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 1جلسه 

 جیمیطان الرّاعوذ بالله من الشّ

 حیمحمن الرّبسم الله الرّ

 ائم علی اعدائهم اجمعینعن الدّواللّ اهرینالله علی محمد و آله الطّ العالمین و صلّ الحمد لله ربّ

 

حداقل منن شنما را یدیندش، شناید شنما  فاصله شده تقریباً ای شده است،سه هفته یک،  کنم کهفکر می

هنا ا  اینن داییند این. عید هنم کنه میگویم سال یو را خدمتتان تبریک می ،. همباشید دیده همدیگر را

کنند که مثلاً حالا عید سندیّتی یندارد. می تشکیک های عید است که بعضیدرباره صحبتهای آخویدی

م بنر هنا، ا  آن رنره هنم احنادیثی دارینبر علیه خلاصه مراسم ینورو  و این ما یک حدیثی هم داریم

 مکارش در کتاب ها کسی مثل حضرت آیه الله. ا  جهت سند و روایت اینیعنی تأیید و تشویقش ،شاله

 ، یک کتاب دارید مفاتیح یوین که همین مفاتیح الجنان شیخ عباس قمنییوینشان اگر دیده باشید مفاتیح

مفناتیح ینوین پنا  بر رویش ایجاش دادید بنه اسنم   های خیلی خوب و پژوهشی و تحقیقیرا یک کار

ی اینن آید. در آیجا یک بحثنی دربناره، خیلی کتاب خوبی است، اگر داشته باشید به کارتان میکردید

 آن روایاتی که موافق عید و این در واقن  سننت باسنتایی ایراینی اسنت، ا  جهنت سنندی آنآوردید و 

 تنارییی خیلنی جالن  یک یکتنه، آن را مقدّش کردید. جندا ا  اینن مسن له ینایدرا قویتر دایسته روایت

کنم در آمدش به ذهنم رسید به شنما بگنویم. فکنر منیداشتم میکه ، همین که ی عید وجود دارددرباره

در . بررسنی شبعضی ا  بزرگان اهل معرفت این را شننیدمن خودش ا  ، بعضی ا  روایت اشاره شده باشد

، عید غدیر آن  مایی که اتفاق افتناد، ب کنیدکه ا  یظر شمسی که حسا، اینشتجربی هم ایجاش دادواق  

ه شمسی، آن رو ، رو  اولّ یورو  یورو  بود. یعنی همان  مایی که غدیر اتفاق افتاد رو  غدیر، رو  اولّ

، مثلاً تناریخ شمسنی ینا تواییدهای کامپیوتری که میهای کامپیوتری و سایتبود. هست بعضی ا  بریامه

جندا ا  پینزی  گویممی دیگرش را پیدا کنید. هایپیزناظرش میلادی و مترا بدهید  یک موقعی قمری

اهل معرفت هم این را تأکید کردیند. اینن یکتنه بنرای خنودش  که در حدیث داریم ما، بعضی ا  بزرگان

ینورو  سنال شمسنی  ی عید یورو  خیلی جال  است که به یک معنا عید ینورو  کنه اولّدرباره حداقل

. شنودعیند غندیر در آن برگنزار می همیشه سالگرد قمری که ر است. جدا ا  آنباشد سالگرد عید غدی

های ، جنبنههناگنوییم و خلاصنه اینگینریم و تبرینک میقدر جندی میخلاصه بی دلیل ییست که این

 معنوی هم دارد. 

 ا  امنرو  وارد دور دوّش همنینقرار است که ، ما یک دور با هم کتاب منطق یک را با هم گذرایدیم

هنا و پیسنت و این سنبکمان ،این دور دوّش اهدافش پیسنت دهمکتاب بشویم. که حالا من توضیح می

 دهمرا هنم توضنیح منیو این ها  هاکاری که شما دوستان باید ایجاش بدهید به په شکل است. این برگه
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تا فکر  لّ هفته استهم کلاس داریم، یعنی امرو  که دقیقاً اوبا ن. ا  الان هم ما پهار هفته دیگر خدمتتا

ان  که ای پنج رو  است دیگر درست است؟تهشود یه، ده اردیبهشت، پهار هفته که عملاً هفکنم میمی

امرو  خدا  شاءالله ا پهار هفته ان شود.بیست جلسه حداکثر میتقریباً ، پیزی یباشد ،اگر تعطیلی ءاللهشا

اش صحبت این دور دوش را یک کم درباره ه شروع کنمکاما قبل ا  این ن باشیم.توفیق بدهد، در خدمتتا

ن پند تنا مطلن  ایتیناب م تر پیدا کندهایمان ریگ رلبگیبحث یک مقدار کهبرای این کنیم، خلاصه

ی عیند و هایی که قبل ا  عید دربارهمرتبط  با همین صحبتاش ن عرض کنم. یک بیشیکردش خدمتتا

 رباربایی یی علامهیامهست  یدگییک مطلبی ه ، منهاآن صحبت. تأکیداً به ها داشتیمتحصیل و این

ای ای پنند صنفحهبه یک بهاینه .رباربایی )ره( یعلامهکه خودشان یوشتند. یعنی  یدگی خود یوشت 

مطل  یوشتند. کلاً روی این  یندگی رلبگنی علمنا  ی  یدگی خودشان، روش تحصیل خودشاندرباره

کنیند کنه فنرض ی . یعننی معمنولاً ا  جنبنهآیدهای خوبی گیرتان مییزاگر دغدغه پیدا کنید، خیلی پ

داستان  یناد اسنت. ولنی  ،علما یدرباره ی سلوک با همسر و فر ید، ا  جنبهاخلاقی یمعرفتی، ا  جنبه

ی رلبگنی  یندگی علمنا آن هم جنبنه خوردمیما خیلی به درد کار  یک بیشی ا  داستان  یدگی علما

. اینن کنه ها سنر جنای خنودشی استادی یا فرض کنید که سینوری یا هدایت، یه، آنهااست، یه جنبه

ده، پایزده، بیست سال اول این ، ی اول، دوش، سوشپایه روری گذرایدید.دوران رلبگیشان را پهاین علما 

ح به وضنو خیلی خورد. کمتر جایی همدر په حال و هوایی بودید. این خیلی به درد ما میرلبگیشان را 

، خیلنی هنا، خیلنی ایگیزههاها را گلچین کنید. خیلی بصیرتاین ها را پرداخته است. باید آراش، آراشاین

هم سال جدیند اسنت،  است که رو  اولبرای اینکاً دهد. من حالا امرو  تبرّگیری را به ما یاد میجهت

خنوایم. ن میی را خدمتتامه رباربایا  این  یدگی خود یوشت علا هم دور جدید کتاب، من پند خطی

، یک جلساتی که با دوستان داشتیم، البته برای بزرگان دیگر هم تا یک حدّی که خودش جدا کرده بودش

 ی. علامنهتوایید به آن رجوع کنید. ولی این یکات جالبی داردجا مفصل گفتم، فایل هایش است میآن

 که شان می گویند که بعد ا  تحصیلات ابتدائی، ایخودشان یوشتند را گویند که، یعنی اینرباربایی می

دینی ّنه و  علنوش هایرشنته  وارد 1297 سنالدر  می خوایدید هاو این قدیم قرآن و گلستان و بوستان مثلاً 

در علنم  کنه در ظنره همنین هفنت سنالبه قرائت متون سرگرش بنودش. این 1304و تا سال  یّه شدید.عرب

، صمدیّه، سیوری، جنامی و الایموذجعوامل،  یف در یحو، کتابکتاب امثله، صره میر و تصر :صره

. در اصنول: کتناب معنالم و وّل، در فقه: کتاب شنرح لمعنه و مکاسن مط کتاب :مغنی، در معایی و بیان

. و در فلسنفه: شنرح اشنارات، و در کبری و حاشیه و شنرح شمسنیّه :ل وکفایه. و در منطقرسائقوایین و 

ان خاتمنه یافنت. بعند متن در غیر فلسفه و عرفن وبه همین ترتی  دروس ایدش.را خوالمراد کشف  : کلاش

جنا خوایدیند. رینز بنه رینز هنایی را آنی یجف شندید، پنه کتابگویند وارد حو همی کنندشروع می

 اصنلاً ها الانهایی را خوایدید. خیلی ا  این کتابدهند.  جال  است که پند سال په کتابمیتوضیح 
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رفتنند ها را درسی خوایده بودیند. یعننی میابت، علامه رباربایی آن موق  این کشودیمی درسی خوایده

هایی که ایشان درس گرفته، جدای ا  آن گرفتند. این وسعت کتابا  یک استادی درس میسر کلاس 

است، وسعتش آدش را تنا ینک  هایی که درس گرفتهاین کتاب هایی است که مطالعه کرده است.کتاب

ی شبیه همین ایشان بود. ایشان ینک یموینه ی قدمای ما در حو هکند. بلکه اصلاً شیوهمی عجّ ی متحدِّ

دهند. هایی که در این راه کشیدید را توضیح میها و  حمتسیتی خاصّ ییست. یک روید جاری بود.

وایدیند، بنرای ریاضنیّات خ قدر رفتنندشدید. پهو علوش عقلی را خوب متوجه یمیکه مثلاً اولش فلسفه 

گویند، من استادش ای که میآن خارره .، علوش عقلی را متوجه بشویداین را متوجه بشوید در واق  کهاین

خنی  شدید، سنرتا پنا ، تماش قد وارد حوض میرفتم سر درسش، در گرما من باید میآن سر یجف بود

د. خلاصه در این وضعیت این کاملاً خشک شده بودی منزل استادشان شدید تا برسند آن رره یجفمی

مهنم اسنت ینک قسنمتی  منن جایش که برایبرگشتم و این ها، این  گویندها را خوایدید. بعد میدرس

یل که بنه صنره و یحنو اشنتغال گویند در اوایل تحصایشان می است، این قسمت را خوب توجه کنید.

فهمیندش و پهنار خوایندش یمیهرپه میم و ا  این روی تحصیل یداشتی ادامهبه ی  یادی ، علاقهداشتم

و عوضنم کنرد. در خنود  شند گینرشسال به همین یحو گذراییدش. پ  ا  آن یکباره عنایت خدایی دامن

 روری که ا  همان رو  تا پایان ایاش تحصیلح  یمودش. به ،یک یوع شیفتگی و بیتابی به تحصیل کمال

و  شت  درک خستگی و دلسردی یکردش ،م و تفکرکه تقریباً هفده سال رول کشید هرگز یسبت به تعلی

گوید پنداشتم. ایشان جای دیگر میحوادث را برابر میو  یبای جهان را فراموش یموده و تلخ و شیرین 

خوایندش. یعننی ینک رو  خوایدش، در کلّ سال درس میرو  درس می ی که من شبایهاین هفده سال :که

ی شورا بود. یه مثل الان ما، خودتان تجربنه کردیند. اولنین دوره، آن هم رو  عادر رول سال تعطیل بود

دیگر ربیعنی اسنت دیگنر، همنه  کند. یعنی. آدش آراش، آراش عادت میبلند مدت تعطیلات را گذرایدید

روری درس خواید که به جنایی روری هستند، یکی مثل علامه رباربایی اینهمه این روری هستند.این

، معروه شدن مهم ییست، خدمت بنه اسنلاش کنردن مهنم اسنت. یعننی ییست رسید. جایی رسیدن مهم

بینید دیگر، ا  همه بهتر شما ی که خلاصه خودتان میاین وضعیتباری را ا  دوش اسلاش و ایقلاب و یک

گفت یدید پنه خبنر اسنت در جامعنه، در ، آدش با  میدیپلم آمده بودید حتی . اگر ا  سیکل یاداییدمی

فقط یک رو ، آن هم فقنط رو  عاشنورا، ینه حتنی دییا یه فقط ایران. هفده سال هر سالش ، در دایشگاه

های دیگر، خلاصنه بهاینهیهنزار وینک بهاینه مثلاً علیهم السلاش، یه ی ائمهتاسوعا، یه حتی شهادت بقیّه

ن بشمارید این مذهبی.لشکری و . یعنی په تعطیلات کشوری باشد، په تعطیلات خلاصه عرفی و قدسی

منا  .گنویمجندی می تعطیلاتتان را، ا  الان که سال اول هستید واقعاً بشمارید، یک فکری برایش بکنید.

ولی حداقل روی اینن دغدغنه داشنتم.  گویم من شیصاً موفق بودشسعی کردیم یک فکری بکنیم، یمی

  یکدر  ک استادبشمارید، فکر یکنم خیلی هنر کند ی را که های درسیتانکلاسرور ربیعی الان شما به
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، ، خیلی دیگر درس بدهد صند و پنجناه جلسنهسال با این وضعیت تعطیلات امرو ی صد و پنجاه جلسه

 گنویمکنه میاین ،شنید، ما شمردیمنبدویست رو ش را تعطیل هستید. واقعاً  ،شما ا  سیصد و پنجاه رو 

 یاد  ،هایی تنبلیقدر یک وقتنای آییدعد جلوتر که میبخیلی با دقت کامل خیلی درس بدهند،  ،یه من

ینک  در شنود،هایی کنم میتا یود جلسه هم یک وقت های مقدسگویم، بهایههایی میشود به بهایهمی

هنا منی شنود. متوسنطش این ،بیسنت صد و جلسه، ده ی مفید، صد جلسه، صد وسال درسی، یود جلسه

خودتنان دایشنگاه  شبته با  بگویم همین اال .واقعاً عالی درس بدهد صد و پنجاه جلسه خیلی یکی دیگر

گنوییم کنه منا میدایشنگاه درس خوایندن اسنت. این برابر، همینش پندین و پند درس خوایدید دیگر

اش در ، همنهاش تعطیل هستندآدش بیکار است که همه سریمثلاً یک افتند، حو ه اشتباه می به هابعضی

 تعندادهنم کنه مین یک سالی که بودید لم  کردیند خودتان هشما  حال خوش گذرایی هستند. واقعاً

 است، بلکه بهترین حالت دایشگاه است. ، هم میزان کیفیّت درس خوایدن، پندین و پند برابرهاکلاس

گوییم خیلی بند اسنت، ، میکنیمگوییم کم است خودمان را با علامه رباربایی مقایسه میاین که ما می

 های مرسنوشهای مرسوش دایشنگاهی و همنین سیسنتمریه با سیستمخیلی کم است، خیلی تنبلی است. وگ

ها است. دیگر دایشگاه بودید دیگنر، معمنولاً شن  مقایسه کنید، په کمیّتاً، په کیفیتّاً خیلی بیشتر ا  آن

، مطالعه ،روری ییست. هر رو  درس همان رو ها، ولی در حو ه اصلاً اینجزو و این ،خلاصهامتحان و 

 روری هستند. ولی به هر حال ما باید خودمان راها اینیق، خدا را شکر، الحمدلله غال  رلبهمباحثه، تحق

 یدگی حضرت آقا،  یدگی حضرت  ،جلسات آنبا کسی مثل علامه رباربایی مقایسه کنیم. حالا ما در 

لبگنی هایی خوایدیند، پنند سنال ر،  یدگی بیشتر مراج  کنویی را،  یدگی رلبگیشان را، په درساماش

ی  منان تحصنیل پیسنت؟ هنر پنه کنه خوایدید، خودشان یظرشان دربنارهروری درس می، پهکردید

تحصیل که هفده سال  ایاش گوید که تا پایانشود. خلاصه ایشان میو الان ما می شودمی الایتانمرتبط به 

های منا سنالکه بینواهیم بنه  است  روریروری است، هفده سال اینهفده سال است این ،رول کشید

کمتنر یصف  حالا با این وضعیت که ما شود.کم، کم، کمش سی سال می دیگردایم حساب کنیم، یمی

 خواییم.سال هم داریم درس می

 تحصیل فرق دارد با تحقیق؟سؤال: 

، ینک مرحلنه یک مرحله تحصیل است، یک مرحله تحقینق اسنتتحصیل فرق دارد با تحقیق. : جواب

همه می دایند مشغول کار علمی بوده است. ولی تحصیل به معننای که عمر خر تدری  است. ایشان تا آ

  ایو بزید درس بگیرد. هفده سال این کار را کردید. ،که برود سر کلاساین

 پیست؟ تلمّذسؤال: 

گنوییم پنیش پنه کنیم، میگویند که ما داریم تحصنیل منیها می، بعضیبه معنای دقیقش ذجواب: تلمّ

اینن  هنایی ا ها هسنتند آدش ینک وقت. خیلنی ا  بچنهدهمدی گوش منیه همین سیگوید یکسی؟ می
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شنود. تحصنیل ، اینن تحصنیل یمیکنمکنم، دارش تحقیق منیشنود، دارش مطالعه میها میآن ها ا حره

شنینید درس نی حیّ با حیّ. یعننی بههمواج ،ی حسن  ادهیعنی درس گرفتن، درس گرفتن به قول علامه

تحصنیل ییسنت. ایشنان  ها، آنها بد استگویم آندی، یه حتی صره مطالعه، یمیه حتی سی، یبگیرید

عید و عید دیدیی  ،ر اهل علم را به کلی برپیدش.  خلاصه در این دوره  مایهگویند بساط معاشرت غیمی

کلنی  رت غینر اهنل علنم را بنهرا گفتنند. در یتیجنه بسناط معاشن، دیگر به هر حال خودشان اینهاو این

قناعت یموده و باقی وقت را بنه  ،و در خورد و خواب و لوا ش دیگر  یدگی  به حداقل ضروری برپیدش

کنه شن  را تنا رلنوع آفتناب بنا مطالعنه  ویژه در بهنار و تابسنتانشند و بنپرداختم. بسنیار میعه میمطال

میشنه درس فنردا را گذراییندش و هگذراییدش. خیلی حره است. ش  را تا رلوع آفتاب با مطالعه میمی

 یمودش.آن را حل می بودآمد با هر خودکشی که میاشکالی پیش می اگرو  کردشپیش مطالعه می ،ش 

و هرگنز اشنکال و اشنتباه  قنبلاً روشنن بنودش گفنتپه استاد میآن ا یافتم حضور می ،و وقتی به درس

 درس را پیش استاد یبردش. 

به هر حال این  حمتی که کشیدید را شنما تصنور  ها، ولیاین خوایم که سؤال یپرسید وها را یمیاین

تواید بکند یک خدمتی می تواید بکند به اسلاش.یک خدمتی می ،شود علامه ربارباییکنید. بعد این می

سرّ اینن همنه تنلاش را یشنان  کنم کهمن احساس می ه اماش  مان. یک حدیث خیلی قشنگ هست کهب

ش کند، این همه خودکشنی کنند، واقعناً تلا این همه رسد کهین یتیجه میدهد که پرا یک آدش به امی

گوید کنه منن را ایشان می که یکی مثل. این رور درس خوایدن پیست خودکشی است این کار دیگر

علمنای دینن  وظنایف یدربنارهبه رور عاش . این همان پیزی است که پیزی ،عوض کرد، یک عنایتی

ی علمیّه پیست؟ ما خیلی جاهای دیگر در کشور دارینم مثنل های حو هیژهوگویند. یعنی اصلاً کارمی

جنا منی خواینند. امنا در آنرا  هنارنور محتواکه این رض کنید خیلی جاهاییدایشگاه اماش صادق، مثل ف

جم  می شنود،  ،های دیگر داردسری میتصّات دارد فقط علمش ییست. خیلی پیزیک ،ی علمیّهحو ه

رره شد یائ  اماش  مان. حالا په مراج  که یائ  علمی باشند، په رهبنر و ولنی  وییمگما سر جم  می

گوییم خلاصه شد یائ  اماش  مان، خیلی حره است یائن  امناش  منان. می فقیه که یائ  اجرائی باشند.

د ربطنی باینیک . دیگر عنه داشته باشدمنوبٌ باید به آن  یک ربطی یک سنییتّی، یائ  اماش  مان، یعنی

، ربط علمی، ربط اخلاقی. ا  آن رره، ا  رره حضرت هم این ایتظار هست، به اماش  مان داشته باشد

سری وظایف عمومی داشنتیم. ولنی ی علمیه یبودیم در دایشگاه بودیم یکاگر حو ه .ی علمیها  حو ه

 مان، پنول مسنتقیم  ، این همه در و دیواری که ا  پول اماشبیاید حو ه رسد می به این یتیجهوقتی کسی 

ای کنه مسنتقیماً ا  پنول امناش  منان ساخته شده است این پول ک  دیگری ییست. آن شنهریه اماش  مان

همین لوا ش هنم  ،رره شد سربا  اماش  مان گویندمیخیلی خلاصه شود و کلاً آن پیزی که رفته میگ

گینرش، ، پنول امناش  منان میش مان شند سربا  اماش آره کهاینو ها ها و آن قشنگیدارد. یعنی آن  یبایی
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 ایصنافاً بنه یسنبت، پیزی هم ییسنت آن شنهریه  ،ترتر، په پیز با برکتدیگر ا  این پول په پیز حلال

تر اسنت. ، یعنی ا  حداقل حقوق یک کارگر مثلاً فرض کنید ساده هم پنایینجامعه حساب کنید عموش

آن یاحینه بنه او منثلاً ش احسناس کنند ینک پنولی ا  که آد. اینولی برکت دارد، لذت دارد، شوق دارد

ها، یک لوا می دارد، ینک ها، خوش آمدناین خوش گذشتن لوا می دارد.یک سری  ها رسد، اینمی

رنور ایشان ایناین  حمتی که علامه کشیده است. حالا ببینید بقیه علما هم شبیه  هایی دارد. مثل حمت

  حمت کشیدید.

 ی سبأ:جده سورهیی های هست، آیهیک آیه 

برای همان قوش فکر کنم یادش ییست الان دقیقاً  هایی است کهی آن قریهآیه درباره ظاهر .وَ جَعلَْنا بَیْنَهُمْ

 فرماید که:په قومی بود و په روری بود. خداوید در قرآن می

 .رَةً بارَکْنا فیها قُرىً ظاه  وَ جَعلَْنا بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ الْقُرَى الَّتی

هایی که های مبارک، قریهقریه، بارَکْنا فیها  الْقُرَى الَّتیهای، ، و بین قریهها، بَین ب ین آنوَ جَعلَْنا بَیْنَهُمْ 

یک بارَکْنا فیها قُرىً ظاه رَةً  وَ بَینَْ الْقُرَى الَّتی ،ها راها را مبارک کردیم، مبارک قرار دادیم آنآن

ل این در واق  کاروایسراهایی که بین راه قرار دارد تا به یک مقصد اصلی تو را های ظاهر، یک مثقریه

و حقیقت  در یک معنا تأویل.  قُرىً ظاه رَةً وَ قَدَّرْیا فیهَا السَّیْرَ سیرُوا فیها لَیال یَ وَ أیََّاماً آم نین. برساید

بزرگترین تعریف یا لذیذترین  ( یک روایتی رسیده که این شاید اللهاین آیه ا  خود حضرت حجت)عجّ

       فرمایند که:ی شغل رلبگی، جایگاه رلبگی بشود بیان کرد. که حضرت میدرباره بیایی باشد که

 بارکَ اللهُ فیها. الّتی یالله القُرویحن 

ن به . خطابشاالظاهرهًی رالّتی بارکَ اللهُ فیها و أیتم القُ یالله القُروی معصومین، یحن یحنُ یعنی ائمه

 ،، یعنی دست ا  حضرتت یائ  حضرت بودنیّیعنی همان هو،  الظاهرهًی علمای دین، و أیتم القُر

ها، خدا هم مثل من و شما دسترسی ییست به آنبارَکْنا فیها  قُرَى الَّتیهایی که کوتاه است ا  آن قریه

یر مردش آراش آراش س  ،ا  آن ای ظاهری کهرده قرار است، قرار بدهد آن قرُ، البته خدایی یکقرار است

گوییم ایم میروری که ما آمدیم یشستهکنند تا مردش به حضرت برسند. این یک لوا می دارد، همین

اش ی دغدغهی ابعاد  یدگی. من همه، همهاشاش، په اخلاقیپه علمی شود که.که جور یمی ایمرلبه

که در دایشگاه خوردید باشید، من این را با منتقل کنم به شما که مواظ  آبی  این است که این را

است. در واق  دایشجویی است میصوص کارش با همین قشر  ها استگویم. من سالی وجودش میهمه

 ، این اشّ شودکه آمده رلبه شده است. همیشه این بزرگترین مشکلی است که در این قشر احساس می

 آید.های میتلفش پیش میگاه مدلگاه و بی ی مشکلاتی است کهمادر همه الامراض است خلاصه.



7 

 

ها. در یک سنی ی اینیعنی عادت به یک یوع سبک  یدگی، سبک تحصیلی، سبک اخلاقی، همه

آراش آراش تثبیت  ،این سنی است که آدش بیست و دو، بیست و سه، بیست و پهار تا هجده ،بودید

دتان، په سبک اخلاق و ، په سبک درس خوایجهت شیصیتش، قال  شیصیتشآن شود. می

ها ی اینها. همهی اینروری باشید همه، پهرفتارتان، سبک  یدگیتان، ش  بیوابید یا بیدار باشید

های ویژهجای بدی است، یه آن کار یک گویم، دایشگاه یمییاخداگاه یک تأثیر شدیدی ا  دایشگاه

دایشگاه  های میتلفی، یک سبکی حالاهمین متأثّر ا  جامعه و جهان و پیز حو ه را یدارد به خارر

ی خودش را دارد. یعنی متفاوت است. اما حو ه ا  اساس یک سبک ویژه ،های میتلفمیتلف، شهر

ی حو وی، سبک ویژه ی آخویدی در تحصیل دارد. یک، یک سبک ویژهی حو وییک سبک ویژه

ها باید با پدر و مادر، با خیلی، ی آخویدی در اخلاق، رفتار، رفتارتان با اررافیانیک سبک ویژه

فکر کنید به این . ا  درون .ا  آن مبدأ په روری این قال  کسی مثل  یه ادا دربیاورید. متفاوت باشد.

ی رباربائی، مثل اماش خمینی، مثل حضرت آقا ، مثل این بزرگایی که هستند. په روری قال  را علامه

تا این الگویتان، سبکتان، مدلتان را، مدل آخویدی و حو وی  ها بکنید. تا این را تغییر یدهید،قال  آن

ها را بیوایم . ید این درسی این که من پرا بایکنید همیشه مشکلات برایتان هست. کلی سؤال در باره

 یها ریشهآن په روری هست؟ په روری ارتقائی بیوایم ،ییوایم . این ،دایمهست؟ یمی این په

خواید. یه. دغدغه این هست کسی به آن برسد در یتیجه ارتقائی یمی مگویاست. یمیآن جا اش ریشه

های توایید تصمیمکه یک سبک حو وی پیدا کنید . در آن بستر، در آن فضا تنف  بکنید بعد می

، مثل آقا، مثل اماش ، مثل این بزرگان هفضائی که مثل علامتواییدکاملاً در همان حو وی بگیرید. بعد می

توایید قدش بردارید. خیلی رولایی شد. این را جدی دارید میکنند، قدش برمیید فکر میرشد کرد

های میتلف در ارتباط های میتلف، سالبترسید ا  این که پون من با پایه ی اول.بگیرید ا  این پایه

. در این سه ی سه، میصوصاًاش با یک تأکید ویژه و بعد پایهدو یپایهی یک، میصوصاً بودش، این پایه

شدید ، شدید. اگر یشدید، من  دپایه، اگر این قال ، این سبک، خلاصه اگر در این سه پایه، آخوی

ها راشنیدش و پرسیدش. من خودش کسی ییستم. شوید. من ا  بزرگایی اینکنم که دیگر یمیتضمین می

سبک حو ه ، قال   ای ییستم. فقط ا  باب ترس این هست که در این سه سال، جدی بگیرید.کاره

سبک  یدگی، هر جهت، هر بعد ا  ابعادی تحصیلی، په اخلاقی، جهات میتلف،  حو ه، په ا  جهت

و بلد هستم ،  آن کار کردش رلبگی دارد. حالا آن پیزی که شاید من یک کم بیشتر رویکه  یدگی 

میصوص  ی دوش ، میصوص این سه سال واین سه سال، میصوص ، پایه رسبک تحصیلی هست. د

د. بیوایید  یدگی یاین فضا بیندا  ربگیرید. خودتان را شده به  ور د دوش جدی سالن سه سال، آ

این رور  وستاند سری ا ما در پند جلسه برای یک بزرگان را. ا  این جهت خیلی اهمیت دارد. حالا

ر مرت  و منظم گفتیم. ا  استادها شنیده بودیم، به رو ها را تا آن جایی که به ذهنمان رسیده استبحث
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تواید به دردتان بیورد. آیجا یک سری کتاب هم معرفی کردیم. بزرگایی که در این آن ها هم می

من یک حدیث هم آوردش به هر حال این را باید جدی بگیرید.  مینه، کتاب یوشتند. دغدغه داشتند. 

 قرار یبود این قدرپرا به این جا کشید دایم ی روفایی یمیبرایتان بیوایم . برای پایان بیش این مقدمه

ها. البته خدا را شکر شما بیشترتان آمده بشود. حتماً لا ش داشتید. خیلی خوش گذشته بود. عید و این

 ها را ولی به هر حال. بودید کلاس

 این حدیث، همیشه برای خودش ا  این جهت جال  است که آدش یک بشنارت خیلنی بزرگنی، ینک

ی این روایت. من این روایت را دارش ا  کتاب اهل بیت که یوشته رکند داحساس می یوید خیلی بزرگی

کتناب هسنت کنه ا   585ی خنوایم. صنفحهآقای ری شهری هست ، دارالحدیث پا  کرده است می

 . 213ی صفحه 60بحار یقل کرده ایشان . جلد

ی در اینن بقراین و شواهد جنال مایی خیلی جال  هست. یعنیهای آخرالزُاین روایت یکی ا  آن روایت

 روایت هست.

 ا  اماش صادق علیه السلاش :

عننه  عنرضُویَن المؤمنین م  ستََیْلوا کوفهُشود. ن المؤمنین : کوفه ا  مؤمنین، خالی میم  لوا کوفهُیْتَسَ

 یعنی مار ، شود خلاصه. حیّهیعنی اعراض ، یعنی خالی می عرضُیَ وها.  ر هْفی جُ الحیّهُ عرضُالعلم کما تَ

منی رود در سنوراخش پنهنان  پیچندیعننی در سنوراخش و در لاینه اش ، پنه رنور منار می هاجهر فی

کمنا شنود ا  کوفنه علنم  گوید که خنالی میشود  مین ا  روی آن. میشود، خالی می،گم میشودمی

:  ملهنا قُن قنالُیُ ببلندهٍ العلمُ ظهرُیَ مَّهمایطوری که مار می رود در سوراخش.   ثُ  فی جُهْر ها الحیّهُ عرضُتَ

هنای های علمیه را بررسی کنید آن شکوه و عظمتی کنه حو هتاریخ حو ه این خیلی جال  است . شما

هزار ساله هسنت کنه ا  شنیخ منثلاً ی تارییی حالا وارراه یجف، یک حو ه میصوص یجف داشت.

ادامنه داشنته تنا جنایی کنه مثنل سال پیش هم باآن عظمت روسی شروع شده و تا همین مثلاً سی پهل 

داییدکه اماش، اولین یفری بودکه در یجنف درس ییواینده بنود می یجف. حضرت اماش خمینی که رفتند

یجنف  :گفتنندهمیشه به عنوان ینک اینگ بنه امناش می رفت یجف جزو بزرگترین استادان یجف شد. و

آن اش را در مقایسنه بنا بزرگنان جا درس داد آن اقتدار و عظمنت علمنییدیده است ولی اماش رفت آن

جا یرفته بود را اصنلاً دیگنر موق ، خلاصه همه متوجه شدید. این قدر یجف مثلاً عظیم بود که کسی آن

بینید  په روری حالا با یک سنری حنوادث، صنداش و ماجراهنای الان می شد. وخیلی رلبه حساب یمی

ی خیلی خیلی متوسط است بلکه در حد قم و هی یجف یک حها الان عملاً حو هکه بود و اینمیتلفی 

ی یجنف اینن که ییست هیچی در حد مثل اصفهان و مشهد و مثلاً این جور جاها هم ییست. یعنی حو ه

ی یجف هنی روینق بگینرد، پنا کنیم بعد ا  سقوط صداش، حو هقدر الان، البته ما داریم خیلی تلاش می

ی به هر حال یک دفعه اینن قندر ینک افنت خیلنی خناص، شود ولبگیرد. حالا خیلی اقدامات دارد می
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یمودارش را که ببینید یک یمودار افت وحشتناکی داشت و به همان و  ان ، قم اوج گرفت. یعنی بیشنتر 

در رنول کنه خنواهم بگنویم همان علمایی که در یجف بودید ا  یجف اخراج شدید و آمدیند قنم . می

یدیدش که این جوری باشد. که ا  یجف ، علم پنهان بشنود  ی دیگریتاریخ هم من بررسی کردش حادثه

بقی فنی ی لا یَالفضل حتّو  لعلم معدیاً ل  القم صیرُو تَم لها قُ قالُیُ ببلدهٍ العلمُ ظهرُیَ مَّثُو در قم ظهور کند.  

ماید روی  منین مستضنعف در دینن. حتنی مستضعفٌ فی الدّین .  واضح است دیگر . باقی یمی الارض 

یعنی مثلاً    یان خایه یشین و  یان خلاصه خاینه دار .  یعننی خلاصنه  ترافی الحجا  . میدّ راتُدّیالم

مستضعف فکری ییسند و  علم  هم  هاحتی این رتباری با هیچ مجم  علمی یداریدکسایی که اصلاً هیچ ا

ینک گنزارش  ، منن دررسد. که البته بگویم همنین خیلنی جالن  اسنتها میل بیت به آنو معاره اه

خواسنتند ا  قنم می آمدیند ینزدی ی قم آقای حنائریی علمیّهحو ه مؤس  که، وقتیدیدشتارییی می

کوپک و خیلی ی خیلی سری ا  بزرگان آن  مان قم که یک حو هیک  یارتی کنند و برگردید. یک

بنوده  1300یورو  یگویمهمین اتفاقاً یورو  اگر اشتباه  داشت، آمدید پیش آقای حائری یزدی محدودی

و  آید یک  یارتی کنند، حضنرت معصنومه را یورو  بوده که ایشان میبوده است. دقیقاً  1301است یا 

خوایند. در گزارش تارییی هست کنه همنین حندیث را بنرای ، همین حدیث را برای ایشان میبرگردد

عده را محقنق کنیند. کنه ایشنان این و و که آقا این وعده را به قم دادید که شما بمایید خوایندایشان می

و ذلک عند  .ا  این جا به بعدش هستاش به خارر شاءاللهءالله که محقق شده است. انشاماید حالا انمی

 هایاین یکنی ا  یشنایه  عند قرب  ذلک. و ستحجت ارب  ظهور  قائم نا. و این یزدیک ظهور حضرت قُ

و ذلک عند قنرب  ظهنور    ظهورش در قم است. ان شدن علم ا  یجف، کوفه وهیزدیک شدن ظهور، پن

قندر قشننگ اسنت، فیجعنلُ اللهُ قنم و اهلنه . دقت کنید پهجهقاشَ الحُه قائمینَ مَجعلُ اللهُ قم و اهلَفیَ قائم نا

قنم و  ،گویند خندائ  حضرت، قائم مقاش حضرت، میگوییم یاقاشَ الحجه یعنی همین که ما میقائمینَ مَ

گویند اگنر می  رور است. و لولا ذلنکالان مراج  ما، رهبر ما دقیقاً همین . الحجهقائمینَ مقاشَ اهلش را

. ا  قم البلاد ر  إلی سائ م نْهُ و یفَیضُ العلمُ جهفی الارض  حُ و لم یبَقی بأهلها لَساخط  الارضُ  رور یبوداین

لیلنق، و علنی االله   حجنهُال یَنت مُّففی المشنرق  والمغنرب  ،شودشود، جاری میه میعلم به سایر بلاد افاض

  و علنم ثنمَّینُدّالنإلینه  علی الأرض  لنم یَبلُن حدٌ أ ی لا یبَْقیشود. حتّی خلق تماش میحجت خدا بر همه

 .213ی صفحه 60جلد بحار، ظهرُ القائم. یَ

، آن کنند. ولی کار ما را خیلی سنیت میگویدقدر عالی میپهاین روایت ببینید  .این قشنگ است 

، اینن کنندای هستند که میکنند، یک عدهشاءالله میرا بکند کیست؟ ان هااین کار است سی که قرارک

ربنت حنداقل منن خنودش را بگنویم، در غیعنی مثلاً قرار است ما ایجناش بندهیم. حنالا را جدی بگیریم. 

هد. به هر حال ایجاش بدمثلاً  ها راکه این کارقرار است  ، خلاصه مثل منیاست دیگر حضرت همین ب 

وظیفنه هنم  هنا را دینده بودیند.ها بنود، همنین پیز، برای همینها که خوایدشها تلاشآن .جدی بگیریم
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المللی ی بینها یبود، وظیفهاینو دایشگاه ی دهات و حالا وظیفه ی محلی ویدید در این روایت، وظیفهد

 شویم.شاءالله عاقبت بییر میان بود.

 لرحّیمبسم الله الرّحمن ا

. اول منن ینک کتاب آقای منتظری را خدمت شما شروع کننیم 1دور دوش همین منطق  که ما قرار است

قنرار اصنلاً که اینن دور دوش کنم. اینهم تکرار می دوبارهگفتم، هم مهم را بدهم، پند بار خیلی تذکر 

 هر جا هم، شمافته بشود و تر گجا  ودمباحثی که سال بعد قرار است در منطق مظفر بیوایید، این  ییست

شاءالله سال بعد. مظفر است که انگویم این برای کتاب من میکه دیدید  پنین سؤالاتی کردید معمولاً

تنأمین بشنود. برایتنان ی تعمیقی در کتاب مظفنر آن لایه قرار است وی تعمیقی علم است آن اصلاً لایه

را  3منطنق  میصوصاً و په 2است. په منطق  مهمی و ، کتاب خوبخیلی هم کتاب ایصافاً مهمی است

خنواهیم ی که ما در این دور دوش میرو درسی با مطالعه و مباحثه بیوایید. کا استاد ببینید حتماً شما باید

 1، همیشه بین اینن کتناب منطنقپند ساله در آمو ش منطق کاراین  یدر واق  به تجربه بکنیم پیست؟

اینن  ه ایصافاً با  حمنت خودتنان هنم بنود،که البت تتان درس دادیمکه ما خدم 1یعنی همین سطح منطق 

کنیم این فاصنله، ای دارد تا کتاب منطق مظفر، ما سعی میای، یک درهفاصله یک 1سطح کتاب منطق 

به منطق مظفر داشته باشید. خیلی ا   . یعنی یک دورخیز علمی برای ورودی مفقوده را پر کنیماین حلقه

کار باید بکنند. خیلنی ا  دایند پهگذرد ا  منطق مظفرشان، هنو  یمیمی دو ماه، سه ماه ها یک ماه،بچه

 دایم ذهننآید تعریف فکر و عقل و یمیمطال  پون ا  همان خطّ اول منطق مظفر خیلی مهم است. می

 نها گیج هستند کنه الاگذرد، هنو  بچههای مهمی است. تا سی، پهل صفحه میو منطق و خیلی بحث

هنا ا  دستشنان در ا  بحث په کتابی باید کنارش بینواییم. خیلنی .کار کنیمما باید په در منطق مظفر، 

دار یشنده ها سنؤالرود. این یک بیش مشکل است، یک بیش مشکل هم این است که ذهنن رلبنهمی

هنا را ا  تواید جوابشود، خوب تا ه میدار بشود، وارد منطق مظفر که میذهن خوب سؤالاگر . است

توایند گنردد، خنوب یمییعنی اصلاً تا وقتی یداید در منطق مظفر دیبال په می منطق مظفر بیرون بکشد.

رنور اهنداه بنود کنه تر بینوایم. بنا اینکجا دقت کنم، کجا را حنالا سنری باید به من حالا بفهمد که 

ی عید اینن وسنط بنود. هفته ی سهفاصله اش هم به خارر همینتصمیمان بر این شد که البته یک بیشی

. بنه آید خلاصه خیلی باید ممنون باشم. من هم که یادتان میالان تقریباً هیچ پیزی ا  قبل یادتان ییست

که ما این کار را بکنیم. در واقن  منا در دور اول ینک  کنم این هم مزید بر علت بودشوخی می هر حال

وارد عمنق  شنودحنالا کنار اصنلیمان شنروع میعد که فردا به ب را خوایدیم. ا  1منطق  کتاب سطحی ا 

سنری آوریند، دوبناره یکدهیم. یعنی کتاب را همنه میرا درس می 1شویم. ما همین منطق می 1منطق 

و خیلی هم سعی یدارش  تر باشدحالا به یسبت قبل احتمالاً باید برایتان خیلی سبک البتّه . مثلاًها هستکار

دارد توافنق و  خلاصنه منا لسان بعند سنال اجبار بود. خلاصه لسان  ور و ،ن قبللزوماً اجباری باشد. لسا
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گویم، پون این به یک معننا بنالاتر اسنت، جدی می ،شود، لسان خنده و عطوفت است. یهها هم میاین

مطالن  برایتنان  سنرییکی همنین کتناب کلمه به کلمنه ا  آوریمتر است. ما همین کتاب را میعمیق

. لا ش دارد هاییمطالعنههنا را پنیش سنری در واقن  بعضنی جایک آورید، شیم. کتاب را میکبیرون می

، عمقنش را کنه کنه خوایندیم ، همنایی راپیش مطالعه که در واق  خوایدید، یک دور باید منرور کنیند

جنا بایند یک کار خیلنی مهمنی کنه این گویم.خواهم بگویم، قشنگ متوجه بشوید کجا را دارش میمی

جاهنایی کنه  ،یتان بکنم. بنه تناسن آشنا خواهمش بدهیم، در واق  با یک بیشی وسیعی ا  کت  میایجا

هنایی در خنوایم، ببینیند پنه بحث، ا  روی آن برایتنان میآورشبحث مهمی دارد، اصلاً آن کت  را می

ر و تخیلنی جندی ،د، کنداش کتن یرسندر هر جنایی کنه می ها هست. بدایید در کتاب مرحوش مظفرآن

هنا را معرفنی آن ،کتن  مرسنوش همنه . بیشتر هم سعی دارش کت  جدید باشد. حنالا پنونتر استاصلی

ها را هم سرش ینک ، آنآورشمی ها را هممعرفی شده است. آن هم کنند و در پاورقی مرحوش مظفرمی

 آماده باشیدکنم که شما آورش معرفی میکنیم. ولی خیلی کتبی که متأخرین یوشتند، میکم صحبت می

 روریهایی را باید کنارش ببینید، پهخواهد شروع بشود، بدایید دقیقاً په کتابدر مرحوش مظفر که می

ی مرسنومی کنه همنان مطالعنه و مباحثنه شودحبت هم میص و شوداست. به هر حال درس که داده می

دو تنا  بنه ت. پ  در واق  ماکه حرفی ییس، که باید داشته باشید در آنیک درس عادی باید داشته باشد

اش دورخیز علمی برای ورود دوش داریم: یکی در این دور خیلی مهم هدهدو تا  یعنی پیز خیلی مهم،

اش اینن اسنت کنه منن بایند شنما را در اینن قسنمت کنه یتیجنه .. این ینکبه کتاب مرحوش مظفر است

دهم، آیم میجواب می هم هاییک جاجوابی بدهم. ی خواهم لزوماًدار کنم. یمیدار کنم، سؤالدغدغه

، آمناده کنیندتان فکنر می، اینن سنؤال در مباحثنههنا سنؤال اسنتگویم. ولی خیلنی وقتمطلبی هم می

بنا هنم  هایی که فصنول میتلنف منطنقسری پیویدشوید که در کتاب مرحوش مظفر پی بگیرید. یکمی

قدر که آن ای داردیک یصف صفحه ،ی اول کتاب مرحوش مظفردارد. همان پند خط یعنی پند صفحه

بداید دقیقاً کجا منرتبط های کتاب مرحوش مظفر اگر کسی آخر آن یصف صفحه است که مشکلات در

ها پیویند اینشود، شود. راحت حل میآن یصف صفحه حل میجا را ببیند راحت با این بحث است، آن

، با هم اینن ، آن مطل  را باید کنارش بگذاریداین مطل  برای ، یعنی شما بداییدهای محتواییرا، پیوید

جنا بیواییند، ینک یاقص یباشد، یک قسنمت را این دوباره را بفهمید. که رسدید به کتاب مرحوش مظفر

دار شندن خواهم بگویم این دغدغه، پند ماه بعد اصلاً یادتان یباشد. خلاصه میقسمت را هشت ماه بعد

ی منطنق ییسنت. خیلنی ا  کنم، لزومناً هنم در حیطنهمنی جنا دیبنالمنن این خلاصه هده جدی اسنت

، باید در اصول حل بشود، باید در علوش دیگر حل بشود. من تا های منطقی باید در فلسفه حل بشودبحث

 یک مقدار هنم که البته جایی که بلد باشم و متناس  کلاس ببینمکنم، تا آنجایی که بشود سعی میآن

خوب یشنان دادیند بسنتگی دارد کنه این شوق و اشتیاق را دتان هم که البته میزان شوق و اشتیاق خو به
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فهمیند. توضنیح اینن را یمی ا  بدایه، یهایه حل یشود مرحلهفلان  ،جای فلسفهتا آن بگویم آقا این بحث

ها که شما خنوب آمناده بشنوید بنرای آن . ولی در حدّ همین پیویددهم اجمالاً ارتبارش پیستهم می

. اینن هنده اوّل. هنده دوّش هنم، پنرداختن بنه علوش معرفتی اعم ا  منطق، فلسفه کنه داریند یمنظومه

هنای محتنوایی، ا  جهنت بحثسری مطال  اسنت کنه در کتناب مرحنوش مظفنر ییسنت. ینه لزومناً یک

ها هست که یگنرش شنما را سری بحثکتاب مرحوش مظفر کتاب خوب و جامعی است. یک ،محتوایی

را آراش،  هناسعی کنردیم این خورد،می منطق پیست؟ به په دردکه اینکند. اصلاً به منطق تصحیح می

کلّی که الان یک دور که  هاییگاهدر واق  سری ها، یکسری بینشآراش با هم صحبت کنیم. ولی یک

ر رنومتأسنفایه این صنحبت کننیم.با هنم آراش  ها را آراشتواییم اینخوایدید تا ه میکه اجمالی منطق را 

 ویها جنایش در کتناب حنو رور بحثها جایش در کتاب مرحوش مظفر خالی است. و اصلاً اینبحث

هنای درسنی کتابهمیشنه  لنم.هنای درجنه دو بنه عگذاریند یگاه. به یک معنا اسمش را میخالی است

 ،کنننداستدلال میکنند، صحبت میآورید، قشنگ ی یک است. یعنی مسائل علم را میهای درجهیگاه

گویی آقا علم را آن رره بگذارش، ا  می آیی بیرون ا  علمعلم، خود علم. ولی یک موق  هست تو می

کنرد.  شنودها میسنری صنحبترد، یکاش کشود دربارهها میسری حرهیک بیرون به آن یگاه کنم

دایم یمنی کنه بنرای منا کردیند، 44:4یتبنویرمثلاً فرض کنید این  فهمید که آقاجا است که تا ه میآن

هنا را بینید ا  بیرون بایند بایسنتید اینر دیگر بود، بهتر بود. میرو، تصدیقات شاید یک منطق تصوّرات

فقنه، منثلاً ی فلسنفه ی علم است. اصنطلاحاًها فلسفهی دو علم است. اینها مسائل درجه. اینیگاه کنید

ی منطق ی فلسفهیک مقدار درباره که ی آن علم است، فلسفهی اصول، هر علمی، فلسفهی فلسفهفلسفه

کنند در فهنم کمنک می خیلنی ها کنهای ا  بحث. خلاصه یک مجموعهکنیمصحبت می با هم هاو این

ک حندّی بنر هنا را ا  الان تنا ین. اگر اینها در کتاب ییستتر کتاب مرحوش مظفر. خود آن بحثعمیق

. کنه در اینن شنویدتر متوجنه میبهتر و عمیق خود کتاب منطق مظفر را خیلی روی آن کار کرده باشید

سنری کتناب سری کتاب به شما معرفی کنم. در این لایه است کنه بایند یکلایه است که من باید یک

جا که خلاصه قصد هنم ینداریم ، اینجااین ،جا. مثلاً این بحث در کتاب مرحوش مظفر ییست. اینبیاورش

شاءالله ی دوّش را بگذراییم. انلایهاین مین بیست جلسه باید در حدّ ه پون .خیلی مفصل درسشان بدهیم

  خدا بیواهد پیز خوبی ا  آب در بیاید.

ای مثل سابق شاءالله این پهار هفته ای که ما خدمتتان هستیم، هفتهانکشند آقای هدایتی هم  حمت می

کتناب ییسنت. در واقن  دو جلسه حل تمرین دارید. هده این حل تمرین هم فقط مرور همنان ای هفته

یترسید ا  سراغ حل مسأله  .ی تفکر که منطق قرار بود آراش آراش فکر شما را به کار بیایدا دهمان دغدغه

داینند ای کنه خودشنان صنلاح میکشند حالا با آن شیوهرفتن. یک حالت کارگاهی، ایشان  حمت می

پنون  کنلاس داریند. سرر کردن شما وقت فکیعنی یک حالت کارگاهی تا یک حد بیشتری دوررفه. 
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ی این اهداه را پوشنش بندهیم. ایشنان تواییم همهواقعاً حساب کنید که ما در این جلسات محدود یمی

شنرکت همنه شناءالله دهند که دوسنتان، انکشند این کار را ایجاش میکنند  حمت میخلاصه لطف می

فنردا ری که داشتید، ظاهراً همان قرار اسنت. شنبه همان قرافکر کنم همان یکشنبه و سهدو جلسه  بکنند.

 ،اش سه، تا پهار است که محورش این امتحایی بود که حالا دوستایی کنه تشنریف داشنتنداولین جلسه

رو  آخر در واق  ایاش تعطیلات کلاس بود، رو  آخنرش اینن امتحنان را گرفتنه بودیند. اینن را  یداشتند

غیر مباشر است که های استدلال مباشر و حل کنند . فقط بحثتر  با شما خواهند به حالت کارگاهیمی

ما خیالمان راحت بشود. پنون در اینن دور دوّش منن قصند دارش خیلنی در حندّ یکنی دو جلسنه ا  اینن 

. بنرعک  بیشنتر بنه سری یکنات کنلان و کلّنی را بگنویمغیر مباشر بگذرش. فقط یک و استدلال مباشر

ش. خلاصه این کار حلّ تمرین فردایتان، آن دوستایی که حلّ کردیند تصوّرات و تصدیقات مادّی بپردا 

، دادیندها هیچی. دوستایی که یبودید که در واق  بایند آن موقن  ایجناش میکه اگر کامل بلد هستند، این

 1تکلیف آن موقعشان است. شما برای فردا برای درس خودمان، درس اوّل و دوّش همنین کتناب منطنق 

که خوایدید و  درس اوّل و دوّش فقط، درس اوّل و دوّش .ر مطالعه کنید، در ذهنتان باشدباخودمان را یک

بنار ببینیند. ببینیند منن ا  کجنایش در عید بیوایید و همه کار بکنید. فقط یک بلد هستید، پون قرار بود

اد بگیریند یک مقدار ین ،خواهم در این دور دوّش منطقبگویم. من میتر سری مطال  دقیقتوایم یکمی

حالا آن قدری که من خودش بلد هسنتم ممکنن اسنت شنما  شود به عمق یک کتاب رفت.روری میپه

واهم خنیعنی ببینید لفظم دقیق است پنون فنردا می 2و1های بهتری بلد باشید. ولی این درس خیلی پیز

کنیند احسناس می ای کنه، هر کلمنه2یک پیز مرتبط با همین بگویم. دقیقاً ا  اوّل کتاب تا آخر درس 

هنا دقّنت کنند و عمینق خواید به این جااین جای عمق دارد. باید یک رلبه وقتی دارد یک کتاب را می

 ها، بعضی یکات است کنه جنا دارد آدشبشود. پون همه جای یک کتاب که عمیق ییست. بعضی کلمه

آن کتاب، توجه به این  دقیقاً یک رلبه ا  کجای یک کتاب باید شروع کند به خوایدنبرود به عمقش. 

. خوایدید بلد هستید فقط من دیبنال اینن هسنتم کنه ذهنتنان 2بکنید. دقیق و عمیق بیوایید تا آخر درس 

هنا یپنردا یم. ی آنها جای عمق دارد. لزوماً هم ما شاید به همه، کداش کلمات، کداش بحثحسّاس بشود

شنویم. اینن توضنیحاتی کنه فکنر کننم رد میهایش هم واگویم در حدّ دغدغه و سؤال به بعضیبا  می

  شاءالله  فردا خدمتتان هستم. توضیح دیگری یماید. ان

 والسّلاش علیکم و رحمت الله .
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 2جلسه 

 جیمیطان الرّاعوذ بالله من الشّ

 بسم الله الرحّمن الرّحیم

 دّائم علی اعدائهم اجمعینالحمد لله ربّ العالمین و صلّ الله علی محمد و آله الطّاهرین واللعّن ال

 

 کشید پیزی بگویید، هان.کلاس حل تمرینتان خوب پیش رفت؟ آقای هدایتی هست خجالت می

دادید را کامل ایجناش یدادیند؟ یعننی همنه ایجناش په کسایی آن دو درس را، بایدآن کاری که ایجاش می

افی را ا  اینن کناری کنه بنه کردید. منن ینک اهنددادید. آن دو درس اول را، همان کاری که باید می

 کنم. یعنی فکر کنم تا یک حدی متوجه شده باشید.دهم دیبال میخودتان می

شروع کنیم آقای شما شاکر اردکایی بودید. اولین جایی که به یظرتان خیلی مهم بود کجا بود؟ په شند 

گویم. قنرار بنود ا  یهرج و مرج شد پرا؟ کتاب یدارید؟یعنی ایجاش یدادید، کاری که دیرو  دادش را م

اول جایی که یک رلبه باید کتاب راشروع بکند به خوایدن، یادتان هسنت کنه پنه کناری بایند ایجناش 

دادید. ا  اوّلین جایی که یک رلبه باید شنروع کنند ینک کتناب را بیوایند و دقّنت کنند، بیواهند می

رنوری اسنت کجنا ساس کردید اینعمقش را پیدا کند بیوایید تا به من بگویید الان اولّین جایی که اح

اش را به من بگویید. یک صفحه باید بگویید. اولّنین است؟ احساس خاصّی یکردید؟ په گفتید؟ صفحه

خنواهم دایم صفحه یندارد، منیای دارد دیگر، من میاش کجا است؟ اشکالی یدارد. یک صفحهصفحه

گویید کجای صفحه بوده که سؤال ما میی یو ده را همه بیاورید. شی یو ده، صفحههمه بدایند. صفحه

ی ینو ده را آوردیند؟ بوده است برای شما که جای توضیح داشته است، عمق داشته است؟ همه صنفحه

کار خوبی که ایشان کرده ، این است که اولّین ایتظار مرا برآورده کرده است. من گفتم ا  اولّین جنایی 

قدر ایدن. متأسفایه این خیلی شای  است، یعنی اگر اینکه یک رلبه باید شروع کند یک کتاب را به خو

کردش تا به این حسّاستان کنم. این ریزی یمیشای  یبود من با این حسّاسیت ا  دیرو  تا امرو  یک بریامه

 یید اوّلش که پیزی ییست بیناییم گویند یک کتاب را شروع کنید به خوایدن، سری  ورق میکه تا می

ترین کاری است کنه ینک کسنی کنه ین خطّی که مطل  شروع شده است. این غلطسر درس اوّل، اوّل

تر ا  شروع  مطل  تواید ایجاش دهد. شما همیشه باید خیلی عق ادیی ارتباری با کتاب خوایدن دارد می

ی را یگاه کنید، آراش آراش بیایید در فضای ذهنی یویسنده تا، تا ه برسنید بنه درس اوّل کنه منثلاً صنفحه

ی ینو ده شنود. حنالا ایشنان ا  صنفحهو پنج، تا ه مثلاً درس اوّل شروع منیی بیستد است؟ صفحهپن

واقعاً سؤالی برایش پیش آمده  ترشتر. کسی هست که ا  عق شروع کرد ولی با  جا دارد بیاییم عق 

باشید بنه  باشد؟ شما قبلی ها را هم یصف گوش دادید، ولی سر کلاس خوب فعّال هستید. واقعاً حسّاس

 ها.این
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روری است؟ برای من یک و دو یوشته اسنت. ی پایزده شما اینی صفحه، صفحهصفحه بگویید، شماره

گویید، درسنت جا را میتر ا  شما است. الف یوشته است. بله درست است. آنشاید یک مقدار قدیمی

 تر؟های این دفاست. فکر کردش آن یک و دو عوض شده است.  برخی ا  امتیا 

 ا  خطا یدارد.منظورش ا  این پیست؟  5:57...این ویرایش ا  منطق  ا  مطالبی که به رور مستقیم یقش 

خوب است. سؤال خیلی خوبی بود. اگنر یداریند پن  پنرا اصنلاً در منطنق بحنث شنده اسنت؟ یعننی  

 ها را آوردید که حالا ایشان خارج کنند. ویرایشگر.دایان ما پرا آنمنطق

 ی پنج ی پنج. پیش گفتار، خطّ سوّش. صفحهسؤال: صفحه

منطق به عنوان یک آلی ینا ابنزاری در علنوش دیگنر کناربرد دارد منثلاً ینک  اشناره ای بشنود کنه پنه 

 شود؟ هایی دارد، به په شکل به عنوان یک ابزار استفاده میکاربرد

 است؟ ظاهراً.استاد: یعنی هویّت ابزاری بودن منطق در خود کتاب هم توضیح داده یشده 

 میار : در علوش دیگر حتّی.

اش ها یه. صفحهها است؟ بله. یه خود درساستاد: حالا اشکال یدارد اگر جلوتر هم هست. ا  خود درس

 را بگویید؟ 

که منا بینواهیم دروس ثماییّنه را شود که لزوش اینو پنج،  این سؤال مطرح میی بیستمیار : صفحه

 بحث را بشناسیم پیست؟ بشناسیم پیست؟ پهار پوب 

 استاد: یعنی پرا باید همچین درسی، درس اوّل قرار بگیرد؟ 

اش پیسنت؟ اصنلاً پنرا در اسنلاش آمنده اسنت؟ علنوش میار : دروس ثماییّه پیست؟ لزوش ینادگیری

در بین این دروس ثماییّه هم  ها گرفته، دروس ثماییّه خیلی مهم است.ی ایناسلامی، ا  فلسفه، فقه، همه

 این پند تا، این سه تا است.

 خواستید بگویید؟ استاد: احسنت. خوب است. خیلی خوب است. آقای هدایتی پیزی شما می 

رنوری خواستم بگویم. پرا کتاب را پهنار فصنل کنرده اسنت. پنرا ایننمیار  : فهرستش را می

اشنته اسنت پنه هنا را کننار هنم گذکتاب را تقسیم بندی کرده است؟ دلیل این که یک سری ا  بحنث

 شباهتی به هم داشته اید؟ و این که پرا این روری مطرح کرده است؟

خواستم هم شما را محک بنزیم، های خوبی مطرح کردید. من میاستاد:  الان دوستایتان خیلی سؤال

که این را یاد بگیریند هنر کتنابی را ، پنه کتناب های خوبی داشتید هم اینهایتان دقّتکه خ  ، بعضی

هنا دیدیند شود. خیلی کتاب، په کتاب غیر درسی. کلاً کتاب ا  همان روی جلدش شروع میانتدرسی

پشت جلدش سه پهار خط یک مطلبی مثلاً یوشته،  ده، پشنت خنود جلند، یعننی همنین کتناب را کنه 

هایی که در خنود جلند آمنده اسنت متن رور در واق ها اینجا یوشته است. خیلی وقتگردایید آنمیبر

قولی ا  بزرگی است، تعریفی ا  بزرگی است، یک بیشی ا  متن کتاب است. همنان اوّلنش ینک  یقل
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هنا، البتّنه غینر ها دیدش رلبهدهد. عادت داشته باشید. من خیلی وقتدید خیلی خوبی ا  کتاب به شما می

که آدش ایتظار ها که دیگر احوالشان خلاصه بدتر ا  این وضعیّت است. ولی به هر حال در قشر رلبه رلبه

خواهنند ببیننند روری که تا یک کتاب میرور به سراغ یک کتاب بروید. همینیدارد که بلد یباشند په

خواینند. اینن خلاصنه، خیلنی کنند پند خط میدارید وسطش را با  میمیروری است، کتاب را برپه

هنا ا  همنان روی جلندش، کتنابآگاهی است، یادایی است، بلد یبودن است. شما باید یاد بگیرید در یا

ای، ینک آید جلو. یک مقدّمنهروری است؟ میکه پا  کجا است؟ پهپشت جلدش شروع کنید. این

بنندی ها در علوش اسلامی مهم بوده است. تا جایی مهم بوده است که آمدیند دسنتهی یاشری، اینمقدّمه

ی کننیم: مقدّمنههنا را دو دسنته منیم مقدّمهآییقدر مهم است که ما میها آنکردید، گفتند اصلاً مقدّمه

دارش قدر جدّی است در علوش اسلامی کنه عننوانخواهم بگویم این بحث آنکتاب. مییعلم و مقدّمه

ی علنم ی کتاب. بعد آمدید صحبت کردید در مقدّمهی علم و مقدّمهکردید. تفکیک کردید بین مقدّمه

قوی، قهّار بایند آن مقندمّات را در آن علنم بنرآورده کنند. ا   یپه مطالبی باید بیاید که یک یویسنده

آورش. گویم ا  خودش در یمیرسیم به مقدّمات کتاب، این را که میگذریم، تا ه میمقدّمات علم که می

آورید. ی علم را اوّل میاین به عنوان یک در واق  الگوی تألیف مطلوب در سنّت اسلامی است.  مقدّمه

آورید که معمولاً رئوس ثماییّه کنه دوسنتمان اشناره کنرد کنه در سری مسائل میعلم یک  یدر مقدمّه

 پاورقی درس دوّش بود، دیدید.

 میار : درس اوّل بود.

ای کنه گفتیند خیلنی خنوب اسنت. اتفاقناً منن  استاد: برای شما درس اوّل آورده است همان صنفحه

اش را دارش یعنی پا  شما یک مقدار های قبلیا تعجّ  کردش پرا در این کتاب، پون من احتمالاً پ

آورده بود. خیلی خوب است در اوّل درس اوّل هم آورده اسنت. اینن  2تغییر کرده است در اوّل درس 

ی علم رور رسمی جزء مقدّمهجا آورده است که با ش هم یکرده است این اصلاً بهرئوس ثماییّه که این

خواهید شروع کنید په بنرای تندری ، پنه ید که هر علمی را میدادشود. یعنی آمو ش میحساب می

ی خواهید یک علم را یاد بگیریند ا  مقدّمنهبرای تألیف کتاب و اصلاً په برای آمو ش، شمائی که می

خنواهم ینک مقندار علم باید شروع کنید. که این رئوس ثماییّه باشد که حالا توضنیحاتی دارد کنه منی

ی ها حتّی اگر مقدّمهی کتاباش این است که بدایید مقدّمهبدهم ولی الان دغدغهها توضیح ی ایندرباره

ها خیلی یکات یهفته اسنت ی یویسنده برسد. در اینی په کسی باشد تا بیاید به مقدّمهیاشر باشد، مقدّمه

مه به خواهد کمکتان کند. باید عادت کنید در حو ه به خط به خط بلکه کلکه در فهم کتاب خیلی می

داینم فنرا خنوایی و یمنیهنای تنندکلمه، بلکه به حره به حره یک متن دقتّ داشته باشنید. اینن روش

هنای ها جایش در کارها خورده باشد  ایندایم په و په که ممکن است به گوش بعضیخوایدن و یمی

خوایی کار حجیمتیصّصی و فنّی و حو وی  و آخویدی ییست اصلاً. یعنی ما قرار ییست عادت کنیم به 
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هنا لا ش اسنت ولنی در کنار رلبگنی، آن جلد کتاب ما خوایدیم. یک جاهایی این 100که مثلاً بگوییم 

عمیق خوایی، دقیق خوایی است که خیلی موضوعیّت دارد و ا  همین اوّل باید شروع بشود. من ا  قصد، 

ایی که به اینن پیزهنا توجّنه یکردیند ا  دوستان پرسیدش که اوّل میزان دقتّشان را بسنجم، شما ، آن دوست

هنای  ینادی اسنت لزومنی تواید کمکتان کنند. یموینهها خیلی میمواظ  باشند. این رور عادت کردن

رنور ی یک کتاب را ییوایده باشد پهیدارد که من در این فرصت کم بیواهم بیاورش. کسی که مقدّمه

روری روری ییست یعنی قرار ییست هم آنی آنجا این کتاب خیل ید. حالا ایندر فهم کتاب لنگ می

ی خیلنی کوتناه کننم منثلاً بزرگنان علنوش، وقتنی باشد. ولی حالا خیلی فرصت کوتناه منن ینک اشناره

هنایش داریند پنرا؟ نپنون علمی ما را بررسی کنند خیلی توجّه به مقدّمنه تراثهای خواهند کتابمی

کنه کتناب را بنویسند ر کنید یک مؤلّف قبل ا  اینروری ییست فکیک مؤلّف بعد ا  تماش شدن { این

خواهد یویسد تماش که شد میبیاید یک مقدّمه بنویسد بعد شروع کند کتاب را یوشتن. یک کتاب را می

یویسد که توضیح بدهد منن در اینن رویند یوشنتن اینن اش را میگردد مقدّمهاش کند حالا برمیعرضه

شود سه ی اسلامی حساب میدرا که دیگر جزء بزرگترین فلاسفهکتاب په کردش. مثلاً کسی مثل ملاص

ها خیلی یکات های شبیه به هم دارد. ا  همین شباهت مقدّمهتا ا  کتابش به صورت ویژه است که مقدّمه

اش کنه تنا الغی ی کتاب مفاتیحی کتاب اسفارش که در فلسفه است. مقدّمهقابل برداشت است. مقدّمه

اش است. شنرح ی کتاب اگر اشتباه یکنم شرح اصول کافیل عرفایی است و مقدّمهیک حدّی در مسائ

که این سه تنا مقدّمنه را خیلنی بنا دقّنت اش که کتاب کاملاً دینی، روایی و یقلی است. ایناصول کافی

خاص، شبیه هم در یک افق و با یک ادبیّات یوشته است خواسته است روح روشی خودش که بنه قنول 

 اده، قرآن، عرفان، برهان ا  هم جدایی یاپذیرید. قرآن، یماد آن علوش یقلنی کنه ا  مه حسنحضرت علّا

رریق دین به ما رسیده است که همان شرح اصول کافی ایشان است. عرفان، یماد آن علوش حضنوری و 

ت. الغی  ایشان است و برهان هم یماد فلسفه، علوش عقلی که کتاب اسنفار اسنشهودی که کتاب مفاتیح

آیند. امنا خن  ها به دسنت منیهای دیگر هست که در این تحلیل و دقّت در این مقدّمهحالا خیلی پیز

دارد بنرای شنما،  2و1ی ، شنماره2را بیاوریند شنماره ی  6ی خوب بود که توّجه کرده بودیند. صنفحه

ن کتاب ا  یظنر یوشته است ای 2ی دارید؟ همان شماره 2ی شماره 6ی روری باشد. صفحهامیدوارش این

آوری آمو شنی پینروی رینزی محتنوا بنوده اسنت و ا  اصنول فننروش، مبتنی بر اصول و فنون بریامنه

 آوری آمو شی پیست؟ کند. سؤال یشد برایتان این فنمی

کنند و قنبلاً های جدیدی که استفاده منیای که استفاده کرده است. شاید اسلوبمیار : این شیوه

 یبوده.

هنایی . بیشنتر شنبیه همنان16:35هایی که گفتیند ییسنتتقریباً همانها است. حدّی همان استاد: بله تا

آوری آمو شی به معنای دقیق کلمه یک علنم تنا ها غلط یبود ولی فنگوید. آناست که ایشان دارد می



18 

 

  یک حدّی متأسّفایه غربی هم هست و ما در سبک اسلامی خودمان خیلی مطال  مرتبط با این داریم. ا

 کنیم .ها غفلت میا  آن جمله این رئوس ثماییّه و ا  جمله مطال  دیگر که در واق 

را بیاورید. اهداه کلّی با اهداه رفتاری که یوشته است ، سؤال یشد برایتان په فرقنی  25ی صفحه

  ها هم اوّلش این است. اهداه کلّی، اهداه رفتاری.ی درسدارد؟ همه

کنه آن اری په فرقی دارد؟ اگر بلد هستید بگویید. حدس یزیید. یعنی ایناهداه کلّی با اهداه رفت

رود ا  آن متعلّم آدش ببیند. یعنی تا یک حدّ  یادی سعی هایی که بعد ا  آمو ش این علم ایتظار میرفتار

جنا بنه تایی کنه ایننکند آن اهداه کلّی را کمّی سا ی کند، یعنی بشود ایدا ه گرفت. ا  این ششمی

وان اهداه رفتاری یوشته اسنت پنندتایش بعند ا  فراگینری درس اوّل، قابنل مشناهده در آن منتعلّم عن

ی آوری آمو شنی تنا ینک حندّی ینک رشنتهاست؟ من فقط ا  قصد، این را گفتم که بدایید اینن فنن

شود. در واق  یک فن و مهارتی است که به هر حال در غنرب تنا ینک حندّی بنه دایشگاهی حساب می

هنا یوشنته شنده اسنت. معمنولاً هنم بنه عننوان تکنولنوکی آمنو ش کنه حنالا اید، کتنابپرداختهها آن

هنایی کنه دوسنتان تکنولوکی آمو ش کنه تقریبناً همنین آوری.شود فناش میتکنولوکی، فارسی شده

هنا داینم ار ینابی آوردن، ایننگفتند یعنی اهداه کلّنی و رفتناری را مشنیّص کردیند. پکینده و یمنی

ی شند امّنا دغدغنهتر بنه آن پرداختنه منیتر حو ه، کمیی است که تا یک حدّی در متون قدیمیهاپیز

آمو ش  همواره بوده است و جا دارد کنه افنراط و تفنریط در آن یشنود. منن دیندش در همنین مدرسنه 

آوری آمو شنی بنه دور  اسنت پن  مناسن  ها خیلی تأکید دارید که پون کت  درسی ما ا  فنبعضی

ییست. این خیلی حره غلطی است. اگر همان کت  را عُرضه کنید تنا ینک حندّی ویرایشنش تحصیل 

کنه کتنابی رور کمالات اضافه خوب است ولی ینه ایننکنید، تا یک حدّی در واق  مزیّنش کنید به این

مثل کتاب علّامه رباربایی یا کتابی مثل کتاب بزرگان در صره و یحو و فنرض کنیند فقنه و اصنول را 

آوری آمو شی بهنره یندارد کننار بگذاریند. حنالا بیناییم که ا  فنی اینرید به سادگی فقط به بهایهبیاو

های خیلی مهم در هر کتناب، جندا ا  اینن روری که آقای هدایتی هم گفتند یکی ا  بحثجلوتر همان

ما بایند بحث مقدّمه که سعی کردش روی آن تأکید کنم قبل ا  شروع هر کتابی، فهرست کتاب است. ش

فهرست کتاب را خیلی باید با دقّت مطالعه کنید پون اصلاً ساختار ذهننی مؤلنف در پن  آن فهرسنت 

که آن مؤلف وقتی خواسته بنشنیند کتناب را بنویسند ینک یظنم ذهننی یاخنداگاه بنرای یهفته است. این

 شکل گرفت، خودش داده است. مثلاً گفته است من پنج فصل کلّی بیاورش بعد آراش آراش شکل گرفت،

حالا برگشتند این فهرست را کامل کردید یعنی یک یمودار خیلی اجمالی و  شکل گرفت کتاب که شد

کلّی ا  کلّ مطال  کتاب را، آن یظم ذهنی یویسنده. شما در هر کتابی باید سعی کنید به آن یظم ذهننی 

ی علنم داشنتیم، ینک هیویسنده یزدیک بشوید. یادتان است که گفتم ما در سننّت اسنلامی ینک مقدّمن

شود یعنی فرض کنید علم منطق ی کتاب حساب میها تا یک حدّی مقدّمهرور پیزی کتاب، اینمقدّمه
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که فرض کنید تعریف منطق پیست؟ سیر تارییی منطق پیست؟ په کسی سری مقدمّات دارد اینیک

ثنر رئنوس ثماییّنه جنزء هایی که هست تا ینک حندّی اکرور حرهاوّلین بار تدوینش کرده است؟ این

شود ولی حالا در آن علم دهها کتاب وجود دارد و هر کتابی به یظنم، سنلیقه و مقدمّات علم حساب می

هنا و خنواص متفناوت فکر یویسنده خلاصه، ترتی  متفاوت دارد، یظم متفاوت دارد، یکنات و ویژگنی

ای خناص کتنابش را بیناورد. هنکنند آن ویژگنیی خود کتاب سعی میدارد که آن یویسنده در مقدّمه

ی کتاب را جدّی بگیرید پون یویسنده ینک صنفحه، دو صنفحه خواسنته همیشه سعی کنید این مقدّمه

است بگوید من په کردش. شما باید کلّ کتاب را ا  اوّل تا آخر بیوایید، دقّت کنید تا بفهمیند یویسننده 

ی خود یویسنده است بنرای بینید  مقدّمهمی را 15ی را بیاورید، صفحه 15په کرد. ولی الان شما صفحه

جنا ی کتاب. در ایننگویند مقدّمهی خود یویسنده است. به این میمقدّمه 15،16،17است؟  15شما هم 

داشت که یک کتاب جدیند ای مرا وادهد که من په شد که این کتاب را یوشتم. په ایگیزهتوضیح می

ی علم همان رئنوس ثماییّنه اسنت کنه ی علم است. مقدّمهمقدّمه ها غیر ا در این علم بنویسم. این بحث

ی علم داریم ولی در هر علمی که دهها کتاب دارینم شود. در هر علمی مقدّمهمستقیم مرتبط با علم می

گویند کنه پنه شند منن کتناب یوشنتم، ی کتاب هم دارد که معمولاً یویسنده میهر کتابی یک مقدّمه

 گویند فلان جا بودش ینک کسنی ینک شنبههیویسند میها کتاب می دیدید بعضیاش په بود. مثلاًایگیزه

هنا خیلنی علیه مثلاً شنیعه کنرد منرا واداشنت کنه همچنین کتنابی در ردّ منثلاً فنلان فرقنه بنویسنم. اینن

ی کتناب، قریننه دهد یعنی خیلنی جاهنا همنین مقدّمنههای آن مؤلف در کتاب را یشان میگیریجهت

ها خیلنی بنا تنو  پنر یسنبت بنه اهنل سننتّ، بینید که بعضی کتابداخل کتاب مثلاً می شود که شمامی

ها خیلی رویکرد وحدت شیعه و سنّی در آن لحاظ شده اسنت. منثلاً مطل  یوشته است. بعضی ا  کتاب

های دیگری که در این سطح است توایید کتاب الغدیر را با المُراجعات با بعضی ا  کتابفرض کنید می

کنند کنه ی کتاب باشد خیلی کمکتنان منیی مؤلف که مقدّمهی مؤلف، آن مقدّمهایسه کنید، ایگیزهمق

ی کتاب که ایشان یوشتند. افتد. حالا همین مقدّمه که به عنوان مقدّمهبفهمید در این کتاب په اتفّاقی می

ه کسی هستم، پرا یک و دو دارد برای شما. تا شش مورد تا آخرش سعی کرده است بگوید من الان پ

تواید خیلنی بنه شنما کمنک اش په بوده است، هدفم په بوده است. این میاین کتاب را یوشتم، دغدغه

جنایی کنه ی دیگنری سنراغش برویند میصوصناً آنکند کتاب را با رعم و ریگ دیگری با ینک منزه

همید اصلاً این کتاب کند که بف، این سه تا شماره خیلی کمک می 4ی و شماره 3ی شماره و2ی شماره

 په خبر، په اتفّاقی در داخلش قرار است بیافتد. 

اش دو تا گیومه یکی ررح ذیل 2یکنید شمارهگوید اساساً کار من، دقّت میدارد می 2ی در شماره

وری را توضیح داده اسنت. اینن رنرح و را توضیح داده است دقیقاً خطّ پایینش و خطّ آخرش هم بهره

باشد در  1بینید کتاب حاضر که منطق ی اصلی مؤلف بوده است. میش با هم آن دغدغهوری جمعبهره
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وری را توضنیح داده وری ا  دایش منطق است. بعد آمده پنایینش، رنرح و بهنرهواق  ررحی یو در بهره

گرفته است پ  من در این کتاب په کردش. حالا این را  یتیجه 2ی است و در یهایت، آخر همین شماره

جایگاه این کتاب را توضیح داده اسنت.  4ی خوایید. میصوصاً آمده است در شمارهدوباره خودتان می

گوید است. که می 16ی که صفحه 4ی ی این کتاب دارد. شمارهخیلی مطل  مهمی درباره 4ی شماره

تان در سبک سری ا  دوسهایی که ما برای یکهر دایشی را باید در سه مرحله فرا گرفت. همان صحبت

ی سنوّش . در ی دوّش، مرحلنهی ییسنت، مرحلنهتحصیل آخویدی داشتیم. همان سه مرحله است: مرحلنه

ی تعمیقنی ی دوّش، مرحلهی کاربردی بود. مرحلهی ییست، مرحلههایی که ما گذاشتیم مرحلهواق  اسم

گویند دفتنر حاضنر ه؟ منیگوید پی اجتهادی بود. که خود مؤلف دارد میی سوّش، مرحلهبود و مرحله

ی کاربردی و ی ییست است. یعنی شما باید ایتظارتان ا  این کتاب، ایتظار مرحلهررح آمو شی مرحله

توایید ا  خواهم بگویم یتایجی که شما میدهد که شما میی کاربردی باشد. این یشان میاهداه مرحله

اش ی دوای در این علنم کنه مرحلنه 3ی لهو مرح 2ی این بگیرید پیست؟ پ  ییا  دارش به یک مرحله

ی تعمیقی علم منطق است. امّا بنه صنورت در کتاب مرحوش مظفر قرار است که تأمین بشود آن هم لایه

ی اجتهنادی منطنق باشند در حنو ه تندری  ی اجتهادی منطق باشد، لایهکه مرحله 3ی عمومی، مرحله

خواهد در مثل فلسفه و کلاش مجتهد بشنود ی دارد میی علوش عقلشود. به هر حال کسی که دغدغهیمی

شود. خودش باید بنرود سنراغ اسنتادش، سنراغ کتنابش و بنه عننوان برایش ضروری می 3ی آن مرحله

کنه  3ی ی اجتهادی درس بگیرد که ا  قدیم مرسوش بوده است کتاب برهنان شنفاء را بنرای مرحلنهلایه

 گرفتند. ی اجتهادی باشد درس میمرحله

دادیم. فهرست یک کتاب، یظم ذهنی یویسنده است. اگنر ی فهرست توضیح میالا داشتیم دربارهح

بود که یک یموداری کلّی ا   1ی پندش، جلسات اوّل ا  آن دور سطح منطق دایم جلسهیادتان باشد یمی

کنداش شد تصوّرات، تصدیقات. هنر دروس این کتاب پای تیته یوشتم. یادتان هست؟ که علم منطق می

شد به مباحث مقدّماتی و مباحث اصلی. دارید الان آن را که که هر کداش تقسیم میصوری، مادّی و این

ا  رویش ببینید؟ بیارید آن را. جلسات اوّل بود که دقیقاً گفتم درس پند تا پند مربوط به کداش بینش 

، ایشان فهرست مطالن  7ی است. این دقیقاً یاظر به یک تحلیلی ا  همین فهرست مطال  بود که صفحه

 را آورده است.

شود به باب تصنوّرات و تصندیقات. هنر کنداش ا تصنوّرات و روری گفتیم. علم منطق تقسیم میپه

شود بناب تصنوّرات. تصندیقات شود به صوری و مادّی. تصوّرات صوری کلاً میتصدیقات تقسیم می

 شود صناعات خم .قات مادّی میشود باب استدلال یا تصدیقات صوری و منطق تصدیصوری می

حالا این سه تا باب شکل گرفت: باب تصوّرات، باب تصدیقات صوری و باب تصدیقات مادّی که  

کنه ادامنه بندهم. صناعات خم  باشد. حالا باب تصوّرات، همین توضیحی که من دادش تا قبنل ا  اینن
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 7ی را بیاوریند. صنفحه 7ی ما صفحههمین توضیحی که تا این جا دادش دقیقاً بیش اوّل کتاب است. ش

، 1یوشته است: بیش اوّل مقدمّات. ورق بزیید. بیش دوّش په یوشته است. بیش سوّش منطق تصندیقات 

. کلاً کتاب را در پهار بیش تقسیم کرده است. این بیش اوّل که مقدّمات 2منطق تصدیقات  4بیش 

در این سه درس سعی دارد بگوید منطق منی شنود: جا گفتیم یعنی باشد همین دسته بندی بود که تا این

رنوری اسنت. پن  سنری توضنیحات ایننتصوّرات، تصدیقات. هر کداش می شود صوری، مادّی ینک

جا بیش اوّل کتاب ایشان تماش می شود. بینش دوّش مقدّمات گذاشته است تا همین که بیش اوّل رااین

ت اسنت کنه گفتنیم. بینش سنوّش کنه منطنق گویند منطنق تصنوّرات دقیقناً همنان بناب تصنوّراکه می

گذاشنته اسنت  1ی است در واق  تصدیقات پیست؟ تصدیقات صوری است. ایشان شماره 1تصدیقات

تواید به دردتان گویم بنویسید میهایی که مییوشت منطق تصدیقات صوری. اینولی شاید بهتر بود می

هایی کنه منن مرور کنید لزوماً با این مقدّمه پینیها را بیورد. شما پند سال بعد ییا  دارید برگردیداین

یوشنت منطنق تصندیقات در واق  باید می 1که گذاشته است کنم آن موق  در ذهنتان ییست.اینالان می

بهتر بود بنویسد منطق تصدیقات مادّی ینا اصنلاً بنویسند  2که یوشته منطق تصدیقات  4صوری و بیش 

 صناعات خم . 

هایش به په شکل است؟ در باب تصوّرات اگر یادتان باشد در ویم که درسحالا وارد هر بیش بش

این سه بناب تصنوّرات، تصندیقات صنوری و تصندیقات منادّی  هنر کنداش دروس مقندمّاتی و دروس 

شود البته با  بگویم بهتنر جا میتصوّرات که بیش دوّش این اش را تفکیک کردیم. در بیش باباصلی

یویسند تمهیند، تمهیند ها مرسوش است که میل یمی گذاشت معمولاً در کتاباست اسم این را بیش اوّ

اش بهنم خنورده اسنت معمنولاً ی کتاب. بیش اوّل که یوشته است یک مقدار یظم عنددییعنی مقدّمه

هنا اسنت. یعننی مطنالبی کنه مسنتقیم یویسند تمهید. تمهید کتاب ایننیویسند بیش اوّل مقدّمه، مییمی

گذاشت بیش اوّل یعنی قشنگ مشیّص می شد که یظم لم ییست. بعد بیش دوّش را میمرتبط با خود ع

مطال  محتوایی کتاب سه بیش است یه پهار بیش. آن بیش اوّل فقط مقدّمه و ورود به مسائل است 

گنویم ها را با  کننم فقنط دارش منیخیلی لزومی یدارد من این 1این هم دلیل دارد الان در فضای منطق 

رسید در سبک اسنلامی ها را دقّت کنید و هر کتاب دیگری که میباشید رسیدید منطق مظفر اینشنیده 

دهند مثلاً بگویند بناب اوّل، که شماره به آن یمیای دارد ا  قصد یعنی اینگذارید پشتوایهتمهید که می

ثماییّنه و  سنری مطالن  کنه همنین مطالن  رئنوسآورید ینکباب دوّش قبل ا  باب اوّل یک تمهید می

یویسند کلیّات. معمنولاً در ها میها باشد به قول ایشان په یوشته است؟ مقدمّات یا بعضیمقدمّات و این

اش هم این است که به معننای دقینق کلمنه ی علمییویسند تمهید یا تمهیدات. پشتوایهسنّت اسلامی می

ل مشیّصی دارد. اما سین گفنتن شود. هر علمی یک مسائرور مباحث جزء مسائل علم حساب یمیاین

ی منطنق ا  تاریخ  آن علم جزء مسائل آن علم است؟ آیا تاریخ منطق یعنی علنم منطنق؟ ینا ینه. دربناره
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آیند کنه مسنائل گذارید. باب اوّل بگذارید توهم این پیش میاست؟ به خارر همین دیگر باب اوّل یمی

جنزو مسنائل آن علنم ییسنت. ممکنن اسنت البتّنه  گذارید تمهید که یعنیباب است. می 5این علم مثلاً 

شناسنی اسنلامی دارد کنه الان بعضی مسائل هم در این تمهید باشد ولی اغلن  اینن هنم ریشنه در علنم

شنوید در علنم ها آشنا منیتر آراش آراش با اینهای پیشرفتهجایش ییست. من این را توضیح بدهم در کار

گویند در هر علمنی ق که اساساً فرق مبادی با مسائل پیست؟ میتر ا  منطهای پیشرفتهاصول و در دوره

هایی که آن علم سری مسائل آن علم داریم. مبادی یعنی آن پیزسری مبادی آن علم داریم، یکما یک

ی آن گیرد اما جزو خود آن علم ییست ولنی آن علنم بنر پاینهشود و شکل میها شروع میی آنبر پایه

هنایی ود. ا  یک جایی به بعد تا ه مسائل آن علم شروع می شود به خارر همین دقّتشها استوار میپایه

دایم یک مقدار شاید برایتان گنگ باشد. دیرو  هم گفتم قنرار ییسنت در گویم که البته میکه دارش می

هنایش را جلنوتر ما این مطال  را با  کنیم و توضیح بدهیم پون بعضنی1این دوره در واق  عمق منطق 

خواییند خوایید فقط کافی است که دغدغنه داشنته باشنید آراش آراش سنال بعند کنه هنم سنیوری منیمی

هایی است که آراش ها دقّتها توجه کنید این دقّتها باید در کتابشاءالله هم منطق می خوایید به اینان

خلاصه فقط در حدّ ررح توایید بفهمید. کند خیلی بهتر میتر میآراش محتواهای کتاب را برایتان روشن

شود. این هم اش این بود که مبادی ا  مسائل جدا است ا  یک جایی به بعد مسائل علم شروع میدغدغه

ی ینک علنم حسناب رور دقیق صحبت کردیند کنه اصنلاً پنه پینزی مسن له دقیق مشیّص کردید، به

ی علم یعنی په ؟ و اتفّاقاً مس له ای این را تعریف کردید که دقیقاًشود. خیلی با یک دقّت خیلی ویژهمی

رنور شنود پنون ایننهنای منا میالفنت منیرنور حنرهجال  است که در فضاهای غربی خیلی با این

شناسنی اسنلامی دارد کنه پنند بنار بنا هنم صنحبت شناسی و روشهای ما ریشه در همان معرفتحره

ش جدید، علنوش غربنی معمنولاً پنه دهد در آن فضاهای علوها است که به ما یاد میکردیم و سرریز آن

شود یک علنم. سنیت کند میسری مسائل که یک هده مشیّصی را دیبال گویند یکگویند؟ میمی

رنور علنوش بنرای شناسی. همنینشناسی، لامپشود مسائل یک علم. مثلاً علم فرض کنید دیواریگیر می

ی گرفته است. اگنر اینن درختنواره خودشان به خارر همین یک جنگل در واق  یامتوا ن ا  علوش شکل

علوش غربی را ببینید یک پیز وحشتناکی است . خودشان کشیدید ولی در فضای اسلامی خیلی بنا ینک 

گیرد که اصلاً فضای علم شناسی اسلامی را ا  فضای علنم ای علوش کنار هم قرار مییظم و ترتی  ویژه

ها صحبت کردش که پنج تنا علنم بار در کلاس شناسی غربی جدا می کند. این همان پیزی بود که پند

است این پنج تا در یک ارتباط شدید با هم است که من اسمش را گذاشتم علوش معرفتی. شاید بنه اینن 

اسم جایی یباشد. منظور این است که این پنج تا علم کاملاً مرتبط با معرفت و دایش و علنم بشنر اسنت. 

کند و گیرد، قواش پیدا یمیت ولی هر کداش ا  این علوش شکل یمیظاهراً مستقل ا  هم، متفاوت ا  هم اس

کند مگر این که آن پهار تای دیگر خوب یاد گرفته شنده باشند و اثنرش را در آن علنم عمق پیدا یمی
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گوییند. هنای میتلنف منیگذاشته باشد. آن پنج تا پیست؟ یادتان است پند بار گفتم؟ حالا بنا ترتین 

ی علم هنم ناسی، روش شناسی و علم شناسی. علم شناسی معمولاً به اسم فلسفهمنطق، فلسفه، معرفت ش

گویند ولی در سنّت اسلامی شاید اسم بهترش همین علم روری مییعنی معمولاً در فضای غربی هم این

گویند. یک اسم مستقر خیلی واضحی یدارد. حنره اینن جنا روری میشناسی باشد که معمولاً هم این

پردا د. یعنی موضوع این علوش اساساً معرفت بشر ش ا  این علوش به یک جنبه ا  معرفت میاست. هر کدا

گویم موضوعش این است به معنای دقیق فنّی یه، حول معرفت بشری است، علم است، دایش است. یمی

هنایی کنه دارش منطق، فلسفه، معرفنت شناسنی، روش شناسنی و علنم شناسنی . اینن حنره  ید.دور می

هایی که امرو  تا یک حدّی گفتم مربوط به علم شناسی اسلامی اسنت. فضنای علنم م، این حره یمی

هنا را مقایسنه شناسی غربی کاملاً یک فضای متفاوت است که لزومی یدارد الان بگویم و تطبیقنی اینن

که ما یک مبادی داریم، یک مسنائلی دارینم، ا  ینک جنایی بنه بعند، مسنائل علنم شنروع کنم. اما این

که درس اوّل را گذاشتند پرایی، تعریف و موضوع منطق. به اینن فکنر کردیند پنرا شود. اصلاً اینمی

باید یک علم موضوع داشنته باشند؟ شنما  اصنلاً در دایشنگاه ینک همچنین پینزی شننیده بودیند؟ در 

 یسنت ،  داینمهای دبیرستان یک همچین پینزی شننیده بودیند؟ منثلاً فیزینک، شنیمی، پنه منیدرس

خوایدید. خیلی می آمدید روی موضوعش برای شما صحبت کنند ینا آمدیند های میتلفی که میرشته

در حو ه تا رسیدید به صره گفتند موضوع علم صره پیست؟ موضوع علم یحو پیست؟ خیلنی هنم 

جا هم رسیدید به منطق گفتنند موضنوعش پیسنت؟ درگیر این مس له بودید. خلاصه روی موضوع، این

است، الگوی علم شناسی اسلامی است. پرا در فضای اسلامی یک موضوع، محور یک  پرا؟ این الگو

کند. در فضاهای علوش مرسنوش دایشنگاهی کنه گیرد وکلّ علم، حول این موضوع رشد میعلم قرار می

اش علنم علوش غربی گرفته است همچین پیزی دیده بودید؟ معمولاً ییست. پرا؟ پون پشنتوایه ا  ریشه

است، یک فضای دیگر است. الان یکی ا  مشکلات بزرگنی کنه منا دارینم در فضناهای  شناسی غربی

ها را تا ینک دایشگاهی که حالا پند بار هم صحبت کردیم البته خارج کلاس، قرار است خارج کلاس

خواهند علنوش ایسنایی را اسنلامی کننند. درسنت حدّی داخل کلاس در این دور دوّش صحبت کنیم. می

ی خیلی مبارکی هم است. مشکل این است که کثیری ا  دایشگاهیان غه است، دغدغهاست؟ خیلی دغد

ی علنوش ما و متأسفایه برخی ا  حو ویان ما بدون توجه به این پنج تا علمی که عرض کردش که پشنتوایه

ش، به ها، یه، یگاه اسلامی به علواسلامی است، علوش اسلامی به معنای عاش کلمه یه فقط فقه و اصول و این

ها و در واق  متأثّر ا   مین با ی ای که غرب در این پنج تا علم پیده معرفت، به دایش بدون یگاه به این

خورد ولی به هر حال فضنای فکنر غربنی اش غلط است و به درد یمیگویم هم لزوماً همهاست که یمی

ش شناسی و علم شناسی. اش، معرفت شناسی، رواست، مبایی غربی است. په در منطقش، په در فلسفه

خواهند بیایند علوش ایسایی را اسلامی کنند. یعنی با همان معرفت شناسنی، روش در بستر  مین غرب می
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دایند اصلاً ما پیزی هایی حتّی دایشگاهیان ما یمیگویم یک وقتهایی که میشناسی، علم شناسی. این

می دارینم کنه بیواهنند تنا ه بیاینند منثلاً به اسم علم شناسی اسلامی داریم. الگنوی علنم شناسنی اسنلا

شناسی بلکه تا یک حدّی ممکن است کسی ادّعا کنند پزشنکی را بیاینند در همنین شناسی، جامعهروان

روید. سراغ ها را اسلامی کنند سری  میفضا و  مین با ی این پنج تا علم با رویکرد اسلامی بیواهند آن

های این پشتوایه های معرفتی،اش کنیم؟ تا کسی پشتوایهاسلامی روریشناسی ما پهشناسی، جامعهروان

ی علوش معرفتی با رویکرد اسلامی را یشناسد یعنی به معنای دقیق کلمه، منطق اسلامی را یشناسد. فلسنفه

ها را دقینق یشناسند اسلامی، معرفت شناسی اسلامی، روش شناسی اسلامی و علم شناسی اسلامی. تا این

شناسنی، جامعنه امکان یدارد بتواید به معنای دقیق کلمه  بنرود سنراغ اسنلامی کنردن روان پیست اصلاً

هنای منا بلکنه ینک عندّه ای ا  متأسنفایه غالن  دایشنگاه شناسی، علوش سیاسی، په، په، په. متأسفایه،

ی غربی، معرفت شناسی غربی، روش شناسی غربنی، حو ویان ما با همان یگاهی که منطق غربی، فلسفه

شناسی را اسلامی کنند.  این یک درد خیلی بزرگ است، خواهند بروید روانلم شناسی غربی دارد میع

ها کرد. اینن هنم بنه صنورت وینژه، ای برای اینیک مشکل خیلی بزرگ است. باید یک فکری، پاره

اسنلامی آید این علوش معرفتی را با رویکنرد ویژه، ویژه فقط کار حو ه است. ا  هیچ ک  دیگر بر یمی

ها برود و حالا ا  جهنت تنارییی اگنر بررسنی شناس بتواید با این پشتوایهعرضه کند که تا ه یک روان

هنای معرفتنی وارد شندید، متفناوت کنید اصلاً فضاهای غربی و علوش ایسایی غربی، اوّل با همین پشتوایه

یشنان داد. اگنر شننیده باشنید شدید و آراش آراش یتایجش در علوش تجربیشان، علوش ایساییشان خنودش را 

های په، آمد علوش ایسنایی، علنوش تجربیشنان را رینگ  د. های په، یگاههای مثلاً پزیتیویستی، یگاهیگاه

 دیم ا  قندیم و منا را مسنیره یعنی همین علوش معرفتی، تقدّش دارد. این همان پیزی است که ما داد می

هنا فلسفه و علوش معرفتی، سیّد و سالار علوش است. خیلنیگویم یعنی اسلاه ما. که کردید. ما که میمی

گفتنیم فلسنفه ، خواهید بگویید فلسفه، منا همیشنه منیگفتند شما میکردید میاین حره را مسیره می

هنایی ی منا بنود. ینک وقنتها و در واقن  بیاینات محکنم فلاسنفهرئی  العلوش، همیشه این جزء ایگاره

خواهید بگویید ما خیلی بزرگ هستیم، فلسفه ا  همه پیز بهتر اسنت. میکردید که شما یشان میمسیره

یه، بحث بهتر بودن ییست بحث این است که تا معرفت بشر را درست یشناسید آن تک تک معارفی که 

دهد ییواهی شناخت. بنه خنارر همنین فلسنفه ینک تقندّش خودش را در علوش ایسایی و تجربی یشان می

ی علوش دارد همین رور منطق، همین رور معرفت شناسی، همین رور روش شناسی معرفتی یسبت به بقیّه

دادش بینش اوّل که من داشنتم توضنیح منیگشت به اینی این توضیحات برمیو علم شناسی. پ  همه

هنا جنزء مبنادی علنم که ایننتر بود به خارر اینجا، تمهید یوشته بود بهتر بود. بلکه دقیقینوشته بود این

شناسنی اسنلامی های علمغالباً مسائل علم و تفکیک مبادی ا  مسائل یکی ا  آن بنیاد شود یهمیحساب 

 اش.ها است یه همهاست یکی ا  آن
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ها را امرو  بزیم. به هرحال ظاهراً رلبید. البته قرار اسنت ا  اینن جنن  حتماً قصد یداشتیم این حره

هنا اسنت. یعننی ینوک پیکنان تینز ش همین صحبتها با هم صحبت کنیم پون واقعاً منطق، هویتحره

ها هسنت ولنی رور حرهعلوش معرفتی به سمت در واق  همین اهداه اسلامی کردن علوش ایسایی و این

کنیم یک حدّ تعادلی را یگهداریم. در حدّ همین منطق پیش برویم کلاً هم قنرار اسنت حالا ما سعی می

 بیشتر یداشته باشیم.  را 1ی تعمیق منطق در بیست جلسه این دوره

گذارش این را فردا ی این فهرست مطال  باقی مایده است که من مییک توضیح خیلی مهمی درباره

های مهمی بنا هنم ای ا  مطال  است فردا دوباره باید روی فهرست، صحبتبگویم. پون یک مجموعه

ا ظناهراً همنه خوایدیند بنرای فنردا بکنیم تا برسیم آراش آراش به خود درس اوّل. شنما درس اوّل و دوّش ر

همنین آقنای منتظنری. درس اوّل و دوّمنش در  2را هم بیوایید، منطنق  2درس اوّل و دوّش کتاب منطق 

 خواهم بدهم.اش هم مرتبط با توضیحاتی است که میها است یک بیشیهمین فضا

 والسّلاش علیکم و رحمت الله.

 

 

 3جلسه 
 

 مجییطان الرّاعوذ بالله من الشّ
 بسم الله الرحّمن الرّحیم

 الحمد لله ربّ العالمین و صلّ الله علی محمد و آله الطاّهرین واللعّن الداّئم علی اعدائهم اجمعین

 

من دور دوّش که  را مطالعه کردید؟ 2کردید منطق پند یفر ا  دوستان آن بیشی را که باید مطالعه می

باشد تا یک  2هایی که میصوصاً مربوط به منطق شروع شد عرض کردش که خلاصه، بعضی ا  مطالعه

کنیم در همان سطح پیش برویم و با حدیّ اختیاری است. البتّه دوست دارش همه مطالعه کنند ما سعی می

فرض پیش برویم ولی به هرحال اختیاری است. گفتم  بان دور اوّلمان  بان حقوقی است و آن پیش

تواید تا آن ها میرور مطالعه و اینآید اینبه کسی فشار میتر بود. به هرحال اگر یک مقدار خشن

که ما اوّلش صحبت کنم برای شما سیت باشد مضاه هم بر اینحدّی که توایش هست. فکر یمی

کردیم آن جلسات اوّل به هرحال صحبت کرده بودیم که این کلاس قرار است یک مقدار سطح بالاتر 

ی برد یعنی ایتظار کلاس عادیّ یداشته باشید. من هم ایدا ههم میباشد. یک تلاش مضاعفی ا  خودتان 

خواستم کلاس عادیّ باشد خلاصه  حمت خود من هم کشم. اگر مییک کلاس عادیّ  حمت یمی

آید تا فقط یک حدّی یسبت به روری است. اگر به کسی فشاری میخیلی کمتر بود. به هرحال این

ها یک کنیم آنتعیین می 2هایی که ا  کتاب منطق یه آن درس 1یسبت به منطق  2های منطق بحث

 مقدار خلاصه، جا دارد.
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بود. دقّت کنید ما هنو  وارد مطل  درس  7ی ما رسیدیم سر صحبت ا  فهرست مطال  که صفحه

یشدیم. من سعی دارش با این کار به رور عملی این را برایتان جا بیندا ش که خوایدن فنّی یک کتاب یعنی 

است. فرصت ما محدود است، کتاب اصلاً همچین کتابی ییست. در  1حالا البتّه این کتاب منطق  په؟

حدّ همین کتاب و بضاعت خودمان سعی دارش این را آراش آراش به صورت عملی اجرا کنیم. در 

ت و تر په در علوش عقلی مثل منطق و فلسفه، په در علوش دیگر مثل ادبیّاهای بعدی که مفصّلکتاب

ها صره، یحو، بلاغت، فقه و اصول. با همین سبک و سیاق با همین شیوه باید به رور فنیّ با کتاب

ی اولّ علم تا اش، روی تماش مطالبش. فکر، دقّت و ا  آن لایهمواجه بشوید، روی کلمه به کلمه

است برسایید. اگر این ی تعمیق  یک علم ی دوّش که لایهتر خودتان را به لایهشود سری جایی که میآن

اید. سری  باید خودتان عادت یشود برایتان هوّیت تحصیل رلبگی هنو  معلوش است که خوب یاد یگرفته

 ی تعمیقی.ی کاربردی علم برسایید و ا  آن خارج بشوید به سمت لایهی لایهرا به آن درجه

در ذهن مؤلف است به  ای کهی بحث فهرست دیرو  هم عرض کردش که اساساً آن یقشهدرباره

تواید با فهرست دست شما بیاید. اگر خوب یک ذهن ربقه بندی شده آراش آراش برای سادگی می

ها هست بدایید که اگر این کتاب هایی که در کامپیوترخودتان بسا ید به این معنا که مثل این پنجره

اه تا، شصت تا، صد تا فایل روبرو ییستید، شما اولّ با پند تا فایل روبرو هستید. با پنج شودفایلش با  می

ها وابواب اوّلیه و کلّی کتاب سه تا فایل است، دو تا فایل است، پنج تا است که اصطلاحاً آن بیش

شود؟ ربق خواهد فایلش با  شود ببینید در ذهنتان پند تا فایل با  میاست. هر کتابی اولّ که می

بندی که گذاری و بیشیظم بدهید. مثلاً ربق همین شمارهتوایید فهرست یک کتاب این را خوب می

کنند پند تا فایل باید بیاید؟ فایل را به فارسی را که در ذهنتان با  می 1این کتاب کرده است ، منطق 

دایید په است. حالا های هر کداش میآید؟ پهار تا. اسمگویند. پند تا پوشه میگویند؟ پوشه میپه می

جایش هم باید جلو بروید حداّقل در هر کتابی تا آید؟ تا اینشود په میها با  مین پوشههر کداش ا  ای

دهی ذهنی یسبت به مسائل آن کند به یظاش دو پلّه را باید در خاررتان داشته باشید. این خیلی کمک می

ای است که ساده ی خیلیها منوط به همین یکتهها و خیلی ا  دقتّها ، خیلی ا  سؤالعلم. خیلی وقت

کنند پرا؟ پون هویتّ علم، پیوید بین فصول دایند ولی غالباً اجرا یمیدایید، همه هم مییتان میهمه

میتلف، ابواب میتلف و مسائل میتلفش است. وقتی یک علم به معنای واقعی کلمه را خوب یاد 

خیلی پراکنده و میتلف  گرفتید که مثل یک یظاش واحد در ذهنتان باشد، درست است که به مسائل

توایید توضیح بدهید اما وقتی یک علم به ای را هم توضیح بدهید، میپردا د شما بیواهید هر مس لهمی

معنای واحد، یک علم با تأکید بر این یکش، یک علم در وجود شما جا گرفته که واقعاً این یک 

پراکنده با په محور، با په ستون خیمه، بودیش را درک کرده باشید یعنی قشنگ بدایید این همه مسائل 

گیرد؟ با کار کردن با په یخ تسبیحی به هم مرتبط شد. شد علم منطق. این کجا خوب برایتان شکل می
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هایی روبرو هستید بعد با په کنید اوّل با په پوشهبا فهرست مطال  که هر درسی، هر کتابی را با  می

تواید یک یظاش به شما بدهد خیلی اثر علمی هم ، این قشنگ میهاهایی در هر کداش ا  این پوشهپوشه

ظاهراً ربطی به  برد.دارد. یعنی این یک بحث بینشی است. یعنی یگرش، بینش و بصیرت شما را بالا می

ی بینشی اثر خیلی مستقیم در خود متن دایش دارد. روی تک تک تک مسائل یدارد اما همین مس له

رسید، آن را این کتاب به یک بحثی می 80ی ؟ مثلاً شما فرض کنید صفحهرورتک مسائل دارد. په

اش، یگاه ا  بالا، ساختار کتاب، آن یک علم فهمید ولی یکی که ذهنش آن یگاه بینشیخوایید میمی

جا په ربطی داشت؟ آن 20ی به آن صفحه 80ی گوید این  صفحهباشد می بودن خوب برایش معلوش

په ربطی  190ی گوید، به آن صفحهروری میجا دارد اینروری گفت. ایننروری گفت، آاین

آید کنار هم. حالا خوب گوید. یعنی آن جاهای مرتبط آراش آراش میجا دارد این را میدارد؟ آن

کند. اصلاً معروه است کسی در علم موفق است که بتواید اوّل کتاب را با آخرش همدیگر را معنا می

اش است. بدو د یعنی بتواید قشنگ بگوید این مطل  که این اصطلاح آخویدی عامیایه بدو د. حالا

جا است واقعاً په ربطی به هم دارد؟ اتفاقاً آن 190ی با صفحه 20ی آمده است با صفحه 80ی صفحه

جا گفته است قرار یبود بیاید مطل  فهمد. یک مطلبی آنرا درست می 80ی که تا ه مطل  صفحه

ها تا کنار هم قرار یگیرد آن شکل کلیّ، صورت کلیّ آن را تکرار کند ولی یاخداگاه این 20ی صفحه

خورد که شکل، یظم و آن های بینشی به این درد میگیرد. فهرست مطال  و اساساً یگاهعلم، شکل یمی

گوییم. گویند به پا ل آره؟ سعی کنیم به فارسی بررح کلّی تک تک مسائل، مثل این جورپین می

بار عک  ها تک تکش هر کداش را شاید آدش بتواید سر جایش بگذارد ولی ا  قبل فرض کنید یکاین

بار فقط دیده باشد بعد خرابش کنند بگویند درست کن، در کامل این جورپین را اگر دیده باشید، یک

ید تشییص بدهد تواتر میها یک تصویر  خیلی کلیّ در ذهنش دارد خیلی سری گذاشتن تک تک این

حدّاقل این برای کداش محدوده است. اما فرض کنید هیچ عک  ذهنی به این یداده باشند. اصلاً تقریباً 

گویند هایی که دارد . په به آن میشود مگر بیواهد فقط ربق این بسترای میخیلی کار پیچیده

کردید؟ این خیلی مثال خوبی است. ها با ی ها ر ا بیواهد بچیند. ا  اینهای هندسی که دارد اینشکل

تواید. بعد این تر میبار آدش ببیند در تک تک مسائل خیلی راحتا  آن جهت آن ررح کلّی را یک

آید در علم. فرض کنید بحث ما منطق است. قرار ییست به همین رود جلوتر. مسائل یو پدید پیش میمی

های میتلف رو . های علمی رو ، ییا رو ، ییا های مسائل موجود منطق بسنده کنیم. شما ربق ییا 

کند جای این مس له در علوش اسلامی خالی است. پرا به این مس له یپرداختند مثلاً فرض احساس می

دایم این تیپ هایی که داریم. اسلامی کردن علوش ایسایی و فرهنگ و تمدّن و یمیکنید ا  این دغدغه

های رو  دایشگاهی است هایی که الان بحثوش وگریه کلی ا  بحثخواهم جلوتر برها، حالا یمیبحث

هایی که شناسی معرفت و په، په، په. ا  این اسمدایم روانی علم و یمیشود مثال آورد. فلسفهرا می
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بینید ها را بگویند، با آب و تاب، شما میخیلی علاقه دارید خلاصه پر بسامد و خیلی با یک حسیّ این

ما جایی یداریم. فرض کنید واقعا اًین مسائل را در جایی ا  علوش اسلامی یداریم. باید په کار ها را این

خورد خورد یا در این  مینه به درد یمیمان یاقص است و به درد مثلاً یمیکنیم؟ بگوییم ما علوش اسلامی

رست هویّت علم را ها. یک کار این است، یک کار این است که یه، شما دباید برویم سراغ علوش آن

های کلان تفکر است و شناختید روح شناختید علم منطق هویتّش این است: پرداختن به روش

ی یو گویید این مس لهبندی ابوابش این است که تصورّات، تصدیقات، صوری، مادیّ. بعد میتقسیم

ثلاً تصوّرات ی باب ماش همین دغدغهپدید که الان فرض کنید در فلان علم غربی است. دغدغه

جا شد. قدمای ما در این  مینه سؤال برایشان پیش ییامده بود، اینجا بحث میصوری است. این باید این

ها بحث یکردید اصلاً صحبتش را یکردید. ما هم باید هر په قدما گفتند مگر تابعاً یعل به یعل باید همان

یوین اسلامی جایش خالی است. منطق اسلامی شود آراش آراش رشد علم، یعنی منطق را بگوییم. این می

خواهیم الکی ها و مسائل رو  خودش را بارور کند. یمیهایی دارد که منطبق با ییا فوق العاده ظرفیتّ

جای منطق ای که اساساً باید در اینبینیم این مس له، مس لهای را به منطق بچسباییم، یه واقعاً مییک مس له

این مس له دویست سال بیشتر ییست که برای بشر سؤال شده است. قبلاً این سؤال  شد اما مثلاًبحث می

خورد ابواب و آن مطرح یبوده است. حالا که سؤال مطرح است به موضوع و تعریف علم منطق هم می

کنیم به صحبت آوریم شروع میدایید این است، این را سر جایش میساختار علم منطق را هم که می

های پوبهای صحیحش، پهارشود آراش آراش رشد دادن علم منطق با حفظ سنّتمی کردن، این

رور بروید در فلسفه، بروید ی رو ، حالا شما همینصحیحش اما یاظر به علوش رو ، ییا  رو ، دغدغه

یم و ها تا یک حدیّ ایجاش دادها را فرض کنید در ادبیّات و در اصول و اینحتّی در ادبیّات. ما این کار

الحمدلله بیشتر ایجاش  ها میصوص در فقهشاءالله رو  به رو  دارید ا  این کارشود. بزرگان که ماواقعاً می

که به فهم دایش بر اینهای بینشی علاوهکنم. این یگاهدهند. روش این است که دارش عرض میمی

ید که برای قدما مطرح یبوده های جدکند که دایشکند، راه را برایتان با  میموجود علم کمک می

 های مرسوش خودمان بیارید، بحث کنید، صحبت کنید. است را به صحیحی، داخل همین دایش

که ی فهرست مطال  بگویم و تا یک حدیّ برویم سراغ مطال  جلوتر. اینحالا یک مطلبی درباره

رس کدامش بود که اشاره را یک قسمتی ا  الان یادش ییست د 2اگر دوستان خوایده باشند آن منطق 

ابواب  2ای به اسم منطق دو بیشی و منطق یه بیشی، خوایدید یادتان هست؟ درس کند به یک واکهمی

اش صحبت کنم آن هم منطق. این یک مطل  تا یک حدّی مهمی است که جا دارد یک کم درباره

تی که الان برای منطق ما در روری بگویم آیا این فهرساین است که در هر علمی شما لا ش است که این

یصیر سینا، خواجهی کت  تراث علمی منطق ما فرض کنید کت  فارابی، ابناین کتاب خوایدیم همه

ها همین فهرست را دارد یعنی مطال  را با ی اینرور جلو بیاییم تا حاج ملا هادی سبزواری همههمین
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های مهم است که ما در هر علمی در همان قدشهمین پینش در کتابشان آوردید؟ لزوماً یه. این خیلی 

اوّل یک بینشی، بصیرتی یسبت به سیر تارییی پینش مطال  داشته باشیم. مثلاً فرض کنید در منطق 

های اصلی لزوماً تک روری. حالا آن آدشسینا اینپید، ابنروری میگوییم  فارابی مطال  را اینمی

ها پنج روش برای تبوی  علم منطق وجود داشته است و مثلاً این تک یه، اصلاً بیاییم بگوییم سه روش،

ها این تبوی  را دلیل هر کداش این بوده است این به په دردی اید، آناین تبوی  را استفاده کرده

کنیم الان اش این بوده که ما یک در واق  آگاهی تارییی پیدا میخورد؟ فرض کنید یک یکتهمی

تر ی دیگر، آن فایده برای من مهمی  مطلوب الان برای منطق پیست؟ یک فایدهتواییم بگوییم تبومی

خواهم بگویم ربط یدارد به این فرمایشاتی که ایشان تر، یمیاست. خیلی سیتش یکنید. یک کم آسان

ها غلط ییست. تر است، ایندستیتر و دشگویید ولی حداقل آیی که خیلی واضحگفت شما هم می

تر. ما هویتّ اش در یک فضا است مشکلش این است. یک کار خیلی سادهت است. همهگویم درسمی

الله آقای منتظری جا بگوییم که الحمدتحصیل حو وی این است که قط  ا  تراثمان یباشیم، ینشینیم این

های خوب در منطق دررول تاریخ منطق اسلامی مطرح بود را در کتابش آورد ما پیدا شد هر په پیز

دایم خواجه و که و که و سینا و یمیهایی مثل فارابی و ابنخواییم هیچ کاری هم با کتابین را میهم

های تراث، ذخایر که یداریم. اصلاً هویّت علوش حو وی پیوستگی با تراثش است. شناخت آن دفینه

فارابی، مثل سینا، مثل ها هنو  هم که هنو  است لابلای کلمات بزرگایی مثل ابنتراث. خیلی حره

گذرد هنو  هم که هنو  است هایشان شاید هزار سال ا  کتابشان میکه مثلاً بعضیخواجه یصیر با این

خورد و مغفول واق  شده است. حالا شما های امرو  میوجود دارد که به شدّت به درد همین ییا 

خواهید جا خوایدید میاین خواهید بروید مثلاً در بحث فرض کنید همین تصورّات، فلان مس له کهمی

ها را رور بحثسینا کجای کتابش اینسینا یظرش په بوده است. تا یشناسید که ابنبروید ببینید ابن 

راست دایستن تبوی  همین دستی و سرهای خیلی دشتوایید بروید پیدا کنید؟ یکی ا  فایدهآورده میمی

روری مطالبش را دایید این یویسنده اینید میاست که سری  شما هر کتابی را بیواهید رجوع کن

ها باید پیدا کنم. سری  شما به یک حجم عظیمی ا  تفکر بزرگان جاپیده است من این مطل  را اینمی

راست است ولی خیلی هم کاربردی دستی و سرشوید. درست است؟ با ه خیلی دشآن علم وصل می

روری فقه را ی تبوی  علم فقه است. ما پهمهم همین شیوه است. مثلاً در فقه یکی ا  در واق  سؤالات

بندی را داشته باشد، تماش مسائل فردی و های رو  بهترین تقسیمتبوی  بکنیم؟ که الان متناس  با ییا 

عبادی را که دارد هیچی، معاملات و مسائل  اقتصادی را داشته باشد، مسائل سیاسی، مسائل فرهنگی، 

روری ییست. خیلی ا  مسائل مورد په، په، تبوی  موجود فقهمان تا یک حدّی این تمدیی، رسایه، په،

که یک تبوی  بکنیم کافی ما برای این ها الان مطرح است.ییا  به اسم مسائل مستحدثه و ضمائم و این

ک اش این است که اوّلاً یروری بهتر است. کار عالمایهییست که فقط بنشینیم بگوییم به یظر من این
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هایشان، یوع تفکرشان، همین که های میتلف بزرگان فقه در رول تاریخ را ببینیم، دغدغهدور تبوی 

های ها و روشها را پیدا کنیم به تبوی  مطلوب فقه امرو  با استفاده ا  ایدهگفتید اینشما دوستان می

دیگرش این است که شما فلان های های رو . اما یکی ا  فایدهها برسیم. البته با داخل کردن ییا آن

خواهید بدایید یظر فلان آقا پیست؟ اگر تبوی  آن آقا را خوب یشناسید به این ی فقهی را میمس له

تر هم دارد. مثلاً یما  میّت را  اگر اشتباه یکنم در های کاربردیتوایید پیدا کنید،.حالا مثالها یمیراحتی

گویند آقا بیایید یما  میتّ روید دهاتتان، شهری، جایی مییها کجا باید ببینید؟ پ  فردا مرساله

خواهم بگویم دایستن تبوی ، بیوایید. اصلاً در باب صلاه باید پیدا کنید. یما  است باب صلاه. می

ها را دارد. در منطق که بحث خودمان است یکی ا  منطق تبوی ، آن جهت تبوی  این اهمیّت

هایی که مطال  منطق را تبوی  کردید مدل دو بیشی و یه ترین سبکترین یعنی دوتا ا  اصلیاصلی

گویند ییست به این غلظت که اصلاً دو بیشی یک ها میبیشی است. حالا به این غلظتی هم که بعضی

پیزی است، یه بیشی هم یک پیز دیگر است. ولی خ  ایصافاً الگوی خوبی است و تا یک حدّ 

بیشی همان الگویی است که در واق  ما در این کتاب خوایدیم. دو کند. الگوی دو  یادی کمک می

گردد به روح خود بیشی یعنی په؟ یعنی بیش تصوّرات، بیش تصدیقات و اساساً این اصلاً برمی

اش، موضوعش په بود؟ موضوع علم منطق په بود؟ یعنی با توجه به همان منطق، منطق اساساً دغدغه

رور دیگر هم تبوی  بشود اما تبوی  شد یکتفکیک شده است. می ی آن علم اصلاًموضوع دغدغه

ها، یاظر به موضوع، یاظر به تفکر آن علم بیاید تبوی  بشود. تبوی  اش این است که یاظر به دغدغهفنی

یه بیشی تبوی  فرض کنید تا یک حدیّ اتفاقی بود یعنی اتفاقی خودمایی بیواهم بگویم بار خورد 

. پون واض  علم منطق که ارسطو بود این روری یبود که بیاید یک کتاب مستقل روری تبوی  شدآن

بنویسد و بر روی آن هم بنویسد المنطق مثلاً کتابش را هم بنویسد تبوی  کند. یه، معمولاً پیدایش یک 

های میتلف، مطال  تا یک حدیّ منسجم و تا یک حدیّ علم و واض  یک علم آراش آراش رساله

 ارسطوکنند. دهند و جم  میها را آراش آراش سرو سامان میآید اینیویسد شاگردایش میپراکنده می

سری سری در واق  مقاله مقاله، مطل  مطل  داشت مثلاً یکروری بود که اگر اشتباه یکنم یکاین

ی سری مطال  دربارهی تعریف، یکسری مطال  فرض کنید دربارهی قضایا، یکمطال  درباره

ها را شش تا ا  ها را اگر اشتباه یکنم عددت په، په، په. بعضی ا  شاگردایش شش تا ا  اینمقولا

هایی که ها را کنار هم گذاشتند اسم آن کتاب را مثلاً گذاشتند اُرغایون یا ارَغنون حالا ترجمهاین

لاه یظر بود که های ارسطو اختسال این دو تا دیگر ا  رساله گویند. آراش آراش ری دویست، سیصدمی

ی شعر بود. این ی خطابه و رسالهها جزء منطق هست، جزء منطق ییست دقیقاً دو تا رساله، رسالهآیا این

دو تا را همیشه شارحان ارسطو اختلاه داشتند که واقعاً هوّیت منطقی دارد یا یه؟ به هر حال بعد ا  

ها آن ارُغایون قرار دادید شد هشت تا، بعد سیصد پهار صد سال بلکه شاید بیشتر این دو تا را هم جزء
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گویم تقریباً هزار سال بعد ا  ارسطو یک کسی به اسم آقای ف رف ریوس یا فُرفُریوس ها که مییعنی بعد

حالا آدش بزرگی بوده است یک موق  به خارر اسمش خلاصه مطایبه یکنید. این شاگرد فولوتین بوده 

د و پنجاه میلادی جزء عرفای بزرگ پیش ا  اسلاش است. است. فولوتین حدود سال سیصد، سیص

های خیلی عظیمی هم ا  او به جا مایده است. در حدّ های خیلی عظیمی یعنی رسالهفولوتین کتاب

شناسید ارج و قرب داشته است. این آقای فرفریوس هم شاگرد ویژه و ملا ش بزرگترین عرفایی که می

ا  افلارون است. افلارون و ارسطو هفتصد هشتصد سال قبل ا  میلاد فولوتین بوده است. فولوتین غیر 

مسیح هستند، فولوتین سیصد پهارصد سال بعد ا  میلاد مسیح است. خلاصه این آقای فرفریوس یک 

یویسد به اسم بیند که آمو ش منطق یک مشکلاتی دارد یک بابی مییویسد یعنی میبابی هم ایشان می

شود اوّل شش تا بود دو تا اضافه شد، شد هشت تا این هم آقای وجی. این یه تا میالمدخل یا حالا ایساغ

کنار هم  شود یه تا. تقریباً این یه تا هم تا یک حدیّ بدون خیلی ربط ویژهکند میاستفاده می 22:59پیز 

ل فارابی سعی ها وارد شد آراش آراش بزرگان ما مثل ک ندی، مثقرار گرفته بود. در سنّت اسلامی که این

سینا  دو تا کتاب خیلی سینا برداشت. ابنتر کنند اما قدش اصلی را ابنها را تا یک حدّی منظّمکردید این

اصلی در منطق دارد: یکی بر اساس آن مدل یه بیشی است که کتاب  شفا باشد. کتاب شفا کتاب 

همین مدل یه بیشی است. در  اصلی و دایره المعاره اصلاً ابن سینا است که بیش منطقش شرحی بر

ی دو بیشی یوشت یعنی اولّ سینا کتاب اشارات را یوشت، اشارات را با همین ایدهاواخر عمرش که ابن

های خود سینا این جدا ا  آن بحثکلّ مباحث تصوّرات را آورد بعد کلّ مباحث تصدیقات. یعنی ابن

ل داد. این تحول هم خیلی کمک کننده بود مسائل منطق که تحوّل در آن داد در ساختار منطق، تحو

حالا این کلاس و این سطح ا  بحث، وقت توضیح تفصیلی این ییست که همین تغییر تبوی  په اثراتی 

دارد. خیلی بیواهم ملموس کنم برایتان فرض کنید یک فقیهی بیاید بگوید کلّ فقه عبادات و معاملات 

ی بگیرد، عبادات هم به معنای عبادات. شما ا  او بپرسید است. معاملات هم به معنای معاملات اقتصاد

بینید اصلاً تبویبش ها را کجا آوردید؟ میرور پیزدایم اینهای جهاد، سیاست یمیمثلاً بحث

کنید گم است. ما در رول رور مسائل در این تبوی  گم است. احساس میروری است که اینیک

آورش ولی به هر که من به دلیل حفظ احترامشان اسمشان را یمی تاریخ فقه بزرگایی ا  این دست داریم

رور هایی که به هر حال اینحال داریم. کم هم یداریم، کم یداریم منظورش این است که در آن  مان

مسائل سیاسی اغل  دست شیعه یبود فقه ما به این سمت رفته است ولی آیا تبوی  مطلوب این است که 

شد. یک گم بشود؟ اگر تبوی ، تبوی  درستی بود این مسائل در آن گم یمی رور مسائل در آناین

کند بفهمید مثال خیلی خوب بزیم. شیمی، جدول مندلیف را بلد هستید. این مثال خیلی کمک می

ی بینشی است ربطی به مسائل آن علم یدارد ولی قدر که مس لهتبوی  یک علم، ساختار یک علم په

اش را بلد کند؟ جدول مندلیف په شد که درست شد؟ شما اگر تارییچهمی قدر کمک به دایشپه
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ای گفتیم. عناصر بودید که خیلی یظم و ترتی  ویژهسری عناصر به آن میهایمان یکباشید در بچگی

ها را مرت  کنند یعنی در کردید اینکردید سعی میهای سال کسایی که در شیمی کار مییداشتند. سال

باشد بگویند شصت تا عنصر فردا هم شصت و یکمی، شصت و دومی کشف شد. خیلی یک گویی ی

های میتلفی سعی کردید بدهند. آقای مندلیف کاری که توایستند بکند این است که آن یظم یظم

که این عناصر په ا  جهت هایی که دارد توایست کشف بکند و جدا ا  اینحقیقی را حالا با یک ماجرا

تر ا  این، این بود که جهت ردیف جای منطقی و درست و فنی خودش را پیدا کرد مهمستون، په ا  

ها خالی ماید یعنی یادش ییست تا آن موق  پند تا عنصر کشف شده بود مثلاً شصت تا ا  صد تا خیلی جا

گفتیم خیلی یادش ییست جا باید یک عنصری با این ویژگی شیمی مثلاً په میباشد یعنی فهمید این

جای جدول است و اش باید این باشد، این خواص را داشته باشد و اینهای عدد اتمی و په و پهاسم

جا باید این باشد. په شد؟ با یک روید خیلی سری  بعد ا  ایشان داید اینداییم هم په است ولی مییمی

یک ماه، دو ماه  یشد با فاصلهی ده سال، بیست سال کشف میخیلی ا  عناصری که مثلاً با فاصله

دایستند دیبال په باید بگردید. این تبوی  خوب یعنی این. وقتی شما منطق را شد پون میکشف می

ها باید باشد ربق این منطق تبویبی، این جاها پرا خالی است؟ اینجابینید ایندرست تبوی  کنید می

بوی  بشود خیلی ا  مسائل، خودش رور. خیلی ا  مسائل اگر درست تالگوی تبویبی. در فقه هم همین

ی فرهنگ، تمدن په، په، په جای صحبت در فقه بود ربق این یظم دهد که ما پرا دربارهرا یشان می

ها را فکر کنند سری  آن جاآیند په کار میو الگویی که مثلاً به آن رسیدیم ولی جایش خالی است می

ا خیلی بیشتر است حالا یک گذرا باید بگویم که روی هکنند. البته بحث در این حرهکنند و پر میمی

رور های، دیگر اساتید دیگر حتماً اینشاءالله در درسها آراش آراش دغدغه پیدا کنید که اناین پیز

هایی است که مدل تحصیل حو وی، علوش حو وی را ا  ها آن شاخصهها را باید پی بگیرید. اینبحث

ی اسلامی در ی فلسفه و دایشجوی فلسفهکند. پرا این همه رشتها میاش جدعلوش متناظر دایشگاهی

های شود علامه رباربایی، آقای جوادی، آقای که، که، یعنی همیشه قلهّها داریم ولی یکی میدایشگاه

رور اصول، ما در دایشگاه فقه و اصول هم کم یداریم. رور فقه همینفلسفه باید ا  حو ه در بیاید. همین

آورد البته یک ی حو وی است که این یتایج را به بار میی ویژه، این الگوی تحصیلی ویژهشیوهاین 

 ها سر جای خودش است. های معنوی و ایناش را حالا بحثبیشی

های دایش علم در ایحصار ک  خاصّی ییست ولی یکته این است که آدش باید خودش را به مر 

وب بشناسد بعد هوس افق گشایی در آن علم به سرش بزید. یزدیک بکند آراش آراش تراثش را خ

خوایند هایی که ما در دایشگاه کسایی که علوش ایسایی میها متأسفایه یکی ا   آن پیزآوری. خیلییوع

گوید په؟ غوره یشده مویز شد. یک المثل میخیلی با آن مواجه هستیم این است که خلاصه ضرب

گوید؟ اشراق په ی اسلامی مشاّء په میداید فلسفهی هنو  یمیروری هست یعنالمثل اینضرب
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گوید؟ اصلاً گوید؟ بعدش ملا هادی سبزواری و مثلاً علامه رباربایی په میگوید؟ ملاصدرا په میمی

کردیم، واقعاً ها صحبت میداید. همین پند وقت پیش با یکی ا  آنداید واقعاً یمیها را یمیاین

ی یوین اسلامی، حکمت یوین اسلامی خواهم یک فلسفهکند که من میحساس میداید. بعد ایمی

ها ح ّ من است یعنی من بزرگ باشم. ها شهوت است، اینها هوس است، اینگذاری کنم. اینپایه

کشند متون میتلف فقهی، اصولی، فلسفی، منطقی را آیند در حو ه  حمت میهای سال میسال

جا آمدیم مثلاً م عظیمی ا  تراث غنی که داریم آشنا بشوید بدایند که ما تا اینخوایند که با آن حجمی

های ما بیایند ی صد رسیدیم حالا صد و یک و صد و دو تا مثلاً صدو ده کار ما باشد بعدیتا پلهّ

روری آراش آراش بالا بروید. یکی ا  مشکلات علوش غربی این است که حالا این جای صحبتش همین

شناسند. یعنی کسی مثل دکارت که الان ها تراث خودشان را یمیها خیلی وقتولی اینییست 

شود یعنی حدّاقل جزء بزرگترین فیلسوفان بزرگترین فیلسوه مثلاً تاریخ غرب تا یک حدّی حساب می

ها است کنیم حره بنده ییست حره خیلی ا  دکارت شناساست، واقعاً آثارش را بررسی دقیق که می

ی بومی گویم کایت، کایت یکی ا  مشکلات بزرگش این بود که آثار خود فلسفهشید دکارت میببی

هایش خیلی بار  است و به مشکلاتی کایت رفت که بعد ا  آن شناخت. یشایهخودشان را خیلی یمی

 ی غرب یتوایست ا  آن بیرون بیاید.فلسفه

خواهم به این توجه بدهم که کرد. میسینا این تبوی  دو بیشی کار خیلی بزرگی بود که ابن

درست است کار دایشی یبوده است ولی این تغییر بینشی ا  الگوی یه بیشی به الگوی دو بیشی 

تحوّلات خیلی مهمی در منطق پیش آورد که حالا باید روی این حسّاس باشید، دغدغه داشته باشید. 

بته تا یک حدیّ دیگر خیلی به این جزء کسایی است که روی این موضوع، خوب کار کرده است ال

ی خوبی است. آقای دکتر احد فرامر  قرا ملکی که استاد دهند ولی ایصافاً مس لهمس له پر و بال می

های خیلی خوب، مقالات خیلی خوب ا  قدیم روی منطق اسلامی ها هستند. کاردایشگاه تهران و این

این رور این بحث را به صورت ویژه آوردید با تفصیل یشان  کردید. روی پند تا کتاب و مقالهکار می

ها. من این کتاب را ایتیاب کردش به شما معرفی کنم. این کتاب، کتاب منطقی ملاصدرا است. و این

المنطق المنطق است. التّنقیه فیتنها کتاب منطقی به معنای مستقل، خود ملاصدرا یوشته باشد. التّنقیه فی

ای هم ییست. حواشی اشراق ملاصدرا، صدرا است که البته خیلی پیز ویژهکتاب مستقل منطقی ملا

ترین منب  است ولی این هم کتاب خیلی حواشی منطق اشراقش یادتان باشد به شما گفتم آن اصلی

 خوبی است. 

های آوریی خیلی مفصلّی به این کتاب دارید که بعضی ا  یوعایشان آقای قرا ملکی یک مقدّمه

هایی که ی خیلی خوبی است. یکی ا  بحثجا آوردید و مقایسه کردید. مقدّمهرا را در اینمهم ملاصد

ها است که این پا ، پا  خوبی در این مقدّمه دارید همین توضیح منطق یه بیشی و دو بیشی و این
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اش است. سا مان پا  و ایتشارات و رات فرهنگ و ارشاد. التنقیه است، پا  تصحیح شده

تر در این ببینیم. متن آقای قراملکی، توایید مفصلق. التّنقیه یعنی منقّه کردن. این بحث را میالمنطفی

فارسی است. ایشان یک مجموعه مقالات هم دارید که جدیداً پا  شده است. در آن مجموعه مقالات 

ینش کنم گزهایی که معرفی میخواهم دائم کتاب معرفی بشود ولی این کتابهم هست حالا یمی

تواید ها در خود کتاب مظفر خیلی میی اوّ ل هم گفتم این کتابها را حتماً بنویسید جلسهکنم اینمی

جا یشود پنج ، شش ماه ا  سال بگذرد تا ه بفهمید همچین کتابی هست و به دردتان بیورد. یعنی آن

هایی که معرفی خورد، اینیهای اوّلم مبگویید کاش من این را مثلاً اوّل سال دیده بودش به درد بحث

دایم ولی فکر کنم بیشتر ا  دویست تا کتاب کنم من شاید خایه در منطق مثلاً بیشتر ا  شاید مثلاً یمیمی

خواهم بیایم به شما معرفی کنم شاید تا آخر سال مثلاً بیست تا منطقی حدّاقل دارش. دویست تا را یمی

بیور است های به دردها را بیاورش معرفی کنم کتابست تا ا  ایندایم در این پهار هفته، بیها یمیا این

بعد، منطق مظفر. بنیاد حکمت صدرا با همکاری و ارت  یتان میصوص سالهای منطقیمیصوص کار

 فرهنگ و ارشاد این را پا  کرده است.

ش آراش با ی فهرست مطال  کردیم، ورق بزییم آراهایی که دربارهفکر کنم کافی باشد این صحبت

ی یو ده پیست؟ هده کلیّ کتاب. احساس مشکلی ی یو ده را بیاورید، صفحههم جلو برویم صفحه

یکردید در این هده کلّی کتاب، در این سه تایی که ایشان، سه تا است برای شما؟ در این سه تا 

ریف منطق را جا موضوع یا تعاحساس مشکل یکردید؟ دو و سه توضیح اوّلی هستند. قرار یبوده این

بگوید، قرار بود بگوید کلاً آخر این کتاب به په پیزی برسیم. ا  این جهت اشکالی یدارد هده کلی 

ای یدارد ولی یک گیری که خود مؤلف برای کتاب گذاشته است. اشکال ویژهکتاب است یعنی هده

گویم اش را یمیرسیی یک اشاره به په دارد؟ یه فاکه در واق  شمارهمسأله ای هست و آن هم این

گوید؟ ی یک په پیز را میخواهد بگوید؟ سؤال من را جواب بدهید شمارهبیوایید. په پیز را می

گوید. درست است؟ یعنی یاظر بر همان فقط صناعات خم  است ؟ تا یک حدّی روح مغالطه را می

گوید که همان عریف را میگوید؟ تی دو په پیز را دارد میپیدایش تارییی منطق است. اما در شماره

کند گوید. آدش ایگار خیال میگوید؟ تصدیقات را میبحث تصوّرات است. در سه دارد په پیز را می

اش اش تصورات،  یکیکه منطق، مثلاً سه تا بحث یا سه تا هده اصلی دارد: یکی مغالطه است، یکی

ه است یعنی هده اصلی همان روری ییست. اصلی همان دو، ستصدیقات است. در صورتی که این

ها، ی اینی یک به عنوان یتیجهالگوی منطق دو بیشی که منطق تصورّات و تصدیقات است و شماره

ی دو منطق تصوّرات پیست و ی دو ، سه را بشناسید بدایید شمارهها یعنی شمارهی کاربردی اینثمره

شود وقوع خطا در ها باشد میغیر این شود که اگراش میی سه منطق تصدیقات پیست؟ یتیجهشماره

ها را تواییم اینایدیشه. متوجه شدید؟ این سه تا را کنار هم آورده است هم و ان به یظر ییست. می
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تر و ها جای فکر دارد. حالا این کتاب، کتاب سادهخواهم  بگویم تک تک اینیگوییم بگذریم می

شکن مثل کتاب سیوری مواجه هستید. جدیّ و کمر تر است. شما سال بعد با یک کتاب خیلیفارسی

ی یحوی جا قاعدهای بیوایید. خیلی کتاب پر دقّتی است. مثلاً یکآن را باید با یک دقّت خیلی ویژه

جا این مثال را که پرا این مثال را آورده و اینگفته است بعد گفته کَفلان یک مثالی  ده است. این

است. یمی گویم حالا خیلی هم آدش سیت بگیرد ولی واقعاً صمدیهّ را دار اش معنیآورده است همه

روری ای است؟ اصلاً یکمندایهکنید جدا ا  کتاب علمی، کتاب هنرخوایید احساس یمیدارید می

های حو وی خورد این مطل  در داخلش یهفته دارد. واقعاً کتابگشایی. هر په بار میاست. رمز

خورد؟ من با رور یوشتن به په درد میروری است و شما شاید بگویید حالا کتاب یحوی را ایناین

دایید یکته پیست؟ آخرش شما افراط این مس له کاملاً موافقم که به این خیلی هم غلیظ بشود ولی می

است.  رورییتان این است که قرآن و روایات را بفهمید. اصلاً قرآن و روایات همینهده آخویدی

جا فاء گفته، واو یگفته. مثلاً ثُمّ گفته، فاء یگفته. تک تک پرا این کلمه میصوص، قرآن. یعنی یک

جا آمد؟ اصلاً حروفش معنی دارد، غرض دارد کلّی حره بعد آن کلمه آمد؟ پرا این حره این

رور گشایی ا  اینگاه عملی برای رمزکنید. یک کارپشتش است. شما آراش آراش با این علوش تمرین می

متویی است که با یک دقتّ خیلی فاخر یوشته شده است. حالا در اوجش ، قرآن که دیگر وحی است. 

که دایم جلسه و کلاس تفسیر و روش تفسیر یرفته بود. کما اینگاه و یمییکی مثل علامه رباربایی کار

های منطق و صره و همین کتاب ها  یاد است. درسش را آخویدی خوایده بودالان خیلی ا  این پیز

ها را روری خوایده بود که رسید به تفسیر ها، همین کتابیحو و فقه و اصول و فلسفه و همین کتاب

های جا به کار برد شد تفسیر. این آن پیزی است که ویژگیهای آخویدی را که آنقرآن همان دقتّ

که بلد باشید ش را بلد باشید. جدا ا  اینهایخاصّ تحصیل حو وی، تحصیل آخویدی است. باید مؤلفه

هایش و بعد هایش، روشهایش، شیوهباید تکرار کنید برایتان ملکه بشود. روش تحصیل آخویدی مؤلفه

ا  آن بتوایید آراش آراش بکار بگیرید، عملیاّتی، عملیّاتی به یک اقتدار برسید. کشور خودمان وقتی قایون 

ها هم بودید. جزء خاررات هست ها بودید، خیلی ا  حو ویدایشگاهییوشتند خیلی ا  اساسی را می

یوشتند دان و این ها یک قوایینی میها که فرض کنید این افراد حقوقفکر کنم ا  آقای مصباح و این

مثل آقای این بزرگان، یادش ییست دقیقاً په کسایی بودید فکر کنم این خارره را آقای مصباح مثلاً ا  

کردید، خیلی های آخویدی، قایون اساسی را موشکافی میکرد که با این دقتّی یقل میایک عدهّ

دایان یوشتند و اصلاً آن حقوکردید یک قایون خیلی محکم میآوردید، تصحیح میمشکلاتش را در می

یم یک روری ا  این متنی که خود ما یوشتها را ا  کجا دارید؟ پهآوردید که شما این دقّتبه  بان می

هایی در آوردید که خود ما حواسمان یبود این مشکلات در آن هست. این پیزی ییست جز حره

هایی که سال تحصیلتان هست. قرار همین غال  و سبک و روش تحصیل آخویدی که در همین سال
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کار است گیرتان بیاید، روی این کار کنید ، روی این فکر کنید، بپرسید ا  کسایی که روی این مسائل 

 ها پیست بتوایید در خودتان تقویت کنید.هایش اینهایش، شیوهکردید، روش تحصیل آخویدی، مؤلفه

ی این دادیم. یک مشکل خیلی بزرگ همین ی بیست و یک په یوشته است؟ توضیح دربارهصفحه

بیش اوّلش داشت. آن توضیح دیرو  یادتان هست؟ آن توضیح، توضیح مهمی هست. توضیح 

ی اسلامی. حالا یک بیش خیلی کوتاه وکوپکش را گفتم. شما بروید بزرگان ما که ا  قدیم شناسعلم

رور ی رباربایی، بروید کتاب یهایه را یگاه کنید. اینروری بودید هیچی، متأخرّین ما حتّی علامهاین

ین است ها است عبارت ایشان اها که مربوط به موضوع فلسفه، تعریف فلسفه، روش فلسفه و اینبحث

ها را در پند صفحه به عنوان مدخل گفته است. که الکلاش ب منَْزَلَه   مثلاً  مَدْخَلْ ل هذه الصَناعه. این بحث

پند صفحه که گذشته است تا ه رسیده است به المَرْحله أولی مثلاً  الفصل الاوّل،  فلان. این کتاب، 

م اصول، شما کتاب مرحوش مظفر را یگاه کنید ی علاش که فلسفه باشد. یمویهای ا  علوش عقلییمویه

خیلی مطال  را گفته، گفته، گفته شاید اگر اشتباه یکنم بیشتر ا  شصت، هفتاد صفحه مطل  گفته تا ه 

های په و په تا رسید باب اول، دایم مثلاً په. یادش ییست الان دقیقاً مثلاً بحثرسیده البابُ الاوّل یمی

گوید کند میروری است؟ یکی یگاه میی هشتاد شروع کرد. پرا اینا  صفحهجا باب اوّل را تا ه آن

 گوییم ربق په الگویی فنیّ ییست ؟ شما یک الگوی خاصّ مدل یگاه غربی را پیشاین فنیّ ییست . می

دایم این باب. این که گویید ا  همان اوّل باید بگوید باب اوّل، مقدّمات، باب دوّش یمیفرض گرفتید می

ها ی این بحثگوییم مقدّمه، دلیل دارد. پون همهگوییم مدخل یا میگوییم این باب اولّ یمیما می

شناسی اسلامی. جزء مسائل هایی هستند که جزء مسائل واقعی آن علم ییست، ربق الگوی علمبحث

ها مسائل یهشود روی این پاهایی که تا ه میییست جزء پیست؟ جزء مبادی است. مبادی یعنی آن پایه

تر این بود که به جای بیش اوّل بنویسد مثلاً المدخل یا جا دقیقشود شروع کرد. پ  اینعلم را می

 درآمد. گویند پیشگویند؟ میالتمهید یا فارسی په می

 گفتار.میار : پیش

این  درآمد. شایدیویسد. پیشای است که خود رره میگفتار معمولاً برای آن مقدّمهاستاد: پیش

کنم های مهمی دارد با  تأکید میشد. این ریشهبهترین اسمی باشد که به جای این بیش اوّل یوشته می

شاءالله این را خودتان اش را در شما ایجاد کردش که انها یبودش فقط دغدغهاصلاً من در مقاش بیان آن

 پیگیری کنید.

ا  این بیش اوّل است. درست است؟ ی بعدش یوشته است هده کلّی. در واق  هده کلیّ صفحه

بار خطّ اولّ را با دقّت بیوایید، آشنایی با اموری که ی بیست و دو.  یکی پند است؟ صفحهصفحه

قدر مهم بینید این جمله پهشود. میها موج   یادت بصیرت در فراگیری علم منطق میدایستن آن

  ل زیاده  البصیره فی هذه الصناعه .  این عبارت ی معروفی است که قدمای ما مثلاًاست. این جمله، جمله
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های این ی  یاده  بصیرت، یعنی اشاره به این است که این بحثها گرفته شده است. این کلمها  آن

یما، دایش ییست به معنای های پیست؟ و په ییست؟ بینشی، بصیرت، بینش، یگاه، دوربیش اوّل بحث

هایی را بحث کرده است؟ موضوع منطق پیست؟ تعریف ن په پیزی خاصّ منطقی ییست. در آمس له

ها را باید بگویی تا تا ه ی علم منطق ییست. اینها مس لهدایم غال  اینی منطق. یمیمنطق، وجه تسمیه

های بینشی علم منطق جا را گفته است  یادت بصیرت، یعنی بحثمنطق شروع بشود به خارر همین این

 است.

 بینشی است؟ میار : تبوی 

هایی در واق  مبادی، مبادی علم اعم ا  استاد: تبوی  یک علم غالباً بینشی است. یک وقت

خورد در این جا. ما هایی است که در یک علم دیگر است. آن به دردمان میهای بینشی و بحثبحث

ری که در فلسفه یا روگوییم همانجا بحث کنیم میداریم مسائل یک علم دیگر را دوباره اینکه بریمی

جا به عنوان مبادی فلسفی مثلاً منطق، در ادبیّات یا در منطق یا در فلان این را خوایدیم این را ما این

پذیریم به عنوان مبادی، بعد تا ه ها را میها را جایش در علم دیگر است ما اینمبادی ادبی منطق. این

ی های بینشی است. پ   یادت بصیرت یکتهها، بحثرور بحثکنیم. اما بیشتر اینمنطق را شروع می

مهمی دارد که یک و دو و سه ، با  یک کم ترکیبش خوب ییست. یگاه کنید یک را په یوشته است؟ 

ی یکش اشاره به آگاهی ا  فلان و فلان این اشاره به درس یک و دو با هم است. درست است؟ شماره

ها با این بندیاش اشاره به درس سه  دارد. این درسی دو و سهدرس یک و دو دارد. بعد شماره

که هده درس یک و توایست بنویسد با ایناهداه، توا ن یدارد. حداّقل برای هر درس یک هده می

روری ها. الکی ییست، همینرور کارتر است. این یک تعادلی لا ش دارد اینتر است، اصلیدو مهم

فناّوری آمو شی به قول خود ایشان پیش برود واقعاً باید دقیق پیش  ییست. اگر قرار است آدش واقعاً با

ها حفظ گویم که باید این توا نخواهم خیلی هم اشکال بگیرش ولی دارش میبرود. حالا به هر حال یمی

 بشود.

ی بیست و سه. یوشته است درآمد. درآمد حالا حتماً خوایدید آن سه خط مایده به صفحهبرویم 

شود ینید په یوشته است؟ مثلاً هنگامی که به او مأموریت فراگیری یک دایش واگذار میآخرش را بب

کند. در این بیش یعنی همین بیش اوّل کتاب به بدون دریگ پیستی و پرایی آن را پیگیری می

ی شود. اولاً یک یکتهپژوه، پیرامون دایش منطق پاسخ داده میهای دایشترین کنجکاویبرخی ا  مهم

عی بگویم. ایشان که گفته است مأموریت، این واکه یک بار خاصّ معنایی دارد که ایشان یاظر به آن فر

اش ایجاش هایی که در  یدگیگرایی یعنی آدش کارای هست به اسم مأموریتهست، آن هم یک مس له

یاظر به آن ی ویژه، یک مأموریت ویژه باشد. ایشان گذاری ویژه، یک وظیفهدهد یاظر به یک هدهمی

ی مهم تقریباً آن ی مهم پیست؟ یکتهجا آورده است. یکتهگرایی لفظ مأموریت را اینبحث مأموریت
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ی مهمی داخلش دارد. یوشته است ی آخر خیلی یکتهی آخر است، پنج شش کلمهپنج شش کلمه

یومه گذاشته است. پژوه پیرامون ... بَعد دایش منطق را داخل گهای دایشترین کنجکاویبرخی ا  مهم

ها ها خودش معنادار است. در کت  بزرگان ما اینخواسته است برساید؟ این گیومهجا میپه پیز را این

گذارید معنی جمله عوض ی میهایی بین دو تا تیره یک پیزبرایتان خیلی راهگشا است. یک وقت

ها گذارید. اینگذارید، لا  میگذارید، ج میشود. در خود قرآن دیدید که مثلاً علائم وقف میمی

رور علائم خیلی گردد. اینهای ما است ولی خیلی به تحلیل و  معنی که ا  قرآن داریم بر میکار

توایم با دست و کند. من در گفتار میجا با این علامت تأکید دارد روی این میکند اینکمک می

را برساید که مباحث دایشی علم  ، موضوع  این اش تأکید بکنم. ایشان مجبور است با یک گیومهقیافه

گوییم موضوع علم منطق، معرهّ است و مثلاً حجّت. یعنی په موضوع علم علم منطق پیست؟ می

پرخد. منطق، معرّه است و حجتّ. یعنی مسائل منطق، حول بحث تعریف و بحث استدلال می

گوییم  تک تک تک آییم میای بیرون میگوییم. اما یک موق  ها مسائل منطق میاصطلاحاً به این

خواهیم در علم دیگر حول علم منطق صحبت تک مسائل که با هم جم  شد، شد علم منطق حالا می

کنیم. یعنی یک علمی است که موضوعش کلّ دایش منطق است. خود دایش منطق په بود؟ حول 

شد مسائل منطق، این مسائل میگرفت. کلّ کرد. پند تا مس له شکل میتعریف و استدلال صحبت می

خواهیم به کلّ گفتیم، دایش منطق. حالا ا  این بیرون بیاییم. در یک علمی میکلّش را علم منطق می

این دایش به عنوان یک واحد یگاه کنیم. دیگر کاری با تک تک مسائلش لزوماً یداریم. با کلّ دایش 

گویم؟ برای په ق. واضح است په دارش میمنطق یعنی یک علمی شد که موضوعش شده کلّ علم منط

شود کلّ علم منطق شود، میشود جم  میکسایی واضح ییست؟ این تک تک مسائل منطق که جم  می

کند اما ی یک. یعنی یگاهی که دارد خود مسائل یک علم را بررسی میگویند یگاه درجهها میبه این

گویید من آیید. میآیید، یک پلهّ بالا میبالا میی دو. یک رتبه شود یگاه درجهیک موق  یگاه می

پرسند علم منطق را کاری با تک تک تک تک مسائل منطق یدارش. با کلّ علم منطق کار دارش. مثلاً می

ی کلّ علم منطق است. کاری با تک تک مسائل په کسی به وجود آورده است؟ این یک سؤال درباره

گذاشتید شناسی میاید؟ اسمش را علم ذهنلم را علم منطق گذاشتهپرسم پرا اسم این عکه یدارید. می

ی کلّیت ها دربارهبینید این سؤالاید؟ میشناسی؟ پرا اسمش را منطق گذاشتهاید ذهنپرا یگذاشته

های اصلی را یوشتند په منطق است. سیر تارییی کت  منطق پیست؟ بزرگایی که در این علم کتاب

یی در این علم،  تحول ایجاد کردید؟ اصلاً این علم قرار است ما را به په هدفی کسایی هستند؟ په کسا

هایی که ربطی به سری سؤالخورد؟ پرا ما باید در حو ه این را بیواییم؟ یکبرساید؟ به په دردی می

گویند تک تک تک تک مسائل یدارد، ربط به کلّ علم منطق دارد. اصطلاحاً به تک تک مسائل می

ی یک است. ولی یک پلهّ، یک مرتبه ی خود علم منطق است. درجهی یک.  یعنی دربارهدرجهمسائل 
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خواهم گویید من میآیید دیگر کاری با تک تک مسائل یدارید. کلّ علم منطق را میبالاتر می

ی کلّ علم منطق صحبت کنم یعنی علمی که موضوعش علم منطق است. به این جمله دقتّ درباره

گویند. به علمی که ی منطق میمی که موضوعش علم منطق است. اصطلاحاً به این علم، فلسفهبکنید عل

خواهد بزید. اصطلاحاً به این علم، جا میهایی که اینموضوعش بررسی علم منطق است. همین حره

ها گویند و اینروری میگویند. حالا این اصطلاحی است که گذاشتند. پرا اینی منطق میفلسفه

ی یک منطق است، این های دایشی درجهی منطق، یعنی ما یک علم منطق داریم که بحثبماید. فلسفه

ی منطق، فلسفه را خیلی دلیل بودن ، حساب یکنید. یعنی یک علم است. یک پلهّ بالا بیایید فلسفه

ی کلّ علم ی تک تک مسائلش یه،  دربارهی علم منطق داریم. دربارهمجموع سؤالاتی که ما درباره

سری  رور فقه یکی منطق. همینشود فلسفهمنطق. علمی که موضوعش خود علم منطق است می

دایم این پاک است، آن یج  است، ها مسائل فقه است. یمیها را خوایدید. آنمسائل دارد احکاش و این

شد که گویید فقه پهمیآیید یما  دو رکعت است، آن را بلند بیوایید، آراش بیوایید. یک موق  بالا می

های علم فقه پیست؟ اصلاً علم کسی علم فقه را اولین بار یوشت؟ تبوی  کرد؟ تبوی  تأسی  شد؟ په

ی شود په؟ فلسفهها میرور سؤالکند؟ هده علم فقه پیست؟ اینی په پیز صحبت میفقه درباره

سری هم داریم یعنی علم فلسفه یکی فلسفه ی صره، حتی فلسفهی یحو، فلسفهرور فلسفهفقه. همین

ی فلسفه. اصطلاحاً به گویید فلسفهکنید به آن میآیید به خود علم فلسفه که یگاه میمسائل دارد بالا می

های مضاه الیه خوایدید. فلسفههای مضاه. یعنی مضاه و مضاهٌ گویند فلسفهها میی فلاناین فلسفه

ی خودمان. ی عادیف، همان فلسفهیا غیر مضاه، خلاصه فلسفه ی مطلقدر مقابل خود فلسفه که فلسفه

های شود فلسفهکنند میولی حالا اسم این فلسفه را واش گرفتند ا  فلسفه، قرض گرفتند اضافه که می

ی منطق است. به های فلسفههای بیش اول غالباً بحثجا حرفم این بود بحثهای اینمضاه. بحث

ها تقریباً یک های بینشی است. اینی دوّش است. به یک بیان دیگر بحثرجههای دیک بیان دیگر بحث

ها گذاشت ولی تقریباً در یک فضا است. شود فرق و اینتر بگویم خیلی میمعنا دارد. البته بیواهم دقیق

 ی دو در مقابلهای بینشی در مقابل دایشی، درجهی دو به منطق، یگاههای درجهی منطق، یگاهفلسفه

 ی یک.درجه

 والسّلاش علیکم و رحمه الله 
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 4جلسه 
 

 جیمیطان الرّاعوذ بالله من الشّ

 بسم الله الرّحمن الرحّیم

 .الحمد لله ربّ العالمین و صلّ الله علی محمد و آله الطّاهرین واللّعن الدّائم علی اعدائهم اجمعین

 

ی بیست و پننج را بیاوریند. دیم. درس اوّل صفحهالحمد لله ما بعد ا  پند جلسه به سر درس اوّل رسی

بار با هم بیواییم. پیشتر سنّت مؤلفان بر اینن بنود کنه پاورقی رئوس ثماییّه دارید. ما این پاورقی را یک 

قبل ا  ورود به مباحث یک علم، هشت مطل  را به عنوان رئوس ثماییّه ذکنر کننند. پن  پنه؟ قبنل ا  

خنواهیم توضنیح بندهیم. قبلش مهم است حالا این قبل را یک کمی میورود به مباحث یک علم، این 

 ها موج   یادت، برای شما په یوشته است؟ قبل ا  ورود، که دایستن آن

 پژوه.میار :  یادت و بینش دایش

استاد: منظورش  یادت بصیرت بوده است. یک همچین پیزی منظورش بوده است.  یادت بصنیرت 

شنده اسنت. اینن گینری علنم منیلاً واو یدارد.  یادت و بینش دایش پژوه در فراپژوه یا مثو بینش دایش

همان پیزی بود که ما تأکید کردیم یادتان است آن بصیرت را خط کشنیدیم  ینادت بصنیرت کنه در 

گایه عبارت است ا : س مت، مؤلف، غرض، مدخل، مرتبه، جنن ، قسنمت و اهداه بود؟ رئوس هشت

 های تعلیم علم. روش

بنندی هنم ا  ترش کننیم. ینک جمن عمیق ی این پاورقی صحبت کنم.خواهم دربارهمقدار می یک

شود که ما دسنتمان بیایند کنه اینن درس اوّل و دوّش ی پیش هم در واق  شامل میهای دو جلسهصحبت

 ی مهمنش همنانخواهد بکند؟ و یکتنهخواهد په کار کند؟ کلاً این سه درس اوّل په کار میدقیقاً می

شناسی اسلامی اسنت. اینن بحنث، مطلبی است که عرض کردش. این در واق  یک بیشی ا  الگوی علم

جا است و دیگر در کتناب مرحنوش مظفنر ییامنده اسنت. متأسفایه رئوس ثماییّه در حدّ همین پاورقی این

 روری که در ذهنم است در هیچ کتاب درسی دیگر حندّاقل در اینن شنش، هفنت سنالمعمولاً هم این

هنای قندیمی گویند این بحثها میبینید و خیلی راحت خیلیجا رئوس ثماییّه را یمیاخیر جداگایه یک

خورد و ا  گویند به په درد میکنند و میرئوس ثماییّه و یک مقدار مثلاً کم ار ش یا حتّی مسیره می

های ما که همین بحثخواهم صحبت کنم. اهمیتش و اینها کنار گذاشتیم. یک مقدار سر این میکتاب

ایم، کنار گذاشته ایم، با یک اسم دیگر، با یک قال  دیگر، با یک ویترین دیگر، را که ا  آن دور شده

قدر بحث عمینق کنیم پهگردد برای ما احساس میآید برمیرود به غرب میبندی دیگر میبا یک بسته

رنور علنوش و معناره بشنری بنه دور کنه ا  اینناینم قدر مثلاً خلاصه بیچارهو دقیقی است و ما پرا این

بنندی رود بسنتهجنا منیهنایی کنه داشنتیم آنهستیم. این یکی ا  مشکلاتی است که داریم. یعنی محتوا
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کنیم که دست ما خالی بندی خیلی خوشگل، با یک عناوینی احساس میگردد با یک بستهشود برمیمی

جنا جمن  کننیم، منرتّبش هایمان بیرون بکشنیم، ینککتابها را ا  دل ی ما است که ایناست و وظیفه

کنیم، پرورشش بدهیم، میصوصاً پرورشش بدهیم به همان حدّی که بوده است اکتفا یکنیم. این تولیند 

آمنده اسنت خلاصنه خیلنی یینا  ضنروری تر، بهتر و تولید علمی که ا  دل تراث خودمان برعلم راحت

 امرو  است.

ای بنرای شنما اش را اوّل درس اوّل آورده است، روی پنه کلمنها پاورقیصناعات رئوس ثماییّه پر

 جا آورده است؟اش را  ده است؟ به یظر شما پرا پاورقی را اینپاورقی

 میار : شروع صفحه است.

استاد: در واق ، اصل مطل  همین پاورقی است. فکر یکنید یک موق  این پاورقی مهنم ییسنت یعننی 

دایید منا ما الان کجا قرار داریم. حالا ما در این دو جلسه توضیح دادیم شما میخواهد توضیح بدهد می

جا آمده است جای درستی است. قبلاً جای دیگنری بنود کنه که اینالان کجا قرار داریم ولی دلیل این

خواهم خدمتتان یک یظاش کلایی عرض جای خوبی یبود الان الحمدلله جایش را درست کردید. من می

تنان ی علنوش  دیگرحنو وی بنه دردحداقل کلیّاتش را خوب یناد بگیریند اولاً در همنه این را اگرکنم. 

خورد، دوّماً جزء مطالبی است که به صورت تارییی در علم منطق مطرح بوده اسنت و متأسنفایه در می

ن دو تنا اید، ییاوردید منثلاً مرحنوش مظفنر اینهای درسی  ای که شما دارید ا  منطق حذفش کردهکتاب

ای اسنت کنه عنرض کنردش  ید و همان جنبهخواهم بگویم را ییاوردید و این آسی  میبحثی را که می

شناسی را گفتم پنج تا علم است: علوش منظومنه، شناسی اسلامی ابعاد میتلفی دارد. یادتان است علمعلم

شناسنی منثلاً فلسنفه سنتیشناسی. هشناسی و علمشناسی، روشعلوش معرفتی است. منطق، فلسفه، معرفت

هنایش های میتلفی دارد در سنت اسلامی. مثلاً یکی ا  رویکنردها، بیششناسی، رویکردشود. علممی

گذاریند. منا ی علنم منیشناسی فلسفی که معمولاً در غرب اسم این را فلسفهرویکرد فلسفی است، علم

ی همین رئوس ثماییّه یعنی رئنوس ثماییّنه یهشناسی را به بهاخواهیم آن رویکرد را بیشی ا  علمالان می

شناسی فلسفی این شناسی است که اگر اسمی بیواهیم برایش بگذاریم در مقابل علمجزء بیشی ا  علم

ی مباحث یک علم است. اصلاً پیننش مباحنث رویکرد، رویکرد مدیریت دایش است. رویکرد هندسه

ی شما فرض کنید خدای یکرده به این یتیجه برسنید روری باشد؟ یعناش باید پهیک علم، روید منطقی

ی خواهم یک علم جدید تولید کنم. یک علم جدید بنا ینک اسنم جدیند، بنا ینک دغدغنهکه من می

رنوری بایند روری باید این را ا  کجا باید شروع کنم، کجا باید تماش کننم؟ سناختارش پنهجدید. په

ی مباحنث ان، مدیریّت داینش ینا در واقن  هندسنهها را تحت همین عنوسری ا  این صحبتباشد؟ یک

یشنان صنحبت روری باشد؟ این را قشنگ قدمای ما، بزرگان ما در تنراث علمنییک علم، این باید په

خواهیم توضیح بدهیم که اساساً در تفکر تراث اسلامی ما پنین یظمی استوار اسنت کردید. همین را می
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تواییند همنین شویم شنما منی ما روی علم منطق متمرکز میکه در واق  مباحث مربوط به یک علم مثلاً

شناسنی، خواهم بکنم را روی علم صره، یحو، فقنه، اصنول، شنما بگوییند جامعنههایی را که میبحث

شناسی، شما بگو علم پزشکی، بگو هر علم دیگنری اعنم ا  حنو وی و دایشنگاهی، کنلاً مباحنث روان

ی کنلان ی کلان دارد: اینن دو دسنتهکنیم دو دستهق صحبت میی علم منطمربوط به علم که ما درباره

ها سراغ دارش که عاش و جام  باشد مباحث دایشی ینک علنم شاید بهترین اسمی که حداقل من برای آن

شنود دو گویم مباحثی که مربوط بنه ینک علنم منیاست و مباحث بینشی یک علم است. الان دارش می

تر تر و فارسیو مباحث بینشی یک علم. این یک مقدار اسم امرو ی ی کلان دارد: مباحث دایشیدسته

هنا را ها بود که همنیناست. اما در سنت اسلامی ما و میصوص در کت  منطق دو تا بحث مرتبط با این

بردید همچین عنوایی خواست توضیح بدهد. معمولاً اسمی که برای توضیح مباحث دایشی به کار میمی

های یک علنم. العلوش، جزءمنطقی یک بحثی است، یک فصلی است به اسم اجزاء هایاست. در کتاب

گویند که علم منطق یعنی مباحنث دایشنی منطنق خنودش سنه جنزء دارد. اینن در مثلاً علم منطق را می

آید. متأسفایه یه در این کتناب آمنده اسنت کنه البتنه اشنکالی های منطقی در آخر باب برهان میکتاب

آمد که ییامده است حالا بنه اش یبوده بیاورد ولی در کتاب مرحوش مظفر باید میاب وظیفهیدارد این کت

جا هم ییامده است تیترش را هایی که آنهر دلیلی ایشان ییاورده است ما سعی داریم بعضی ا  این بحث

ی اسنلامی شناسنها را پیگیری کنید اهمیّت هم دارد. در واقن  ینک بحثنی ا  علنمجا اینبگوییم که آن

گفتنند هنر علمنی سنه جنزء دارد: دادیند منیگفتند توضیح میالعلوش که میها هست. اجزاءهمین بحث

بردید: مسائل، موضوعات و مسائل، موضوع و مبادی. به رور رسمی همین اصطلاحات را هم به کار می

گفتنند؟ منثلاً شنما علنم یمبادی. بیواهیم به ترتی  بگوییم اوّل باید بگوییم مبادی علم، مبادی را په م

گوییم علنم منطنق پنه پینز بنه ذهنمنان منطق را در یظر بگیرید. علم منطق، ما غالباً آن پیزی که تا می

گوییم علم فلان، علنم فنلان مسنائل آن علنم بنه ذهنمنان آید. تا میآید؟ مسائل منطق به ذهنمان میمی

د که فقط مسائل ییست که یک علنم را تشنکیل ی بزرگان ما این بوده است که بگوینآید اما دغدغهمی

غیر ا  مسائل علم، دو جزء دیگر هم هست که جزء مسائل علم ییست اما جزء علم است یعننی  ،دهدمی

هنایی هسنت کنه خیلنی ها تصوّرگویید فقط مسائل منطق. اینخواهید بگویید علم منطق پیست یمیمی

های مرسوش خیلی بیان سناده و شود. الان در فضاتر میکند. حالا این هرپه جلوتر برود عمیقکمک می

های غربی هست این است که یک تعداد مسائل را جم  کنید کنار هم مرتبش کنیند، روایی که در فضا

منان روی شود یک علم یعنی علم فقط یعنی مسائل علم. منا تأکینداش کنید این میبندیتبوی  و دسته

ا  علم است. غیر ا  مسائل، ما موضوع علم داریم و مبادی علم داریم این بود که یه، مسائل یک بیشی 

 خواهیم این دو جزء را توضیح بدهیم. مسائل که تقریباً باید واضح باشد.حالا می
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به ترتی  عملی که بیواهد یک علم شروع بشود اوّل باید ا  مبادی شنروع بشنود. مبنادی پیسنت؟  

صنوّری اسنت ینا مبنادی تصندیقی اسنت. منظورشنان پنه بنود؟ گفتند مبادی ینا مبنادی تاصطلاحاً می

گنویم که میخواهید مثلاً در علم منطق اینمنظورشان ا  مبادی تصوّری یا تصدیقی این بود که شما می

ها بحث ی اینگویم در منطق، همهکه میاش برای تماش علوش هست. اینها همهمثلاً بدایید که این بحث

خنورد را ی علوش منیهای کلایی که به درد همهن آن علمی که قرار است قال شده است منطق به عنوا

که فقط اجزای علوش اجزای خود منطق هم هست، اجزای فلسفه هم هست، فقه، بحث کرده است یه این

شناسنی در علنم اصول، حقوق، په، په، په، همه. جای بحث و ررحش به عنوان ینک بیشنی ا  علنم

 . منطق اسلامی بوده است

گنوییم همنین خواهیم به کار بگیریم مثلاً منیمبادی تصوّری یعنی آن واکگایی که ما در این علم می

هنایی گفتنیم؟ معلنوش، مجهنول، اوّلش که شروع کردیم گفتیم فکر، استدلال، تعریف، دیگنر پنه واکه

هنا ینف اینن واکهها را تعریف کنند؟ تعربینید. په کسی باید این واکهتصوّر، تصدیق، مادّه، صورت می

گویم قضیه یا گویم تعریف یا میگویم مثلاً استدلال یا وقتی میکه وقتی میجزء مسائل علم است؟ این

که این یعنی په؟ قبل ا  خود مسنائل علنم اسنت که اصلاً یعنی په؟ اینگویم معلوش، مجهول. همینمی

اسنت. جنزء مبنادی آن هنم مبنادی  گوینهخواهیم در مسائل علم بگوییم تعریف صحیح ایننتا ه ما می

گوید معلوش، مجهول خیلنی ا  جا دارد میخواهید تا ه تصوّر کنید اینی که اینتصوّری است، یعنی می

ها بدیهی است، بعضی بندی هم کردید گفتند بعضی ا  این مبادیها ممکن است بدیهی باشد، تقسیماین

هنایی ییست ماجرایش پیست باید په کار کنیم؟ ایننهایی که بدیهی ها بدیهی ییست. آنا  این مبادی

اش بنا علننوش دیگنر اسنت، یعنننی در ینک علنم دیگننر. منثلاً در علنم فلسننفه، کنه بندیهی ییسننت وظیفنه

شناسی، اصول، جای دیگر. مثلاً در علم لغت. هرجایی که هست. این باید جنزء آن مسنائل علنم معرفت

کننیم. مبنادی ینا خنودش بندیهی جا استفاده میآن را اینآییم جا بحث شده باشد ما میدیگر باشد، آن

 گیریم جای دیگر یعنی علم دیگر که موضوع آن علم است. است یا ا  جای دیگر می

ی که منا کنه منطنق را شنروع کنردیم دارش همنهمبادی تصدیقی یعنی په؟ مبادی تصدیقی یعنی این

را خوایدیند اینن را  2هایی کنه منطنق کردیم آن یم ما که منطق را شروع ها را روی علم منطق میمثال

بهتر می فهمند ما که علم منطق را شروع کردیم اصلاً روی این صنحبت کنردیم کنه معرفنت ایسنان بنه 

فنرض گنرفتیم. خارج ا  ذهن خودش ممکن است، ما اصلاً سر این صحبت کردیم یا اصلاً این را پیش

دش معلوش اسنت اصنلاً صنحبتی اصنلاً حنرفش را هنم که معلوش است معرفت ایسان به خارج ا  خواین

یزدیم که بگوییم بدیهی است یا بدیهی ییست یا پیست؟ این در واقن  ینک مبندأ تصندیقی اسنت. بلنه 

ها را روی آن پیدیم گفتیم په؟ مفهنوش و معرفت ایسان به خارج ا  خودش ممکن است خیلی ا  بحث

هنا  همنه ین لفظ، مفهوش، مصداق. یادتان است؟ اینناست ب مصداق، ذهن و عین، بعد گفتیم یک رابطه
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تواییم به خارج، علم پیدا بکنیم. حالا خود همین یکی بیاید سنؤال کنند روی این استوار است که ما می

توایند خنارج ا  خنود را بفهمند؟ پگوینه ذهنن تواییم به خارج علم پیدا کنیم؟ پرا ذهن منیپرا ما می

ها در یک علوش دیگر است. در منطق ییست، در رور سؤالد؟ جواب اینتواید خارج ا  خود را بفهممی

شناسی است. مثلاً در فلسفه است به خارر همین من آن پنج تا علم را کنار هنم گفنتم، گفنتم تنا معرفت

اش منطنق بنود، گیرد یکیی علوش معرفتی شکل یمیاین پنج تا را یکی کنار هم خوب یبیند آن منظومه

شنود مبنادی تصندیقی. شناسی. پ  این هنم منیشناسی بود و علمشناسی بود، روشرفتفلسفه بود، مع

خواهم بگویم فکر یکنید مبادی حتماً بایند ها بدیهی است یعنی میحالا این مبادی تصدیقی خیلی وقت

ی منطق ییسنت. اش این است مس لهیکته ای در یک جای دیگر باشد یه، ولیخیلی پیز سیت و پیچیده

ی منطنق ییسنت. اش اینن اسنت کنه مسن لهر یداریم بگوییم مبادی یک پیز سیتی است ولی یکتهاصرا

بینید مس له در کنار موضوع، در کنار مبادی این سه تا با هنم تنا ه کنلّ علنم منطنق، اجنزای علنم را می

 دهند.تشکیل می

 میار : فرقش با مبادی تصوّری پیست؟ 

گوید در این علم تبندیل معلنوش بنه  معلوش یعنی په؟ وقتی میخواهید بگویید مثلاًاستاد: تصوّری می

مجهول، تبدیل مجهول به معلوش اصلاً معلوش و مجهول منظورش پیست؟ ایگار معنای یک واکه را اصلاً 

دایید ذهن پیست، خارج داییم. تصوّر دیگر. تصوّرت مشکل دارد ولی تصدیق پیست؟ تصدیق مییمی

شنود تصندیقی. همنان ید خارج را درک کند. این دیگر علم شند. اینن منیتواپیست ولی آیا ذهن می

معنای تصوّر، تصدیقی که در خود منطق هم داشنتیم. حنالا اینن مبنادی. بگذاریند منن موضنوع را هنم 

 بگویم:

تر بگنوییم موضوع جزء دیگری ا  علم است، منظور ما ا  موضوع پیست؟ یعنی بیواهیم مثلاً دقیق 

ریگ، گل تان پرگوییم آن پیزی که مسائل علم الان من دوست دارش مسائل براییتر، میک کم دقیق

ی مسائل علنم ینک واکه گویند مسائل علم،جسته باشد مسائل را دیگر فارسی یگاه یکنید میدرشت، بر

دقیقی است، مسائل یعنی آن پینزی کنه غینر ا  موضنوع اسنت و غینر ا  مبنادی اسنت. حنالا موضنوع 

ی آن علم اسنت. گیرد، یعنی آن ستون خیمهی است که مسائل علم حول آن شکل میپیست؟ آن پیز

موضوع مثلاً علم صره مثلاً گفتند کلمه است فرض کنید حالا شاید اقوال میتلف باشد. یحو پیست؟ 

دایم منطق پیست؟ تعریف و مثلاً استدلال. موضوع یعنی آن پیزی که خلاصه قنرار کلمه و کلاش، یمی

ی علنم ییسنت اوّل ل حول آن شکل بگیرد پ  خود موضوع و شناخت موضوع، دیگر مس لهاست مسائ

اش را دیدید اوّل باید مبادی باید موضوع شناخته شود بعد تا ه یوبت به مسائل است پ  این سیر منطقی

علم باشد حالا یا بدیهی است یا ا  جاهای دیگر بعد تا ه ما بتواییم موضوع را صحبت کنیم که موضوع 

روینم و رسد یعنی دو مرحلنه جلنو منیاین است. پرا این است؟ این ییست بعد تا ه یوبت به مسائل می
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بزرگان حکت و فلسفه و بزرگان فقه و اصول منا موضنوع را بنه رنور دقینق تعرینف کردیند کنه اصنلاً 

رد. منن موضوع علم کاری یداریم با موضوع علم خاصّ، اصلاً موضوع علم یک تعریف فنّی دقیقنی دا

ها را یبینید ها به گوشتان خورده باشد مشکل من این است که تا پندین سال شاید اینیویسم اینفقط می

المظفر بنویسنم منثلاً تکمینل ها واقعاً جزء مسائل منطق است یعنی اگر قرار بود من یک مستدرکو این

هنا را ب ینداده اسنت بایند ایننکنم کتاب مظفر را و مباحثی ا  تراث منطق که ایشنان در کتنابش با تنا

هنای منطنق اسنت کنه ایشنان حنالا بنه هنر دلیلنی آوردید یعنی این بحث اجزای علوش یکی ا  بحثمی

اش را بگویم ما یُبحَْثُ فینه أنْ گویند موضوع علم این را عربیجا دقیقاً میمتأسفایه ییاورده است. در آن

خنواهم بگنویم دقینق اش پیست؟ یعننی منیاریم، فارسیاش با این کاری یدالذّاتیه، این عربیعوارضه 

تان سؤال پنیش صحبت کند که اصلاً پگویه ما موضوع یک علم را باید تعیین کنیم؟ ممکن است برای

جنا خورد؟ اصلاً پرا باید علم را حول یک موضوع شکل بدهیم دقیقناً ایننبیاید که حالا به په درد می

شناسنی شناسی اسلامی با علمق، اختلاه دقیقی بین اساساً علمجای دقیقی است که یک شکاه عمیآن

اصلاً ما بنه  آید. این ریشه در تفکر مهم دارد آن تفکر پیست؟ در فضای اسلامی په شدغربی پیش می

گینرد سراغ موضوع رفتیم بعد بیاییم بگوییم موضوع علم آن پیزی است که علم، حنول آن شنکل منی

تنان خیلنی صنحبت کنرده فتم شما در فضای دایشگاهی یا علوش دبیرستاییتان گپند رو  پیش هم برای

بود که مثلاً موضوع علم فیزیک پیست؟ همچین ادبیناتی داشنتید کنه منثلاً بگوینند موضنوع فیزینک، 

دایم ادبیات؟ همین علوش میتلفی که داشتید. پرا تا آمدید حنو ه ا  آن موضوع شیمی، موضوع په می

صره ساده را که با  کردید موضوع صره بود دیگر. یبود؟ یحو را بنا  کردیند  ی اوّلرو  اوّل صفحه

روری اسنت. موضوع یحو بود، منطق آمدید موضوع منطق بود. په فرقی است؟ اصلاً علوش اسلامی این

روری است که باید یک موضنوعی باشند روری بگوید، بگوید علوش اسلامی اینممکن است یکی این

روری ییست. منن جنواب بنه شنما ها اینم اصلاً علوش دایشگاهی و علوش ربیعی و اینجلو بروی بعد حالا

دهم یه، آن  مایی که تمدن اسلامی در اوج بود فیزیک و شیمی و پزشکی با ما بود ما آن موقن  هنم می

گفتنیم یوشتیم منییوشتیم، علمش را که میها را که داشتیم میفیزیک و شیمی و پزشکی و یجوش و آن

وضوع یجوش مثلاً فلان است این هم مسائلش، یعنی الگوی ما یک الگوی واحند اسنت ینه فقنط بنرای م

رنوری بنود. اینن الگنو مان همیندروس حو وی بلکه در دروس علوش ربیعی، علوش پزشکی هم الگوی

هنا اسنت شناسی اسلامی این یکی ا  آنگویم الگوی علمپه فرقی دارد؟ این همان پیزی است که می

ی مباحنث در اش است این یک بیشش است آن هم در بیش مدیریت دایش و هندسنهگویم همهمیی

محور است؟ یعنی یک موضوع شناسی، موضوعاسلامی علم ی مهم این است پرا سبکاین بیش یکته

جنا اصنلاً وقنتش گیرد. ریشه در تفکر خیلی عمیق دارد ایننگذارید بعد مسائل، حولش شکل میرا می

اش هنم در بناب خواهم اهمیّتش را بدایید. آن هم این است ما در فضنای اسنلامی ریشنهقط میییست ف
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خنواهم جنا منیای که اینآورید پون این یکتهکه این بحث را آخر باب برهان میبرهان است دلیل این

ما شود آن هم این است حره بگویم یعنی تا باب برهان خوب فهم یشود این را یکی خوب متوجه یمی

های خیلی دقیق و جالبی در فضای یعنی مدل معرفتی اسلامی که ربق فطرت، استوار است با یک بحث

سنری گنزاره، شنود کنه حنالا ینک روری سناخته یمنیگوید که یک علم همینگوید، میرور میاین

ها را بکننیم فصنل سری قضیّه را کنار هم بچینیم مثلاً بشود هزار تا دو هزار تا قضیّه، گزاره مثلاً اینیک

اصلاً فرض کنید  روری ییست.ها ، فصل سوّش و بشود یک علم یا علی مدد. اینها، فصل دوّش آناوّل آن

روری هم ییست که بگوییم دو هزار تا گزاره یاظر به یک هده مشیص، حتّی این هم ییست، حتی این

گوید بگوییم هده ما مثلاً پیسنت؟ میی دوّش که ایشان روری داشت، پلّهی اوّلی حالات همینآن پلّه

ای کنه بنه در جا، هر گزارهجا برساییم  به آنهده ما این است که مثلاً فرض کنید فلان وسیله را ا  آن

جا. حتّنی اینن جا به آنخورد را ما جم  کنیم اسمش را بگذاریم مثلاً علم برداشتن این شی ا  اینما می

شنود ما این است که حقیقت علم ا  ینک یکتنه ی کنایویی شنروع منیهم کافی ییست. ادّعای ما، بیان 

های یعننی ینک حلقنه آن آید شاخهروری است حلقه، حلقه، حلقه در هم در هم میاید په یجیر دیده

ها پند تا حلقه، حلقه، حلقه تا آخرش بالا است پند تا حلقه در آن حلقه اوّلی است در هر کداش ا  این

کنیم، دهد. ادّعای ما این است، حره ما این است که قشنگ برهایی اثباتش میییک  یجیر را شکل م

جایش یک کم سیت و مهم است اگر علنم بنه معننای کشنف واقعیّنت که اگر علم دقّت کنید ایناین

هایی علم به معنای کشف یک حقیقتنی خنارجی محور باشد. آخر یک وقتخارجی باشد باید موضوع

کنند. لم ادبیات، ینا علنم حقنوق، کشنف ینک پینزی خنارج، کشنف عنالم یمنیا  خود ییست مثلاً ع

گنوییم علنوش اعتبناری، هنا منیها یک مناجرای دیگنر دارد بنه آندادی است. آنسری قواعد قراریک

دادی است به جعل است، به وض  واض  است مثلاً ینک  بنایی حنالا بنه ینک دلایلنی هایی که قرارآن

ها را کنار بگذاریم، بله صره و یحو و حقنوق و ه کلُ فاعلٍ مرفوع . آنروری شکل گرفته است کاین

ها یک الگوی دیگر دارد اما علم به معنای دقیق کلمه کنه معمنولاً علنم کنه ها را کنار بگذاریم. آناین

شناسی، علم کنه گویند مرادشان همین است مثلاً علم فیزیک، شیمی، پزشکی، منطق، فلسفه، معرفتمی

کنند علم یعنی پیزی که من خارج ا  خودش را بفهمنم، کشنف ا  روری اراده مید معمولاً اینگوینمی

گوییم علوش حقیقی در واقعیّت بکنم. اگر علم به این معنا باشد که معمولاً به این معنا است که به آن می

ا مشنیص هنسنری هنده و ایننمقابل علوش اعتباری، علوش حقیقی، دست من و تو ییست که حالا ینک

سری قضیّه را دور هم جم  کنیم ینه، علنوش حقیقنی ا  سری پیز را دور هم جم  کنیم، یککنیم، یک

شود که آن موضوع علنم اسنت، آن ی مادر که  ایش دارد شروع میی کایویی، ا  یک یکتهیک یکته

آیند، ا  دل یسری محمولات بیرون م ی اوّلی است. ا  دل آن موضوع، ا  دل آن حلقه اوّلی یکحلقه

رنوری پشنت در پشنت موضنوع، محمنول، موضنوع، سری محمولات دیگر، همنینآن محمولات یک
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ی مسائل علم همین موضنوع ی اصلی، آن موضوع اصلی همهمحمول، موضوع، محمول، ولی آن حلقه

سری موضوع، محمول دارید درست اسنت؟ منثلاً فنرض کنیند دو  علم است. مسائل علم هر کداش یک

روری ییسنت تا مس له داریم هر کداش یک موضوع، یک محمول، یک موضوع، یک محمول. اینهزار 

روری کنار هم جم  شده باشد یه، اگر ا  این موضوع کنلّ علنم کنه حنالا منثلاً ینک واکه ها همیناین

آیند یعننی شنما است، یک حقیقتی است ا  این اگر شروع کنید اوّلین محمول ا  دل همنین بینرون منی

کنیند پنون علنم حقیقنی اسنت، کنید که این موضوع همچین محمولی دارد، شما کشف میمیکشف 

کشف واق  است. ا  دل موضوع علم، مثلاً فنرض کنیند موضنوع علنم منطنق پیسنت؟ منثلاً تعرینف و 

آیند، ینک محمنول گوییم تعریف فلان اسنت. ینک محمنولی در منیاستدلال است. ا  دل تعریف می

شود یعنی کنلّ مسنائل روری مسائل علم ساخته مییک محمول دیگر همین دیگر، یک محمول دیگر،

شودی که دست من شود، جم  میی کایویی موضوع جم  میعلم را در یظر بگیرید آخرش حول یقطه

جوشند، ا  دل موضنوع علنم مسنائل شودی که خودش ا  دل اینن موضنوع منیو شما ییست، جم  می

دادی ییست، علم و مسنائل علنم ا  دل موضنوع ت شما ییست، قرارجوشد واقعاً دست من ییست، دسمی

کنند ینه منن تولیند کند، تولید منیای است که این علم را تولید میجوشد، موضوع مثل یک پشمهمی

گوینه اسنت کنه ا  اینن موضنوع آن حقنایق بینرون کنم، شما تولید کنید یه، واقعاً در حقیقت عالم اینن

 رساید.است که ما را به آن مسائل، به آن محمولات می آید، شکافتن این موضوعمی

ی مهمنش همنین اسنت کنه منا دیبنال کشنف واقن  هسنتیم. در فضنای غنرب پنون اسناس آن یکته

ترین حالتش خیلی معلوش ییسنت منا بتنواییم بینایهیشان این است که خیلی معلوش ییست در خوشمعرفتی

کننیم اگنر بیشنترین تعنداد رویم آ مایش مییم بعد میسا واق  عالم را کشف بکنیم ما یک ت وری می

گوییم با تقری  خوبی این موافقت با این ت وری را داشت مثلاً هشتاد درصد، یود درصد درست بود می

داییم این ت وری بیشترین تطنابق بنا واقن  را جا په خبراست . میداییم آنت وری درست است ما که یمی

کنید خورشید است ولی ادبیات اسلامی پیست؟ یه، شما واقعاً دارید کشف می دارد اصلاً ادبیاتشان این

ی ذهن ها ممکن است ساختهدایم اینکه من یمیپرخد یه اینجا است واقعاً  مین دارد به دورش میآن

من باشد ذهن من تحمیل کرده باشد و اصلاً شاید  مایی در عالم وجود یداشته باشد،  مان. مکنایی معننا 

کنند. دار میکند، اشیا را  مان و مکانداشته باشد، ذهن من است که  مان و مکان را به اشیا تحمیل میی

اش اینن اسنت کنه علنم کشنف ا  واقن  اش پیسنت؟ یتیجنه ییند یتیجنهها را میببینید وقتی این حره

اقن  شناید داشنته ها است که در بهترین حالت، بیشترین تطنابق را بنا وسری ا  ت وریکند. علم یکیمی

تنر کنه کنداش علنم کناربردیروید به سراغ  ایننروید به سراغ په؟ میباشد خدا کند که داشته باشد می

تواییم بفهمیم حقیقت پیست. یک گسستی بین ایسنان خورد ما که یمیمان میاست، ببینیم کداش به درد

اش پیز دیگر است در یتیجه در ناسیشکنند. اما در فضای اسلامی پون بنیاد معرفتو حقیقت ایجاد می
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رنوری خواهیم کشف واق  کنیم، واق  کنه همنینگذارد که حالا که ما میاش این اثر را میشناسیعلم

شود به خنارر همنین، مسنائل بنر ینک موضنوع ها ا  یک جایی تولید میای ییست حقیقتاً اینیک دفعه

جوشد که من آن محمولات را کشف ولاتی میواحد است، یک موضوع واقعاً ا  دلش آراش آراش محم

ی ی جوایبش متوجه شده باشند. مسن لهشود مسائل علم. ایتظار یدارش این را همه با همهکنم و این میمی

را بگنوییم اینن هنم پنون در مظفنر  1جا عمق منطق مهم و سیتی است به هر حال قرار است ما هم این

اش کنیند حنالا سنالیان سنال بنا است توضیح دادش باید پیگیرییبود من تا حدّی که احساس کردش لا ش 

 ها درگیرید.این

کنیند. دهد همین سنؤالی کنه شنما منیشناسی اسلامی را سامان میها یک بیشی ا  علمهمین حره

ی علوش فیزینک، شنیمی، پژشنکی، ی جام  علوش همهی جام  علوش در یگاه اسلامی پیست؟ یقشهیقشه

ی غربی اش تا یک حدّی الگو و یقشههایی که ما در دایشگاه خوایدیم. الگو و یقشهسدرفلان، فلان این

ی علنوش در یگناه هنا ولنی پینشنش بنه هنر حنال، یقشنهخواهم بگویم پینشش بد است و ایناست یمی

اسلامی یک پیز دیگر است که ما باید دقیقاً در صناعات خم  به این بپردا یم. جای اصلی این بحنث 

خواهم جا آوردیم به یک دلیلی که من میین بحث کجا آمده است؟ آخر باب برهان ولی ما اینگفتم ا

 آن دلیل را بگویم. 

گوییم موضوع فلسفه، وجود است، موضوع، یک حقیقت است مثلاً فلسفه را یگاه کنید در فلسفه می

د وجود، واحد اسنت گویجوشد مثلاً وجود، وجود را وسط بگذارید میهستی است. گفتم ا  دلش می

کننم. ا  دل وجنود، ا  دل خنود اینن وجنود اینن کنم پیز دیگری را یگاه یمنیهمین وجود را یگاه می

گنوییم تنر بگنویم مگنر منا در منطنق یمنیجوشد مثلاً فرض کنید در منطق بیواهیم بگنوییم راحنتمی

دهم کردید؟ دارش توضیح می داداجتماع یقیضین، محال است. این محال بودن را شما به آن دادید؟ قرار

این جوشیدن یعنی په؟ همین که شما اجتماع یقیضین را تصوّر کنیند فقنط تصنوّر کنیند، تصنوّر اسنت 

آید یعنی همین تصوّر را بکنید یک تصدیق ا  دل یمیتصدیق که ییست. اجتماع یقیضین ا  دل همین در

که همین که من تصوّر کنم هد یه به معنای ایندکه این ، آن را یتیجه میجوشد یه اینجوشد، میاین می

گفتنیم در ها په منیگویم بله اجتماع یقیضین، محال است. یادتان هست که در اوّلیاجتماع یقیضین می

گفتیم؟ حمنل محمنول بنر موضنوع ها بود. اوّلیات داشت .اوّلیات په میباب برهان، مبادی یقینیّات این

خواهند. در مقابنل ثایویّنات بنود کنه ینک پینزی پینز دیگنری یمنیداینم هنیچ هیچ فکر، تجربه، یمی

کنه منن اراده کننم ینه، آورد یه اینخواست یعنی همین که موضوع باشد محمول را پشت سرش میمی

واقعاً اجتماع یقیضین در دل خودش خوابیده است که محال است ولی خود اجتماع یقیضین یک تصوّر 

گوید اجتماع یقیضین محال است، اصلاً علوش به شکل اوّلی، اوّلیّات می کنیدکه توجه میاست اما به این

گوید شما موضوع را درست وسنط بگذاریند بعند کنه بنه آن حقیقی در فضای اسلامی همین است. می



49 

 

کنید آره آره خودت دائم تصدیق بینید. آره این محمولش است بعد فکر میفکر کنید یک محمول می

ده ییست ا  یک جایی باید پیدا بشود فقط مشکل پیست؟ مشکل این است کنه کنید. یک پیز پیچیمی

کند بعد آراش آراش یش را کشف میرود یک جاذهن شاید خوب یتواید این  یجیره را مرت  بچیند. می

هنا قدر کنه اینندهم که پرا آدش، آنبیند یک  یجیره بوده است من خوب یتوایسته بودش توضیح میمی

هایی ممکن است ده تا  یجیر را درست یتوایید تصوّر کنیند  یجینر بدیهی است یک وقتبدیهی است، 

بینید یک  یجیره است که موضوع ینک حلقنه اسنت. یا دهم را تصوّر کنید ولی آخرش که بچینید می

روری پشت سر هم، پشت سر هم کنلاً آن مسنائل علنم را تشنکیل بعد حلقات تو در تو، تو در تو همین

جا اگر موضوع شناخته بشود در کنارش تعریف علم هم با توجه به همین بناب، منطنق را همیندهد. می

جنا درس اوّل تعرینف و موضنوع را کننار هنم آورده اسنت. په تعریف کردیم؟ دقّت کنیند در همنین

تعریف منطق و موضوع منطق، وقتی در یک علمی، موضنوع را درسنت بشناسنیم تعرینف علنم هنم بنه 

ی تواییم بشناسیم. پ  اجزای علوش یکی مسائل، یکی موضوع و حالا تعریف که یتیجهتناس  همان می

ها مباحث دایشی شود مثلاً اجزای منطق که اینمی ها  اجزای علمی اینآن است و مبادی. این تا ه همه

مقابنل  ها تا ه مباحث دایشی یک علم هستند دری اینهستند. یادتان یرود من ا  کجا شروع کردش. همه

شناسی ها ما یک دسته ا  مباحث داریم به اسم مباحث بینشی که در سنّت اسلامی در فضای علمکلّ این

روری بگنویم. ها را برسایند اینگذاشتند یعنی با په بحثی سعی داشتند اینها را په میاسلامی اسم این

دهد ینه، باحث بینشی را پوشش میاین هشت تا کلّ م گویمهمین رئوس ثماییّه است، رئوس ثماییّه یمی

رور که اصل دغدغه در اجزای علوش، تبیین مسنائل دایشنی بنوده ولی اصل دغدغه این بوده است. همان

بندی، مندیریّت ی مباحث دایشی بوده است، رئوس ثماییّه هم دستهبندی، مدیریت و هندسهاست، دسته

جا آورده است به آن دقّت کنیند دقنت ه که اینی مباحث بینشی بوده است. همین رئوس ثماییّو هندسه

ی یک هایی را شمرده است. س مت یعنی په؟ س مت یعنی وجه تسمیه، وجه تسمیهکنید ببنید په پیزمی

کند شما بفهمید پرا به منطق، پرا بنه صنره گفتنند ی دایشی آن علم ییست ولی کمک میعلم، مس له

ای کنه کند بنه آن ایدیشنهها کمک مییحو گفتند یحو؟ این صره؟ تا حالا به این فکر کردید؟ پرا به

پشت سر این علم وجود دارد. پرا به منطق گفتند منطق؟ این مباحث دایشی ییست مباحث بینشی اسنت. 

 اش را بیوایید.دوّمی

 میار : مؤلف.

ی دایشنی ییسنت ولنی مؤلنف کنه خواهند بنه پنه دردمنان بینورد؟ مسن لهاستاد: مؤلف، مؤلف می

ی دایشنی ها، یعنی کلاً تاریخ علمنای آن علنم، مسن لهرور پیزگویند حالا مؤلف و کلاً کت  و اینمی

کند بدایید این پنجاه سال است تولید شده است یا پایصد سال است ینا پننج هنزار ییست ولی کمک می

 ینهنا پنه بنوده اسنت؟ همنسال است، بزرگایش په کسایی بودید؟ مکاتبش په کسایی بودید؟ کتناب
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خنواهم رور که در درس سوّش خود ایشان آورده است. منیکند.  همینایگار شما را با این علم آشنا می

ترش کرد به جای مؤلف بگوییم تاریخ علمنای آن علنم، دغدغنه شود کاملبگویم مؤلف که گفتند می

 پیست؟ ی مسائل بینشی است. سوّمیخواهم  بگویم این رئوس ثماییّه، دغدغهواحد است . می

 میار : غرض.

است. په مشکلی وجنود  استاد: غرض پیست؟ غرض، همان هده است، غرض همان هده اصلی

داشت که یک آقایی پیدا شد این علم را تأسی  کرد؟ و بشر که الان این علم جزء علوش بشنر حسناب 

وییم گندر منطنق منیدارد؟ منثلاً منا شود  قرار است دقیقاً په مشکلی را ا  مشکلات بشر  را اینن بنرمی

هنایی کنه ا  اوّل گیری ا  خطای در فکر، همان حنرههده منطق پیست؟ غرض منطق پیست؟ جلو

های میتلفی در کتاب آوردید ایشان تقریباً ترتی  ها را با ترتی  دیم. پهارمی پیست؟ منفعت. اینمی

. منفعنت پیسنت؟ خوبی آورده است. منفعت خیلی یزدیک به غرض است ولی یک تفاوت مهنم دارد

هنا و ی دغدغنهمنفعت این است که شما را تشویق کند که بگوید در ساختار وجودی شما، در مجموعه

خواهد شنما را تشنویق کنند بنه سنمت امیال و آر وها و اهدافت پرا شما باید بروید منطق بیوایید. می

یش بیاوریند بگوییند اینن ها این است که یگاه کنید همنان غنرض را بنراخوایدن منطق، یکی ا  تشویق

گویند خنواهم.. منثلاً منیگیری کند ممکن است یکی بگوید من یمنیجلو خواهد ا  خطای در فکرمی

شود گفت : مگر شما شنیعه ییسنتید، مگنر حنو ه ییامدیند، مگنر روری منفعت را میمگر برای شما این

مق دین کمک کند. اگر یادتان یتان فهم عمق دین ییست، این منطق قرار است به فهم عی اصلیدغدغه

بود همان ماه پیش ا  همین کتاب  1ی سطح منطق ی اوّل دورهباشد من ربق همین الگو، یکی دو جلسه

ی پنندش مهر تابان که در واق  برای بزرگداشت علامه رباربایی است. الان یادش ییست. دقیقناً صنفحه

تنان خوایندش. دقیقناً یناظر بنه د آوردش بنرایها بنوبود فکر کنم همین پهل و شش و پهل و هفت و این

 توضیح همین منفعت بودش یعنی من ربق همین الگو این مباحث را اوّل آوردش. 

اهمیت ممکن است یکی بگوید غرض، هم اهمیت است، غرض علم یعنی خنود  اینن علنم مسنتقیماً 

تشویق شنما بنه سنمت خواهد په مشکلی را، په معضلی را حل کند؟ منفعت این است که شما پرا می

خوایم که منطق در فهم عمق آیات و روایات که من دارش میکه علم را فرا بگیرید. ممکن است اینیاین

کاربرد دارد به درد یک آدش غیر مسلمان یینورد اصنلاً. غنرض بنرای منن و او یکسنان اسنت، غنرض، 

ه در دایشنگاه اسنت منفعنتش های ویژه باشد مثلاً کسی کنگیری ا  خطا است ولی یف  من یک یف جلو

شنود. یادتنان اسنت گفنتم اهنداه شنود، بنارور منیپیست؟ منفعتش رشد ذهن است، ذهنش قوی می

دایشگاهی، عمومی برای اهداه حو وی است. دقیقاً یاظربه همین منفعت بود. غنرض کنه واحند اسنت 

ولنی هنده بنه  کندهده علم،  به معنای غرض فرقی یمی برای یک حو وی، دایشگاهی. غرض علم،

 اش را یدارید؟کند. صفحهمعنای منفعت فرق می
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 ی پهل و شش.میار : صفحه

 ی عمیقنه و دقیقنه، ببینیندی پهل و شش مهر تابان. روایات ما مشهون ا  مسنائل عقلیّنهاستاد: صفحه

دقیقه ی عمیقه و روایات ما مشهون ا  مسائل عقلیّه روایات ما یاظر شده است به فضای شیعی و حو وی،

بندون خوایندن فلسنفه و  بینیند؟و مستند به برهان عقلی و فلسفی است. بدون خوایدن فلسفه و منطق. می

توایند بنه اینن درینای منطق و ادراک رریق برهان و بیاض که همان رشد عقلی است پگویه ایسان منی

بنرای همچنین هنای منطنق اسنت عظیم روایات وارد شود؟ به یظر منن اینن دقیقناً جنزء بهتنرین منفعنت

فهمیم این علم یمان فهم عمق آیات و روایات است میهایی مثل ما که پون یظاش اهداه اصلیمیار 

 گیرد پ  این هم منفعت. پنجمی پیست؟با آن غرضی که دارد در راستای آن اهداه کلّی ما قرار می

 میار : مرتبه.

تر تر با ادبیات امرو یمن یک مقدار مترقّیگویم هایی که دارش میاستاد: مرتبه، مرتبه یعنی په؟ این

کنه گویم، مرتبه یعننی ایننها همین است که دارش میی هر کداش ا  اینکنم ولی روح دغدغهتفسیر می

پنردا د یعننی در این علم جایگاهش در علوش میتلف کجا است؟ و در واق  بنه ررابنت بنین علنوش منی

گیرد. قبلش په علم هنایی عالم وجود دارد این کجا قرار میی کلان علوش کلاً این همه علم در هندسه

ی علوش معرفتی دقیقناً  یناظر هست ، بعدش په علم هایی هست ؟ آن بحث پنج تا علم که گفتم منظومه

به همین بود. هم مرتبه هسنتند یعننی در واقن  افقشنان هنم افنق هسنتند یگنوییم هنم مرتبنه، مرتبنه ینک 

ها این آمو شی است که اوّل این را بیوایید بعد آن را بیوایید. خیلی وقتی هایی منظورشان مرتبهوقت

ی کلان اش این است که این علم به عنوان یک جزء ا  آن یقشهمنظورشان است ولی مرتبه روح دغدغه

گیرد و این علوش معرفتی که عرض کنردش هنم افنق هسنتند یعننی هنیچ کنداش بنه آن علوش کجا قرار می

سنری که همراه آن پهار تای دیگر فهم بشود پون هر کداش برای آن یکی یکإلّا اینرسد عمقش یمی

شناسنی، مبنادی کند، هم معرفنتشناسی تولید میکند. هم منطق، مبادی معرفتمبایی و مبادی تولید می

اش جنا وقنتش ییسنت. بعندیتنر دارد کنه ایننمنطق، هم منطق، مبادی فلسفی این البته با  توضیح دقیق

 یست؟پ

 میار : جن .

دایم این به معنای دقیقش که بگویند علم عقلی است، یقلی است، یمیاستاد: جن ، جن  را مثلاً این

بررسی عقلایی آن علم است یعنی سؤالات عقلایی، سؤالات توصیفی، علم را برای من توصیف کنیند. 

خواهد به کشنف ی است؟ میاین علم، جنسش به این معنا که آن روح کارش کار عقلی است؟ کار یقل

های میتلفی کنه دایم توصیفی است؟ یا ا  این اسمها یمیرور سؤالدادی است، اینواق  بپردا د یا قرار

ی علنم هست و تا یک حدّی این مورد خیلی یزدیک به آن پیزی است کنه امنرو ه در غنرب، فلسنفه



52 

 

های های عقلایی آن علم، بررسینی بررسیتر است به آن. یعگویند. این خیلی یسبت به بقیّه یزدیکمی

 کنم.جا دارش اشاره میها را پون دیرو  توضیح دادش اینعقلایی روی آن علم، این

 اش پیست؟بعدی

 های تألیف علم.میار : قسمت و روش

ها دو تا است. قسمت، همان پیزی است که مفصّل صنحبت کنردیم. قسنمت یعننی همنان استاد: این

ل دربنارهفهرست مطال ، ی ی اهمیّنتش صنحبت دربناره اش،عنی اقساش، یظاش آن علنم کنه دینرو  مفصنّ

 ها مباحث دایشی ییست تأکیدش روی این است که مباحث بینشی است.بینید تک تک اینکردیم، می

کردیند، هنای تعلنیم هنر علنم را صنحبت منیاش پیست؟ این هنم خیلنی جالن  اسنت روشبعدی

شناسنی تعلنیم و داینم روانشناسنی آمنو ش و پنرورش یمنیمثلاً روانهای همین امرو  هست که بحث

گرفتیم  این همه تراث ما ها را میشاءالله پر است ما اگر خود همین جاها هم ماتربیت خیلی ا  این کتاب

دادینم، هنا را گسنترش منیهای رو  ایندادیم، یاظر به دغدغهها است، پرورش میرور حرهپر ا  این

ی رفتند آقا گفت فلسنفه دادیم، همایی که حضرت آقا در دیدار فلاسفه که پیش حضرت آقایامتداد م

خورد یه، خیلنی درسنت و ما مشکلش این ییست که مثلاً ذهنی است و به درد مسائل حقیقی جامعه یمی

ما باید  های رو ، امتداد سیاسی، اجتماعی به آن یدادیم،دقیق است. مشکلش این است که ما یاظر به ییا 

گوییم حو ویان عرضه داشته باشیم تراث خودمان، متنون خودمنان، منناب  خودمنان را خنوب ما که می

ها را امتداد بدهیند، های رو  اینها را آراش آراش بیاورید یاظر به دغدغهبفهمیم وقتی خوب فهمیدید این

 اش کنید.گسترش بدهید، کاربردی

رنوری اسنت؟ کردیم اینن علنم پنهبینید که صحبت میم میهای تعلیهای تعلیم: ما سر روشروش

های جالبی دارید. اینن هشنت تنا رئنوس ثماییّنه مرسنوش کنه روری یاد بدهیم بهتر است؟ حالا بحثپه

ی رئوس ثماییّه په بوده است؟ مباحث بینشی بوده اسنت. البتنه لزومنی جا شمردیم این اصل دغدغهاین

بشود پایزده تا. ا  قدیم هم تا یک حندّی  است هشت تا یشود یه تا، ده تایدارد رئوس ثماییّه باشد ممکن 

که حالا یه تنا ییسنت، ده تنا ییسنت. اصنل گوییم رئوس ثماییّه یه اینها تأکید کردید که ما که میبعضی

ی مباحث بینشی است. اصل دغدغه، مباحث بینشی اسنت شنما منثلاً دغدغه را بگیرید که همین دغدغه

یک مطل  دیگر، یک مورد دیگر اضافه کنید مثلاً روش علم، روش این علم پیست؟ روش  تواییدمی

عقلی است؟ یقلی است؟ روش استقرائی است؟ تجربی است؟ په، په، پنه، سنر روش، روش یکنی ا  

ی هنا فلسنفهای ا  مسائل که امرو ه معمولاً به ایننهای خیلی امرو ی و مهم است و یک مجموعهبحث

اش صحبت کردیم یعنی یک علمی که موضوعش کلّ این علم است. مثلاً ند. دیرو  دربارهگویعلم می

ی گویند. مثلاً مسائل بینشی منطق، فلسنفهی علم میگوییم امرو ه به این مباحث بینشی معمولاً فلسفهمی

م مسنتقل شود در واق  این دو تا را که تفکیک کردیم مباحث دایشی و مباحث بینشی دو تا علمی منطق
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ی علنم اسنت کنه مباحنث بینشنی شود. یکنی فلسنفهمی هستند: یکی خود علم است که  مباحث دایشی

 ی منطق.شود. مثلاً علم منطق، فلسفهمی

تر توضیح بندهیم. مباحنث دایشنی تمناش خواهیم یک مقدار مباحث بینشی را گستردهجا میما ا  این

ی بریند مسنائل درجنهاصطلاح دیگر که برایش به کنار منی شد، غالباً مباحث دایشی را گفتیم غالباً یک

یمنان همنین ی یک و دایشنیی دو است. ما مسائل درجهیک است در مقابل بینشی که در مسائل درجه

خواستم خواستیم بدهیم در همین مقدار بود که البته خیلی توضیح عمیقی دارد. اول میتوضیحی که می

هایتان هنم ی درسشود برای بقیّهترش کنم هم یک الگویی میمفصّل کوتاه بشود بعد دیدش یک مقدار

دایند هر روری که ها را یه خیلی در کتابی، استادی، جای دیگر معمولاً صلاح یمیرور بحثمعمولاً این

تنر در حندّ منثلاً دو سنه جلسنه، مباحنث بینشنی هست ییست. این مباحث بینشی را ما یک مقدار مفصّل

ی تناریخ منطنق ی تاریخ علم منطق، میالفان و موافقان علم منطق، مقایسنهمقدار دربارهخواهم یک می

های سیاسنی، اجتمناعی منطنق، در اسلاش، در غرب، یک مقدار مسائل تارییی، یک مقدار همین امتداد

تنر اسنت یعننی رئنوس ثماییّنه را اگنر منا بینواهیم رو رور مبناحثی کنه مباحنث بنهیک مقدار سر این

ترش کنیم په کار باید بکنیم؟ همان پیزی است که در واق  به رور کلان به آن مباحث بینشی  یامرو

 گویند.می

 والسّلاش علیکم و رحمه الله.

 

 
 

 5جلسه 
 

 جیمیطان الرّاعوذ بالله من الشّ

 بسم الله الرّحمن الرحّیم

 له الطّاهرین واللّعن الدّائم علی اعدائهم اجمعینالحمد لله ربّ العالمین و صلّ الله علی محمد و آ

 

آن پاورقی اولّ درس که رئوس ثماییهّ بود شروع کردیم به  ما بحث دیرو مان به درس اولّ رسید

توضیح دادیش، توضیح خیلی مهم و اساسی بود. یک یمودار و ساختار کلان هست برای آن الگوی 

ها را خدمتتان ها، تفصیل بعضی ا  بحثضی ا  شاخ و برگیگاه اسلامی به علم. یک مقدار دوباره بع

 ی قبل است.  های جلسهی همان بحثکنم ادامهعرض می
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جا رسیدیم که دو قسمت مباحث دایشی و بینشی ا  هم خوب تفکیک شد که گفتیم مباحث به این

و عنوایی مباحث  دایشی در سنّت منطق اسلامی، علوش اسلامی ما به په اسمی، در واق  تحت په فصل

 دایشی مطرح بود؟

 میار : اجزای علم.

 رور؟استاد: اجزای علم، اجزای علم که مسائل بود و مبادی بود و موضوع بود. مباحث بینشی په

 میار : رئوس ثماییّه.

ی اصلی، روح اصلی کار همان رئوس ثماییّه بوده که کلّ یعنی آن دغدغهاستاد: رئوس ثماییهّ یه این

کردیم، گسترش تر میرو کردیم، بهتر میرا کامل جا اجزای علم بوده است حالا ما باید اینناست و آ

رور دادیم، متأسفایه این کار را که یکردیم هیچ، رها کردیم. داستان تلیی پیش آمده است برای اینمی

ن تلخ هم این بوده ی بینشی. داستای دایشی، هم برای جنبهمباحثی که عرض کردش یعنی هم برای جنبه

است که مگر خود ما در تراثمان، در سنتّمان، رئوس ثماییّه یداشتیم، رئوس ثماییّه په بود؟ همان 

ی علم. اولّ هر ی دو، اسم دیگرش فلسفههای درجههای بینشی بود. اسم دیگرش، یگاهی یگاهدغدغه

است. ما ا  یک  مایی به بعد متأثّر ا  تان همین را ییاورده آوردیم مگر در پاورقیعلم هم این را می

 یند که شما پرا مثل ها را کنار گذاشتیم الان در شرایط امرو ه به ما سرکوفت میسری عوامل اینیک

ی های درجههای مضاه پرداختند، یگاهها خوب به مباحث علم پرداختند، فلسفهقدر، آنها اینغربی

گوییم آره در سنّت اسلامی ضعیف هستید، بعد ما می قدرنقدر قوی است، شما پرا اییشان ایندو

ها توجه یکردیم؟ ایگار احساس قدر ضعیف هستیم؟ ما پرا به این پیزگویید ما پرا اینراست می

گویم ها استفاده کنیم. یمیرور مباحث بودید بعد مثلاً ما باید برویم ا  آنها کاشف اینکنیم غربیمی

کند ولی یکته این است که این بلا را دش هر جا که مطل  حقّی است استفاده میاستفاده یباید کرد آ

رور ها خودمان اینها، متقدّش بر اینتر ا  اینها، سری تر ا  اینخودمان سر خودمان آوردیم . قوی

شود  مان داشتیم اصلاً ت وریزش کردیم یعنی گفتیم مباحث بینشی باید مقدّش در علمها را در علوشبحث

ها را کنار گذاشتیم، رها کردیم، یادیده ها را ما داشتیم حالا اینی این توضیحل زیاده  بصیرت. همه

های دیگر غیر ا  سنتّ مان مثلاً به دست جاآید که آمده است که حالا باید یگاهگرفتیم. همین پیش می

های دایشگاهی ما هم أسفایه خیلی ا  فضاها را یاد بدهند. متاسلامی باشد که آن ها بیایند مثلاً این پیز

گویم ضعف ی مباحث بینشی خیلی ضعف دارد. من یمیروری است که بله علوش اسلامی در  مینهاین

ساخته بوده است، خود خواسته بوده است ما خیلی قوی و دقیق گویم ضعف داریم ولی خودیداریم می

مان راخوب یشناختیم اهمیت خود ت که ما تا تراثها را داشتیم این یک  یگ خطر اسرور دغدغهاین

ی ها را کنار یگذاریم. متأسفایه یک موجی در این شاید مثلاً دویست سیصد سالههر بحث سری  این

اخیر که تمدن اسلامی که شدیداً خیلی دیگر افول کرد، تمدن غربی، علوش غربی رشد کرد خیلی ا  



55 

 

های دایشگاهی آراش آراش ا  یستادید ولی متأسفایه فضاحکم وام رور مباحثحو ویان ما سر اهمیت این

کاری ما دست رفتند. بلکه به تبعش یک بیشی ا  البته یک بیش کمی ا  حو ویان. اما یک مقدار کم

اش را اش من پون یمویهها را یشان بدهیم. همین یمویهبود که خوب یتوایستیم اهمیت این بحث

مان هم همین جا در تماش علوش دیگردهم که یه فقط اینن توضیحات را میخدمتتان عرض کردش دارش ای

را گفته است،  گویند بله حقوق غربی اینآیند میها میروید در فقه بعضیماجرا است. یعنی شما می

هایمان لای بحثبینیم در فقه خودمان لابهامرو ه علم حقوق این را گفته است، آن را گفته است بعد می

های قدیمی است، ها بحثکه اینی اینایم به بهایههایی ما داریم که خیلی راحت کنار گذاشتهبحثپه 

ها را با یک ریگ و لعاب دیگر، با یک ویترین دیگر، با ها، همان بحثرور بهایهکاربرد یدارد ا  این

مثلاً فلان دارید  بندی کردید یوشتند به اسم حقوقها خوب دستهبندی دیگر و غلط، غربییک بسته

ها را یداریم. کسایی که ها مثلاً قوی هستند ما این پیزقدر اینکنیم که پهکنند ما احساس میعرضه می

رور ها الان در ذهن من  یاد است پون بحث ما اینکنند یمویهحقوق خوایده باشند این را درک می

نش خیلی روشنش در علم اصول که ی خیلی روشکنم . یمویهها ییست فقط دارش اشاره میبحث

های جدیّ خوایید، ما یک کتابی داریم شاید جزو اوّلین کتابرسید میی پهارش میشاءالله پایهان

ها سال در حو ه ، کتاب درسی بوده است و کنار های سال، صداست که سال اصول شیعه به اسم معالم

گوییم هر وقت هم ا  معالم ایم میکنار گذاشته اید ماگویم حالا کار بدی کردهاید من یمیگذاشته

خورد و آید که آره یک کتاب قدیمی است خیلی هم به درد یمیها میشود در ذهن خیلیصحبت می

فرمود که در دایشگاه توریتوی کایادا، ایشان خودش های ما میمثلاً فلان. همان کتاب را یکی ا  استاد

ی مباحث المللی بزرگ درباره  این کتاب را، یک همایش بینهایی اشاهد ماجرا بود که یک بیش

هایی ا  این معالم را ایشان رفته بود په کار کرده بود؟ ها بوده است یک بیششناسی و این با

هایی را کنفرای  داده بود. همین معالم را توضیح داده بود که ما در سنّت اسلامی یک همچین پیز

های رو  ما است کنید بحثهایی که میها تعج  کردید که شما این بحثقدر آنگفت آنداشتیم می

خورد الان کتاب معالم ما ترجمه شده است پا  دایشگاه توریتو پا  شده است قدر به دردمان میپه

های قدیمی را بیواییم؟ گوییم اهَ اهَ په کتاب قدیمی. پرا ما باید این کتابدر صورتی است که ما می

گویم آدش باید تراث خودش را بشناسد، هویت تر بهتر است ولی مییم هر په قدیمیگومن یمی

ها جا با هم دیدیم. رئوس ثماییّه را ول کردیم گفتیم این بحثاش را همینخودش را بشناسد. یک یمویه

یم آوردها را قبل ا  علم میخورد، فلان کنار گذاشتیم در صورتی که خود ما این بحثبه په درد می

ها در قرن گذارد؟ یکردیم غربیهای بینشی در مسائل دایشی په تأثیری میفهمیدیم یگاهیعنی می

شود ی غرب را میهای مضاه رفتند. اصلاً قرن بیست فلسفههای علم رفتند، فلسفهبیست، سراغ فلسفه

ها قدر اینییم پهآها بعد ما میی اینی منطق، په، په، په، همههای مضاه است. فلسفهقرن فلسفه
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قدر عق  هستیم؟ ما پرا بلد ییستیم؟ متأسفایه این بلا سر ما آمده کار ایجاش دادید ما پرا یکردیم؟ ما په

شاءالله یسبت به تمدن است. حالا به هر حال به برکت ایقلاب که یک احیای تمدیی قرار است ان

احیای علوش اسلامی، تفکر اسلامی،  اش هم همین مسائل علمی است.اسلامی ایجاش بدهد، یک بیشی

ها است که باید ایجاش بدهید. شاءالله کار شماها انشناسی اسلامی، معرفت علوش معرفتی اسلامی، اینعلم

کند به اصلاً سبک تألیف، سبک قدر کمک میحتّی این مباحث همین صناعات رئوس ثماییهّ په

روری ها را خوب یاد بگیرید که پهینتحصیل و سبک تدری  آخویدی، حو وی. یعنی اگر ا

های بینشی سری یگاههای دایشی مقدّش کنید در پند جلسه با یکهای بینشی را بر یگاهتوایید یگاهمی

های درسی میاربتان را در فضای آن بحث بیاورید بعد مباحث دایشی را شروع کنید، خیلی ا  کلاس

های رسمی روید، کلاسهای علمی میروید، کاربلیغی میهای تهای میتلف برای کارتوایید جاکه می

ها است که عرض های سبک تدری  حو وی همین استفاده ا  همین الگودارید. اصلاً یکی ا  الگو

کردش که حالا من سعی کردش در آن دور اولّ که تدری  کردیم حالا آگاهایه به شما یگفتم ولی بروید 

عی کردش همین الگو را پیاده کنم. اهمیت این تا یک حدّی گفته شد بینید یاخداگاه سمرور کنید می

ی مهمی که در جلسات بعد، یک مقدار بیشتر دوست دارش با  کنم این است که اجمالش ولی یک یکته

که به این فکر کنید ما گفتیم مباحث دهم، اینتر توضیح میگویم، در جلسات بعد مفصّلجا میرا این

گیرید؟ یا یه، یکی ها ا  جهت اهمیت در یک سطح قرار میث بینشی علم اما آیا ایندایشی علم، مباح

ای و البته ساده، ی اساسی و ریشهی مهمی است این یکتهاصل است یکی فرع است؟ این خیلی یکته

ای است که غرب به آن توجه یکرده است و مشکلات مهمی برایش پیش آمده است البته ریشه

لایل باعث آن مشکل شده است ولی یکی ا  دلایلش این است. شما بگویید مباحث ای ا  دمجموعه

 دایشی و مباحث بینشی در یک سطح ا  اهمیت، ار ش هستند؟ کداش اصل است کداش فرع است؟

 میار : دایشی اصل است، بینشی فرع است.

 استاد: آقای هدایتی

سری ا  تقدشّ منطقی باشد یکمیار : باید مبنای اصل و فرع را مشیص کنیم که منظور، 

 هایشان تأخر دارید.سریهای بینشی تقدّش دارید یکبحث

شان این است که ما اصل را باید گویند منطق، منظورمان دقیقاً این است وقتی میاستاد: منظور

گوییم شناسی، میگوییم روانبگذاریم دایش منطق، مباحث دایشی منطق یا مباحث بینشی؟ وقتی می

اش اصل است یا مباحث گوییم مباحث دایشیگوییم فلسفه هر په میگوییم فقه، میشناسی، میمعهجا

ها مهم ییست یه، به این معنا کسی تا به سطح یدارید که آن 11:11فرقاش؟ قطعاً مباحث دایشی. بینشی

. من عرض ی مباحث بینشی بدهدتواید یظر درست دربارهخوبی ا  مباحث دایشی یرسیده باشد یمی

گیر است که خلَط بین علم و کردش خدمت بعضی ا  دوستان. این مشکلی است که الان غرب با آن در
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کند مستند هم دقیقاً به همین اسمی ها داستان علم را تعریف میداستان علم کرده است یعنی خیلی وقت

این شد، این شد، این شد بعد فکر  اید داستان علم، که بله مثلاً در منطق این بود،گویم  یاد ساختهکه می

های دایشگاهی مثلاً کسایی که علوش ایسایی خوایده باشند در کنند منطق یاد گرفت. الان در رشتهمی

دهند تا خود علم به معنای دقیق کلمه، روش علم، فلان. دایش علوش ایسایی خیلی مکات  را درس می

ها توضیح دارد، ها دلیل دارد، ایندهند ایندرس می شناسیآیند مکات  روانهایی دارد مییک ویژگی

خواهم دلیل غلطی دارد یعنی برای خودشان در یک فضایی هستند. این همایی است که الان یمی

دهم. اجمالش در ذهنتان باشد ما که گفتیم تر توضیح میتوضیح بدهم گفتم جلسات بعد این را مفصلّ

بسا به مباحث دایشی خیلی کمک   آن رره مباحث بینشی پهگذاری. البته ادایشی، بینشی، ار ش

ی هاتر است، یگاهتر است، جذابی این که، مباحث بینشی  یباکه کسی به بهایهکند  ولی یه اینمی

شود تعریفش کرد، داستایی است. خود کلّی است بله منطق این است، آن است خیلی شیرین است می

گوید، اقوال را د مسائل را بررسی کنید، غلط، درست، این این را میسر دارد تک تک بیاییعلم درد

بررسی کنید. مباحث دایشی، کوه کندن است، کار سیتی است ولی مباحث بینشی مینشینید قشنگ 

توایید حره بزیید. همین شد که کسی مثل آقای سروش در کشور ما بدون دهید میلم می روی صندلی

داد. فقها ی مباحث فقه یظر میقدر راحت دربارهی دایشی خوایده باشد اینکه یک خط فقه به معنااین

توایی دستور گویه است یعنی په پیزی در فقه بلد هستی که میدایم فقه ما اینگویه کنند یمیباید این

قدر راحت به خودت اجا ه بدهی بنشینی بدون که ایناش، یه اینصادر کنی؟ دستور یه به معنای حقوقی

جای فقه باید که هیچی فقه خوایده باشی راحت، فقه را تحلیل کنی، فقها را تحلیل کنی، ایناین

دهد؟ آن روری بشود. این اجا ه را په کسی به او میجای فقه باید اینروری عوض بشود، آناین

است. کند که مباحث بینشی بلکه اصل شناسی غربی، آن  مین با ی غربی که احساس میساختار علم

شناسی غربی، مباحث بینشی اصل است. مباحث دایشی های علمی یعنی فضای علماین القا هست در فضا

اش خیلی گویند علم مباحث بینشیی اصلی یک علم تا میخداگاه آن وجهههم مهم است ولی یا

ند جا ییست ولی یک مقدار بیشتر در پریگ است. حالا این توضیحش  یاد است جایش هم اینپر

خواهم تاریخ منطق را به شما بگویم تاریخ منطق را که به را به یک دلیلی که من میی بعد اینجلسه

خواهم این بحث را با  کنم که خدمات و لطماتی که بررسی تاریخ منطق شما گفتم آن موق  می

ولی یه،  کنند تاریخ منطق خیلی خوب استها فکر میتواید به منطق خوایدن بزید پیست؟ خیلیمی

 یک لطماتی هم دارد که آن لطمات در غرب بزرگ شده است. 

آیند مبادی را بگویند، یه در ذهنتان اشتباه است آن مباحث دایشی بود اجزای علم بود که گفتم یمی

ی مباحث موضوع را بگویند آن مباحث دایشی بود ولی علوش غربی  و علوش مثلاً  قرن بیستم در  مینه

یشان خیلی گویم درست است. ربق فضای فکری خودشان مباحث بینشیقوی هستند یمی بینشی ایصافاً
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ی های مضاه است مثلاً فلسفهیشان در قرن بیستم، فلسفهگویم غال  علم فلسفهقوی است. اصلاً می

که روی منطق کار گویم بیشتر ا  اینگویم یک کم با اغراق میقدر، بیشتر ا  این که یمیمنطق په

اید یعنی مباحث بینشی منطق، آن پیزی که ضعف دارید ی منطق کار کردهه باشند روی فلسفهکرد

جا ربق مبایی، ضعف دارید اما به این پرداختند اما اصلاً به مباحث این، گویم این جا ضعف یدارید یمی

ند. حالا ما مداش یشان یپرداختشناسیها بود به خارر فضای علمدایشی که اجزای علم، موضوع علم و این

ی، پون پند بار پند تا ا  دوستان هم شناسی. من یک توضیح کلّی دربارهشناسی، علمگوییم علممی

گردیم این میشاءالله که یاف  است. ما دوباره برسؤال کردید خیلی این توضیح، کلّی است و گذرا اما ان

، در مباحث یم همین در این پند جلسهی پیش توضیح داداش را جلسهمباحث دایشی، بینشی، دایشی

خواهیم یک مقدار با هم صحبت کنیم یعنی کلّا بستر کارمان در همین مباحث بینشی است. بینشی می

 هایی قابل صحبت است. شناسی بدهم که در په حیطهمن یک توضیحی درباره این علم

پنج علم معرفتی: پنج تا علم  یما مگر یگفتیم منطق، جزء علوش معرفتی است. درست است؟ منظومه

ها را به اسم علوش معرفتی گفتم یک اسم مستقر یا مصطلحی ییست این را ما گذاشتیم که گفتیم این

هایی بودید؟  منطق، این پنج علم حول بحث معرفت بشر هم افق هستند. په پیز خوب متوجه بشوید که

سی را یک توضیح خیلی کلّی بیواهم بدهم شناشناسی. علمشناسی و علمشناسی، روشفلسفه، معرفت

کلاً هر بحثی که کمک کند به شناخت هویت علم، اصلاً علم پیست؟ علم پگویه است؟ علم پرا؟ 

گوییم؟ آیا فقط علوش تجربی علم ی  هویت علم باشد، اصلاً به په پیز ما علم میهر سؤالی درباره

مهارتی هم علم است مثلاً وکالت هم علم است. هر های هستند یا فلسفه هم علم است یا فرض کنید کار

شناسی صحبت کرد.یک توان در علمشود که در سه رویکرد اصلی میی علم صحبت میپه درباره

رویکرد، رویکرد فلسفی، معرفتی است، یک رویکرد، رویکرد دینی، عرفایی است و یک رویکرد، 

حیطه، سه رویکرد کلاً هر کداش یک مباحث شناسی در این سه رویکرد منطقی، ساختاری است. علم

مستقل برای خودش دارد. مباحث فلسفی، معرفتی همان پیزی است که تقریباً مرسوش است که با 

های ی علم یه فلسفهگویند. آن پیزی که به اسم فلسفهی علم میهای غربی به آن فلسفهگذاریاسم

گویند. می ی علمی تک تک علوش یه، کلاً  فلسفههی منطق، فلسفگویید فلسفهعلم، یعنی یک موق  می

هایی علم ییستند؟ هایی علم هستند، په پیزگوییم؟ په پیزای ما علم میمثلاً علم پیست؟ به په حیطه

گویند فقط علوش تجربی، علم است، هر په که ها میسری ا  یگاهکه خیلی الان مرسوش است با یک

ها را حره ها مثل فلسفه اصلاً علم ییست. خیلی راحت اینی پیزقابل تجربه باشد علم است بقیه

تواییم یک جا دارید که ما قشنگ میسری مبایی است که این یند. این قشنگ وابسته به یکمی

شناسی غربی. در هر شناسی اسلامی و علمگویم بین علمی تطبیقی کنیم که حالا من اجمالاً میمقایسه

گویم. و شاید اسم دیگری که ما بتواییم برای این شاخه ه، حالا اجمالی میکداش ا  این سه حیط
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شناسی علم است. یعنی مباحث معرفتی مربوط به پسندش معرفتبگذاریم من به یظرش این اسم را بیشتر می

شناسی علم شود حقیقتی دوّش که مربوط به مباحث دینی و عرفایی میکه اسم این شاخهعلم، کما این

شناسی علم است شود و این قسم سوّش، ساختارتر میتان توضیح بدهم خیلی واضحها را برای. ایناست

بندی کنیم. من امرو  قصد دارش ی کلّی دستهتواییم در این سه دستهشناسی را مییعنی ما مباحث علم

ه ا  سر تاریخ علم شود تا شنبه، ما دیگر ا  شنبیک حجم وسیعی ا  مطال  را بگویم که پون فاصله می

 رسیم.شاءالله که میو تاریخ منطق شروع کنیم ان

شناسی شناسی علم است، یک حیطه، حقیقتشناسی است یعنی یک حیطه معرفتها مباحث علماین

شناسی علم آن پیزی است که یعنی آن شناسی علم است. معرفتعلم است و یک حیطه، ساختار

شود که آدش به پیزی ی معرفتی علم است. اصلاً په میربوط به جنبهی اولّ آن مباحثی است که مشاخه

ها را علم گوییم کداشها را علم میهای میتلفی که ما به اشیاء داریم کداشکند و شناختعلم پیدا می

شناسی علم پیست؟ صحبت سر این است که اصلاً ایسان پگویه ها. حقیقترور بحثگوییم، اینیمی

که په های معرفتی است ولی اینتواید عالم بشود یا یشود بحثکه میشود؟ اینمیبه پیزی عالم 

دهد که ایسان علم به دهد و در این عالم رخ میپیزی، په رویدی، په فرایندی درون ایسان رخ می

شود ا  عالم های اسلامی تأکیدمان روی این است که علم، افاضه میپیزی پیدا کند؟ مثلاً ما در فضا

های غربی اصلاً یک ها، حقیقت علم ولی در فضارور بحثعنا، ا  عالم حقیقت، یور علم اینم

کنم که فرقشان با هم کنم فقط دارش کل یّت این سه تا را واضح میماجراهای دیگر است. صحبت می

 مشیص بشود.

خدمتتان ی پیش شناسی علم همان پیزی است که ما در جلسهشناسی علم پیست؟ ساختارساحتار

هایی ها است این همان بحثشناسی علم یعنی همان رویکرد منطقی کداش بحثعرض کردیم. ساختار

روری بود؟ گفتیم ما شناسی علم پهی پیش داشتیم. گفتیم در فضای اسلامی ساختاراست که ما جلسه

ح دادیم، ی دایشی توضیسری مباحث بینشی، یک مقدار دربارهسری مباحث دایشی داریم، یکیک

بینشی را توضیح دادیم، یعنی بیواهید بگویید ساختار یک علم ا  په اجزائی تشکیل شده است، 

ی یکش پیست؟ کلاً ساختار یک علم پیست؟ که گفتیم در علم منطق ی دو، درجهمباحث درجه

یش با هم ی پدر جلسه جاهایی که تا اینشود. فقط خواستم بگویم این بحثها بررسی میرور بحثاین

شناسی با رویکرد منطقی هست که دیدید که در شناسی علم یا علمذیل ساختار صحبت کردیم  همه

شد. اما در آن دو شاخه هم خیلی حره ها برای  دن داریم و ها بحث میرور بحثعلم منطق هم این

شناسی علم سؤال فتگویم در مباحث معراتفاقاً خیلی تفاوت هم با غرب داریم. مثلاً اجمالی فقط می

کنیم ها را ما فکر میتواییم . خیلی پیزتواییم خارج را بفهمیم، یمیکه ما میاصلی روی پیست؟ این

که آیا علم هایی مثل اینگوییم. بحثهایشان را علم یمیگوییم کداشهایشان را علم میفهمیدیم، کداش
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ست؟ یا یه مباحث عقلی هم علم است؟ فقط تجربه است یعنی هر په که بشود مشاهده کرد علم ا

ی علم، یک مقدار ها که گفتم که معمولاً در فضای غربی به اسم فلسفهمباحث فلسفی، این تیپ سؤال

ی علم، مشکل این کنم مثلاً فلسفهها باشد خیلی من خودش  یاد استفاده میآدش باید مواظ  این اسم

اتی است یعنی وارداتی ا  یک سنّتی است. پشت سر خودش های واردها غالباً اسمرور اسماست که این

ها گذاشتند روی ما اثر بگذارد . ما آورد. خیلی راحت هم یباید سری  هر اسمی آنها میسری پیزیک

ی علم اسلامی، اشکال گذاریم فلسفهخواهیم مباحث خودمان را ارائه کنیم ما هم اسمش را میمی

ها گذاشتند اجتناب کند بهتر است پون ی اسامی که آندش ا  استفادهیدارد ولی تا حدّی که بشود آ

آید. مثلاً پرا ما به جای دموکراسی پرا اصرار داریم ها میسری مبایی پشت سر این اسمیک

سالاری بگوییم؟ اصرار می کنید هم حضرت آقا، هم یظاش، هم مباحث علمی. اصرار داریم به مردش

سالاری. دموکراسی اصلاً در یک فضایی شکل گرفته است این مردش جای دموکراسی بگوییم په؟

گوییم دموکراسی ی دموکراسی بد است مداش میگوییم واکهبینید که ما یمیی دموکراسی میواکه

کنیم پون اساساً غربی بد است ولی خودمان هم خیلی این واکه را دموکراسی اسلامی را استفاده یمی

ضای فرهنگی، در یک فضای معرفتی شکل گرفته است در یک بستری شکل لفظ دموکراسی در یک ف

آورد. جال  بود در یکی ا  سینرایی حضرت آقا من ها با خودش میفرضسری پیشگرفته است یک

ی امپریالیست که همین به معنای استکبار جهایی گفت ما اوّل ایقلاب، خیلی واکهشنیدش ایشان میمی

ها ایداختیم و به قا گفت ما کار خیلی خوبی که کردیم این واکه را ا  دهناست خیلی رواج داشت آ

سری مبایی خاص فلسفی که خداگاه یکگویید یاجایش استکبار به کار بردیم. پرا؟ امپریالیست که می

گویید آید. تا میخداگاه پشت سرش میی امپریالیست معنا پیدا کرده است یادر آن فضا واکه

خواهم یک گویید من میقدر شما امپریالیست میگوید اینیعنی په؟ یک جوایی می امپریالیست

گویید برو کتاب فلان فیلسوه غربی را بیوایید کنید؟ میای کنم. په کتابی به او معرفی میمطالعه

شما گویید استکبار، وقتی یک جوایی ا  خداگاه مداش یگاهش به همان بستر است اما وقتی میبینید یامی

گوییم بروید په بیوایید؟ گویید استکبار جهایی، استکبار جهایی میبپرسد استکبار پیست؟ که شما می

خداگاه تماش جوایبش، این ی قرآیی است. یای استکبار یک واکهگوییم بروید قرآن بیوایید واکهمی

سا ی کند. این دسا ی و یهاهمان پیزی که بود که حضرت آقا تأکید داشت یک تمدّن باید یماد

ها به هر حال کمک کننده است ولی اصرار هم یداریم حتماً هم استفاده یکنیم سا یها واکهسا ییماد

ها را سعی کردش یک مقدار تغییر بدهم خیلی جا که بشود اجتناب کرد من به خارر همین اسماما تا آن

 ی علم استفاده یکنم.به اسم فلسفه

کند آن روی تک تک معاره بشر واهم دقیقش را بگویم با هم فرق میخیلی پیوید دارد ولی بی

شناسی به معنای هیستومولوکی به معنای همان پیزی که یکی ا  آن علوش کند، معرفتصحبت می
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ها جم  بشود یک علم را کند وقتی این تک تک گزارهها صحبت میمعرفتی بود، تک تک گزاره

با هم پیوید دارد دقیقاً با هم پیوید دارد یعنی  شود.جا میاین آید تا ه محل صحبتتشکیل بدهد می

شناسی کاملاً پیوید دارد ولی به هر حال دو تا علم است. پیوید  یادی ی علم در غرب با معرفتفلسفه

 هم دارد.

جا تفاوتش معلوش است یعنی ما در فضای اسلامی در های غربی و اسلامی تا یک حدیّ اینفضا

گوییم علم هم ا  راه ح  هم ا  راه عقل و هم ا  راه وحی گوییم؟ میسی علم په میشنامعرفت

شود ها را میپذیر است حالا ممکن است وحی را کسی تشکیک کند بگوید علم ییست و اینامکان

هایی که به هر حال های میتلف هست یکی ا  ت وریصحبت کرد اما در فضای غرب خیلی ت وری

گرایی، فضای به صورت عملی رواج دارد پو یتیویست هست یعنی فضای تجربه خیلی رواج دارد،

ها ایجاد ها خیلی تفاوتکه فقط هر په که بشود تجربه کرد علم است بقیّه دیگر علم ییست. ایناین

خوایید با مکات  مارکسیست و هایش را میهای همیشگی شهید مطهری وقتی کتابکند همان دعوامی

گرایی است اش دعوا سر این است که فقط تجربه ییست که قابل اتکاء است. یک یوع مادیّها همهاین

ی شناخت، در پند تا کتاب، ایشان گیرد در کتاب مس لهها در این حیطه قرار میی آن صحبتهمه

شناسی ها را دارد. شناخت همین معرفت است قدیم در فضای ایران ترجمه به شناخترور بحثاین

ی شناسی که شاخهی دوش ا  علمشناسی رواج پیدا کرده است. این شاخهدیگر آراش آراش معرفت شدمی

گوییم یور است ا  عالم شناسی علم است ما در فضای اسلامی عرض کردش علم را میدر واق  حقیقت

قت کشف کند علم را به معنای حقیشود، حقیقتی است که ایسان به عالم معنا ترقی میافاضه می بالا

هایی گویند؟ در فضای غربی خیلی به این سمت رفتند که با بحثکند. ولی در فضای غربی په میمی

شود با جا منتقل میجا به آنشناسی که بگویند علم مثلاً یک پیاش مغزی عصبی است ا  اینمثل عص 

جا یور  یک یور است ا  آنها یعنی کاملاً علم را مادّی تحلیل کنند. کاملاً مادّی، مثلاً رور بحثاین

ها را خیلی خوب بلد هستید ها است یاراحت یباشید این غربیها را خوایدید همه هم در ذهنتان همیناین

روری ها را خوایدید. دیدن را پهبینید قشنگ بلد هستید یک عمر اینوقتی به شما توضیح بدهم می

رود بینم که مداش جلو مین دارش این ساعت را میکنند دیدن این است که مثلاً فرض کنید متحلیل می

هایش را هم آید مثلاً در پشم من، در پشت، دیدید عک خورد یور میآید به این میمثلاً یک یور می

کنید بینید الان هم احساس میشود بعد خلاصه شما آن را میشود بعد په میعک  میکشند برمی

ها که های غربیرور بحثهم غلط است هم درست است. ایندرست است. مگر این غلط است؟ این 

ها معداّت گوییم اینهای اسلامی میاصرار دارید بگویند علم فقط این است غلط است. ما در فضا

ها دیدن ییست حقیقت دیدن، مجرّد است، مادیّ ییست. اصرار سا  است، خود اینها بستراست، این

هایی که شنیدید اصلاً اساس رور حرهعلم و عالم و معلوش اینکه علم، مجرّد است. اتحاد این
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دهد، آیا فقط شناسی علم است که حقیقت علم پیست؟ په اتفاقی، فرایندی در ایسان رخ میحقیقت

ی ما، ی فلسفهکافی است؟ یه، همه ی علم،های مادیّ برای توجیه پدیدهبدن، فقط جسم، فقط تحلیل

ها این است که علم فقط مادیّ ی اینلم یورٌ یقضفه الله فی قل   مَنْ یشاء ، همهی معاره دین ما، العهمه

ی سا  برای افاضهها ییست. این ها بسترهای مادّی ییا  هست اما حقیقت علم اینسا یییست، بله بستر

لی مفصلّ ی اسلامی و در عرفان اسلامی و متون دینی خیلی مفصلّ، خیعلم ا  عالم معنا است. در فلسفه

هایی ی پیش صحبت کردیم همین بحثشناسی علم هم که جلسهشود. و ساختارها صحبت میروی این

جا با ما داشت. گوییم مباحث دایشی، بینشی، اجزای علم ودیدیم که غرب په اختلافاتی اینکه می

اصطلاح  شناسی پند تا ا  دوستان صحبت کردید. حدّاقل منیمایی بود ا  مباحث علمیک دور

های اسلامی خوب جا ییفتاده است تا یکی ها هنو  در فضاگویم پون خیلی این فضاشناسی که میعلم

یک کتابی سیصد پهار صد صفحه ینویسد این را عرضه کند، پند بار پا  بشود این اصطلاح باید 

ا هستیم. یک هرور بحثگویم ییست ولی هنو  در اوایل کار اینرواج پیدا کند. البته هست یمی

خواهم روی آن توضیح بدهم اجمالاً اگر کسی تا گویم اصلاً خیلی هم یمیجا میاصطلاح هم من این

است  شناختی این یک اصطلاح رایجی در غربحالا این اصطلاح را شنیده است، اصطلاح علوش

 یستاش پشود یادش ییست دقیقاً ایگلیسیروری ترجمه میشناختی که در فارسی اینعلوش

گویند. غیر ا  علوش معرفتی شناختی میی پند تا علم را علوششناختی که مجموعهعلوش شناختی،علوش

شناسی فلسفی، معرفتی است که ما گفتیم. این علوش معرفتی بیشتر در این فضا است یعنی در فضای علم

. مباحثی مثل علم شناسی علم استهای غربی بیشتر در فضای حقیقتشناختی در فضااست اما علوش

شناختی است،  بان ی ذهن جزء علوششناختی است اگر اشتباه یگویم، فلسفهشناسی جزء علوشعص 

هایش بیشتر، جزء ها کم، بعضیشناسی بعضی ا  اینشناسی، مردششناسی جزء علوش شناختی است. روان

رور هن در فضای غربی اینی ذشناسی، فلسفهشود. به رور خیلی خاص، عص شناختی حساب میعلوش

شناسی علم شناختی که اصطلاح مستقر و مصطلحی است بیشتر در فضای حقیقتعلوش، معروه به علوش

شناسی علم است. آن اصطلاح علوش معرفتی که عرض کردش بیشتر در فضای است یه فضای معرفت

فضای معرفتی علم  ریز است که مرتبط باسری علوش در واق  خردهشناسی علم است. یکمعرفت

ی علم است. خیلی مثل این علوش معرفتی که گفتم اصل شناسایهشود بیشتر مرتبط با فضای معرفتمی

هایی پیدا کرده است این سه تا اسم را معمولاً بیشتر شاید های غربی، شاخ و برگها در فضاییست این

گویم شناسی علم غربی که میوانشناسی علم. این هم یک اصطلاح غربی است ربشنوید آن هم روان

ها ا  فضای غربی اگر هم کسی در بگویم بدایید اینخواهم یه لزوماً منظورش منفی باشد به هر حال می

شناسی علم یا مثلاً شناسی علم و جامعهها گرفته شده است. روانجافضای اسلامی به کار ببرد ا  آن

ی علوش معرفتی دو تا علم هم هست که مرتبط با شاخهشناسی معرفت، خیلی فرقی یدارد این جامعه
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شناسی علم گویند؟ روانها په میجاشناسی علم است اینگویم منظورش معرفتاست. معرفتی که می

های روایی معرفت است. یادتان است در خود پردا ید که عرض کردیم جنبههایی میبیشتر به آن فضا

ها های روایی است یادتان است  کجاایی ا  منطق مربوط به جنبههکردش یک فصلدرس منطق تأکید می

ای روایی. مثلاً فرض کنید پند یفر عک  داروین را تا حالا هبود پند تا جا را پند بار شمردش جنبه

ها اش هم معروه بوده است دیدید بعضیدیدید با دقّت دیدید؟ این بنده خدا ظاهراً در  مان  یدگی

قدر شبیه فلان گویید این پهبینید میهای ایسان، رره را میها هستند مثلاً پهرهوانشبیه بعضی ا  حی

ها گویند که، اینرور میها اینحیوان است بنده خدا خیلی شبیه میمون است بروید یگاه کنید. بعضی

ا های روایی است. یک مقدار شوخی یک مقدار جدیّ بنده خدا بها جنبههای علمی ییست اینبحث

یتان هم، روری هستم بقیهیتان حالا که من اینکنید همهخودش گفته است حالا که من را مسیره می

توایید داروینیسم های علمی آکادمیک یمیهای علمی ییست، معرفتی ییست یعنی در بحثها بحثاین

شناسایه باشد روان هایتواید ریشهها میرا با این یقد کنید که خودش شبیه میمون بوده است ولی  این

بینید مثلًا ها را  یاد میی غربی بیشترین را مطالعه بکنید ایناش در  یدگی فلاسفهکه مثلاً یک فرد همه

های مثلاً اش مثلاً جنگ. این یک فضااش بیچارگی و همهاش بدبیتی و همهفرض کنید همه

ها ربط دارد ولی به ها به آنحتماً اینخواهم بگویم گرایی داده است یمیگرایی و یک ت وری پوچپوچ

های معرفتی است که در های روایی با جنبههای به هر حال قابل توجهی بین جنبههر حال ارتباط

تری ا  این هم هست اما به هر حال های میتلفگذارید؟ البته حرهها را په میهای غربی اسم اینفضا

ای بین های میان رشتهها مرتبط است یک جور بحثشناسی معرفت یک مقداری به این فضاروان

 شناسی است. شناسی و مثلاً به قول خودشان بین معرفتروان

ها را منفک کنیم؟ ی این عنوانیک صحبت این است که آیا در بستر اسلامی آیا لا ش است همه

یک پیزی غیر ا   شناسی اسلامیاصلاً در فضای اسلامی لا ش است ما فرض کنید بیاییم بگوییم علم

فهمم این دو عنوان به روری که من میشود صحبت کرد. ولی اینها را میی اسلامی است اینفلسفه

که برایش در فضای اسلامی ییاوردش دلیلش این بود این  34:30بدیعیشدّت به خارر همین ییاوردش من 

گرایی را ت وریزه بکند. خواهد یسبیگرایی است. یعنی اصلاً میدو عنوان، به شدّت متأثّر ا  روح یسبی

شناسی معرفت به شناسی معرفت. جامعهاین دو عنوان بیشتر در این فضا است. حالا میصوص ، جامعه

ها را داغ اش هم غلط ییست ولی خیلی اینگویم لزوماً همههایی میرود که مثلاً حرهاین سمت می

اش ، در فضای اش، در جامعها را دارد؟ پون در  مایهدایید پرا این یظرهکند که فلایی مثلاً میمی

ها رواج داشته است، مثلاً. یمی گویم لزوماً حره رور فکراش مثلاً اینفکری و فرهنگی و  یدگی

ها را  د. این دو تا رشته را رور حرهغلطی است ولی خیلی باید موشکافایه، خیلی باید با جرّاحی، این

های غربی در شود ررفش رفت به این معنا که خیلی دیگر جنبهحالا حالا یمی خیلی باید مواظ  باشید.
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شناسی معرفت هم بیواهم با مثال بزیم البته مثال آن اشراب شده است. مثلاً یک مثال خوب برای جامعه

های دایشگاهی ایران خوبی است که مثلاً شصت سال پیش، هفتاد سال پیش را در یظر بگیرید. ا  جوان

 گرفتید هفتاد سال پیش بیشتر به کداش کشور دییا و به کداش تفکر علاقه داشتند؟عک  مییک 

 میاربان: فرایسه، ایگلستان، شوروی.

های ها میتلف است. آفریقا یداریم؟ یه، منظورش در فضای فلسفی است. در فضاقدر یظراستاد: په

خیلی غلبه داشت یعنی به قول خودشان پپ  های مارکسیستیگرایی، یگاههای مادیّفلسفی حداقل یگاه

هایی که در فضای گویم این فضابودن یک کلاسی داشت مثلاً پگوآرا و فیدل کاسترو مثلاً دارش می

بینید. شما در دایشگاه بودید. ها میتمدن شرق است. تمدن شرق به معنای شوروی. الان اثری ا  آن

ثلاً عشقم فیدل کاسترو است؟ من مثلاً عشقم پگوآرا که مگفت من پپ هستم به معنای اینکسی می

های سبیل است. حالا ممکن است یک پیپی بکشند یک سیگار برگی بکشند آن هم هیچی، قیافه

پیماقی. ولی یه، منظورش معرفتی است یعنی بگویند من ررفدار کموییست هستم. تا حالا همچین آدمی 

گفتید شما دیگر کردید میاش هم میر؟ فکر کنم مسیرهدیدید؟ یک یفر، دو یفر پند یف در دایشگاه

 ی خودش منظورش این است که یک جریان غال  ییستش.خیلی قدیمی هستید ولی در  مایه

یه، ییچه ماجرایش فرق دارد. کموییست، مارکسیست با فضای ییچه فرق دارد. ییچه یک فیلسوه 

گردد ولی یه میها به ییچه بررور حرهنهای ایاست فیلسوه آلمایی هم هست یادش ییست، ریشه

که ییچه، ییچه و حتیّ هگل. ولی به هر حال الان په شده است؟ الان در دایشگاه ا  عاشقان آمریکا این

داریم  پر یبود؟ عاشقان معرفتی یه لزوماً عاشقان سیاسی و فلان. عاشقان معرفتی، ا  جهت معرفتی

ای، فلان، فلان، په اتفاقی ی قارهّی تحلیلی، فلسفهی علم، فلسفهکه بعد ا  فلسفهکنیم. اینصحبت می

قدر در جلوه و گذارد. یک  مایی آن تمدن آنی تمدیی در معرفت اثر میافتاد؟ این همان اثر یعنی غلبه

شاءالله ا  پنجاه سال بعد هم یک عک  بگیرید هر کسی ررفدار لیبرال برو  بود. حالا شما ان

قدر قدیمی است. تصویرش الان گویید بنده خدا پهها باشد میرور حرهفدار ایندموکراسی و رر

 دید که پنجاه که به یک آدمی هفتاد سال پیش این حره را میبرای ما خیلی سیت است کما این

ها هم خواهیم دییا را بگیریم آنگفت بروید آقا، ما میسال بعد هفتاد سال بعد همه به شما می خندید می

کند. این ها را عوض میی ماجراالزمان همه یند ولی خ  به هر حال منجی آخرلان این حره را میا

شناسی معرفت است. یعنی تأثیر معرفت بشر ا  فرهنگ،  مایه، تمدن، جامعه. این دو تا عرض جامعه

 شوید.ها در علوش معرفتی حساب میریزها، خردهکردش این دو تا شاخ و برگ

ی علم ی علم را من خیلی کوتاه فقط اشاره کنم. یادتان هست ما گفتیم یک مقدّمهمهبحث مقدّ

وار بگویم که ی کتاب داریم. سر آن صحبت کردیم. فقط الان خیلی خلاصهداریم، یک مقدّمه

گوییم با خود ی علم که میجا تأکید کنم، مقدّمهی علم پند یفر این را پرسیدید این را من اینمقدّمه
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ی علم ی کتاب داریم، یک مقدّمهشود: یک مقدّمهی علم ا  پند پیز تشکیل میفرق دارد مقدمه لمع

شناسی علوش داریم، یک خود مسائل علم داریم. خود علم است. درست است؟ این پینش یهایی ساختار

 مقدّمه ی علم، مسائل علم.  ی کتاب،اسلامی است. مقدّمه

آید، مباحث بینشی، دایشی در آید: برخی ا  مباحث بینشی مییشه میی علم سه تا بحث همدر مقدمه

سری مباحث بینشی، غرض علم، ذهنتان هست؟ به تناس  مثلاً ممکن است تاریخ علم را بیاورید یک

جا حتماً خیلی ها را بیاورید. میصوص، این هده علم، غرض علم را اینرور حرهمنفعت علم ا  این

دتان هست غرض علم یکی ا  هشت رئوس ثماییّه بود. میصوص، آن هده و آورید. یاریگ میپر

آورید: برخی ا  مباحث غرض را حتماً مرسوش است که بیاورید. گفتیم در مقدمه، سه تا پیز را حتماً می

بینشی، میصوص، هده، مبادی علم و موضوع علم که گفتیم تعریف علم هم در دل همین بحث 

آورید ولی حواستان باشد این دو تا جزء مباحث بینشی هستند ی علم میر مقدمهشود. این سه تا را دمی

شود و ا  یک بیشی ا  ی علم ا  یک بیشی ا  مباحث بینشی تشکیل مییا دایشی؟ دایشی. یعنی مقدمه

آید ولی مسائل علم ی علم میشود.  که مبادی علم و موضوع علم در مقدمّهمباحث دایشی تشکیل می

شود. حالا کتاب را بیاورید الان بهتر جا به بعد تا ه خود علم شروع میود علم را ا  آندیگر خ

پیست؟ تعریف و موضوع  1توایید عنوان درس اول را متوجه بشوید. به من بگویید عنوان درس می

جزء کداش است؟ جزء مباحث دایشی است ولی پرایی جزء پیست؟ بینشی است. یعنی همان بحث ا  

ها است. این سه تا کداش سه تا؟ میصوص، تعریف، رور حرهو اغراض و منفعت و ایناهداه 

ی علم این سه تا را حتماً بیاورید . کتاب موضوع، غرض مرسوش است که اوّل هر علمی به عنوان مقدّمه

آورد به خارر همین در این کتاب صحبت ا  تر باشد مبادی را هم میتر و سطح بالاایهر په حرفه

هایی که خوایده اید الان باید ا  مبادی صحبت کرده است آن 2مبادی یکرده است یک مقدار در منطق 

آورد ولی تر میریگاش را پرشود مبادیتر میایتر و حرفهقشنگ متوجه بشوید. هرپه کتاب پیشرفته

 آورید.موضوع، تعریف و غرض را حتماً می

یست مثلاً موضوع منطق، حجّت و تعریف است ولی تعریف یکی که یه، مرتبط با هم است یکی که ی

کند ولی کند موضوع و تعریف فرق میپردا یم با هم فرق میها میمنطق پیست؟ علمی که مثلاً به این

 ی علم. ا  یظر محتوایی به هم پیوستگی دارد. این هم بحث مقدمه

خواهم بگویم این پیزی که میمن تا بحث داغ است یک مطل  یهایی بگویم این خیلی مهم است 

خواهم بگویم مهم  یم. دقت کنید این پیزی که میها میبندی کلّ این حرهاین را به عنوان جم 

خورد آن هم این بحث است که در واق  علم منطق در سه حیطه و سه افق، قابل است، به دردتان می

شود منطق تر میتر و عمیقه ترتی ، وسی ایدا  که هر کداش باجرا و پیاده شدن است یعنی در سه پشم

ی منطق، سه سطح ثمرات منطق است. سطح های سه گایههای منطق است افقرود این افقهم جلو می
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ها را رور بحثها ایناوّلش پیست؟ سطح اوّلش همان سطح عمومی است که همیشه در این کتاب

أن یزول منطق پیست؟ شأن یزول منطق، بینید که منطق برای پیست؟ خطا سنجی تفکر است. شمی

گیری کنیم منطق را مطرح خواستیم ا  خطا جلوبحث مغالطات بوده است پون مغالطات بود می

خورد په مسلمان، په ی مردش میکردیم. این یک سطح، این یک افق خیلی عمومی است به درد همه

یویسند با این تر هم منطق را که میکافر، همه. درست است؟ این سطح یعنی سطح خطاسنجی تفکر. بیش

ی متوسط گذاشتم ی  من اسمش را لایهی عمومی. یک لایهافق عمومی تعریفش می کنند. این لایه

تر ا  این سطح عمومی ی یهایی باشد، ا  یک رره هم بالاای ییست که ا  یک رره لایهیعنی لایه

جا  دش علوش هایی که من تا اینمه حرهاست آن هم سطح معرفتی منطق است همان پیزی که این ه

هایی که در این یکی دو جلسه سه جلسه با هم  دیم در این ی این حرهشناسی همهمعرفتی، پنج تا علم

ی گویم که حواستان باشد همهی متوسط است یعنی این را ا  قصد دارش با تبیین خوب به شما میلایه

ی قبلی بالا تر است یی منطق ییست درست است ا  آن لایههایی که به شما  دیم با  غایت یهاحره

تری دارد، اصلاً کنید یک فیامت دیگری دارد؟ یک سطح بالاها احساس یمیرور بحثبینید اینمی

جا  دش در کتاب یدیدید گرپه مباحثش هایی که من اینرور حرهیک فضای دیگری است. این

تری یسبت به آن منطق عمومی ی یعنی یک سطح ییبگاییترلای کتاب است ولی یک سطح بالالابه

جا دو سطح: یک سطح عمومی شد، یک سطح متوسط و یک سطح یهایی هم است پ  این تا این

ی آن فعلاً پیزی یگفتم. اولّ یک کمی این دو سطر را توضیح بدهم تا هست که حالا درباره

است، آن سطح سوشّ سطح یهایی منطق است، پینی برای آن سطح سوشّ و آن سطح متعالی منطق  مینه

های منطق تعریف ایدا  یهایی. این سطح عمومی همین پیزی که معمولاً در کتابافق یهایی، پشم

که با مغالاتطات هات و سوفسطائیان بودید ما برای اینگیری ا  اشتباسنجی و جلوکنند که خطامی

خورد و جال  است بدایید ما در این سطح و در این افق با ی مردش دییا میبرخورد کنیم. این به درد همه

خواهند به عموش ها هم اتفاقاً در همین لایه که میغرب خیلی مشکلی یداریم یعنی با منطق غربی، آن

ها را تقریباً هایی بزیند همین حرهشان ا  جهت روشی حرهشان، ارتقای فکرشان برای رشد فکرمردش

نید ما در شکل اوّل و دوّش و سوّش خیلی با هم اختلافی یداریم کسی به یظرتان در  یند یعنی فرض کمی

آیند یک ی معرفتی میی عمومی؟ در لایهغرب هست که بگوید من شکل اوّل را قبول یدارش در لایه

 جا اصلاً یک داستان، داستان دیگر است، آن ا  یکی اولّ را قبول یدارش. آنگویند من لایهدفعه می

برد آن هم افق علوش معرفتی است که های منطق را پیش میی یگاه، ا  یک افق دیگر دارد بحث اویه

آید اجتماع یقیضین را هم یفی هایی میای است که یک وقتاصلاً ساختار معرفتی غرب به گویه

راحت اجتماع ی غربی خیلی ای ا  فلاسفها ، خیلی که یه ولی یک عدهّ کند. یشنیدید مثلاً خیلیمی

شان این شود اجتماع یقیضین هم باشد. اما به یظرتان در سطح عموشکنند: یه، مییقیضین را یفی می
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یویسند ها می یند. مغالطات، مغالطاتی که غربیگویم اصلاً یمی یند یمیتر می یند؟ کمها را میحره

احث آن سطح یک، افق اوّل که افق یویسیم یزدیک به هم است یعنی مبخیلی با مغالطاتی که ما می

عمومی است بیشتر تصدیقات صوری و مغالطات است. ولی سطح دو، سطح متوسط یعنی افق معرفتی 

ها است؟ تصوّرات با صناعات خم  است. یادتان هست صناعات خم  په بود؟ بیشتر کداش بحث

، مشهورات، په، په،په بیشتر بندی مواد بود اوّلش داشتیم یقینیّاتصناعات خم  هم بیشتر آن ربقه

جا شاخ به شاخ با غرب هستیم ی دوشّ منطق که ما اینی دوشّ، افق دوشّ و حیطههم آن بود این هم لایه

ی گوییم این لایهیعنی در تماش این علوش معرفتی، اعم ا  منطق، ببینید منطقی که ما در علوش معرفتی می

گیر جا ما با شدّت با غرب درواضح شد منظور پیست؟ ایندوّش منطق است، این افق دوشّ منطق است 

هایش با  ید خیلی جاهایی که غرب در علوش معرفتی میی حرههستیم یعنی اساساً ساختار، بستر و همه

ما در تعارض مستقیم است و ما یک جنگ تارییی، یک جنگ معرفتی، یک تقابل معرفتی بین اسلاش 

ها خودش را یشان شناسی دینی، در خیلی پیزشناسی، در معرفتدر دین آیدقرار است که میو غرب بر

های دهد. الهیّات مسیحی با الهیّات اسلامی فرق دارد میصوص با الهیّات شیعی یکی ا  ریشهمی

ی معرفتی است ما در آن ی دوّش، لایهها در لایهی اینهای معرفتی است. همهتفاوتش همین تفاوت بستر

گویم اصلاً ی عمومی است خیلی جنگ و دعوایی یداریم، خیلی فرقی یداریم. یمیل که لایهی اوّلایه

 یداریم. 

ی سوّمی هست که افق متعالی منطق است، افق یهایی منطق است که غرب، اساساً دستش ا  یک لایه

فی در شود گفت هیچ حراین لایه کوتاه است. خودش را ا  این لایه محروش کرده است تقریباً می

ی ی اوّل، لایهای است؟ لایهی متعالی منطق. آن هم په لایهی سوّش یدارد، لایهجا در این لایهاین

ی فهم عمق دین است، فهم عمق دین. ی سوّش لایهی معرفتی بود، لایهی دوشّ لایهعمومی بود، لایه

گفت ایشان؟ وایدش په میخ تانی دیرو  ا  علامه برایهای قبل، هم جلسههمان پیزی که هم سری

ی توایید برسید. این یک لایهها یمیگفت روایاتی داریم که تا منطق و فلسفه ییوایید به عمق آنمی

ی ی دوشّ و در این لایهاش داشتیم در این لایهجا همههای معرفتی که تا ایندیگر است غیر ا  آن بحث

می که په موق  داشتیم سرش صحبت های عموکردیم و غیر ا  آن بحثمعرفتی صحبت می

ی ی افق اوّل منطق، که لایهاوّل منطق، در آن دور سطح منطق من بیشتر همین لایه کردیم؟ در دورمی

ی دوشّ ها را داغ کردش لایهعمومی باشد را به شما درس دادش در این جلسه که بحث علوش معرفتی و این

ی اوّل، مسلمان و غیر ه اصلی شیعی منطق است. لایهی سوّش داریم ، آن هدمنطق بود، یک لایه

ی معرفتی، افق معرفتی. افق اولّ، افق عمومی مسلمان و کافر یداشت. افق دوّش که مسلمان یداشت، لایه

ی مباحث ها که دغدغهروید آنها میافق معرفتی است یک سطح ییبگایی ا  جامعه به سمت این

ی سوشّ ی ییبگایی همین لایهارید په غرب، په اسلاش و یک لایهها دشناسی و اینفلسفی و معرفت
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ی اختصاصی اسلامی بلکه اختصاصی شیعی است این همان جایی است که عمق منطق، یهایت یک لایه

ها را بلد رور حرهگفت تا ایندهد. همایی است که علامه رباربایی میمنطق خودش را یشان می

قدر متعالی است؟ به رور ویژه، به رور اش قسمت ا  منطق است که اینهایی است؟ کدیباشید، په حره

ی منطق ی منطق اسلامی است. همهویژه و یک بار دیگر به رور ویژه بحث برهان است. برهان آن قلهّ

شود در آن برهان، خودش را یشان جم  می شود،جم  می شود،آید جم  می شود، جم  میمی

گردی کنم گفتم یک سطح اجتهادی منطق هم لا ش دتان باشد یک عق دهد. به خارر همین یامی

خوایند به عنوان خوایدید؟ باب برهان شفاء، یک باب را میهست خوایده بشود. در آن په پیز را می

ی سوّش را به آن قدر روی برهان تأکید کردید و این لایهخوایند. حالا پرا اینکار اجتهادی، برهان را می

قدر رشد کرد قدر فلسفه و منطق اسلامی رشد کرد، اینشود؟ یعنی اینتان میردید؟ شما باورپیوسته ک

ی ی دوّش که لایهی سوّش برسید حتّی ا  لایهتر بروید تا به این لایهی دوّش باید بالاها ا  آن لایهفرسنگ

ی حرفم در این د همهاش را دقّت کنیرسد که، کهجا یمیمعرفتی بود و غرب اصلاً دستش به این

کنید؟ معاد، جایی که است یکی به شما بگوید ما ریز مسائل معاد را برهایی کردیم. تعجّ  یمی <که>

ی بر خ را برهایی کردیم. تعجّ  مان دربارههنو  یدیدید. ما جزئیات مباحث بر خ، جزئیات روایات

اصلاً اهل سنّت هم را هم به این حیطه  ،تر بروش یک جایی را بگویم که فقط شیعی استکنید؟ بالایمی

دایید کلّ راه یدارید، بداء، بداء که شاید جزء بلکه حتماً، یه شاید، حتماً جزء معاره شیعی است که می

ی بداء شیعی داریدکه پند تا ا  بزرگان اهل سنتّ) بداء که ای دربارهاصلاً یک موض  ویژه اهل سنتّ،

ها( بعضی ا  بزرگان اهل سنتّ گویند بداء حاصل شده و اینها یه، میها و خوبدایید پیست؟ بدمی

آمد است فقط حیف که به بداء معتقد است یعنی، ی رباربایی ایصافاً در شیعه سرگویند علامهدیدید می

شود، کنم بداء برهایی شده است باورتان میقدر بزرگ است من حتماً اشتباه میکه اینگوید اینیمی

را بزرگترین خدمت را به شیعه کرد عمق معاره یقلی شیعه را برهایی کرد یعنی تا قبل ا  آن صدملا

ی عقلی شما فقط باید ایمان داشتید و درست هم بود هیچ مشکلی هم یداشت یعنی آن هم کاملاً پشتوایه

این است دارد. پون پیامبر و عصمتش را ایشان گفتند، ائمه گفتند، هیچ مشکلی ییست ولی یک موق  

مثلاً معصومین هم یبودید خودش  که پون معصومین گفتند من بداء را قبول دارش اما آیا خودش ایگار

ها های سال بلکه صدتوایم برهایی بداء را ثابت کنم؟ تا سالسری مقدمّات بدیهی میمستقیم با یک

ی ر را کرد این آن لایهصدرا این کاسال، هزار سال اصلاً امکان یداشت همچین حرفی  ده بشود ملا

سوّش، افق سوّش و افق متعالی و یهایی منطق است ما هنو  در این حیطه وارد یشدیم و قرار هم ییست در 

ی کاربردی منطق که منطق یک را داریم ی عمیقی است تا کسی لایهاین حیطه وارد بشویم. حیطه

ی یرود لایه خوایید، اولاً تا کسی سال بعد میشاءاللهی تعمیقی منطق که منطق مظفر را انخواییم، لایهمی

های سال در فلسفه، کلاش و ی اجتهادی منطق و برهان شفاء را بیواید، دوماً سالسوّش منطق که لایه
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ها را خوب متوجه بشود، به عمقش عرفان اسلامی که علوش عقلی اسلامی است کار یکند یمی تواید این

العاده قشنگ دارد یک جمله ی فوقصدرا یک جملهرا دقت کنید ملا برسد ما به معنای واقعی، این

ی خواهد توضیح بدهد که من دغدغهکنید میگوید که یک پیز شبیه این، حالا سرچ کنید پیدا میمی

گوید  یحنُ   دیا م  الایمان بالأخبار  برهایاً.  یحن، منظورش اش پیست میی یهاییاش، دغدغهاصلی

ای ی قشنگی است.   دیا  شبیه همچین جملهقدر جملهحکمت متعالیه است. دقت کنید په فلاسفه است،

  دْیا  است شاید حالا یک کم پ  و پیش دارد ولی تقریباً همین است آهنگش که خلاصه همین است

دْیا یعنی    های غیبی که ا  رریق قرآن و دین به ما رسیده است،م  الایمان  بالاخبار   یعنی ایمان به خبر

  دْیا م  الایمان  بالاخبار  بُرهایا . یعنی یک  ها داریم  بر ایمایی که به آنخواهیم اضافه کنیم علاوه می

اش یه، ی عقلی دارد یه فقط ایمان به معنای مسیحیگویید من ایمان آوردش ایمایم هم پشتوایهموق  می

د درصد یقین دارش ولی یقینم به خارر ایمان و ی عقلی دارد، معصوش گفته است من صایمان، پشتوایه

توایم به آن مقصد هم برسم، ا  راه برهان، عقل اعتقاد به این آقا است ولی ا  یک راه دیگر هم می

فرض تحمیلی هم یدارد، هیچ. ا  همین دو دو تا پهار تا، ا  همین اجتماع محض بشر است هیچ پیش

لبته این خیلی راهش رولایی است، راه بلندی است ولی این کار یقیضین محال است برود، برود، برود، ا

را کرده است. به و  ان همین بعضی ا  عرفا که حالا اسمشان را ییاورش بهتر است به هر حال بزرگان ا  

ی یحن   دْیا م  الایمان  بالاخبار  کشفاً.  همان پیزی که قاعده ای دارید کهعرفا شبیه همچین جمله

فضای اسلامی است که قرآن، عرفان، برهان، جدایی یاپذیرید. یعنی قرآن که علوش یقلی و  بنیادین در

ایمایی است، عرفان که علوش کشفی است و برهان که علوش فلسفی و عقلی است هر سه تا ا  سه مسیر 

که خدا واحد است، اسماء خدا پگویه است؟ صفات خدا، میتلف ولی به یک مقصد واحد، یعنی این

ی غرب صدرا جبر و اختیار را  برهایی کرده است. اصلاً در مییّلهخدا پگویه است؟ ملا علم

ی دوّش، افق دوّش که افق معرفتی است گفتند گنجد. پرا؟ راه را به روی خودشان بستند. در لایهیمی

خودشان بستند  رور علم به روی بشر به تماش بسته است. والسلاش یامه تماش. راه را به رویاصلاً راه این

کنند. این آن اوج خاصّ ی ایکار به ما یگاه میاش با دیدهی سوشّ یدارید و همههیچ حرفی در این لایه

ی غرب خیلی دور است به خارر همین بزرگایی هستند ی اسلامی است که اصلاً ا  دسترس فلسفهفلسفه

قدر به مثلاً شعر حافظ است. الفبا پهی اسلامی مثل الفبا ی غرب یسبت به فلسفهگویند فلسفهکه می

ی اسلامی قدر ابتدائی است یسبت به فلسفهی غرب هم اینابتدائی است یسبت به دیوان حافظ، فلسفه

 پون راه را به روی خودش بسته است.

 والسّلاش علیکم و رحمه الله.
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 6جلسه 

 

 جیمیطان الرّعوذ بالله من الشّأ

 بسم الله الرّحمن الرحّیم

 د و آله الطّاهرین واللّعن الدّائم علی اعدائهم اجمعینالحمد لله ربّ العالمین و صلّ الله علی محمّ

 

 بندی ا  این پند جلسه به صورت گذرا ایجاش بدهم پنونیک جم  ،های گذشتهی بحثمهما در ادا

جنایی بشویم و تا یک حدّی تا آن 2و  1امرو  قرار است وارد درس  ،بعد .یک مقدار فاصله شده است

شاءالله پیش ان هایی بکنیمهایی که باید دقّتتر یک جااجا ه بدهد با سبک یک مقدار عمیق ،که وقت

 ببریم.

وار اشتیم به رور خلاصنهپند تا بحثی که در این پند رو  با هم د ا خواهم یک یظاش کلایی من می

خواهم خیلی خلاصنه بگنویم. بگویم البته تا یک حدّی پند تا بحثش هم بحث جدید است که البته می

ن شنکل کلان برایتنا یظاشآن های تک تک خواهم شروع کنم حالا که آجرجا امرو  میدر واق  ا  این

های مربوط به علم و معرفت در یظاش تماش بحث ی کلایی کهآن یقشهدرواق  که گرفته است آن هم این

هر په که مربوط بنه علنم و معرفنت  .هایی استاسلامی، یظاش تفکر اسلامی، فکر اسلامی دارد په پیز

منان تنک تنک گنوییم علنم منظنوربنار منیی علنم ینکشود البته قبلش به این توجه بکنید که واکهمی

؟ همنان پینزی اسنت کنه علنوش مان پیستمنظورگوییم علم ها است، یک موق  میها و معرفتگزاره

اسنتعمال و  ،اینن دو تنا .هنا اسنتهنای گنزارهها مجموعه مجموعهگوییم علموقتی علوش می .گوییممی

معنای علم را ا  هم اوّل تفکیک کنید کنه ینک موقن  در ذهنتنان اشنتباه یشنود. پن  ینک موقن  علنم 

 هنای بشری، تک تنک قضنیّهی تک تک هر یافته، یعنعلم و معرفت .گوییم منظورمان معرفت استمی

گوییم به معنای علوش یعننی گوییم ولی یک موق  علم میتصدیقات را ما علم و معرفت می و هاوگزاره

در واقن   ها که یک موضنوع داردی منسجم ا  گزارهیک مجموعه ،مثلاً علم فقه، علم منطق، علم فلان

گفتیم منظورمنان ا  علنم شود. آن پیزی که ما در علوش معرفتی میمیشامل یک علم به معنای علوش را 

شناسنی اسنلامی منظورمنان کنداش ینک ا  شناسی اسلامی، علمگفتیم علمدر علوش معرفتی پیست؟ می

 معایی علم بود؟

 میار : همان معنای دوّش بود.

ها را کردیم وقتنی حبترور صاین .. پرا؟ پون وارد شدیم گفتیم اجزای علوشاستاد: معنای دوّش بود

شناسی در آن پنج تنا علنم معرفتنی یادتنان اسنت گفتنیم منطنق، فلسنفه، پنه، آخنرش را گوییم علممی

جا یاظر به علم به معنای علوش آن .ی پیش یک مقدار سر این صحبت کردیمشناسی گفتیم که جلسهعلم

پیزی است که غالباً یاظر به تک  شناسی آنمعرفت .ها و معرفتبودیم یه علم به معنای تک تک گزاره
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خواهم یک یظاش کلّی، در واق  یک یگاه کلان را ا  بالا به هنر آن خواهم میها است. حالا تک گزاره

که آن ی علم ومعرفت کلاً علم، اعم ا  ایندرباره منطق ،های علوش اسلامی و میصوصپه که در فضا

ی کنلان روری بگوییم که در واق  دو شاخه  باید ایندر واق ،ها منظورمان باشد یا کلّتک تک گزاره

هنر  ،پردا یم معلوش یعننی پنه؟ منا در هنر علمنیدر یک شاخه ما به بحث علم ا  حیث معلوش می .دارد

کند،  یک معلوش است داریم: یک عالم است عالم یعنی کسی که علم پیدا می هویّت علمی سه تا رکن

 ،کند یعنی بین عالم و معلوشحقیقت علم معنا پیدا می ،د و این وسطشوآن پیزی که به آن علم پیدا می

کننیم، در ینک شود. پ  در یک شاخه ما ا  علم به لحاظ معلومش صحبت میهویّت علمی برقرار می

سنری ا  یعنی یک دسته ا  مباحث مربوط بنه مباحنث علنم و عنالم اسنت، ینک ،شاخه ا  علم به لحاظ

ی جا با هم گفتنیم مربنوط بنه شناخههایی که تا اینبیشتر آن بحث .معلوش استمباحث مربوط به علم و 

 ،هنای منطنقمنا در بحنث ،هنای منطنقپرا؟ مگر یگفتیم فرض کنید بحث .دوّش است یعنی علم و معلوش

 ،گنذرد ینا ینهگردیم که مثلاً من که عالم هستم در ذهن من په منیدیبال این می ؟گردیمدیبال په می

پرینده  ،بنا   .بنا  اسنت ،گنویم درهستم که ا  خارج یک استنتاج واقعی ایجاش بدهم یعنی می دیبال این

ینا  . ییمهایی که در منطق میرور حرها  این .درست است .لط استغاین  .پ  در پریده است .است

در  های ذهننی منن اسنتها یک با یمیرد. اینپ  سقراط می .میردهر ایسایی می .ایسان است ،سقراط

رنور اینن یاظر به یک حقیقت خارجی در آن معلوش خارجی هستم؟ ،پرخد یا یهم دارد میذهن من عال 

توایند خنارج را بفهمند؟ گوییم آیا ذهنن منیمی ،شناسیها که یسبت علم با معلوش است یا معرفتبحث

صحبت کردیم آن  ی علوش معرفتی که با همعلم معلوش است اما همه .اش پل بین ذهن و بیرون استهمه

یعنی معرفت به خارج ا  خود.  گیردقرار می ی علم و معلوشدر شاخه ی علوش معرفتی در این شاخهجنبه

افتد که به یک پیزی علم پیدا م په اتفاقی میولی یک دسته ا  علوش هم هست که کار دارد که در عال 

 ؟افتدافتد که آن اتفاق در سنگ یمیپه اتفاقی در ایسان می .کند؟ یک سؤال خوب و قشنگی استمی

تواید اینن اتفناق م بشود، پیزی برایش معلوش بشود ولی ایسان است که میتواید به پیزی عال سنگ یمی

تواید بنه ینک پینزی دهد که میدر ایسان رخ می په فرایندی برایش بیفتد. په مکاییزمی، په رویدی،

گنذاریم ش این اوّل، دوّش را ما علم و معلوش را اوّل منیدوّ یم بشود؟ پ  این شاخهخارج ا  خودش عال 

خنواهم وارد اینن بحنث بشنوش امنا یمنی اصنلاً منن .جا با هنم کنردیمهایی بود که تا اینکه همان بحث

هنایی هسنت کنه تنا اینن جنا ها هم هست غیر ا  اینن بحنثخواهم بگویم بدایید یک دسته ا  بحثمی

اش یسبت علم با معلوش است یعنی ذهن با بیرون ا  خنود. جا گفتیم همههایی که تا اینگفتیم، این بحث

درست است؟ علوش معرفتی، اما یک دسته ا   ها را علوش معرفتی گذاشتیمیک دسته ا  بحث که اسم این

م دارد یعنی من به عنوان عالم که علم پیدا کردش په فرایندی در ها هم هست که ربط به علم و عال بحث

مد؟ په تغییری در من پیش آمد که من توایستم به پینزی عنالم بشنوش و آن تغیینر در سننگ من پیش آ
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هنای هنوش رویند بنه سنمت بحنثشوید منیها میها که وارد این تیپ بحثغربیحالا آید؟ پیش یمی

یگاه  ،مادّی است، حداقل ، یگاهم را پون اساساً یگاهشان تا یک حدّیشناسی، یعنی عال ، ذهنمصنوعی

مغنز بنه معننای  . همنینی موجودات فقط مغزش اسنتگویند فرق ایسان با بقیّهآیند مییایی است میدی

کوپنک منثلاً  ی ینک تنو  دایم ایدا هیمی ؟قدر استی پهمثلاً ایدا ه که همین یکی ا  اعضای بدن

هنای ی بحنثها مغنز یداریند و همنهسنگ و این ،مغز دارد ،گویند ایسان. میاست که در سر قرار دارد

اش صحبتی یکردیم و قرار هم ییست صحبتی بکنیم من جا اصلاً دربارهتا این مربوط به علم و عالم که ما

ی کلّنی بینیند بداییند در دو ردهها را منیهای دیگری که این بحثخواهم حسّاستان کنم در جافقط می

شود همین مغز اسنت بنه پیزی عالم میگویند ایسان که به آیند میهای غربی می. در فضاگیردقرار می

شناسنی هنای عصن رویند، بنه سنمت بحنثهای هوش مصننوعی منیخارر همین بیشتر به سمت بحث

ها ای اینگفتم یک واکه .شناختی گفتمی قبل به اسم علوشآن پیزی که جلسه .صحبت کردش .رویدمی

گنذاریم، اسنلامی همچنین اسنمی یمنیگذارید که ما خیلی در فضای شناختی میرا علوش دارید اسمش

یسبت علم با  در گذارید در این شاخه است یعنیها اسمش را علوش شناختی میاساس آن پیزی که این

شنود م است ولی آن پیزی که ما گفتیم علوش معرفتی و در سنّت اسلامی بیشنتر بنه آن پرداختنه منیعال 

ها که صحبت شناسی و اینها، در معرفتق و ایندر فضای منط شود منظورش این استبیشتر پرداخته می

هنا اسنمش را تنرین علمنی کنه ایننها پنج تا علم که اصلیشناختی اینکردیم علم و معلوش است. علوش

ها بگویید این پیز گویم یک موق  جایی شنیدید تعجّ  یکنیدها را میاسم .ی ذهن استبرید فلسفهمی

کننیم خیلنی هایی که ما میخیلی ا  این بحث ،مایده هستیم یهقدر عق خواییم ما پهرا ما در حو ه یمی

البتنه لزومنی یندارد  .ها استرور بحثکنیم خیلی یاظر و منطبق با اینای که میا  این بحث های فلسفه

یک اسم  هایک کتاب جدا یوشتند ما حتماً بدویم پشت سر آن ،ایدها اسم جدا گذاشتههر علمی که آن

یمنان و منان و در فلسنفهطقها را منا در منخیلی ا  این بحث ،ذاریم و یک کتاب جدا بنویسیم یهجدا بگ

البته من قبول دارش ممکن است بنا  ،آن تشییصی که ،های میتلفیک بیشش را در علم اصول، در جا

کنه یننهای جدیند بکننیم اشنکال یندارد ولنی اهای  مان ما بعضی علوش را جدا کنیم، کارتوجه به ییا 

ها گذاشتند، دوست داشتند این مجموعه مباحنث را ، هر اسمی آنها رفتندپشممان را ببندیم هر جا آن

 ،خواهیم صحبت کنیم یهی ذهن اسلامی مییک اسمی روی آن بگذارید ما حتماً بیاییم بگوییم ما فلسفه

ما مثلاً درکجا  ی ذهنگویید فلسفههایی که شما میمان باشد بداییم اینباید روح علوش اسلامی ما دست

ی ما پند تا فصل کنیم. علم فلسفهها خیلی صحبت میالنّف  فلسفی روی اینما در علم ؟کنیمبحث می

ی اسلامی ا  قدیم هم ی ما هست در فلسفهالنّفسی که در فلسفهالنفّ ، مباحث فیدارد: یک فصلش فی

ی ذهنن اوج رسایده است کاملاً با فلسنفهبه  ها رااین بحثهم پر بار است و ملا صدرا  خیلی است بوده

سنری که ایسنان را ینک مغنز ایگاشنتند یعننی مغنز ایسنان بنا ینکها به دلیل اینکند. آنمقابله می هاآن
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کنه پنه اب ایننویعنی در ج دهدآید در واق  فرایند علم را شکل میهای عصبی میکتحریک و تحرّ

گویم همه و همیشه روید به این سمت که حالا یمیمی ؟کندخود علم پیدا میشود ایسان به خارج ا  می

گذارید و در هایی که روی آن میها رواج دارد که یک مثلاً اسمها خیلی در آنها ولی این بحثو این

 هاشناسی و اینهای عص بحث

 ن.ومیار : یور

به هنر حنال  وارد شود. ها حتیفضای ادبیاتی آن دایم اصرار دارش که لزوماً آدش یباید دراستاد: بله می

ها ، ما این... دایم یورن، فلان، فلان، عج  بحث هایهای خیلی خوشگل یمیخواهند گم یشود اسممی

همچنین  ،ها را هم قبول داریم یعنی واقعاً در مغنزها اینخیلی وقت ،گویم قبول هم یداریم یهرا هم یمی

مادّه، دییا، دییا بنه معننای همنین عنالم  :النّف  فلسفی این استحره ما در علمی اما همه افتداتفاقی می

کافی ییست و حتماً باید موجود مجردّ، روح مجرّد ایسایی، عوالم بالا  مادّه که ما داریم برای تحلیل علم

هنا این ؟کندشود ایسان به بیرون ا  خود علم پیدا میرا شما بفهمید تا بتوایید درست تحلیل کنید په می

شود این می .ها استوار استاستوار است، فلسفه روی آن پایه هاشود که منطق روی این پایههایی میپایه

ی اسنلامی برویند منثلاً فلسنفه گویدمی سنّت اسلامی ما، این همایی است که اماش در یامه به گورباپف

تقریبناً مادّه کافی ییست. اینن همنان پینزی اسنت کنه  ،بیوایید ببینید که برای تحلیل علم، حقیقت علم

کامپیوتر هم  که: به خارر همین برایشان سؤال پیش آمده است .سنّت غربی در دامش گرفتار شده است

کنند بعند کلّنی شود محاسبات منیروری میکند یعنی یک سیگنال است آن اینها را میکه همین کار

؟ آینا مغنز یسان است؟ آیا ایسان یک کنامپیوتر پیشنرفته اسنتصحبت کردید که آیا کامپیوتر هم یک ا

هایشان رور بحثها را یداید اینیکی پشتوایه ها.رور بحثای دارد؟ ا  اینایسان دقیقاً یک هویّت رایایه

ما برای  .های معرفتی داشتندقدر صحبت کردید در صورتی که یک ضعفی در بنیادگوید پهرا ببیند می

هنا متفناوت ها با اینبداییم ما ا  ریشه کنیم ولی بایدها هم صحبت هم میجواب داریم، با آنها هم این

الننّف  فلسنفی ی بحث علم و عالم مطرح است یک بیشش فقط علمالبته آن پیزی که در لایه .هستیم

دارینم هنا های روایاتمان خیلی بحنثهای اصولمان، در بحثمان، در بحثایهای عرفاست. ما در بحث

 ،ف  اسنلامیالننّالننّف  اسنلامی را سنامان بندهیم کنه ینک بینش ا  اینن علنمتواییم علنمکه کلاً می

در بحث اصنول  شود.دایم په میالنّف  یمیشود، علمالنّف  عرفایی می، علمشودالنّف  فلسفی میعلم

ایسنان در مباحنث فقنه، شنود کنه داد است خیلی روی آن صحبت میمباحثی که مربوط به جعل و قرار

گفتنیم پنراغ قرمنز، پنراغ سنبز، اینن  . ولنیدادی اسنتهایی که یک مقدار قنراررور پیزحقوق، این

 ؟شنودکند و به جعل خودش عالم میافتد ایسان یک پیزی را جعل میپه اتفاقی می ،جریمه، آن فلان

هنا ی اسنلامی بعضنی ا  اینن غربنیدر فلسنفه اصنلاً هنا دارینم.ی اینهای خیلی مفصّلی دربارهما بحث

روح  ،اوّل .کننیمتحلینل منی ،ی بندن و روح مجنرّدقدر راحت دربنارهکنند ما پهخوایند تعجّ  میمی
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 .شنودشنود، بعند فنلان منیحد میمتّ ،شود، بعد به عالم مثالروری میشود، بعد آنروری میایسان این

این ینک اجمنالی  . حالاکنیمصحبت میسر آن های فلسفی در بحثما پیدا کردن را  علم قشنگ روید

بیشنتر در  ی علنوش معرفتنی  دینمهایی کنه منا دربنارهی این حرهفقط خواستم بگویم بدایید همه .بود

بینواهم  .هنای علنم و عنالمها را داریم در واق  بین بحثا  بحث فضای علم و معلوش بود. ما یک دسته

تنر و دو بگویم به یظر خودش این دو تا اسم بهتر ا  همه اسنت یعننی شناملهای دیگری را برای این اسم

شناسنایه ی اوّل کنه مباحنث علنم و معلنوش اسنت مباحنث معرفنتتر است ولی معمولاً به آن دستهجام 

شناسی کنه منا گفتنیم آورید؟ تا ا  آن علم خاصّ معرفتپرا آخرش آیه می .شناسایه. معرفتگویندمی

ای کنه شناسی به معنای یک علم خناص ینه، کنلاً دسنتهفقط معرفت ،معرفتی است منظوریکی ا  علوش 

دوّش که مربوط به علنم و عنالم اسنت مباحنث  یشاخهو به  ؟دقّت کردید .مربوط به معرفت بشری است

  گویند.شناسایه میهستی

این دو تنا اسنمی شود صحبت کرد ولی این را می .دیگر رایج است الان در فضای همین قم و حو ه

شناسنایه و مباحنث مباحنث معرفنت :ی خودمنان خیلنی راینج اسنتگویم در فضای حنو هکه دارش می

جنا ییسنت منن فقنط بحثش مفصنل اسنت جنای بحنثش ایننحالا... شناسایه که البته ممکن است هستی

 البته منطق ما بیشنترهایی دارد ها صحبتو منطق ما در هر دو تای این .هار بحثرواین خواهم بگویممی

جا هم ینک شناسایه هست ولی آنی هستیهاتر در فضاشناسایه هست کمهایش در فضای معرفتحره

هنا در و خیلنی حنره شناسایه داردها در فضای معرفتسری بحثی ما یکهایی ما داریم. فلسفهحره

طل  را برساید این است که به شناسایه دارد . یک اسم دیگری که شاید یک مقدار مثلاً می هستیشاخه

شود برایند علم گفت یعننی می دیگر گویند ا  یک جهتشناسایه میهای علم و معلوش که معرفتبحث

آخرش پیست؟ این است که من به فلان پیز عنالم  ،برایند یهایی علم ؟ی علم آخرش پیستآن یتیجه

گویند، این را برایند علنم آن را فرایند علم می، گویندفرایند علم می ،های علم و عالمبه بحث اام .شدش

در حنو ه  هنا را بناور کنیندگویم جنایی شننیدید بداییند اینن بحنثها را میگویند. ا  قصد این اسممی

هنایی روید پیش دوستت یک حنرهروید در دایشگاه یا میهایش میکه این اسمخواییم فقط یه اینمی

های قدیمی غرق هستیم هنو  دارینم اد هستند ما هنو  در این کتابها با سود عج  اینیگوید می یمی

هنای رو  ما اگر با عننوان . حالاها هستها همین بحثاین .خواییمهای هزار سال پیش را میمثلاً کتاب

هنا را دارینم بحنث گنویم منا دقیقناً همنانها مرتبط است حالا یمنیآشنا باشیم بداییم خیلی ا  این بحث

گویید یک سطح متوسطی ا  که شما می هاییپه بسا گفتم به شما تا ه ادّعای ما این است این .کنیممی

هنا حرفنی ی، متعالی داریم که اصنلاً غنرب در اینن  میننهیعلم است، مثلاً منطق است ما یک سطح یها

ث بنر خ، آن هم تحلیل و برهایی کردن حقایق عالم به معنای عوالم ماوراء، برهایی کنردن مباحن .یدارد

هنا را ن، جن، برهایی کردن یعنی دقیقاً عقل بشر توایسنته اسنت ایننعاد. برهایی کردن ملائکه، فرشتگام
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رور مباحث با وحی و دین اسلاش. این به همت و مدد روشن شدنو افکنی وحی بشناسد البته بعد ا  پرتو

هنای ای در دایشنگاهجا جوّ غنرب  دهسفایه یکها فراتر هستیم متأیمان این است که ا  اینحتی ما ادّعا

هنا را گنویم بداییند منا اینن اسنمهنا را منیدر فضای فکری ما هست ا  قصد یک مقداری این اسنم ،ما

، شناسنیشنناختی، معرفنتگوینند علنوشهنا پنه پینز را داریند منیداییم فقط باید بشناسید منثلاً ایننمی

هنا جا است و ما اختلافات بنیادینی با اینندر همین هایشها ریشهشناسی، روش تحقیق، بدایید اینروش

 کرد.داریم. همین کفایت می

 ی اسنلامی.تشناخشناختی اصلاً خیلی هم درست ییست بگوییم علوشما خیلی در فضای اسلامی علوش

ایگارایه ا  ذهن  اش در تحلیل مغزون ریشهشناختی پعلوش معرفتی اسلامی معنای خوبی دارد ولی علوش

ی تنرینش  فلسنفهگوینند: اصنلی. پنج تا علم را معمولاً میت ما باید یک فضای دیگری داشته باشیماس

شناسنی شناسنی اسنت،  بنانی اصنلی اسنت، عصن ترین است و شناخهذهن است که خیلی این اصلی

 شناسی شناختی است، یک علم دیگر هم هستشناختی است، روان

 شناسی.میار : مردش

 تواید باشد.ها شاخ و برگش مییه، این :استاد

 میار : هوش مصنوعی.

یعننی بنه ترتین    .های قبلی هم گفنتمهوش مصنوعی بله، گفتم در صحبت .استاد:  هوش مصنوعی 

شناسنی اسنت بنه ترتین  یعننی بیشنترین ی ذهن است، بعند عصن فلسفه ،اهمیت بیواهم بگویم : اوّل

شناسی شناختی روان هوش مصنوعی، بعد شناسی است، بعدی ذهن است، بعد عص فلسفه ، اوّلهابحث

های خودشان است ها علمگذارید، آنها را میاسم ها اینآن . حالاشناسی شناختی است بان است، بعد

ها را یعننی اکثنر اینن ما در این سنّت اسلامی خودمان خیلی ا  این بحث و فضای فکری خودشان است

های یفن  در عرفنان ی اسلامی، بحثهای یف  در فلسفهحالا بحث .داریمبحث ها را ذیل بحث یف  

کند تا به م یعنی آن فرایندی که یف  ایسایی ری مییعنی عال  های یف ، یف  یعنی په؟اسلامی، بحث

کنه منا فلسنفه را جنزء کنم ایننپیزی علم پیدا کند. من فقط خواستم بگویم و البته با  این را تأکید می

هنای فلسنفه هنر پنه کنه دارد در علنوش معرفتنی اسنت ینه، ی بحنثرفتی آوردیم یه یعنی همنهعلوش مع

 اصنلاً هنایی ا  فلسنفه در مباحنث یفن  اسنت وهنایی ا  فلسنفه در علنوش معرفتنی اسنت، بینشبیش

ی ی منا ینک گسنترهم و معلوش است، فلسنفههایی غیر ا  علم و عال هایی ا  فلسفه مربوط به بحثبیش

اشنته اسنت بنه های میتلف روی آن گذغرب تکه تکه اسم حالا که گیردمیبرمباحث را در عظیمی ا 

ی ما در آن دخیل اسنت، ی مباحث علم و معلوش صحبت کنیم فلسفهاهیم دربارهخارر همین اگر ما بیو

 ،هنا صنحبت کننیمی خیلنی پینزم صحبت کنیم فلسفه در آن دخیل اسنت، دربنارهی علم و عال درباره

آن هنم بنه  ی این مباحث یک افق متوسطی استکنم همهی اسلامی داخلش است. با  تأکید میفلسفه



76 

 

قدر جدّی شده است و حالا رور مباحث، مباحث علمی غربی اینخارر رشد تمدّیی غرب است که این

اییم به تناس  ی معرفتی با غرب، برای آن تقابل معرفتی که با غرب داریم بیما مجبور هستیم برای مقابله

ها با هم ها را پیدا کنیم و بگوییم دقیقاً کجاهای آنها دارید ما ا  سنّت اسلامی دقیقاً رقی علومی که آن

منثلاً  ی غرب،ی اسلامی با فلسفه، فلسفهاختلاه داریم، یعنی دقیقاً منطق اسلامی با منطق غرب در کجا

غنرب منظنورش  ،است اگنر غنرب ینک کشنور ضنعیفولی مس له این  علوش معرفتی، علوش شناختی و...

هنای بنزرگ و ابنر های اسلامی کشورمثلاً کشورو ی دییا بودید های عق  افتادهکشور ،آمریکا و اروپا

اینن همنه منا ا  تقابنل اسنلاش و غنرب  .به این فکنر کنیند .بودید اصلاً ییا ی به این کار یبود قدرت دییا

 ید ، معارفی در غرب موج می  های خیلید عج  پیزبزرگ یشو ذهنتانخداگاه غرب در گوییم یامی

ابنر قندرت شندید، دیینا را گرفتنند، رسنایه داریند،  ،هنا بنرویم ینهتیم با اسلاش به جنگ آنسما مجبور ه

به هر حنال بتنواییم آراش آراش برای این که دهند ما ی این ابر قدرتی اشاعه دارید میشان را بواسطهعلوش

هنا مقابلنه حتمناً بنا آن آراش آراش سا ی کنیم و ابر قدرت بشویم باید، تمدّنرا عوض کنیماین وضعیّت 

بنه  .شما مظاهر تمدّن غرب هست یهمه ی شما، همین الان در جی ی همهکنیم. پرا؟ پون در حجره

ینک  شناءاللهما مجبور هستیم ولی حنالا اگنر ان هست. هایتانیهر حال هست، بیواهید ییواهید در خاه

بگویند منن  آدش کشندهای بزرگ جهان که الان مثلاً خیلی خجالت میمثل همین خیلی ا  تمدّن  مایی

گویم تمدّن بنه معننای واقعنی شان کسی بودید یمیها برای خودجا هستم. مثلاً یک  مایی مغولاهل آن

 .بگویند منن اهنل مغولسنتان هسنتم منثلاً کشندکلمه داشتند ولی کسی بودید، الان رره خجالنت منی

گنوییم اسنلاش و ی تمدّیی را لحاظ بکنید ما منیخواهم بگویم این یکتهخواهم بی احترامی کنم مییمی

منن  .باور کنید ؟آیدروری ا  پ  این بر میغرب فکر یکنید غرب یک هماوردی است وای اسلاش په

مان شنیدش در آن بیشی که خودش  ه، ا  اساتیدکه ا  بزرگان حواین را شیصاً لم  کردش جدای ا  این

در تقابل فقه اسلامی بنا حقنوق غنرب، مبنایی حقنوق  په .در این پند سال کار کردش واقعاً لم  کردش

آدش احسناس  هنا.مفصّل ایجاش دادش هم در این مباحنث معرفتنی و فلسنفی و اینن غرب شیصاً یک کار

نید کنه خیلنی یبا  جهت معرفتی، ا  جهت معرفتی می ؟دکننقدر بزرگش میکند غرب په دارد اینمی

اش ی تمندّییکنه غلبنهیه این مثل این که بینیدبعد شما می .دار است که پراهای سستی دارد خندهبنیان

  اش جدّی گرفته بشود الان کایت و دکارت و ه گ نلقدر علوش معرفتیاست که باعث شده است که این

های ما بزرگتر ا  شنیخ اشنراق و ها و حتّی حو ویها و مذهبیبسیجیبچه و که و که در ذهن خیلی ا  

سنری معلنوش ییسنت حنالا پنه گفتنند ینک آدش قندیمی بودیندیک ها که هستند گویند آنسینا  میابن

اسلاش هم ینک پینزی اسنت بنرای  گویند دینشود که آخرش میها باعث میهمین حره .هایحره

آخنرش بنه  .ای گفته اسنت معلنوش ییسنت پنه هسنتهای قدیمییک پیز .هزار و پهار صد سال پیش

عنددی ییسنت کنه ا  جهنت  ،غنرباصلاً رسد. حداقل ا  جهت معرفتی بیواهم بگویم واقعاً جا میاین
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شنود این باعنث منی عرض کردش وبه همان دلایل تمدّیی که  اسلاش را مقابل غرب بگذاریم اما ،معرفتی

شناسنی جامعنه :بینیند دهنن پنر کننمنی خیلنی هایبینید اسمی مباحثی که دارید میکه تأکید کنم همه

معرفت، علوش شناختی، فلان، فلان، بروید خیلی ا  این دوستان دیشگاهی هم علاقه دارید الفاظ ایگلیسی 

یگلیسی هم بگویم ولی رره احساس منی کنند خیلنی توایم هم الفاظ اکه من بلد یباشم میاست یه این

عجن   کننیهنا را بگنویم بعند فکنر منیاین های ایگلیسی،اسم متوایمثلاً قشنگ می آدش با فهمی هستم

ذات در حو ه بنه معننای دقینق ی معرفتی مباحثی که ما بالاما بدایید در جنبه .گویدهایی را دارد میپیز

های پیش پا افتاده ها تا یک حدّی پیزها ییست، باور کنید اینهستیم اینکلمه در علوش اسلامی دیبالش 

ها، برای تقابل تمدّیی یهنایی بنا بگذاریم برای تقابل با آن ردر آن عم است مجبور هستیم به آن بپردا یم

 ایندب مباحث مربوط به خندا رامن که  این است ذات باید دیبال این باشدالها، اما آن پیزی که آدش بآن

این در منطق ییا  دارد عمق برهان دستت باشد تا تا ه بفهمید وقتی اسماء و صنفات خندا  .برهایی بفهمم

ی اولیّه که همه قبول دارید فهمید یعنی په؟ یعنی ا  یک بدیهیّات اولیّهرا به صورت برهایی، برهایی می

بنر خ و معناد و حتّنی رینز  روینم قشننگ خداویند و، منیروینمرویم، میرویم ،میکنیم میشروع می

شنود ها برهایی اثبات منیی اینی خداوید، همهافتد، علم خداوید، ارادهاتفاقاتی که در بر خ و معاد می

فهمیند هنا را بنرود منیتواید این راهاین خیلی حره است این یک شرافت برای عقل است که عقل می

تا بیاییم با این آقای غرب شروع کننیم  بدهیم، بدهیم دهیم، بدهیم،بقدر تنزّل یعنی په؟ حالا ما باید په

قدر بایند خودمنان این ؟جا دیواری هست یا یهتوان فهمید به خدا اینهای معرفتی کردن که آیا میدعوا

کنم به خارر اینن اسنت کنه یاپار هستیم. این را من مداش تأکید می  را تنزّل بدهیم ولی تنزّلی است که 

عظیم اسنت کنه حنالا منا  ،قدر غربگفتم علوش معرفتی، فلان، فلان، فکر یکنید په فکر یکنید این همه

ها را دادیم ما خیلی وقت پیش جواب این .ها را بدهیم ور بزییم شاید با منطق و فلسفه بتواییم جواب آن

دیدید من خودش کسنی بنودش کنه ا   را های اینگرپه الان باید به  بان جدید، با تفصیلات جدید، همه

هنا اسنت. هنا را ییوریند کنه فقنط اینن بحنثول اینگگویم خلاصه  یم ولی میها دارش میاین حره

اینن ینک  هنا خنواهیم رفنت.شاءالله ما هم در پنی آنتر ا  این را رفتند انهای بالاخیلی اوجبزرگان ما 

   رد خود درس اوّل بشویم.وا .جا داشتیمبندی ا  این مباحثی که تا اینجم 

بنه اینن و آن پاورقی بود منا ا  آن پناورقی شنروع کنردیم  .ی بیست و پنجصفحه :کتاب را با  کنید

 که های خوبی باشد که در این  مینهمن یک کتابی که شاید جزء کتاب؟ درست است .ها رسیدیمبحث

، تعرینف منطنق، پاورقی که رئوس ثماییّه است وکنلاً مباحنث اینن درس این های مربوط بههمین بحث

های درس اوّل را خیلی خوب و در واق  اجتهادی پرداخته اسنت ینک کتنابی موضوع منطق، این بحث

هادوی تهرایی اگر بشناسنید جنزء  ی آقای هادوی تهرایی همین آقایی خرد یوشتهاست به اسم گنجینه

 .ی خرد پند جلد هم هست این جلد اوّلش هسنت بنه اسنم مبنادی منطنقینهبزرگان حو ه هستند، گنج
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ها آدش منی ایشان اسمی که گذاشتند مبادی منطق است البته من بیواهم دقّت کنم و اشکال بگیرش و این

ی خنرد کتناب خنوبی گنجیننه  حمت کشنیدید تواید حره بزید ولی به هر حال کتاب ایشان در منطق

فکر کنم دو جلد  شود.های منطق مظفر داشته باشید یک کتاب تیصصی حساب میاست اگر برای کار

ها در سنّت رور بحثرئوس ثماییّه و این جلد اوّلش مربوط به همین مباحثکلاً بیشتر پا  یشده است. 

 این کتاب، کتاب خوبی در این  مینه است. حالا اسلامی است

عید داشنتیم حندود پنایزده ا  کنم ما مباحثی که قبل میبا  تأکید  .ما خودمان وارد درس اوّل بشویم

خود شما با  به کمک 1لله سطح منطق ، الحمد1جلسه بود اسمش را په گذاشتیم؟ گذاشتیم سطح منطق 

منان عننوایش عمنق را با هم پیش بردیم، مباحث بعد ا  عید 1تان ما یک دور سطح منطق یپیش مطالعه

ی اینن را دارینم کنه آراش آراش یناد را می خواییم ولنی دغدغنه 1منطق است یعنی همان کتاب  1منطق 

خنوایی را آراش این عمینقا. ر شود یک کتاب را هم سطحش را خواید هم عمقشروری میبگیرید په

آدش باید دقّت  را نیم بعضی کلماتیبب ،ای که وقت داریم یک مقدار با همآراش در حدّ همین پند جلسه

ی عمیقاینه کنیند پنیش مطالعنهتان آراش آراش وقتی پیش مطالعه منیهای دیگردر درسکند، یاد بگیرید 

خوایید آراش خوایید عمیق بیوایید، هر متنی میی سطحی، یاد بگیرید هر کتابی میبکنید یه پیش مطالعه

ع خواهید فکنر کنیند عمینق فکنر بکنیند. حنالا دارینم شنروبه هر مطلبی می شودتان عمیق میآراش فکر

ایند حتمناً اسنتفاده کنیم شما در این پند سال حو ه ا  اساتید بزرگواری که اساتید خود ما هم بنودهمی

 خوایی استخوایی و دقیقاین عمیق ،کنید این عمیق خوایدن را باید یاد بگیرید یعنی روح کار حو همی

ها خوایده یا یوشته است اینهای دایشگاهی که رره پند هزار صفحه در فلان مطل  وگریه این سبک

حو ه ینک کتناب  خورد.به درد ما یمی هاها و حجیم یوشتنخواییاین حجیم .خوردبه درد کار ما یمی

بار ببینید پند تا کتاب ی رباربایی مگر پند تا کتاب فلسفی یوشته است؟ شما یکیویسد مثل علامهمی

ی رباربایی است. به ی الان معطوه به کتاب علامهی اسلامی مدار فلسفه؟ ولی همهفلسفی یوشته است

خوایی، این عمیق کنندیویسند په کار میها هزار صفحه کتاب میها که هزاران صفحه، دهخلاه خیلی

 ها است.ی ما هست، یکی ا  دغدغهی این پند جلسهخوایی خلاصه دغدغهدقیق

الان بگویید  .خوایی را ایجاش بدهیدیتان این عمیقوارد درس اوّل بشویم شما قرار بود در پیش مطالعه

های ی بیست و پنج حرهی صفحهی بیست و پنج، هر حرفی دربارههایی که دارید همین صفحهحره

باید قبل کلاس کار کنرده  ،رسد یهکسی پیزی به ذهنش رسید؟ الان به ذهنت می .هایعمیق یه حره

 .باشید

کار کردش. همین ایسان به ذات موجودی متفکر اسنت کنه پنرا  ی پیش خوایده بودشمیار : جلسه

رود و فنرقش بنا تحنوّل و منطق میتصّ ایسان شده است واین تفکر به په معنا است و افقش تا کجا می

 ها پیست؟این
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. یعننی خواهیم عمیق بشویم ولی خنوب اسنتقدر هم یمیایصافاً خوب است این .استاد: خوب است

ی این ییست در هر پند خط ینک کلمنه، هر کلمه سؤال بسا د، البته هر کلمه شایسته آدش باید بتواید ا 

    دو کلمه یک دفعه یک جای محوری است.

 روری است؟ی دو ساله سه ساله کارش پهمیار : ذاتاً موجود متفکر است مثلاً یک بچه

های منطقی ییست سؤال هاگویم این های خوبی است البته میها سؤالخوب است ایناستاد: احسنت 

ی آن علنم را، خیلنی های مربوط به آن علم را دغدغنهآراش آراش باید یاد بگیرید که در هر علمی سؤال

 سؤال خوبی است.

اش است اشکال یدارد یعنی قنرار ییسنت شنما ا  الان بداییند کنه کنداش های فلسفیبله ولی این جنبه

کنم سؤال خوبی است این در فلسفه یک جواب خیلی است فقط دارش اشاره می منطق است کداش فلسفه

 مهمی دارد.

گنوییم ایسنان عقنل دارد، عاقنل اسنت، تفکنر دارد، ینک بچنه در شنکم مراحل رشد عقلایی: ما می

اگنر بمینرد دینه  گوییم این الان ایسان استگوییم در این روح دمیده شد. مگر یمیمادرش مگر ما یمی

آیند مگنر منا په دارد، په دارد، این تفکنرش کجنا اسنت؟ یطقنش کجنا اسنت؟ ینا بنه دیینا منیدارد، 

آورد شنما را بنه دیینا آورد لا تَعْلمنونَ شنی ا ینک گوییم در دین مگر یداریم خدا این را به دییا منییمی

 ی اسنلامیهای مهمنی اسنت قشننگ در فلسنفهها سؤالشود؟ ایناین پ  په می ی داریماهمچین آیه

ها صحبت شده است که مراحل عقل است، عقل بالقوّه است، بالملکه است، بالمصطفاد است، روی این

هنای خنوبی اسنت منن بیشنتر جا ییست ولی سؤالها صحبت شده است حالا جای بحثش اینی اینهمه

یکی ی مهم این است که شما مرتبط با درس خودمان. یک یکته گردشهای عمیق منطقی میدیبال سؤال

ها اسنت. منثلاً اگنر هایی که باید ایجاش بدهید بیواهید یک مطلبی را عمیق بفهمید مقایسه کردنا  کار

ی اوّل مقایسنه ی اوّلنش را بنا درس دوّش صنفحهکنرد درس اوّل را همنین صنفحهکسی این کار را منی

ای ، یکتنهی گذاشنته اسنترورجا را آنروری گذاشته است تیتر آناین را جاکرد پرا مثلاً تیتر اینمی

شدید مباحث درس اوّل داخلش دارد، یدارد، با این بحث هایی که من خدمتتان عرض کردش متوجه می

 ؟ها را کنردیماین صحبت ؟درست است .ی علم هستو درس دوّش هرجفتش مربوط به پیست؟ مقدّمه

مباحنث  ،در درس اوّل ی علم است اما یک فنرق مهنم دارد ایشنان سنعی کنرده اسنتمربوط به مقدّمه

بایند  . آراش آراشی مهمنی اسنتاین یکته .ی علم را بیاورد اما در درس دوّش مباحث بینشی دایشی مقدّمه

 گویند تعرینف، موضنوع منطنق.ذهنتان حساّس به این تفکیک دایشی بشود، ببینید درس اوّل مگنر یمنی

رنور س مت، تقسیم، این ،تعریف و موضوع جزء اجزای علوش بود، جزء مباحث دایشی بود اما درس دوّش

خنواهم بگنویم اینن مقایسنه کنردن در . منیها مربوط به مباحث رئوس ثماییّه و مباحث بینشی بودبحث

خنواهم منیگویم البته خیلی یخوایی که دارش میهای عمیقروری است این روشآیات قرآن هم همین
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گناهی ینک رارنوری بنا هنم بنه صنورت آراش آراش بنه صنورت کنها بگویم همنینکامل و جام  و این

هایی پیش برویم در قرآن هم باید همین کار را بکنید مثلاً در قرآن این آیه را با فلان آینه مقایسنه وقت

اگنر یکنی بیوایند منثلاً آیند. هنا بنه دسنت منیخیلی ا  یکاتی که در قرآن هست با همین مقایسهکنید 

قْطعوا أیدیَهُمْ إلی المَراف قْ خوب امثلاً السارقُ والسارقَ فَ رسد به فلان سوره الان سوره در ذهنم ییستمی

بینیند منی روید با پند آیه این رره سوره این رره آن رنرهی خیلی قشنگی است ولی میاست آیه

جنا السنارقُ والسنارقَ، آن گویندجنا منیمْ په، په، پنرا آنجْل دوهُاجا گفته است الزّاییهُ و الزّایی فَیک

جا مؤیث ، ولی آنهالسارقُ والسارقَ جا مذکر را اوّل آورده است گفتالزّاییهُ و الزّایی؟ پرا این گویدمی

کنید یک معنایی ممکن ؟ ببینید با این مقایسه کردن احساس میالزّاییهُ و الزّایی را اوّل آورده است گفت

هنا، بنا  جا داشته باشد بعد بروید ببینید مثل علامه رباربایی مثل این بزرگان با این مقایسه کردناین است

خنواهم ها  یاد است میجا این و آن جا آن آمده است. ا  این یمویههای مقایسه یعنی پرا ایناین دقّت

د اساسنش اینن اسنت منن کنخوایی خود علوش کمک میکه در عمیقها جدای ا  اینبگویم این روش

همیشه این سؤال ا  خودش داشتم و به این جواب رسیدش که علامنه رباربنایی ا  کجنا روش تفسنیر بلند 

آراش آراش دیندش همنین  .منثلاً روش تفسنیر عمینق قنرآن، ینه  ؟گاه رفتنه بنودکار ؟کلاس رفته بود ؟بود

ری باید عمیق خواید، منثلاً یکنی ا  روهایش عمیق خوایده بود کلاً یاد گرفته بود یک متن را پهدرس

جنا اینن ها است درس اوّل را با دوّش با سوّش، این خط را با آن خط، پرا اینها همین مقایسه کردنروش

جنا شود پرا اینبینید سؤال میها را که میگذارید تفاوتجا آن را گفت، کنار هم که میرا گفت، آن

 های روش تفسنیر عمنیقش همنین اسنت حنالا  آراش آراشعلامه رباربایی یکی ا  الگو .جا آناین و آن

روی المینزان ایجناش دادینم ا  منان شند بینید ما یک کار مفصّلی خدا لطف کرد یک استادی قسمتمی

 ،داینمجا گفت یمیگوید که مثلاً خدا اینبیند مثلاً علامه رباربایی فرض کنید میهمین جهت، آدش می

هنای عمینق داریند کنه ایصنافاً در های بزرگ که تفسیرروری است کلاً مفسّرگویم فقط علامه اینییم

جنا فنی گفتنه اسنت؟ پرا این .جَ علی قومه فی  ینتهفیََرَ  است. مثلاً ی رباربایی بزرگواراوجش علامه

ی با کلاش معیار مقایسه ها پرا این را گفت آن را یگفت یامثلاً مقایسه یگفت  لیع فرض کنید پرا مثلاً 

که یک رور دیگر گفتنه روری گفت؟ اینگفت پرا اینگفت این را میخواست میکه مثلاً عادی می

جنا آن را جا اینن را گفنت، آنکلاش خودش ایندو ای داخلش دارد. یا مثلاً مقایسه بین است یک یکته

آراش  ؟هنایم را توایسنتم برسنایمغدغنهد گفت مثالش  یاد است الان خیلی لزومی یدارد واردش بشویم.

هنای هنا یناد بگیریند، ا  کتنابتان کشف کنید، ا  استادباید در خود را خواییای عمیقهآراش این الگو

 عمیق یاد بگیرید، در خودتان آراش آراش درویی کنید.

 بیاورد؟ تواید لفظ دیگریجا  ا  پرایی پرا استفاده کرده است لفظ پرایی منطق، میمیار : این
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ای خواسنته ینک مقدمنهرود، در واق  ایشان منیاستاد: پرایی یک مقدار به سمت مباحث بینشی می

بیاورد که اصلاً په شد یعنی شأن یزول تارییی په بود دقت کنید وارد این شده اسنت کنه منثلاً ایسنان 

ست و شش آورده ی بیهایی که صفحهها را آورده است. خطاسری خطاممکن است خطا بکند بعد یک

اش به آخرش را کسی توایست بنا آن یکی مایده کرده است لیستپنج تا را  یر هم  ربینید پهااست می

هنر  .کمیناب اسنت ،هایی که خوایدیم تحلیل کند؟ بنرای شنما پنه یوشنته اسنت؟ کتناب ار انمغالطه

ای گران است. مثال جالبی است ببینید اینن پنه ینوع مغالطنه ،براین کتاب ار انبنا .گران است ،کمیابی

 تر ا  بقیّه باشد.است یک مقدار شاید پیچیده

ی بیسنت و هفنت اسنت کنه وارد همنین صنفحهدهند ه درس یک روی آن مایور منیکجای اصلی 

یعنی ا  اصل دغدغه این است که تعریف کند، خواسته تعرینف  ؟تعریف منطق شده است درست است

دقیقاً تعریفی که کرده در خود کتاب په تعریف کرده است؟ یوشته است تعریف منطنق بیواهیند  کند

په گفته است؟ خلاصه همایی کنه بایند حفنظ  خیلی خلاصه بگویید تعریف منطق به یظر ایشان پیست

 کنید در امتحان بنویسید پیست؟

 دارد.میار : ذهن ایسان را ا  خطا با  می

 جا په گفته است؟مؤلفه دارد؟ ایناستاد:دقیقاً پند تا 

 جا سه تا است.میار : این

گنوییم کلاً تعریف منطق بیواهیم بگنوییم تعرینف پیسنت منی ،یه هایی سه تا است؟استاد: په پیز

 ی اصلی دارد؟اش را بگو کلّ تعریف منطق پند تا مؤلفهدرست و دقیق و ماهرایه. همه

گویند کند درست است؟ منیبیست و هفت استفاده می یایشان دارد ا  خط اوّل صفحه ظاهراًاستاد: 

 اولاً قواعد است، دوّماً کلّی است

 .میار : سومّاً کاربرد درست و دقیقش پیست

 تعریفش پند تا دارد؟  گوید پهار تا مؤلفه دارد.استاد: درست است ایشان می

 .میار : سه تا

خواهم بگویم این یک روش دیگر عمیق خوایندن اسنت بنه می هایی است؟استاد: آن سه تا په پیز

خورد اگر با همین عناوین بنویسنید منداش بنا تان میگویم به دردهایی که دارش میپژوهی، ایناسم مؤلفه

. کنیندفهمنی منتن دسنت پیندا منی بیند آراش آراش به مدل عمینقهای دیگر کار بکنید میتان در جاخود

ی یک که ممکن است سه خط، پهار خط، ده خط دربارههی یعنی اینوپژهی یعنی په؟ مؤلفهپژومؤلفه

هنا را ها است کنه اگنر آنهای اصلی کداشمطل  صحبت کند ولی شما بیواهید بگویید دقیقاً آن ستون

حنالا دیگنر عینود  ی آن مطال  روی هوا اسنت ینا اگنر آن هنا باشند بقیّنه هنم یبنوددارید دیگر بقیّهبر

پژوهنی ینک های اصلی، این یک سنبک اسنت مؤلفنهاش است، شاخ و برگ است یعنی آن تنهاضافی
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خواییند منثلاً تنر منیاش مثلاً فنرض کنیند کنه حنالا شناید جلنورسبک خیلی مهمی است که باید آراش آ

ید پند تا قید دقیق بینخواهد حال را تعریف کند، میمی رسید کتاب سیوری که می خواهید بیواییدمی

در صنمدیّه   .شنودبا این قید فلان پیز خارج می شود،آورد می گوید با این قید فلان پیز خارج میمی

دادید. مثلاً ببینید ینک پینزی را بنرایش روری درس مییتان اینروری داشتید استاداهایی اینهم یمویه

، خیلنی ها را خنارج کنندسری پیزرا دارد که یکای مس ولیّت این گوید که هر مؤلفهپنج تا مؤلف می

ها را یمی گوید یک کسی مثل شیخ بها که هنرمند اسنت ها یک یویسنده خیلی شسته رفته این قیدوقت

ها را دقیق بیاورد یا سیوری اً همان مؤلفهقکند که دقیگوید خودش دقّت میخواهد خیلی خلاصه میمی

قدر مرت  ییست که دقیق ذهنشان آنمثلاً خواهند یا ها یا یمیلفروری است ولی خیلی ا  مؤهم همین

ی دو ی ینک توضنیحش اینن اسنت، مؤلفنهبگویند این سنه تنا مؤلفنه اسنت بعند بیاینند بگوینند مؤلفنه

تان پیدا بکنید که دقیقاً منثلاً یعنی ا  ده خط خود توضیحش این است شما باید خودتان این را پیدا کنید

هنای تقنوا ا  یظنر قنرآن هنای ایمنان ینا مؤلفنهتوایید به این فکر کنید که مؤلفهمی فرض کنید در قرآن

شود، با آن آید بگوید تقوا یعنی این، این، این با این قید این خارج میپیست؟ در قرآن هیچ وقت یمی

 شما هستید که تقوا را بایدیک سبک خاصّی است بیایش شود، دیدید که سبک قرآن قید آن خارج می

گاهی روی این بحنث دارش ا  شنما پژوهی کنید. این در واق  کار کارپژوهی کنید، ایمان را مؤلفهمؤلفه

گوید سه تا، باید دقیقاً آراش آراش بنه اینن گوید پهار تا، یکی میبینید یکی میپرسم پند تا است میمی

است، کاربرد درست و دقیق  که مثلاً ایشان گفت که قواعد یک مؤلفه است، کلّی یک مؤلفه فکر کنید

حنالا منن بنه اینن  .دارد پهار مؤلفهو ماهرایه یک مؤلفه است شد سه، ذهن را ا  خطا در ایدیشه با  می

ی آن ها پهارمی است یا یتیجنهدارد در کنار آنذهن را ا  خطا در ایدیشه با  می کهاین کنماشکال می

ر یک رتبه ییستند این سه تا هر کداش یباشد  یاقص است. بینید دبینید یک فرقی کرد، میسه تا است؟ می

داریند ، اگر مثلاً کاربرد درست را بردارید یاقص استدارید یاقص است، اگر کلّی را براگر قواعد را بر

همین یک مؤلفنه در هنم عنرض و کننار  ری همین سه تا است به خاریاقص است اما آن پهارمی یتیجه

   ها ییست.آن

 شود.اش میهمان خروجی ،به یک معنا کاربرد میار : و

ینک مشنکلی هسنت و  .ها  است؟ کلاً بگوییم منطق قواعد کلّی استاستاد:  کاربرد هم در کنار این

های آراش آراش همان پیزی که من در اوّل فیلم تعریف کردش روش افتید.آن هم این که ا  این رره می

توایید یظر میالف داشته باشنید، حالا این یظر من است شما میروری کلان تفکر به یظر من حداقل این

به یظر من اینن روش بنودن خیلنی مهنم اسنت یعننی  کنیدخوایید، صحبت میکنید در مظفر میفکر می

، روش اسنت، همان عالی که ایشان گفت یعنی هویت ابزاری به این معنا که در خدمت علم دیگر است

هم همین است ولی ، این یکی هویتی مهم است حالا ممکن است بگوییم قواعد غال  است، الگو است



83 

 

د عالی بودیش مهم است حالت غنالبی داشنت و کنلان اسنت، کنلان عییست قوا مهمش که قواعد بودی

عاش تفکر په حقوق و فقنه  .، فلان علم، فلان علم کاری یدارداست  یعنی با یک فکر، دو فکر، سه فکر

کلان و مربوط به تفکر است حالا خود تفکر ،و کلاش و عرفان، په هر جای دیگری  و اصول، په فلسفه

اش ی بیسنت و شنش دغدغنهخطّ دوّش صنفحه کردی قبل این را داشت تعریف میتعریف دارد صفحه

همین بود تفکر عبارت است ا  تلاش ذهن برای تبدیل مجهنول بنه معلنوش، اینن خنود تفکنر هنم ینک 

اش کنه یتیجنه .هنای کنلان همنینروش ،کننیم در تعرینف منطنقهمین را اخذ میولی ما  تعریفی دارد

 .قندیمی منظنور کتن  اصنلی .مرسوش اسنت هاشود با داشتن ذهن ا  خطا که در کت  قدیمی و اینمی

روری کت  اصیل منطقی دقیقاً منطق را این ،یه منفی به یظر برسد.قدیمی یک صفتی است ممکن است 

آلت یعننی همنان قواعند ابنزاری بنودن،  .مثلاً په په په مُ مراعات ها قایوییّه که تعص  کند آلهٌتعریف می

مُ ، و حنالا قایون کلان و کلّی ینه منوردی و مصنداقییک قایوییّه یعنی  بیشند یعننی عصنمت منیتعصن 

شود تفکنر صنحیح ینا بنه معننای دقینق میکلاً طای در ایدیشه که این خذهن را ا   ،مراعات این قوایین

 متنواییهنای کنلان تفکنر حنالا منیتفکر صحیح اسنت، روش ما گوییم منظورکلمه تفکر، تفکر که می

حالا سعی کرده اسنت در پنایین  بیوایید شاءالله شما باید در منطق مظفرکاملاً روی این صحبت کنیم ان

همنین  ی ینک سنعی کنرده اسنتجا که یوشنته شنمارهها را توضیح بدهد یگاه کنید در همانهم همین

ی یک تأکید کند که یتیجه بگیرد هم در حیات علمی و عملی خطّ آخنر قوایین کلّی بودن را در شماره

ی دو که می گوید حیات علمی و عملی اشاره به همین کلیتّ دارد. در شنمارهاین بینیدمورد یک را می

ی دو تفکنر، در شنمارهیه خنود است بینید بلکه روش درست کند میاین روش بودن را تأکید دارد می

 سنؤال ا  پراینی ایتیناب های عمینق خوایندن را مقایسنه وکنم؟ اوّل یکی ا  روشکار میمن دارش په

پرا  .های مؤلفخوایی و عمیق فهمی بود، سؤال ا  پرایی ایتیابمؤلف، آن در واق  الگوی اوّل عمیق

 روش دوّش پنه بنود؟ ؟رنوری گفنتجنا آنروری گفت آنجا اینپرا این ؟این را گفت آن را یگفت

هنا را گنویم بعندش ایننها را منیگویم اوّلش دارش آراش آراش اینن سوّمی را دارش میالا .پژوهیمؤلف

کنید تدبّر در قرآن پیست؟ شننیدید ها را در خودتان، فکر میبگیرید اینیاد کنیم ولی شما استفاده می

 ،ینه کنار کننیم؟گویند تدبر کنید دقیقاً باید پهتی میکرد؟ وقکار باید باید در قرآن تدبر کرد دقیقاً په

اش بگنذرد اش و بلوغ فکنریتان بپرسید  شت است آدش پند سال ا  بلوغ جسمیجدّی این را ا  خود

ینک  ،خودتان ؟بعد الان آخوید شدید آمدید واقعاً حتماً باید یکی ا  شما بپرسد تدبّر در قرآن یعنی په

باید تدبّر کنید آن یک تدبّر عاش است ولی در قرآن هم ینک  ابل هم مثلاً در  یَتَدبَّْرون اَفَلا  وظیفه است

کار باید کرد؟ فرقش با قرائت پیست؟ قرائت با تدبّر فرقش پیست؟ تدبّر همچین دقیقاً په. تدبّر است 

ی گفنت پنرا رنورجنا ایننخوایی قرآن است حالا خدا ایننعمیق . تدبر،گویمجنسی دارد که دارش می

پرسند واقعناً اینن درسنت پرسید پرا خدا این را میروری گفت؟ یک موق  پرای عقلی میجا ایناین
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یعنی من به این حره ایمنان دارش درسنت اسنت حنالا  پرسدیک موق  پرای ایمایی می ،است یا یه؟ یه

الزّاینی گفنت الزّایینهُ و جاشود تدبّر. پرا خدا اینخواهم بفهمم این میتر میخواهم بفهممش، عمیقمی

 ، غضکنید شاید هم به این یتیجه برسید که در مسائل مربوط به فکر می  جا گفت السّارقُ و السّارقهآن

حالا مداش باید فکنر کننیم منداش بایند  . ن اصل است ،ی شهوتمرد اصل است در مسائل مربوط به قوّه

آورد آراش آراش. این روش سنه پیسنت؟ اینن الگنوی در ها راشود این پیزها میفکر کنیم ببینیم ا  این

 .فهمی استسوّش عمیق

 اش بگویید یک سؤال بیرون بکشید.میار : ا  هر خطّی یک کلمه

ای، ینک ای، ینک دغدغنههمیشه در ذهن مؤلف یک کلمه .کلمات کلیدی :سوّمی این استاستاد: 

ممکن است در سه جمله بگوید مثلاً فرض کنید خواهد آن را بگوید مثلاً ای اصل است بعد که میایده

خواهم این را به شما برسایم کنه کنلاس گنرش اسنت و ینک فکنری بنرای مثلاً الان من گرمم است می

ی ی اینن صنحبت کننم ولنی دغدغنهدربناره دققیقنه هنمبعد ممکن است پننج  .هاگرمیش بکنید و این

ذیل تعرینف ینک  ی یک که  ده استین شمارهجا است. شما یگاه کنید هماش هم گرش بودن ایناصلی

ی کلیدی که کلّش در آن کلمه خلاصه می شود پیسنت؟  ده است سه خط یوشته است ولی آن کلمه

کلّنی اسنت منداش  ،کلّنی اسنت اصنلاً قنوایین هنم ینه ،خواهد بگوید منطقکه میقوایین کلّی، یعنی این

گوید یعنی در ذهنش این است که پون کلّی اسنت ید میمیا خواهد این کلّی بودن را توضیح بدهدمی

گوید منطنق می ؟روری گفته استحره دارد ولی این را په ،ور ی بشرهای خردی  مینهپ  در همه

خواییند رنوری بنا اینن لحنن منیرا اینناینن .گر قوایین کلّی استهای دیگر بیانمایند بسیاری ا  دایش

گر قوایین کلّی های دیگر بیانوایید منطق مایند بسیاری ا  دایشروری بیولی باید این .کنیداحساس می

پنردا د کنه روش ی ضوابطی میبه ارائه و.کنید و به ارائه یعنی در یتیجه این کلّی را که تأکید می است

یعننی ا  آن کلّنی  .بینید پنه فرقنی کنردور ی، خوایدن را میهای خردی  مینهدرست تفکر را در همه

 یندگی  قلمنرو په در و ی حیات علمیور ی، په در عرصههای خردی  مینهگیرد همهه میدارد یتیج

ور ی، های خردی  مینههمه ،آن کلّی است پون کلّی است در یتیجهها یتیجهی اینبینید همهمی .عملی

اینن  ی یهنایی تفکنر،شما همنین کلّنی را بنه عننوان آن پکینده .ی علمی، عملیجه په در عرصهدر یتی

بینیند ینک لایت کنند منثلاً آخنرش منی خواهند هایها دیدید میبعضی دی کلیدی را پیدا کردیکلمه

ها که من خوایی بلد ییست بعضیاین معلوش است روش عمیق .لایت کرده استصفحه را یصفش را های

جنایی کنه آنگذاشتید لایت است این په کاری است قرار میها هاییادش است موق  کنکور همه خط

لاینت یعننی در هنای .گنویمتر بودید شنما همنه تجربنه داریند منیلایت کنید راحتمهم ییست را های

اش ، یک جا مثل قرآن باشد تقریباً همهسه پهار کلمه اگر یک مؤلف خیلی دقیق باشد ده کلمه ،صفحه

را ممکنن اسنت دو مهم است اتفاقاً در آیات قرآن هم یک کلمه کلیدی است آن کلمنه آن روح آینه 



85 

 

کنه دارد پنه کلمه باشد، سه کلمه باشد ولی منظورش این است که بیواهید بگویید آخر آخر آخنر اینن

ی کلیّنت شنما دربناره خواهم بامیخودش هم بدهم با  کنند الان من  می گوید یک کلمه را اگر خوب

مهم این است که فهمیدید گفتید فقط سه پهار خط مثل همین می ؟کردیدکار میمنطق حره بزیید په

لاینت خنوب ییسنت بنه های ،همایی که باید .ی کلیدیشود آن کلمهقل  کار این کلیّت است پ  می

 ایگلیسی است په باید بگوییم؟

 ریگمیار : پر

ی دو شما باید آراش آراش در هر جایی ینک کلمناتی اسنت اینن کلمنات شمارهبلی، پر ریگ. استاد: 

یعنی بدایید من  کنیدتان با کلمات مناس  پر میهای خالی را خوداش را جاباشید بقیّهکلیدی را اگر بلد 

  این خیلی مهم است، این یک هنر است باید مداش تمنرین کنیند .ی کلیّت حره بزیمجا باید دربارهاین

ذ خیلنی ینک کاغنهنا معمنولاً  ای پیندا بکنیند. دیدیند سنینرانکلمات کلیدی را بتوایید در هر ایدیشه

بیست کلمه بیشتر روی آن ییست ولی ایشنان منثلاً دو  ،کوپک دستش هست مثلاً فوقش شاید ده کلمه

همین اسنت رنره  ؟کند کجای این یوشته استاش این کاغذ را یگاه مییا همه کندساعت صحبت می

باشند یویسد من این را باید صحبت کننم کنه فقنط ینادش خواهد قبلش حره بزید یک کلمه میکه می

یامه دیگر یامه، توافقبینم یوشته است مثلاً توافقبینم مثلاً میحول این  صحبت کنم حالا این کلمه را می

لا ش است را  آن کلمات کلیدی که کنداین صحبت می یخودش صحبت دارد مثلاً بیست خط درباره

مشنق  گنویم یعننیهایی که دارش منیها این کلمات  اینجاحالا آراش آراش باید خودتان در این ورد.آ  می

ها را بایند بکنیند اولاً مقایسنه کنیند جلسات بعد است به شما گفتم فلان درس را عمیق بیوایید این کار

خواهند همنه خنط را جنایی کنه لا ش اسنت یمنیپژوهنی کنیند آنیعنی سؤال ا  پرائیاّت، دوّمناً مؤلفنه

بنراین ت بیاورید. این پند خنطّ آخنر کنه یوشنته بننادس، سه این کلمات کلیدی را بهپژوهی کنیدمؤلفه

ی معنروه بعند اینن دیدید بالای ار یابی میایی هست یوشته پاسخ این شبهه ،ی معروهپاسخ این شبهه

خوبی ا  شبهات منطنق را آورده بنود  اش یک لیستمنطق دو دوستایی که خوایدید در درس یک و دو

ی بعد های خوبی است وبزیید صفحهجا رجوع کند بحثآن جواب داده است حالا کسی علاقه دارد به

ی بیسنت و هشنت ی بیسنت و هشنت را بیاوریند صنفحهکه ما درس اوّل را تماش کنرده باشنیم. صنفحه

 .خواهد موضوع منطق را بگوید یعنی یک کم من می خواهم یک کوپولو به این کتاب اشکال کنممی

جنا تعرینف منطنق را خنوب امنا اتفاقناً اینن را بگویدخواهد موضوع منطق صفحه ی بیست و هشت می

هنا را بایند است ا : ا  این دو یقطهپه بیان شد منطق عبارتگوید براساس آنآورده است یگاه کنید می

جنا آورده داشته است اینناین را بر گفت منطق دقیقاً این، این، این.آورد یعنی می یر تعریف منطق می

آورد. ایشان په ذیل تیتر تعریف منطق باید این را میاش این ییست فنّیخلاصه است اشکال یدارد ولی 

دخلی در تعریف  ،ی روش درست تلاش ذهن برای تبدیل مجهول به معلوش، اولاً ارائهارائه ؟گفته است
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روش ینک مؤلفنه  ؟خنودش ینک مؤلفنه اسنت ارائه، .   ارائه :گوییم تعریف منطقارائه یعنی می دارد؟

منان اینن باشند هنای ینک پینز بعند منظنورمگر ممکن است روش مثلاً ما بگوییم روش .درست .است

 کنم این لفظ درست هنمحالا به این فکر کنید من احساس می ؟شوددرست،  به یظرتان میهای یاروش

 درست باشد.که قرار است  و علم استخ   مهم است.

ست پند بار گفتیم مغالطه فقط برای اینن بنود کنه علم منطق که ییست آن علم یه منطق ا مغالطه هم،

هایی که در منطق خوایدیم و ایجناش یندهیم مغالطنه ی آنهمه ،هایی که در منطق خوایدیم یهبفهمیم آن

ش بهتنر اسنت بنه جنای درسنت من بنه یظنر م.گوییاشکال یدارد حالا اگر می .مان این بودشود حرهمی

بینید در اینن تعرینف آورده جا مییعنی الان کلان بودن را شما اینروری که گفتند کلان بنویسد همان

 است؟ 

 اینن رسند بنه جنایاش را توضیح بندهم بنه یظنرش منیخواهم الان همهاشکال یدارد من هم که یمی

من آن صنفحه را دقینق  ؟بینیدها دقّت به کلاش یک مؤلف است می، ایندرست باید ایشان کلان بنویسد

ری  اینن خنطّ اوّل و جا را ییوایده بودیند سناگر آن .تواییدمیرا تان تحلیل کردش حالا این صفحه برای

  یندروری خوایدیتان هم همینهظاهراً در مطالعروری که همین .جا هم قشنگدوّش را خوایده بودید این

اس هست یا پهار تا هست بعند اینن هشوید سه تا مؤلفکنید دقیق میپژوهی میهولی وقتی مؤلف جنا حسنّ

مگنر  ؟.ی قبل یگفتیند قواعند کلّنیهشوید کلان را خود شما مگر در صفحجا حسّاس میاین شوید،می

جنا دوبناره خواسنتید بگوییند پ  پنرا اینن ؟ی یکاش توضیح یدادید در شمارهیک مورد هم درباره

بیننم شنما پینزی من یمنی شایدحالا  ؟لی ییاوردیدا  خلاصه کنید قبل را کلّی را خی منطق عبارت است

 بینید؟می

 میار : مجهول و معلومش ارلاق دارد.

کنید بنه هنر حنال دارید توجیهش می ؟روری جورش کنیم درست استاستاد: ارلاق دارد باید یک

کلّ این تلاش ذهن برای تبدیل مجهول به  .مثلاً یک روش درست وکلان و کلّی  درستش این است که

تلاش ذهن برای تبدیل مجهول  ی بیست و شش را بیاوریدصفحه ،معلوش همان پیزی است که خطّ دوّش

تنواییم تفکنر منی تلاش ذهن برای تبدیل مجهول به معلوش پ  دقیقاً برای .به معلوش پیست؟ تفکر است

 بگذاریم.

گنویم خسنته یشنوید یناد بگیریند آراش آراش هنر کتنابی ز رینز منیمداش رینرا ها من ا  قصد دارش این

جا این راگفنت، روری باشد مداش این رره صفحه بزیید آن رره صفحه بزیید، اینخوایید باید اینمی

بینیند بعضنی ا  اش منیراین باید کم کنید، آن را باید  یاد بکنید بعند آراش آ ؟روری کردجا اینآنپرا 

قندر راحنت دارش بنه اینن کتناب اشنکال بینیند منن پنهدقیق یوشته شده است مثلاً منیقدر ها پهکتاب

ی خدا هم اصلاً به البته ایشان بزرگوار است برای منطق یک در حدّ سیکل یوشته است آن بنده ؟کنممی
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ما یویسند شنی رباربایی وقتی یهایه را مییکی مثل علامهبه هر حال ولی  کنندها هم توجه یمیاین پیز

جا اش دقّت کرده است من این را اینتوایید به آن اشکال بگیرید دقیق، کلمه به کلمهبینید خیلی یمیمی

جنا پنه خیلی فکر کرده است که من این ؟کنید خیلی دقیق استاحساس یمی .بگذارش یا همین صمدیّه

 بنودههنایش بیشنتر دقّنت کتاب قدمای ما هم دقیق است. ایصافاً کتاب سیوری هم ؟ای به کار ببرشکلمه

منظنور را برسنایم یمنره را  ،گوید حنالا منظنور را برسنایمها کم شده است رره میمتأسفایه الان دقّت

به  .ها را باید ا  قرآن یاد بگیریم، ا  ائمه یاد بگیریمگوییم یه این دقّتگیرش دیدید عرفی خودمان میمی

های  . حالا من این را شیصاً کار کردش مثلاً صحبت .جایش آقا خیلی دقیق است، اماش خیلی دقیق است

آقا بیست سال صحبت کرده است، امناش سنی سنال صنحبت کنرده  بیست سال صحبت کرده است مثلاً

آقنا، کننار  پهنارهنای سنال شصنت و ی آقنا را کننار صنحبتهای سال مثلاً پنجاه و سنهاست، صحبت

یک یفر در یک سینرایی واحد یک حنره  کنیدیهشتاد و یه آقا بگذارید احساس مسال های صحبت

کنه ینک عناینت الهنی اسنت اینن دقینق بنودن این خیلی حره است جدای ا  این . ده استداشته می

گوید بیسنت جا میگوید این سه مؤلفه دارد، یکجا میگوید مثلاً یکرره، رره یک پیزی را می

یک پیزی بگویید با هم بیواید، این آن  ؟گوییدمیگوید مؤلفه یدارد په دارید جا میمؤلفه دارد، یک

ها که راحت هر جا متأسفایه بعضی .مان  یاد بکنیمهای حو وی است که ما باید آراش آراش در خوددقّت

هنا را منن کنند ایننها را گنوش منیهایی بعضی ا  منبریکنند آدش یک وقتروید سینرایی میکه می

ی رود بنرای ینک عندّه ید منیجا یک حرفی میرره این .یشویدروری گویم یک موق  شما اینمی

به تناسن  حنال هنر کسنی ینک  جا یک پیز دیگر گفتیدگوییم شما آن ید میدیگری یک حرفی می

شنان قرائننی خنود ائمنه در کنلاش. اش همین اسنت شود. اتفاقاً یکتهروری یمی ید اینحرفی برایش می

ی قرآن رضی یدارد اتفاقاً آمدید دربارهاشان تعائمه با کلاش دیگر شکلاگذاشتند کسی دقّت کند هیچ می

جا اینن گفت اینرض دارد حضرت میاجایش با آن جایش تعاین آمدید گفتندقرآن  خیلی ا  میالفین

 را استفاده کرد که یک موق  همچین توهمی پیش ییاید. 

دقیق خوایدن یک متن یعنی  ،ید عمیق خوایدناش آراش پیش برویم ببینرولی حرفم این بود که با هم آ

جا را  یاد کنیند جا را کم کنید، آن یم این رره، آن رره، اینبینید مداش من دارش صفحه میمی ؟په

جنا کلّنی بنودن را خیلنی ییناورده اسنت و خواهم بگویم تقریباً همان را می خواهد بگوید ولنی ایننمی

حنالا اشنکال یندارد  .های کلان تفکنرگفت روشمن باید می رخواست خلاصه بگوید به یظواق  میدر

ممکن است یظرش یک پیز دیگر باشد من هم روی این حرفم اصراری یدارش یک دفعنه دیدیند سنال 

 رسد.بعد، فردا آمدش یک حره دیگری  دش دیگر فکر است آدش به فکر جدیدی می

 والسّلاش علیکم و رحمه الله.
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 7جلسه 

 

 جیمیطان الرّاعوذ بالله من الشّ

 بسم الله الرّحمن الرحّیم

 الحمد لله ربّ العالمین و صلّ الله علی محمد و آله الطّاهرین واللّعن الدّائم علی اعدائهم اجمعین

 

هایی در مورد ما دیرو  وارد شدیم یک بحث .ی سی و یکسر درس دوّش صفحه رسیدیم

حواستان باشد ما در این  .های عملیاّتی و کاربردی خدمتتان عرض کردیمرکایک راهخوایی میقع

ربق همان الگویی که در روش تحصیل حو وی  ی عمق منطق یک که دور دوّش منطق یک استدوره

کنم دوستایی که کنیم من با  برای تأکید عرض میعرض کردیم سه دسته اهداه کلیّ را پیگیری می

شوید سه دسته اهداه کلیّ در هر تحصیل حو وی باید وجود داشته هتر این را متوجه میجا بودید بآن

اهداه دایشی ما خدمتتان عرض کردش در  عرض.باشد: اهداه دایشی، اهداه بینشی و اهداه بال

ی عمیقی منطق که کتاب مظفر خیزی برای آن لایهاین است که شما با یک دور .جلسات پیش پیست

که سری ا  مسائل مهم و اصلی و کلیدی ها آشنا بشوید، با یکسری کتاباشید با یکاست داشته ب

دهی کنید این جای کار دارد آشنا بشوید که وقتی منطق مظفر رسیدید صفحات کتاب را بتوایید و ن

 .خیلی مهم است این جزء اهداه دایشی ما است به عنوان الگوی تدریسی که من خودش ایتیاب کردش

ی دوّش تدری  منطق یک که عمق منطق یک باشد لحاظ شده این هده دایشی در واق  در مرحله

بیشتر وقت  هااین رویتر ا  بقیّه است ها مهمرسید به منطق مظفر بدایید کداش بحثشما می .است

منطق آشنا  های تعمیقی درها و سؤالکه یک مقدار با دغدغهتر است و اینها کم اهمیتّبگذارید، کداش

 شود. تر میریگجا برسیم آن پربشوید البته هنو  به مباحث خود منطقی یرسیدیم آن

بر اهداه دایشی  علاوهباید برآورده بشود سری اهداه بینشی در سبک تحصیل حو وی یک

کنیم در ی اولّ داریم میهایی که ما در این پند جلسه، در واق  این صحبتسری اهداه بینشییک

؟ اهمیتّ ای بینشی در مقابل دایشی پیستهی اهداه بینشی است که شما اصلاً بدایید یگاهجموعهم

 ؟ی دو په اهمیّتی دارد، په جایگاهی داردهای درجهشوید یگاهدر هر علمی وارد می ،ی علمفلسفه

سمتش گیری به   شروع کردیم یک جهتواین کاری که ما ا  دیر .ها را مفصّل صحبت کردیماین

ها یه جزء اهداه دایشی است یه جزء اهداه خوایی را عرض کردیم اینکردیم، پند تا ا  قواعد عمیق

سری ا  دوستان تشریف داشتند من خدمتشان که یک است عرضیاین همان اهداه بال .بینشی است

بک سبالعرض، که روش تحصیل حو وی بود اهداه  ای. آن پند جلسهمفصّل توضیح دادش یعنی په

در  گوییمگوییم محتوایش را میکه مطل  درس را میکنیم جدا ا  اینالان داریم میکه همین کاری 

هم هست که باید تأمین  بالعرضسری اهداه بر اهداه دایشی و بینشی یکدل همین گفتن علاوه



89 

 

خوایی یک متن په خوایی کتاب پیست؟ عمیقدر این عمق منطق یک اصلاً روش عمیق .بشود

گاهی تواید داشته باشد که آراش آراش بتوایید به صورت کارهایی میهایی، په الگوهایی، په روشمؤلفه

همان  ،. همان تدبّری که فرق قرائت قرآن با تدبّر در قرآن پیست؟ تدبّردر دل این کلاس تمرین کنید

ی سطحی خوایدن یک به جای قرائت کتاب باید تدبرّ داشته باشید، به جا .سبک حو وی تحصیل است

سطح منطق  ی اولّ که خدمتتان تدری  کردیمی ده پایزده جلسهما آن دوره .کتاب باید عمیق بیوایید

جا ها را هم آنرفتیم البته خیلی ا  بحثتر پیش میکردیم سری دیدید که خیلی قرائت می .یک بود

ها داریم پیش ها و عمیق کردن آنا  واکهجا تدبّر روی بعضی جا با یک الگوی دیگر، اینگفتیم اما این

رویم به هر حال این سه تا هده را شما باید در تحصیل داشته باشید بنده هم در مقاش تدری  باید می

ها را گفتم که به هر را باید داشته باشم این بالعرضاهداه دایشی و بینشی و اهداه  ،این سه تا هده را

 شاءالله با هم بتواییم پیش ببریم.ی که در کلاس هست و انحال توجه کنید این مطال  میتلف

ی رور که دیرو  هم عرض کردش همچنان مباحث مقدّمهشویم درس دوّش همانوارد درس دوشّ می

 ؟ی علم استمباحث مقدّمه  علم است ولی کداش بیش ا

 میار : اهداه بینشی.

 استاد: مباحث بینشی.درس اوّل په بود؟

 میار : دایشی.

ها که جزء اجزای علوش بوده است. بحث تعریف و بحث موضوع و این .استاد: مباحث دایشی بود

 درس دوّش اساساً مربوط به مباحث بینشی است اسمش هم واضح است س مت، تقسیم و مباحث منطق

کاملاً یاظر به همان رئوس ثماییّه است که به عنوان اهداه بینشی خدمتتان عرض کردیم و در پاورقی 

روش تر پیش میجا را سری من این قبلدرس اولّ مفصّل روی آن صحبت کردیم. حالا یسبت به درس 

 منطق استبرسیم که تاریخ درس سوشّ  به کههای مهمی هست که باید اضافه کنیم قبل ا  اینبحث

ی این درس دوشّ عرض کنم منظورش تری هم دربارهسری مباحث اضافیشاءالله من امرو  یکان

 ی مباحث بینشی است.درباره

ای که ایجاش دادید به من آمده است ا  س مت منطق یک شروع کرده و صحبت کرده است در مطالعه

علی  منطق صحبت کنیم مشکلی کهی خواهیم وجه تسمیهحالا در س مت منطق خیلی یمی بگویید

ی سی و دو را بیاورید اما صفحه خواهیم بگوییمجا یمیای هم اینقاعده ییست فعلاً بحث تعمیقی ویژهال

ی سی و جا به بعد صفحهگوید بگویید در این صفحه یعنی ا  اینمنطق تدوینی و تکوینی را که دارد می

توایید ی است آن تعمیق منطقی که احساس کردید میدو و سی و سه که بحث منطق تدوینی و تکوین

هایی که پون قرار است که به صورت دو ررفه شما آراش آراش با همان الگو ارائه کنید په بوده است؟

 کنم پیش بروید.عرض می
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میار : ایسان ذاتاً موجودی متفکر است ا  ررفی هم ما در تعریف منطق په گفتیم؟ گفتیم 

جا در ولی آن هایش هم استن هم در ذات ما است وقتی خود اصلش است روشهای تفکر و ایروش

تواییم این است که علم به این همین علم خود ما است مورد ما گفته است تنها پیزی که ما یمی

 که این اگر علم به خودمان داشته باشیم جهل مرک هایی همچین یک حالت جوریک

 کنید؟یا سؤال میدهید استاد: الان دارید توضیح می

 خوایی کنید یکاتش را در بیاورید.میار : یه این را گفتید عمیق

 خواهد.نمیحالا توضیحش جایی که یکته دارد را بگوییداستاد: یه بیشتر منظورش این است که آن

 خوب است. 

 .ی سی و دو  گفته است مسیر ربیعی تفکر است، خلقت خدادادی استآقای حمیدی: پایین صفحه

 در خودش دارد؟ای استاد: این په یکته

من  می افتد آدش. ها را یا به اشتباهی این پیزتواید همهگوید این یمیآید میمیار : ا  آن رره می

 خوریم؟میربیعی ایسان است برای په به مشکل بر این برایم پیش آمد پیزی که

 ی ایشان بیشتر پیش بروش.تا روی یکته. بگویید ی خوبی توجه کردیداستاد: احسنت، خیلی به یکته

ی یفسایی در که به عنوان مرتبه رقهی یف  یای منطق واین مرتبهمیار : با توجه به وجه تسمیه

که شاید منطبق بر یف  یارقه باشد مثلاً دیدش که   9:36بعد ملهمه و بعد ایسان است بعد ا  یف  امّاره و 

قدیم که دو علم ریاضیات و علم تهذی  یف  مقدش بر فراگیری و این یظریه هم وجود داشته در اگر 

خواستم ببینم حالا اگر کسی آن دو تا شرط را برآورده کند آن علم ریاضی را خوایده منطق است می

اش یعنی بر یفسش حاکم بشود و  با باشد و ا  لحاظ تهذی  یف  به این مرتبه رسیده  که قوه یارقه

هست که به مکت  یرفت و خط ینوشت که پیامبر ، آیا منطق خوایده با پیامبر  توجه با آن که در رابطه

 بود؟

 .استاد: آیا با  هم ییا  به علم منطق هست یا یه؟ خیلی خوب است

ای که دیرو  عرض کردیم علم و عالم بود و علم و معلوش بود معلوش به استاد: یعنی همان دو شاخه

 .شبه سؤال است فعلاً هامتوجه شدش بیشتر دیبال کار تعمیقی هستم اینکداش یکی ا  آن دو شاخه است؟ 

صورت ربیعی  ،تصمیم جعلی و قایویی منظورش پیست؟ در حالی که ذهن 11:7لی و عر : جامی

دهد که بیرون ا  ذهن باعث کند این یشان میاش را ری میگیرد و روید ربیعیدارد خودش تصمیم می

 .کندب خطابشود که ذهن 

 .یکات دیگری هم دارید اما خوب بود تا یک حدیّ خوب بوددوستان حالا حتماً  .استاد: خوب است

 .ی سی و دو استاوّلین مطل  خیلی مهمی که غالباً دوستان به آن توجه داشتند همین خطّ آخر صفحه

وع خلقت اساس یگوید بری سی و دو را یگاه کنید یعنی دو خطّ آخرش را که میاین خطّ آخر صفحه
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و در این عملکرد خود ا  دستور و قایون  .یعنی فکر، ذهن  کندی خاصیّ عمل میالهی تکویناً به شیوه

کند این آن بنیاد فطری معرفت در اسلاش است که پند بار در آن دور سطح جعلی کسی ربیعیّت یمی

قوایین منطق را دیدید که وقتی منطق من این را سعی کردش به شما یشان بدهم که خودتان می

فهمیم آره درست مان میخود ،کنیم یهدایان گفتند ما قبول میپون منطقگفتید حالا خوایدیم یمیمی

های مهمی است که تفاوت اساسی با یظاش معرفتی غرب دارد. یکی ا  این یکی ا  آن بنیاد .می گویید

این حالا مهری قرار گرفته است بحث فطرت است که هایی که به شدت مورد ایکار یا مورد بیپیز

خودش خیلی جای صحبت مفصّل دارد اما بنیاد فطری معرفت در اسلاش این یکی ا  آن یکات مهم 

های حتی در بعضی ا  فضا .اش همین است که تاب  دستور و قایون و جعل کسی ییستکه یتیجه است

سری آمدید این در فضای غربی یعنی پون یک گویند منطق هم یک علم اعتباری استامرو ی می

روری عمل کند اینروری با او عمل میها را گذاشتند یا پون پدر و مادر ا  بچگی به بچهّ اینقایون

یعنی وقتی آن فطرت، اساس فطرت گویند ها را میخیلی جدیّ هم این .کند این منطق در ذهن می

 .شود همین یتایج را هم داردالامری عالم کنار گذاشته می شود آن حقایق عالم، حقایق یففراموش می

گویند بله پون پدر و مادر شما ا  بچگی ربق منطق کنند میشما فکر کنید خیلی رسمی به شما یگاه می

مثلاً ربق منطق یک  خورد کردید شما ذهنتان ربق منطق ارسطویی شکل گرفته استارسطویی با شما بر

کردید مثلاً دیگر خورد میگوییم اگر ربق یک منطق دیگر برکردید میخورد میپیز دیگر با شما بر

کرد در ظره غذا، داخلش غذا یبود دیگر یباید یاراحت اجتماع یقیضین محال یبود. مثلاً بچه دست می

جا هم غذا باشد هم یباشد اصلاً ممکن است این کرد اجتماع یقیضین اشکال یداردشد احساس میمی

گوید آن فطرت جا دارد میداری است وقتی شما جریان ربیعی تفکر همین که اینز خندهیک پی

ها جزء مبایی منطق است که خیلی در فلسفه و عرفان اسلامی ها جای بحث دارید ایندادی البته اینخدا

د تا جایی پیش رفتن ی مهمی استاهم بگویم این جمله، جملهخوشود ولی میها صحبت میروی این

دهند جزء علوش که منطق را جزء علوش اعتباری، جزء علوش جعلی یا به قول خودشان عنوایی که می

های مهم معرفت اسلامی است یعنی علوش معرفت اسلامی بر بنیاد دستوری قرار دادید. این یکی ا  بنیاد

 فطرت که بیشتر دوستان به این توجه کردید.

گیری منطق گوید ضرورت فراکه خطّ پهارش پنجم که میجایی ا  آن ی سی و سهبیایید صفحه

 کند؟کار میجا به بعد دارد پهکند به این توجه کردید؟ ا  اینکار میجا به بعد دارد پهتدوینی ا  این

شمارد په دلایلی باشد سه تا اهمیّتش را می کندهای منطق دارد بیان میمیار : سبقت این کتاب

 منفعت.غرض و 

هایی که با هم صحبت کردیم هم غرض را احسنت دیبال همین کلمه بودش یعنی ربق آن پیزاستاد: 

دارد وارد غرض و جا به بعد احسنت یعنی ا  این .گوید تا یک حدّی هم منفعت راجا میدارد این



92 

 

شود در صورتی در تیتر کتاب ییاورده بود، تیتر کتاب را ببینید یادتان است من خدمتتان منفعت می

آورید، در مباحث ی علم در مباحث دایشی تعریف و موضوع را میعرض کردش که معمولاً در مقدّمه

غرض را ینوشته  ،اما در تیتر درس دوّش را عرض کردشت این آورید یادتان اسبینشی حتماً غرض را می

یکی ا   آورد پون غرضبود خلاصه ا  جهت یوشتار فنّی بهتر است که حتی در تیتر هم غرض را می

قدر آورید خودشان هم آورده است اما آنهای مهمی است که دیگر هر په را ییاورید آن را میفاکتور

قدر مهم ییست، تقسیم مهم یعنی س مت آن هم بیاورید شمهم و رئیسی است که بهتر بود در تیتر درس دوّ

 در تیتر درس اشاره قدر مهم ییست که در تیتر درس آوردید بهتر بود حتماًاست ولی س مت آن

ها ییاورید پردا یم پون ا  رئوس ثماییّه هر په را که در کتابجا به غرض هم میکردید ما اینمی

جا به آن قدر مهم است که ایشان ایناین آوریدآورید حتّی س مت هم ییاورید غرض را میغرض را می

های دیگری که در کنید یکی ا  آن روشپرداخته است اما بهتر بود در تیتر درس هم بیاورید. یگاه 

بیست تا هست پشت سر هم بگویم  ،توایم هم ده تا، پایزده تاها من لسیتش را دارش میی این روشادامه

مان های تدبرّ است در حدیّ که خودش فهمیدش ا  اساتیدخوایی است، روشعمیق یهاها مثلاً روشاین

قشنگ جا بیفتد. حالا  جا اشاره کنم کهرسیم همانر جا به آن میلای هولی دوست دارش لابه یاد گرفتیم

خواهم به یک مورد دیگر اشاره جا میها بگوییم. اینشاید یک بار هم بعد پند وقت یک لیستی ا  این

جا توایید به من بگویید ایشان اینیگاه کنید در همان بحث ضرورت الان میاین است که کنم آن هم 

ها را جا منفعت و غرض  و اینمنفعت و په غرضی را گفت؟ شما که گفتید دارد اینپه ضرورت، په 

 جا گفت؟گوید پند تا پیز اینمی

 میار : پهار تا.

ی مهمش این است ای خواسته است بگوید. یکتهاستاد: خیلی واضح جدا کرده است؟ با یک شیوه

گیری جا شروع کرده است ا  ضرورت فرالله توجه کردید که اینکه شما توجه کنید که الحمداین

گوید گذشته بیایید میپهار خط پایین بعد ا  ضرورت منطق تا آخر این صفحه گفتند ولی یگاه کنید 

تواید بینید در ذهن مؤلف په اتفاقی افتاده است یعنی یک قسمت جدید، یعنی این ایگار میمی .ا  این

په ذکر شد این سوّمی، گوید؟ افزون بر آنبیایید په میبرود، بعد دوباره پهار خط پایین  سر خط

 .هابر فواید و ضرورتگوید علاوهدوباره سه خط پایین بیایید می

خواهم می .بر فوایدپه، علاوهگذشته ا  این، افزون بر آن ،ا  آن ضرورت، دو ،پهار دسته: یک

تر، ت، روان است، هر په کتاب عربیفارسی ساده اس ،حالا این کتاب .ها استبگویم یکی ا  آن روش

ها یوشتند تفکیک اینواق  ا  جهت محتوایی میدر همدر هم،تر که دیگر خیلی درتر و قدیمیپیچیده

دست ، بهتنواق  اگر بیواهیم یک اسمی برای این ایتیاب بکنیم ساختار منطقی مخیلی مهم است. در

تعمیق و تدبّر در یک متن است. یعنی در یک متنی های روش آن یکی ا متن آوردن ساختار منطقی 
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در واق  اگر  جا یک پیز استجا تا اینهایی یوشته است ولی شما بدایید ا  اینیک پیز مسرهپشت

شود یگاه کنید مرتّ  با  می هایی که در ویندو  با  میپنجرهاین کرده باشید یا مثلاً مه یویسی کاربریا

، هر شاخه سه تا ، این یعنی ترتی  منطقی دادنود سه تا  یرش، دو تا  یرشششود، یک پنجره با  می

شود در یک متن شاید خود مؤلف این کار را یکرده باشد این را بیاورد سر خط شود، دو تا میمی

این کار را بکنید، حالا ممکن است یکی  هاسری علامتشما باید بایک .بگوید یک، دو، سه، پهار

علامت بگذارد، یکی عدد بگذارد خلاصه به دست آوردن ساختار منطقی یک متن  هایی یک فلش

جا تا ا  این ،گویید یهکند. یعنی پشت سر هم یوشته است شما میاش میفهمیخیلی کمک به عمیق

در  سه تا پیز بود ،جا یک مطل  دیگر است، در مطل  اوّلجا تا اینجا یک مطل  است، ا  ایناین

خودت را آراش آراش به  ،کند آن ساختار ذهنی مؤلفاین قشنگ کمک می .دو تا پیز بودمطل  بعدی 

های دیگر هم بشود روی فکر مؤلف یزدیک بکنید. همین ساختار که حالا شاید با یک عنوان دیگر اسم

ی دوست دارید اسم این را بگذارید تجزیه و ترکی  منطق ها شایدفرض کنید بعضیمثلاً آن گذاشت. 

متن، تجزیه و ترکی  صرفی و یحوی داریم به و ان همان تجزیه و ترکی  منطقی هم داریم. تجزیه و 

گوید پ  بینید در یک متن یک مطل  را گفته است میکه شما میترکی  منطقی یعنی په؟ یعنی این

است ولی شما  ها را در پنج خط گفته، اگر این باشد و این باشد مثلاً اینبراین یعنی این را گفتبنا

گیرد که منظورش قشنگ برای شما یک قال  منطقی شکل می .بینید گفته این و این در یتیجه اینمی

در پنج خط گفته است، در  متن را دهد ولی اینرا میاین بوده است که جم  این دو تا با هم این یتیجه 

داده است و په ساختار منطقی ده خط گفته است. شما وقتی بدایید په روید منطقی در ذهن مؤلف رخ 

 کند.کمک می آن مطل فهم واق  به تعمیق به متنش داده است خیلی در

راث عظیمی ا  کت  منطق، فلسفه، عرفان، فقه، جا ما با یک تگویم بهتر بود یک حره است اینمی

شروع تحصیلات  جه هستیم که این کار را یکردید. در واق  باید آراش آراش ا ا، ادبیاّن، کلاش مواصول

که یک متنی که این کار را یکرده است یمان خودمان را تطبیق بدهیم، عادت بدهیم به اینحو وی

گیر شوید همان تنبلی که متأسفایه دامنمان این کار را بکنیم. اگر عادت یکنید آراش آراش تنبل میخود

کنند. پرا؟ پون اولّ رجوع یمی یکه به متون دست اولّ، درجه های ما شده استخیلی ا  دایشگاهی

اید قدیم کاغذ کم بوده سر هم یوشتهاش پشتکنند این مرتّ  ییست، پیچیده است، همهاحساس می

. خیلی حالا بگویند یک برویم یوشتندهم میسرپشت است، گران بوده است، به هزار و یک دلیل خیلی

یوشتند. ما باید روری میدلیلی این کرده است حالا به هرخودش کلّی کاغذ مصره می ،سر خط

بینید بگوییم این، این، یگر باشد یعنی یک متن را که میپشم ساختار منطقیاصلاً عادت کنیم پشممان 

. پ  فردا مثلاً شما کنداین خیلی به ذهن کمک می .مان مرتّبش کنیممان در ذهنخود .این، این

خداگاه کند شما یاحضرت آقا ایشان دارد صحبت میهای یشینید پای صحبتروید فرض کنید میمی
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گویید که ایشان پنج تا مطل  گفت در مطل  می کندترتی ، یک قال  منطقی پیدا  ذهنت که یک

منطقی شده است.  ،بینید ذهناوّل سه تا گفت، در آن دو تا گفت، در آن این سه تا مقدّمه را گفت می

کنید ذهنتان باید منطقی باشد. یعنی شما بیرون دارید مناظره میکند، کند، سینرایی مییکی صحبت می

لزوماً دیبال یظم و ترتی  منطقی یگردید. ذهنتان را روری  ا  خودتان در کتاب، در کلاش گوینده

ها را آراش آراش در شنود اینبندی کنید، یک قالبی به آن بدهید که هر صحبتی میبندی کنید، ردهفایل

سرهم یوشته است ولی شما این را منطقی پشت ،آن حره عادی  ده است، کتابربقات بچیند، 

، بزرگان هستند اصرار دارید ا  این لفظ استفاده کنند، تجزیه و فهمیدید. به خارر همین بعضی ا  اساتید

آیید تجزیه بردی کردیش میخوایید به عنوان کارکه صره، یحو می روریترکی  منطقی، یعنی همان

خوایید باید بردی بشود منطق هم که میتان کارکنید تا صره و یحو قواعدش برایکی  میو تر

یک کسی حره می  ید، در  ایدکند در تاکسی یشستهروری باشد. هر کسی دارد صحبت میهمین

تان این خداگاه خودخوایید یاکند، یک کتابی می ید، یکی سینرایی میمهمایی یک کسی حره می

ها ها، اینترتی  منطقی، قال  منطقی و ساختار منطقی به آن بدهید. این هم یکی دیگر ا  روشرا یک 

شما آراش آراش تمرین کنید، در  دهمگذارش، یک کم توضیح میرا بلد هستید من فقط برایش اسم می

 ها تمرین کنید.هایتان در این سبکی درسهمه

شود و ی سی و پهار وارد منطق سوری و مادیّ میهایشان، صفح .ی سی و پهار و سی و پنجصفحه

هایی که برای . یکی دیگر ا  روشتیتری که گذاشته است مباحث منطق است ،ی سی و پنجصفحه

شود بیان کرد این است که شما توجه به پینش کلان مطال  یک فصل داشته باشید. یعنی په تعمیق می

ی توایید بپرسید. یگاه کنید در صفحهجا میهایی که اینسؤالشد؟ همین الان سؤال باید بپرسید یکی ا  

ای سی و پنج صحبتش ه روی منطق صوری و مادّی ییست؟ وسط ی بحثشهمه ایشان سی و پهار مگر

 سر پیست؟ تصوّر و تصدیق. تیتر اوّلش روی پیست؟

 میار : مباحث منطق.

جای این دو تا  باید یک سؤال بپرسید استاد: مباحث منطق، منطق تصوّرات، منطق تصدیقات. اصلاً

پرا ایشان اوّل منطق صوری و مادیّ را آورد بعد منطق تصوّرات  .روریشد بهتر یبود؟ یا اینعوض می

 و تصدیقات؟

گوید منطق تصورّات و تصدیقات است آورد میعک  بیاورد اوّل آدش مقَسم را میپ  بهتر بود بر

 .ها صوری و مادیّ است گوید منطق هر کداش ا  اینبعد می

 ی .به اضافهتر ا  تصدیق است تصدیق همان تصوّر میار : تصوّرات ساده

خواهم بگویم تصوّر و تصدیق یک بحث است، صوری و مادّی هم یک بحث است. می ،استاد: یه

ها است که شما ببینید در ذهن مؤلف په گذشت که این بحث را اولّ آورد، آن این یکی ا  روش
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های آمو شی لحاظ کرده است، یک هایی دغدغه. یک وقتدوّش آورد، این بحث را سوّش آوردبحث 

شاءالله سال بعد کتاب سیوری های قدیم ما خیلی به آن توجه داشتند. شما انها را مؤلفهایی اینوقت

 یم که میگویم حتماً این حرفی که پرا در مرفوعات یمیبینید خیلی جدّی مثلاً اینرا بیوایید می

راث ما است، سنّت ما ها تاین ها توجه داشتندبه این پیز اینها خواهم بگویمخیلی مهم است ولی می

فاعل را آورده بود  ،است متأسفایه فراموش کردیم. مثلاً در بحث مرفوعات علم یحو فکر کنم اوّل

و مثلاً  کتاب سیوری بعد ابن مالک، اشعار ابن مالک است فاعل را آورده بود، بعد یائ  فاعل، بعد مبتدا

یک پند خط سر این صحبت کرده است که پرا باید اوّل فاعل را بیاوریم، بعد  اصلاً ها.خبر و این

ها هم این یخیل فوعات است  یر هم لیست کنیدها مرمبتدا را بیاوریم. شاید به ذهن کسی بیاید که این

جا در بحث فاعل و مبتدا خیلی این بحث مهم است. اما این اصل دغدغه گویم اینمن یمی .گویندرا می

این بحث هم در کلّ  ؟که شما توجه کنید که یک مؤلف پرا این را اوّل آورد، این را دوّش آورد

را آورد. یه الان بحث  ل آورد، بعد این فصل، بعد این فصلها جاری است که پرا این فصل را اوّفصل

 بگوید آورد؟ یکی ممکن استرا . همین تیتر پرا اوّل منطق صوری، مادیّ من در خود یک فصل است

کند. یعنی ها فرق میروری باشد ولی خیلی وقتفرقی یدارد حالا سیت یگیرید ممکن است این

ها ا  جهت آمو شی اوّل آوردن یکی بر دیگری اولویتّ داشته باشد. شما بعد هاممکن است خیلی وقت

ها باید توجه داشته باشید. د به این پیزیگیرکه در مقاش تدری  خدایی یکرده یا خدایی کرده قرار می

ید، یک بحثی مثلاً متأخر بر آن اوّل بیاباید یک بحثی  هایی ا  جهت منطقی ا  جهت آن علمیک وقت

 ها در سنّت ما بوده است متأسفایه آراش آراش فراموش شده است.این دقتّبگویم خواهم اید. میبی

گوید مگر ما منطق را به رور ربیعی . ایشان میگویمخوایی را میعمیق روش فقط دارش اصل آن من

همین ا  منطق ا  فکر شروع یکردیم ایشان آمده همین فکر را گفته است دو شرط اساسی دارد به خارر 

توایستید ا  مادّی، صوری شروع کرده است. ممکن است یکی هم بگوید آقای قدس همان فکر را می

که بگویید دو شرط دارد بگویید دو یوع است: بگویید فکر دو یوع است قبل ا  این فکر شروع کنید

ی فحهص ،یک یوعش فکر تصورّی است، یک یوعش فکر تصدیقی است. مگر شما آخر درس قبل

خداگاه اشاره به منطق تصورّات و جا یابیست و هشت موضوع منطق را یگفتید حجّت و معرّه، یعنی آن

خواهم یظر شد. من یمیجا ایجاش میبود یک پینش دیگر این بهتربودید بلکه شاید  تصدیقات کرده

واید فکر کند. وقتی به گویم که آدش می تبدهم بنای اشکال گرفتن هم به این کتاب یدارش فقط دارش می

آید. حالا یک جایی این روش پیز خوبی های خوبی ا  دلش در میکنید خیلی پیزها فکر میاین پیز

خوایی، ، ما یک بیست سی تا، سی پهل تا روش عمیقهای دیگرآید، یک جایی روشمیا  داخلش در

تان بیورد. تواید به دردپ  تدبّر در قرآن هم می .تان بیوردتواید به دردروش تدبّر داریم که این می

توایید ها را میدقیقاً این روش ؟کار کنیمخواهیم پهیعنی پ  فردا یکی ا  شما پرسید تدبّر در قرآن می
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های ها هر کداش اهداه خودش را دارد، رویکردهایش مفصّل است یعنی ایناستفاده کنید. این بحث

ها را ذیل تدبّر در قرآن رور بحثخودش را دارد. من خودش علاقه دارش اینخودش را دارد، تقسیمات 

که تدبرّ خورد حالا به جای ایندرس بدهم که یک ررحی هم برای آن هست. پون خیلی به درد می

کنم این روح کار یکی است ما باید به عنوان تدبّر در قرآن باشد. البته شوخی می در منطق یک باشد

ها را خوایی را داشته باشیم. من دارش این بحثیمان کار تدبّری، کار عمیقهاکتابرلبه تک تک 

 .خوایی را مداش منتقل کنمهای عمیقدهم آن روشها را بهایه قرار میرور صحبتاین

یمان همین بود من در سطح منطق یک ا  سطح منطق یک را گفتیم دغدغه ،به خارر همین ما اوّل

 دش آن موق  بلد یبودش تا حیت شد رفتم یک ها یمیها  دش، خیلی ا  این حرهاین حرهاین برایتان ا  

بار یکبه رور مرسوش ها یاد گرفتم. یه به خارر همین کتاب منطق یک را کم خوایدش ا  این حره

 من دو بار درس دادش دقیقاً به خارر همین بود. دهمدرس می

ترین و پنج آورده است شاید بگویم یکی ا  مهمی سی بحث تصوّر و تصدیق که وسط صفحه

کنم شما در من دارش اهمیّت این بحث را اشاره میفقط های مشترک بین منطق و فلسفه است. بحث

ی ابتدائی مفصّل روی این صحبت خیلی مفصّل شاید مثلاً پند صفحه شویدمنطق مظفر که وارد می

های دیگر بگیرید. یعنی و ن این بحث یسبت به بحثشود آن جا که رسیدید این بحث را جدیّ می

. این را داشته باشید کردیم میقسخیلی  یاد است دیدید که کلّ منطق هم ما ربق همین الگو تبوی  و ت

جا در جا این بحث را باید خیلی جدیّ بگیرید ایندر واق  در منطق دو که کتاب مرحوش مظفر است آن

در همان حدیّ که ما در سطح منطق یک گفتیم به یظرش  .است حدّ یصف صفحه، یک صفحه آورده

های منطق باید در همان اوّل هارور بحثشما باید در اینکه کند. پند تا کتاب خوب است کفایت می

خواهید قوی کار کنید پند تا کتاب هست که این بحث تصوّر و تصدیق را می شودمظفر که شروع می

ها را حتماً داشته باشید. من آراش آراش ری همین پند جلسه که با هم کتابخورد این خیلی به درد می

آورش به شما معرفی های میتلفی میکنم. من کتابای میها را یک تأکید ویژهبعضی ا  کتاب داریم

ها را آماده باشند، کنم دوستان اگر تهیه کنند این کتابمی ها را تأکید ویژهکنم اما بعضی کتابمی

منطق مظفر شروع شد ا  همان رو  اولّ باید موا ی با آن این  ،آماده به ر ش باشند. یعنی منطق دو

 .های جدید التألیف هست که روان است. سه پهار تا، پهار پنج تا کتاب است، کتابها را ببینندکتاب

شی  ملایم، شی  ملایمتان  های منب  و مرج  با یکها راه بیفتید آراش آراش به کتابتوایید با اینشما می

های خواجه های اصیل، کتابپند سال یشود، شی  ملایمش مثلاً پند ماه است که آراش آراش به کتاب

های خوبی های جدید ایصافاً گوهرهای اصلی باید برسید ولی این کتابهای بوعلی، کتاب، کتابیصیر

خواهم خدمتتان معرفی کنم یادتان با تأکید می ها را کهآوردید. یکی ا  این کتابدر تراثا  دل همان 

التنقیه  صدرا بودی آقای قرا ملکی بود، کتاب ملااست یک کتابی آوردش ا  آقای قرا ملکی یعنی مقدّمه
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یور است یعنی کتاب درسی دایشگاه المنطق بود. این کتاب، کتاب منطق یک و دو برای دایشگاه پیاشفی

ی هم است. یعنی اش دو سطر ییست ادامهالبته یک و دو .یک، منطق دویور است به اسم منطق پیاش

یور پا  ، دایشگاه پیاشی همین احد فرامر  قرا ملکی استمنطق در دو جلد یوشته شده است که یوشته

کرده است خیلی کتاب خوبی است ایصافاً ایشان  حمت کشیده است. خیلی لا ش است این کتاب آراش 

ی تصوّر و تصدیق های خیلی خوبی در این کتاب دربارهظفر خوایده بشود. بحثآراش کنار منطق م

اش جا هست این کتاب را گفتم اهمیّت معرفیها اینی حرهخواهم بگویم همهآمده است. یمی

رسد بلکه یک شصت منطق مظفر می ،ی پنجاهکه خیلی دیده شده است رره صفحه پیست

تر منطق مظفر را عمیق افتد که من باید یک کمبه این فکر میهایی صد و پنجاه شصت، تا ه وقت

خیزی داشته باشید. با یک دور ها را ا  قبل بداییدبیوایم. منطق یک را برای این گذاشتند که این پیز

ها کنارش باشد که غنی شوید باید این کتابی اولّ منطق مظفر که میتو  پر که وارد همان صفحه

قوی  این ا  قوی خوایدن منطق مظفر حتماً باید غنی درس بیوایید. ما توضیحات درس بیوایید. جدا

. این کتاب جزء را هم تا یک حدیّ در آن جلسات عرض کردیم هاو این خوایدن و غنی خوایدن

آورش با یک تأکیدی خدمتتان معرفی ها آراش آراش میهای خیلی مهم بود. من ا  این دست کتابکتاب

تر ا  این درس هم گذشتم. اما قریباً درس دوّش را به پایان رسایدیم من یک مقدار هم سری کنم. ما تمی

ی این درس په بود؟ دغدغههای موردی در مورد تیتر این بحث، یعنی خواهم یک مقدار صحبتمی

و ما مباحث بینشی را صحبت کردیم قدمای ما به  ؟درست است .ی این درس مباحث بینشی بوددغدغه

های بینشی را دغدغه ،های رو شناختند. اما سؤال اگر ما بیواهیم با توجه به ییا اسم رئوس ثماییّه می

فقط  .نید به این سؤال، سؤال مهمی استکتواییم اضافه کنیم؟ فکر هایی را میگسترش بدهیم په پیز

ی یوین په باید باشد؟ دیگر ثماییهّ برای هر درسی، یعنی رئوس ثماییّههم برای درس منطقتان ییست 

هجده تا، ممکن است پهل و هشت تا باشد یا اصلاً صد و هشت تا است ییست، هشت تا ییست ممکن 

ی دو په ی یک علم، مباحث درجهباشد کاری یدارش. ولی این دغدغه که مباحث بینشی، مباحث فلسفه

. یمان باید در هر علمی به آن سؤالات توجه کنیمهای  مایهکه ما با توجه به ییا  ای استمباحث اصلی

خواهیم یک ها توجه کنید. ما میگفت به وجه تسمیه په، په، په، به اینرئوس ثماییّه میدر مثلاً 

خیلی گذرا، گذرا که البته شاید یکی دو جلسه شد در اولّ  خداگاهها من به صورت یامقدار سر این

ها کردیم خدمتتان عرض کردش ولی دوباره یک گزارشی ا  آنهمان سطح منطق یک که با هم کار می

الان خیلی لا ش ییست مفصّل  حالا دهم. خیلی جا دارد این مفصّل بحث بشود. احساس کردشوار میتیتر

؟ مباحثی که لا ش هایی استر بیواهیم بگوییم مباحث بینشی یوین په پیزها بشویم ولی اگوارد این

جا کردیم پرداخته بشود. هایی که تا اینبر این صحبت است حتماً در هر علمی به آن مباحث علاوه

شناسی خاصّ روش علم است، روش یک علم، این علم په روشی دارد؟ روش ،هایکی ا  آن بحث
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ما داریم صره  یه. مثلاً تا حالا با خودتان فکر کردید، شناسی به معنای عامّش یه روش .یک علم

 خواییم. به یظر شما در صره و یحو استدلال معنی دارد؟ تصدیق، استدلال.خواییم، یحو میمی

 .میار : یه

ییامدید یعنی  ی این است که این مباحث بینشیکنید یشایهفکر می ،گویید یهکه میاستاد: ببینید این

گفتید مگر امکان دارد در علم استدلال کردید میبار صره و یحو را ا  بالا یگاه کنید اگر یگاه مییک

یک علم وقتی شکل می گیرد یک استدلال، ولی استدلال هر علمی به حس  خودش  اصلاً ؟یباشد

ی است ولی استدلال ی فطراستدلال عقلی است. بر پایه ،است. استدلال یک علم مثل منطق، مثل فلسفه

گفتم شما بعد من به شما می ؟گفتید استدلال مثلاً په. بعد آراش آراش ادبیّات هم به تناس  خودش است

؟ آقای کنید هر فاعلی مرفوع استگویید؟ تصدیق میگویید کلُّ فاعلٍ مرفوع ا  کجا میا  کجا می

 کنید هر فاعلی مرفوع است؟منصوری تصدیق می

کنم. شما گوید من دارش تصدیق میبعد آراش آراش می .احسنت همین بحث است استاد: احسنت،

د آیگویید مرفوع است. یکی میگویید هر فاعلی در  بان عربی منصوب است یا مرفوع است؟ میمی

کنید که مرفوع است. روی کنید که مرفوع است. دارید حکم می؟ ببینید دارید تصدیق میگوید پرامی

حو کار یکردیم. ا  استاد پرسیدیم استاد همیشه په جواب داده است؟ استعمال عرب. روش صره و ی

گفتند. این یشان ا  عدش آگاهی یسبت  ما هم همیشه احساس کردیم دوباره کم آوردید استعمال عرب

بار برگشته بودید مباحث بینشی صره و یحو، سؤال ا  روش به روش صره و یحو است. اگر یک

تواییم بگوییم فلان حکم درست است و کرده بودید. در صره و یحو با په روشی ما میصره و یحو 

منصوب است یا مثلاً بعضی  بگویید هر فاعلی که گوییم این غلط استغلط است؟ یعنی می ،فلان حکم

شود یکی را گویید هر فاعلی مرفوع است. په میها مجرور هستند اما درست است که میفاعل

گویید درست است. یک روشی دارد. به تناس  آن علم، به تناس  لط است، یکی را میگویید غمی

، ی معرفت بشریها، به تناس  جایگاه آن علم در منظومهاهدافش، موضوعش، به تناس  خیلی پیز

دادی یعنی به جعل جاعل قرار یعنی یک روشی دارد. روش علوش جعلی، جعل یه به معنای دروغ، جعل

ها کشف جعل جاعل است. وقتی که در این علوش شما کشف کنید استدلال در این .داد استاست، قرار

 .دادی. مثلاً در علم حقوقشود روش علوش قرارداد کرد یه آن را این میداد کرد این را قرارآیی که قرار

بگویند ا  ی دغدغه این است که د ولی همه؟ فکر کنم کمتر باشهایی که حقوق خوایدید دیدید آن

، کداش تبصره، کداش مادّه ا  کجایش کداش بند ا  قوایین  مثلاً قایون اساسی، قایون مدیی یا قایون جزائی

ی دغدغه این است که آید که مثلاً اگر کسی فلان کار را بکند باید فلان عقوبت را ببیند. همهمیبر

خواهند کشف جعل جاعل ار کنند؟ میکخواهند پهآید. یعنی میمیبگویند ا  کجای قایون این در

 .شناسی صره و یحومیصوصاً روش ،که ا  جمله شناسی علوش اعتباریشود روشکنند. مثلاً این می
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روری این پرا گویید که شما میشناسی صره و یحو است. اینبنیاد و اساس روش ،استعمال اصلاً که

. یباید بگویید با  کم آورد. این همان جواب دقیقی داد این گویند استعمال عرب بگویید خیلیمی

شناسی است که ما باید در هر علمی به عنوان مباحث بینشی ا  آن صحبت کنیم. در علم منطق و روش

اش خیلی واضح است. روش علم منطق و فلسفه پیست؟ روش عقلی است یعنی شناسیفلسفه روش

ست است، این غلط است. واضح است پیست. این در گوید بلهقشنگ می .، فطرت، عقل فطریعقل

ی دو و مباحث بینشی ها است. جزء مباحثی است که باید در مباحث درجهشناسی یکی ا  اینپ  روش

 .پرداختندمی به آن یک علم ما اضافه کنیم که شاید کمتر در قدیم به رور مستقل

داد دادی همان قراربگویید حقیقت در علوش قرارروری دادی حقیقتی که یدارد بله اگر اینمباحث قرا

 .آن واض  است. آیی که وض  کرده است. اگر منظورتان این است بله درست است

علوش حقیقی بله کشف حقیقت است، هده است. اما روش کشف این حقیقت پیست؟ من که 

اگر دست من بود یک گویید. متأسفایه علوش حقیقی هیچ پیزش دست من ییست گویم خودتان مییمی

خودتان بگویید روش علوش عقلی، مثلاً روش منطق و فلسفه پیست؟ عقل به معنای کلاً  گفتم.پیزی می

ها ها و وض دادگویید بله، عقل هم یک بیش استدلالی برهایی دارد، یک بیش کشف قرارفکر می

ت که تکویناً باشد. من . یک پیزی در حقیقت عالم ییسدارد. علوش اعتباری کشف وض  واض  است

گویید پون می گویم شما هم ا  پ  فردا خودکارمی آمدش گفتم ا  امرو  من به این وسیله خودکار

خودکار است اما در ذاتش خوابده بود که اسمش که  بود. خود این در ذاتش ییوابیده من گفتممثلاً 

ولی در  است خیلی به آن یپرداختیمریگش آبی است. حالا این دیگر فرق بین علوش حقیقی و اعتباری 

جا است. مثلاً یکی روش علم اش آنشاءالله باید بیشتر به آن برسیم. یعنی جای جدیّصناعات خم  ان

هایی که باید اضافه بشود در مباحث بینشی. یکی ا  آن مباحثی که باید اضافه بشود است ا  آن پیز

. مثلاً سنّت شان مباحث دایشی استگویند منظورمی مطالعات تطبیقی است. مطالعات تطبیقی یک موق 

گوید. مثلاً تطبیق بین سنّت گوید، سنّت اسلامی فلان پیز را میی منطقی را این میغربی فلان مس له

گویید کلاً  یگاه غرب آورید میاسلامی و سنتّ غربی در مباحث دایشی. اما یک موق  سرتان را بالا می

نّت غربی، علوش غربی، تفکر غربی و یگاه تفکر اسلامی به منطق پیست؟ یگاه س به منطق پیست؟

کنید. همان پیزی که ما مداش سعی داشتیم به اسم بینید آمدید بالا دارید این دو تا را با هم مقایسه میمی

را خواستیم برساییم که یوع یگاه اسلاش به منطق ی علوش معرفتی همین را میپه بگوییم به اسم منظومه

شناسی اسلامی و یوع یگاه ی اسلامی، معرفتعلوش معرفتی اسلامی بفهمیم، فلسفهی باید در منظومه

روش شناسی ی غرب، ی علوش معرفتی غربی بفهمیم. فلسفهغرب به منطق غرب را باید در منظومه

ها رو یشناسی غرب. این مطالعات تطبیقی است که اصلاً تصمیم این سنتّ، به قول اممعرفتغرب، 

این یسبت به فلان مس له پیست؟ فلان مس له منظورش فلان علم است آن علمی که محل  پارادایم



100 

 

د که پرا در فضای اسلامی ما خیلی علاقه یداریم علم مستقلی به اسم یفهممان است. بعد میبحث

ت غربی خیلی سنّ نای شناسی معرفت داشته باشیم. وشناسی معرفت داشته باشیم، به اسم جامعهروان

شناسی معرفت داشته باشد. پرا؟ پون این و جامعه شناسی معرفتعلاقه دارد علم مستقلی به اسم روان

شناسی معرفت اساساً در سنّت غربی خیلی معنا دارد. شناسی معرفت و جامعهروان ،علم به خصوصدو 

تواییم یمی خیلی روح یگاه به این سمت بوده است ما که تقریباً شان این است یعنیها یگاهپرا؟ پون آن

 پینندروی همین دو تا علم می واق  تبیین بنیاد معرفتش رامعرفت به معنای دقیق کلمه پیدا بکنیم و در

ها بنیاد معرفت ییست. یعنی ها رهزن معرفت است، اینگویم دقیقاً. اما در سنّت اسلامی اینتقریباً یمی

های شما اثر مثلاً ح ّ و بغض فاقی افتاد که به این یظر رسیدیدهت روایی در شما په اتکه ا  جاین

ای شما اثر گذاشت تا ی شما و فرهنگ شما و مثلاً یوع یگاه رسایههعیا یه جام گذاشت، په اثر گذاشت

کنیم. علم میآوریم در مغالطات بحث این برای ما یعنی رهزن، ما این را می .فلان پیز را تصدیق کنید

 مثلاً  بر په؟ بر خواهند هویتّ معرفت را، بنیادش را بر غیر معرفت بگذاریدها میمستقل ییست پون آن

ها رهزن معرفت گذاریم و اینخود معرفت میروی شناسی. اما ما بنیاد معرفت را شناسی و جامعهروان

 است. 

شناسی علم یک بحث دیگر مهمی ها است. جایگاهپ  مطالعات تطبیقی یکی دیگر ا  آن بحث

 .کنمکه باید اضافه بشود را دارش عرض می است های مباحث بینشیها تیتراست یعنی این

ها در ی این دغدغهها را اگر دقّت کنید ریشهاینی شناسی علم: یعنی البتّه این دغدغه همهجایگاه

دادید در سنتّ دادیم ادامه میگسترش میبیشی ا  رئوس ثماییّه را اگر خوب رئوس ثماییّه هست. یک 

بدایند این علم رراوتش با علوش دیگر پیست؟ این  .شناسی علم. جایگاهرسیدجا هم میاسلامی به این

 بشری کجا است؟ یی معرفتعلم په ربطی به این علم دارد؟ به آن علم دارد؟ جایگاهش در منظومه

 ی علم.میار : مرتبه

بیشتر به سمت مباحث آمو شی  را ی علمی علم است ولی مرتبهآن مرتبهگویم شبیه استاد: می

های خیلی پیتند به جاها را خوب میگویم همین را عرض کردش اگر آن بحث. دارش میایدکشایده

گویند ما هم احساس ها میها غربیها با همین عنوانها را بعضی وقترسید. الان همین بحثبزرگی می

ها رسیدید. در صورتی که در سنّت خود ما بود. ما اگر خوب جاها پقدر فکر کردید به اینکنیم اینمی

شورایدیم به ها را میرور بحثکردیم، این، پیته میدیماد دیم، ادامه میها را شرح و حاشیه میاین

 رسیدیم. های خوبی میجا

خورد این خیلی به درد می .است های اجتماعی و سیاسی آن علمها امتدادیکی دیگر ا  آن بحث

، در ی سیاستدر صحنهتواید بیاد خودش را روری میمیصوص در شرایط امرو  ما، یعنی آن علم په

منطق خیلی  ،گوید به یظری تمدّن برو  بدهد، ظهور بدهد. مثلاً یکی میی اجتماع، در صحنهصحنه
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 جا ایجاش دادیممفصّلی که تا این تیسبربط است در صورتی که ما یک صحبت خیلی مفصّلی به بی

تواید آن علوش معرفتی را در خودش جم  کند یعنی منطق می که اصلاً اش یاظر به همین بودخیلی

منطقی ارائه  بندیتواید خودش را به عموش مردش به عنوان بستهی علوش معرفتی میی آن منظومههمه

ها است. بگویید بیایید گوید فلسفه برای فیلسوهایید میکند. به عموش مردش بگویید بیایید فلسفه بیو

همه  ولی بگویید بیایید منطق بیوایید ؟آیند بیوایندشناسی بیوایید میشناسی بیوایید، روشمعرفت

کنند به منطق ییا  دارید من باید آدش منطقی باشم. این همان بلایی بود که هم شرق، هم احساس می

 غرب سر ما آورد. 

ند تا متن ا  خود حضرت آقا، تا یک حدیّ ا  پخواهم رسم ا  قصد میکه من خدمتتان میفردا 

. البته من جدیداً این کندها بیوایم که خود آقا هم به این تصریح میرور بحثی ایناماش و علّامه درباره

بودیم که  گیر اینهای سال ما درهای ایشان دیدش خیلی برایم جال  بود. سالیکته را ا  صحبت

ی اسلامی روی منطق ارسطویی استوار است. منطق گفتند منطق ارسطویی، مبایی فلسفهآمدید میمی

ها منطق بلوک شرق و کموییستارسطویی هم که غلط است. پرا؟ مثلاً پون شوروی آن تمدّن 

ی یعنی همه .هابه قول آن در تعارض با منطق ارسطویی است منطق دیالکتیک دیالکتیک دارید و

 ؟گویمفهمید په میدادید. میهای منطقی ارائه میبندیدر بسته آوردیدیشان را میهای معرفتییگاه

دادید. همین الان تا یک حدیّ  یادی به اسم منطق این را ارائه می آمدید به اسم فلسفه، به اسم په.یمی

گویند آیند میخوایم میتان میها را برایینفردا ا های مااهگروری است. خیلی ا  دایشاین سنّت غربی

بینید منطق جدید، من اصرار می ،ای است. الان منطق جدیدافتادهمنطق ارسطویی که خیلی منطق عق 

بار خیلی مثبتی دارد. ما منطق قدیمی و سنّتی و  ها را منطق غرب بگذارش. منطق جدید یکدارش اسم این

ثمرات تمدّیی غرب باشد. یعنی شما  وتواید جزها می. اینمنطق جدید هستندها ایم اینا  کار افتاده

ی هویتّ معرفتی یک تمدنّ را در قال  منطق ارائه بدهید. من سعی کردش در این پند توایید همهمی

بینید من به اسم منطق خیلی ا  ها را مرور کنید میبار دیگر این بحثجلسه این کار را بکنم. اگر یک

 اش هم به اسم منطق بود. کردش. همه ءو تفاوتش با سنّت غربی را به شما القا یی سنّت اسلامیمبا

های دیگری که ما در مباحث بینشی هایش را بگویم. ا  بحثهای دیگر من فقط تیترا  بحث

که بحث تاریخ  شویمتواییم اضافه کنیم خود تاریخ علم است. این را من فردا که وارد درس سه میمی

تاریخ علم په ابعادی دارد؟ ما یک تاریخ  اصلاً  خواهم مفصّل توضیح بدهم کهمنطق است این را می

این سه تا با هم  .علمای یک علم داریم، یک تاریخ مسائل علم داریم و یکی هم تاریخ خود علم داریم

کند. معمولاً ه تا با هم فرق میاین س .و تاریخ خود علم تاریخ مسائل علم کند. تاریخ علما،فرق می

تاریخ مسائل  تاریخ علما، کند.گویند ولی این سه تا با هم فرق میمی مباحث تارییی  ،یکسره به آن

این به په دردی  دهمگویم، توضیح میهایش را میمن این را فردا تفکیک .علم و تاریخ خود علم
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پند تا مطل   ،تاریخ یک علم بررسی شد در دل اینتواید اثر بگذارد. وقتی قدر میخورد و پهمی

تواییم با عنوان یک مطالبی که در مباحث بینشی باید اضافه بشود ها را دوباره میشود که اینیتیجه می

ی منطق میالفان و رقیبان این علم موجود ما په کسایی هستند؟ مثلاً ما داریم درباره بحث کنیم. مثلاً

کنیم. وقتی خوب با تاریخ منطق آشنا شدید ی منطق اسلامی داریم صحبت میکنیم، دربارهصحبت می

خواییم همین منطقی که ما الان داریم می ،توایید بگویید ما در رول تاریخ پند دسته میالفبعد می

. مثلاً به یک دلایلی بعضی ا  متکلمّین، که، که، که میالفش بودید. پند دسته میالف داشته است

هایشان په بودید و پرا میالفتشان اشتباه بوده است. یا اگر کداش را توضیح بدهید حره بیایید هر

ها . بعضیتوایید بشناسیدی بعد رقبای این را می. در مرحلهی حقّی داشته است کجا بوده استیکته

این را گفتند منطق خیلی لا ش ییست به جایش ریاضی خوایده بشود بهتر است. به سنّت افلارویی می

دهند من خودش این یسبت را به روری یسبت می. سنّت ارسطویی مدارش منطق است ایندهندیسبت می

امرو ه یکی ا  رقبای جدیّ منطقی که ما الان داریم در  گوییدآیید میاین غلظت قبول یدارش. یا یه می

ای زار و هشتصد و خوردهکه ا  همین ه .خواییم منطق جدید است دقیقاً به معنای منطق غربحو ه می

 یند که منطقی که شما توسط فریو و که و که شروع شد و الان خیلی جدّی دارید این را بر سر ما می

 یند مثل رشدی که قدر پیشرفت کرده است و مثال میخوایید منطق قدیمی است، منطق جدید پهمی

ها مباحث بینشی است. فرض یکنیم اینها را . اگر ما این بحثوتر یسبت به پرتکه کرده استیکامپ

روید خوایید یک سال، دو سال، سه سال بعد میآیید منطق میها را یکنیم شما میکنید ما این بحث

گوید منطق د مییآای، در دایشگاهی یک رفیقی قبلاً  داشتید یک دفعه میجا در یک مقالهیک

گویید منطق مظفر خوایدش. منطق مظفر ید؟ میاگوید په منطقی خوایدهگویید آره، میمی خوایدید

که منطق سنّتی است. منطق جدید مثلاً منطق این را خوایدید، منطق آن را خوایدید، پند تا نآ ؟خوایدید

های قدیمی اش کتابایم همهافتادهعق  قدرماید ما پهآورد شما دهنت با  میها میاسم ا  این کتاب

جدیّ در سطح دایشگاهی ما  ده را ها یاد دادید و رفتند. این حره سری غلط به ماخوایدیم. یک

برش.  یند به آشَکاری ببرش یا یها را میشود. من هنو  تصمیم یگرفتم اسم آن کسایی که این حرهمی

ی افتاده است همهقدر عق دایید حو ه پهگویند میشود. میها  ده میولی به هر حال این حره

ها هایی به اینکه فقه و اصولش است  حالا شاید یک وقتاست. یگاه کنید آن هایش قدیمیبحث

دهند. ها پیزی بگویند بیشتر گیر به منطق و فلسفه میترسند فقها بر علیه اینمی پیزی یگویند پون

این همه حره در عرفان و های آقای جوادی ی حرهکنند همهروری استدلال میخیلی قشنگ این

های سال است که رد اساس منطق ارسطویی است و منطق ارسطویی سالها بری اینهمه  یدها میاین

گوید بگویم شاید ها را میگویند یعنی من اسم آن کسی که اینمی .. به همین سادگیشده است

توایید ها یتایج آن بررسی تارییی است که شما میخواهم بگویم اینکنید. می هایتان تعجّ بعضی
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خواهیم آراش آراش به آن برسیم میالفان آن علم، رقیبان آن علم و در یهایت آن پیزی که ما می

گیریم. یعنی اگر ی درسی که ا  این  سیر تارییی و ا  این تراث تارییی میسا ی آن علم بر پایهیوین

ییی ما را داشته ی کمالات تراث ما و سیر تارکه همه ما بیواهیم منطق یوین اسلامی را تأسی  کنیم

روید یا می .منطق یوین اسلامی ،به معنای دقیق کلمه کار کنیم؟باشد و یاظر به مباحث رو  باشد باید په

های مطلوبش ی یوین اسلامی، در هر علمی بیواهید آن علم را مطلوب کنید به افقدر فلسفه، فلسفه

گذرد که آن راه سنتّ موجودش میا   کار کنید؟ راه مطلوب کردن یک علماید پهبیزدیک کنید 

شد در د جم  کنید. این یک اجمالی بود ا  آن مطالبی که میدر آن بتواییی کمالات همهبا شما 

 های منطقی به عنوان مباحث بینشی اضافه کرد.بحث

تان یک که فکر های دیگر را هم عرض کنم یک توضیحاتی را بدهممن فردا شاید بعضی قسمت

ی مباحث بینشی باید به های خیلی خوبی که دربارهی مباحث بینشی پیدا کند. جزءکتابیظامی  درباره

آوری شده است. مباحث شما معرفی کنم دو جلد کتاب است که به همت آقای خسرو پناه جم 

ی ی فقه، فلسفهی منطق، فلسفه. مثلاً فلسفهمقاله آورده است ،مقاله داخلش ی دو هر علمی رادرجه

های مضاه که پژوهشگاه ی حقوق، په، په، په، دو جلد کتاب است به اسم فلسفهفلسفهاصول، 

ایصافاً کتاب  .فرهنگ و ایدیشه پا  کرده است. هر علمی را تقریباً متیصص آن علم یوشته است

هایی در یک سطح ییست. اما تقریباً ا  کتابهایش به هر حال مقالهضعیف و قوی دارد خوبی است. 

های ی دو علوش را تا یک حدّی سعی کرده است که به اسم فلسفهخیلی خوب مباحث درجهاست که 

ها را ببرید در یحو، شما همین بحث ،هایی که باید در هر علمحالا من دارش آن تیتر بکند. جم  مضاه

را پیگیری ها خوایید باید این سر تیتردر صره، در کلاش، در تاریخ در هر علمی که در علوش اسلامی می

 کنید.

کنیم و مفصّل وارد تاریخ منطق، میالفان منطق، ها صحبت میی اینا  فردا یک تکمیلاتی دربارهما 

 ها هستیم.شاءالله تا آخر هفته مشغول این بحثسا ی منطق انهای مطلوببعد آراش آراش رویکرد

 علیکم و رحمه اللهوالسّلاش 

 

 

 8جلسه 
 

 جیمیطان الرّاعوذ بالله من الشّ

 بسم الله الرّحمن الرحّیم
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آخرین بحثی که عرض کردیم وارد مباحث بینشی شدیم و گفتیم که به تناس   ،مان دیرو ما بحث

تواییم که  مایه، به تناس  در واق  رشد علوش اسلامی و یظارت ما به هر حال ابعاد معرفتی علوش غربی می

اشاره ها . به یک تعدادی ا  در واق  آن سر فصلکنیممان را بارورآراش آراش مباحث بینشی سنّت اسلامی

شناسی علم، مثل رقیبان یک علم، میالفان یک علم،  کردیم. اگر یادتان باشد مباحثی مثل جایگاه

که ما همه را تر آن علم تر و کاملتواید خیلی کمک کند به ما در شناخت جام خیلی ا  مباحثی که می

 تحت عنوان مباحث بینشی شمردیم.

علم منطق بشوش، به عنوان یکی ا  آن سر  یالفانشناسی ا  مامرو  قصد دارش وارد یک جریان

این  شاءالله مفصل وارد این بحث بشویم،ان کههایی که ما در مباحث بینشی شمردیم. اما قبل ا  اینفصل

تواییم جزء مباحث بینشی که ما می هاییصلفیکی دیگر ا  سر  مطل  را خدمتتان عرض کنم که

هایش را بیاورش با یک تعداد ا  گذاشتم امرو  یک مقدار کتابکه دیرو  من عنوایش یکردش  بشماریم

پدید آن علم،  های یوآن هم در واق  این عنوان است تحت عنوان شاخه ها هم آشنا بشویداین کتاب

تواییم به په سر می گوییم به عنوان مباحث بینشی هر علمفعلاً کاری با علم منطق یداریم، داریم می

پدید آن علم است. فرض  های یوها، شاخههر علمی باشد. یکی ا  آن سر فصل ؟بپردا یمهایی فصل

ی هزار و پهار هایی که در تراث ما هست و علوش اسلامی ما که پشتوایهغیر ا  فضا در فضاهای کنید

در  ت،های دیگر غیر ا  سنّت اسلامی، فرض کنید در عالم مسیحیّها در سنّتصد ساله دارد، خیلی وقت

ها شکل یگرفته جوام  میتلف بشر، لزوماً همان شکلی که برای ما آن علم شکل گرفته است برای آن

های دیگر شکل های دیگر، با یک دغدغهها با یک یگاهگویم همیشه برای آنها یمیاست، بعضی وقت

باید تحت هر علمی . ما های میتلفی شده استهای تنومند و  یر رشتهرسیده الان شاخه و گرفته است

های دیگر مرتبط با این علم های دیگری که در سنتّرویم حواسمان به آن  یر رشتهکه داریم پیش می

اعم ا  ادبیّات که  کنیم.ما مطرح شده است بپردا یم. فرض کنید که مثلاً ما داریم مباحث  بایی کار می

هایی رور بحثمباحث تفسیری داریم، این، مباحث الفاظ اصول داریم ،صره و یحو باشد، حالا جلوتر

های شود. این در واق  در بعضی ا  سبکفهم و درک  بان می  شود.که مرتبط با مباحث  بایی می

ها را بگیریم کاملاً به درد ما گویم آنهای میتلفی پیدا کرده است. من یمی یر شاخه ،علمی دیگر

ها هیچ کداش در مقاش تحصیل ، البته اینداشته باشد خورد و درست است یه، ولی وقتی آدش عنایتمی

اید خوب سنّت خودش خواید بلکه حتیّ جلوتر هم هست، بیعنی کسی که الان صره و یحو می ییست

برد و ییا  به تحقیق و را بشناسد، فضای اسلامی، تراث اسلامی را درک کند، خود آن خیلی  مان می

 های خودماندر شناخت تراث خودش، در شناخت در واق  داشته هکدر واق  مطالعه دارد. بعد ا  این

کرده، کاردر واق  ملایمی و تحت یظر اساتید خیلی یک قوّت خوبی پیدا کرد، آراش آراش خیلی با شی  

که قبل ا  ی اینکنم دربارهها هم بشود. اما به شدت یهی میوارد بعضی ا  این شاخهتواید آراش آراش می
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های خود، سری  بروید سراغ یگاه به دست دیگران، فرض کنید خیلی الان مد واق  داشتهشناخت در 

کنند. شناسی کار میروید غربشناسی کار کنند میکه اسلاشها قبل ا  اینشده است که در بعضی جا

اید اسلاش را یشناخته است، حقّ و حقیقت را یشناخته است، یظاش عق کسی دار است یعنی تااین خنده

یظاش در واق  اخلاقی و حقوقی اسلامی را یشناخته است سری   سراغ  ی اسلامی،اسلامی، یظاش ایدیشه

، فرض رود که غرب را بشناسماش پیست؟ اوّل با این یگاه میدایید یتیجهرود. میمی شناسی غرب

هستند، بارل هستند، آراش آراش ها مثلاً بد هستند، دشمن ها که آنشناسهای جریانکنید مثلاً با یگاه

ی محکمی، به یک ستون محکی تکیه یکرده است، به یک پایه بگوید پون پیزی خودش یدارد

ها همچین آن گویدآراش آراش می های خودش را هنو  کامل یکرده است،شناسی و شناخت داشتهخود

خمش را  رفت که  یر وه میرفت که یقدش کند، خلاصگویند مثلاً اوّلش با تو  پر میهم بد یمی

آراش  آراش آراش، آراش آراش،؟ پرا این حره غلط باشد گویند،گوید بعد هم یمیبگیرد ولی حالا می

ها را ییوایید یا مثلاً ست، حرفی ییست که آنجاشود. حره اینجذب آن سنّت رقی  می میرود آراش،

، تاریخ تو ، در سنّت خودتو فضای خودکند وقتی در حراش است، ررفش یروید ولی عقل اقتضا می

شناسی، یگاه به شناسی، رقی های خودت را یشناختید سری  بیواهید بروید دگرخودتان، خلاصه داشته

شان حتماً، حتماً، حتماً دوستان حواس ا  جهت  مایی باید ،ی مهمی استاین یکته دست دیگران باشد.

ا  جمله علوش عقلی، علوش    بزرگان فنون میتلفش رفتمخیلی اکنم پیش باشد. من ا  خودش عرض یمی

های رود مثلاً کتابیقلی. فرض کنید هنو  کسی خوب مبایی فقه اسلامی یاد یگرفته است سری  می

های ، خیلی ا  حرههایی را داریپه پیز دایی. پون خودت دقیقاً یمیخوایدمبایی حقوق غربی می

حره  کنیها رسیده است را فکر میمتوالی ا  سنّت اسلامی به آنهای ها که بعد ا  ترجمهآن

بلکه ، هایی که فهمید که خیلی ا  حرهمان خالی است. یمیقدر دستما په کنیست و فکر میهاآن

هایش هم ریشه گرفته ا  خدماتی است که اسلاش به شود خیلیجا پیدا میهای درستی آناگر حره

اش تا یک حدیّ برای دوستان واضح است. بلکه که ماجرای تارییی ه استها کردغرب و به علوش آن

دهند خیلی واضح و رسمی در اسناد شان یسبت میها به دایشمندان خودسری ا  اکتشافاتی که اینیک

دایشمندان در واق  سنتّ ما است که  ،هست که در واق  ابتکارات خیلی پیشین دایشمندان اسلامی است

پ   شان یا ثبت کردید یا ثبت شده است.واسطه ا  ما گرفتند و بعد آراش آراش به اسم خود ها با پندآن

ی روشی مهمی است که عرض کردش. این را حتماً حواستان باشد. ولی به هر حال داریم این یکته، یکته

کنیم، های بینشی را با هم لیست میهای بحثکنیم. داریم تیتربه صورت کلیّ و علمی صحبت می

پدید یک علم است. ما الان  های یوها، شاخهسر فصلدر واق  کنیم. یکی ا  آن اش صحبت میدرباره

 منطق بیواهیم یک کم این موضوع را توضیح بدهیم که منظور پیست؟ به صورت خاص در علم 

یان های مشود گفت رشته، کارای ا  یمیها یا یک مجموعهای ا  دغدغهفرض کنید یک مجموعه
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ها هم شده است که ممکن است بشنوید و احساس کنید ای وجود دارد که تبدیل به کتاب و اینرشته

های خاصّی به یا امتداد های دیگرتعبیر ،هاها را یداشتیم. در صورتی که اینرور پیزکه ما اصلاً این

که عرض کردیم است. بیشتر واق  به این یظاش معرفتی، به این علوش معرفتی  همین علم منطق ما و در

مستقیماً با منطق ربط دارد. مثلاً فرض کنید مباحثی مثل اساساً بیواهم در یک کلمه خلاصه کنم، 

کند. اساساً های تفکر صحبت می، مفهوش تفکر، پیستی تفکر، روشمباحثی که حول علم تفکر

ی اوّلش ا  تفکر، که فحهی منطق په بود؟ ما منطق را شروع کردیم ا  په شروع کردیم؟ صدغدغه

بندی کردیم تفکر های کلان تفکر، بعد تقسیمهای تفکر؟ روشتفکر یعنی په؟ بعد روشاصلاً 

همان  ، دیم. دغدغهکه ها را همین حره .، صوری داریم، مادّی داریمتصوّری داریم، تصدیقی داریم

ها را با رور بحثمی هستند که اینهای غیر ا  اسلاگان سنّتیویسنددر واق  دغدغه است ولی بعضی ا  

های دیگر ادامه دادید. مثلاً فرض کنید اسمش را گذاشتند مثلاً تفکر ایتقادی، تفکر خلاّق، یک شیوه

سری ها، یکسری روش یاد بشنوید. تفکر خلاق، یک هااین دو تا اسم را شاید در بعضی ا  فضا

های تفکر پیست؟ روش اصلاً  ایتقادی و کلاً این دغدغه کهها یا تفکر سری الگوها، مثلاً یکپارامتر

ی که بیواهد شما را به یهاکنیم یه، مثلاً روشکه ما در منطق داریم صحبت میها یه به معنای اینروش

اهل فکر بار اصلاً  ها بکشاید و به این سمت گریسمت تفکر مثبت، شاد  یستن یا تفکر خلاق، تولید

ی قبل بود که روی این تأکید کردیم فکر کنم اوایل دورهها صحبت میست ما اولّبیاورد. یادتان ا

کردش که جدا ا  مسائل منطقی، ما یک پیزی داریم به اسم تفکر منطقی. حالا ما روی این در ادامه به 

. ولی اجمالش این است ما یک لایه مسائل منطقی گردیم یک توضیحی بدهیمیک تناسبی شاید بر

خواییم، یک لایه کار ما این است. در دل این یعنی همین علم منطق که داریم مس له به مس له میداریم، 

های علم یکی ا  دغدغهاصلاً   واق  خواینده و آن رلبه را بالا ببریم.سعی داریم قدرت تفکر و تعقلّ در

ر رره رشد کند. رشد تفکر بدهد. تفک شودمنطق این است که جدا ا  مباحثی که در منطق مطرح می

شود. مثلاً فرض های دیگر مطرح میتر در بعضی جاای است که یک مقدار متفاوتآن دغدغه ،این

است که به یک معنا هایی هکنید همین که عرض کردش تفکر خلاق، تفکر ایتقادی این یکی ا   یر شاخ

مان خود گویم ما در سنّتپیش آمده است. یمی های غربیهای منطق، ولی در سنّتدر دل همین دغدغه

جا صحبت کنند یبوده است. ولی  یاد هم یک حال به این عنوان و مستقلش کنند یداشتیم ولی به هر

بینید ، سال بعد که منطق مطفر دارید مییمانفلسفه و مان میصوص در دل منطقهست در سنّت خود

کند؟ روری فکر میواق  فرایند تفکر است که ایسان پهری مراحل و ددربارهاصلاً  اش پند صفحه

ی دیگر  ذیل مباحث روش تعلیم و تربیت ها به هم مرتبط است. یک شاخهی دیگر که اینهیک شاخ

رور ما یک مطل  را بهتر به که په اش این استشناسی تربیتی که دغدغهپیش آمده است. یعنی روان

تربیتی است  ،آمو  مطلوبواق  آمو ش مطلوب، تربیت دایش در میار  برساییم؟ حول این بحث که
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ا   سریشناسی تربتی وارد شدید یکذیل روان ،آمو  را رشد بدهد. به تناس  اینکه تفکر دایش

ها را بحث کردید. من پند تا کتاب آوردش خدمتتان معرفی کنم رور پیزمباحث تفکر و خلاقیّت و این

بردی است. پهار تا کتاب است که در همین موضوع واق  کارهم بحث درپون هم بحث جالبی است، 

 آوردش. خیلی بیشتر ا  این بود. که است، یعنی ایتیاب کردش

. آقای علی یقد و خلاقیتّ در تفکر است. این کتاب به یسبت کتاب خوبی است ،یک کتاب

 .یقد و خلاقیتّ در تفکرمداری یوشته است. پژوهشگاه فرهنگ و ایدیشه پا  کرده است. شریعت

جا دارد که یک مقدار خواسته است مقابله با آن سنّت غربی که اصرار دارید های خوبی اینبحث

مثلاً گویند تفکر عادّی بشر تا یک موقعی بگویند که ما یک تفکر عادیّ در سنّت غربی داریم. می

تفکر ایتقادی و یک مدل دیگری . ولی یک مدل دیگری ا  تفکر است به اسم همین تفکر عادیّ داشت

رسد. با  جای کار دارد. آمده است جا خیلی تا حدیّ به یظر خوب میاست به اسم تفکر خلاق. این

خاصیّت خود تفکر است  ،ی بودنکه خلاقیّت و ایتقادتأکید بر این اها را آورده است ولی بهمین بحث

شند. به خارر همین اسمش را گذاشتند یقد و های غربی باش مثلاً سنّتئبدکه کاشفش یا مُیه این

 ها یک پیز جدیدی ییست و تا یک حدیّ خوب به آن پرداخته است. اینخلاقیّت در تفکر، یعنی این

گویم . میی تفکر استصد ایده درباره ،های تفکر، اینکتاب. یک کتاب به اسم آمو ش مهارت یک

ها به هر حال خیلی سنّت غربی به اصطلاح به بحثرور هایی که در اینخیلی میتلف است ا  ایده

ای که ما در سنّت اسلامی داریم، خیلی ا  مباحث مثلاً هر په به درد بیورد خارر آن عدش ایسجاش ویژه

که  یر هم لیست کرده مباحث شاد  یستن، ولی ایصافاً خوب است همینحالا . آوریدجا میرا یک

صد تا ایده را  ،های تفکرآمو ش مهارت .های تفکرش مهارتتواید به درد بیورد. آمو است می

به یشر  پا  کرده است که وابسته به آستان قدس رضوی است. یشر  ر یش به لیست کرده است. این را 

 خایم راهره جاویدی مترجمش است. ترجمه است. ،اش هم یک خارجی است. این کتاب، یویسنده

یک کار خیلی خوبی شورای عالی ایقلاب فرهنگی کرده است که تحت این کتاب پا  شده  

ی شورای عالی ایقلاب فرهنگی است. خایهاست. تفکر خلاق در مناب  اسلامی که یشرش هم دبیر

، در های مرتبط با تفکر و خلاقیّت را تا یک حدیّ در متون اسلامییویسنده سعی کرده است این ایده

 ،یه گویم کتاب خیلی جامعی استصدرا، در حدّ وس  یویسنده، یمیو روایات، در فلسفه ی ملاآیات 

های لر ان آغا ین است. اش کردش قدشهای لر ان آغا ین است. این کتاب یک مقدار بررسییک قدش

به  های مربوط. ایشان هم بیشتر روی تفکر خلاق، یعنی بحثخیلی جای کار بیشتر در این  مینه است

رور ها کار کرده است و به هر حال این تلاشی است که در مناب  اسلامی به دیبال اینخلاقیّت و این

اش در این فضای تفکر و بینید همهمی ،خواستم معرفی کنمها گشته است. و کتاب آخری که میپیز

ها کشیده دغدغهعرض کردش یک بیشی ا  این   ،ها است. کتاب روش تدری  پیشرفتهرور بحثاین
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 مو  را بهتر بتواییم آمو ش بدهیم؟آرور یک دایشکه ما پهی اینشناسی تربیتی و دغدغهشد به روان

آمو ان میتلف ا  جهت تفکر په که دایشهای تفکر، رشد تفکر، اینآراش آراش این دغدغه

تواییم تعامل مناس  رور میهواق  پای درهایی دارید و ما با هر تیپی، با هر گروهی، دستهبندیدسته

  ؟همان دسته را داشته باشیم

، های تفکربردها و راهکه داخل پرایتز هم یوشته است آمو ش مهارت،  روش تدری  پیشرفته 

مت است. یعنی جزء اش حول تفکر است. این کتاب ایتشارات سَهایی که عرض کردش همهبینید اینمی

تان ها است. به دردشناسی ارشد علوش تربیتی و اینمقط  کارشود در های درسی حساب میکتاب

ی آقای شعبایی، دکتر حسن شعبایی، این تیپ کنم یوشتهفضایی که دارش عرض میرور خورد. اینمی

شناسی شناسی که میصوص رواناش به روانکنم یگاه کنید هم یک بیشیمسائلی که عرض می

و وظایف حو وی است  یتان که یکی ا  اهداههای تبلیغیا در کارتربیتی، مربوط به علوش تربیتی، شم

یک مقدار پند سالی  روری هستتان بیورد. و کلاً من فکرش اینتواید به دردها میرور بحثاین

ری که اصلاً الان وقت صحبتش با خیلی ا  ابعاد دیگ حالا تواییمرویش کار کردید که ما حتی می

ها ی این بحثتأسی  کرد به اسم علم تفکر، علم تفکر که شامل همه ،شاید بشود یک علم ییست

ر که بیواهم این را ررح کنم یدارش. اما علم تفکی اینالان دغدغه حالا ،های دیگرهست و خیلی بحث

ی منطق است. یعنی به منطق ارتباط یا به یک معنا روح اصلی دغدغه به یک معنا همان گسترش، امتداد

 سری ا  علوش دیگرکه منطق بشود همان علم تفکر، یه یعنی ا  دل منطق و فلسفه و یکیندارد، یه ا

شود یک علمی تأسی  کرد به اسم علم تفکر، حالا یا بگوییم مثلاً اصرار یدارش بگویم علم، فنّ می

های خیلی خوبی هم هست. پ  جا سرش صحبت کرد. بحثشود اینها را میخیلی ا  بحث. تفکر 

که شما های غربی، بیشتر به جای اینارتبارش با منطق په شد؟ ارتبارش با منطق این بود که در فضا

های غربی که دهیم؟ در فضامان داریم منطق درس میهای خودرور ما در فضاپه های مثلاً ببینیدکتاب

ها رور بحثد و ایندهنبینید خیلی منطق درس یمیهای دایشگاهی ما، میریز کرده است در رشتهسر

های تفکر، تفکر خلاق، تفکر ایتقادی، های تفکر، راهبردها هست. مثلاً روشلای بعضی ا  رشتهلاب

پدیدی هستند. ما های یوها شاخههمان دغدغه و روح کار منطقی است که این خواهم بگویممی

گوییم الان استفاده کنیم. فقط میاید هایی که کشیده حمت ها داریدتواییم ا  کمالاتی که اینمی

های میتلفی که مرتبط با این بحث است مان در رشتهمان، به تراث خودوقتش ییست. باید به سنّت خود

واق  فری  ها بشویم که دررور بحثوارد این آگاه باشیم، بعد با یک بصیرت، با یک آگاهی خوب

شده است. یعنی فرض کنید همان اشراب در غرب  هارور بحثلای اینخیلی ا  مبایی غلطی که لابه

ها هم  دش کاملاً در این بحثهای علوش معرفتی میهایی که در بحثگرایی و آن حرهمبایی یسبی

ها ما هم باید آراش آراش هم به این سمت دهم ولی به هر حالشده است. من دارش هشدار را میاشراب 
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 .خواییمداریم که داریم در این کتاب به صورت رسمی میحرکت کنیم. پ  ما یک مباحث منطق 

درست است؟ در دل این مباحث ما دیبال این بودیم که تفکر منطقی را رشد بدهیم. سطح تفکر منطقی 

 شدیدتان هم آراش آراش متوجه میرور مباحث مداش هم اشاره کردیم، خودلای اینرا رشد بدهیم. لابه

کنیم. ولی با  این حرفی که الان  دش یک لایه تر فکر میتر، مرت نظمکه خلاصه ما داریم خیلی م

علم تفکر: اعم ا  فقط با تفکر منطقی کاری یداریم،  تر ا  این است. علم تفکر است. یعنی دیگربالا

. حتی شود سرش صحبت کردتفکر منطقی، تفکر عرفی، تفکر قایویی و خیلی ا  اقساش تفکر که می

رور مباحث هم بود. جویی، مباحث جاسوسی و اینبه مباحثی که مرتبط با مباحث با  هارور بحثاین

های ها را بیاورش. ولی کتابهایش هم بود من دیدش خیلی شاید مناس  فضای علمی یباشد آنکتاب

، یکی ا  مباحث ها در هر کشوریرور بحثتیصصی است. مراکز یظامی و مثلاً مراکز مرتبط با این

ها علمی تأسی  کردید، فنیّ کند؟ و برای اینسؤال ا  این است که دشمن پگویه فکر می مهمشان

های دیگر هم به کار ها، که خیلی جاواق  تحلیل ارلاعات، تحلیل داده تأسی  کردید به اسم در

؟ که ما ها پگویه استروید فکر کردن ایساناصلاً ها که رود ولی به صورت خاص در این  مینهمی

کند؟ جزء تحقیقات و مطال  بتواییم آراش آراش ربق آن بفهمیم دشمن ما پگویه دارد فکر می

 استراتژیک هر کشوری است. این یک بیش دیگری ا  مباحث بینشی است. 

ثی ا  ذیل همین مباحث خواهیم واردش بشویم کلاً مباحها که حالا میترین قسمتاما یکی ا  مهم

مباحث مربوط به تاریخ یک علم با  ،شودی که مربوط به تاریخ آن علم میکلاً مباحث بینشی هستیم،

اش بشوش. توضیح بدهم ابعادش پیست؟ خواهم وارد این گستردگیاش که الان میی گستردگیهمه

. صحبت ا  تاریخ یک علم که گنجدکلّ مباحث مربوط به تاریخ یک علم هم ذیل مباحث بینشی می

که بگوییم مثلاً آقای فلایی فلان کتاب را یوشت، شاگرد فلایی بود، در مگر اینی آن علم ییست. مس له

ی بینشی ی دایشی ییست. مس لهی منطقی است؟ مس لهفلان سال، سبکش این بود. مگر این یک مس له

. درست است جزء مباحث بینشی ی مهمی وجود دارداست. جزء مباحث بینشی است. اما یک یکته

روری است که مباحث تاریخ علم داد اینروری است یا حدّاقل سلیقه و قرار رسم اینت ولی معمولاًاس

ی گفتیم مباحث بینشی اسم دیگرش فلسفهتان است ما میکنند. یادی علم جدا میرا ا  مباحث فلسفه

بینشی یک واق  مباحث اما در گویند.ی منطق میرا به آن فلسفه آن علم است. مثلاً مباحث بینشی منطق

تر است. حتی شامل مباحث تاریخ آن علم هم یعنی تاریخ منطق هم تر و شاملتر و وسی مقدار عاش

. آوریدی منطق صحبت کنند دیگر تاریخ منطق را درآن یمیخواهند ا  فلسفهشود. اما معمولاً میمی

ی آن علم است. فلسفهپ  به یک معنا مباحث بینشی هر علم، اعم ا  مباحث تاریخ آن علم و مباحث 

 شوش. حالا فقط این تذکر را دادش، حالا وارد یظاش مباحث تارییی مربوط به یک علم می
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، ا  مباحث تارییی در هر کلانی سه دسته ،ی اصلیسه رده عرض کردش ماکه تارییی مباحث 

سه دسته است: یکی  روری است،علمی داریم. به ترتی  اهمیت یا بگویم به ترتی  سیر منطقی کار این

تاریخ علمای علم است. تاریخ علما، دو تاریخ مسائل علم، سه تاریخ خود علم است. بیواهم در منطق 

هایی را یوشته است؟ په . یعنی په کسی په کتابدایانشود؟ تاریخ منطقبگویم تاریخ علما په می

ها که مربوط رور حره؟ این مایی بوده است؟ شاگرد په کسی بوده است؟ استاد په کسی بوده است

 شود تاریخ علما.دایان است. این میبه منطق

دو تاریخ مسائل علم: یعنی په؟ یعنی همین فرض کنید بحث تصورّ و تصدیق که در همین درس 

ی تصورّ و تصدیق آیا ا  ؟ بیایند صحبت کنند مس لهدوّش داشتیم، مگر یک مس له ا  مسائل منطق ییست

نطق تدوین شد جزء منطق بود؟ یا یه مثلاً پند سالی رول کشید. مثلاً یک سال، دو سال، اوّل  اوّل که م

های ده سال، صد سال، پند قرن رول کشید، آقای فلایی اوّلین بار این مس له را ررح کرد. ریشه

رور بینید این. آن یظرش این بود. میروری رشد دادیدها این را اینبعدی ،ررحش هم این بود. بعد

ها که الان کردش خود تصوّر و تصدیق ییست. بحث علمی و دایشی ا  تصوّر و تصدیق ییست. صحبت

ی تصورّ و تصدیق را په یک بحث بینشی در مورد یک مس له ا  منطق است. که اوّلین بار مثلاً مس له

په کسایی  کسی ررح کرد؟ در کداش کتاب؟ په کسایی ادامه دادید؟ په کسایی به این یپرداختند؟

رشدش دادید؟ و امرو  که به ما رسیده است ا  په مسیر تارییی، ا  په کتبی گذشته است؟ په کم و 

هایی که دارش حره ؟ اینکنیدمی دقّت یم؟بینهایی شده است تا شده این  شکل امرو ینی که ما می یاد

ی تصوّر و تصدیق ارهی دایشی ییست. صحبت خود تصورّ و تصدیق ییست. صحبت درب یم مس لهمی

تواییم یک تارییچه و یک شناسنامه گویند. تک تک مسائل را میمی است. به این تاریخ مسائل علم

 .برایش داشته باشیم

تاریخ خود علم است. یه تاریخ علما، یه تاریخ مسائل، بلکه تاریخ خود علم منطق است.  ،ی سوّشرده

تاریخ منطق  شود.می شد، یکی تاریخ منطق یکی تاریخ مسائل منطق شد،  دایانتاریخ منطق یپ  یک

یعنی په؟ یعنی ما به منطق به عنوان کلّ واحد یگاه کنیم. یعنی کلاً علم منطق به عنوان یک علم ا  په 

شد؟ په شکلی بود؟ په کسایی رشدش دادید؟ ای را شامل میپه قدر بود؟ په حیطه  مایی پدید آمد؟

کردید؟ په کسایی با این میالفت کردید؟ په کسایی موافقت کردید؟ په کسایی په کسایی کمش 

هایی که یه، په کسایی در مسیر درست رشدش دادید؟ آن یا های ایحرافی ایداختند؟این علم را در مسیر

بینید های کلان این علم په مکاتبی است؟ میمکت  سا  بودید په کسایی بودید؟مکت  ،در این علم

ها درست است که ربط به تاریخ علما دارد. ربط به تاریخ مسائل دارد. ولی یک پیز فراتر ا  اینمکت  

، یا گویید مکت  یجفمیمثلاً د مکت  مشّاء، مثلاً مکت  اشراق در فلسفه، یا گویاست. مثلاً کلاً می

ها ی اینراتر ا  همهها ربط به فقهای خاص دارد. ربط به مسائل خاص دارد. اما فمکت  قم در فقه، این
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. مکت  یجف گوییدمی یید ی علم فقه یک حره میدرباره سرت را بالا بیاوری ، جم است. کلاً سر

شود ها را میی اینهمه ها پیست؟ها یا ریز مکت هایی دارد؟  یر مکت مکت  پیست؟ په مؤلفهحالا 

تاریخ خود علم. پ  این سه تا را باید ی ی کداش شاخه است؟ شاخهها همه در حیطهصحبت کرد. این

که به ترتی  هم عرض کردش پون به هم مترت  است. یعنی ا  هم تفکیک کنیم. این مطل  اوّل. این

مجموع مباحث تارییی  ها را ما باید بگذاریمهای تارییی، یعنی کلّ ایناوّلین کاری که شما در بحث

ی باید پیگیری بشود شد. اوّلین بحثی که در روید عادّمربوط به یک علم، که اعم ا  این سه شاخه با

ها بروید. ی حرهتوایید سراغ بقیهّکه تاریخ علما را یشناسید یمیست. یعنی شما تا قبل ا  اینتاریخ علما

های این آقا این است. شاگردش این پرا؟ تا وقتی شما یدایید اصلاً این علم این آقا، آقا، آقا بود، کتاب

ی دوشّ توایید وارد مرحلهدایان یشناسید یمیای ا  این منطق. یعنی یک شجرهادش این استاست. است

ها را بلد هستید. بلد هستید ی دوشّ په بود؟ تاریخ مسائل علم. در مسائل علم ایگار اینبشوید. مرحله

شجره ی خاص ا  کجای این خواهید بگویید یک مس لهتاریخ علما په کسی بوده است. حالا می

 روری شد. قرن پنجم به این مس لهسوّش شروع شد. در قرن پهارش این بینید ا  قرنشروع شد؟ مثلاً می

ی این اش بر پایهبینید همهمهری شد. آقای فلایی در فلان کتابش آورد اما در فلان کتابش ییاورد. میبی

ی مسائل، تک مسائل یا شناسنامهاست که شما تاریخ علما را بلد باشید تا بعد بتوایید تاریخ تک 

ی مسائل را بلد باشید. حالا ا  این شناسنامه گویند،ی مسائل میها به تاریخ مسائل شناسنامهبعضی

های این علم لاً مکت کتوایید بیاورید بگویید ی اوّل و دوّش گذشتید، حالا سرت را بالا میمرحله

جای خاص، یک یفر بینید یکلما را شناختید میع یعنی وقتی تک تک مسائل را شناختید،پیست؟ 

های ی خاص، یک دفعه این علم یک رشد خاصّی کرد. رشد، یک دورهخاص، یک گروه خاص

جایی یک دفعه تحوّل عظیمی ایجاد شد. این را ا  کجا کمی بود. حالا بالا، پایین بود. ولی در یک

آن مسیر تارییی فهمیدیم. خلاصه این فهمیدید؟ ا  بررسی تک تک مسائل فهمیدیم. ا  بررسی 

 .که عرض کردش توضیحی بود

اش در همان رئوس ثماییّه بود که به اسم مؤلف یا کنم اصل دغدغههایی که دارش عرض میهمین

که عرض کردش خیلی بزرگتر ا  آن بود. عرض دیرو  بنده همین بود. اگر شناختیم. ولی اینیمدوّن می

های رئوس گفتیم این بحث، سنّت اسلامی را جدیّ می گرفتیم. یمیشناختیممان را خوب میما تراث

هایی خورد؟ مثل  ا  این حرهها  دید به په درد میها ا  این حرهسری قدیمیثماییّه پیست؟ یک

واق  همین کار را با مراحل دهد بدهیم برود. ما هم دری سیاه است بعد بو میرلا یک مادهّمثل که 

بینید همین گویم بروید بیوایید میمان کردیم. واقعاً می. با تراث علمیمان کردیمعلمی هایکتاب

های ما پیش آوردید. برای علم ما، برای معرفت ما، حالتی که برای یفت ما پیش آوردید. برای  مین

های سری کتابهای قدیمی، یکسری بحثبرای دایش ما هم پیش آوردید. که شما پیست یک
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را  روری درس اولّ، درس دوّش، بیایید تکنولوکی آمو شیکنید ما پهرو  باشید. یگاه ی، بیایید بهقدیم

مان مان را، سنتّ خود. ولی مشکل این است که ما تراث خودها بد استگویم این، من یمیاستفاده کنید

دادیم. مگر من می ها را داشتیم. اگر همان را ما گسترشجا ما این حرهرا فراموش کردیم. در آن

مثلاً  ها بگیرش.گویند که ا  آنها په میها فکر کردش. ییامدش ببینم لزوماً غربیکار کردش؟ من به همانپه

ی تاریخ علما صحبت ما فقط سر مؤلف صحبت کنیم؟ بیاییم سر همه کردید پرابا خودت فکر می

یخ تک تک مسائل هم صحبت کنیم. یعنی ی تارگوییم پرا فقط علما، دربارهم مییآیکنیم. بعد می

ید که این را گسترش بدهند ولی متأسفایه آراش آراش این کار را اشورآراش آراش این باید ذهن علما را می

یعنی شما بروید کتاب منطقی شیخ اشراق را ببینید، شرح قط  شیرا ی بر آن را ببینید. ولی  کردید.

صدرا یک افولی به تناس  افول تمدّن اسلامی که ملا ا  بعد صدرا،آراش آراش دیگر تا رسید به ملا

 ،صدراکه ملا ها بودیدواق  اصفهان و صفویه و این اصفهان بود. در ،آن موق  ،عوامل میتلف داشت

که حکومت صفویه را با په مسائلی، قرن یا ده که در همان ذیل حکومت صفویه بود. بعد ا  این

هایی که کفایتیهایی که بود و یا بیعثمایی راه ایداختند و به هر حال یقشه ،واق  هایی که با درگیریدر

داخلی، این تمدّن اسلامی الان تقریباً بعد ا  صفویه ا  دو رره بود. یعنی هم دشمن خارجی، هم جهل 

یر های شیعی دیگر خیلی شدید تمدنّ شیعی و تمدّن اسلامی در این دویست، سیصد سال اخحدّاقل فضا

، یعنی شد  دگییک یوع بیگایه واق  دستیوش مطال  علمی ما هم خیلی در ،افول کرد. به تناس  آن

ای است. این را ی پر غصهّها را بررسی کنید خلاصه قصهّمان رفت. اینمان را یادخلاصه ما خود

حواستان باشد کلاً ها تاریخ علم بگویند. ولی خدمتتان عرض کردش. یک موق  ممکن است به کلّ این

شان یکی ا  این سه تا باید باشد. به خارر همین آدش بهتر است بگوید ، منظورگویندتاریخ علم که می

 تر است.مثلاً مجموعه مباحث تارییی، که حواسش باشد که عاش

سه  ،خواهم تا دوبشوش. پون میخواهم میقسمت تاریخ علما  این تروارد ریزخواهم من یک مقدار می

شاءالله خیلی ثمرات و ی آینده تا آخر هفته روی تاریخ منطق یک مقدار متمرکز بشویم. که انجلسه

 برکات دارد.

های موافقان و میالفان آن تواییم به دسته؟ میتواییم بپردا یمدر دل تاریخ منطق ما به په پیزی می

ین میالفت کردید؟ دلایلشان په بود؟ هایی با اعلم بپردا یم. که در سنّت تارییی په شد؟ په گروه

 که در شاءالله امرو  قرار است که به این بپردا ش. بعد موافقان، موافقانان .شان پیست؟ اولاًهایجواب

که شما ی اولّ اینواق  علمای آن علم که آن علم را تشکیل دادید په کسایی هستند؟ پ  درجه

ی دوّش این هایی بودید؟ و پرا میالفت کردید؟ مرحلهها و فرقههها، ی هلمیالفان را بشناسید که په گروه

ی تاریخ در شاخه ؟کنم حواستان هستاست که خود دایشمندان، من دارش در تاریخ علما صحبت می

ی دوّش په بود؟ این بود که تاریخ خود علمای آن علم را قشنگ بشناسیم. آمدش. که این مرحله علما
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بیور است، این است که ما اگر بیواهیم منطق یوین درد خیلی کاربردی و بهی سه که این مرحله

ها یک تواییم ا  دل اینروری میمان پهمان، تراثهای صحیحی این سنتّاسلامی داشته باشیم، بر پایه

شاءالله قصدش این است که امرو  تا یک حدیّ به با  کنیم؟ ان برای رشد و شکوفایی منطقراهی 

ها خیلی مفصّل است. یعنی اقتضای منطق یک ان منطق بپردا ش. تا حدیّ که وقت داریم. اینمیالف

توایست روی ییست. مثلاً اگر منطق دو بود به هر حال آدش کلّ سال وقت داشت. قشنگ دو سه هفته می

بیواهد ار د. یعنی اگر استادی خوب . بلکه شاید یک ماه به یظر من میمباحث بینشی وقت بگذارد

ها های ما را پر کند. یعنی قبل ا  وارد شدن به کتابیک درسی را تدری  کند، ار ش دارد خلأ کتاب

قشنگ یک هفته، دو هفته، سه هفته ما  ،که معمولاً متأسفایه مباحث بینشی اوّلش حذه شده است

کنم تا الان فکر میپرداختند. بلکه یک ماه، یک ماه درسی کلاً به مباحث بینشی می اساتیدی داشتیم

کند. شاید قدر ذهن را با  میخورد. پهدرد میقدر مباحثش در یوع یگاه آدش بههم احساس کردید په

. وقتی سراغ کنید ذهن با  شدهم مثلاً آدش احساس کند که ما که منطق ییوایدیم. ولی احساس می

قدر در رور مباحث پهیشان داد که این شودتر قشنگ میالبته در مسائل پیشرفته روید،مسائل منطقی می

پندین وپند تا مس له هست اگر  خورد. در منطق مظفر، بلکه در منطق اسلامیدرد می خود دایش به

 ،که مباحث بینشی را بلد باشید. میصوصمگر این ها را بفهمیدآن بیواهید خوب بیوایید امکان یدارد

شوید. پندین و پند تا بحث است که الان در فهم مباحث تارییی را بلد باشید. اگر بلد یباشید گم می

در خود دل مباحث دایشی هم اثر جدیّ ها هست. به هر حال این مباحث ضلاتی هم در فهم آنعها مآن

 گذارد.می

روری هایی بودید؟ پهوهخواهیم بگوییم، که په گرجا بود که ما میالفان منطق را میعرضم این

ی خود تاریخ منطق صحبت کنیم. بعد آراش آراش به این برسیم که بودید؟ بعد رو های بعد برویم درباره

که منطق اسلامی را برای این هایی داشتندو در رول تاریخ په رویکرد شود داشتهایی میپه رویکرد

خواهیم منطق یوین اسلامی، بود که ما میبه سمت صحیحش سوق بدهند. یعنی ادّعای آن افراد این 

واق  منطق متعالی اسلامی داشته باشیم. یه همین منطق موجود، یعنی یک منطق مطلوب اسلامی، در

تحولّ در منطق بود که شش تا رویکرد اصلی وجود دارد که ا  گذشته تا حال ما  یشانمقدار دغدغه

خواهم این شش تا رویکرد را بعد شاءالله می. انآوری کردیم. شش تا رویکرد اصلی وجود داردجم 

 هایی است. و بگویم اشکالات و قوتّ و ضعف هر کداش پیست؟خدمتتان بگویم په پیز ا  این مراحل

ی کمالات این شش رویکرد را و آن یظر یهایی که خود بنده به آن رسیدش که سعی کردش جم  همه

ها را ویم خیلی فشرده است. شاید سال بعد توفیقی بود اینگداخلش باشد خدمتتان عرض کنم. البته می

 تر گفتیم.مفصّل
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میالفان  ،اولّ بشویم. وارد میالفان منطق اسلامی در رول تاریخ خواهیمفعلاً در همین قدش اوّل ما می

های مطلوب کردن و شکوفا کردن، تاریخ خود علم علمای منطق بود. و سوشّ رویکرد ،و رقبا بود. دوّش

 فعلاً امرو  وارد این قدش اوّل بشویم. علم. در آن گشایی کردنافق

ی اصلی، سه جریان اصلی وجود داشته است که با منطق واق  سه دستهدر رول تاریخ منطق در

هایی که میالفت جدّی داشتند سه گروه ، په  یاد ولی میالفت جدّی داشتند. آنکماسلامی، په 

شود ها را می. اینگذاری ا  بنده استروری اسم گذاشتم. اسماین را اصلی هستند: من این سه دسته

روری است: میالفان سنتّی، میالفان مدرن، ا  اش اینتر کرد. ولی سه جریان کلیّهای ریزخیلی دسته

؟ و میالفان اش پیستگذاریدهم هر کداش وجه یاشی مدرن را بگذارید توضیح میقصد هم این کلمه

هایی دارد. من ا  همان میالفان سنّتی شروع این سه دسته کلان است که هر کداش ریز شاخهایقلابی. 

ی اصلی خود میالفان سنّتی سه دسته ی اصلی هستند:شان سه دستهواق  خودمیالفان سنّتی در کنم.می

دوّش ا  میالفان ی ا  میالفان سنتّی، برخی ا  اهل عرفان و تصوّه هستند. دسته  لی اوّهستند: دسته

 ،ی سوّش ا  میالفان سنّتیدهم. و دستهها را توضیح میبعضی ا  علمای علوش ظاهری هستند. این ،سنّتی

 دهم.ها را جدا کردیم را هم توضیح میکه پرا این. اینجریان اخباریّون و مکت  تفکیک است

علوش اسلامی است که در رول تاریخ به ا  عالمان  ایواق  مقصود ما دقّت کنید عدهّدر ،میالفان سنّتی

ها را توضیح واق  خیلی خوب ایندلایل میتلف سر ستیز با منطق اسلامی را داشتند. شاید کتابی که در

واق  تنها کتاب خوبی که الان تقریباً در تاریخ منطق هست که هم تاریخ علمای منطق را داده است و در

خواهیم بگوییم ییاورده ها را که میه است. البته رویکرد، هم میالفایش را خوب آوردآورده است

ی آقای مصباح، که که مؤسسهی اسلامی  آمدی بر تاریخ فلسفهاست. یک کتابی است به اسم در

سه جلد است. جلد دوّمش،  ،این کتاب ی آمو شی پژوهشی اماش خمینی باشد پا  کرده است.مؤسسه

ی تاریخ منطق است. که مفصّل درباره یدر جلد دوّمش یک مقالهی اسلامی، آمدی بر تاریخ فلسفهدر

ی تاریخ منطق، یعنی درباره دایم کتابی بهتر ا  اینآقای عسگری سلیمایی یوشته است. من بعید می

. تقریباً کار ایجاش شده و پا  شده، کار ایشان است. که این ی تاریخ منطق ییستکتابی درباره

ی میالفان سنّتی. ا  . فقط این شاخهکتاب خوب آورده استآن  را در های میالفان سنّتیبحث

، تا حدّی به میالفان سنّتی را آورده است ،ا صد و یود دو آن کتابتی صد و هفتاد و یک صفحه

 دو.و  تفضیل صحبت کرده است. صد و هفتاد و یک تا صد و یود 

علوش اسلامی علم عرفان بوده است و  ی اوّل بعضی ا  اهل عرفان و تصوّه بودید. یکی ا دسته

بعضی ا  افراد به اسم صوفیه در رول تاریخ  معروه بودید. یک مقدار باید بین عرفا و صوفیه تفکیک 

خواهم عرض کنم ی مهمی که میها را الان صحبت کنم. اما یکتهقائل شد. من الان کاری یدارش این

ل علم عرفان، بعضی ا  متصوّفه و عارفان یک که به هر حال به یک دلایلی در اوای این است 
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هایی بود که با عقل داشتند. دلایلی هم دارد اش هم میالفتهایی با منطق اسلامی داشتند. ریشهمیالفت

ی مشّاء ایدیش و عقل فلسفهشای عقل عرفی، عقل معها بیشتر عقل در حیطهعقل در آن  مان اصلاً که

مشکلی بود. تا یک حدیّ میالفت این دسته توجیه مثبتی دارد. اما یک . عقل، عقل به هر حال پر بود

خواستند توجه بدهند که فقط عقل و منطق و گشت که میمیبر ی تربیتیاش هم  به یک یکتهبیشی

های کافی ییست. ا  این میالفت ایگیزه رور علوش برای ییل به حقیقت، و ییل به معارهفلسفه و فقط این

ند. ولی به هر حال یک دسته ا  میالفان سنّتی همین عرفا بودید. البته آراش آراش مثلاً فرض میتلفی داشت

گرفت و آمد جلو تا رسید به ها شکل کنید ا  قرن شش و هفت که دیگر مکت  ابن عربی و این

بین عقل و قل  و به تناسبش بین فلسفه و عرفان، به  صدرا دیگر یک دوستی تماش عیاریی ملافلسفه

تناسبش بین خلاصه منطق و عرفا پیش آمد که دیگر ما مثلاً بیش ا  هفتصد هشتصد سال است که ا  

ها بین عرفا خیلی یداریم. بین عرفا این مربوط بیشتر به آن اوایل دوران علوش اسلامی است. این حره

واق  بعضی ا  علوش ظاهری است. علوش ظاهری معمولاً عرض کردش در یی دوّش ا  میالفان سنّتدسته

رور علوش، علوش ها به علم کلاش، به ادبیاّت، معمولاً به اینمثلاً به علم حدیث، علم فقه، بعضی وقت

ربق ظواهر متون و یصوص  همین واق در یشان عمل بهگویند. یه به معنای منفی، یعنی وظیفهظاهری می

رور عالمان کم و  یاد، شاید در علم حدیث اعم ا  سنّی و شیعه، واق  اینبه هر حال در است. که

یویان هم  ،که ا  یویان آمده استبه دلایل میتلف مثلاً این میالف بودید. ،اوایلش خیلی با منطق

مّه با  ئمقابل ادکّایی در این ها خواستند ها که میها، یا مثلاً به این حرهسری مشرک هستند و اینیک

ها. یا مثلاً بگویند که عقل په جایگاهی در فهم دین و شریعت الحکمه و اینکنند یا آن بحث بیت

هایی که معمولاً داشتند. یادتان رور بهایه؟ و اصلاً ما یباید ا  عقل و منطق و فلسفه استفاده کنیم. ایندارد

 واق  داخلش بود. ی شبهات در است در کتاب منطق دو درس دوّش یک بیش خوبی درباره

یامه که در همین مدرسه هم هست. کند به اسم رهواق  حو ه پا  میای هست که دریک مجلهّ

شناسی شبهات مربوط به منطق پرداخته . در آن به یک جریانی منطق استدرباره اصلاً یک جلدش

کند. یک پژوهش که حو ه پا  می ییامهی رهکنم همه آن جلد را بگیرید. مجلهاست. من توصیه می

رور مباحث پرداخته رهبر خرد، در آن به این جلدش میصوص علم منطق است که بر روی آن یوشته 

ها  پیست؟ و جوابش های اینها پیست؟ حرهدر کتاب منطق دو هم بود که شبهات اینحالا است. و 

روری یگاه یند که اصلاً یویان را اینگوی رباربایی میبزرگایی مثل علامه حالا فرض کنید پیست؟

گذاران ها که پایهرور بزرگان مثل ارسطو، افلارون و اینها بودید. اینسری کافر و اینیکنید که یک

روری است اگر جزء ایبیا یباشند حتماً جزء موحدّین بزرگ و بیان ایشان این منطق بودید

 عباسیّون تأسی  شدای که در  مان الحکمهن بیت. البته در ایکنندگان به سمت توحید بودیددعوت

جا شود که مثلاً هر علمی که ا  آنولی این دلیل یمی رور اهداه در ضمنش بود شکّی ییستاین



116 

 

ی جالبی داخلش دارد. آن هم ها کردید، اتفاقاً این هم یکتهگرفتند حتماً آن علم بد است. کاری که آن

فیامت و و ایت داشته است که حدّاقل در یگاه عواش قابل برابری با معاره  قدرکه این علوش ایناین

هایی است که این علوش حدّاقل در یک سطح بالایی ا  اهل بیت را بکند. این خودش یکی ا  یشایه

 معاره قرار دارد.

یلی ا  ( خیلی جدیّ شده است که مناظرات داشتند با خلیه السلاشا   مان  مثلاً حضرت اماش رضا )ع

های شاذّ و آورید که به هر حال خیلی روایتهایی می. یکی دو تا روایت یک وقتهاآن علما و این

جایی که در ذهنم است مثلاً ا  مستدرک . تا آنضعیفی است در مجام  اصلی روایی ما اصلاً ییست

و کلاً علمای ما  معروه است به ضعف سند الشیعه مستدرک وسائل ها آوردید. کهالشیعه اینوسائل

ی قرآن درباره صریح و یصّ آیات و روایات ،خیلی به این کتاب عنایت جدیّ یدارید. ولی ا  آن رره

که تشویق به تدبّر و تفکر و عقل، حتی ما روایاتی داریم که ا  قوایین منطقی استفاده شده است. یه این

یعنی ا  همان منطق فطری استفاده کردید، اید، یه. مّه استفاده کردهئپون در علم منطق بوده است ا

ک کار پژوهشی روی . من خودش یشود مفصّل صحبت کردها خیلی میی اینصحبت کردید. درباره

های خوبی هم هست که حالا من به یک مقاله مایندی هم در این  مینه آماده شد. کتاب این ایجاش دادش

 کنم.ها اشاره میآن کتاب

میالفان سنّتی په کسایی بودید؟ جریان اخباریّون و مکت  تفکیک عرض کردش. ی سوّش ا  دسته

واق  مکت  تفکیک تقریباً در دل همان عالمان علوش اخباریّون و درپون  ؟پرا من این را جدا کردش

 واق همین در ،که تنها میالف جدّی در بین شیعه یسبت به منطقاما به دلیل این گیریدظاهری قرار می

ولی در یگاه  هستند تفاوتها تا یک حدیّ با هم ماخباریوّن و مکت  تفکیک هستند. البته این جریان

ها تقریباً بندی کرد. حره اینشود ربقهمی (اخباریّون و مکت  تفکیک را) ها راکلان در امتداد هم این

بود خیلی حره بیشتر  هاهایی که فرض کنید ا  اهل حدیث یا اینپیز بیشتری یسبت به همان صحبت

ها یک مقدار برتری که در  مان صفویه اما به هر حال پون در فضای شیعه است و این ها یداریدا  آن

متکلمّین مثلاً رواج پیدا کرد. متأسفایه در بین بعضی ا   پیدا کردید تا یک حدّی در بین بعضی ا  عالمان

لله ها ریشه دارد. که البته الحمدرور حرهمتأسفایه اینولی بعضی ا  فقهای ما ما، در بین خیلی کم 

های علامه رباربایی و حضرت اماش و ایقلاب و به برکت این خیلی در اقلیتّ هستند. میصوص با تلاش

ها خرج کنند. پولی ریگ رفتند. اما به شدّت دارید تلاش مییوراییّت  مان خیلی دیگر به گوشه

مهری به عقل ها، این افکار، افکاری که اساسش بر ضدیّت یا حدّاقل بیریانکه این جشود برای اینمی

ها خیلی جرأت یکنند جا. الان در مدارسی که حالا شاید اینمنطق است دوباره روی کار بیایدبه و 

سری بچهّ هستند هیچ روید. یکها هست به شدّت دارید میبیایند ولی در مدارسی که برای سیکل

قاتل اماش  اصلاً هاها همه با اهل بیت مشکل دارید. اینگویند یگاه کنید اینشوید. مییمی پیزی متوجه
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که  ششان را بیاورتوایستم اسم تک تکگر  بایم با  بود مین ا. مها هستحسین هستند. باور کنید این

که آن  کننداجمالاً بدایید که خیلی دارید کار می به هر حال گویند؟ ولیپه کسایی هستند؟ په می

گویند حو ه برای احیای علوش عقلی مثل علامه و مثل اماش کشیدید. دوباره رسماً می هایی که حمت

 ، الحمد للهگویند حو هیشان این است. میاستراتژیاصلاً  گردد.ی پنجاه سال پیش برباید به حو ه

کنند و ها خرج میکنند و پولها دارید کار میبگویم ما باید بشناسیم. این خواهم. ولی میقلیّت هستندا

مهم  آید خیلیها ا  کجا میآورید؟ یعنی این پولها را ا  کجا میپرسیم این پولهایشان میما ا  بعضی

ی رباربایی در کنند. علامهمجایی پیش می کتاببا ار کنند. در این وضعیت ، کتاب پا  میاست

ی منطق پرداخته و جواب داده است. ببینید در ها دربارهلد پنج المیزان خیلی مفصلّ به شبهات اینج

داغ و مهم بوده است. المیزان جلد پنج الان یادش ییست. یعنی در  ها پقدرهای علامه این بحث مان

من حدّاقل  .های واضح است. یک پیز خیلی کوپک و کوتاهی ییستهایش ببینید یکی ا  تیترتیتر

های مهم یکی ا  بحث کنم.المیزان، یادش بود فردا یگاه می 5 جا ینوشتم. ذیل جلداش را اینصفحه

  جا است.ها در آنی عقل و منطق و اهمیّت علوش عقلی و اینعلامه درباره

ت ابن تیمیّه به صوراصلاً تر است. گریزی خیلی شدیدهای عقلاین فضا الان در فضای اهل سنّت

اسم  اصلاً  منطقیّین.علی الویژه کتاب در ردّ منطق دارید. اگر یادش باشد اسم کتابش همین است الرّدُ 

ها های مکت  اهل بیت و اینرور افراد که خیلی بهایهخواهم بگویم اینکتابش همین است. یعنی می

ابن تیمیّه وکلاً تفکر  دارید.ی معرفتی ها در این  مینه، اتفاقاً یک اتحاد استراتژیکی با وهابیدارید

گریز است. گریز و به شدتّ منطقکلامی اهل سنتّ و تفکر فقهی و حدیثی اهل سنّت به شدتّ عقل

 لله در فضای شیعه اصلاً به این شکل ییست.ولی الحمد

ها پرداخته ما رسیدیم سر میالفان مدرن و میالفان ایقلابی که این دو دسته کمتر جایی خوب به آن

کنم یک مقداری با تفسیر بیشتری به این دو دسته بپردا ش. باید ده است. من یک مقداری سعی میش

 گذار هستند.ها خیلی اثرشان که در جریایات امرو  اینبشناسید

 والسّلاش علیکم و رحمه الله

 

 

 

ی جامعهها ولی الان که در سری این پیزگری روح مکت  تفکیک یکمیار : الان بحث اخباری

 .تشی  مطرح ییست

که اصلاً غلبه یدارد و گری منقرض شده است حره غلطی است. اما اینکه یسل اخباریواق  ایندر

یک مشیصّه یدارد.  گری فقطاصلاً حیمنه یدارد حره درستی است. یک مطل  این است که اخباری
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ها خیلی جدّی محو شده صهّشمرد. بعضی ا  آن مشیگری برنج شش مشیصّه برای اخباریپشود می

 اخباریوّنها را شاید بشود اسمش را یوهایش خیلی جدیّ وجود دارد. ولی بعضیاست. ولی اتفاقاً بعضی

دهند یعنی فقط اسم ها را دارید ادامه مییعنی کسایی که بعضی ا  روح همان کار اخباریّون گذاشت. یو

اسمشان اصولیّون است در مقابل اخباریوّن، ولی اصولی عوض شده است. یا حتی بعضی ا  اصولیّون که 

ج شش جنبه دارد. پنگری گری است. اخباریهای اخباریدر مقابل اخباری فقط یکی دو جنبه ا  جنبه

شده  شان اصولیّوندر آن یکی دو جنبه با اخباریوّن میالف هستند که اسم بعضی ا  اصولیّون هستند

دیگر کاملاً اخباری هستند. یعنی اصولیّویی ا  شیعه هستند که کم ی است. ولی در سه پهار جنبه

لله خیلی کم هستند. ولی به هرحال بلکه شاید بین بعضی ا  فقها، شاید مثلاً یک یفر ا  هستند، الحمد

اش به همین است. یعنی به امر کسی حو ه . اشکال هم یدارد. حو ه آ ادیمراج ، دو یفر مثلاً باشد

 لله آ ادی فکر است.ییست. الحمد

ها هایی که مثلاً ا  حضرت اماش و علامه و اینمیار : تفکیک آقای حکیم که یوشتند. شما گزاره

روری پهرا ها اینها است.ی و اینفلسفه خوایدن ا  روری پشیمایی. مثلاً یکحالا من دقیق یادش ییست

 تحلیل کردید؟

که ا  این ررفش بزیید، کند. یک تتحمیل می یلشیصیّت خاصّی است. خی یآقای حکیماستاد: 

حدّاقل . یک تیکه ا  آن ررفش بزیید. خیلی دیگر ایصافاً، پون بزرگوار است  حمت کشیده است

 اوایل ایقلاب به جریان ایقلاب کمک کرد. ایصافاً خیلی دیگر ایشان اگر بیواهم خیلی با احتراش بگویم

 خیلی تقطی  کردید. رعایت یکردید. 55:19تقوای در 

خواهید بیوایید. یک کتاب خیلی خوب آقای برای این مس له اگر می کتاب پا  شده استپند تا 

ی آمو شی اماش خمینی، ی آقای مصباح که مؤسسهمظفری اگر اشتباه یکنم آقای مظفری  همین مؤسسه

یقد مکت  تفکیک است.  یک کتاب اسمش دقیقاً یادش ییست. کتاب مظفری در 3الان بیان اسم کتاب 

می را آورده است، اصلش را آورده است که این اصلاً این بوده است شما یهای آقای حکاین عبارت

دار است. یعنی خیلی خنده. ایصافاً داری است های خندهحرهاین پرا، مثلاً اماش گفته من پشیمان شدش. 

ی اماش را خوایدید؟ ییوایدید. اگر ، دیدید یامه ای به گورباپفدار است. مثلاً اماش در یامه یادی خنده

ترین گوید بیشی ا   بدهرسید. در یامه به گورباپف میخوایدید اصلاً همچین پیزی به ذهنتان یمیمی

ها، تا بفهمید حقایق عالم پیست و این صدرا را بیوایدمتفکرایتان را بفرستید، حکمت متعالیه ملا

دو سه تا، یک  ،گوید اگر خواستید دیگر به اوج یهایی برسید یکی دو تاگوید. بعد میروری میاین

و عرفان اسلامی عربی بفرستید که با مکت  ابنقم  به تان راترین افرادهمچین عبارتی، دو سه یفر ا  ویژه

. یعنی په؟ واضح است. یعنی ها برسندتوایند به عمق این حرهبا این سفر یمی آشنا بشوید که جز

تان یزید. منظور گوید مواظ  باشید فلسفه قولواهم بگویم خیلی واضح است. بله اماش وقتی میخمی
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ی . روایات به بهایهاین ییست که فلسفه ییوایید. منظور این است که فکر یکنید همه پیز فلسفه است

یادت یرود. همین ی فلسفه سلوک عملی یادت یرود. با اخلاق بودن فلسفه روایات یادت یرود. به بهایه

گیرید که یه اصلاً فلسفه پیز هایی درستی است. ولی شما این را شاهد دارید میهایی که حرهحره

 بدی است و ییوایید.

ها، به بینید بنده خداخوایید میها خیلی سطح بحث سبک و پایینی است. وقتی میسطح بحث این

ری کرده است. مکت  تفکیک پند دوره ری خارر همین جریان اخیر یعنی پند دوره مکت  تفکیک 

های یک حره که موسسش میر ا مهدی است بینیدهای اوّلش که مثلاً میکرده است. ا  آن دوره

شان تا یک مدتی سعی دار است. در حدی که مثلا خودداری ایشان دارد. یعنی خیلی خندهخیلی خنده

بعضی ا  فلاسفه ا  قصد با یک تحقیق خوب این  اتفاقاًیشود. و    پاکردید این کتاب میر ا مهدی می

واق  توهین به ها این هستند. میر ا مهدی آدش بزرگواری بوده است. درکردید.  که این  کتاب را پا

ی یها. اصلا ببینید یک وقتمشکل داشت واقعا ا  جهت علمی در این  مینه است. شیصیت مقاش

ها و این انالان دور سوش که تقریبا آقای سید ،تر آمدمهدی جلو های بدی هم کرده است. میر اتوهین

ون تا یک پشوید. یعنی می همسو فلسفی و عقلیهای کنند خیلی دارید با بحثکه خیلی دارید پیز می

این  گویید پ ها اشکال کردیم گفتیم این که شما میغرضی هستند مداش ما به آنهای بیحدی آدش

کنیم. یعنی عملا دارید مکت  تفکیک تا ید ما این هم قبول مییگوتند راست میشود؟ بعد گفپه می

گردد. یک کتاب خیلی خوبی هم میی شیعی برفلسفه ،های عقلایی شیعیبه دل همین فضا یک حدی

های یکی ا  جوانآقای وکیلی  .های شیص آقای سیدان هست. آقای وکیلیدر رد خود صحبت

 ده است. های سیدان . به صورت ویژه روی حرهها استخود مشهد مقابل ایندار است که در آینده

ای بود در این مدرسه این یک برهه .ها  یاد است. حالا اگر بیواهید علاقه داریدکتاب که در این  مینه

یک استادی بود ا  اساتید این مدرسه که حالا خدا عاقبت همه را بییر  ه خوب است که بشنوید.رخار

ها علیه فلاسفه و عرفا جم  سری حرهیش یکود ا  اساتید این مدرسه پند سال پیک استادی ب کند.

په  شهوایی بودید، لئها ببیشید اهل خیلی ا  مساهای سبک مکت  تفکیک که اینکرد همین حره

 .ها را به قول خودش جم  کرده بود  ده بود به دیوار مدرسهسری ا  این پیزبودید. یک

ی غرب؟فلاسفهبه میار :   

دایید که؟ جا هست دیگر می؟ احمق همهشودتان میشما باور .ی اسلامی و بزرگان مافلاسفه ،استاد: یه

ها شناسید؟ ایشان دیگر فکر کنم به اوج عبادت و تقوا و اینشما میر ا جواد آقا ملکی تبریزی را می

ها خیلی کم هستند. یعنی تقریبا لله اینلحمداجا هست افرادی جریایی ، همینمشهور است.در          

 کند میر ا جواد آقاگویند ایشان تحت تربیت مستقیم شیطان بوده است. لعن می. میییستند. ولی هست

کم گویم یکی دو یفر ده یفر کند. میی رباربایی را هم لعن میعلامه، . آقای قاضی را ملکی تبریزی
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هایشان بینم حواسم هست. با بعضیها علاقه دارد. من قشنگ میاصلا ییستند. ولی دشمن به این هستند

 حشر و یشر دارش.

باید مواظ  باشید. مکت   اصلاً .کنم. بزرگوار هستندیظری یمیارظههیچ امن به ده درصد مراج       

حال فکر دیگر به هر حال مراج  یه. دیگر به هر ولیهایشان مرات  دارد. بعضی ،ها یهتفکیک و این

شما  ا  کمالات همه استفاده کنید. مواظ  باشید یک ذره هم به ساحت مراج  یک  حالا هر کسی که.

سری برگه آماده کرده بود یک ،های خدا این برگهما در همین مدرسه آن بنده احترامی یشود.موق  بی

های خوایند. حرهایستادید میرسه  د. یک جوی افتاد. همه میدر حد بیست سی صفحه به دیوار مد

روری بوده بله اگر کسی هم بگوید اماش هم این که ها هم داخلش بوداتفاقا همین حرهخیلی پیز 

ای داشت که ا  آن گناه کبیره اماش توبه کرد. ایگار اماش یک گناه کبیره ،گویید یهاست که شما می

هایی دار است آدش من یک وقتببینید خنده ،اماش ها. حالا جال  استرهپون کل عمرش ا  این ح

 ید جواب بدهم. بروید وصیت اماش که پند ماه دایم به کسی که این حره را مین خودش میأدون ش

 گوید با یک یاراحتی خاصیجا میآن ویان یوشته به اسم منشور روحاییتقبل ا  فوتش خطاب به حو 

اش رفت ا  گفتم پسرش پسر بچهگوید حتی پون من فلسفه میاحمق و په و په میسری گوید یکمی

خیلی  شت . اصلاً کو ه را آب کشیدید. یعنی این آدش در فلسفه توبه کرده استحوض آب پر کند 

روری کند اینگوید که اگر فکر میهایی میها سطح عوامایه است. آدش یک وقترور حرهاست. این

کرد. فکر کند. بنده خدا به در و دیوار  د. خودش را منتص  به یکی ا  بزرگان هم میاست بگذارید 

فلسفه و عرفان در یگاه اماش  جا تهیه کردیم که مثلاًیک جوابی آن ثلاًآورش. بعد حالا ما محالا اسم یمی

یک بزرگی  ها به عنوان جوابیه آیجا  دیم. ولیو حضرت آقا و علامه رباربایی و شهید مطری و این

آقا باید  . گفت اینحره خوبی  د. گفت این آقا باید بترسد. فکر کنید آن موق  استاد مدرسه بود

ی دارد. حالا این را من آن ئالله اثرات وضعی خیلی سو ءگویی کردن ا  اولیابترسد که تهمت  دن و بد

فرض کنید  نده خدا استاد مثلاًآن ب ی پیش شنیدشهفته، موق  ا  آن بنده خدا شنیدش. بگویم همین پند 

لباس  هابیرون رفته است هیچی. یعنی ا  تدری  و این مدارس پیز بود. خوش فکر هم بود. ا  حو ه که

 یشهای هنری است که بالاخلاصه ا  این کلاهآورده است. ا  این شلوار جین و روحاییت را هم در

ر. کند راهش درست است و همین دیگهم فکر میکند. و هنو  روری دارد  یدگی میمنگوله دارد این

ی حو ه خارج شده ی ریبهاش شجرها  مسیر اصلی یعنی افتاده در جریان ایحرافی، در یک فکر غلط،

 ید خودش باید مواظ  ها را می. آدش این حرهمان جدا باید بترسیماست. به هر حال ا  عاقبت خود

 باشد.

فلسفه یک پیزی را بداییم آن  به یک پیزی علم پیدا کنیم،  میار : این که روایت است ما راج

 شود؟ کم می ،مان در ایجاش دادن آن عملوقت اخلاص
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را یما  پ . علت احکاش. مثلاًیک حکمت عدش بیان علت است. فلسفه یگوییداستاد: روایت یداریم. این 

ها را خود په کسی دارد؟ رور حرهپهار رکعت است؟ این ،یما  ظهر صبح دو رکعت است؟ و مثلاً 

صدرا در یه ک  دیگری. عین این حره را ملا .دایفلاسفه و عرفا گفته همین ها را خودرور حرهاین

خواستند فقط ی ما علت احکاش را یگفتند این است که میمهئکه ادلیل این گوید اصلاً ار دارد. میفاس

 مثلاً  اگر بدایید هستم این را ایجاش بدهم. یه مثلاً تو  که خدا گفته است و من عبدفقط به خارر این تعبداً،

گویی اشکال یدارد این فلسفه ،دایمی رو ه این است که یمیگویند فلسفهدیدید مد شده است که می

این من را خیلی  . پرا من ، من، فهمماست. ولی روح اصلی که تعبد است گم یشود. که آقا من یمی

 فهمم پرا ولی پون خدای من گفته است و من خدا را با قلبم و با عقلم و با. من یمیباید غلیظ بگویید

دهم. به این حره ایمان دارش. و ایجاش می پون خدا گفته است تعبداً دلایل یقلی برایم اثبات شده است

دایم پیست. بعد بیایند بگویند که یقین هم دارش یک پیز خیلی خوبی در پ  این است ولی من یمی

برای  دایم برای ایدامت خوب استیمی دایم برای سلامتی خوب است،این است که یمی ی رو هفلسفه

ی این است که حکمت یعنی احکاش ها همه ریشهها اشکال یدارد. اینهای فلان خوب است. اینگلبول

له این است که خیلی هم یباید أحکمت ییست. حکمت دقیقی پشتش است. ولی مسفقهی و رساله بی

هایشان سطحی است. دش دستی است. جدا خیلی ا  کار باید تعبد را داغ کرد. اتفاقاً ها را داغ کرد.ینا

خوایید به یسبت خیلی کتاب خوبی است. دقیقا اسمش یادش گویم شما کتاب آقای مظفری را میمی

آن  که حالا قای سعیدی. من ا  قصد پند تا ا  بیایات آتان داشته باشیدها را در فکرییست. شما حالا این

یگاه  تان بیوایم ببینید اصلاًبرای اینها را آورد. من ا  اماش و آقاکتابی را قرار است بیاورد را فردا می

را هر په گشتم پیدا  یکردش. حالا شاید  مای که یوشته بودیسفایه آن مقالهها په بوده است. اما متأاین

هستید بین  ر. دیگر شما مییو بیوایمش تان بیاورهایش را برایدوباره بگردش پیدا کنم بعضی ا  عبارت

قرن  یده کردید. هایی که اسلاش را در این تفکر اماش و آقا و علامه رباربایی و شهید مطری و این

 کشند. هر کسی به قدر وس ها هم  حمت میبا تفکر بزرگوران دیگر که حالا آن ایتیاب کنید مثلاً

 شما هم حق ایتیاب دارید دیگر درست است؟ آ ادی عمل. کشد.خودش  حمت می

سینا ابن .صدراگفتم ملا ،پون صادق و مصدق بله اتفاقا خیلی گویدمعاد جسمایی. معاد جسمایی می

سینا مگر قرن پند شیخ اشراق آمد. بعد رسید به حکمت متعالیه به یک اوجی رسید. ولی خود ابن آمد،

تا ه دارد فکر  ای است. قرن پنج است.پنج است. پهار صد و خوردهاست؟ قرن پهار است. یا قرن 

 ی ا یک مثلاً های عالی دارد. اماهای عالی دارد. خیلی اوجکند. اما به یسبت خیلی اوجفلسفی رشد می

یسبت به کسی   یندهایی مییک وقت هاو این یآقای حکیم مکت  همین داری کههای خندهحره

گیرد. رهایش کنید. مثل اش میآدش خنده گشته است.صدرا هم ا  فلسفه برخود ملاگویند یزییم. می

گشته است. آقا گفتند آقا هم دیگر ا  فضای ایقلابی برها بود میهای ایحرافی و اینبعضی ا  این مجله
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جایی پیدا کرده است دار است. یک عبارتی ا  یکپه کسی ایقلابی است؟ خنده ایقلابی ییست،

فرض  جا مثلاًدر فلسفه ضای  کردش. حالا آن أسفم ا  عمری که مثلاًمن مت گفته است صدرا مثلاًًْملا

ها یروید. حقایقی اش دیبال این پیزمنظورش این است مواظ  باشید همه کنید منظورش پیست؟

آورده است.  اسفاری هست. عوالمی هست. سلوک کنید. آن حره را کجا آورده است؟ در مقدمه

که به آرای اهل یک  سفمأترین کتابش است آن را آورده و گفته من متکه اصلیاسفار ی مقدمه

گوید اهل دهد میعبارتی دارد متفلسفان یعنی کسایی که فیلسوه واقعی یبودید. و خودش ادامه می

 ه است؟ آن دورانای بودپه برهه ،ایسفم یک برههأجدل و مراء و جنگ و اثبات خود بودید. من مت

مثلاً ادعای ست. کت  کلامی که اش بوده که پند سالی به بعضی ا  کت  کلامی مشتغل بوده ایوجوایی

اید داشتهبررا ها هایش هست. ایناسم یویسنده ،هست هایشهای فلسفی داشتند. حالا اسم کتاببحث

آدش دیگر یک کتابی برای استاد خود ما بوده  اید یعنی من ا  کار فلسفی پشیمان هستم.این را آورده

د یکندایید احساس میمی اًولی این جریان واقع .خواهم همه را برای یک شیص واحداست. حالا یمی

یک کتابی استاد ما  ها دور کنیم. مثلاًها را ا  اینغلط است. به هر قیمتی ما باید جواناً که این قطع

های صوفیه بوده ها در بعضی ا  یحلهبله سماء و رقص و این گفتمی داشت داشت یوشته بود که مثلاً

یعنی بوی مثبت ا  آن  داده بود یک مقدار توضیح مثبتی بودیک توضیحی  است و این کار مثلاً 

روری. این بنده خدا این . غیر شرعی است. مثلاًغلط است خرش گفته بود البته این کار قطعاًآمد. آمیبر

که گوید ما خیلی مستند هستیم. ولی تخواست بمی این کتاب را عک  گرفته بود مثلاً اًدقیقآورده بود 

گفت یگاه کنید  ی آخرش که غلط است. شرعی ییست و فلان.کهفتوشا  حذه کرده بود. ترا با 

  یندها را میها همین حرهها یگاه کنید با رقص و عشق و حال و اینروری هستند. اینها همیناین

گویند. یعنی در پشمت یگاه بزیند. دروغ، خیلی واضح دروغ می هاخواهند در این حرکتآخرش می

ها دارید. فرض کنید که یشان، بزرگایی اینگویم همهشود یمیگویند. باورتان یمیکنند دروغ میمی

های های میالفتقدر ایقلابی بودید. البتهرفتند. پهبزرگان مکت  تفکیک  مان ایقلاب اصلاً جنگ می

کردید. ولی ایصافاً فلسفی، عرفایی با اماش هم داشتند. خیلی یک موق  به اماش هم اعتراض می یویژه

ها  یاد کار ترها ا  اینی دو سهگوییم یک مقدار درجههایی که میبزرگایی بودید. این ایقلابی بودید.

کند در حو ه  یاد است که یعنی آدش تعج  می ها  یاد است.کنند. متأسفایه در دایشگاه این حرهمی

ها بینید شما ذهنتان ا  این پیزبینید مثلاً میرور در دایشگاه می. ولی پهتقریباً یک درصد هم ییست

ها بود؟ پرا با ها اصلاً در ذهنتان این پیزهایی که من  دش که معاد، برهان و اینپرا این حره است.

که اقلیّت است ها خیلی در اقلیّت هستند، همینو آن های ما این استکتاب که فضای قال  حو ه واین

روری است؟ به این آره پرا این کند؟روری خوب جا میها بیشتر است. پهدر دایشگاه ما این حره

 هایی پشت این است؟هایی پشت این است؟ په ساختار دادیی، په تشویقفکر کنید. ببینید په پول
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خوایند. صبح تا ش  بروید درس بیوایند به این ها بیکار هستند. درس یمیست که ایناش این ایکی

جا بنشینند  به یک عدّه فحش بدهند. به خارر همین وقت  یاد دارید. یک اعماق برسند. کلاً باید

ها فکر کنید. اصلاً آن د؟ به اینآوریکنند. ببینید پول ا  کجا میجا صحبت میروید آنقشنگ می

ها ییست. باید مواظ  باشید. یعنی آراش هایی که در دایشگاه شنیدید، فضای حو ه اصلاً آن حرهپیز

گیرید. یعنی ایقلابی که بر مبایی مان میروری خیلی شوخی شوخی ایقلاب را ا  دستآراش همین

لفان ایقلابی که اسم میا. خوایمها تأکید دارد. حالا من فردا میفلسفه، عقلاییّت و این هایقدر بحثاین

تان بیوایم یک مقدار البته با، خلاصه تقیّه. متأسفایه پرا به یظر شما رو  به رو  کم گذاشتم را باید برای

 آقای سیدان مغرض ییست.کنند. من گفتم کم هستند. گفتم مداش دارید تلاش می شوید؟تر میریگ

ولی دو سه که گفتم مغرض کم یدارید. متأسفایه غیر مغرض کم دارید. حالا فقط هم این جریان 

 های ضدّ عقلی که هستند.ها ییست. خیلی جریانتفکیک و این
  

 9جلسه 
 

 جیمیطان الرّاعوذ بالله من الشّ

 بسم الله الرّحمن الرحّیم

 .الحمد لله ربّ العالمین و صلّ الله علی محمد و آله الطّاهرین واللّعن الدّائم علی اعدائهم اجمعین

 

ما دیرو  وارد بحث مجموعه مباحث تارییی علم منطق شدیم. شروع کردیم ا  میالفان منطق 

شان په بود و خیلی اجمالی آدرس هم هایی بودید. اجمالاً حرهها، جریانکه په گروه کردن صحبت

تر رجوع کنید. دهم برای بحث تفصیلیهای دیگر که آدرس میتوایید به آن کتاب و کتابدادیم. می

ای بعضی ا  دوستان دیگر صحبت و  بحث و گسترش دارد. ما برکلاً مباحث تارییی خیلی جای 

رور مباحث را عرض کردیم. ولی الان ی مفصّل خارج ا  سا مان کلاس اینپندین جلسه های قبلسال

کنم های اصلی را من سعی میهای اصلی و کدها است  خیلی آن کلیدبه اقتضای درون کلاس و این

هم که این مباحث خیلی جای با  شدن و صحبت کردن دارد. خیلی  اییدخدمتتان عرض کنم. ولی بد

شاءالله ا  شنبه وارد ولی حالا ما قرار است امرو  و فردا کلّ این مباحث بینشی را ببندیم. ان مؤثر است.

 کنیم.ها داریم صحبت میی درس که، البته این هم درس کتاب است، درس سوّش ذیل اینادامه

و  باشد ترین قسمتشمثلاً فرض کنید  عص  اهمیتش در منطق مظفر یک قسمتش که شاید سیت

توایم بر بیایم. هستم که یمی بیشترین کسانجا بر بیاید. البته من جزء آن ی آنتر کسی بتواید ا  عهدهکم

قسمت تقسیم قضیّه به حقیّیه و خارجیهّ و ذهنیّه است. یک صفحه مثلاً یک صفحه و ییم مرحوش مظفر به 

که این مس له ا  په  مایی شکل گرفت؟ په  آن پرداخته است. تا کسی بستر تارییی آن مس له را یداید
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ی خیلی سیتی است. شما همیشه در این ده بیست سالی که مثلاً شد این مس له شکل گرفت؟ یک مس له

خواهند هایی که به قصد اجتهادی میخوایید. حالا آنتان است که دارید میهای عادیّهای درسموق 

بینند به کنند. می درس بیوایند و تلمّذ خواهندکه می درس بیوایند. بیست سی سال، سی پهل سالی

شناسی که خورید. به دینمیرسند به مشکل برخورید. به فلسفه که میرسند به مشکل میاصول که می

ی حقیّیه و اش هم  یر سر این است که خوب در منطق این قضیّههمه خورید.رسند به مشکل میمی

اش و شاید های اصلیروری بگویم. و یکی ا  کلیداست. حدّاقل این خارجیّه و ذهنیّه  فهم یشده

ی این بحث په  مایی بود؟ ا  په اش است. که اصلاً ریشهترین کلید فهم آن مس له بستر تاریییاصلی

 ورها ؟ پون خیلی این اصطلاحات به هم قول قمیشان دادید مایی وارد کت  شد؟ په کسایی تغییر

خیلی  یاد است. بلکه خیلی که اش شده است یک مشکلات عظیمی پیش آورده است. حالا یمویه

های دیگر هم در ذهنم است که من باید خیلی بحث دارش که در این یکی دو رو  بگویم. حیفم یمویه

ای هولی به شما بگویم اگر یک موقعی، یک جایی توفیق بود این بحث ها بماید.آید که این بحثمی

های عملی که شما یک مقدار منطق خوایده باشید بدایید پی به تر عرض کنیم. با یمویهبینشی را مفصلّ

های بینشی باید سری ا  بحثهای بینشی پیست؟ یکفهمید ار ش این بحثجا تا ه میپی است. آن

، نطق را شما بیواییدکه دور یهایی مگوییم. برای اینپیش ا  مباحث دایشی گفته بشود که ما داریم می

دوباره قبل ا  آن یک مباحث بینشی لا ش است که یاظر به همان منطق مظفر است که خوایدید. مباحث 

توایید لم  کنید. ا  جمله مباحث تارییی که خیلی جای بحث و بینشی را خیلی بهتر مصداقی می

یخ بودید: یک دسته میالفان گسترش دارد. ما وارد شدیم گفتیم سه دسته میالفان منطق در رول تار

ی رسیم سر دستهها را بیان کردیم. امرو  میکه ما اجمالاً این داشتند شاخهشان سه تا  یر سنّتی که خود

استفاده  ،گذاشتیم. میالفان مدرن میصوص دوّش ا  میالفان منطق اسلامی که اسمش را میالفان مدرن

بشود حتماً توجه داشته باشید که  بخارر این است که اشرای خلاصه غیر ایرایی مدرن، به ا  این واکه

شان منطق جدید، قول خودای علوش معرفتی رشد کرده است و رسید به مان سنّت غربی که در فضمنظور

شود. یعنی منطق جدید در مقابل منطق البته با  من تأکید دارش که این لفظ خیلی باردار استفاده می

است که به این منطق غربی بگویم. منطق غربی به این معنا که خیلی ا  کسایی  قدیم. من تمایلم به این

 کنندکه با لفظ منطق سنّتی ا  آن یاد می که امرو ه در همین حال حاظر یسبت به منطق اسلامی ما

ی منطق غربی، به پشتوایه و به اسلحه کنندکنند، به یک معنا ردشّ میکنند، تحقیر میخلاصه مقابله می

ان فگذارید. این میالهای میتلفی که روی آن میشان منطق جدید، منطق ریاضی، اسمبه قول خود

شان با منطق پرپم منطق جدید به قول خود هایی که به اسم و بهاید: یعنی آنمدرن اصلش این گروه

  کنند.اسلامی میالفت می
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ی پهل آخر صفحه  سه را بیاورید.ی پهل و دو و پهل و شما کتاب را با  کنید. درس سوّش صفحه

داری است و ما خواییم. پون این عبارت به شدت عبارت مشکلو دو را یگاه کنید. عبارت ایشان را می

ها است. پاراگراه آخر جا بزییم، یاظر به حلّ مشکلات این عبارتخواهیم اینهایی که میاین حره

و ییز یزد  های علمی مسیحیّت بویژه در قرون وسطیه. منطق ارسطو در حو ی پهل و دو را ببینیدصفحه

اش که این رویق عجی  یک کم، یک مقدار دربارهرویق عجیبی داشت. اولاً این ،متکلمّان مسیح

 ایی یا ریسای  در اروپا بعضی روری واقعاً یبوده است. با ظهور دوران تجدد و یودهم. اینتوضیح می

و ریه دکارت فرایسوی به رب  منطق ارسطویی پرداختند.  یکن ایگلیسییظران مایند فرایسی  با  صاح 

گوید به تا یک حدّی آن فرایسی  بیکنش درست است. ولی دکارتش به این غلظتی که ایشان می

های فلسفی یک هایی داشت. در فضاشناسی یک حرهدر معرفت ،ییواست. بلهمیالفت با منطق بر

ییست. درست جا آوردن اینهایی داشت. ولی منطق به معنای منطق ارسطویی، اسم دکارت را حره

گوید در برابر آن موض  خلاصه می دهم.فرایسی  بیکن درست است. خوب است حالا توضیح می

ها خلل دارد که حالا توضیحاتی که خواهم بگویم این در کجاگرفتند.  اما دو سه قریی، من اولّ می

کنم رف  بشود. البته خدایی یکرده به ها را سعی میشاءالله این خللو ان تر ا  این استکامل همدمی

ها خواستند ذهنیوشتند میدهم که بلد یبوده است. این کتاب را برای سیکل میایشان یسبت یمی

با این میالفت ویند یکی گمثلاً تا به یکی میدایید که سری پون میمشوّش یشود که حالا بگوییم یک

داید اگر بگوید میالفت کردید مثلاً بگویند گواتمالا ها میالفت کردید. میآن هم خارجی کرده است

ها میالف این هستند. ها اصلاً، ولی بگوید آمریکاییگویند آناتیوپی میالفت کردید. همه می یا 

. این احتمالاً به خارر ها فلان داریدآنها هواپیما دارید. مثلاً فهمند. آنها خیلی میکند آناحساس می

شود. اما دو جا شروع میجا دیگر اوج مشکلات ا  اینرور مسائل خیلی ایشان، بعد یگاه کنید ایناین

یعنی  رای حدود هزار و ششصد میلادی استگوید بسه قریی یگذشت فرایسی  بیکنی که ایشان می

 تر ا  ایشان است.گر اشتباه یکنم مثلاً یک مقدار قبلتقربیاً پهار صد سال پیش است. و دکارت هم ا

 تر است.تر است. یک مقدار بعدمیار : بعد

تر یعنی دیرتر است؟ بله. با هم هستند. این قبل و بعدش خیلی مهم تر است. بعدمقدار بعد استاد: یک

پند است؟ مثلاً گوید اما دو سه قریی یگذشت. منظورش قرن ییست. ولی در همین حدود هستند. می

ی یهصد است. اما دو هزار و هشتصد به بعد تا فاصله است. ایشان منظورش حدود هزار و هشتصد به بعد

سه قریی یگذشت که تدریجاً تحقیق در منطق ارسطو رویق خود را با  یافت. این هم خیلی درست 

حدّاقل به این غلظت یبوده روری یبوده به اسم منطق ارسطو، ییست. تحقیق در منطق ارسطو، خیلی این

تاش،  یر این تاش هم خط بکشید که این قطعاً حره ی تاش ا  آن ای که با الهاش و استفادهگویهاست. به

ها برخورد کرده است که ای که با الهاش خیلی ایشان همدلایه با منطق غرب و اینگویهبه درستی ییست.
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ای که با گویهبه روری ییست.ها کمک کردیم. اصلاً اینقدر به آنایگار خیلی پیز خوبی است و ما په

های دیگر هم روی آن ی تاش ا  آن به صورت دایشی یو و با یاش منطق جدید، اسمالهاش و استفاده

گوید منطق ریاضی هم به همین تر می. منطق یمادین، منطق صوری، منطق مدرن، ایشان جلوگذاریدمی

دایید که منطق ریاضی یک شاخه ا  این است. یک بیش ا  این است. منطق جدید می ،گویند. اما یهمی

، شویم منطق سنتّی و قدیمی و خلاصه کهنه در مقابل جدیدفی کلِّ جدیدٍ لذهّ خیلی بار دارد. مثلاً ما می

اش غرب بوده است. هم یه خ  منطق غرب دیگر، همان خواستگاهش غرب بوده است. هم مبایی

جا خیلی ها، آنیش در غرب بودید. منطق غرب ا  اروپا شروع شد. ادامه پیدا کرد آمریکا و اینمحققّا

ها را دایید مثل پیست؟ مثل این، این واکهکنند. خیلی این اسم رهزن است. میروی آن کار می

مهمی را  خواهم امرو  مطال خواهم وارد این بشوش. میکنند. حالا من اصلاً یمییشینند دقّت میمی

ظهور با  بهتر ا  . ادیان جدید تا حالا یشنیدید؟ ادیان جدید، ادیان یوشوددایم فرصت کم میبگویم. می

های قدیمی های قبلی دینمثلاً دین کندهای جدید، جدید آدش احساس میادیان جدید است. عرفان

گذارید. یعنی مثلاً ها را دین میاسم آنکه به  ور ها. الان اولاً اینمثلاً اسلاش و مسیحیّت و این بودید

یکی ا  خواب پا شده مثلاً به یک دلایلی یک یظاش مثلاً فکری درست کرده است اسمش را دین 

 هادایم ا  این پیز، میهای مدرنگویند ا دواجگویم، میگذارید. یا مثلاً ببیشید من این را میمی

ها است. که مثلاً مرد با مرد جن  با شان همد منظورهای جدیهای مدرن، ا دواجیشنیدید. ا دواج

ی ا دواج بینید اصلاً واکهها میکنند. اینکند یا گروهی ا دواج میکند.  ن با  ن ا دواج میا دواج می

ای ا  ا دواج قدر بار دارد؟ هم ا دواج است. گویهدایید پهو لفظ جدید، می را برای این به کار بردید

های مدرن. های جدید، ا دواجهای ضای  قدیمی، کهنه هم ییست. ا دواجآن ا دواجاست. و ا  

توایند پیش ببرید. البته ما هم ا  شان را میها با همین الفاظ خیلی کارخواهم بگویم دقّت کنید اینمی

اماش و حضرت های حضرت که یکی ا  تبحّر سا یها به این معنا که واکهکنیم. ا  این کارها میاین کار

های ما است. فرض کنید مثلاً اسلاش آمریکایی، حضرت اماش گفتند اسلاش آقا است. این یکی ا  قوتّ

ای داشت. بله تا یک معنای خیلی منفی اصلاً مستضعفین ،آمریکایی، مستضعفین، تا قبل ا  حضرت اماش

بیشتر، یعنی حجم  ی ایگلیسی، بیداری اسلامی، دیگر حضرت آقا، شیعهبرسیم به حضرت آقا

تر تر و خیلی بیشتر است. به هر حال ایشان سینوربسامدسا ی ایشان را بررسی کردیم خیلی پراصطلاح

 است.

که این فکر کنم متوفای اگر اشتباه یگویم هزار   گ یاش منطق جدید به دست گوتلوب ف رو با   گویدمی

همین حدود است. یعنی حدود هزار و و هشتصد و هفتاد و شش یک همچین پیزی در ذهنم است. 

هشتصد و پنجاه تا هزار و یهصد ایشان بود. و واقعاً این حره درست است. یعنی منطق جدید که حالا 

ما  م. منطق غربی به معنای دقیق کلمه.گویمی منطق غربی ،برشمن ا  این به بعد منطق جدید به کار یمی
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ای ا  آن به گویند. اما یک بیش ویژهن منطق میسری مباحث هست کلاً به آدر فضای غربی یک

رور دیگر بگویم، در فضای غربی مثلاً خطّ آخر را یگاه معنای دقیق دقیق کلمه منطق است. یعنی یک

منطق  ،یگفته است؟ این دو تا به معنای دقیق کلمه و منطق پراگماتیسم کنید. ایشان منطق دیالکتیک

به معنای دقیق دقیق کلمه در  منطق دیالکتیک و منطق پراگماتیسم ی یه، همان دو تا، ییست. منطق فا

 گویند.ها هم منطق میاش هم منطق ییست. به یک معنای عامّی به اینفضای خود غربی

 میار : بیشتر یظریه هستند.

گوییم منطق فهم روری است. فرض کنید مثلاً ما می. ایناستاد: احسنت. یظریه هستند، ت وری هستند

گوییم منطق فهم دین، منطق فلان کار، یک معنای عامیّ ا  منطق است. اماّ دین، تا حالا شنیدید؟ می

ه معنای خاصّ کلمه ها کار کند. بها کار کند، استنتاجمنطق به معنای خاصّ کلمه که بیاید روی گزاره

ب. پ  منطق غرب یک . یعنی منطق به معنای خاصّ کلمه در غرگذار این بودگ  بنیانهمان آقای ف ر

شود. ولی یک معنای ها میمعنای عامّی دارد که شامل منطق دیالکتیک، پراگماتیسم، خیلی ا  این

پردا د. و این به ها میها و اینگذاری شد. که دقیقاً به استنتاجگ  پایهآقای ف ر خاصّ و ویژه دارد که با

آقای  گویند این است. کههر په که می. منطق صوری، منطق منطق جدید است ،معنای دقیق کلمه

دان معروه آلمایی به صورت جام  و کامل تدوین گردید. گذاری کرد و فیلسوه و منطقگ  پایهف ر

دان ایگلیسی اصول ریاضیّات و فیلسوه ریاضی پ  ا  وی بزرگترین قدش در پیشرو منطق درست است.

منطق ریاضی شد. این هم درست است که ها درست است. این کتاب موج  تحولّ بزرگ در این

که تحوّل بزرگ در منطق ریاضی شد. منطق جدید دو شاخه دارد: منطق جدید، دقّت کنید به این

ی اصلی دارد: منطق قیاسی و دو شاخه منطق جدید خواهم بگویم یمودارش را در ذهنتان بکشید.می

کلمه، منطق به معنای عاشّ کلمه. بنویسید که این  منطق استقرایی. قبلش باید بنویسید منطق به معنای دقیق

ی منطق به معنای دقیق کلمه، منظور منطق غرب است. همه ،منطق به معنای عاشّ کلمه در ذهنتان باشد.

 مان سر منطق غرب است.هایصحبت

 میار : خاصّ و عاش.

است. دقیق کلمه یعنی واقعاً کند آن عامهّ دردست است. یه، عامّه خیلی عاشّ استاد: خاص آدش فکر می

ی اصلی . خودش دو شاخهآن منطق است. منطق به معنای دقیق کلمه منطق جدید یا منطق غرب است

 شود:می

گویند منطق، منطق دیالکتیک، منطق ها خیلی منطق ییست. به آن مییعنی منطق واقعاً منطق، آن یکی

شناسی است. ها را بررسی کند. بیشتر معرفتاید استنتاجپراگماتیسم، ولی واقعاً منطق به این معنایی که بی

شود به ت است که حالا به اسم منطق هم به یک وجهی میسری یظریّابیشتر مثلاً فلسفه است. بیشتر یک

 ها. ها را بررسی کند و اینها و استدلالکه بیاید استنتاجآن گفت. ولی واقعاً منطق ییست. به معنای این
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شود منطق فلسفی و منطق ریاضی، دقتّ قیاسی و منطق استقرایی. منطق قیاسی خودش میشود منطق می

شود منطق فلسفی و منطق ریاضی. منطق ریاضی خیلی پیوید با منطق قیاسی خودش می کردید په شد؟

اصول  ،جا اسم بردای است که همین کتابی که اینعلم ریاضیّات دارد. اصلاً یک فضای خیلی ویژه

این منطق ریاضی است. اما آن پیزی که محل کار ف ر گ   هد بوده استریاضیّات که کار راسل و وایت

گویم؟ آن منطق ت. واضح است الان کجا را دارش میبود و با منطق ما تقابل دارد آن منطق فلسفی اس

ارید. منطق گذروری اسم میشود: که اینی اصلی میفلسفی است. منطق فلسفی خودش سه شاخه

های ییمه کلاسیک و های کلاسیک، منطقهای منطق فلسفی است. منطقکلاسیک، این شاخه

 گذارید.شان میهای است که حالا خودهای غیر کلاسیک، اسممنطق

 ؟  مندمیار : کلاسیک به معنای روش

یعنی  ه بود.اش صحبت کردهایی است که ف ر گ دربارهشان همان پیزاستاد: منطق کلاسیک منظور

بعد ا  یک مدتّ که جلو رفتند خیلی  گذاری کردهایی که ف ر گ و ایشان پایهشان به آن پیزخود

هایی که ف ر گ ایجاش داده بود تقریباً . برگشتند به آن پیزتغییرات دادید و اصلاً یک فضای دیگر کردید

که ما داریم. ما یعنی منطق  برگشتند گفتند منطق کلاسیک. منطق کلاسیک شبیه همچین فضایی است

ها متفاوت اسلامی و منطق ارسطویی، تقریباً  یه دقیقاً. یعنی حداّقل در ظاهر کار شبیه است. در بنیاد

های غیر کلاسیک دیگر اساساً یک ماجرای دیگر و یک های ییمه کلاسیک و منطق. اما منطقاست

های ییمه کلاسیک فقط عرفتی غرب است. منطقدییای دیگر و اصلاً به شدّت متأثّر ا  مبایی خاصّ م

شنیدید تعجّ  یکنید. منطق ییمه  اًگویم که به گوشتان خورده باشد. خلاصه بعدهایشان را میاسم

هات، منطق  مان، منطق تکلیف، منطق امری، . منطق موجَّ هایشان را بنویسیدکلاسیک مثل په؟ فقط اسم

شود ساخت و جلو رفت. حالا روری میهم با  است. همینمنطق پرسشی و منطق شناخت. البته آخرش 

گویم که هایشان را میهای غیر کلاسیک مثل په؟ فقط اسمالان شاید توضیح کوپکی بدهم. منطق

جا صحبتش های دیگر که اینغیر کلاسیک است. منطق در فا یمنطق . جا استی این بدایید. منطق فا

شهودی این قسمتی است ، کوایتومی، منطق شهودی، منطق آ اد های پند ار شی، منطقرا کردش منطق

کلیّ خیلی حالا اجمالاً بیواهم یک توضیح  ها.رور اسم. اینها گذاشتند و ما ترجمه کردیمکه آن

هایی است که ما در منطق ها تقریباً شبیه همین کارهای کلاسیک در یگاه اینبدهم، خیلی کلّی، منطق

 نیم.کمان میاسلامی خود

اما جن  کاری کرده است همین منطق کلاسیک  گذاری کرده استکلاً منطق جدید را ف ر گ پایه

جا پندین جلسه توضیح ها مثلاً آمدید گفتند من باید خیلی اینهای ییمه کلاسیک اینمنطق است.

یک، بدهم. اصلاً اساس و بنیاد منطق غرب پیست؟ تا خوب متوجه بشوید فرق کلاسیک، ییمه کلاس

ها آمدید گفتند مثلاً اسم پند تا ا  این ییمه که اینغیر کلاسیک پیست؟ ولی اجمالاً این
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یا مثلاً  ای ا   مان استفاده بشودهایی که گفتم را بیوایید. مثلاً آمدید گفتند اگر در یک جملهکلاسیک

. امری باشد. برای هر منطق شناخت ،که من باور دارش به فلانای دیگر په بود؟ مثلاً ا  ایندر یک جمله

های منطق ارسطویی ها خلأها گفتند اینها، در فضای فکری آنکداش آمدید منطق جداگایه، در یگاه آن

ها غلط است. ربق مبایی معرفتی ما، قبول یداریم. یعنی کلاً این حره ،ها را ما تقریباً به کلّاست.  این

ها غلط است. بله ما در فضای شناسی ما اینمیصوص مبایی روش شناسی ومبایی معرفت مبایی فلسفی،

های جدید بکنیم. اما یه اصلاً شبیه این سری کارتواییم یکمان میمان، مبایی معرفتی خودمبایی خود

اصلاً با یک فضای فکری کنند شروع می که ی اوّلها ا  اساس، ا  آن یقطهها کردید. اینکاری که این

کنند. حتی آن منطق کلاسیکش را، به خارر همین گفتم حتی منطق کلاسیک که شروع میای ویژه

اش به شدّت متفاوت با ما است. یعنی شاید حتی آن هم در مبایی گویم ظاهرش شبیه منطق ما استمی

مثلاً الف ب است. ب ج  ها داشته باشندظاهرش شبیه ما باشد. مثلاً فرض کنید که شکل اولّ هم آن

شاید این هم داشته باشند، که دارید. به قول شما اصلاً یک پیز عقلی است.  گاه الف ج است.. آناست

ولی همین که ظاهرش این شکلی است با یک مبایی معرفتی خاصّ خود غرب این را تقریر و تبیین 

ها را رور پیزدایم اینخواهد. الان هم وقتش ییست. من مناس  یمیکنند. پندین جلسه وقت میمی

ها تقریباً بعد ا  منطق مظفر وقت ؟ اینخواهم کلاً بدایید که ساختار پیستبگویم. همین فقط می

بین منطق البته در خود کتاب مظفر  ی تطبیقیها است. که اجمالاً آراش آراش یک مقایسهرور حرهاین

ها ولی مواظ  باشید که اینها را مطرح کرد. شود اینهای قبلی باشند میاگر وقت باشد که مثلاً بچّه

که پ  اساس منطق جدید یادتان است های معرفتی دارد. حالا اجمالاً ایندایش ای ا ییا  به گستره

اش منطق بود. اصلاً اساس منطق جدید ربق یعنی منطق غرب گفتم پنج تا علم معرفتی داریم. یکی

مبایی  ایدها آمدهرب است. یعنی کاملاً آنشناسی غی غرب است. همسو با معرفتکاملاً همسو با فلسفه

های جدید کلاسیک را ببینند ها ظاهر این منطق را، مثلاً منطقاید. گرپه شاید بعضیمنطق جدید شده

ی شناسی ویژهها با یک روشروری است. آنهای ما است. یه اصلاً اینکه همان حرهبگویند این

ها آمدید ، کلاً یک بستری شده است که منطق را ربق آنهای غربشناسی و فلسفهشان، معرفتخود

های ییمه البته منطق کلاسیک یک مقدار ظاهرش شبیه منطق ما شده است. منطق عرضه کردید.

روری است که گفتم. آمدید گفتند منطق ارسطویی سر جایش درست است. ولی کلاسیک این

هایی که داخلش شناخت یعنی به معنای باور، من باور هایی که داخلش امر و یهی باشد، یا گزارهگزاره

هایی هایی که حاوی  مان است. همینمنطق  مان، گزاره دارش که این آن است. یا مثلاً فرض کنید که

های مکمّل، یعنی منطق ارسطویی ها یظاشکه گفتم پرسش است، په هست. آمدید برای هر کداش این

های غیر کلاسیک منطق های غیر کلاسیک پیست؟اما منطق ها مکملّ است.هایی دارد اینیقص

. یعنی مثلاً منطق دو ار شی که هر پیزی یا درست غلط است ،منطق کلاسیک اساساً گویدآید میمی
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 ، منطقفا یهای های پند ار شی باشد. یا حتی منطقاست یا غلط است. این غلط است و باید منطق

روری ییست که یا درست باشد یا غلط باشد. یک ریفی است ی اینگویند یک پیزاصطلاحاً می فا ی

با یک  فا ی. متأسفایه این منطق که مثلاً شصت درصد این درست است، مثلاً پهل درصد غلط است

پون حالا مؤس  و  فا یکنند منطق ها فکر میتقریر غلطی در کشور ما راه پیدا کرده است و بعضی

روری ییست. منطق کنند خیلی حره خوبی است. اصلاً ایناست، فکر میگذارش هم یک ایرایی پایه

گوید گوید غلط است. میاساساً بنیاد منطق اسلامی و منطق ارسطویی را می به معنای دقیق کلمه فا ی

روری ییست که یک باور یا درست است یا غلط است. یه یک باور اصلاً این این را باید کنار بگذارید.

که ما هیچ وقت به تصدیق  شناسی غربی داردد درصد درست است. این ریشه در همان معرفتمثلاً هشتا

 رسیم.صد در صد یمی

گوید احتمالاً این هشتاد می فا یگویند منطق می روری در ایران که آمده استرا این فا یببینید منطق 

. این په ریگی است؟ مثلاً سبز استگوید این دیوار الان  به معنای دقیق کلمه می فا یدرصد، یه منطق 

شود گفت صد درصد آره یا صد در صد یه، یه گوید یمیمی فا یدیوار مثلاً سبز است یا یه، منطق 

ی احتمال است یه هشتاد درصد احتمال دارد. آن یظریه شود گفت هشتاد درصد این درست استمی

 ن فهم شده است.خیلی غلط در ایرا فا ییک پیز دیگر است. متأسفایه منطق 

روری یشان این، همهفا یروری هستند یه فقط منطق ها اینی اینبله اصلاً بنیاد یسبیّت است. همه

. وارد ییستند. مثلاً رره دارد منطق کار کندهای ما رخنه پیدا میهستند. متأسفایه این دارد در حو ه

گوید ما خیلی غلط هم آید میت. میها شبیه ما اسسری حرهبیند که ظاهر یکرود میکند میمی

داید در شناسد. یمیهای کار را یمیگویند. اصلاً بسترها هم مثل ما مییگاه کنید غربی گوییم.یمی

کند. متأسفایه بعضی منطق غرب را ببیند تا اصلاً بفهمد این دارد په کار می ی علوش معرفتی بایدهندسه

اید. مثلاً فرض کنید یک مس ول بزرگی در ایجمن حو وی منطقهای بزرگ ا  کسایی که در ایجمن

دایند پی به پی است. ییوایند، بلد ییستند. ایگار مثلاً  یند. اصلاً یمیها میمنطقی حو ه ا  این حره

خواهند بگویند به دهند. بعد میشان را قرار میدایید در موض  ضعف خود. میخیلی ما ضعف داریم

ست؟ اگر شما گویند. این په حرفی اها هم شبیه ما میغلط ییستیم. یگاه کنید غربیخدا ما خیلی هم 

ها حمله کنید. دیدید توایید به آن، شما میسنّت خودت را بشناسی، قشنگ بستر کارت را بشناسی

ی اش ایگار ما یک فرقهکند. همه. شیعه یک موق  هم سؤال میدهدگوییم شیعه پاسخ میهمیشه ما می

روری جا اینپرسند که پرا شما ایناش ا  ما میایدر غلط هستیم که اهل سنّت همه خیلی غلط

اش شیعه همه دهد.اش شیعه پاسخ می. همهاش باید جواب بدهیم مثلاً آقا ببیشیدکنید؟ ما هم همهمی

یک کتاب اش باید پاسیگو باشیم. ما په دینی داریم. پرا شیعه سؤال یکند؟ دهد. همهپاسخ می

سنّت خیلی ما سؤال داریم. شما باید بیایید جواب بدهید. شما در موض   پرسد. ا  اهلبنویسیم شیعه می
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ی ما یک یظاش به هم پیوسته گوییم. شما کارت خلل دارد.ضعف هستید. ما داریم حقّ و حقیقت را می

دیگرش سا گار است. شما  کنیم، هر جایش را بگویید با هر جایحقّاییّت عالم را داریم عرضه می

جا کند. در ظاهر یک، هزار جای دیگر تغییر میدیگر  جا را دست  دید ده جای دیگر، صد جاییک

د خراب کردید الان را دست  دید. مثلاً حضرت را کنار گذاشتند. ولی دو هزار جای دیگر را هم  دی

ها به منطق ها و حملهعرفتی خیلی سؤالما در علوش م ر علوش معرفتی.رور دشان این است. همینوضعیّت

ا   اش را قبول یداریم.مبایی معرفتی ،جدید غرب داریم. ا  بنیان قبولش یداریم. پرا؟ پون ا  بنیان

 استوار است.  ،گراییاش روی یسبیمبایی معرفتی ،بنیان

بودیم. پ  واضح . الان در فضای په بودیم؟ ما در فضای میالفان مدرن حالا یک اجمالی که گفتم   

فتی ما، معرفتی یه ا  اساس با هویّت معر یه فقط با منطق ما سر جنگ دارید شد این میالفان مدرن اصلاً

شناسی و فلسفه و های معرفت، همان معرهمعرفت به معنای بنیان ،بینی، یهئولوکی و جهانبه معنای اید

کند. یعنی کند. در فلسفه ظهور میظهور میشناسی. یعنی در منطق شناسی که گفتم و منطق و علمروش

ها است. شاخ به شاخ آناسلامی شناسی های غرب است. روشی اسلامی شاخ به شاخ فلسفهفلسفه

شاءالله وقتی که فلسفه را خوب یعنی باید که منظورش حالا ان توضیح بدهیم ها را باید توضیح بدهیم.این

لله اساتید خیلی خوبی در حو ه رسید. الحمدن به این درک و فهم میتاها را آراش آراش خودبیوایید، این

این تقابل جدّی معرفتی سنّت اسلامی با سنّت غربی را،  دهندکنند و یشان میها کار میدارید روی این

هایشان را آیند. من حالا مصاحبهها با این ادبیّات جلو میدهد. و آنکه در منطق هم خودش را یشان می

آیند با وقتی می آیند فضای دایشگاهی ما که متأثرّ ا  غرب هستندکامل بررسی کردش. وقتی که می

 ید یک ها که ایشان میگویند بله همین حرهکنند. میای میکنند یک تقیّهها صحبت میحو وی

طق قدیم را رد منطق جدید منطق قدیم را کامل کرد. منطق جدید که من ،ها است. بلهمقدار متأثّر ا  آن

هایشان را جم  کردش هایشان را کلّ مصاحبهمن مصاحبه ،بینید دوستایه است. همان آدشکند. مییمی

روید های خودشان که میروید در فضاکنند. در دایشگاه که میروری فکر میها پهبار دیدش اینیک

اید به آن منطق قدیمی هنو  پسبیدهافتاده هستند. های قدیمی، عق سری آدشحو ه یک ،گویند آرهمی

ها ا  بین رفت. در یتیجه کلّ کلّ منطق آن فهمند با کار ف ر گ و راس ل و که و کهفلان، هنو  یمی

ل است. الان این ز ها متزلها، در یتیجه کلّ اثبات خدا ، توحید، در یتیجه کلّ کلاش آنی آنفلسفه

های ما متأثّر ا  غرب دارید منطق و فلسفه و ه در دایشگاههایی کها رایج است بین بعضی ا  اینحره

 روری است.این   خوایند. م نْ حیثُ لا یشَْعُرها میاین

اش های اصلیآدش من اوّل خیلی خلاصه یک فضای غربی را برایتان تفسیر کنم در فضای معرفتی غرب

ها م را خوب به آن توجه کنید. اینگویی جالبی است. اینی که دارش میپه کسایی هستند؟ یک مقایسه

روری توایم ایناجمالاً می شناسی کلان فضای معرفتی غرب در مقابل فضای معرفتی اسلاش است.جریان
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علم  ،بگویم خیلی متوا ن با رشد و افول تمدّن، علوش اسلامی هم قابل تحلیل و بررسی است. میصوص

منطق خیلی سا گاری عجیبی با این الگو دارد. فضای منطق ارسطو که آمد و ترجمه شد به فضای 

، که در فلسفه سیناسینا بود و پیروان ابنحالا فارابی بود، ابن لامی، ا  همان ابتدا که شکل گرفتاس

 گوییم؟مکت  په می ،گوییم؟ در فلسفهها په میاصطلاحاً به این

 .میار : مشّاء

جا غرب اصلاً ا  جهت تمدیی قرن پند است؟ مثلاً حدوداً قرن گوییم. تا ایناستاد: مکت  مشّاء می

شود اش میمیلادی شود؟اش په مینج قمری است که میلادیپها است. سه پهار  پهار و پنج و این

تر ها جلوسال آن ایکنید. هفتصد و خورده ، حالا حسابهامثلاً تقریباً هشت ویه و  ده و این حدود

در این با ه. ما  ، یا ده ده ،یه ،هشت  شود قرن. آره میهستند. درست است؟ شش صد و بیست و پنج

در  شدترجمه می فلسفه و منطق بودیم. این متون هم آراش آراش ،سردمدار علوش معرفتی میصوص

ها های آنوسطی که اسمواق  قرون رواج داشت. در متون در های مسیحیها، در فضاهای آنکشور

ها با گذارد. آنیگاری ما تأثیر میها به شدتّ درتاریخیگاری آناست. خیلی باید مواظ  باشید تاریخ

 جا اصلاً جای بحثش ییست. اماکنند. حالا اینگذاری میاسم، ی خاصّ هابینی خاصّ، با یک واکهجهان

ها ایسان بزرگی است. یعنی در متون همان عصر آنسینا فرض کنید که کسایی مثل ابناجمالاً این

 آیدمی شود در فضای اسلامیآید ترجمه میخواهم بگویم فضای ارسطو که در یویان است میمی

ی یمنههی تمدیی داریم، یمنههجا ما تقریباً تا این سینا و مکت  مشّاءشود فارابی و ابنفرض کنید می

دوا ده میلادی که می  ،آیند. آراش آراش در قرن یا دهرید فرع ما پیش میها تقریباً دامعرفتی داریم. آن

ی هم میصوص با حمله ها استهای صلیبی که در همین با ه، هم با جنگشود قرن شش و هفت ما

کند. و تقریباً در این  مان به بعد یعنی مثلاً به شدت افول می مغول به شدت یمودار تمدیی تمدن اسلاش

شود هزار و دویست، سیصد، پهار صد، هشت، تقریباً می ،هفت ،هفت به بعد خیلی دیگر ششا  قرن 

روید. در همین ها دارید بالا میآییم آندر این فضا ا  جهت تمدیی ما داریم پایین می پایصد میلادی

را بسترش را  . اینها را داشته باشید. من فعلاً کاری با تمدیش یدارشها این را داشته باشید، قرنفضا

اسلاش و غرب را که مقایسه کنید تقریباً در فضای ارسطو و فضای  ،اجمالی گفتم. ولی ا  جهت معرفتی

جا شد. تا یک حدِّ آن مکت  مشاّء ،یویان شبیه هم بودید. یعنی همسو بودید. حتی آمد در فضای اسلاش

فاصله  مکت  مشّاء در فضای اسلامیی یویان و ای که ا  فلسفهی ویژههم همسو بودید. اولین یقطه

 په بود؟ گرفت

 میار : اشراق بود.

هفتاد قمری بود. یعنی  ،استاد: که حدود سال پند بود؟ که حدود سال مثلاً فرض کنید پایصد و شصت

جا ا  این منطبق است. هم جا یمودار معرفتی اسلاش و غرب تا یک حدّی بهخواهم بگویم تا اینمی
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ای قرن شش شود؟ قرن شش، پایصد و خوردهمکت  اشراق که حدود قرن پند میفضای اسلامی ا  

ی اشراق و فضای معرفتی اسلامی به سمت ی ما به په سمتی جهت گرفت؟ فلسفهفضای فلسفهشود می

دقیقاً در  ،، اشراقعالم ماوراء، به سمت حقایق عالم، به سمت شهود، کشف، به سمت آن سو شدن

صد سال  ،سویی شدن، میصوص آن کسی که تقریباً حالا با پنجاهه سمت اینفضای غربی به شدت ب

است. ویلیاش اوکاش که اوکامی هم به آن  اوکاش  فاصله موا ی با شیخ اشراق در فضای غربی آمد 

با  گویند که منصوب به اوکاش است. ویلیاش آو اوکاش، این هزار و سیصد تقریباً هزار سیصد میلادیمی

 ،صد سال فاصله ا  شیخ اشراق، یعنی ا  جهت معرفتی یویان بستر یویایی، بستر مکت  مشاّء ،یک پنجاه

ها فضای غربی تاب  فضای اسلامی بود. فضای جاغرب و اسلاش تا یک حدیّ همسو بودید. بلکه در این

سویی جهت گرفت. فضای غربی با آنهای عرفایی و معنوی اسلامی با مکت  اشراق به سمت یگاه

گذار خیلی ا  مباحث به شدت معارض با سنتّ پایهیک  اوکاش به سمت اوکاش که اصلاً  ،میصوص

شویم. جا کاملاً جدا میارسطویی و مشاّئی، که اصلاً حالا جای صحبتش ییست. ولی به هر حال ا  این

نّت اسلامی په فضای س شود؟کند. فضای ما بعد ا  اشراق په میشویم و ادمه پیدا میجا جدا میا  این

واق  پیوید عرفان و فلسفه و عقل و معنا و رود در حکمت متعالیّه که دیگر اوج درشود؟ بعدش میمی

ها تقریباً بعد ا  اوکاش تقریباً موا ی با ملاصدرای ما یک کسی کند. آنمی رور ادامه پیدا  تا الانهمین

های تقریباً ا  جهت تارییی موا ی هم است. این قرابت آید همین آقای فرایسی  بیکنجا میآن

فضای سنّت معرفتی اسلاش به سمت روح  ،رفتیمتارییی هم جال  است. یعنی پطور ما داشتیم پیش می

ها پیش گرایی و اینگرایی و هدهها به سمت تجربه و کارکردو معنا و حقیقت پیش رفت. فضای آن

آییم می اوکاش تقریباً متناظر با شیخ اشراق،  جلو جا ییست.صلاً اینرفت. حالا توضیح مفصلّش جایش ا

پایصد سال بعد ا   ،ملاصدرا سال پند است؟ قرن یا ده است. متوفای ده پنجاه است. یعنی پهار صد

جا اسمش را که اینشیخ اشراق فرایسی  بیکن هم تقریباً متناظر با ملاصدرا، فرایسی  بیکن همین

به شدت افکار میالف سنت ارسطویی، که اصلاً یک کتاب ایشان یوشت به اسم که  آورده است

اش بود. ایشان اصلاً رغنون که برای ارسطو بود که کتاب اصلی منطقرغنون جدید همان ارُغایون یا اَاَ

جا به . ا  اینیعنی کاملاً دیگر فاصله گرفت گفت ما باید یک ارغنون یو، یک ارغنون جدید بنویسیم.

فضای اسلامی کاملاً پشت سر ملاصدرا و امتداد ملاصدرا شد. فضای غربی امتداد همین دکارت و  بعد

رسد به گرایی و پو یتیویست و په و په تا میآید به تجربهمیصوص حالا فرایسی  بیکن و جلو می

. را بگویم شناس این سنتّهای سرها دیگر لزومی یدارد با ش کنیم. اما بیواهم آدشکایت و حالا این

ها بشود هیوش را اسم برد. اگر شنیده باشید هیوش یکی ا  آن ترینبعد ا  فرایسی  بیکن شاید جزء اصلی

ترین فضای ها، بلکه شاید اصلیترین آدشهای جدید است. و بعد ا  هیوش جزء اصلیگراخلاصه تجربه

. کایت هم مثلاً هفتصد و هفتاد است هزار و مثلاً کایت است. که هیوش تقریباً فکر کنم متوفای ،غربی
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ی شناسایهی غرب در  مین معرفتپهار است. بعد ا  کایت دیگر کلّ فلسفهفکر کنم هزار و هشتصد و 

تصویر را داشته  بگویم اینخواهم اش مهم ییست. میکایت است. البته دیگر ماجرا دارد. دیگر بقیّه

 ملاصدرا در در باشید. اصلاً این جدایی خیلی جدّی ا  همان شیخ اشراق و اوکاش پیش آمد. جلوتر آمد

فرایسی  بیکن در سنّت غرب دیگر ا  هم خیلی دور شدیم. این دوری، دوری عجیبی  در سنّت ما و

گوی ما با هم خیلی سیت  ی دوری مشرق و مغرب است. و به خارر همین گفت واست. واقعاً ایدا ه

 شده است. 

کی، ا  په  مان دوری ا  هم رور، ا  من این را اجمالاً گفتم که این تصویر در ذهنتان باشد که ما په

ها گیریها آراش آراش جهتجااین بحث فقط برای دویست سیصد سال اخیر ییست. ا  آن ،دور شدیم. یه

شروع شد و پیش رفتیم. من اجمالی ا  این میالفان مدرن هم خدمتتان عرض کردش که به اسم منطق 

مان، ا  په  مایی ، من بگویم در فضای ایران خوداشاین در فضای غربی . کاملاً یک بحث که جدید 

منطق جدید وارد ایران شد. شاید اولین یفری که به  ،های منطق جدید، به معنای خاصّ کلمهاین حره

ها دکتر غلاش حسین مصاح  بود که قبل ا  ایقلاب، صورت جدیّ در ایران اصلاً کتاب یوشت و این

که یشر   مدخل علم صورت وشت یکشی بود. به هر حال خدمت کرد. یک کتاب آدش  حمت

بر  شاناولین کسی بود که به قول خود مدخل علم صورت حکمت پا  کرده است و هنو  هم دارد.

شناس سبک منطق جدید و به اسم ما منطق غرب در ایران کتاب یوشت. دیگر بعد ا  ایشان آقای سر

های سال دارد و خیلی میالف فضا و که ایشان هنو  هم  یده است و سن موحدّضیاء  موحّد است. ءضیا

باید حواستان باشد. دیگر حالا یک موق  جسارتی به علوش اسلامی است. یعنی این آدش را خلاصه خیلی 

خوایدخیلی عاشق فضای معرفتی غرب هایش را آدش میایشان یشود. ولی به هر حال وقتی صحبت

فهم خلاصه سری آدش قدیمی یاها یکسری، ما یعنی ما حو وییک کند ماحساس هم میادیگر، یعنی 

عالم را بپذیریم. حالا این جای یقلش سر جایش، ولی ایشان  حقایقخواهیم کهنه پرست هستیم که یمی

ها هم همدلایه خیلی ا  آن میالفان جدّی است که البته خیلی وقت دارانخلاصه یکی ا  آن علم

. آقای توایم اسم ببرش که یک مقدار در این مس له شدتّ داردکند. بعد یفر بعدی که میصحبت می

سنتّ هضم رود. الان کاملاً می ا رلبه بوده است. بعد  فضای دایشگاهیالله فلاحی است. بنده خداسد

تر هایش با  متعادلالله یبوی هم است. ایشان با  بهتر است. فضامعرفتی غرب شده است. آقای لطف

هایش را مان که جابجا اسمها در فضای ایران خودپهار تا اسم کافی است. این ،حالا همین سه است.

توایم ها را میروری است. حالا من تک تک عبارات اینها هم اینشنوید. عبارات اینممکن است ب

  :روری استشان اینثلاً عبارتمتان بیاورش. ولی برای

های که ما مثلاً روش یرورمنطق اسلامی مثل پرتکه است و منطق جدید مثل کامپیوتر است. همان> 

را کنار گذاشتیم و با رشد علوش، علوش مهندسی، علوش های قدیمی مهندسی قدیمی پزشکی، یا روش
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های جدید رسیدیم. همان روری که درشکه را کنار گذاشتیم سراغ ماشین فنّی، علوش تجربی به روش

مظاهر تکنولوکی، صنعت را  مداش دارد ؟کندکار میفهمید دارد پهمی <..  .روری کهآمدیم. همان

گوید گویند راست میاستدلال تمثیلی است. و همه هم می کند.میآورد و با فضای معرفتی تمثیل می

ها را دریابیم. ایگار که علم منطق یک صنعت است دیگر ما پرا به پرتکه پسبیدیم برویم کامپیوتر آن

یه، علم منطق به معنای دقیق کلمه جزء  اری بوده است که فرض کنید الان ماشین شده است.گکه حالا 

بندی می شود. فرض کنید منطق که مثل ریاضی ییست. این توهم علوش معرفتی، علوش ایسایی دسته

 ی علوش فنّی، مهندسی به یک دلایلی است.شود. ریاضی بله، ریاضی در ردهجایش خیلی شدید میاین

واساساً ما با  یی علوش ایسایی، مبایی معرفتیشان است.منطق غرب کاملاً متأثر ا  مبا ،ولی منطق، میصوص

رور بنیاد این مشکل داریم. وگریه کسی مثل علامه و آقای جوادی و شهید مطهری که درگیر با این

دیدید که قبول ها میخود قبول یکنند. یک پیزی در آنها بودید دلیل یداشته است که بیمنطق

ی ، این همان حملهتواییم قشنگ یشان بدهیم متأسفایهان بدهیم. میتواییم یشکردید و این را مییمی

روری که به اسم خواهد اساس معرفتی ما را بزید. همانتمدیی غرب است که به اسم منطق جدید می

قدر برای میالفان اینکنم منطق دیالکتیک اساس تمدیی شوروی و شرق را به ما تحمیل کردید. فکر 

 کافی باشد. ،مدرن

که ما یه منظور ا  میالفان ایقلابی پیست؟ پ  اساس جوابی که ما به میالفان مدرن داریم پیست؟ این

فقط در منطق، یعنی منطق اسلامی با منطق غرب یا به قول شما منطق سنّتی با منطق جدید معارضه دارد 

در منطق ییست. ما در تماش  فقط ما اصلاً در تماش ابعاد معرفتی با شما مشکل داریم. ،یا میالفت دارد. یه

ها با تماش این علوش شما مشکل داریم. مشکل داریم یعنی آن پنج علم معرفتی که اسم بردیم در تماش آن

ها صحبت کنیم. فقط بحث یک منطق و یک مس له، دو مس له ییست که یک تواییم روی پایهمی

اما پرا میالفان  با غرب سر تعارض داریم.کلّ علوش معرفتی در شود. ما ایگاری میهایی سادهوقت

ایقلابی این اسم را رویشان گذاشتند؟ این دسته معمولاً بلکه اکثراً ا  افراد بعد ا  ایقلاب هستند، افراد 

ی کردن علوش ایسایی و خلاصه اهداه ایقلاب اسلاممیصوص  ،سا یهای تمدنایقلابی هستند، دغدغه

. تا یک حدّ  یادی به صورت دروس حو وی را به صورت عمیق ییوایدیداسلامی را دارید. و غالباً هم 

یاخداگاه هضم مبایی غربی شدید. یعنی یاخداگاه بعضی ا  مبایی غربی به صورت خیلی یاخداگاه 

جا که بشود یک آوریم تا آنرویشان اثر گذاشته است. و در مقاش بحث علمی یک مقدار اسم هم می

این دوستان  خواهیم اسم بیاوریمهایی که میولی اجمالاً بگویم که ما این .مقدار وارد یقد هم بشویم

علوش اسلامی که آقای میر باقری  فرهنگستان ،در فضای حو ه ،ایمایی و  ایقلابی ما هستند. میصوص

جا هستند و در فضای دایشگاهی خیلی علاقه یدارش اسم بیاورش. ولی کسایی مثل مثلاً رئی  بزرگوار آن

ها قائل هستم علاقه یدارش اسم بیاورش که خلاصه یک موق  اهایتی به خارر احترامی که برای اینبه 
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، حالا دیگر بماید. کسایی که در این فضا کار ها یشود. مثل آقای حسن عباسی، مثل ابراهیم فیاضآن

خیلی خاصیّ خواهم در حو ه یک اقلیّت شود. مییشان په کسایی را شامل میدایند بقیهکردید می

روری هستند. این جزء میالفان ایقلابی ی خیلی بیشتری اینروری هستند. اما در فضای دایشگاه عدهّاین

ایسایی و تحقق اهداه  کردن علوشی درست که اسلامیکه اصلاً به بهایه یا به ایگیزه گیرید.قرار می

ما فقط داریم ا  جهت  هایی داریدتفاوتها خیلی با هم حالا البته این ،شانبه قول خود اسلامی است

در خیلی وگریه بیواهیم صحبت کنیم  کنیمشان با منطق اسلامی بررسی میمنطق، علم منطق و میالفت

 گیرید.ی کلان جا میجا تقریباً در دستهولی در این ابعاد با هم تفاوت دارید

ش یک جریان است. یک یفر که علو میصوص آقای میر باقری، فرهنگستان ،گفتم فرهنگستان علوش

. اگر کسان ایشان است ،ییست یک جریان است. این جریان غال  ایشان است. تقریباً جریان غال 

بعضی ا   ،گیرید. بعضی ا  فقها خیلی البته ایدکدیگر در حو ه هستند در همان میالفان سنّتی جای می

ی جدید که با این در این دسته ،سابق هستند. یههای ها در همان دستهمتکلّمین، بعضی ا  اهل حدیث آن

گیرد و فقط فرهنگستان علوش جای می ،تقریباً در فضای حو وی اغراض و اهداه مقدسّ ایقلابی است

تفاوت دارد. مثلاً  یشان با میالفت با فلسفهحتی گفتم میالفت با منطق هم تا یک حدیّ با ایگیزه ایشان.

خواهم به تفصیل وارد بشوش گفتم ما با هم در یک جبهه من یمی ،هاوارعبارتی که بعضی ا  این بزرگ

ی این ی اسلامی کردن علوش ایسایی را داریم. همههاهستیم، ما ایقلابی هستیم. خلاصه دغدغه

مان مشتر ک است. در یک جبهه داریم خلاصه علیه یک دشمن مشترک و به سوی یک هده اهداه

هایی مان این است. بعضی ا  حرهما حره هر حال در مقاش یقد علمی رویم. ولی بهمشترک پیش می

سو  است. حالا سا  بودن است. ولی به معنای دقیق کلمه تمدنشان تمدنکه این دوستان دارید اسم

روری است یعنی یاخداگاه ا  کنم. حره این بزرگواران به صورت خیلی کلّی ایناجمالاً عرض می

هایشان را په هایشان را من بعضیتأثیر گرفتند. که مثلاً عین سینرایی هااین های غربی وهمین فضا

برد که بله تا په  مایی شما شان این عبارت را به کار میشنیدش. دققیاً یکی هاها، په حو ویدایشگاهی

به  خواهیدتا په  مایی می بچسبید؟ ی اسلامیهای ذهنی حکمت متعالیه و فلسفهخواهید به حرهمی

بچسبید؟ یگاه کنید غرب په  ار شی، که ارسطو شما را در حصار تنگ گذاشته استاین منطق سنّتی دو

ها را دارید، هم اش این حرههای حو وی یند. هم جنبهها را میپیشرفتی کرده است. واقعاً این حره

های غلط را کنار فکر ها را کرد؟ ایناش. یگاه کنید په شد که غرب این پیشرفتهای دایشگاهیجنبه

شود. و تر می. یک تحلیل خیلی غلط باعث یک تحلیل خیلی غلطشان این استگذاشت. یعنی تحلیل

ی برید، که آقای جوادی دیگر یمویههایی به صراحت اسم میحتی ا  شیص آقای جوادی یک وقت

ر ایشان په کار کرده است؟ ها است. مگبار  یک حکیم حکمت متعالیه و مثلاً منطق سنتّی، ادبیّات آن

ها است. من دارش واقعاً عین کلامی های آنسا ی کند؟ حرهیک کمکی به تمدناست تا حالا توایسته 
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 ها. پ  ما په کار کنیم؟ مثلاً آقایرور حرهشان  شنیدش. حالا اینپند یفر و ها، ا  پندینکه ا  آن

خواهم شان را دارید. من یمیهای خودهر کداش ررح، حالا یا آقای عباسی، یا آقای فلایی یفرهنگستای

ی ایقلابی را استفاده کردش وارد بشوش. اما من یک حره مشترک به این دوستان دارش. ا  قصد هم واکه

اید، به شدت هم بینید به شدّت هم ولاییهایی که بردش میی ایقلاب دارید. این اسمکه شما که دغدغه

ای هستیم. ایشان هر دستوری بدهد، هر مسیری دار حضرت آقای خامنهرهشان این است که ما رحره

ها این افراد به اسم شارحان کلاش رهبری . بلکه در خیلی ا  دایشگاهمشیص کند ما سربا  ایشان هستیم

های بسیجی و ایقلابی شوید . اصلاً به دلیل ایتصاب به مثلاً افکار رهبر است که خیلی ا  جوانشناخته می

گوییم که آقا شما کلمات خود حضرت اماش را بیوایید. کلمات خود ها را دوست دارید. ما میینا

ی منطق اسلامی صحبت ، دربارهی حکمت متعالیهروری دربارهحضرت آقا را بیوایید. ببینید په

و های شهید مطهری، های علامه رباربایی، حرهها خوایدیم. حرهکردید. که ما یک اجمالی ا  آن

و آقا گویم پون اماش تان آوردش هم ا  اماش، هم ا  آقا بیوایم. حداّقل این است من یمیامرو  من برای

ولی  شود باشد.بحث علمی است. اختلاه یظر می ،بگوید. یه گفتند پ  هیچ ک  یباید هیچ پیز دیگر

ما در مسیر اماش و آقا حرکت دارید که  را تان ادّعای اینشناسند، خودگری میشمائی که به اسم ایقلابی

 گویم.ها را هم بشنوید. من دیگر جلوتر ا  این پیزی یمیاین خ  کنیممی

 یند. و جریان باقری میحره در علم منطق را آقای میر ترینو خطریاک ترینیجدّ ،هاشاید بین این

ا  جایی که   ،م نْ حیَْثُ لا یَشْعُر   ید. هیچ ک  به خطریاکی، خطریاکی به این معنا فرهنگستان می

 بهایش اشرامعرفتی غرب را در حره ها، یعنی دقیقاً همان سنّتداید دقیقاً دارد همان حره غربییمی

گویم خوایم. با  میتان میکند. البته با ظاهر آیات و روایات. یک جمله من ا  ایشان برایمی

د. خدا یکرده ما جسارتی یکنیم. ولی به هر حال ما ا  حیث شان باشجایبزرگواری این بزرگواران سر

باقری دارید، که یک کتابی سا مان تبلیغات پا  کرده یک بیایی استاد میر گوییم.علم منطق داریم می

. ما دو تا پژوهشگاه داریم: یک پژوهشگاه فرهنگ و پژوهشگاه علوم و فرهنگ  است به اسم

ت که تا حالا من پند تا کتاب معرفی کردش. یک پژوهشگاه دیگر ایدیشه داریم که برای رشاّد اس

که وابسته به سا مان تبلیغات است و فروشگاهش کنار بوستان   پژوهشگاه علوش و فرهنگ  داریم به اسم

. فرهنگستان علوش و داری علومجهتجا پا  کرده است به اسم آن این کتاب را آن  کتاب است.

 گذارید که کاملاً روح همانداری علوش میحالا اسمش را جهت ای داریدیظریهّباقری یک آقای میر

های غیر معرفتی را بر معرفت واق  جنبهشود. په بدایند، په یدایند. و درمی باشرا گرایی در آنیسبی

کنند. این همان غلط بنیادینی است که غرب ایجاش داد. اشتباهی است که مرتک  شد. در مقدّش می

شناسی معرفت. این شناسی معرفت، روانهای غیر معرفتی بر معرفت تقدّش پیدا کرد. با جامعهب جنبهغر

گویند. یعنی تقدّش یک امر می تقدّش اراده بر معرفت ،داری علوش دوستان فرهنگستان هم به اسم جهت
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اما شاید جزء خواهم وارد یقد بشوش. غیر معرفتی بر معرفت. این روح مشترک که حالا من یمی

یک کتابی جدیداً آقای  تفکرات معرفتی فرهنگستان ببینید رورهای خوبی که بتوایید در یقد اینکتاب

در جستجوی علوم انسانی  خسرو پناه پا  کرده است خیلی کتاب خوبی است به اسم

ی، یعنی اش درباره، خیلی کتاب خوبی است. یظرات میتلف را آورده است. یک بیشیاسلامی

های هر کداش، یک یظرات میتلف در اسلامی کردن علوش ایسایی را آورده است و یقد هر کداش و قوتّ

جا خیلی خوب و البته معرفی باقری است. آنی فرهنگستان علوش و یظر آقای میربیشش درباره

معرفی شده فرهنگستان  یعنی به قلم خود اهالی فرهنگستان، فرهنگستان هم کرده است. این خوب است.

کنم آشنا بشوید. فعلاً اصلاً ای یمیکه البته من توصیه توایید با فرهنگستان آشنا بشویداست. هم می

ی صد و شصت ها را آورده است. صفحهسری بحثجا یکبینم. ولی به هر حال ایشان آنمناس  یمی

 کرده است.که یشر معاره پا   علوم انسانی اسلامی، کتاب و یک تا صد و یود و هفت

باقری یود و هفت. من یک جمله ا  خود شیص آقای میر ی صد و شصت و یک تا صد وصفحه

که یشر، ببینید این جمله را به شدتّ داری علوم جهتبیوایم که در آن کتاب است. کتاب په؟ 

 روری است که اساساً مداش عق  آمده ، عق  آمده. یگاه فرهنگستان اینبه این جمله توجه کنید

گوید این ی اسلامی را که اساساً قبول یدارد هیچی، یعنی مییعنی فلسفه جا رسیده استآخرش به این

خواست کاری شان غرق بودید و اگر میهای ذهنی  دید و در ذهنیّاتسری حرهی ما یکفلاسفه

 برید،این اصطلاحات را هم به کار می  ،یک ریسای   بکند تا الان ایجاش داده بود. اصلاً ما باید اساساً

 ی اسلامی را دگرگون کنیم.اساساً باید یک ریسای  فلسفی بر پا کنیم که اساس فلسفه

روری من کاری با های اینسری حرهی شدن اسلامی را، یکفلسفه، ی بودن به جای فلسفه 

. مایدیدجا میها تا اینخیلی ا  این تر رفتند. یعنیشان یدارش. ولی اجمالاً حتی ا  این هم عق توضیح

های ما باید دیبال فلسفه خوردی اسلامی به درد یمیگفتند فلسفهمثلاً فرض کنید میالفان ایقلابی می

ها را گوید من اینیعنی یاقص است و باید کامل بشود. یک موق  می خورد یهدیگر برویم. به درد یمی

ی ملاصدرا ی اسلامی به معنای دقیق کلمه با فلسفها  اساس با فلسفه ،قبول دارش باید کامل بشود. یه

ترینش اصالت وجود است. ی ملاصدرا بر پند تا پایه است؟ اصلی. یعنی بنیاد فلسفهمیالف هستند

 پذیرید. کاملاً میالف هستند و در یتیجه کلّ یظاش فلسفی ملاصدرا را یمی ،ها اساساً با اصالت وجوداین

ی اسلامی که هیچی، منطق اسلامی را هم ما قبول تر رفتند. گفتند فلسفهمالاً ا  این هم عق اما اج

که یک جمله یا صادق . صدق و کذب، یعنی اینکنندیداریم هیچی، اساساً صدق و کذب را یفی می

است یا کاذب است. اساس منطق ا  اساس فکر است. به یک معنا بشری است. حالا آن کتاب را شما 

 بینید.شاءالله میبیوایید ان



139 

 

خواهم بگویم خواهم بیوایم. میخواهم، بله الان میگویم من یمیگویند. حالا میبله خیلی واضح می

گویند به جایش باید حقّ و بارل را گذارید. می. البته صدق و کذب را کنار میاین فضا را داشته باشید

شود جا هست یا یه، یمی، مثلاً این برگه اینجااین کتاب اینکه آیا مثلاً این فرض کنید بنشاییم. این

توایید بگویید حقّ است یا بارل، یعنی ادبیّات یک ادبیّات خیلی شیعی گفت صادق هست یا کاذب، می

گرایی خیلی لیتی است. آدش های غربی یک یسبیسا  است. در فضاشد. جذّاب شد. این مشکل

جا می شود حقّ و بارل احساس خوبی به شما دست گویید؟ ولی وقتی اینیگوید مثلاً برو بابا په ممی

گویم بزرگان، ولی به هر دهد. این یتایج عجیبی دارد. تصریح خود این بزرگان است. حالا من میمی

شود عقلایی به دییا شان باید یک اصلاحی کنند. اصلاً دین را یمیرسد که در افکارحال به یظر می

کسی که صدق و کذب که معیار عمومی  توایید بر وجود خدا استدلال کنید.یعنی شما یمیعرضه کرد. 

عقل بشری است را کنار بگذارد. حداّقل بگوید این اصل ییست. این فرع بر یک پیز دیگر است. تا 

ایمان گوییم یکی حتماً باید ها را بفهمید. ما در فضای اسلامی یمیتوایید استدلالایمان ییاورید یمی

مه استدلال در عقاید هگفتید که ما این مگر شما ا  بچّگی یمی یه آقا. گوییمبیاورد بعد بفهمد. می

ها را مسلمان کنیم. این یعنی په؟ یعنی یک خارجی قبل ا  مسلمان که برویم مثلاً خارجی خواییممی

کنید. ببینید خدا یکی هست. ها را به آن عرضه شود این استدلالشدن، یک سنّی قبل ا  شیعه شدن، می

ها مطرح ها اصلاً این حرهببینید په هست. ولی در فضای این ببینید توحید است. ببینید په هست،

 ی ایشان در آن کتاب است.است. عین جمله ی ایشانییست. عین جمله

 شناسید؟می باقری راباقری است. آقای میراین فرمایش آقای میر ،ا  یظر ما

 بله.میار : 

، ا  یظر ما منطق تبعیّت ا  ایبیا و منطق حجیّت ایشان بزرگوار هستند: آیند.می سمت خدابه استاد: 

که یعنی منطق اسلامی و ما دیگر، قوش  )،قوش 56:35 ست. ولی در دستگاههای منطقمنطق حاکم بر همه

جا با برهان اصل دین در همهرو شود. ا  اینحاکم می ،ش منطق استدلالوولی در دستگاه ق (ما هستیم.

در منطقی که  عک  است.کند. برو این برهان است که مر  دین را تعیین می .گردد. ا  یظر مااثبات می

باقری، ما عک  ما، یعنی آقای میرکند. برما داریم، قوش دارد. و این برهان است که مر  دین را تعیین می

د بر فهم، حتی فهم عقلی حاکم شود. و معیار حجیّت فهم عقلی قرار بای معتقد هستیم منطق تبعیّت ا  ایبیا

 که بدون هیچ تبعیّتی برهان بیاورید، بعد بپذیرید تبعیّت کنید.گیرد. یعنی اولّ باید تبعیّت کنید. یه این

خواهم در یک حدیّ توایم بزیم و بیوایم. میبینید این اساساً مشکلات حالا من خیلی حره میمی

ولی  کشند.کشند. همه ییّت درستی دارید. برای خدا، پیغمبر  حمت میرش. به هر حال  حمت میدایگه

های اماش و آقا رور ویژه صحبتگیرید. حالا من بهبه هر حال این دسته هم جزء میالفان ایقلابی قرار می

مرتبط با این میالفان خوایم. پند تا جمله که را آوردش که خدمتتان بیوایم. پند تا جمله را امرو  می
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های ایقلابی دارید. ادّعای حمایت ایقلابی است. یعنی من خطاب به این دوستان ایقلابی، که شما دغدغه

های خود آقا را یگاه کنید. مگر شما گویم جمله. میو تبعیّت و حرکت پشت سر اماش و آقا را دارید

حرکت اماش و آقا است، ما در واق  می و گویید برای تمدنّ یوین اسلامی که هده ایقلاب اسلایمی

مثلاً فرهنگستان علوش راه ایداختیم، فرهنگستان علوش اسلامی راه ایداختیم.  کنیم.ها را میداریم این کار

گوید؟ این فرمایش حضرت آقا یگاه کنید خود حضرت آقا په می دهیم.ها را میداریم این ررح

ی دوستایی که علاقه به این جریان دارید یا فکر ارید. من به همهمفصّل است. دو تا فرمایش خیلی مهم د

ها این دو تا صحبت آقا را بیوایندو اگر دسترسی به گوید، اینکنند مثلاً این جریان درست میمی

ها گوید؟ یا اینجا په میکه آقا این ها بگوییددوستان فرهنگستایی دارید این دو تا سینرایی را به آن

ای متفاوت جا یظرش با آقای خامنهاین باقری بیاید صریح بگوید منحرفم این است آقای میر مثلاً من

 ید دور ایشان جم  های آقا را میکه ایشان دارد حرهی اینها به بهایهخیلی ،است. دیگر در دایشگاه

ند که یه، این دهروری جلوه می. حدّاقل بگوید یظر من میالف است. اشکال هم یدارد. اما یکیشوید

جایش من مشکل دارش. یکی صحبت سال هشتاد و دو حضرت های آقا و اماش است. اینها، حرهحره

سایت ا  سری ا  اساتید علوش عقلی، این ی قم، یکعلمیهّ یآقا است با دیدار گروهی ا  فضلای حو ه

بیایات در دیدار گروهی ا   کنید.جا بگردید پیدا میجا ینوشته است. حتماً آناین پرینت شده است.

دی بوده، یا ا  روی سایت بوده، ا  جای خاصّی یبوده  ی قم، حالا یا ا  روی سیی علمیهّفضلای حو ه

است که حضرت  است. یعنی منظورش این است که هست. یکی این است. یکی هم سال هفتاد و هشت

دهند. این دو تا خیلی کلیدی ی بزرگداشت ملاصدرا میآقا خودشان مکتوب یک پیامی به کنگره

دهند. یکی هم ی ملاصدرا میاست. یکی سال هفتاد و هشت است مکتوب خود ایشان پیاش به کنگره

  که اساتید علوش عقلی بودید.گروهی ا  فضلای حو ه  هشتاد و دو در دیدار سال

ل این سینرایی را، حره اش که مرتبط با این است را بیوایم که یاقص یماید. من فردا مفصّپند تا تکّه

جا است خوایم. پون به یظرش مهم است. ولی آن قسمتی که مرتبط با اینها را مفصّلش را میاماش و این

ی هین، همچون همهالمتألّ. این در صحبت سال هشتاد و دو است. مکت  فلسفی صدررا یگاه کنید

ها است. همواره ها و جامعهی ایسانبه همه گنجد و متعلّقی ملیّت و جغرافیا یمیها در محدودهفلسفه

ییا مند  ،بندی متقن عقلایی برای فهم و تفسیر هستیی بشریّت به یک پهارپوب و استیوانهمه

ی مستحکم و هیچ فرهنگ و تمدّیی بدون پنین پایه( دقّت کنید.  این سینرایی ایشان است. )هستند.

ی روحی برساید. تأکید بر فرهنگ و ینهرمأیاستقامت و  تواید بشریّت را به فلاح وقابل قبولی یمی

این خیلی کلیدی است. ). و پنین است. برخوردار سا د ،تمدّن. و  یدگی او را ا  اهداه متعالی

سینرایی حضرت آقا است. خیلی هم  )و پنین است که به گمان ما، (جایش خیلی کلیدی است.این

ببیشید این را من دارش ا  مکتوب  )ی اسلامی بویژه،فلسفه و پنین است که به گمان ما، ( یبا است.
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خورد. آره . به یک سینرایی یمیش خیلی فاخر استگویم این ادبیاتخوایم. میسال هفتاد و هشت می

خوایم. البته عین همین محتوا در سال هشتاد و هم هست. آن را این را دارش ا  پیاش سال هفتاد و هشت می

و پنین است که به گمان ما، ( خوایم. این ا  آن مکتوب سال هفتاد و هشت است.تان میهم برای

ی ، بویژه در اسلوب و محتوای حکمت صدرایی جای خالی خویش را در ایدیشه ی اسلامیفلسفه

این  )جا خواهد گشت.جا پا برآن را خواهد یافت. و در آن ،جوید و سرایجاشایسان این رو گار می

خورد. حالا خیلی گره می صدرا یقّت کنید. اصلاً اساس هویّت فرهنگ، تمدنّ، با فلسفهپاراگراه را د

 (.یعنی واقعاً این دو تا خیلی  یبا است.  های مفصّل، خیلی  یبا است.پیز

اد و هشت هم . ا  سال هفتگویمهایی که دارش میاصلاً یگاه کنید این در سال هشتاد و دو است. این    

مکتبش همچون )او،  المتألهین همچون شیصیّت و  یدگیمکت  فلسفی صدر گوش بدهید:این را هم 

په )بها است. ی پند عنصر گرانی درهم تنیده و به وحدت رسیدهمجموعه( شیصیّتش است. 

و وحی  ترین عناصر معرفت، یعنی عقل منطقی، شهود عرفاییی او ا  فاخردر فلسفه ( هایی است؟پیز

همان سه تایی که گفتیم قرآن، عرفان، برهان ا  هم جدایی  ) ر هم بهره گرفته شده است.قرآیی در کنا

ترین عناصر معرفت، یعنی عقل منطقی و شهود ا  فاخر ی اودر فلسفه (یاپذیر هستند. خیلی قشنگ است.

ود. مکتبش باین  )در کنار هم بهره گرفته شده است. و در ترکی  شیصیّت او، عرفایی و وحی قرآیی

 ی عرفاییتحقیق و تأمّل برهایی و ذوق و مکاشفه ترکی  شیصیّت او و در حالا شیصیّت خود صدرا(

 ته است.و تعبّد و تدینّ و  هد و ای  با کتاب و سنتّ با هم دخیل گش (دو )

 

سال هشتاد و دو را یگاه کنید. سینرایی سال هشتاد و دو.  برد.خیلی قشنگ است. واقعاً آدش لذّت می

ی معاره دینی، در ذهن و عمل خارجی ی دین است. مبنای همه. پایهفقه اکبر است ،ی اسلامیفلسفه

فقه اکبر، دقّت کنید عبارات په عبارات  ایسان است. لذا  این باید گسترش و استحکاش پیدا کند.

کنند. متأسفایه ها دقّت این همان جایی است که این دوستان فرهنگستان باید به این حره سنگینی است.

منطق گذاشتیم، به اسم شارحان یظرات ایقلابی شان را میالفان رور افراد، که ما اسمها ایندر دایشگاه

کنند، شوید. این خیلی غلط است. من کاری یدارش بروید هر کاری میاماش و آقا دارید شناخته می

ی علمی را در مس له ماش و آقا هستندها شاخص تفکر اکه این. ولی اینلله آ ادی ایدیشه استالحمد

لسفه امتداد سیاسی اجتماعی ف ،گویم. یک مس لهگویم. در مسائل منطقی و معرفتی و فلسفی میمی

ه است که من مکرر به امتداد سیاسی اجتماعی فلسف ،یک مس لهاست. این بیان حضرت آقا است: 

منتهی یه با تعبیر ریسای   کنمیان عرض میو الان هم در تأیید فرمایشات بعضی ا  آقا دوستان گفتم

یمان احتیاج یا واکگون کردن اساس فلسفه عنا مطرح شود. ما به ریسای  فلسفیفلسفی، یباید به این م

، که ذهنی است ی ما این ییستیقص فلسفه ( شدید. 1:5:11 یهایی که فلسفهحره همان )یداریم.
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امتداد سیاسی و  ،ی ما این است که این ذهنیّتدارد. یقص فلسفهفلسفه تبعاً با ذهن و عقل سر و کار 

 اجتماعی یدارد.

گوید مثل خود لاالاإلله، که یک فکر است. جلوتر میگوید مثل خود دین، بعد آید میبعد ایشان می )

 گوید شما بروید روی وحدت وجود، رویآید میامتداد سیاسی و اجتماعی پیدا کرده است. بعد می

، ا  الهیبه کلُّ الاشیابصیهگوید ا  وحدت وجود، ا  ، روی په، روی په، میءکلُّ الاشیا بصیرٌ 1:5:33

اجتماعی،  شود یک دستگاه فلسفیها می، ا  بسیاری ا  اینهای اینمبایی ملاصدرا اگر یگویم ا  همه

اجتماعی، سیاسی و  شود یک دستگاه فلسفیمی ا  مبایی ملاصدرا سیاسی و اقتصادی درست کرد.

ی سیاست ی اجتماع و فلسفهفلسفه های مضاه، یعنی یه فقطاقتصادی درست کرد. فضلاً ا  آن فلسفه

 ی اقتصادی باشد. ی اجتماعی، فلسفهای که خودش فلسفهیه، اصلاً فلسفه

ورده برد. این فهم فلسفی را ایشان ا  کجا آاین دیگر آخرش است. خیلی  یبا است. آدش لذّت می)

این  گویند ایشان فلسفه ییوایدههایی مرسوش مثلاً میبرد. به هر حال یک وقتاست. جداً آدش لذّت می

خوایند من دیدش اصلاً های فلسفه این را میهای خیلی درستی ییست. مثلاً این را بزرگترین استادحره

 (ها است.متحیّر می شوید په فهمی ایشان دارد. این سینرایی

کرده است. اسلامی پایه و دستگاهی بوده که ایسان را به دین، خدا و معرفت دینی یزدیک می یفلسفه

بینید فلسفه برای یزدیک شدن به خدا و پیدا کردن یک معرفت درست ا  حقایق عالم وجود است. می

آمیزش عرفان سینا عاره هم بودید. اصلاً ی ما مثل ملاصدرا و ابنلذا بهترین فلاسفه گوید.په دارد می

ی ملاصدرا، به خارر این است که فلسفه وسیله و یردبایی است ی جدید، یعنی فلسفهبا فلسفه در فلسفه

آورد. ما وجود میاخلاق به  ،کند و در ایسانرساید. پالایش میکه ایسان را به معرفت الهی و خدا می

و عرفان تبدیل شود. راهش هم تقویت  فلسفه به یک سلسله ذهنیّات مجرّد ا  معنویاّت یباید بگذاریم

 ی ملاصدرا است. فلسفه

ی غرب که وارد فلسفهاه درستی است. بعد ایشان در یک تیعنی راهی که ملاصدرا آمده است ر)     

گوید. یعنی مرتبط با بحث غرب که میالفان مدرن و فضای غربی ی خیلی جال  میشود یک یکتهمی

ی ی ما در دورهسا ی برای فلسفهسراغ دارش و آن رقی  من عامل دیگری هم :گویدیشان میا (بود.

هایی که در ایران رایج شد و الان هم اوج دهد فلسفهاخیر است. به اعتقاد بنده شواهد و قرائن یشان می

را آوردید  های غربیی اسلامی رقی  درست کنند لذا فلسفهآن است عادیّ یبود. خواستند برای فلسفه

ی ما، تدریجاً کار به جایی رسید که هر وقت در های علمیهّو ترجمه و ترویج کردید. با غفلت حو ه

ذهن به سمت کایت و  رور استشد، الان هم تقریباً همینهای دایشگاهی اسم فلسفه برده میمحیط

 ،) مایی که تفکراتها است. شد اصلاً فلسفه محصول تفکر اینرفت و تصور میها میه گ ل و امثال این

 مایی که تفکرات  (این همان عرضی که ما پند بار داشتیم. اثراتی تمدیی منطق، دقّت کنید.
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رکسیستی در ایران خیلی رواج تفکرات ما( یعنی همان فضای تمدن شرق قبل ا  ایقلاب، )مارکسیستی، 

و منطق شکلی بود که در  منطق ارسطویی ها کوبیدنتبلیغاتی کموییست یهای عمدهیکی ا  قلم داشت

ها گفتند اینشد. میشد فحش محسوب میها حساب میمقابل منطق دیالکتیک که مثلاً منطق آن

ی اسلامی و ا  جمله منطق را ی اسلامی و مبایی فلسفهفلسفه ،ررفدار منطق ارسطویی هستند. تا این حد

جایش به، یعنی جانی پندین و پندخیلی عالی است. خیلی مفصّل است. یع)ضدّ ار ش کرده بودید. 

 ا ها سری صحبتشاءالله فردا هم یکان ها را ا  حضرت آقا خوایدش.جای فکر و تأمل دارد. من این

آقا پیست که  ،اماش و آقا و میصوص ،خوایم که ببینید یگاه این بزرگان ما و میصوصاماش و علامه می

 شاید یک تنبّهی در این دوستان ایجاد بشود. 

 والسّلاش علیکم و رحمه الله.

هایی کرده های معروفشان ایشان یک سری صحبترسد که بعد ا  این سینراییمیار : به یظر می

 بودید.

 که په گفتند؟استاد: 

 روری یبوده است و خیلی صریح است.من با این غلظت این خلاصهمیار : که 

به هر  هاها را گفتیم. در این قسمتصد بار اینما  استاد: ربیعی هم است. من که با شما موافق هستم.

ایشان وارد ییست. در فضاهای حو وی، جاهایی که یظرات فرض کنید مربوط به یظرات فقهی،  حال

دایم فرض کنید ، ایشان وارد ییست. در مسائلی که خیلی بحث های یمیهست فلسفی، حکمی، منطقی 

های مثلاً استراتژی . به هر حال های یقد فیلم ایشان ، بحثحالا آیی که من خودش برایم جال  بود بحث

 بایستی قوت و ضعف آدش ها را باید بشناسیم.

 
 

 

  10جلسه 
 

 جیمیطان الرّاعوذ بالله من الشّ

 بسم الله الرّحمن الرحّیم

 .اللّعن الداّئم علی اعدائهم اجمعین الحمد لله ربّ العالمین و صلّ الله علی محمد و آله الطّاهرین و

 

اصنلی بنود: ی . میالفان منطق اسلامی سه دستهلله میالفان منطق را تماش کردیمی قبل الحمدما جلسه

داغ شند. الان هنر  ،میالفان سنتّی، میالفان مدرن و میالفان ایقلابی. آن آخر بحث هم میالفان ایقلابی

های های حنو وی و تنا ینک حندّ خیلنی بیشنتری در فضناها تا یک حدّی در فضاها، دستهکداش ا  این
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گویم حالا بنه معننای  که میهم یه بر ضدّ منطق، بلکه اصلش بر ضدّ، ضدّفعال هستند. فقط  ،دایشگاهی

شان، ها حجم کارمیالفت، اشکال هم یدارد اگر کسی میالف است مشکلی ییست. ولی به هر حال این

ها می شنود آدش سری ا  این گروهای که ا  یکهای رسایهبعد ضعف استدلالشان و گستردگی حمایت

داشته باشید. یعنی ییا  است که در تماش این  که حالا شما باید توجّه بیشتری ا  بعد علمی کند.تعجّ  می

های معرفتنی پنون بنیناد ی این جنبهشناسی، همهشناسی، روشابعاد علوش معرفتی، منطق، فلسفه، معرفت

این را بایند  ی کار برایشان راحت است.جا را که بزیند دیگر بقیّهفکر شیعی، بنیاد فکر اسلامی است این

 ،های حو وی گفنتم میصنوصایشگاهی، هم در فضای حو وی، در فضامواظ  باشید هم در فضای د

هایی هنا را بنه ینک بهاینهتر اینآیند، خیلی راحتتر میبه هر حال سنّ خیلی پایین  برای مدارسی که با

های . صحبتها را ا  قصد یک مقدار با تفصیل گفتمکشند. ایندارید خلاصه به یک سمت و سویی می

های ایشان خیلی بیشتر ا  این است. من آن دو تا خوایدش که خیلی مهم بود. البته صحبتحضرت آقا را 

های ایشنان رور ویژه مرتبط مستقیم با این مس له بنود، ایتیناب کنردش. وگرینه صنحبتاصلی که کلاً به

ها را هم سری ا  اینهایشان  یاد است. یکلای سینراییرورمسائل در لابی اینی فلسفه، دربارهدرباره

اش اش سنینرایی بنود، یکنیولی به هر حال این دو تنا صنحبت، کنه یکنی آوری کرده بودیم.ما جم 

های ایشان را ای کنید. حالا من دیگر صحبتواق  یک یامه بود. خیلی مهم است که به آن توجه ویژهدر

شنرح بندهم. البتنه  توایسنتمها را میکنم. ولی اگر بنه خنودش بنود پنند جلسنه اینن صنحبتتکرار یمی

ما  ان تا یک حدّی جا افتاد. وتها، فرمایشات ایشان برایها، صحبتهایی که کردیم، فکر کنم اینصحبت

ای کنه گفتنیم. یعننی ان بینواییم، بنا آن رویکنرد اصنلیتنی کردیم ذیل میالفان ایقلابنی برایاین را سع

های ایشان و اماش و آقا را ما داریم حرهشان این است که ی حرهی هویّت و همهمیالفان ایقلابی همه

پینیم و های معرفتنی منیما داریم پاینه کنیم. سا ی تلاش میدهیم. برای تمدّندر دایشگاه گسترش می

حضنرت  ،ها، که خیلی مهم است به این مس له توجه کنید. عرض کردش جدا ا  حضرت آقا، مفصّلاین

ی بزرگان، شهید مطهری، فرض کنید حضرت آقای جوادی همهی رباربایی و اکثر علامه ،اماش، مفصّل

رنور واقن  جنواب بنه این، درهنا درشناسنیم. اینهای اصنلی حنو ه میبزرگایی که ما معمولاً جزء قلّنه

ی اسنلامی، سری مطالبی بیان کردید. اهمیّنت و جایگناه فلسنفهها یکرور حرهها و یاظر به اینحره

ها رور صحبتاین حکمت متعالیه، منطق اسلامی را بیان کردید. که به هر حال باید جدّی به ،یصوصم

خواهیم مکت  اهنل بینت را کنید ما که می که فرض گویندایگارایه میها خیلی سادهتوجه بشود. بعضی

کنه یکنی مثنل خواهیم خدمت به اسلاش کنیم. همیشه حره ما این اسنت کنیم، ما که خلاصه می ءاحیا

ی رباربایی، یکی مثل اماش خمینی، یکی مثنل حضنرت آقنا، یکنی مثنل شنهید مطهنری، در قنرن علامه

تر یظیر دارید. حدّاقل این است کنه بنه شنیعه آبنرو بیشنیدید. حاضر بلکه در قرون متمادین حدّاقل کم

ها خلاصه مجاهده کردید. این روری. پر آوا ه کردید. اینها ایداختندها سر  بانجا اسم شیعه را اینهمه
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گویند یه، ما با رواینات سنر و کنار فهمید. مثلاً میفهمیدید، مثلاً شما میها یمیاهل بیت و روایت و این

رور بزرگان کنه ی رباربایی و اینها، علامهکار اینها ییستیم برویم سراغ عقل مثلاً خطاداریم. مثل این

کنه  گوینند ها که با  در مجمنوع می. ببینید په فهمیدید اینفهمیدیدمیده برابر شما آیات و روایات را 

عقل را تیته کنید. اصلاً خود آیات و روایات به شما این اجنا ه  توایید در در کنار آیات و روایات یمی

ی رباربایی مثلاً آینات کنند که ایگار مثلاً یکی مثل علامههایی روری تقریر میدهد. یک وقترا یمی

خواهند بنه روید، میها هر جا می، دیگر خود آنو روایات بلد یبوده است. در صورتی که تفسیر المیزان

ها تفسیر المیزان اسنت. یک اثری ا  شیعه افتیار کنند، مثلاً در شرح آیات و روایات مطم ناً یکی ا  آن

. کنندپه با افتیار ا  المیزان یاد میبینید ها میرور افرادی که اسم بردش، شما ا  آنکه حالا اینکما این

فهمید. حدّاقل اینن احتیناط را فهمیده، شما یمیست. حتماً یک پیزی میی رباربایی بهتر ا  شماعلامه

، توصنیه یبآهرن قرآن   اده در همنین کتناب  اده، علامنه حسننداشته باشید. خود حضرت آقای حسن

ا  قصد هم  ای بود.کتاب را دیدید که کتاب خیلی خلاصهاً این کتاب را بگیرید، بیوایید. مکنم حتمی

. کتاب خیلی شییرینی اسی . خواندماز روی آن منطق یک برایتان  سطح درو  شآورد

فرماید که من مثلاً در دوران اوایل کند. ایشان میجا تعریف میایشان یک خاطره آن

هیا بیا ند این حرفکه نک ای برای من پیش آورده بودطلبگی، این شیطان یک وسوسه

 دم. چیزی که من را خیلی نجیا  دادگوید خیلی من اذیّ  شابق نیس . میطدین م

ی طباطبیایی به نفهمیدن یا مثلاً علامه هستی یولاُ تواین بود که با خودم گفتم که آقا 

ها که و در مثلاً علم و ایندر تقوا  تواز  ها کهیا امام خمینی یا خلاصه بزرگان شیعه، آن

بین ها خیو دّاقل این اس  که به آنن جوانی ایشان اس ، بالاتر هستند ححالا دورا

بزرگیان  بین کیه بایید باشیید.ولی خیو  گوییم که تعبّداً بپذیریدحدّاقل، نمی باشی

 خوانم.خیلی صحب  در این زمینه دارند. من فقط چند تا از باب نمونه خدمتتان می

و چهارمش، همان حدیث معروفیی اسی   چهل حدیث حضر  امام، حدیث بیس 

این حدیث را که حضر  امام شیر    سُنَّتهٌ قنئمه ه،فآیضَهٌ عندلَ کمهنیهٌ مُحْ ،العِلمُ ثَلاثه که 

، ابتدای شیر  چهل حدیث ،ی اوّل شرحشان، حضر  امام خمینیکنند. همان صفحهمی

علوم عقلی  اصلاً جایگاهحدیث بیس  و چهارم، ببینید ایشان چه فرمایشی دارند. ببینید 

گوینید کیه اساسیاً گویند. مییای می. ایشان ابتدا یک مقدّمهدانندقدر رفیع میرا چه

علمیی کیه در حیدیث  م، سه مقام دارد. و این سه گونهوجود انسان، سه مرتبه، سه عالَ

متکفّل  گویند انبیا و اولیابعد می آمده اس  ناظر به این سه نشئه و سه مقام انسانی اس .

ی حقوقی هم جنبهو  ی اخلاقیی عقلانی، هم جنبهرشد هر سه جنبه بودند. هم جنبه

گویند بعد از انبیا و و اعمال انسان. بعد ایشان می اخلاقی عقلانی، و اعمال انسان بودند.
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ها هستند. فرمایش ایشیان را خواهند بگویند چه کسانی مسئول این جنبهاولیا، حالا می

 .دقّ  کنید

توضییح  )اما علومی که تقویی  و تربیی  عیالم روحانییّ  و عقیل مجیرّد را کنید.

بیه عیوالم  علم به ذا  مقدّس حقّ و معرف  اوصاف، جمال و جیلال علیم (دهند.می

ی تجرّدیّه از قبیل ملائکه و اصناف آن، از اعلا  مراتب جبرو  اعلا و ملکو  اعلا غیبیّه

و علیم بیه انبییا و  -جلّ و اعلا - رضیّه و جنود حقّ ی ملکو  اسود و ملائک اتا اخیره

نزله و کیفیّ  نزول وحی و تنزّل ملائکه ها و علم به کتب مُو مقاما  و مدارج آن اولیا

ی آخر  و کیفیّ  رجوع موجودا  به عالم غیب و حقیق  عالم و رو  و علم به نشئه

علم به مبدأ وجود و حقیق  و مراتیب آن و  ،ها و بالجملهبرزخ و قیام  و تفاصیل آن

، متکفّل این علم، با این همیه تفاصییلی کیه دادنید، بسط و قبض و ظهور و رجوع آن

السیّلام، فلاسیفه و مسائلش را مشخصّ کردند. متکفّل این علم پس از انبیا و اولیا علییهم

دوم از علیوم  یبعد وارد آن دسیته ).م از حکما و اصحاب معرف  و عرفان هستندظاعا

به تربی  قلب و ارتیاض آن  و اعمال قلبی اس  و بعد جلو  عشوند. علومی که راجمی

السیّلام، علمیای اخیلا  و صیا علیهممتکفّل این نیز پس از انبیا و او (گویندآیند میمی

 ع بیهو علومی که راج (روندمی ی سوم علومبعد  دسته)اند. اصحاب ریاضا  و معارف

تربی  ظاهر و ارتیاض آن اس . علم فقه و مبادی آن و علیم آداب معاشیر  و تیدبیر 

پیس از  مای ظاهر و فقها و محدّثین هستندمدُُن اس  که متکفّل آن عل منزل و سیاس 

 السّلام. انبیا و اوصیا علیهم

جا آوردنید، باعیث متأسفانه عدم توجه به این حقایق و معارفی که حضر  امام این

هیا گیم الهیّیه را خیلیی ،خلاصه اس  این نگاه سه بخشی به انسان و علوم حقیقی شده

گویم حالا مخالف علوم عقلی هستند، ولی کنند. الان متأسفانه بعضی از کسانی که نمی

شان این اس  که آقا علیومی تصویر از علوم ظاهری هستندبه هر حال غر  در بعضی 

اصلی اس . آن هم فقط علوم ظاهری و حالا کسیی که انسان باید بخواند یک شاهراه 

 ها دیگر جنبی اس .ها بخواند اینخواس  کلام و فلسفه و مثلاً عرفان و اخلا  و این

هیایی کیه بینیید تیا دلتیان بخواهید درستان میی خودهای حوزهالان در درس

شد، بلکیه مربوط به علوم ظاهری اس ، هس  که باید باشد. به همین میزان هم باید با

سری از دوستان صحب  کردم، این را توضیح دادم.  باید بیشتر هم باشد. من برای یک

هیا بایید ادبیّا  و فقه و اصول و این اصلاً منظورم این نیس  که این علوم فرض کنید

ها، وق  کم باشد. بلکه زمانش بیشتر اس . بلکه که خود شخص بنده برای تحصیل این

ها اصلی اس ، آن دو مقرر حوزه گذاشتم. اما حرف این اس . اینآن مقدار  از بیشتر

، دیگیر بگیویم تای دیگر هم اصلی اس . هم اخلا ، هم عقایید. الان اخیلا  و عقایید
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لله خلاصه متأسفانه تا آخر  دو تا درس جنبی و فرعی اس . البته از یک جه  الحمد

مهم نیس . به این معنا که شما  هم بهتر که درس جنبی و فرعی اس . نه به این معنا که

هیای های اخلاقی، هیم در بحیثتان هم در بحثی مفصّل برای خودباید یک برنامه

هیا تان اسی ، البتیه آنهای دیگراعتقادی داشته باشید. به همان پر و پیمانی که بحث

ید ها، علوم ظاهری همان پوسته اس  که از آن اوّل بااین باید آرام آرام شروع بشود.

شیروع شیده اسی . آرام آرام مباحیث  و شروع بشود، پر و پیمان هیم شیروع بشیود

طوری نیس  که اخلاقی، آرام آرام مباحث اعتقادی، باید شدّ  بگیرد. بدانید که این

 سری شاخ و برگیک تنه با یک .، نهسری شاخ و برگوجود انسان یک تنه دارد با یک

اصلی و موازی با هم اس  که هر کدام از این سه تیا اخلا  و عقاید نه، واقعاً سه مرتبه 

جا امام د. شاهد مثال بنده هم آن قسمتی بود که تا اینیآنباشد مشکل جدّی پیش می

تا این حد حضر  امیام  عرفان.فلاسفه و اعاظم از حکما و اصحاب معرف  و  :فرمودند

حیالا دیگیر خیود ایشیان دهنید. برنید و اهمییّ  مییطور علوم را بالا میاین جایگاه

ی طباطبیایی قدر حرف دارند دیگر بماند. از علامهی ملاصدرا، در مورد  چهدرباره

شیعه در . چند تا عبار  هم ایشان مهآ تنبن م. از آن دهم چند تا چیز برایتان خوانده بو

هیای عبیار  140تیا  135ی دارند. حالا طبق این چاپی که بنده داشتم صفحه در اسلام

فرمایند که چه شد کیه اصیلاً بیه طوری میلی خوبی اس . اصلاً حضر  علامه اینخی

 کنید؟ تاریخ فلسفه نگاه می

شییعیان در تیاریخ فلسیفه بیشیترین  بزرگترین فیلسوفان تاریخ اسلام بودند. ،شیعیان

ی ی آثیار از صیحابهگوید که در میان همهمیزان فیلسوفان را داشتند. اصلاً ایشان می

تیرین عمییق ،السّلام اس  که بیانا  جذّاب وی در الهیّا المومنین علیهپیامبر تنها امیر

حضر   ،گویند که سرّ  این اس  که پیشوای شیعیانتفکرا  فلسفی را دارد. اصلاً می

منفرد اس . یعنی همه بروید، یعنی حضر  علی را بیه  ی صحابهعلی )ع( در بین همه

ی بگیرید نه بیشتر، فقط به عنوان یاران پیامبر،  برویید همیهعنوان یک صحابی در نظر 

بینید فقط حضر  علی اس  که این بیانا  ویژه، این معارف یاران را بررسی کنید می

تیرین تفکیرا  فلسیفی را ، به قول ایشان بیانا  جذّاب وی در الهیّا  عمییقتوحیدی

 دارد.

اس . مفصّل اس . مین حیالا دیگیر ها طور فرمایشاین 140تا  135طبق چاپ من  

 مان برسیم.تر به بحث خودباید سریع

اصلاً در قرن یازده هجری که منظور همان  :گوید کهآید و میتر میکه ایشان جلو

تقریباً فلسفه و ذخایر علمی اهل بی ، منظور آییا  و رواییا  بیر  حکم  متعالیه اس 

رفتیم و آن راهی که ز طریق نقل مییعنی آن راهی که ا)همدیگر منطبق گشته اس . 
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در میان  أویلاختلاف ت ای جزبر همدیگر منطبق گشته و فاصله رفتیم(از طریق عقل می

 نمانده اس . 

کنیم خیلی از معارفی که از اهل بیی  بیه میا خیلی این عظمتی اس . یعنی ما ادّعا 

مطمیئن  ،ی در عیالمدانید ادّعا یعنی چه؟ هیچ دینیرسیده اس  را برهانی کردیم. می

بنده در حدّ وسع خودم گشتم، ایین ادعّیا در آن مکتیب نیسی . کیه میا میثلاً  ،باشید

دانید برهیانی یعنیی چیه؟ یعنیی اصیلاً شیما را مثلاً برهانی کردیم. می داهای بوحرف

بپذیرید. نه ، با همین عقل عادّی بشری هم من  اًلزوماً ایمان بیاورید و تعبّد دخواهنمی

ا  درسی  زند همیههایی که این آقا میتوانم برایتان اثبا  کنم که همین حرفمی

کیه از جهی  عقلیی که تعبّد به این آقا و ایمان آوردن پس از اییناس . جدا از این

ها هس  که هنوز هیم و خیلی جا شود و آن برکاتی دارد.واجب می تان ثاب  شدبرای

هنوز اس  جای کار  س .  یعنی هنوز هم کهقرار نگرفته اکه هنوز اس  در افق عقل 

میا  ،، اما خیلی حدّاکثری حدّاکثری در فضای شییعیجاها کار کرد اس  در بعضی از

جیا راه عقلی و ایمانی را با راه عقلی و برهانی منطبیق کیردیم. کیه علامیه در همیین

 شد. ها جزء متشابها  شمرده میکه قرن اصلاً حلّ خیلی از ظواهر دین :گویندمی

مثلاً در طول تاریخ اصلاً معروف بود که این آیه یا این روای  جزء متشابها  اس . 

گویید خیلیی از فهمیم چیس  باید حالا فعلاً کاری نداشته باشید. ایشان مییخیلی نمی

متشابها  نقلی دین، یعنی متشابها  آیا  و روایا  توسط ملاصدرا تبدیل به محکما  

 این خیلی جای تفصیل و توضیح دارد. مین فعیلاً در حیدّ حالا شد. خیلی حرف اس .

 کنم.منطق یک به همین اکتفا می

مخالفیان منطیق ییک را  ،شویم. قرار بود ما اوّلوارد خود تاریخ منطق موجود می

شیویم. در بگوییم که خدمتتان عرض کردیم. الان وارد خود تاریخ منطق موجود میی

سوی  که به شویمتحوّل و پیشرف  در منطق می هایی بعدی وارد آن رویکردمرحله

شش تا  شود حرک  کرد؟ که عرض کردیمهایی میبردمنطق نوین اسلامی  با چه راه

هم اجمالاً  را مانکنیم. نظر خودها را اجمالاً عرض میما آن ، بزرگان فرمودندراهکار

 کنیم.عرض می

که تاریخ منطق موجود اس  رسماً در درس  کتاب را باز کنید. چون این بخش دوّم

کیه کنم. قبل از ایینسه آمده اس . ما منطبق بر کتاب این را من خدمتتان عرض می

ما سه گونه تاریخ دارییم:  گفتیم یادتان اس  واقع این تاریخ علما اس ، دروارد تاریخِ

. درسی  اسی ؟ تاریخ علما، تاریخ مسائل علم و تاریخ خود علم. این تاریخ علما اسی 

ی اس . من سه تا مطلیب، خیلیی طورهایش اینخواهیم بگوییم آقای فلانی کتابمی

تاریخ علما اس . یکی ایین اسی  این ی گذرا عرض کنم. مطالب مهمی اس . درباره
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ییک  .اولاً ،توانیم تاریخ علما را طر  کنییم و بررسیی کنییمکه ما در چه سطوحی می

هیای میدل ،د. این اولاً سطو  تاریخ علمیا اسی . دومیاًسطح ساده دارد، پیشرفته دار

کنم: مدل ی تاریخ علما اس . چند مدل دارد. سه مدل اصلی دارد که عرض میارائه

ای. بحث سوّم هم خدما  و لطما  پرداختن به تیاریخ علمیا طبقاتی و ادواری و قلّه

اس  داشیته هایی ممکن تأکید روی آن لطماتش دارم که چه آسیب ،اس . مخصوص

هایی که عرض کنم. این بحثباشد. این سه تا بحث را من خلاصه خدمتتان عرض می

ی کلّ مباحث تیاریخی . اصلاً دربارهکنم فقط هم مربوط به لزوماً تاریخ علما نیس می

شناسیی اسی  و بیه طیور آن قسم  آخر  کیه آسییب ،قابل طر  اس . مخصوص

، مباحث تاریخی یک بحثیی از مباحیث بینشیی ی کلّ مباحث بینشیتر دربارهگسترده

ها در کلّ مباحث بینشی قابل جریان اس . مطلب اوّل این بود که، طور بحثبود. این

شود به بحث تاریخ علما پرداخ  چیس ؟ به طور خیلی کلّی بخواهیم سطوحی که می

آمیده تاریخ علما دو سطح ساده و پیشرفته دارد. که این بحثیی کیه در کتیاب  بگوییم

خیواهیم عیرض کنییم همیان سیطح اس  و ما حالا با یک کوچولو تفصیل بیشتر میی

این طرف چه کسی بوده اسی ؟ چیه تیاریخی  مبگویی ما  اس . یعنی مثلاً بیاییساده

هیای بوده اس ؟ استاد  چه کسی بوده اس ؟ شاگرد  چه کسی بوده اس ؟ کتاب

ری شیکل بگییرد. صویکه یک تطوری یک توضیحا  حالا این اصلیش چه بوده اس ؟

خیواهیم انجیام بیدهیم. ولیی ییک تیاریخ که حالا ما در این مرحله ما این کار را می

سه تا بحث اصلی ذیل این تاریخ علمای پیشیرفته  ،علمای پیشرفته هم داریم. مخصوص

تر این را عرض کردیم و حیالا بیرای فیرض های مفصّلباید بررسی بشود که ما در جا

طور تاریخ علما لازم اس . یکی از ، اینهاتر در کنار منطق مظفر و اینبالاکنید سطو  

 شناسیی توصییفی اسی .هایی که در تاریخ علمای پیشرفته لازم اسی ، مللیفآن کار

کیه اساسیاً بدانیید سیبک تفکیر آن مللیف و مکتیب شناسی توصیفی یعنی ایینمللف

 کییرده اسیی .ی میییزنییدگای  ا  چییه بییوده اسیی ؟ در چییه فضییای فکییری علمییی

بدانید در چه فضای فکری بوده اس ؟ در چه سبک  کهشناسی توصیفی یعنی اینمللف

های فکری غالب بوده اسی ؟ ایین مقابلیه بیا چیه ا  چه فضاتفکری، دوران زندگی

ا  چه بوده اس ؟ میثلاً فیرض های فکریزمینهها و جریاناتی داشته اس ؟ پسگروه

توانیید بگوییید کتیاب خواجه نصیر مثلاً صحب  کنید، مییی درباره مخواهیکنید می

آیید ولی نه، در سطح پیشرفته می ها تمام شد.ا  این بوده و استاد، شاگرد و اینمنطق

طور بوده اس ؟ از جه  مثلاً فرض کنیید ی خواجه نصیر چهگویید که اصلاً زمانهمی

بیوده اسی . خیلیی از  هیای فکیری انحرافیی کیه رایی ی اقوام مختلف، تفکرحمله

دهید. مییزان تیأثیر  از هایی که فضای فکری و تنفّسی خواجه نصیر را نشان میچیز
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؟ چه نکاتی طوری بوده اس . مثلاً از چه استادی تأثیر ویژه گرفته اس هایش چهاستاد

گوییم این بوده اسی . کتیابش ی ملاصدرا، در سطح ساده می باعث شده مثلاً درباره

دامیاد روی اس . ولی در سطح پیشرفته بایید یررسیی کنیید دقییاً اثیر مییراین بوده 

بینیید ترین استاد ملاصیدرا، بعید مییداماد به عنوان اصلیملاصدرا چه بوده اس . میر

ی تولیید ییک غیهدبیوده، دغ ا  ملاصیدراداماد که یکییاصلاً در بین شاگردان میر

دامیاد ییک اسیمی اس . مثلاً خود میرتر بوده حکم  بهتر، نوین، یک حکم  مترقّی

. یک شاگرد دیگر اسمش را میگذارند اگر اشتباه نکنمیمن ی فکر کنم  دارد. مثلاً حکم ِ

داماد بوده اس  بینید که این دغدغه در بین شاگردان میرچه، ملاصدرا هم می حکم ِ

حیدّاکثری ا  تطیابق اصیلی هایهجزء مللف .هایش را بررسی کنیدو حالا باید مللفه

 قیاطها، ییا میثلاً نطور بحثعقل با نقل اس . به عنوان دغدغه نه به عنوان رو . این

ی خواجیه نصییر گوییم دارییم دربیارهخاصّ قوّ  و  ضعف علمی آن مللف. مثلاً می

هیای هقطین هایی بوده اس ؟ی خواجه نصیر چه چیزهای ویژههقطکنیم. نصحب  می

شیود. بعید میی شناسیی توصییفیبوده اس ؟ این  مللفهایی ا  چه چیزضعف ویژه

مثلاً ییک کتیاب وییژه را  .شناسی توصیفیزان. کتابشناسی توصیفی به همین وِکتاب

کنید. ایین بندی می، رتبهخواجه  ستبنقالااسنس یا  علیبوشفنی گیرید. فرض کنید می

گونه اسی ؟ یا نه شر های مبتکر اس ؟ های پیشرفته اس . یا نه جزء کتابجزء کتاب

ا  خلاصه ماجرای این کتاب چیسی ؟ داسیتان ایین کتیاب چیسی ؟ نقیاط برجسیته

شناسیی گذاری در سنّ  تاریخی چیس ؟ بحیث سیوّم هیم، مللیفچیس ؟ میزان اثر

ما دیگر با ییک  ها اس .وّر اندیشهطسیر ت ،و بحث سوّم شناسی توصیفیتوصیفی، کتاب

اصلاً در فضای فکیری علمیا، فیرض  خاصّ کاری نداریم.واقع با یک کتاب مللفه و در

ی دغدغیه ری شهود در منطیق، ییک کیم عجییب اسی ،گذااثری کنید مثلاً دغدغه

بینید آرام آرام در یک قرونی شکل گرف  و از فلسیفه منطق، می گذاری شهود دراثر

کسانی اس  که به ایین دغدغیه   تریناصلیوارد منطق شد و شیخ اشرا  جزء 

سعی کرد بپردازد. حالا ناموفق بود، موفق بود کاری ندارم. و این دغدغه آییا بعید از 

تبوییب مطلیوب تفکری که ی ویژه. مثلاً فرض کنید یک اندیشه این پیگیری شد، نشد

 البته این ، های کلان که اصلاً کلّ هویّ  منطق راطور اندیشهمنطق چگونه اس ؟ این

بینید کاملاً با تاریخ مسائل علم و تا یک حدّی با تیاریخ خیود تاریخ علمای پیشرفته می

مطلیب اوّل سیطو   سی .. یعنی خلاصه سطح کار خیلی بالاکندقرار میعلم پیوند بر

 ،ی تاریخ علما اس . کیلاً تیاریخهای ارائهتاریخ علما اس . مطلب دوّم چه بود؟ مدل

ی اصیلی دارد: فیرض  هر نوع تاریخی سه مرتبه و سه مرحلیهاعم از تاریخ علم یا مثلاً

شناسی گروه، هر چیزی کیه هوییّ  تیاریخی کنید تاریخ اسلام، تاریخ انقلاب، جریان
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ا  ما یک تاریخ نقلی داریم، یک تاریخ تحلیلی داریم و یک تاریخ، این سیوّمی دارد.

 تیاریخ کیاربردی. تحلیلی وتاریخ  تاریخ نقلی، تاریخ کاربردی. اسمش از خودم اس 

ی تیاریخ تطبیق بدهم. تاریخ نقلی ایین سیه میدل ارائیه من بر همین منطق خودمان

 اس .

گویند فرض کنید در همان فضای تاریخ منطق مین ایین را آیند میتاریخ نقلی می

طوری طوری بوده، آندهم. آقای فلان در تاریخ فلان بوده اس . مثلاً اینتطبیق می

معمولاً طبقا  علما این سبک اس . گفتم سبک طبقاتی، منظور همین تیاریخ  ، کهبوده

 و دوره عصریک  ،ی دوّمی اوّل فلانی، طبقهنقلی منطق بود. طبقا  علما: منظور طبقه

بیسی  طبقیه،  مثلاً گویندمی گرفتنداز جه  استاد شاگردی در یک طبقه قرار می که

ی اسلامی شهید مطهری سعی کرده اسی  فلسفه، فرض کنید در سی طبقه، چهل طبقه

س . همین فقط به ترتیب آن هاین مدل کار را انجام بدهد که خیلی کار خوبی هم 

تر، دو سه شوید. حالا با دو سه سال این طرفمی تان  یک طبقهرن  مثلاً شما الان خود

همیین طیوری  ،ی بعدی شماشوند طبقههای شما میتر، بعد مثلاً شاگردسال آن طرف

بنیدی المعارفی هم هس . یعنی لزومیاً دسیتهالبته یک موقع دایره کند.ادامه پیدا می

المعارفی پش  سر هم، این میدل کنند. همین به ترتیب حروف الفبا دایرهای نمیطبقه

ی تحلیلیی تر از این اس  مدل ارائهی تاریخ نقلی اس . یک مدل که سطح  بالاارائه

. گوینیدمیی گذارنید. میثلاً  ادوار منطیقروی آن مییرا اس . که معمولاً اسم ادوار 

ی ی شیکوفایی منطیق، دورهگوینید، دورهمیی ی ترجمههای کلان، مثلاً  دورهدوره

سیی  ،ی مشخص، بیسی بینید با یک زمان مشخصّ، یک طبقهواقع میافول منطق، در

، آن ششصد سال هم یک  این صد سال یک دوره اس گویند مثلاًآیند میسال نه، می

کنید چنید کنید و تحلییل مییکند؟ دارد کلّ را نگاه میکار میدوره اس . دارد چه

خیلی مرسوم اسی . یعنیی خب ی کلان وجود دارد؟ که این مقطع کلان، چند دوره

افول فقه بود، ی درد بخور اس . مدل مثلاً ادوار فقه، این دوره مثلاً دورهخیلی هم به

، یعنی این بیرای هیر تیاریخی ی شکوفایی فقه بود. یا ادوار تمدّن، ادوار هر چهدوره

س  که ما تاریخ هااین سختیی همهسازگار اس . ولی آن چیزی که محصول نهایی 

گوییم آخیر  گوییم، تاریخ تحلیل را هم میگوییم، تحلیل آن را هم مینقلی را می

ا  کنییم. یعنیی خواهیم این کار را کیاربردیای برسیم. میجهخواهیم به یک نتیمی

فرض کنید بخواهم مثال بزنم میثلاً  مان خلاصه بخورد.خواهیم خلاصه به یک دردمی

کنیم چه افرادی بودند؟ مثلاً صحب  می ، خبی عاشورا، تاریخ نقلیی حادثهما درباره

ای بودند؟ چه بودند؟ چه خانوادهبا حضر  جنگیدند یا یار حضر  بودند؟ چه کسانی 
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ها غلیط اسی ، . حالا بعضی اسمکنیمشود. بررسی میای بود؟ این تاریخ نقلی میقبیله

 این تاریخ نقلی شد. خب رسیم. ای میکنیم و مثلاً به یک عدهّدرس  اس  بررسی می

دشیمنی   هیا بیا حضیرگوید چه شد ایینگوید؟ میآید چه میتاریخ تحلیلی می

، چه شدها به حضر  پیوستند؟ مثلاً فلان مسیحی داش  رد میند؟ مثلاً چه شد اینکرد

های درونی داش  که آخر  ها، چه مبدأا ، چه ریشهشد؟ چه کار مثبتی در زندگی

، اما همیشه های تحلیلیعلل قیام امام چه بود؟ این بحث  آمد جزء اصحاب کربلا شد؟

شود. تاریخ کاربردی، حیالا الان بیه چیه غفل  میکنم از این قسم سوم که عرض می

خورد؟ حالا من دانستم علل قیام حضر  چه بود؟ مبیارزه بیا کفیار، درد امروز من می

عکیس گوییم شما چرا الان  صد و هشتاد درجه بیرقدر، بعد میها چهدیدید که بعضی

را الان بیا شما که خوب بلد هستید زمان حضر  امام حسین را تحلیل کنید. چی اس .

 طوری؟ چرا؟ چرا؟ این را یعنی به زندگی الانسازی؟ چرا الان اینظالمین زمان  می

بکشانید. قرار اس  روی من چه اثری بگذارد؟ مثلاً فلانی رف  بیه ییک دلیلیی جیزء 

کیه امیام، بزرگیان در زمان، همیان کار کنم من هم الاناصحاب حضر  شد، من چه

شیینید بیه نبشناسید. یزید زمان  را بشناسید. حالا میدام ب گویند چه؟ شمر زمان  رامی

های آخوندی و غیر آخوندی یزید فحش بدهید. فحش هم باید بدهید. خلاصه فحش

 شاءالله خدا لعنتش کند.لله راح  هستیم. انی یزید الحمدباید بدهید. حداقل درباره

یکی بود آقای فلانی بود در  اما یزید زمان، مگر یزید زمان معنی دارد. یعنی چه؟ یزید

گوید آن چه ذاتیّاتی تاریخ کاربردی می ،یک تاریخی مثلاً به درک هم واصل شد. نه

 در سپاه حق، در سپاه باطیل هایی داش  که شما، بیایید بکشانید الانداش ؟ چه مللفه

شود؟ یعنی همیین تیاریخ مان این چه میحالا در فضای علم خود چه کسانی هستند؟ 

شود؟ غیر از آن تاریخ طبقاتی و تاریخ ادواری کاربردی در فضای تاریخ منطق چه می

 در دانیش منطیق گذارهای اثرجا ما باید دنبال آن قلّهکه نقلی و تحلیلی بود؟ در این

خوانیم. همین الان کیه دانیش منطیق را . که همین الان ما دانش منطق را میبگردیم

گییریم. شان را خوب بشناسیم، همین دانش را بهتر یاد مییها و کارخوانیم، اگر آنمی

مثلاً فرض کنید حالا یک بحثی هس  به اسم حمل اوّلی و شایع که ما در ایین کتیاب 

تان کاربرد و مفصّل در علوم بعدی خوانیدشاءالله مینداشتیم. مفصّل در کتاب مظفر ان

دارد. وقتی بیایید بفهمید که اصلاً ها داخلش دارد. و مفصّل مشکلا  و اختلافا  و این

بار چه کسیی مطیر  کیرد؟ و جایگیاه منطقیی آن را این حمل اوّلی و شایع را اوّلین

صیدرا میلا ،داماد اس  و بعد از آن به صور  جدّیبار این در آثار میربشناسید. اوّلین

اس . و این مطر  شده تازه . ببینید چه زمانی؟ قرن ده، قرن یازده مطر  کرده اس 

شارحان خیلی بگویم مثلاً کم اهمیّ  یا کم تحقیق بیه ایین پرداختنید. خیلیی سیاده 
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ی طباطبایی ییک حیرف عجیبیی در حمیل رسد به علامهآید میگزار کردند. تا میبر

. بعضی از اساتید کیه میثلاً ایین کننددفعه همه تعجّب میزند که یکاوّلی و شایع می

حرف خیلی واضحی اس  که غلط اس . یعنی خیلیی حرف علامه را دیدند آخر یک 

جیا گویند بله علامه اینها میواضح اس . بعد خیلی جالب اس  با یک چیزی هم آن

کرده اس . اگر تیاریخ اشتباه نمی راح  قدر دیگراشتباه کرده اس . دیگر علامه این

صدرا منطقی ملاهای و دغدغه صدرا چه بودهرا خوب بدانید، بدانید جایگاه منطقی ملا

ی اصلی تاریخ منطق یاد کنیید کیه چه بوده اس ؟ یعنی اگر شما بخواهید از پن  قلّه

هیا نیاظر های منطق بودند و من در هر بحث باید به این نقطه عطفها نقطه عطفاین

شیود میی فهمم چه اتفاقی افتاده اس . این  تاریخ کاربردیباشم. اگر ناظر نباشم نمی

، چند نفر خاصّ هستند که مین اگیر نیاظر بیه خواهم کار منطقی بکنمیکه الان من م

توانم یک نظر تحقیقی بدهم. میثلاً فیرض کنیید قطعیاً شیاید در اوج ها نباشم نمیاین

العیاده اسی . گرچیه در فیو  ،سینا در رأس اس . در منطیقها، ابندانی منطقهمه

 ،سینا داش . ولی در منطیقفلسفه بعد از ابن ،های خیلی وسیعیفلسفه به هر حال رشد

های مختلفش. بعید  میثلاً فیارابی، کتابوسینا اس  ابن ،تاز میدان منطقخلاصه یکّه

 فکر میکند که آدمبینید با اینبعد  خواجه نصیر، بعد  مثلاً شیخ اشرا  خیلی نه، می

کنیید در شما فکر می  مکتب اشرا  گویندمی شیخ اشرا  در فلسفه خیلی جدّی اس .

گویم نقطیه عطیف، بیه گویم مهم نیس  میمنطق هم خیلی جدّی اس . ولی نه، نمی

هیا داماد چیرا، خیلیینه، ولی میر آن اس لنگ  که الان کار دانشی منطق،معنای این

شناخته اس . خیلی از مشیکلاتی کیه در بعضیی از ایین اصلاً یک منطقی نا را دامادمیر

تیان ی خارجی که آن روز گفتم. یادی حقیقیّهاوّلی شایع، مثل قضیّه ملحمثل  مسائل

ها مباحیث ، اینبطیّه غیر بطیّه 33:13 یی خارجی گف . یا قضیّهی حقیقیّهاس  قضیّه

طور مسائل هایش در منطق مظفر هم نیس . اگر در اینی منطق اس  که بعضیپیشرفته

توانید. صدرا را نشناسید اصلاً نمیجایگاه منطقی ملا، داماد را نشناسیدگاه منطقی میرایج

جیا وارد شیوم تیاریخ منطیق حالا این توضیح را دادم من وقتی خواستم تطبیقی این

دهم. فقط این سه تیا را گویم چه مشکلاتی پیش آمد. حالا توضیح میبگویم به شما می

معمولاً اوّلیی را طبقیا  علمیا ، که و کاربردی ی نقلی، تحلیلییادتان باشد. مدل ارائه

گویند گویند، چیزی نمی. یا سوّمی را میگویندگویند. دوّمی را مثلاً ادوار علم میمی

 ها.ها، آن قلّهاسمی که من خودم گذاشتم. یعنی آن نقطه عطف

 مخاطب: گفتید یزید زمان را بشناسید.

ها مباحث بینشی نیس ؟ ، تأکید کردم. مگر ایندر منطق عرض کردم دیگر استاد: بله

ی برای ما در آن علم کاربرد دارد که بیاید یجامباحث بینشی، خیلی مباحث اس . آن
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که مثلاً این علما بودنید، ایین گذار بشود. حالا اینی  خود دانش آن علم اثردر صحنه

ولیی آن بحیث بینشیی   ادوار بوده اس . خیلی خوب اس . یک بحث بینشی اسی .

خیوانم ایین ؟ یعنی منی که دارم منطق مییکندریز میسر نش منطقطوری در داچه

 کاربرد پیدا کند. واضح اس .  بحث بخواهد در همین بحث دانشی

را باز کنید. گفته بیودم بیا دقیّ  تعمیقیی بخوانیید. حیرف  39ی درس سوّم صفحه

 ای کسی دارد؟ قرار بود با دقّ  تعمیقی بخوانید. ویژه

در سه دسته که  طبق این بندی که آمد متن کتاب گف  حالا  46ی مخاطب: صفحه

ا  کرده اس . ولی نکته ای که برایم پیش آمد آن هم این کیه میثلاً در تقسیم بندی

که شما کردید اول سال این که منطق پیشرفته و این ها را جیزو قسیم ای دسته بندی 

یکی هم بحثی که آورده اس  . این یک نکته . دوم آوردید ولی این جا در قسم اول 

 هایش  هیچ.لی نه از خود ملاصدرا، نه از شاگردآدیدم، دیدم که در قسم  منطق 

هیای استاد: احسن ، احسن  ایشان خیلی خوب دقّ  کردند. یعنی با توجه به داده

واقعیاً جیا . شاید یک ماه بیشتر از آن گذشته اسی . ایینپیشین که زیاد هم پیشین بود

جا هس . از اساس خیلی مشکل هس . اصیلاً مین بندی که اینمشکل دارد. این دسته

کیس بندی کرده اس . هییچطور دستهها را اینطور کتابای ایندانم چه انگیزهنمی

طیوری نیسی . ها را هم ببینید اینبندی نکرده اس  و اصلاً حجم کتابطور دستهاین

ایین  ،کیلّ تّفیا دهد. ایین خلاصیه بالایک حدّی نشان می تایعنی خود حجم کتاب 

دیگیر چییز  جا مخدو  اس . خیلی دقیّ  خیوبی بیود.بندی ایشان خیلی ایندسته

 ای کسی به ذهنش رسید؟ویژه

 37:17  اساساًکنند ها بیان می، سوفیس 40ی مخاطب: صفحه

ک عنوانی بیرایش عنوان، ی. ولی اساساً به خواهم الان به آن بپردازماین نمی استاد:

گرایی، یک همچین عنیوانی، کنند. شکگذارند؟ که سه دوره میگذارند، چه میمی

د اصیلاً گوینگذاشتند. شکّاکان، مثلاً میالان آن اسم دقیقش چه اصطلاحی برایش می

. یعنیی در همیه چییز بخواهنید گویندمی شکّاکان مدرن به سنّ  معرفتی غرب جدید

 دارریشیهجا تا همینمعرف  بشر را زیر سلال ببرند. و این را  بخواهندتشکیک کنند و 

های رسمی، تا یک حدّی ایین سیه دوره لحیاد شیده نویسیدانند. اتّفاقاً در منطقمی

های اواسط میثلاً اواخیر ا  در دورهجا اس . یک دورها  ایناس . حالا یک دوره

ا  هم که غرب جدید، معمولاً این دورهها، یک ی رنسانس و اینی و دورهقرون وسط

ها که منظورم بیه گویند. به اینها میهای مدرن هم به اینسه دوره را حتّی سوفیس 

ی غرب، البتّه این به ی کثیری از فلاسفهکلّ سنّ  معرفتی غرب، مخصوص به یک عدهّ

 شودن میی ما به درستی بیااین به عنوان فحش اس  که از ناحیه عنوان فحش اس .
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ها که رو  انکار ییا شیکّ بیه معرفی  و که این جای توضیح دارد. رو  کار سوفیس 

تطابق با واقع وکشف واقع بیود تیا ییک حیدّی توضییحاتش را دادم. ولیی بیه وزان 

جیا گوییم. ایینهای دیگر می، چیزگویممی که ما در ابعاد دیگر  جاهلیّ  مدرنهمان

یعنی من اصراری ندارم حتمیاً، چیون ییک مقیدار در گویند  گوییم یعنی میهم می

 ها بپرهیزد. یک مقدار اقتضائا  خود فضای علمی آدم باید خلاصه از توهین و این

ی خیوبی ای هیم واههگویند،  برای کار رسیانهمی های مدرن، ولی سوفیس را دارد

 اس .

 مخاطب: سوفیس  یعنی حکیم و دانشمند.

ا  اس . همان جریانی که سوفسیطائیان کیه سفسیطه در آن معنای لغوی ،استاد: نه

 خواهم برسم این را بگویم.کند چون میها شکل گرفته اس . کفای  میآن

رسد در سیاختار ایین مهمی که به نظر میخیلی ی را بیاورید. یک نکته 40ی صفحه

  تعمیق علم اسی  های روواقع یکی از آن کلید، یعنی درکتاب هس  این اس  که

که شما بتوانید حلقا  یک فصل، یک درس، اصلاً یک کتاب را مثل ییک زنجییر کیه 

بیاوریید  ی اوّلیش را بگیریید بیالاهم گره خورده اس  بتوانید آن حلقهحلقه حلقه در

هماهنیگ . اگر یک چیزی این وسیط نیارا ببینید شوار مباحثقشنگ به صور  زنجیره

شیود. مین حیدّاقل دهد . انگار این زنجیر پاره مینشان میباشد خود  یک گسستی 

کار کرد؟ تیتر اوّلی که زده اسی  چیسی ؟ احساس خودم این اس . ببینید ایشان چه

بعد تیتر بعیدی رفتیه اسی  کجیا اسی ؟  ؟درس  اس  .دیگر اس  ی منطقتاریخچه

وجه و بیخیلی  ،تیتر  چیس ؟ تیتر بعدی چیس ؟ این تیتر مللف منطق 45ی صفحه

جیا صیحب  از میدوّن علیم منطیق آید ایینربط جدا شده اس . چرا ؟ دوباره میبی

ی منطق را شروع کرد، اصلاً وارد صورتی که همین محتوا را مگر تاریخچهکند. درمی

منظور آن کسی اس  که علم   ،ا ؟ مدوّن اوّلیّهاین نشد بگوید منظور از منطق چیس 

را بیاوریید.  40ی گوید گرچه پاراگراف دوّم صیفحهد میآید بعکرده اس . جلو می

هیا، توان مشخّص کرد انسان از چه زمانی فلان، فلان شروع کرد اینچه دقیقاً نمیاگر

هیا را ایین و... بسیتر تیاریخی و فضیای فکیری گوید بدون تردیدرود بعد میجلو می

صدد دانشمندانی چنین دردهد. بعد در چنین فضای فکری و آشوب ذهنی توضیح می

نظمیش خیلیی  ... .که علم یونیانی از طرییقِگوید پس از آنآید میآمدند. بعد میبر

باید  تح  تیتر مللف منطق داش  45ی جا صفحهخوب اس . همین محتوایی که این

. یعنی حالا یا بعد از پیاراگراف اوّل، ییا بعید از  آوردمی 40ی در دل همین صفحه

دانس . یعنی دوباره همان وّم، یا بعد از پاراگراف سوّم هر جا که صلا  میپاراگراف د

طیوری باشید کیه واقع تیتر هم بهتر بیود ایینتکرار کرده اس . در ،داشتهمحتوا را بر
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ی منطق و مللف آن، مدوّن آن. اصلاً بحث همین بود که اصلاً کلاً تیتر اصلی تاریخچه

واقع دو تا بحث اصیلی کیه دارد ؟ تاریخچه و دردرس را نگاه کنید چه گذاشته اس 

بندی آموز  کتب یکی دیگیر  اسی . یعنیی ا  اس . طبقهتاریخچه و مللف یکی

فرض کنید یک چیزی  رعای  شوند. اه ا ، آن قسیمید هر درسی آن وزان منطقیاب

هیای قسیمشود. شما یکیی از آن زییرشود، قسم پایینی خود  سه تا میدو تا قسم می

. این از جهی  منطقیی درسی  دارید با آن قسم اوّل کنار هم بگذاریدمیایینی را برپ

خواهم خیلی طبیعی این حلقا  به هیم واقع با دقّ  در این که من مینیس . این در

ی اصیلی دارد . ییک پیسته را بخواهم ییک زنجییر ببیینم. ایین درس دو تیا زنجییره

ا  یعنی یک فضای تیاریخی دارد. یکیی اس ی تاریخچه و مللف ا  دربارهزنجیره

فضای آموزشی دارد. پس هم تیتر یک مشکلاتی به آن وارد اسی  کیه آن کیلاً ییک 

بندی میثلاً آمیوز  کتیب دوئی هم به آن اضافه بشود که طبقهبحث اس . یعنی باید 

م ا  هیتواند بیاید و اصلاً سییر منطقییدر دل آن مثلاً می به نظر اس . و آن تیتر هم

جا که حالا این کنم مهم نیس  برایم اینگویم باز تأکید میها را که میاین اس . این

هیا را شیما آرام آرام در کتاب برایش اشکال بگیرم یا نگیرم. برایم مهم اس  آن الگیو

طیوری همین بینیدگر تکرار کنید. یعنی هر کتابی را میهای دیذهنتان بشیند و در جا

مللیف چیرا  ؟آخر  چیس  ؟نخوانید. دقّ  کنید این سر  چیس فقط خط به خط 

جا بود بهتر بیود. آن اینهایی اس ؟ این اگر های اصلی چه چیزطوری چید؟ تیتراین

کنید. نظیام ذهنیی تان کمیک مییاین خیلی در نظام ذهنی بود بهتر بود.جا اگر آن

کنید. آن سه تا کشیوری هیم کیه تان جدّی ها را باید در کارتان، آرام آرام اینخود

جیزء  ،اسم برده ایران، چین و هندوستان جدّی هستند. یعنی تا قبل از تمیدّن یونیان

ها هم هس  چین، هند البتّه تمدّن مصر و این شوند.های اصلی بشری حساب میتمدّن

چیین و هنید  ،هیا مخصیوصایین تمیدّنخب ها اس . ولی تر از اینکه حالا باستانی

هایی الان از سه هزار سال، چهار هزار سال پیش چین و هند به دس  ما کتابحدّاقل 

خیواهم بگیویم فکیر نکنیید حیالا های عمیقی اس . مییرسیده اس  که انصافاً کتاب

شیود های خیلی سطح پایینی زدند نه، حالا جیای بحیثش نیسی . مییسری حرفیک

هیا را ببینیید. یخ تمدّن و ایینهای تارحالا کتاب ها مفصّل صحب  کرد.ی ایندرباره

ها را  بخیواهم معرفیی ها یک صحب  هایی دارد. حالا لزومی ندارد اینی ایندرباره

کنم. اما سقراط و افلاطون و ارسطو هم که زده حدود چهار صد سیال قبیل از مییلاد 

طوری گفتم اشیتباه گفیتم. اس . من یادم اس  یک موقع گفتم هفتصد سال، اگر این

چهار صد قبل از میلاد، سقراط  ،. نهدانم چرا حدّاقل در ذهنم هفتصد سال بودمن نمی

تصیوّر کنیید یعنیی تیا اسیلام  ،و افلاطون و ارسطو چهار صد سال قبل از میلاد مسییح
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طیور قدر یعنی هزار سال قبل از ظهور اسلام، به هر حال این بزرگ بودن فکر اینچه

طور معیارف دسی  های دور به اینواقع در زمانقدر دردهد که چهافراد را نشان می

طیور گویید کیه ایینبار گفتم اصلاً علامیه مییپیدا کردند، بنیاد گذاشتند. گفتم چند

کردند. متأسفانه ، اگر پیامبر نبودند حدّاقل موحّد بودند و دعو  به توحید میبزرگان

شان بچسیبانند. به خود ها راهای غرب، اولاً دوس  دارند ایندر بعضی از تاریخ فلسفه

طیور بزرگیان، حتیی فیثیاغور ، ها منظورم سقراط و افلاطیون و ارسیطو و اییناین

فیثاغور  هم یک فرد خیلی بزرگی اس . از جه  مکیانی درسی  اسی . از جهی  

هیا رو  کیار شوند. ولی از جه  محتوایی کاملاً اینبه عنوان غرب حساب می مکانی

یعنی اگر بخواهیم به صور  محتوایی بنویسیم سنّ  غربی و واقع اسلامی، رو  کار در

ها هم فکر خیلی بعدرا گیرند. این ها قطعاً در سنّ  اسلامی جای میسنّ  اسلامی، این

دی هم های خیلی بها چون غرب هستند یعنی بد هستند و بعد یک حرفکنند اینمی

رم بیه میبببخشید یک کم تند به کار  ها انبیاء راطور که این. همانزنندیشان میدرباره

ها هیم ی انبیاء زدند. اینهای خیلی دیگر پستی دربارهلجن کشیدند. یعنی یک حرف

بعضیی  ها هم زدند. متأسفانهی اینها را هم دربارهکه شاگرد انبیاء بودند همان حرف

هیا را هیای غربییهمان افرادی که شاید دیروز هم اشاره کردم تکرار همان حرف از

 . کنندمی

جا توضیح بدهم. یعنی محتوایش مرتبط با را من همین 45ی حالا بیایید همان صفحه

 ارسیطاطالیس گوید کهکه می 45ی صفحه تر بروم. که جلوجا اس . قبل از اینهمین

ی عربی از اسم ارسطو اس . یعنی یک اسم اس  خلاصه دو تا اسم نیسی . این ترجمه

یشیان چیه ، البته زبان اصلیی انگلیسی ارسطوهای عربی از یعنی واههوابسته به ترجمه

گار، یک موقع بررسی کرده الان یادم نیس  زبان علم آن روززبان زبانی بوده اس ؟ 

ها اس . خواهم بگویم انگلیسی هم ترجمه از آن زبانبودم. الان یادم نیس .  یعنی می

ای، این آن چیزی اس   که در زبان انگلیسیی  تی، اِل، ولی اِی، آر، آی، اِس، تی، اُ،

جا که نوشته قول غیر مشهور در باب مللف منطق حالا مهم نیس . بعد اینآمده اس . 

یک کتیابی اسی  ، ها مخصوص ها، اینو ایران و این آن اس  که مثلاً از مشر  زمین

ا  وجیود کتاب مهمی اس  این مطلب هم در مقدمّیه ،که خود کتابکه جدا از این

واقیع صید معیروف و مشیهور در هیایدارد. کتابی اس  به اسم رهبر خرد جزء کتاب

ی ی اخیر در منطق اس  که آقای محمود شیهابی نوشیته اسی . درس خوانیدهساله

حوزه بوده اصلاً خلاصه کاملاً علم حوزوی داشته اس . قبل از انقلاب حالا الان ییادم 

رای هفتاد هشتاد سال پیش اس . این کتاب الان هم نیس  دقیقاً چند سال قبل، شاید ب

. ولی تا یک شود. رهبر خرد یک مقدار ادبیّا  و فونتش قدیمی هس هس . چاپ می
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خواهنید هایی کیه مییشود که آنهای خوب و تحقیقی حساب میحدّی جزء کتاب

اشند. شود این کتاب را داشته بشان میخوب در منطق مظفر کار کنند به هر حال لازم

صفحه ندارد. با حروف ابجد  ،ا  شمارهی آن آمده اس . مقدّمهاین مطلب در مقدّمه

دانیم از ی اوّلیش اسی . نمییهمان چند صیفحه ،یگذاری شده اس . از صفحهاسم

، البتیه رهبآ خآد محمود شهابی گذاری کرده بود.طوری اسمکا، این بود تا  پا  ی صفحه

که علم و دانش و معرف  بوده ولی در این نباید را جدّی کرد.ها را هم حالا خیلی این

طیوری بیوده، بیه هیر حیال که منطق به معنای علم منطق ایینشکّی نیس . ولی این

 که ایشان گفته غیر مشهور اس .همین

واقیع فضیای کند به ماجرای ورود علیم منطیق بیه درآید شروع میجا میبعد این

ی اسکندریّه به که علم یونانی از طریق حوزهپس از آن :گویداسلامی از یونان، که می

های مفصّل دارد که این خیلی بحث اس . 40ی بینید صفحهعالم اسلام راه یاف . می

های اسلامی رسید؟ یک کتاب خیلیی خیوبی چه مراحلی از یونان طی شد علم به فضا

ی به اسلام و مسئله لوم یونانیهای ورود عی کلاً ماجراکه اخیراً تحقیق کردند درباره

زحم  کشیده اسی   خوبی اس ، ها، خیلی از جه  تاریخی کتابالحکمه و اینبی 

الحکمه و  قر  ن  در تحرو   بیتروی این کتاب، فکر کنم آوردم. این کتاب اس . کتاب 

پو  نوشته اسی  و پژوهشیگاه علیوم انسیانی و ، آقای سیاهعلوم و پیشآفت تمد   اسلامی

 پژوهشگاه علوم انسانی و اس . 90مطالعا  فرهنگی هم چاپ کرده اس . همین چاپ 

لله ایین ها ما کتاب خوبی نداشتیم. الحمیدمطالعا  فرهنگی، به هر حال در این زمینه

 ،جیاتوانیید در آنطور مسائل را مییخواهم بگویم اینباز زحم  کشیدند. می ،کتاب

ا  و ایران، این چند تا کشور به صور  ویژه داستان کاملش که نقش سوریه، ترکیه، عر

ها به هر حال در آن طوری وارد شد و اینها چهآرام آرام از طرف غرب، یونان و این

مرکیزی ،  227ی عباسی، سال خلیفه ،جا هم که نوشته اس  در زمان مأموناس . این

هیا طیور تیاریخباید درس  باشد. حیالا ایین 215شد ظاهراً به نام این در بغداد نهاده 

، تأسییس میلادی 830شود که می 215همیشه داخلش اختلاف هس . ولی به هر حال 

های من میلادی. بعد نوشته کتاب 830شود هجری قمری می 215الحکمه از سال بی 

بینید مدام من میروم. این درس متأسفانه کمبود زیاد دارد. دارم خط به خط جلو می

آن قسم  منطق جدید  را، مدام باید تکمیل کنیم و تصحیح کنیم. به هر حال ایین 

هیای منطقیی ارسیطو در مجمیوع گوید کتیابجا که میطوری اس . ایندرس این

 تایشکه شش ای از رسائل بودهش  رساله بود. خیلی هش  رساله نبود. یعنی مجموعه

تیان ها آن دو تا، کدام دو تا؟ اگر یادهای پراکنده بود. بعدا  رسالهمنطقی بود. بقیّه

ها ها، بعدعلاوه دو اس . آن دو تا بعدباشد گفتم. خطابه وشعر، آن دو تا یعنی شش و به
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گویم بعد از ظهور مسیح و علمای بعد از خلاصیه حضیر  مسییح ایین دو تیا را که می

به معنی وسییله،  گرف . اَرغنون یا اُرغانوننام   ارغنو  ها ی آناضافه کردند و مجموعه

دانم اَرغنون در در لفظ چیز اصلاً لغتش یعنی وسیله و ابزار، لغتاً یعنی وسیله و ابزار، نمی

دهید. یک حال  شعر و طَرب به آدم دسی  میی ؟فارسی ظاهراً یک معنی دیگر دارد

ها را جمع و این رسالهولی به هر حال یعنی وسیله و ابزار. همین اسم را هم خود ارسط

نکرد یک کتاب کند اسمش را ارغنون بگذارد. این را حدود قرن شیش مییلادی ایین 

الله کتیاب اسم رواج پیدا کرد. این هم اسمی نیس  مثلاً خود ارسطو نشسته باشد بسیم

طوری نبوده اس . معمولاً واضعان یک علیم اصیلاً این خلاصه ،ارغنون مثلاً این فصول

قرن ششم میلادی به عربی ترجمیه گوید همگی در جم نبوده اس . بعد میخلاصه منس

ی شناخته شده برای قرن هفتم این درس  نیس . قرن هفتم، حدّاقل اوّلین ترجمه شد

. حالا البته ممکن اس  ایشیان برای قرن هفتم اس  ی شناخته شدهاوّلین ترجمه اس .

الله بین دانم عبیدچیزی که بنده میهای دیگر تحقیق کرده باشد. ولی طبق این چیز

جا که نوشته همگی در قرن ششیم مییلادی بیه عربیی در عصر منصور عباسی، آن قفّعم

ترین منطقی اس  کهنمقفّع ابن  ترجمه شد. در قرن هفتم ترجمه شد، که اصلاً منطق

ای از آثار ارسیطو اسی . الان هیم ای و خلاصهکه به دس  ما رسیده اس  که ترجمه

کیرده زندگی می  142تا  106. به هر حال جزء متون خیلی اوّلیّه اس . که سال اس 

. ما دیگیر علمیای منطیق را در شودآید وارد خود علمای منطق میبعد جلو می اس .

 تان باشد خدمتتان عرض کرده بودیم.ی قبل اگر یاددوره

از جهی  که این قسم  توضیحا  مهمیی دارد. چون هم وق  تمام شده، هم این

سیری نکیا  تاریخ نقلی را آورده اس . اوّلاً یک آن جاکه من عرض کنم که ایناین

سیری نکیا  ییک ،خواهم عرض کینم و مخصیوصی تاریخ تحلیلی منطق میدرباره

جا تاریخ نقلی ای که اینفحهصکاربردی منطق، در دل همین  دو  تاریخ آن یدرباره

توضیحاتی که دارد پیوس  دارد با آن تحوّلاتی که سری منطق را آورده اس . و یک

واقع هایی که برای پیشرف  و تحوّل منطق درها و راهبردکارواقع یعنی راهداخل در

 .وجود دارد ربط به این تاریخ دارد

نشرننیی برن ترنری  این کتاب را هم من معرفی کنم. این هم کتاب خوبی اس . کتاب 

آشنایی با تاریخ تمیدّن  ظاهراً زیر نظر سپاه باید باشد. که یتزمزم هدا، نشر تمد   اسلامی

بنیدی را کمتیر دییدم، بندی جالبی دارد. کمتیر میثلاً مین ایین دسیتهاسلامی، دسته

که ابعاد علمی را، تبادل علمی کیه بیین اسیلام و غیرب  گویم ندیدم کمتر دیدم.نمی

 ،با تاریخ تمدّن اسلامیآشنایی  بوده اس  را تا یک حدّی خوب داخلش آورده اس .

ی تاریخ تمدّن کتاب به درد بخوری اس  اگر بتوانید این را تهیّه کنید. البته در زمینه
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چهیار جلید فقیط نشیر همیین  ،های خوب هیم دارییم. مخصیوص سیهاسلامی کتاب

. چهیار کیردخواندید، نشر معارف چیاپ مییهای دانشگاهی که برای معارف میکتاب

خوانند کتاب خوبی ها میتاریخ تمدّن اسلامی دارد. در دانشگاه یجلد مستقل درباره

ا  ای از مطالب ایشان اس . یکییا  برای آقای ولایتی اس  که خلاصهاس . یکی

برای یک خانمی اس  فکر کنم فاطمه جان احمدی یک همچین اسمی، همین معمولاً 

خلاصیه ایین چنید تیا  س .هااسمش تاریخ، تاریخ تمدّن اسلامی معمولاً اسمش همین

کتاب خوب اس . بخوانید با تاریخ تمدّن اسلام آشینا بشیوید. در دلیش بیا بعضیی از 

توانید آشنایی بهتیری داشیته منطق می ،های مربوط به علوم اسلامی و مخصوصبحث

 ی این کتاب بود.نویسنده الحسین بین عبداین آقای  باشید.

بینید بخش دوّم به شما توضیح بدهم. میی هش  را بیاورید. من از روی این صفحه

خواهم ییک مقیدار ی بعد میو سوّم منطق تصوّرا  و منطق تصدیقا  یک، کلّ هفته

جا وجود دارد، البتّه بیشتر تأکید بیر منطیق تر که در اینی بعضی مطالب عمیقدرباره

 پرداختیم. ترتان باشد مفصّلتصوّرا ، چون تصدیقا  را اگر یاد

 علیکم و رحمه الله. موالسلّا

 

همان اسکندر معروف اس . یعنی در ذهنم  ظاهراً  در ذهنم این اس  که آن اسکندر

ها باید تحقیق بیشتر بشود. ولی یک اسکند دیگر داریم که قرن طوری اس . ایناین

های مهمی کرده دوّم میلادی اس . آن شار  آثار ارسطواس . در منطق هم کار

القرنین بله ذی القرنین،که آن زمانی که معروف به میرا  ذی اس . ولی آن اسکندری

گویم . حالا میها بوده اس دهند به همان اسکندر که پادشاه معروف و اینتطبیق می

 ها باید تحقیق بیشتر بشود.این

 .کردیم برای ملاصدرا اس  به خصوصمخاطب: تنها مسلمان ما فکر می

همین اس . روی تاریخ منطق خوب کار کنند  استاد: کار نکردند دیگر من عرضم

ها طوری نیس . متأسفانه این تاریخ. کار ملاصدرا اس . اصلاً اینخیلی مطالب دارد

 این قطعاً در خود کتاب میرداماد اس . ،طوری به غلطهمین

 مخاطب: قبَسا .

درس  اس  یک کتاب معروف میرداماد اس .  استاد: نه، قبسا  یک کتاب خاصّ 

ها اس . یک کتاب ا  اس  ولی کتاب خاصیّ اس . در بحث دروس دهری و اینقبس

اس  که ی آن کتاب، کتاب جدّ .افق مبین هایش میرداماد داشته اس ،جوانی

ی اولّش هم خیلی پنجاه صفحه ،. یعنی چهلملاصدرا از میرداماد درس گرفته اس 

اس . منطقی، فیلسوف، خیلی  شناختهمباحث منطقی دارد. اصلاً میرداماد یک منطقی نا
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آوری کردم. چهار پن  تا کار ابداعی فیلسوف بزرگی اس . ولی چهار پن  تا من جمع

ملاصدرا هم غالباً از میرداماد در منطق تأثیر گرفته  .در منطق دارد. خیلی جالب اس 

 و در فلسفه استفاده کرده اس . میرداماد خیلی عالی اس .

 ن اصال  ما هوی دارد؟مخاطب: درس  اس  که ایشا

جا که فلسفه نیس . من که فلسفه بلد نیستم. من الان منطق استاد: میرداماد؟ حالا این

هوی محض بلد هستم. حالا توضیح دارد. اصال  ما هوی چند تا تقریر دارد. اصال  ما

هوی محض از یک زمانی به اصال  ما فقط شیخ اشرا  و قطب شیرازی اس . بگویید

ای از ی ورود مباحث دینی و عرفانی به فلسفه که زیاد شد، یک گونهدغدغهبعد 

دانستند ها میاصال  ماهیّ  شکل گرف  که تقریر و یعنی خدا را وجود و اصیل و این

هایش که مخصوص از دوانی شروع شد. از جرجانی ریشه و بقیهّ ارتباط با آن داشتند

یگر بقیهّ خیلی به آن فضا نزدیک هستند. بود. بعد محققّ دوانی خیلی جدیّ شد. د

کنند طوری که داغ میطوری اس . یعنی خیلی هم آنمخصوص میرداماد این

های هوی هس ، قطعاً هس . ولی با یک تقریرها، به صور  ماهوی و ایناصال  ما

 تر.مترقیّ

فا  نشده و  مثلاً گویند که حالا ایشان یک استادی بوده که اسمشمخاطب: مثلاً می

 ها، در مسائل سیر و سلوکی و آن مقاما  عرفانی که طی کرده اس .این

 استاد: ملاصدرا تح  تربی  ایشان بوده اس ؟

 گویند.مخاطب: مثلاً می

 استاد: بعد کشف نشده آن بنده خدا این را از کجا فهمیده اس ؟

و جناب شیخ  گویند میرداماد فیلسوف مأب بودهدانم. حالا میمخاطب: من نمی

 طوری خود  کار کرده، استاد که قطعاً داشته اس .بهایی، بعد چه

 کنید میرداماد کم اس ؟شما چرا فکر می استاد: نه این حداّقل اثبا  نشده اس .

 مخاطب: نه کم نیس .

 کنید کم اس ؟استاد: نه جداًّ چرا فکر می

 مخاطب: کم که نیس . 

 شود بعداً صحب  کرد.جا هس  که حالا میاستاد: نه به هر حال مسائلی این

مخاطب: یک بحثی بود فرمودید که به کار دیگران نگاه کنید. اصل کلیدی این 

اس  که اولّ سنّ  خودمان را نگاه کنیم بعداً چون خود غرب، مردم غرب هم باید 

 اصول را اجرا کنند دیگر درس  اس ؟ این

 کنند.یشان هم این کار را میکنند. همهاستاد: عقلانی اس . عقلایی اس . اجرا می

 ؟ها خوب اس  که اولّ بیایند مکتب ما را بفهمندمخاطب: برای آن
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طور نیس  که بیشتر منظور به آن فضا که شما این مگویاستاد: نه سنّ  خود که می

شناسید الان من در طوری به دنیا آمدید نه، میمثلاً هیچ چیز ندانید حالا همان واقعدر

کنم. من دارم در فضایی تحصیل ی ایمانی دارم زندگی میاین فضا هستم. در جامعه

کنم که قرار اس  به پیشبرد اهداف دینم کمک کنم. در این فضا، در این فضا می

بروند سریع سراغ  ، سراغ متون غیر خودیسریع بروند ها بیایند دار نیس  خیلیخنده

کنند.  ومتأسفانه در دانشگاه همین کار را می هااین که خیلی اهای غرب، کمفلسفه

اس   ها قدیمیبرخی از این حوزویان، یعنی سریع به صرف این که انگ این که این

و آن ها جدید اس . به صرف این. و هرچه که جدید اس  یعنی بهتر اس . اینها 

م اصل که آدتفکرا  غلطی اس  که در پستوی ذهن خیلی از شاید ماها هم باشد. 

ی خودشناسی داش . باید دنبال حقیق  باشد. نه، بیشتر، منظورم اشاره به آن جنبه

توانم هایی دارم. من. من میها اصلاً عاد  ندارند بشناسند من چه قوّ یعنی بعضی

این قدر بزرگ  ،ها را دارم. همش باید ببینم عجب ایناین کارها را بکنم.آره من این

چه که دس  آن   دیگران برای من بزرگند. اههم اینرا دارد. ،اس . عجب آن

ایم خیلی جدی تر از آن چیزهایی اس  که در دس  خودم دیگران چه چیز اس  بر

ها بیشتر ناظر به این طور بحث ها بود. که این سایه غاز اس  و اینمرغ هماس . همان 

نترسد. های خود  آدم دس  نکشد. اطمینان کند. قدر ساده و راح ، از داشته

هایی که خیلی سریع وا داده ی خوبی هم دارد. اینهای تحلیل روان شناسانهجنبه

 های شخصیشان یک وق  هاییشوند خلاصه نسب  به سن  غرب، برین در زندگیمی

، من کم با اینها سرو کار نداشتم و زندگی نکردم. آنیکه من دیدم استقراء نگاه کنید

های شخصیشان، آن های کمی دارند در زندگیبه نفس ناقصی بوده که معمولاً اعتماد

ها دارند شوند به این معنا منظورم بود. حالا چیز خوبی آنپرس  می بهایی که غر

این که ما استفاده کردیم ولی مسئله این اس  که آقا تا  اکند. کمآدم قطعاً استفاده می

توانی تولید شوی، میتوانی معلم میخواهی شاگرد باشی. از یک زمانی کی می

رود های ما دارد پیش میکننده شوی، آرام آرام. این طوری که علوم انسانی دانشگاه

  شوند.روز به روز شاگردتر می

گوید آقا شما از این کسر، صد  و کذب در مورد سخنان فرهنگستان، وقتی که می

نید. این قشنگ کنید. باید از حق و باطل شروع بککنید کار اشتباهی میشروع می

، صد  و ها را بیار جلوی چشم  اس  یعنی حس امام حسین و ماجراهای ظهور و این

نگ اس  ولی شها چیس ؟ این ظاهر  خیلی قن سوسول بازییکذب چیس . ا

.  گردد به همان مشکلا  بنیادین معرفتی که خب این بزرگواران رسیدندمیباطنش بر

یک حرف درستی را چه کسی  که. اینمهم اس صد  و کذب یعنی چه؟ حقّ و باطل 
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زنند. یکی صد  و کذب را طوری هم میهای اینسری مثالیک  بزند مهم اس .

 ؟اجتماع نقیضین یعنی چه محال اس  ؟قبول داردرا انکار کند دیگر اجتماع نقیضین 

این ای هم صاد  باشد، هم در آن لحظه کاذب باشد محال اس . مثلاً یعنی یک قضیهّ

این محال   جا نیس .ایناین کتاب جا هس ، در همین لحظه هم بگویم کتاب این

 اس .

ها تواند با هم صاد  باشد. یکی صاد  اس ، یکی کاذب اس . آنگوییم نمیما می

جا بگویند، بگویند یکی حق باشد، یکی باطل باشد مثلاً اگر نهای  چیزی که این

خواهم چیزی نمی بگویند هر دو تایش باطل اس .هایی شاید بگویند. بلکه یک وق 

طوری هم هایی اینهایی آدم یک چیزشان بگذارم. ولی بلکه یک وق به گردن

نفهمیدید، چیز عجیبی نیس .  ها راکه شما حرف اینشنود. چه بگویم. یعنی اینمی

و خودشان  ها را نفهمیدند.خیلی از بزرگان هم اذعان کردند که حرف این کهچون

های سال حوزه باید بدود تا قدر عمیق اس  که سالهای ما آنگویند حرفهم می

هر  .گیرند خودشان را، اشکال نداردهای ما را بفهمد. خودشان خیلی تحویل میحرف

کند حرفش درس  اس . من از جایی باب صحب  با دوستان، کسی احساس می

شما مگر اصلاً  جا حساّس هستند.دشان به آنکنم که خودوستان فرهنگستان را باز می

های تمدّن اسلامی، چیزی که به خاطر  فرهنگستان درس  شد، شأن نزولش دغدغه

جا هایی که عمرشان را دارند آندول  اسلامی، حکوم  اسلامی بود. و آن جوان

 ها دیگرها اس . و عاشق امام و آقا هستند. دیگر اینگذارند، به همین دغدغهمی

حرف آقا و  درجه دقیقاً مخالف 180ی اصلی فرهنگستان هستند. پس چرا هاشاخصه

کنید؟ چرا؟ سلال مهمی اس . اگر خودشان خوب این را بپرسند، امام دارید کار می

به درک که ، یا به این نتیجه برسند آقا و امام یک نظری داشتند. ببخشید داخل پرانتز 

ها کسانی نیستند که دانم اینظر را داریم. ولی من میاین نظر را داشتند. ما هم این ن

،  زنندها را میپرستان این حرفبعضی از دانشگاهیان و غرب، بگویند به درک، از آن 

ها که جه مخالفش هستیم. ایندر 180ای این نظر را دارد ما آقای خامنهچون که اصلاً 

گوید ما ای میآقای خامنهگویند همانی که ها که میطوری نیستند. ایناین

تان خواهیم اجرا کنیم. برایگوید ما میخواهیم اجرا کنیم. همان که امام میمی

ها گف . دقیقاً چرا شما شاخ به شاخ این حرفهایی میخواندم. حضر  آقا چه چیز

دهید و های رهبر را گو  نمیشما حرفکه دهید ؟ چرا به یک عدهّ فحش میهستید

که  نددانمی انهایشخیلی .دانمنمی گوییدمی قدر راح ن؟ خودتان اینو فلا فلان

ها کنم که چرا این حرفجا پیدا میهایی ناراحتی از سران آنوق دانند. من یکنمی

. بگویید آقا من، من آقای میر باقری گوییدن نمیادستانتدانید به زیرتان میرا که خود
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 180اختلاف نظر دارم. اختلاف نظر که چه عرض کنم،  ایدر این مسئله با آقای خامنه

درجه نظرم مخالف ایشان اس . اشکال ندارد. باور کنید اشکال ندارد. این همه آدم 

. ولی شما این را بگویید گویدها چیزی میزنند مگر کسی به آنمخالف آقا حرف می

 یاید، شما شار  مرُ  کند توّهم برایش پیش ندس  شما دارد کار میآن بدبختی که زیر

بیاید. عمر  را بگذارد.  بیانا  حضر  آقا هستید. به عشق آقا مثلاً در فرهنگستان

گویند ، خودشان میایدانید که آقای خامنهتان که میها بگویید. خودها را به آناین

 .من هم یک عالم هستم، ایشان هم یک عالم اس . من یک نظر، ایشان هم یک نظر

برای فرهنگستان جای جدیّ اس . و این  جا به نظرمس . اینجامشکلشان این

با هم شینیم نتوانیم تا ده روز بهای علمی دارد. ما میسری بحثفرهنگستان یک

گویید چه، گویید تقدّم اراده بر معرف ، میتان میهای علمی بزنیم. فلان نظریهّحرف

ها دلیل بیاورند من دلیل توانیم حرف بزنیم. آنطوری مدام میگویید چه، همینمی

شود. کنند این وسط یک چیزی میها قبول میکنم، آنبیاورند. آخر من قبول می

. اصلاً ببینید هویّ  را کنار بگذاریدی اینولی حرفم این اس  همه ؟درس  اس 

دور شما ها برای چه ا  چه بود؟ آدموجودی شمای فرهنگستان برای چه بود؟ دغدغه

های انقلابی به شما علاقه جوان ،قدرها اینها چرا جوانشوند؟ در دانشگاهجمع می

. آقا، درجه مخالف هستم 180جا گویید من در ایندارند؟ یک کم نامردی نیس  نمی

سازی کرد. یگانه راهش هم این گوید با حکم  متعالیه باید تمدّنای میآقای خامنه

خورد. حالا به هیچ درد به این معنا، شما به هیچ دردی نمیگویید اس . شما می

 گویید که آقامی

 1:12:11اگر به تعارض رسید نقل بکند یک چیزی؟  مخاطب : 

ها ها هس . آنگری و  مکتب تفکیک و اینکه اخباریفقط این نیس . آن ،نهاستاد: 

ین نیس . شاید این را . مانور مثل فرهنگستان روی ادهندشان روی این مانور میسبک

گرایی در دهم. بلکه به هر حال نقلدانم. یعنی نسبتی نمیهم قبول دارند. من نمی

های دیگر اس . روی این اس  که آقا تر اس . اما مانورشان روی بحثها شدیداین

یمان  مشکل فلسفهلاً کرد. ما اصخواس  تا الان کاری بکند میی اسلامی میاگر فلسفه

ها اس . ما باید ها اس ، مربوط به بودنهای مربوط به هس فلسفه اس  که اساساًاین 

ی رو ، اصلاً اصال  وجود از اساس غلط یرور ، فلسفهصی ی شدن، فلسفهفلسفه

های مختلف ولای  داریم. چه داریم. یک عبار الاس . سلال غلطی اس . ما اصال  

گردند میها زدیم، متأسفانه برها را یک کم به اینحرف بعد جدیداً این برند.به کار می

کنند. من از این هم خیلی ناراح  هستم. که اصلا  کنند، پنهان میبه جای این

ما که  گذارند. به چه بیان؟ به این بیان کهمی ی انقلابیی  تقیهّیهاوق  یکاسمش را 
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ملاصدرا لازم اس  ولی کافی ی گوییم فلسفهی ملاصدرا مشکلی نداریم. ما میبا فلسفه

ی اسلامی را گویید؟ خدا وکیلی، ابوالفضلی شما فلسفهطوری مینیس . آخر چرا این

 لازم به این معنا که بروید .دانیدی اسلامی را لازم نمیدانید. فلسفهدانید؟ نمیلازم می

گویید. شما هیچ ، نه این را نمیبدایه، نهایه، اسفار، فلان بعد یک تغییراتی عمر بگذارید

های سید منیر را هم بخوانید همین اس . من حالا گفتید. صحب وق  این را نمی

خواستم جایگاه ایشان حفظ بشود چیزی نگفتم. ولی آدرس از ایشان هم داشتم، می

سری جوان بگویید من واضح اس . چیزی قابل پنهان کردن نیس . ولی مدام به یک

گوید که همین راه را باید ادامه آقا می تی با آقا ندارم.دانم، من که مخالفلازم می

ی ملاصدرا را عوض نکنید. شما ی ملاصدرا را امتداد بدهید. فلسفهبدهید. همین فلسفه

ی شدن کنید. اصلاً بنیاد ی حرف  این اس  که باید فلسفه را عوض کنید. فلسفههمه

   و کذب را قبول ندارید.ا  با ملاصدرا متفاو  اس . شما اساساً صدمعرفتی

علوم مرسوم  لها یعنی کلّ نظام معرفتی حدّاق. اینتقدمّ اراده بر معرف  گوییدمی

تقدمّ اراده بر معرف ، کلّ  چینید.اصلاً یک نظام دیگر دارید می .هوا یاسلامی رو

شنوند دانند، پس خواهشاً اگر میشان میبرد. خودهوا می یی ملاصدرا را روفلسفه

حالا  دهد.ها احساس بدی به آدم دس  میدانیم. ایننگویند که ما فلسفه را لازم می

خواهیم یمان میشاءالله همهها بزرگوار هستند. انشاءالله غرضی، چیزی نیس . اینان

گوید ما هم ای این را میخدم  بکنیم. بگویند آقا مثل مرد بگویند آقای خامنه

بحث اجتهادی اس . نظر من این اس . به نظر من  مان یک چیز دیگر اس .نظرم

تان هستند هایی که دوربعد ببینید چند نفر از آن سازی باید از این راه باشد.تمدّن

 1:16:0   ها به نظر من خیلی مهم اس .مانند. به هر حال اینتان میدور

جا گویم این. میکه بحث فلسفه نیس گویید؟ ایناستاد: فرهنگستان را دارید می

 ؟ فلسفه را بخوانید ببینید اصال جای فلسفه نیس . فلسفه خواندید که من توضیح بدهم

داند به چه معنا اس ؟ مطمئن باشید آن بزرگواری که این فرمایش را کرده اصلاً نمی

تان ها شنیدند. حالا ایشان خوداین رااصال  در فلسفه به چه معنایی اس . معنای لغوی 

 ببینید چه هس .بخوانید 

 مخاطب: آقای   تحصیلا  فلسفی داشتند؟

دانم. از خودشان بپرسید. ولی دقیق بپرسید. ها را از من نپرسید نمیایناستاد: 

گویم، پیش یک بزرگوار دیگری بودیم، البته هایی من این بزرگوار را نمیوق یک

ی دیگری بنده خداها بود. آن ا  شبیه بزرگوارولی چهره ایشان خیلی بزرگوار نبود.

که هیچ ربطی به فرهنگستان هم ندارد. یک کس دیگری، آن بنده خدا باور کنید یک 

شبه نورانی، یک ریش سفید، یک استیلی که اصلاً مثلاً ی ی مشکی، یک چهرهعمامه
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، عجیب غریب زدعجیب غریب می خیلی هایسری حرفیک استیل خاص، بعد یک

کرد. بعد یک طوری هم خود  را منتسب به آقا و که و که می، بعد یکذاصلاً شا

توانس  خیلی سلال کند. من کس نمیفضایی هم حاکم کرده بود که مثلاً هیچ

، گفتم مثلاً شما درس پیش برود خلاصه یک مقدار اسب ادب را پی کردم دنبال کار 

سالش بود.  بله ما پیش بزرگانی دروس حوزه را  60 ،50چه کسی خواندید؟ بنده خدا 

سال اوّل چند سال خواندید؟  10 را در  طی کردیم. گفتم ببخشید حاج آقا سطح

اگر جا من حساّس شدم. گفتم . دیگر از اینخواس  نگویدگف  بله ما طی سالیانی، می

سه سال درس  د بفرمایید پیش چه استادی درس خواندید؟ گف  بله ما دواشکالی ندار

طوری هایش را اینسطح را مثلاً طی کردیم. گفتم با استاد خواندید؟ گف  بعضی جا

ها ما را اغنا گف  تح  نظر بودیم. گفتم یعنی با استاد خواندید؟ گف  نه استاد

طور؟ گفته نه دیگر خارج را سال، من گفتم خارج چه 3سال را در  10. کلّ کردندنمی

گوید مثل من می رو نباشیددیدیم. ادبیاّ  را نگاه کنید. تا پرمیما مفصلّ دروس را 

ها را تشریف بردید؟ بله ما دروس عجب آدم خفنی اس . گفتم حاج آقا کدام درس

گفتند بله البته ما رفتیم  شان بودید؟آقای وحید، آقای تبریزی. گفتم چند سال درس

د همه یعنی من یفهمگف  البته، مینپسندیدیم. مثلاً کلاً یک سال، خود ایشان گف . 

کنم. پی دیپلماسی جنگ پنهانی بین من و ایشان بود. حالا دارم به چه دارم اشاره می

ها بودم. رفتیم خلاصه اگر قابل استفاده کلّی هم شنونده بود. البته من عضو شنونده

احساس خوردند. یعنی هایشان داشتند قول میها بعضی. ولی آنبود، استفاده کنیم

کردند مثلاً عجب آدمی، فرض کنید آره فلان مطلب را که آقا شنید عبایش را می

 دارد فهمیدای. حالا دیگر آدم به یک قراینی میآورد به من داد. مثلاً آقای خامنهدر

طوری، اما اما این البته نپسندیدیم یک سال بیشتر نرفتیم. گف  کند. بعدبازار گرمی می

جا بود. گفتم آن را چند رفتیم و مثلاً مطالبی آنخصوصی می استادما خدم  یک 

سری از سال رفتید؟ گف  آن هم یک سال بیشتر نشد. باور کنید. گف  البته با یک

 دوستانمان

 مخاطب: آدم صادقی بوده اس . 

شیاّد نبود. مشکل شناخ  معرفتی داش .  استاد: آره آدم راستگویی بود. یعنی آدم

 سری از دوستانالبته ما با یک گف  اً مثلاً یک مشکلا  خاصیّ پیدا کرده بود.یعنی واقع

طوری، گفتم ها اینکردیم آن. مثلاً تحقیق میمباحثا  مفصلّ داشتیم درس خارج را

تان آن چند سال شد؟ گف  آن هم حدوداً دو سال شد. گفتم پس کلّ درس خارج

 دوسه درسی که در حوزه خوانده اس  مثلاًسال شد؟ گف  بله. ببینید یعنی کلّ  3هم 

سه چهار سال سطح خوانده، مثلا شش سال، هف  سال، کلّ درسی که در حوزه  ،سال
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 23خوانده این اس . بعد گفتم حاج آقا چه زمانی مجتهد شدید؟ گف  بله ما مثلاً 

، هانها قبل ما مجهتد بودیم و ایروه داشتیم. این یعنی مثلاً سالعسالگی حاشیه بر 

تر از این. حالا خدایی سال، توّم بالا 6سال درس خوانده، کلّ سطح و خارج  6طرف 

سری نکرده منظورم به هیچ بزرگواری توهین نبود. منظورم این اس  که قول یک

های کلیّ، من دیدم یک کس دیگر باور کنید من اصلاً ناظر به آقای میر باقری حرف

های خیلی به ایشان نیستم. یک بزرگوار دیگر یکی از استادالله باور کنید ناظر . ونیستم

یک حرف  ،گش  گف  بله ما فکر نکنید فلسفهبزرگ فقه و اصول اس . یک بار بر

زد. خیلی حرف نازلی بود. ولی در های عقلی زد که یک کودک نمیعجیبی در بحث

مثلاً فلسفه مثلاً ما گفتیم شما شاگرد چه کسی بود؟  فقه و اصول بزرگوار اس .

زاده، آقای جوادی بودیم. حالا کاشف به عمل خواندید؟ بله ما شاگرد آقای حسن

آید که شش ماه سر درس مثلاً آقای جوادی رفتند. مثلاً دو ماه هم سر درس آقای می

. هر حرفی هستیممنقول  گویند که ما جامعطوری میزاده رفتند. بعد یکحسن

هستم. باید دقیق بدانید چه درسی، دقیقاً چه کتابی، چند سواد زنم من خیلی بامی

چون مکتب  تان خیلی مهم اس .گیریها در تصمیماین ؟ایسال، با چه شیوه

طوری خواندید؟ گوییم چهها هم شروع کردند بله ما فلسفه خواندیم. بعد میتفکیک

که اصلاً دیگر مثلاً پیش آقای میلانی. میلانی چه کسی اس ؟ یک بنده خدایی اس  

. یک آدم خیلی دیگر آن بنده خدا واقعاً خیلی هم اصلاً قابل نقد و صحب  هم نیس 

ادبی را ایشان حائز شده، ایشان اصلاً خیلی خیلی خاصیّ اس . خیلی از مراتب از بی

 چیز بدی اس . حیف اس  که معمم اس . 

حسن میلانی شیخ اس . سید علی  ؟ربطی به فلسفه داردچه آن بدبخ  نه سید علی

ی آی  الله میلانی بزرگ ها اس . خیلی هم عالی اس . نوهکه کار امام  و این

های معرفی کلاس زده بود که من این فلان از این برگه. اس . آقای حسن میلانی 

و چهار پن  تا چیز، کلاً  کلاس را دارم زده بود. کلّ مباحث عرفان و فلسفه و کلام

ی لنگرودی، و نقد  را در یک سال اس . مثلاً ساع  چند تا چند مثلاً مدرسهخود  

ی بدایه و نهایه و اسفار را گوید بله ما همهطوری فلسفه خواندند. طرف بعداً میاین

  پیش چه کسی، چند روز،چند سال، دقیقاً خواندیم. اگر آدم راستگویی اس  بپرسید 

سال این را خواندیم.  20گویند ما مثلاً روند میهایی یک روز در هفته مییک وق 

 های شیطان اس .های تکنیککاریها پنهاناین

 .مخاطب: شما هم خیلی زرنگ بودید. تک تک پرسیدید

کار دارم کرد. وگرنه من چهاستاد: نه چون آدم خلاصه یعنی داش  انحراف ایجاد می

 ؟بپرسم
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ها نداشتند. مجبور بودند از بزرگان از این شانسدیگر بنده خدا علامه و امام و این 

دانید که بلد نیستند. اگر این زاده هم میاوّل تا آخر  را بخوانند. آقای حسن

ها را بلد بودند خیلی خوب های خیلی عالی و تکنولوهی آموزشی و این چیزرو 

بزرگانی داریم . ما یک  ؟سال آزگار مثلاً اسفار درس دادند. که چه بشود 14بود. مثلاً 

آید در آن بازی نمی شوخی ندارد. که دهدسال اسفار درس می 14زاده آقای حسن

 قدرکنند. وقتش را از سر راه که نیاورده اس . یک چیزی دارد که لازم اس  این

خواهید که میچه دارد؟ هیچی یک مطلب خیلی ساده اس . آن هم این طول بکشد.

طور خواهید ثاب  کنید، قیام ، معاد، نفس انسان چهرا میخدا را ثاب  کنید، توحید 

ها مسائل کمی اس ؟ الان یک این هس ؟ در معاد، معاد جسمانی چه کند؟رشد می

دانم طهار ، ح ، دو سال، سه سال، چهار سال، پن  خارج مثلاً فرض کنید چه می

شناسی و ای خدلهئکنند مسها فکر میکشد. چرا بعضیسال به تناسب طول می

هایی . طرف همین جملهشناسی مثلاً چهارده پانزده سال طول بکشدشناسی و معادامام

ها را تلف کرده اسفار سال مثلاً عمر جوان 14زاده چرا که گفتم بنده خدا آقای حسن

شد که الان کرد همین وضعی میآمد با شما مشور  میگفته اس ؟ گفتم ببخشید می

هر کاری که آن بزرگان کردند ما هم تکرار کنیم. ولی دقیقاً  گویم هس . حالا نمی

 آن باید حفظ بشود. یک رو  کلّی دارد که دیگر
 
 

 11جلسه 
 

 

 جیمیطان الرّاعوذ بالله من الشّ

 بسم الله الرّحمن الرحّیم

 .اللّعن الداّئم علی اعدائهم اجمعین الحمد لله ربّ العالمین و صلّ الله علی محمد و آله الطّاهرین و

 

 ،آن های تارییی بشویم. قبل ا تر بحثو بررسی مفصلّ  3خواستیم وارد درس ی قبل میما جلسه

ی تاریخ علما خدمتتان عرض کردیم. مطل  اولّش سطوح تاریخ علما بود. سری قواعد کلیّ دربارهیک

ی تاریخ علما بود. این هم عرض های ارائهسطح ساده، سطح پیشرفته توضیح دادیم. مطل  دومّش مدل

تان هست دیگر کنیم. یادپیاده  3واق  درس به رور عملیّاتی در این در خواهیمها را میکردیم. که این

ی خودش ویژه لی، کاربردی که هر کداش یک اهداههایی بود؟ مدل تاریخ یقلی، تحلیها په پیزمدل

را داشت. تاریخ یقلی همان بیان ربقاتی است که بگوییم فلان ک  شاگرد فلان ک ، ربقات علمای 
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ی کلایی که آن پنج دوره به معنایشود. ادوار منطق را بشماریم. تاریخ تحلیلی منطق آن ادوارش می

ع تحلیل کلان ا  کلّ مثلاً ممکن است منطق داشته باشد. یا پهار دوره، یا سه دوره، یا دوره، یک یو

بندی کنیم. این خیلی به تواییم تاریخ را دستههای کلایی میواق  عصر ست که ما در په درتاریخ علما

، یا های میتلف داشته باشندتحلیل ،است اساتید میتلف تحلیل ما ا  تاریخ علما ربط دارد. ممکن

داری های مشکلدهند یه کار منطقی، یظرواق  فقط کار تارییی ایجاش می کسایی که استاد ییستند و در

 تواید دردر این  مینه داشته باشند. یعنی وقتی یک تحلیل غلط ا  تاریخ ارائه بدهند شکل ذهن را می

آید می آید مثلاًمثلاً فرض کنید کسی با تاریخ اسلاش آشنا ییست. یک کسی میواق  جهت بدهد. 

سری افراد سال اوّلش ا  جهت معنوی خیلی مهم یبوده است. یک 100گوید بله تاریخ اسلاش آن می

 100سال اوّل امامان بزرگ شیعه در همان  100خیلی سطح پایین آمدید. حالا در صورتی که در آن 

مثلاً ا  قرن روری بگوید. یک پیزی همین... گویند یه مثلاً یلی جدیّ اختلافاتی داشتند. میسال اولّ خ

تواید ذهن یک کسی را قدر میهای مثلاً معنوی اسلاش شروع به ظهور کردید. این پهیحله ،دوّش به بعد

تاریخ را ا  کجا که تاریخ تحلیلی و تحلیل تواید ریگ غلط بزید. به خارر همینآشنا است میکه یا

دی آن ر. بعد تاریخ کاربل  در آن مطل  باشدضگیرید خیلی مهم است. یعنی باید کسی باشد که متمی

ها را باید جدّی بگیریم. دایان است که در فضای اسلامی ما کجاواق  تاریخهای درها، آن قلهّیقطه عطف

یکردش. آن هم خدمات و صدمات یا  خواستم عرض کنم که ظاهراً خدمتتان عرضمطل  سوّمی هم می

تواید داشته باشد. منطق، په تاریخ فقه می لطماتی است که بررسی تارییی هر علم، حالا په تاریخ

تواید در مباحث دایشی خدماتش که خیلی با هم صحبت کردیم که په اثراتی مباحث بینشی می

تارییی و به معنای کلایش مباحث های هایی که کردیم جزء خدمات بحثی این صحبتبگذارد. همه

کنم برای عاش یسبت های تارییی یک بیشی ا  مباحث بینشی بود. این بحثی که عرض میبینشی، بحث

ی خدماتش را بالا بردیم. اما یک لطمات با دایشی است. مداش ما پیمایه و خلاصه کفهّ مباحث بینشی

کنم. فرض کنید در همین خدمتتان اشاره میوار تایش را من فهرستتواید بزید. پندمهمی هم می

. یا اصلاً در کلّ خواهیم بررسی کنیمخواهیم بررسی کنیم. تاریخ علمایی که میتاریخ علمی که می

درستی این مباحث بینشی گرفته اش این است که اگر ا  منب  یامباحث بینشی، یکی ا  لطمات جدیّ

تان تواید به ذهن. این خیلی میبیافتدبشود، به این معنا که یک بینش و بصیرت غلطی در ذهن جا 

کنید. مثلاً فرض کنید در همین تاریخ منطقی که دهی کند، وقتی دارید مباحث دایشی را کار میجهت

، یک دایان هستندها که جزء اوّلین منطقابی و اینسینا و فارما هستیم یکی بیاید بگوید بله مثلاً ابن

روری ممکن است بیاید بگوید. هایی گفتند حالا تا بعدش منطق خیلی رشد کرده است. یکی اینپیز

تان بتوایید یظر . یعنی خودتان وارد کار دایشی یشدید که خودها کها  این شما که پیزی ییوایدید

ها این 6، 5سینا مثلاً قرن ابن 4، 3قرن گوید مثلاً فرض کنید فارابی روری میآید اینبدهید. یکی می
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این فرمایش بعضی ا  کسایی است  این جملات گفته شده ، که... بوده 8، 7کار خاصّی یکردید. قرن 

حالا یکی هم بیاید  دوران شکوفایی منطق اسلامی است. 8و  7که مثلاً حتی کتاب هم یوشتند. مثلاً قرن 

فارابی های مثل رره یظر خود بنده و خیلی ا  اساتید حو ه این روری است که اصلاً وقتی کتابا  این

هایی است دانای اصلاً در منطق هم غیر قابل مقایسه با فرض کنید منطقخوایید یک قلهّسینا را میابنو 

د. ولی لزوماً یوی  بودیآمدید گسترده 8و  7که قرن هایی دانمنطق آمدید. 8و  7که در قرن 

، ببینید دو تا یظر است. دو یصیر، مثل مثلاً فارابیسینا، مثل خواجهیوی  یبودید. به خلاه مثل ابنعمیق

کنید؟ وقتی تواید در ذهن شما ریگ ایجاد کند وقتی دارید کار دایشی میقدر میتا تحلیل است. په

سینا و فارابی که به درد گویید ابنید میخواهید به یک منبعی رجوع کنکنید میدارید کار دایشی می

خواهم یعنی می... ررهخورد ما برویم مثلاً فرض کنید شرح شمسیّه و شرح مطال  ببینیم. ا  آنیمی

گیرید؟ حالا فرض کنید در فضای فقه، ها را میرور حرهکه ا  په منبعی، ا  په جایی اینبگویم این

 ده بیایند های به یک معنا غربفکرها، خیلی ا  روشنشده که خیلی ا  فقه ییوایده الان به شدّت مد

ها، مکت  یجف، مکت  رور حرهی فقه ما یظر بدهند. بله مثلاً مکت  مد شده اینخیلی راحت درباره

خورد. سری  خیلی راحت ذهن یک دایشجو، یک کسی ، مکت  یجف که به درد یمینقم، مکت  فلا

خواهد کند. پ  فردا میبین میی وسیعی ا  علمای ما بدبه یک دایرهفضای فقه کار یکرده را که در 

گوید آقای خوئی، آقای خوئی که مکت  یجف است. مکت  یجف هم فلان است. کار فقهی بکند می

تواید تاریخ یک علم و مباحث هایی است که میواق  یکی ا  لطمهقدر راحت، این دربینید پهمی

تر بروید، . یا بالاگذار باشدتواید اثربینشی بزید. یعنی یک بصیرت غلط، یک بینش غلط به شدّت می

اصلاً در دییای غرب مباحث به این ادبیّات بگویم داستان علم با خود علم قاری شده است. یعنی به جای 

ها به جای خیلی وقتی یک است. که بیایند روی خود علم که مباحث دایشی است، مباحث درجهاین

ای دارد. مثلاً فرض کنید کار روی که بیایند روی این کار کنند، خود یک علم یک روش ویژهاین

ها بکنید تا مثلاً ها بکنید، باید خیلی کار. باید مثلاً خیلی تجربهای داردشناسی، یک روش ویژهروان

شناسی را مکات  روان آیندمیما به جای این کنید. اشناسی دارید کار میبگویند شما در خود علم روان

شناسی، شناسی، مکات  جامعهبینید اصلاً مکات  روانهایشان را میدهند. الان خیلی ا  کتابدرس می

هایی است که در سنّت غربی به یک معنا مد شده است، یکی ا  کار خواییخوایی، مکات اصلاً مکت 

ی یگاه آید برایتان ا   اویهلم است. داستان علم را یکی میقاری شدن مر  داستان علم با خود ع

کنید آن علم را یاد گرفتید. در صورتی که داستان علم ا  یگاه آن کند، شما فکر میخودش تعریف می

برای شما روایت شده است. این در فضای غربی خیلی مشهود است که خیلی راحت الان  رره

خواهند صحبت کنند. ی فرض کنید مثلاً پزشکی میخواهند دربارهمیسا ید. مثلاً هایی هم میمستند

ی مثلاً ای بود دورهی هر په، بله یک دورهی په، دربارهی یجوش، دربارهگویند بله، یا مثلاً دربارهمی
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شان په ایدیش خلاصه عصر جاهلیتّ، منظورسواد تاریکآدش بی سرییکفرض کنید فرض کنید غلبه 

ی اسلامی است. که هیچ پیشرفت خاصی در ریاضیّات و یجوش و شان مثلاً دورهنظورکسی هست؟ م

شان به یک جایی جایی که خودهمان ها ا یگاریدایید در این تاریخپزشکی یشد. همیشه هم که می

این علم به بعد با آقای فلان، با آقای فلان  1600شود. مثلاً ا  جا شروع میها ا  آنرسیدید، کلاً ایسان

هر تارییی که   1600،1700 مثلاً خورد به قبل ا شروع شد. خیلی راحت شما اصلاً یک ریگ سیاه می

های علمی را پنهان کند. تواید آن واقعیتّخیلی راحت می ،یعنی داستان علم گویند.در هر علمی می

شود، حره یها با  مهای دیگرش شکستن ابهت یک علم است. خیلی راحت دهانیکی ا  لطمه

گوید بله فقه یک کلمه رره کتاب فقهی ییوایده، خیلی راحت می ،ی مثلاً فقه، خیلی راحتدرباره

، این مکتبش این است، آن مکتبش این است. این روشش این است. اصلاً هیچی ییوایده است. شیعه

ی ی فقها، دربارهرهدهد درباآید یظر میداید. خیلی راحت میی فقه هیچ پیز یمییک خط هم درباره

آورد. شما وقتی داستان یک پیز را بلد کند من فقه بلد هستم. توهم پیش میهر کسی، احساس هم می

کار در که آید که ایگار با متون خود آن علم در ارتباط بودید. در صورتی توهم این پیش می باشید

داستان یک علمی را ا  یکی شنیدید که شما یه این یک علم روش خاصشّ و  حمت خاصّش را دارد.

بیایید همان را در یک جای دیگر روایت کنید احساس کنید مثلاً من فقه بلد هستم. یکی ا  مشکلات 

من  ها را با  کرد،شود اینخواستم عرض کنم، البته خیلی مفصّل میاساسی و آخرین مطلبی که می

سایی که خیلی روی تاریخ علم کدهد. وقتی گرایی دست میقصد این کار را یدارش. یک ح ّ یسبی

ها را من دارش به عنوان ، این جزء لطمات است. اینکنندکنند یا کلاً روی مباحث بینشی کار میکار می

گرایی مثلاً خیلی ا  این سوء استفاده های تاریخ علمی، ح ّ یسبیهای بینشی، کارلیست لطمات کار

یک مس له را  فرض کنید شود. مثلاًبیواهم با  کنم خیلی مفصّل میگویم هایی که میکنند. ا  اینمی

مثلاً  ها است،ضدّ تعبّد و ضدّ فقاهت و اینهای های روشنفکری دایشگاهی که فضاگیرید در فضامی

این شرط یبود.  4و  3گویند بله قرن آیند میکه در ا دواج دختر اذن پدر شرط است یا یه؟ میاین

ها کنند. یعنی خیلی وقتها غلط یقل میداش مثلاً اگر درست یقل کنند که خیلی وقتفقهای ما هیچ ک

دایستند، این را شرط یمی 4و  3فرض که درست است. مثلاً علمای قرن . ولی برکنندخیلی غلط یقل می

دست یشد، شد، بعد یک حسیّ به شما  7به دلیل فلان، فلان این را شرط دایستند. بعد قرن  5بعد قرن 

. پ  الان هم دهد این شد، یشد، این شل کن سفت کن دارد خیلی معلوش ییست درستش که پیستمی

ست که به آن افکار دین حداّقلی، که ما خیلی سیت یگیریم، هارور حرهخیلی سیت یگیرید. این

حداّقلی، اسمش همین دیگر حدّاقل پیزی که قدر متیقّن ا  دین دارید مثلاً همان را ایجاش بدهیم. دین 

، یعنی یک تفسیر خیلی رقیق رقیق رقیق مثلاً ا  دین حدّاقلی ،داری حدّاقلی یهگذارید دینرا هم می

هایش دیگر خیلی ضروری است دستورات و احکاش دین، همین که دلت پاک باشد. حالا دیگر یک جا
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شود؟ اقوال یی ا  کجا یاشی میگراداریم. این ح ّ یسبیشود کاری کرد آن را یگه میها را یمیجاآن

این رد کرد، آن اثبات کرد. این رد  بیند این رد کرد، آن اثبات کرد.خواید میمیتلف را در تاریخ می

گویند سیت یگیرید ا  کجا معلوش تا رسیده به ما مثلاً اثبات شده است. می کرد، آن اثبات کرد.

قدر بینید پهبعد بیایند همین را هم رد کنند. این می یا مثلاً دویست سال ی بعددفعه دیدید دو دههیک

هیچ اعتمادی به علم ییست. ا  آن ررفش هم ممکن است. مثلاً  ،گریتواید بزید. ح ّ یسبیآسی  می

جای بدن ضرر دارد. بعد گفتند  گفتند فلان پیز برای مثلاً فلان مادّه برای فلانگویند قدیم میمی

گویند یدارد. بیورید راحت باشید. این عدش اعتماد کردید گفتند دارد. دوباره میدارد. دوباره تحقیق ی

، البته بگویم آیدبدست می هارور حرهگرایی خیلی آفت بزرگی است که ا  اینبه علم، ح ّ یسبی

که  کنند بیشتر کسایی هستند، یعنی در تاریخ علم کار میکنندهایی که در تاریخ علم کار میغالباً همین

خواهند احساس کنند که من پیزی در این  مینه کم ی آن علم هستند و میبه یک معنا درس ییوایده

 تاریخ علم هی یک ما در فضای اسلامی به صورت جدیّ ررتر علمای درجهیدارش. متأسفایه کم

شکر دارد  یاد  یادش کنیم. یعنی کسایی که خدا راکه ییست ما باید  یه این گویمتر که میکم میروید،

سری به شود. اما یک مقدار این ضعف هست که فضا را برای یکشود، خیلی هم دارد  یاد میهم می

هر حال شیاّد با  کرده است. این هم یک توضیح اجمالی ا  آن خدمات و لطمات تاریخ علما و کلاً 

 . مباحث بینشی

گیرید خیلی مهم است. خیلی ا  آن میای که این مباحث بینشی را پشمهعرضم این بود که آن سر

ها قطعی یگاه کنیم تا خودتان وارد فضای دایشی بشوید، به رور حرهمهم است و هیچ وقت یباید به این

اوایلی که تحصیل رلبگی در  مثلاً  خود بنده های بینشی دست پیدا کنید.یک اجتهاد یسبی در این بحث

ض کنید مدل تحلیلی که یکی ا  اساتید یسبت به تاریخ منطق واق  فر کردش، یک درها میمنطق و این

، دیدش منطق کار کردش روی خودبه صورت ویژه  خودش داشت من در ذهنم بود. ولی مثلاً پند سالی که

را دوران  8و  7قرن مثلاً کنم که عرض میهمین هایی که آن استاد داشت اصلاً درست یبود.آن بیان

گیری منطق تا ه دوران شکلدوران مثلاً را  5و  4گفت. قرن مثلاً فرض کنید شکوفایی منطق می

های غربی است، که المعارهدر بعضی ا  این دایره اش هماش هم پیست؟ ریشهگفت. اصلاً ریشهمی

یویسی در فضای  المعارهخیلی مد است دایره ...یهایی که دربارهالمعارهروری مثلاً دایرههمین

 ،در خود علم برود ا  داخل خود علم کنند. آدش بایدگیرید و تکرار میها یک پیزی میجا  آنغربی، ا

بینید که بیاورد. الان تلویزیون را دقتّ کنید میاش را دربیاورد. کلاً مباحث بینشیتاریخ علم را در

داستان علم. یک مستند به اسم داستان  ،شیرین است ها مد شده است. پونرور مستندمستند خیلی این

ست. پون مستند که قرار ییست بیاید منطق درس بدهد یا ها در همین فضا. خیلی مستندعلم ساختند

اساس مبایی غرب شان روایت برغالباً هم روایت کند،آید یک روایتی میپزشکی درس بدهد. همین می
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کنند. اصلاً ههمین داستان گالیله را که تعریف میشناسی، شناسی، معرفتاساس مبایی روشاست. بر

اش دروغ است ولی واقعاً آن ییست. گویم همه. یمیگویند ییستها میواقعیّت ماجرا آیی که این

ها مهم است. ییوتن است، گالیله است، داستان داستان ییوتن، پند تا داستان است که خیلی برای آن

ها خواهند الان به آن یتیجهروری که میها آنداستان است که اینمسیحیّت پروتستان است. پند تا 

 فکری . ما اگر بیاییم ا  فضایکنندسا ی میکنند که بگویند یگاه کنید دارید مستندبرسند یقل می

کنند را یقل کنیم اصلاً این شکلی ییست. ها یقل میهایی که اینمان خیلی ا  این داستاناسلامی خود

ی تحقیقاتی این را بار این را به عنوان پروکهشان است. یکهایها به شدّت در مستندیی آنالقاء مبا

ی مان را، یه فکر کنید جای دیگر، همین شبکهی پهار خودهای شبکههمین مستند ،ایجاش دادیم که

کنند، خوشگل هم گیرید دوبله میها را میها همانمان بنده خداهای تلویزیون خود، همین شبکهپهار

هایی که در فضای حیات وحش و پزشکی و موجودات و مثلاً کنند. یعنی بیشتر مستندهست پیش می

القاء کند یا  خواهد القاء کند.ها، غالباً فضای داروینیسم را میپندین هزار سال پیش په خبر بوده و این

ساخته است. یا مثلاً خیلی فرض کنید  کشد و این مستند رایه اصلاً در فضای داروینیسم دارد یف  می

گرایی که پو یتیویست و تجربهاش القاء اینخواهد تاریخ علم را بگوید. همهآید میهایی که میفضا

گرایی افراری گذارید عقلشان میو فرار ا  حالا اسمی است که خود ها رسیدجاغرب بود که به این

ها رساید. این به شدّت القائات مبایی غربی در این ها پیشرفته اینها بود که ما را بو این مثلاً ارسطویی

 کنند وجود دارد.دارید تعریف می مستنداتشان، به خارر آن داستایی که یوع داستایی که

شاءالله این را که با هم بیواییم ان 42و  41ی با  کنید. این صفحه 41ی ما الان رسیدیم سر صفحه

ی ی پیش دربارهاسلامی شدیم. جلسه یاش تماش شده است. ما وارد فضادرس آن مباحث تعمیقی

های اسلامی برسد صحبت های ارسطویی تا بیاید به فضا، فضاارسطوییواق  درگیری منطق شکل

هایی که در این  مینه هم مطالبی داشت خدمتتان کردیم. البته یک مقدار سری  هم گذشتیم. کتاب

های پیش ار فضای اسلامی را تا ها، یعنی دورهر هم هست که این دورهعرض کردیم. یک کتاب دیگ

، یک کتاب منطقی است، در همین فضای منطق اسلامی یک حدّ خوبی خیلی خلاصه و منسجم آورده

گویم کتابی ی تاریخ منطق دارد. کلاً کتاب یمیای دربارهصفحه 50، 40ی مثلاً هم هست. یک مقدمّه

شته باشند، یک کتاب یک مقدار خاصّی است. کسایی که بیواهند خیلی دیگر است که باید همه دا

ی آقای داود . کتاب به اسم منطق استدلال، یوشتهخوردشان میتحقیقات جدّی بکنند این کتاب به درد

حیدری، یشر دایشگاه علوش رضوی که وابسته به آستان قدس است این را پا  کرده است. یک 

هایی که پرداخته است. این بحث ها خیلی بیشترتاریخ علم دارد، به این قسمت یای دربارهمهمقد

تقریباً تنها  اسلامی است، در فضای اسلامی است، علمای منطق ن وارد بشویم که تاریخخواهیم ا  الامی

گویم کتاب خیلی خوبی است. کتاب بدی کتاب و شاید بهترین کتابی است که موجود است. یمی
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که تاریخ منطق، تاریخ منطق اسلامی در  تر بشودلی یدارد ولی هنو  جا دارد تا خیلی کاملییست، مشک

ی قبل هم معرفی کردش. یک ، همان کتابی است که دفعهآن کامل و تا یک حدیّ جام  آمده است

ی اماش خمینی که برای آقای که مؤسسه ی اسلامینمدی  بآ  تنری  فلسفهدرمجموعه است به اسم 

اش ی اسلامی در جلد دوآمدی  بر  تاریخ فلسفهکند سه جلد است. درمصباح است پا  دارد می

توایید ی تاریخ منطق کامل صحبت شده است. میقدر، دربارهصفحه دقیقاً یادش ییست همین 150باً تقری

اما  ست و وجود دارد.جا را هم ببینید به عنوان یک منب  تقریباً تنها منبعی که فعلاً پا  شده احالا آن

 گویم و یگاهی که دارش با آن کتاب متفاوت است.تحلیلی که بنده می

 میار : تنها کتاب حادوی است؟ 

که این قسمت خاصّ منطقش را جناب آقای استاد عسگری سلیمایی  مجموع مقالاتی است ،استاد: یه

 اید.ی منطق اسلامی یوشتها  اساتید مطرح قم در  مینه

 شویممی 41ی صفحهوارد 

و  500بعد ا  میلاد سال  6قرن  ،بعد ا  میلاد 6ی ارغنون به  بان عربی گفته قرن میار : ترجمه

 ای بعد ا  میلاد است. درست است؟خورده

ها را توضیح اینمقفّ  و بکنید. تاریخ هم دادش. گفتم منطق ابن  7را باید  6استاد: عرض کردش آن 

 دادش.

که جا اسمش را آورده جناب فارابی است. درست است؟ ما قبل ا  اینبزرگی که این داناوّلین منطق

گذرد را یسبت به تاریخ منطق در قریی که ا  قرون اسلامی می 15وارد فارابی بشویم یادتان است ما 

کردیم هر کداش را یک اسمی گذاشتیم. یعنی آن قرن یک ی سطح منطق که با هم کار میهمان دوره

 ؟واق  یگاه منطقی په اسمی رویش گذاشتیمیادتان است. یاش آن قرن ا  جهت در 1ای داشت. قرن غلبه

شود اسمش را اسلامی با یگاه منطقی هم یگاه کنیم می 1بود. یعنی قرن  معارف اسلام، قرن 1قرن 

گرایی واق  ادهای منطق اسلامی، همین بنیقرن معاره اسلاش گذاشت. به په معنا؟ به این معنا که بنیاد

 ها در روایات معصومین وجود دارد. یعنی در روایاتمنطق اسلامی، امتناع اجتماع یقیضین، خیلی ا  این

ما، یه به عنوان یک علم بیواهند لزوماً درسش بدهند. پون هده معصومین هیچ وقت بیان، یعنی 

علمی داشتند. یعنی بیایات  فرا منسجم کردن و تدوین کردن یک علم یبوده، حتی علم فقه، بلکه بیایات

رور، یعنی در فضای هایشان در یک قال  علمی قرار بگیرد. در منطق هم همینسا  داشتند. یه بیانعلم

د بیایات این یالله تا حضرت علی )ع( جلو بیایواق  پیامبر صلواتا  خود در کنیدکه بررسی می 1قرن 

عآفن ،  ،قآن  اده ی حسنکتاب علامه آن قرآن، شما اگررور آیات بزرگان بر مبایی منطقی و همین

، یک فصلش اصلاً ی پیش هم خدمتتان عرض کردشا  هم جدایی یدارید یگاه کنید، دفعه بآهن 

هایی که ما در منطق رور بحثی این است که این اشکال منطقی، شکل اوّل، دوشّ، سوّش ایندرباره
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اساس مثلاً شکل ی قرآن، این استدلال قرآن برکه مثلاً این آیه داشتیم را در آیات قرآن یشان بدهد.

. البته در رول تاریخ سعی کرده استیراج کندایشان جا ها را آنرور بحثاین است. دوّش، ضرب پندش

ی جدّی داشته که ی علما بوده است. شاید اوّلین یفری که در این  مینه دغدغهها دغدغهاسلامی این

جا که در منطقی و ا  قرآن و روایات تا یک حدیّ استیراج کند غزالی بوده است. تا آنهای بحث

که خود همین لفظ  القسطنس المستقیم ذهنم است غزالی بوده است. یک کتاب در منطق دارد به اسم

ی قرآن گرفته شده است. اگر اشتباه ا  این آیه  وَ زِنوا بالقسطاسِ المستقیمی قرآن هم ا  آیه

است. وگریه قسطاس  که اشتباه یکنم منظورش اولّین یفر غزالی بودناین کنم حالا در ذهنم است.ی

آید تا به ملاصدرا ها برای غزالی یک کتاب منطقی با همین دغدغه است. بعد میالمستقیم و این

این دغدغه  الغیب مفنتیحهایش میصوص در کتاب رسد. ملاصدرا دوباره در دل بعضی ا  کتابمی

کنم قرن که عرض میشان آوردید. این اده آن را در کتابی حسنو علامه آوردجا میرا دوباره آن

روری در په یهای منطقبینید که این مباحث منطقی، الگومعاره اسلاش، آن کتاب را یگاه کنید می

گوییم، تاریخ اسلاش منطق می آیات قرآن، در روایات ما، به هر حال حضور داشته است. ما داریم تاریخ

. تاریخ فقه های دیگر بزییمتان باشد. بیواهیم تاریخ اسلاش بگوییم شاید یک حرهگوییم حواسیمی

هایی است که ا  ها اسمگوییم. اینهای دیگر بزییم. ولی الان داریم تاریخ منطق میبگوییم یک حره

گذاریم. دارش اسم داریم می ،تاریخ علمای منطقی تحلیل تاریخ منطق، یگاه تاریخ منطق، ا  دریچه

قرن مناظرات مذاه  اسلامی است. په  ،قرن دوّش ها پیست.این گذاریی اسمدهم جنبهتوضیح هم می

های شبه منطقی و ها خیلی ییا  به بحثگیریها در همین دراین ،مذاه  کلامی، په مذاه  فقهی

ی عباسیان است. شود گفت غلبهواق  تا یک حدّی میدر قرن کهمنطقی پیدا کردید. یعنی قرن دوّش 

ها و  تا اماش السّلاش که دیگر خیلی ا  این بحثالسّلاش، اماش صادق علیهی ما هم تقریباً اماش باقر علیهائمه

مذاه  کلامی، مذاه  فقهی، اصلاً  های تقابلبینید که اصلاً گزارشآید خیلی میها میرضا )ع( و این

ها را گیریی ما، په کلاً فضای اسلامی این درها، این مناظرات په ائمهقابل حتی با غیر مسلمانت

هایی مثل خطابه، مثل جدل خیلی رویق گرفت. رویق گرفت به این ها بحثداشت. در دل این درگیری

تا ه  ،این دو قرن این را دقتّ بکنید. ها هنو  قبل ا  ترجمه است. ی اینی علما شد. همهمعنا که دغدغه

الله شروع شد که های تقریباً ترجمه ا   مان مأمون لعنتترجمه ا  په  مایی شروع شد؟ مباحث بحث

که  3برود. به خارر این است که قرن  3قرن به و حالا تا  2به قرن اسلامی ا  اواسط قرن  تقریباً قرن

ی به عربی و به  بان اسلاش است و ورود متون یویایی به اسلاش ی متون یویایهای ترجمهدیگر اوج بحث

های منطق، بگویم دغدغه خواهممی اسلامی است که قرن ترجمه است. 3است. یعنی قرن  3تا ه قرن 

ای است ی مهمی است. این یکتههای فلسفی قبل ا  ترجمه در اسلاش بوده است که خیلی یکتهدغدغه

کند. شهید بزرگوار شهید مطهری تأکید جدیّ دارد. این تأکید هم تأکید میکه شهید مطهری هم به آن 
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. درست ها فلسفه و منطق را ا  یویان شناختیمی رباربایی گرفته است. که توهم یشود ما مسلمانا  علامه

است ا  یویان خیلی استفاده کردیم و اصلاً بهره گرفتیم، آوردیم حذه کردیم و ریگ و بوی اسلامی 

های اسلامی په ای شروع بشود در خود متون اسلامی، آمو هکه ترجمهآن دادیم. اما اصلاً قبل ا  اینبه 

ها ا  این دغدغه ه قرن مناظرات مذاه  اسلامی باشد،ک 2، په قرن که قرن معاره اسلاش باشد 1قرن 

لسفه بود و های یویان که در فضای منطق و فرور بحثدل فضای اسلامی جوشید. اصلاً پون  آن

یلی ا این و خ ها و معاره دیدید ررفش رفتند. وگریه فرض کنید ایلیاد و اودیسهمناس  با این بحث

که در کما این ؟قدر در سنتّ اسلامی پر و بال یگرفتیگاری اینسنّت افسایه متون هم ترجمه شد. پرا

گری که در یویان ایجاش وحشیهای هایی که خلاصه در یویان، کاریویان خیلی پر و بال داشت. کار

پزشکی و پند تا  ،سری علوش ویژهها را یگرفت. آمد منطق و فلسفه و یکشد پرا سنّت اسلامی آنمی

یشان ریشه داشت. پون بیایات خود ائمه، خود پون در سنّت اسلامی شان را گرفت.هایا  این علم

اش بیایات فلسفی حضرت علی ،بین صحابهی رباربایی بود که در حضرت علی، این تأکید خود علامه

رور ها آشنا بودید. همینهرور حردرخشید. ک  دیگری بیایات فلسفی یداشت. شیعیان اصلاً با اینمی

ها را فقط ا  یویان گرفتیم یه، در این توهم پیش ییاید که ما این های منطقی، عرضم این است کهدغدغه

که قرن جدیّ ترجمه بود  3گرفت. تناس  و هماهنگی بود، قرن دل اسلاش این مباحث جوشید، شکل 

، قرن فارابی 4، قرن ترجمه، قرن 3واق  فضای اسلامی شدید. پ  قرن بسامد وارد درها خیلی پراین

شود، که ما فارابی را شروع می کتاب جا این مطل رابی است که تا ه ا  اینا، قرن ف4است. قطعاً قرن 

ید پدر منطق اسلامی بداییم. با  دقّت کنید بحث ما فلسفه ییست. در فلسفه ممکن خیلی به درستی با

های دیگر باشد. کامل در فضای منطق اسلامی هستیم. پدر منطق گذاریاست تحلیل دیگر و اسم

بینید پدر منطق اسلامی یوشته است. پدر منطق اسلامی می جا هم به درستیاسلامی فارابی است که این

شان هایتا قبل ا  ایشان افرادی هستند، اسم ...لی شأن بزرگی است. یعنی اوّلین کسی بود کهبودن خی

های یویان و ارسطو را خلاصه کردید. اشکالی هم در تاریخ است. ولی بیشتر مترجم هستند. مثلاً حره

های اسلامی و واقعاً جدیدی، ریگ و بوی دغدغههای هم یداشته ولی فارابی اولّین کسی بود که دغدغه

. عرض کردش های اسلامی را وارد منطق کرد. الان فضای تشریح این بحث ییستواق  ییا  ی درگستره

اش که یک موق  عرض های پیشرفتهخواهیم یک منطق تاریخ علمای ساده بگوییم در آن قسمتما می

های بزرگی کرد که واقعاً ریگ کارکار کرد؟ خیلی فارابی دقیقاً په .ها باید کامل با  بشودکردیم، این

گوییم منطق ارسطو مشکلی یداشت. فکر یکنید ارسطو که می و بوی اسلامیّت به منطق ارسطو داد.

ها ییست. یویان آن موق  اگر ی اروپا و اینها یک ح ّ غربی مثلاً یویان به معنای مثلاً اتحادیهّبعضی

فضای محتوای اسلامی است. یعنی در فضای محتوای بیواهید ا  جهت محتوا حساب کنید کاملاً در 
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ها ی رباربایی اینکه به بیان علامه افلارون و ارسطومیصوصاً گرایایه است. حدّاقل این بزرگایش، حق

 ...هاگویند خیلیکردید. یویان که میموّحد بودید و دعوت به توحید می

جلد مجموعه آثار  4گویم است. افلارون که میای ا  سقراط الان به ما یرسیده پون اثر خیلی ویژه

 4که آدش خیالاتش بسا د یه، هایی ییستها پیزگویم یعنی اینافلارون در دسترس است. ارسطو می

هایی که در جلد تقریباً قطوری هم هست. مثلاً حره 4جلد مجموعه آثار افلارون اگر الان دیده باشید

گویند فلایی مثلاً روکه گارودی یک ایدیشمند غربی کنید میفرض  ... آن هست معلوش است خیلی آدش

های خوبی داشت. حالا درست است مکایاً در آن هایش را بروید یگاه کنید خیلی حرهاست. حره

حداّقل بعضی ا   ،هایی که در آن مکان هستند، یگویم خیلی خیلی ا  آنئاًن بوده ولی محتواامک

 مین ما هستند. البته یک بیش  یادی ا  کسایی که  واق  در در ئاًتوامح هایی که در آن مکان هستندآن

ها هست. ولی به هر حال، این را مداش تأکید شان مسلمان هست در  مین آنی ما هستند اسمدر منطقه

ها و امثال های ا  آن میالفان ایقلابی میصوص که گفتم روی شماکه خیلی فضاکنم به خارر اینمی

های های غربی منطق، یک یسبتیگاریکورایه، تقلید ا  تاریخ، متأسفایه به تبعیّت کورتأثیر داریدها شما

های دهند. جدیداً هم دیدش به فیثاغورث یک یسبتروایی  به مثل ارسطو و افلارون می شت و یاخیلی 

دار هها خندترور یسباین داده اید. پرست هستند های شیطایی و شیطانخیلی عجی  قری  و بحث

. ولی فیثاغورث ا  اتباع حضرت سلیمان بوده است. ه استاست. ا  فیثاغورث اثر مستقیمی به ما یرسید

قطعاً جزء کسایی بوده که شهود  بروید ببینید اصلاً  هایی که در این کتاب قدما ا  آن یقل شده استیقل

رور که حضرت  یند. همانها را میحره رورآیند اینداشته است، شهود ایمایی داشته است. حالا می

این روری بوده  خدا فیثاغورث همگر بوده، فلان بوده، اتباعش مثل این بندهوگویند جادسلیمان را می

شیص  ،ای باشند. یهای، فرقهها ممکن است یک یحلهگویم. حالا آنمن فیثاغورثیان را یمی است.

مثلاً ها ن علم است که در غرب مثلاً متأسفایه به بعضی ا  اینها همان داستاگویم. اینفیثاغورث را می

ها با  بودید. اصلاً یک حره عجیبی است. مثلاً به حضرت یوحش مگر خیلی یسبتجن گویند هممی

دهند ها را میرور یسبترور اولیای خدا هم ایندهند. به این. مگر به حضرت موسی یمیدهندیمی

کنند. فکر کنم به ها را تکرار میمتأسفایه میالفان ایقلابی که گفتم این حره کورکورایه بعضی ا  این

 .ی کافی ا  این بزرگان دفاع شدایدا ه

بینید تقریباً ایشان مقارن با غیبت جا فارابی را پدر منطق گفته است. خیلی درست است که میاین

ایشان را یگاه کنید تقریباً علم ها هم دقّت کنید جال  است. تاریخ  ری بوده است. به این تطبیقصغ

شود. کتاب جدیّ که ا  که فضای علمی ا  ایشان شروع می مقارن با غیبت صغری حضرت بوده است.

فارابی جدا کرده، من منطقیات دایم پرا اوسط کبیر را ا  من یمی 31:0...الانفارابی هست، سه جلد 

های منطقی فارابی الان در یک کتابی سه جلدی به دایم کلّ بحثجا که میگشتم. تا آنیک مقدار هم 
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گشتم و پیدا یکردش. حالا  پا  شده است. فکر یکنم اوسط کبیر فکر یکنم یعنی منطقی نتاسم همین 

ی آقای مرعشی که در ذهنم است این سه جلدی که کتابیایه اجآن حدّ محدودی که وقت داشتم. تا آن

تحقیقی روی منطق کار کنند  خواهندپا  کرده است. قیمتش هم خیلی خوب است. حالا دوستایی که می

 ی آقای مرعشی یجفی پا  کرده است.. کتابیایهحتماً این سه جلد منطقیّات فارابی لا مشان است

 افرادی هستند سریسینا یکسینا است. بین فارابی و ابنواق  ایشان اسم برده است ابنیفر بعدی که در

 الصفا هستند.الصفا هستند که حالا توضیحات، ولی این اخوانگروهی که بشود یاش برد اخوان ، مثلًا میصوص

واق  آن کسی است که به معنای دقیق کلمه علی قطعاً و یقیناً درعلی را یاش برده است. بوبو 2ی حالا شماره

واق  شود گفت دریعنی منطق اسلامی را می اسلامی است.گذار مکت  منطق شود گفت صاح  یعنی بنیانمی

در واق  علی و آن تحلیل کلایی که بنده در مجموع پیزی ییست غیر ا  مکت  شیخ، به معنای مکت  بو

واق  دایش تک مکت  است. به خلاه مثل فلسفه که که منطق اسلامی منطق درهایم به این رسیدش، اینبررسی

حکمت متعالیه، یا فرض کنید در فقه مثلاً مکت  مثلاً یم: مکت  مشّاء، اشراق و مکت  اصلی دارما سه مکت  

علی است. یجف، مکت  قم، یا در کلاش مکت  په، په، په، در فضای منطق اسلامی علم منطق همان مکت  بو

را پدر منطق داییم؟ فارابی سا  بودن پیست؟ پرا فارابی را صاح  مکت  یمیهای مکت که شاخصهحالا این

که کاملاً آن را  ایواق  منطق اسلامی، مکت  ویژهواق  مؤس  مکت  درگوییم درعلی را میاسلامی گفتیم. بو

کند. کاملاً که تا یک حدّ قابل اعتنایی آن را ا  فضای مکت  ارسطو و آن فضای یویایی جدا می ...،ا  فضای 

های مهمی علی در اساس ساختار منطق داد. خیلی کارتغییراتی که بوعلی در خیلی ا  مسائل داد. تغییراتی که بو

اش علی است که ویژگی اصلیقرن بو 5که گذشت. قرن  قرن فارابی بود 4واق  علی قرن درایجاش داد. مکت  بو

 ...مکت  شیخ در

 صدرا یعنیمیار :منطق ملا

 کنم.. حالا عرض میشودی حره من همان میکنم. یعنی لا مهاستاد: حالا عرض می

اش که در منطق دارد، همان علی کتاب اصلیبو علی توضیح بدهم.ی بوبگذارید من یک مقدار درباره

واق  منطق ایشان است. سبک یگارشش سبک یگارش یه  ترین دراست. قسمت منطقش که مفصّل شفنءکتاب 

است  شفنءهای خیلی مهمی است. یعنی ایشان دو تا کتاب اصلی در منطق دارد: یکی بیشی است. جزء کتاب

ساختار  واق  آناست. بیش منطق اشارات است که یظرات یهایی و در اشنراتکه خیلی تفصیلی است. یکی 

های یهایی عمر ایشان است آمده است. دو بیشی مطلوب ایشان در همین کتاب اشارات است که جزء کتاب

ی آقای ا  ایشان پا  شده است. همین آقای مرعشی پا  کرده، کتابیایه المشآقینمنطقکتاب  یک

خواهد کنید میکه احساس می ی خاصّی استاش یک مقدّمهمرعشی، خیلی اسمش خیلی قشنگ است. مقدّمه

مورد، دو مورد پیز علی پیز خاصّی یدارد. جزء یک المشرقین  بومنطق ها بترکاید. ولی در این کتاب و این

روری های دیگری دارد. حدّاقل آیی که پا  شده اینهایی است که ایشان جاای یدارد. همان حرهویژه

های شفاء است. هایی ا  همان بحثها تقریباً همان خلاصههست که این  جنت هست، علاییی دایشنامه است.

کنم به یک هایی که تأکید میگویم، اینکه می هاییولی آن دو تا کتاب اصلی شفاء و اشارات است. این
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ای ها جزء متون اصلی، مناب  اصلیای پیزی دورش بکشید. اینها را خوب یک دایرهکنم اینحالتی تأکید می

ترید هایی که یک مقدار ضعیفتر هستند کنار مظفر، آنهایی که قویاست که شما در تحقیقات منطقی، آن

واق  تحقیقات منطقی ایجاش که در. برای اینآراش آراش رجوع داشته باشند هاباید به این کتاببعد ا  کتاب مظفر 

 .شفاء و اشاراتبدهند. 

ها است. حالا یه جلدی پا  شده است. الان یادش ییست پند دیحالا آن قسمت منطقش است. در این سی

علی بود. قرن بو 5  قرن ها هست.پدین سی. حالا در ایجلدش منطق بود. الان یادش ییست 4است. فکر کنم 

گذاشته بودیم، قرن شارحان و یاقدان شیخ است. یعنی یک  6شویم. ما اسمی که برای قرن می 6الان وارد قرن 

جدّی  ،های جدّی با منطق پون شیخ که آمد عرض کردش مکت  شیخ به هر حال تفاوت ،ای آمدید سبکعدّه

های جدّی هم با منطق ارسطو داشت. همین تفاوتش در همان فضای منطق ارسطو بود. ولی تفاوت گویمکه می

سری یاقدان و میالفان پیدا کند. که قرن سری شارحان و موافقان پیدا کند و یکعلی با ارسطو باعث شد یکبو

بی است که عرض کردش. ش هم همین مطلکه ل م واق  شارحان و یاقدان شیخ است.قرن ظهور جدّی این در 6

علی  و سهلان ساوی در جا اسم برد، ایشان یفر بعدی را سهلان ساوی آورده، ولی بین بوشود اینافرادی که می

یار یار است. بهمنیکی بهمن جا اضافه بشود.ها باید اینتاریخ منطق سه یفر هستند که خیلی مهم هستند. این

دارد. که هم منطق و هم فلسفه است. و  التحصیلتاب خیلی مهم به اسم علی بوده، یک کشاگرد مستقیم خود بو

علی را در آن آورده است. دایشگاه تهران پا  کرده است. جال  هم این های بوی حرهو پکیده واق  لُ در

ای هم این  کتاب را شهید مطهری تصحیح کرده، یک تصحیح عالمایه است که تصحیح شهید مطهری است.

 است.کرده 

 علی را آورده؟میار : یظرات خود بو

اش فق بوده ولی به هر حال دغدغهوگویم خیلی هم محالا یمی .ی یظرات شود گفت خلاصهاستاد: تقریباً می

اضافه کنیم.  3و  2 آن جا بینکه در کتاب آورده این را باید آن 3و  2ی یعنی این بین این شماره این بوده است.

به خارر  یار، یفر بعدی که مهم است غزالی است. غزالی را برای په اسم بردش؟ن ساوی، بهمنیعنی قبل ا  سهلا

گذار است. های منطق قرآیی داشت. ایشان ا  این جهت به هر حال اثرهمین کتاب قسطاس مستقیم که دغدغه

 .های دیگری هم دارد. و یفر بعدی کهالبته کتاب

 ؟گفتید غزالی استعلی میار : بین سهلان ساوی و بو

است. ولی تقریباً در این  505تا  405جا یوشتم غزالیاستاد: تقریباً در یک دوره است. ربق پیزی که من این

 شود.حساب می 6ی قرن عرضم این بود که در دوره ،ی قرن دوره

 گویم.را می 6من کلاً دارش فضای قرن  گویم.را می 6من الان دارش قرن 

یکی ا  اجداد ما است ابن مالک بغدادی، ابن مالک بغدادی به خارر پند تا یظر مهم که در  یفر بعدی ظاهراً

م. کنیباید مان ادا مان را به اجدادخلاصه دین میانگذار است. حالا در این های منطق دارد، اثربعضی ا  قسمت

در کتاب هم آورده، که کتاب گذاری است که ایشان این پند یفر هستند. بعد سهلان ساوی واقعاً فرد اثر

جا اسم برده است. حالا متن درسی دایشگاه الا هر مصر بودن است که این صیآی هالن بصآ اش همیناصلی

جا با این تأکید یعنی دایشگاه الا هر مصر یک دایشگاه خیلی خوبی ییست که بگوییم قدر مهم ییست که ایناین
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په در یحوش من دیدش مثلًا  شودها استشماش میروری بعضی وقتنما باید ا  آن تقلید کنیم. یک فضای ای

ی شیعه کتاب فلایی کتاب دایشگاهی الا هر است. مثلاً ایگار دایشگاه الا هر قط  جهان اسلاش است و حو ه

است. سینا است که  ایشان خیلی متأثر ا  ابن النصیریهّبصر نخوب ییست{ باید ا  آن تقلید کند. این یک مقدار

یار و سهلان ساوی ا  موافقان و شارحان بهمن ،هایی که عرض کردش، این پند تا میصوصها، اینواق  ایندر

یفر اوّلی که باید  ،شویدشوید. دو یفری که خیلی جدّی جزء یاقدان شیخ حساب میواق  شیخ حساب میدر

یوشتم.  6و  5من بین  ر را ی است که تقریباًجا ییاورده، فیخیلی جدّی اسم ببریم فیر را ی است. ظاهراً این

هستند.  6باشد. منظورش این است که در همان فضای قرن  6و  5حالا خیلی اصراری یدارش. آره تقریباً باید بین 

است تا  5است. در واق  این شارحان شیخ ا  همان بعد ا  شیخ که اواسط قرن  606و متوفای  544متولد  ایشان

ها . اینیار است، در واق  همان سهلان ساوی استد. مثل همان کسایی که اسم بردش. بهمنادامه دار 6قرن 

شوید دو یفر ویژه هستند. یکی فیر را ی است که به هستند. آن کسایی که خیلی جدّی جزء یاقدان حساب می

جا با منطق کار این ، ماترین اشکالات را به منطق و حتی فلسفهالمشککین مشهور است. ایشان شاید جدّیاماش

های منطقی جدّی که دارد همان پیزی است که معروه به علی وارد کرده است. کتابواق  بوداریم، به در

ها در این کتابی که هم هست. حالا این الملخ صمنطقشرح اشارات که در منطق است، هم در فلسفه است. 

علی و منطق واق  بودراین است که جزء یاقدان جدّی  شی مهمها ریزش است. اما یکتهمعرفی کردش ببینید این

شاگردی، به یک معنا هم بحث بودید. شیخ ها هست که با شیخ اشراق همشود. در بعضی ا  یقلشیخ حساب می

رشد در ها جدّی ییست. ابنقدررشد آورده آنکه ابن 4ی آورده، شماره 5ی جا شمارهکه ایناشراق این

های فقی ا  کتابوهای مرشد یک خلاصهابن مثلاً هایکه کتابخیلی جدّی است. به خارر اینهای غربی فضا

شود. یعنی علی حساب میرشد هم تا یک حدّی به یک معنا جزء میالفان بوواق  ابنارسطو بوده است. در

 ست.تر اهای ارسطو درستیعنی مداش بگوید حره هایهاش این بوده است که حری دغدغههمه

 ...علی قطعاًروری ییست. خود بوها جای صحبت دارد. یه اینحالا این

 اش را ییاورید که در ذهن یک ح ّ پیز ایجاد یشود.حالا این جنبه

، به هر حال در فضای غربی مهم جا به عنوان یک شماره آوردهگویم خیلی جدّی ییست که اینرشد میابن

، 2015همین  قرنجدید،  قرنگویم حتی ها که میها ا  فضای اسلامی، آنایی که آناست. پون منطق و فلسفه

رشد، یعنی احساس جدید هنو  هم که هنو  است تا فلسفه و منطق اسلامی را تقریباً در همان فضای ابن قرن

بعد ا  ی حره ما این است که صورتی که همهاتفاق خاصّی در منطق و فلسفه ییفتاد. در رشدکند بعد ا  ابنمی

صدرا واق  ملاگذرد تا درگذرد، پندین قرن میآید، بعد پندین سال میرشد است که تا ه شیخ اشراق میابن

های . تا یک حدّی با کارشناسیدرشد میآید و اصلاً فضای امرو  ما غیر ا  آیی است که شما ا  ابنمی

صدرا و حکمت متعالیه، غرب امرو  قریباً خیلی با ملاها با شیخ اشراق آشنا شدید. ولی تاین و42:13ن مرفُهایی

 آشنا است.و کلاً سنت غربی یا

درس بوده است؟ با همین شیخ را ی را عرض کردش با په کسی همخواستم بدهم، فیرتوضیحی که می

که جا آورده است. شیخ اشراق فرد مهمی است. شیخ اشراق ا  این جهت مهم است این 5ی اشراق که شماره

. قلیلی که البته بعضی ا  اساتید ها، البته خیلی قلیل هستندصاح  مکت  است. این توهم برای بعضی ،در فلسفه
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بر فلسفه که صاح  گویند شیخ اشراق علاوهکه میاین ل هستند. غالباً یک یظر شاذّ استبزرگ هستند. ولی قلی

، در منطق هم باید بگوییم منطق اشراق یک مکت  گوییم مکت  اشراق در مقابل مکت  مشّاءمکت  بوده ما می

علی است. که قطعاً ما این حره را قبول یداریم. حالا یک مقدار است در مقابل منطق مشّاء که همان فضای بو

دهم. آن بنده خدایی که این فرمایش را داشته که اشراق در منطق یک مکت  است. همین کوتاهی توضیح می

یک مکت  است در منطق، در مقابل په کسی؟ در مقابل  صدرا همهم گفته که ملا صدرای ملارا درباره

علی، اسم آن را منطق مشّائی گذاشته، این را منطق اشراقی گذاشته، آن را هم مثلًا منطق حکمت متعالیه بو

ها، ولی قطعاً نهایش هم آورده و ایگذاشته است. این استاد بزرگوار پند تا مقاله یوشته است. در یکی ا  کتاب

این بیان را تا حالا در تحلیل تاریخ منطق یداشته است. به یظر همان فضای  این فرمایش درست ییست. کسی هم

ی مشّاء و اشراق و حکمت متعالیهّ، این رهزیی را برای ایشان شود، فلسفهای که در فلسفه تصویر میسه گایه

اگر قرار بود ما کسی را خدای یکرده مثلًا با خیلی ارفاق پیش آورده که در منطق هم همین حره را بزید. 

دیگر خیلی با شیخ میالفت کرده است.  صاح  مکت  بداییم تا یک حدّی همین فیر را ی بود. فیر را ی

آورش. به هر حال حقّ استادی به گردن خود بنده روری است من اسم یمیایشان کارش په. اگر فقط بحث سر 

علی لمی است. فرمایش ایشان این است که مثلاً مسائل منطقی که شیخ اشراق متفاوت با بودارید. فقط  بحث ع

آوری علی متفاوت بوده را جم صدرا با بو. فقط مسائل، مسائل منطقی که ملاآوری کرده استبوده را جم 

صاح   ،داشتن که رره تا اختلاه یظر 20تا،  10تا،  5تا، به صره 20تا، فرض کنید  10تا،  5کرده مثلاً شده 

 شود.مکت  یمی

شود توضیح داد. مفصّل صحبت کرد. فرض کنید یک کتاب خواهم وارد این بشوش. قشنگ میحالا من یمی

شناسی فقه است که در آن پند . مکت ی فقه استهست همین دفتر تبلیغات پژوهشگاه علوش و فرهنگ درباره

های مکت  صحبت کرده است. ولی فهم اوّلیه که مکت ، شاخصهی صفحه بیشتر درباره 100ده صفحه، بلکه 

سری یظرات با یکی دیگر متفاوت است را که یکی مثلاً در یکمان هم مکت  داریم پیست؟ به صره اینخود

یک تحوّلی، یک حرکت خاصّی، بتوایید یشان بدهید این اصلاً یک اثر  گوییم یک مکت  جدید است.یمی

صدرا در منطق روری ییست، در فلسفه هست. ملاه اصلًا شیخ اشراق در منطق اینجدّی خاصّ گذاشت. ی

علی هم میالف هستند. ولی به صره میالفت تا، مس له با بو 20تا،  10در  روری ییست، در فلسفه هست. بلهاین

 گوییم که صاح  مکت  است.رره را یمی

که ایشان یک مکت  است. یه، ایشان تا ی مهمش این بود که این توهم پیش آمده سهروردی یکته

شود گفت تا یک حدّ  یادی یاقد شیخ هست. مثل فیر را ی، این دو تا ظاهراً یک استاد یک حدیّ می

. من خیلی تحقیق الدّین جیلی استکنند یک آقایی به اسم مجدها یقل میمشترک داشتند که بعضی

خلاصه به علم این استاد مشترک این دو یفر را  کنند، کهها یقل میی ایشان یکردش. بعضیدرباره

ی مهمی که پ  این یکته  هم فیر را ی را، هم شیخ اشراق را.  ،علی کشایدهبا بو میالفت افراشتن

که به هر حال ایشان یاقد جدّی شیخ هست، اما یک مکت  منطقی حساب این ی شیخ اشراق بوددرباره

های منطقی شیخ اشراق ت این را درست کنید. یوشته کتابشود. یک مشکلی در عبارت کتاب هسیمی
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اید ا : برای شما په یوشته است؟ ببینید این یک کتاب است. اسمش هم ا  این قرار هستند. وی عبارت

گویند مُطارحات می ،مُطارحات، حالا  َمطارحات، مُطارحات معمولاً در السنهاشتباه یوشته است. یوشته 

آبشیور در لغت است. فکر کنم  ایداختن و مَشارع به معنای محل  مثلاً به معنای  ، مَطارح ولی در لغت

مَشارع و مطُارحات است.  است. اسم درست کتاب این است. مشَنرع و مطُنرحنتاسم درست کتاب 

ی های شیخ اشراق اصلاً کلاً در یک مجموعهمَشارع و مُطارحات، که کتاب اسم یک کتاب است.

مجموعه مصنفّات شیخ  ی پهار جلدی هست به اسمشده است. یک مجموعهپهار جلدی پا  

پهار  جا پا  شده است.منطقی هر په ایشان داشتند غالباً آن های فلسفی یای کتاباشراق، همه

گویم. پون این هم جزء اشراق، که این را ا  قصد می جلدی هست به اسم مجموعه مصنفّات شیخ

 هارا باید بگذارید بعد ال قابل توجه است. البته خیلی سیت است. اینهای مهم است. به هر حکتاب

 47:34 ها را بیوایید.مثلاً با استاد این

بیش منطقی  ا  یشده است.پ، همان مَشارع و مُطارحات، اما دارددر این کتاب بیش منطقی 

که یوشته درست مصنفّات پا  یشده است. تلویحات هم  ی پهار جلدیمجموعه ، اما در ایندارد

که  محنتالل . ایشان یک کتاب را ینوشته به اسم ای این تلویحات داردیوشته است. یک منطق خلاصه

اللمحات یک کتاب ایشان است  اللمحات، لمَحه هست. مصنفّات پا  شده است. این در جلد پهار

 جا ییاورده است.اینشده است. بیش منطقی هم دارد. ایشان  مجموعه مصنفّات پا  در جلد پهار که

 ایشان حکمت اشراق که کتاب اصلی شیخ اشراق همان حکمت اشراقی است که ایشان  یوشته است.

است که اولّ یک بیش  الاشآاق حکمتواق  کتاب اصلی شیخ اشراق اصلاً، کتاب یوشته است در

ی سمتی هم دربارهی منطق دارد که خیلی مهم است. به یک دلایلی مهم است. و یک قمفصّلی درباره

واق  به کند پیست؟ این است که ملاصدرا درالاشراق را مهم می. پیزی که منطق حکمتفلسفه دارد

اش، اصلاً یکی ا  حکمت الاشراق حاشیه  ده است. هم به منطقش حاشیه  ده، هم به فلسفه

. همین کتاب است میصوص ا  جهت فلسفی ی اسلامیبهاترین آثار منطقی و فلسفی دورهگران

واق  دی هم ییست. و اخیراً یشر حکمت در دو جلد پا  کرده است. درمتأسفایه این در هیچ سی

ی ملاصدرا یکی ا  آثار مهم منطق ملاصدرا را دایستند الاشراق با شرح قط  شیرا ی با حاشیهحکمت

 جا است.و شیخ اشراق را دایستند همین

توایید مقابل دهد که قشنگ میرا بیوایید یک قدرتی به شما دست می هاها در آن است. اینخیلی پیز

جا گرش تان به هیجها را ییوایید پشتاین کوه خیالی معرفت غربی که در ذهن ما ساختند بایستید. این

 ییست.

 ای دارد شیخ اشراق که من درشود.  البته یک یکتهاست که با این توضیح تماش می 6این تقریباً قرن  

ی منطق داشته است ا  ای درباره. یکی ا  کسایی که در رول تاریخ اصلاً یک یظر ویژهگویمادامه می
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یک یظر تحوّلی در منطق داشته  جهت بینشی، یک یظر تحوّلی در منطق داشته است شیخ اشراق است.

په؟ یعنی دایید یعنی منطق داشته است. تهذی  می ی خاصّ تهذی واق  یک دغدغهاست. یعنی در

ای ایشان داشته که سا ی منطق، همچین دغدغهپیرایش کردن، ویرایش کردن، تهذی  منطق و پابک

اش تهذی  بوده، یک اصلاً موفق یبوده است. یک دغدغه ،فق یبوده است. در عملوعک  اصلاً مبر

ر ا  گکی دیواق  سرریز کردن اشراق و شهود در منطق است. این یدر ی دیگر داشته، آن همدغدغه

ی ی اولّ اصلاً موفق یبوده، در دغدغههای  شیخ بوده است. این دو تا دغدغه بوده، در دغدغهدغدغه

تواید در منطق شهود، اشراق میوها بحث شهود، کشف که کجادوّش تا یک حدیّ موفق بوده است. این

، ذیل بحث تعریف، که من ایشان سعی کرده هم در تصورّات منطق این کار را بکند پایش با  بشود.

خواهم واردش بشوش. و هم سعی کرده در تصدیقات این کار را بکند. یعنی هم در تصوّرات، هم یمی

کند. در سینا مییک دعوای جدیّ با ابن ،در تصدیقات پای شهود را بتواید با  کند. در تصورّات

در منطق حره جدیّ و  یظرتصدیقات هم یک حره مهمی دارد که تنها جایی که شیخ اشراق به 

مهمی دارد و درستی دارد، همان قسمت سرریز بحث شهود در تصدیقات است. یادتان است مبادی 

شمردیم. غالباً در فضای آمدیم اولّیات، مشهورات، معذورات را میاقیسه داشتیم په بوده است؟ می

هایی دارد که ا شیخ اشراق یک حرهگذارید. امی عقل بنیان میها را فقط بر پایهرور حرهآن مشّائی

جا با  کنیم. هم عقل، هم شهود، دو ی معرفتی بشر به آنگوید باید پای شهود هم به عنوان دو پایهمی

دایم در دور اوّل در این عمق منطق وقت بشود یا یه، حالا یمی رسیدیمجا آنبال معرفتی بشر، حالا اگر 

 ها را باید مفصّل توضیح بدهیم.ناگر توفیقی بود دیگر باید در مظفر آ

اش که تهذی  ی اوّلیموفق یبوده، اجرا کرده، خیلی هم سعی کرده اجرا کند. ولی موفق یبوده است. دغدغه

ها را کار توایم تفصیل بدهم. تک تک اینها را میی ایندیگر حالا من بیواهم تفصیل بدهم همهاست.  بوده

 کند.کفایت می ،حالا اجمالاً در همین حد دهد.به ما یمیبر ای بحث این اجا ه را  وقتمان کردش. ولی 

جا شکل ای اینرسیم. قرن ابتکارات، قرن مهمی است. یظرات ویژه، قرن ابتکارات می7ما به قرن 

ها اق و اینسینا و مثلاً شیخ اشرگرفته است. که در آثار قدمای ما یبوده است. قدما به معنای فارابی و ابن

را خیلی  7گذار قرن که متأسفایه ایشان اسم این افراد تأثیر ، قرن مهمی است.7این قرن  یبوده است.

افراد خاصیّ  آن واق های خیلی مهمی است. درگویم را بنویسید. اسمهایی که میییاورده است. این اسم

 داشتند. 7هستند که ابتکاراتی در این قرن 

بینید. اسم این دو یفر میرا  6ی . درست است؟  شمارهکه آورده خواجه یصیر استایشان یفر بعدی 

را باید قبل ا  خواجه یصیر بیاورید. یکی خویجَی یا خویجْی و یکی هم ابهری، این دو یفر ا  

ها هست شوید. و اصلاً به اعتبار اینحساب می 7های مبتکر قرن دانهایی هستند که جزء منطقدانمنطق

گذاریم. این دو یفر هستند. خود خواجه تا یک حدیّ ابتکارات اسم می واق را ما قرن در 7ه ما قرن ک

یصیر، البته خواجه یصیر بیشتر سعی کرده شارح و مداف  شیخ باشد. این دو یفری که اسم بردش تا یک 
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. بعد ا  خواجه حدّی ا  فضای شیخ فاصله گرفتند. اما خواجه یصیر سعی کرده شارح آرای شیخ باشد

واق  دبیران ، یک یفر درهستند ایشان ییاورده که یصیر هم ک  دیگری که هست، یعنی دو یفر دیگر

دبیران کاتبی قزوینی و یکی هم عُرموی، حتماً این دو یفر را هم  کاتبی قزوینی، ایشان یک یفر هست.

کاتبی قزوینی  ، ابهری،یعنی خویجی اضافه کنید. این پند یفری که اضافه کردید 7ی باید قبل ا  شماره

ها این آثار یبر پایه 8و  7واق  قرن های جدیّ درها جزء آن کسایی هستند که کتابعُرموی، این و

بگذارید حالا این توضیحی  گویم.دهم. این یمودارش را به شما مییگاشته شده است. حالا توضیح می

 که در متن کتاب هست را عرض کنم.

های خواجه یصیر بود. خواجه یصیر جزء افتیارات و قلهّ 6ی په کسی بود؟ شماره 6ی این شماره

منطقی فلسفی شیعه هست. به رور ویژه ایشان یک فضای محض شیعی داشته است و جدا ا  بحث شیعه 

شود. یعنی آدش بیواهد پند تا ا  ای حساب مییک قلهّ ،اصلاً در علم منطق میصوصاً و سنّی بودیش

سینا هایشان عمیق است. قطعاً اوّل ابنهایشان و کارهای اساسی منطق اسلامی را بگوید که کتابقلهّ

گذار هستند که به یفر جزء افراد خیلی اثر سهاست، بعد فارابی است، بعد خواجه یصیر است. این 

دو تا کتابی  است و کتاب جدّی خواجه یصیر هم خواجه یصیر را آورده 6ی درستی ایشان در شماره

جا هم دارد که جا داشت این شآح اشنراتاست که ایشان اسم برده است. البته خواجه یصیر یک 

 دایم آورده بود یا ییاورده بود ظاهراً ییاورده بود.آورد. حالا یمیمی

ریگ یکرده را آورده پون ظاهراً در کتاب من پر شرح بر اشارات، بله همین است. شرح اشارات

 است.

سینا است که سینا و شارح است. اشارات کتاب ابنبله اساسش این است که ایشان غالباً یاظر بر ابن 

سینا را، خواجه اشارات و تنبیهات ابنسینا را، کتاب فیر را ی یک شرح ایتقادی کرده است. کتاب ابن

درسی حو ه بوده مشهور است و کتاب  شآح اشنراتیصیر آن شرح ایتقادی را دفاع کرده است که به 

الاقتباس به فارسی یوشته شده است. که یک مقدار ها است. اساسترین کتاباست. این جزء مهم

به هر حال خوایدیش جال   فارسی قدیمی است. خلاصه دری است، پشتو است، هر په اسمش هست.

که به  طقالتجوید فی علم منترین کتاب فارسی منطق اسلامی است. و آن قسمت است. شاید اصلی

روری یوشته، من یادش یبود که این را یگاه کنم. پرا ایشان این دایممعروه است. حالا یمی النزیدجوهآ

    النزید است.جوهر التجوید فی علم، یوشته جااین اسمی کهتر ا  این ولی اسم معروه این، معروه

کتاب معروفی است که در ید شرح علامه بر این تجرید است که آن کتاب کلاً ضالنجوهر بله

 .کنید. بله من ذهنم به آن رفتخواهید پیدا کنید این را پیدا میها میکتابیایه

 واق  په کسی است؟ تجرید خواجه یصیر است.شرح علامه حلیّ بر همین تجرید در النضید جوهر

 المراد است؟ ی کشفگویند این بیش جدا شدهمیار : می
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یوشتند. علامه این یا فلسفه منطق میهم است. یعنی سنّت بوده که قبل ا  کلاش  یاستاد: جدا یشده، ادامه

 هم شرح کرده، آن هم شرح کرده است. هر دو تایش را علامه شرح کرده است.

های سیری ا  کتاب تر یکتان باشد که من جلواین پند یفری که اسمش را اضافه کردیم، حواس

ها . شما بدایید این کتابکتاب مهم را باید شناسایی کنید ها خدمتتان عرض کنم. پند تااین

هایشان مهم است. یفر بعدی که ایشان اسم آورده قط  شیرا ی است. قط  شیرا ی بیشتر ا  کداش

هایی که ایشان ایتیاب کرده که منطقی باشد فیلسوه بوده است. یک مقدار توا ن یدارد این اسماین

مثل فرض کنید  تر بود بیاورد تال در منطق کاتبی قزوینی یا عرموی مهمتوا ن یدارد. یعنی به هر حا

خواهید ها بزرگوار هستند. عرضمان این است که میی اینرشد یا مثل این قط  شیرا ی، البته همهابن

شرح حکمت  انکردید. قط  شیرا ی همی منطقی را ایتیاب میهای ویژهایتیاب کنید باید آن قلّه

حکمت اشراقش که هم قسمت منطق را شرح کرده، هم  شرح بینید کتاب مهمش است.میاشراقش که 

های خواجه واق  تقریر درسالاشراق قط  شیرا ی درکنند که شرح حکمتقسمت فلسفه را، یقل می

یقل  خدمت شما کنند ما هم در ادامهیصیر بوده است. این جایی یوشته یشده، اساتید سینه به سینه یقل می

جا آورده بعدی که این واق  شرح حکمت اشراق قط  شیرا ی معروه است. یفرکه در کنیم.می

که عرض کردش. همین کتاب اصلی  النضیدی حلیّ هست که توضیحاتش را داده که همین جوهرعلامه

است. پند تا کتاب است که  خیلی مورد عنایت و تأکید علما بوده النضیدرجوه است که به هر حال این

 اش همیندر تاریخ منطق یکی ای استقلهّ خواهم اسم ببرش که این پند تا خیلیدر یهایت می من

شود گفت تقریباً میاست. یفر بعدی که ایشان اسم آورده قط  را ی است. قط  را ی  النضیدجوهر

درسی بوده و توجه به  ،های ایشان در حو ههای مهم دارد. اصلاً شرحبر کتاب پند تا شرح و حاشیه

که فیلسوه باشد منطقی است. عک  قط  شیرا ی بیشتر ا  اینایشان خیلی جدیّ است. قط  را ی بر

جا یوشته، میصوص آن شرح . که همین دو تایی که اینگویم فیلسوه ییست. عبارتم دقیق استیمی

بینید؟ این عرموی را که قبلاً اسم میی عرموی الایوار یوشتهبینید یوشته مطال شمسیّه و شرح مطال ، می

های خیلی مهم منطقی است. باید ایشان اسم الایوار یکی ا  کتابمطال  آورد. شرحییاورد. باید می

عرموی باید حتماً اضافه کنید. آن شمسیّه هم مثلاً  7و   6ی بین شماره آورد. عرموی عرض کردشمی

آورد. ها را حتماً میکردید. ایشان باید اسم اینجا اضافه میآن یوشته کاتبی قزوینی، این دو یفر را باید

، هم کار مهمی که قط  را ی کرده حاشیه بر این دو تا است. یعنی هم حاشیه بر شرح شمسیّه دارد

ها را حاشیه بر په دارد؟ هم حاشیه بر مطال  دارد. البته فکر کنم شرح بر مطال  دارد. حالا من این

 گویم. بله برای مطال  شرح بوده است.مفصّلش را می

 میار : هر دو شرح است. جرجایی هم حاشیه  ده است.

 هر دو شرح است. جرجایی هم حاشیه  ده است. درست است. استاد: بله
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و حواشی  حی مهمی ا  شروخوایم. یک سیر سه تایی ا  سلسلهیک سیر سه تایی است من این را می 

ی مطال  است و ی دوّش سلسلهی اشارات است. سلسلهاوّل همان سلسله یهای منطق است. سلسلهکتاب

روری گویم کیست دقیقاً پهگویم الان میاین سه تا سلسله که می ی شمسیّه است.ی سوشّ سلسلهسلسله

اشارات، داستان مطال  و داستان شمسیّه است. این سه تا، سه تا ا   اش داستانباید خط بکشید. پ  یکی

سینا بوده اوّل اشارات ابن ،ی اشاراتشود. آن سلسلههای مهم و اصلی منطق اسلامی حساب میکتاب

است. بعد شرح ایتقادی فیر را ی به آن خورده است. بعد جوابش را خواجه یصیر در یک شرحی داده 

سینا، بعدش شرح ایتقادی فیر را ی، بعدش شرح که به شرح اشارات معروه است. اشارات ابن

قط  را ی آمده در حاشیه، این حاشیه است.  ،، بعد ا  اینی خواجه یصیر روسیگویه و همدلایهبجوا

جا رفته بود. در حاشیه بین خواجه یصیر و فیر را ی په کار من که در قبلی گفتم حاشیه ذهنم این

ی قط  را ی بر په کسی واق  حاشیهکرده است؟ داوری کرده، به اسم محاکمات، محاکمات در

بعد شرح  سینا،اوّل اشارات ابن خواجه است. واضح شد سلسله منظورش پیست؟است؟ بر شرح اشارات 

شرح ی قط  را ی بر همان شیهاخواجه یصیر، بعد هم ح گویهشرح جواب ایتقادی فیر را ی، بعد

ها مناب  اصلی است. ینگویم مهم است. اهایی که میاینجه یصیر که به اسم محاکمات است. خوا

 کنید.جا پیدا میهای مهمی در اینپیز

شود. ی مطال  ا  قبل مطال  شروع میسلسله شود؟ا  کجا شروع می  ی مطال  است.ی دوشّ سلسلهسلسله

 جا گفتم اسمش را اضافه کنید. کتابالاسرار برای خویجی است. که آنیک کتاب است به اسم کشف

کتاب مهمی است. ابتکارات مهمی در آن است. که عرموی، آن یفر دیگری که  خویجی الاسرارکشف

یویسی الاسرار را تحریر کرده است. تحریر یعنی دوبارهگفتم اضافه کنید. عرموی آمده این کشف

خویجی بوده که ابتکارات مهمی در  الاسرارکشف مفصّل، اسمش را بیان الحق گذاشته است. پ  اوّل

الحق، بعد خود الاسرار عرموی تحریر کرده به اسم بیانریرش، تحریر همین کشفبعد تح آن هست.

الایوار گذاشته است. که قط  را ی آمده این عرموی این تحریرش را خلاصه کرده، اسمش را مطال 

و  واق  خیلی جدیّ و اصلیهای درشده است. شرح مطال  جزء کتاب مطال  را شرح کرده، شرح مطال 

توایید پیدا کنید. های منطقی است. یعنی خیلی ا  اقوال را در این شرح مطال  میالمعارهیکی ا  دایره

حاشیه  ،خیلی ا  اقوال منطقی در این شرح مطال  است که میر سیّد شریف جرجایی آمده به شرح مطال 

  ده است.

توسط خود عُرموی به اسم اش الحق عرموی، خلاصهالاسرار خویجی، تحریرش در بیانا  کشف

ی بعدی قط  را ی. سلسله بینیدالایوار برای په کسی است؟ قط  را ی، می، شرح مطال یوارالامطال 

خود شمسیهّ  ی شمسیّه است. خود شمسیّه برای په کسی است؟ گفتم سه تا سلسله است.هم، سلسله

الاسرار خویجی است. که این شمسیّه را برای کاتبی قزوینی است. که اتفاقاً این هم متأثّر ا  کشف
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به اسم شرح شمسیّه معروه است و کتاب درسی بوده است. اسم اصلی  دوباره قط  را ی شرح کرده

القواعد است. شرح قط  را ی، اسم شرح قط  این شرح شمسیّه که قط  را ی شرح کرده تحریر

مسیّه را شرح کرده، دو یفر شمسیّه را القواعد است. یک یفردیگر هم شرا ی بر شمسیّه، اسمش تحریر

ای که برای کات  قزوینی بود دو یفر شرح کردید. یکی قط  را ی است که این . شمسیّهشرح کردید

ی حلیّ شرح کتاب اصلی و درسی و معروه بوده است. ولی یک یفردیگر هم شرح کرده، علامه

که علامه حلیّ شرح کرده است. دوباره به  الجلیّهکرده است. این هم کتاب معروفی است به اسم قواعد

 ، دوباره میر سیّد شریف حاشیه به آن هم دارد.القواعد بودآن شرح قط  را ی که گفتم تحریر

های ها پند تا ا  آن سلسلهمیر سیّد شریف، واضعش را این سه تا سلسله را در یظر داشته باشید. این

گذاری عمقی بکنیم، ست. اما و صد اما که بیواهیم ار شواق  منطق اسلامی اجدّی که متون اصلی در

سینا است. یعنی شفاء، خود ابن سینا است.بهتر ا  همه عرض کردش کت  خود ابن ،محتوایی بکنیم

سینا دارد. بعدش فارابی است که منطقیّات فارابی است. های دیگرش، هر په ابنتابکاشارات و حالا 

 هایشکه ابتکارگوییم ابتکار دارد. یه به معنای اینها است. ما میاینبعدش خواجه یصیر است. بعدش 

حتماً درست و عمیق است. یه ابتکار دارد. به هر حال مسائل جدید در آن مطرح شده است. ولی 

بینید هایی که عرض کردش همین برای مطال  و شمسیّه که میها این کتابمتأسفایه در بعضی ا  این یگاه

را قرن شروح و حواشی  8، قرن را قرن ابتکارات گذاشتیم 7است. ما قرن  8و  7رن در فضای ق

دایند. که این قطعاً را قرن شکوفایی و اوج منطق اسلامی می 8و  7ها این قرن گذاشتیم. متأسفایه بعضی

 سری کتاب پرکه یکبیان درستی ییست. این تحلیل غلطی ا  تاریخ منطق اسلامی است. به صره این

جا بحث را توایید بگویید قرن شکوفایی منطق است. ما تا همینشرح و حاشیه است شما یمیحجم و 

رویم که ایشان دیگر خیلی دیگر ییاورده است. حالا ما ها را پیش میی قرنالله ادامهشاءداریم انیگه می

ات ق. پون به درد تحقیبگوییمبارتر هایی که ایشان یاقص آورده را یک مقدار پرجاکنیم اینسعی می

 منطق هم بشویم. تحول دررویکرد  تا  6شاءالله خدا توفیق بدهد وارد آن خورد. انتان میسال بعد

 والسّلاش علیکم و رحمه الله.

 

 رشد بود؟ علی دو یفر بودید: یکی فیر را ی، یکی هم ابنمیار : میالفان بو

تر هایی که جدیّشود. ولی آنیک حدیّ میالف حساب میرشد هم تا شیخ  اشراق. ابن ،استاد: یه

رشد کار شود. ابنمیالف حساب می رشد هم تا یک حدّیابن آمد هستند این دو یفر هستند.دیگر سر

 است. خلاصه کرده ها راهای ارسطو و اینمثلاً کتاب روری یکرده بیشتر شارح ومستقل آن
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. ولی بنیاد حکمت صدرا  ده است. یک م یشرش هم این باشددایم دقیقاً اسبنیاد حکمت صدرا، یمی

واق  شرح التنقیه است. اسم کتابش کنم. درشاءالله فردا این را معرفی میکتاب هم پا  شده حالا ان

 اش را دارد، شرحش هم دارد. خیلی کتاب خوبی است.اش را دارد، ترجمههست منطق صدرایی، عربی

کند؟ پون ما شنیدیم خیلی دایشگاه بزرگی است. اما په فضایی سیر میمیار : دایشگاه الا هر در 

 خروجی آن پنان یدارد.

 ده شد. هم ا  یک رره به یعنی غرب ،بررسی کنید به سمت ی اخیردر این صد ساله دمصر جدی

گویم یه لزوماً وهّابی یا سَلفی، به هر حال گرا که میگرا پیش رفت. ظاهرهای ظاهرسمت تفکر

اش گرایی پیش رفت. که خیلی شور شدهتناقضی دارد. ا  یک رره سمت اخبار ظاهر گرا است.ظاهر

گری، به سمت وهّابیّت تا روری شد به سمت سَلفی، ا  یک رره اینمند به وهّابیّتشد به سمت علاقه

 ده شد. یک حدیّ کشیده شد. خیلی عجی  ا  یک رره به سمت افکار غربی کشیده شد. غرب

. که ها یشان دادلهزتعدر کلاش اهل سنّت خودش را در یو م مثلاً  سکولاریسم، تمدّن غرب که آراش آراش

شان ا  همین مصر هستند. مصر کلاً در جهان اهل سنّت جای مهمی است. یعنی خیلی ا  مثلاً مشاهیر

را  دهد وهّابیّتمی اش تفکر، تفکر یه پول، عربستان پولتفکر جهان اهل سنّت تقریباً آبشیور جدیّ

برد. ولی تفکر مصر رود، پول است که تفکر وهّابیّت پیش میدهد. تفکر وهّابیّت پیش یمیرشد می

ی این علوش هم این تعارض اثرات خاصّی گذاشت. ا  صره و یحو و بلاغت همه رود. درپیش می

اصول و رجال و تاریخ، میصوص بگیرید ما این را بررسی کردیم تا کمتر البته منطق، تا بیشتر فقه و 

پردا ید. و اصلاً شاید اوّلین کسایی که در فضای اسلامی تر به علوش عقلی میها کم، اینتفسیر

های سکولاریسم و جدایی دین ا  سیاست را خیلی جدیّ کردید ا  همین مصر بود. یک کتاب یظریهّ

رره یادش  اسم اصلی یوشته شده کهها یک کتاب این حدود 1920،30جدّی دارد. فکر کنم حدود 

 ییست الان په بود. به هر حال این تعارض را دارد.

 میار : عموش مردمش خیلی اصلاً کلاً جهان سنّتی عرب هستند، سکولار هستند.

. مصر ا  قدیم معروه بوده که تا های بدی ییستنداستاد: به هر حال مصر ا  قدیم معروه بوده که آدش

 بیت هستند. یک حدیّ مح ّ اهل

مهربان با اهل بیت یا های دیگربه خلاه بعضی جا به هر حال بیواهید حکم کلیّ بدهید، به هر حال

 ییستند.

 گویند حضرت  هراها میبعضی اشمیار : وجه تسمیه

 دایم.دایم؟ من یمیاش پیست من یمیاستاد: وجه تسمیه

گویم. فکر کنم اگر اشتباه یگویم ا  آقای قاضی یک داستایی ها حالا تارییی است. الان را دارش میآن

برای  است خواستهشان بود، په کسی بود میدایم شاگردشان بود، پسرخوایدش که یمیا  ایشان می
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شان خوب است، تحصیل به مصر برود، ببینید جمله خیلی جال  است. ایشان گفته بود مصر تولای

یک کشوری که هم ا  جهت محبت با حق و هم دشمنی با  و، بروپ  مصر یر شان ضعیف استتبرّای

های ما را یگاه کنید. خیلی خواهم بگویم این را یگاه کنید. حالا الان فضای دایشگاهبارل قوی باشد. می

های ، خیلی راحت. یکی ا  کارروید درس بیوایندروید، میهای خارجی میسفر ،هاراحت برای کار

رور واق  جدیّ بگیریم این است که اینها فضای دایشگاه را درک کردیم باید درجدیّ که ما رلبه

ها ها است، در مباحث ما په قدر ا  این حرهقدر ا  این حرهها را جم  کنیم. در فقه ما پهبحث

در فضای اسلامی اصلاً ییست.  قدر که الان مد شدههای خارجی اینقدر سفر به کشوراست، که په

های عجیبی کردید. اصلاً روایتی ما با آن برخورد میتگیرایه عرفای ما، علمای ما، ائمهّخیلی سی

کنند مثلاً ها فکر میگویم بعضیی یهی ا  سفر به بلاد غیر مسلمین داریم. بلاد کفر که میدرباره

که حالا یک  گویم یعنی غیر مسلم، بلاد اسلامی، بلاد غیر اسلامیکفر که می ،مسیحیّت کفر ییست. یه

حالا رره به هر  گویند. ولی اعم ا  مسیحی، یهودی و کافر، بوداییوقت هایی هم مثلاً  بلاد کفر می

خواهد یعنی اصل بر این است که قطعاً یباید برود. رود درس بیواید. اگر میای خیلی راحت میبهایه

که بگوید ها  یاد بشود، همیننگوید اگر که شما کاری بکنید که فقط عدد آاصلاً روایت داریم می

کند، همین ، همین شما را جهنمی میمیلیون، بیست میلیون و یک یفر شد 20این کشور به جای 

ها یخ کنید گوید اگر یک سو ن برای اینهای عجیبی داریم. میاست. خیلی روایتظالمین 1:18:2

 های خیلی عجیبی داریم.جایت در قعر جهنمّ است. روایت

 ها په؟به خارر علم کشیدن ا  این میار :

رود ببینید حالا په تفاوتی دارد. اگر شما اصل را به خارر علم کشیدن می یحالا اگر کس استاد:

جا مثلاً بیواهم روری بفهمید، یتیجه اش این است اگرمن بیواهم بروش آمریکا، کایادا، استرالیا، ایناین

روش. دیگر گویند من برای تحصیل میها میدیدید بعضی، به حدّ ضرورت، بروش اروپا تحصیل کنم

کند. آراش آراش هم ها حشر و یشر پیدا میگردد، با تماش آدشجا را میهای گردشی آنرود تماش جامی

گوید من یک تر یروید، میگویند ا  این خط آن ررهگوید خیلی هم بد ییست. مثلاً به شما میمی

ترین راه را بروید همان را گویند به قدر ضرورت همان کوتاهبردارش بیایم. میجا دارش بروش پیز مهم آن

ها خیلی یتیجه دارد. اگر شما درست بفهمید سفر به کشور غیر اسلامی، بلاد کفر، گردید. ایندارید بربر

مسلمان ها کافر هستند . بعضیی بالاتر بلاد ظالمین استحالا بلاد کفر یک مس له هست، یک مس له

کند. ولی یک بلاد است مثل ایگلی ، مثل ییستند همین دارد برای خودش در آن کشور  یدگی می

های ما هایی که الان بچهآمریکا، مثل کایادا، مثل فرض کنید فرایسه، متأسفایه خیلی ا  این کشور

جا لمین، که شما آنبر احکاش بلاد کفر و بلاد غیر اسلامی، بلاد ظاعلاوه روری هستند.روید اینمی

 روید، اشکال یدارد اگر کسی بشنود.می
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که یک آقایی گفتید گفته است مکت  در منطق دارد.  جا سر شیخ اشراق یک بحثی شدمیار : این

 شود کسی در فلسفه، مبایی فلسفه مکت  داشته باشد؟گویم مگر میمن می

شود که در روری می. ایندی را بزیمره بح شود که منرور میشود. باید بگویید پهاستاد: بله می

ریز کند. کار ما است. وقت یداشته یا ها را در منطق سرگردد اینکه بررود بدون اینفلسفه جلو می

دغدغه یداشته یا ییواسته است، به هر دلیلی، جسته گرییته یک جایی ییامده یک کتاب منطقی 

شود. این کار ها ی اصالت وجود این میبیاید بگوید لا مهی مبایی مثلاً ملاصدرا ، بگوید لا مهبنویسد

ی را یکرده یا کم کرده یا فقط اشاره کرده است. مثلاً بگویند یک پنجم منطق را ملاصدرا یک حاشیه

 شود.خیلی گذرا در یک کتابی دارد، همان حاشیه را اگر جدیّ بگیرید یک پنجم منطق متحوّل می

کند. که یک رشد ویژه میشود. به معنای اینمتحوّل می ،و غلط است. یهشود گویم کلاً عوض مییمی

کنم. ا  آقای جوادی پند بار برایتان خوایدش. با  ها را بگویم عرض میحالا من بیواهم این رویکرد

شود دار این هستیم که در واق  می داعیهکار باید در منطق اسلامی کرد؟ ما خوایم. ببینید پهآورش میمی

 یک مکت  جدید راه ایداخت. در منطق اسلامی حتی 

 میار : با این حال فرمودید مکت  ییست؟

ای فراهم اش ایجاش داده مکت  ییست. اما مباییاستاد: یه، کاری که ملاصدرا عملاً در مسائل منطقی

 کنم.ها را عرض میحالا این ها مکت  یوینی پایه گذاشت.ی آنشود بر پایهآورده که می

گوید که ایشان پیز  یادی بر فلسفه ی اشراق میمیار : یکی ا  بزرگان مثلاً در مورد مکت  فلسفه

 هاها و ضلالتحره ییفزوده، فقط مثلاً ا  یک سری

 کند؟هایش را پیش میاستاد: آن بزرگ و اسمش را ییاورید. ولی پسرش را تلویزیون سینرایی

 میار : یه. 

من کسی ییستم، بلد ییستم.  ،ولی یظر غال  علما، هر کسی یک یظری دارد.پ  هیچی. حالا دیگر یظر 

شناسم و در حو ه مطرح هستند به عظمت شیخ اشراق معتره هستند. ولی غال  بزرگایی که بنده می

اش بالا های فلسفیجزء این بزرگان خود ملاصدرا است. خود ملاصدرا دو یفر را خیلی در کتاب

کند. در ها یاد میعلی است. خیلی در فلسفه به عظمت ا  اینق است، یکی بویکی شیخ اشرا بردمی

، شود گفت ا  خواجهعرفان هم ا  ابن عربی، ا  خویوی، در کلاش مثلاً ا  خواجه، تقریباً فقط می

 شود گفت خواجه.ولی بیشتر می 1:22:45سید

گویند کلاش اهل بیت کنیم که میمیها بحث ها با آنمیار : کسایی که در مورد مثلاً فلسفه و این

 واق  فلسفهتواییم بگوییم که درکافی است همین توضیح را دادید ما می

 استاد: کافی است یعنی په؟

 خواهید بفهمید مثلاً اهل بیت گفتند.میار : پون عمق دین را می
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پذیریم؟ این درست تعبّداً میاستاد: اهل بیت گفتند به په معنا؟ به این معنا که پون اهل بیت گفتند ما 

پذیریم. ایمان داریم و عقلاً هم ایمایمان ثابت شده است و ایمایاً می است. بله به اهل بیت ایمان داریم.

جا است. حالا یکی حضرت اماش حسین )ع( گفتند قطعاً مُرّ واق  همین است.  ولی مس له این ،اهل بیت

تواید حالا فهمید آخر تعبّد و ایمایی که من دارش، جدا ا  این خود عقل بشری یمی بگوید جدا ا  این

ماجرا این است. فرض کنید یک مسیحی بیاید به شما بگوید پرا اماش شما این را گفته است؟ شما به آن 

 گوید دین شما یک دین غیر عقلایی. میگویید اماش ما است دیگر گفته دیگردهید؟ میپه جواب می

که هم دهان او را ببندید، دوّماً ا  رریق عقل خودت هم به این برسید راه فلسفه با  اولاً برای این است.

گوییم گوییم همه باید برسند. ولی میخواهد برود اصلاً اشکالی یدارد ما یمیاست. یک کسی یمی

د بسته است. یه بسته ییست. . یا راه شهوگویند راه عقل بسته استراهش با  است. بعضی اصرار دارید می

که ترین حقایق عالم را دین برای ما آورده است. فلسفه و شهود قبل ا  ایناصلاً بالا ،قطعاً قرآن و ائمه

ها راه یداشتند. فرض کنید عقل در یک جای جارید مستقل به اینوشان بیاائمه و دین پیزی برای

که آن یور روشن کرد . بعد ا  اینکندروشن میآید مسیر را تاریکی است یک دفعه یک یوری می

روری بشود. مستقل خود عقل دیگر دارد روری بشود، آنتواید اینتواید بگوید الان میحالا عقل می

 ، ید. ولی آن یور مسیر را برایش روشن کرد. به خارر همین این همه فیلسوه و بزرگانحره می

در هند گفتم، در پین، ولی یک  ن عرفا و فیلسوفان را داشتیم.هزار سال قبل ا  اسلاش ما بزرگتری 3000

های خیلی عمیقی هم  دید ولی آن اوجی که روایات ما آمد داد اصلاً قابل مقایسه کلمه یعنی حره

که بیاید بگوید یه این ،کند، که با یور وحیی اسلامی معنی پیدا میییست. بعد ا  آن تا ه عقل دوره

 ،ی راه را، من یقشهشان مشیص کردهگویم. یه ببینید دین این را برایگوید من این را میین میپون د

 300مایی مثلاً مثلاً فرض کنید مثال بیواهم بزیم مثلاً یک جنایتی شده، قتلی شده، یک مثال خیلی خود

که په کسی متهم است؟ پسند بیاورید دلیل محکمه ،خواهید بروید در دادگاه، شما مییفر متهم هستند

توایید بروید در دادگاه فرض کنید ا  یک رریق غیبی به شما خبر برسد آن یکی متهم است. شما یمی

روید شواهد و مدارک جم  می کنید روی همینوش می بگویید آقای فلایی گفت این متهم است. یه 

یفر آدش دادگاه هستند.  300حالا کنید اگر پیزی به شما یگفته بود شما گم بودید، کنید، جم  میمی

آید روری است. دین میدین این  ،ماه دیگر حالا شای  بزید به آن برسید، یرسید که احتمال 6حالا 

گویید ایمان دادید این درست است. میتا احتمالی که می 100شما این  کندقشنگ راه را معلوش می

خود عقل هم  ،ایمان را کنار بگذارید، عقل دارش. بله پون شما گفتید آن درست است. ولی حالا

پسند عقلایی، با روش عقلایی، این آن پیزی است که هویتّ تواید برود دلیل محکمهمستقل می

ی مسلمایان که گوییم واقعاً فلسفه اسلامی است. فقط فلسفهدهد. ما میاسلامیّت فلسفه را شکل می

که روش عقلایی محض مسلمان دور هم جم  شدید ییست. واقعاً اسلامی است. اما بدون این سرییک
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ترین دستی بیورد. هم روش فلسفی به معنای دقیق کلمه فلسفی، عقلی محض محض فلسفه کوپک

است. ا  همین دو دو تا پهار تا، اما اسلامی هم است. حالا ابعاد اسلامیّت فلسفه ابعاد میتلفی دارد. 

 رور  است.، اسلامیّت منطق هم همینرور هم اسلامیّت منطقمینه

جا یک تناقضی هست. پرا یک پیزی که ماتأکید داریم اسلامی است پ  پرا اسمش میار : این

 اسم غربی است؟

 ها ا  ما گرفتند.استاد: اولاً که غربی

 میار : پرا؟ 

 فلسفه فهم شده است. ،استاد: پون در سنّت اسلامی

 اسمش؟ میار :

دایند تر میخیلی اسم اسلامیرا استاد: اسم جدیّ که خود فلاسفه بیشتر علاقه به آن اسم دارید و آن 

 المتعالیه.حکمتی متعالیه یگذاشته است. الاش را فلسفهحکمت است. خود ملاصدرا هم اسم فلسفه

 میار : پرا این اسم را گذاشتیم و حساسیت ایجاد کردیم؟

گفتند، به و ان ی ما به فلسفه هم فلسفه میلان حساسیت است. این اسم را خود فلاسفهاستاد: ببینید ا

 .گفتندهمان پیزی که ا  یویان ترجمه شده بود و آمده بود. هم حکمت می

 100خواهم بگویم در متون تارییی ما هست. حالا یه آن موق  که حسّاسیت یبوده است. آن موق  می

 یت شده است. این حسّاسیت را هم په کسی ایجاد کرده است؟سال اخیر حسّاس 200سال، 

 های بد.میار : آدش

 های بد؟استاد: کداش آدش

 .که یک پیزی پیدا کنند تراشندهایی که بهایه میهمان میار :

ها را ایجاد کردید. فلسفه که اسمش استاد: بیشتر میالفان ایقلابی و آن میالفان سنّتی این حسّاسیت

غربی است یعنی په؟ یویان آن موق  ا  جهت جغرافیایی شاید بگوییم  ،الکلاشاوّلاً اولّ غربی است.

ولی تفکرش، فکرش، فکر افلارون، ارسطو فکر غربی یبوده، فکر موحدّایه  شودغرب جهان حساب می

گوییم پند تا فحش و بوده است. تحت تربیت ایبیای الهی بودید. غرب معاصر است که ما غرب می

ی محتوایی بنویسید یویان کاملاً در فضای ها در آن خوابیده، وگریه اگر بیواهید تاریخ فلسفهاین

 و... تفکر ایبیا پشتش است. غرب جدید است که عقل خود بنیاد و عقل سکولار گیرد.اسلامی قرار می

 برویم یسیه را بچسبیم.وقتی اسلاش آمده است. وقتی یقد آمده پرا .  سلاش ین عند الله الادّالمیار : إنَّ 

 گویم.استاد: ایبیا بودید. دارش می

 کنید؟گویید؟ الان کجا را دارید بحث میاستاد: کجا را دارید می

 کنم.ها دارش بحث میگذاریمیار : من دقیقاً روی همین اسم
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 گذارید.پرا فلسفه می گویید پرا فارابی اسم فلسفه گذاشت؟ یا الاناستاد: یعنی می

گویند؟ بگویید ی اسلامی پرا حکمت یمیخواهیم فلسفهما می کنندهایی که ادعّا می: پرا آنمیار 

 حکمت.

 استاد: حکمت هم گفتند.

 بعثَ فی الأُمیینَ رسولاً  گوییم هو الذّیمیار :  می

المتعالیه اسم کتاب ملاصدرا الحکمت استاد: الان اسم کتاب اشراق پیست؟ حکمت اشراق است.

 است.

 خواهیم همین تدبیری که کار کردیدمیار :  درست است. ما هنو  هم وقتی می

دایم شما در دایشگاه خوایدید؟ می .د کهایی اسلامی ییوایدهاستاد: شما دایشگاه بودید تا حالا فلسفه

 خوایدید؟ 

 میار : یه.

بیوایید فلسفه هم استعمال های سنّتی حو وی را های سنّتی حو وی کتاباستاد: ییوایدید که. در فضا

اتفاقاً شیخ اشراق خیلی این دغدغه را داشت. خیلی  شود.شود ولی حکمت هم خیلی استعمال میمی

کنند. ها ایجاد میخودی هم هست بعضیاصرار دارد که اصراری یدارد فلسفه یگوید. این حسّاسیت بی

  صوفیهّحالا فلسفه اسم گذاشتند. به هر دلیلی اسمش خوب ییست. مثلاً

 میار : سمتی که داریم در رئوس 

گویید اسم بهتر حکمت است. ولی به این معنا که فلسفه اسم بد و رهزن و استاد: اشکال یدارد. شما می

هایی که رهزن در ذهن آن گویید حکمت بهتر است. من هم قبول دارش.شما می ،غلط شیطایی است. یه

این  ،با جن یعنی بد، افلارون یعنی بد، سقراط یعنی هم کنند یویان یعنی غرب، ارسطوتصویر می

 یند. بعد ها را میحره های غرب ایناریخ فلسفهها متأثر ا  تآن  یند.ای که میهای مسیرهحره

 دهند.آیند گیر به اسم میمی

 .ها اصلاً متکاملش حکمت اسلامی استی آنگویم فلسفهمیار : یه من می

گویم اتفاقاً در سنّت اسلامی خیلی به لفظ حکمت علاقه داشتیم و همیشه هم این اسم را استاد: ما هم می

اسم بردش  الان سینا کههای اصلی این روری است. همین کتاب ابنبینید اسم کتابگذاشتیم. می

هم دارد. دغدغه المشرقین المشرقین یک حکمتالمشرقین بود دیگر درست است؟ منطقحکمت

آن آیه که أُدعوا إلی سبیل  ربّکَ بالحکمه  و الموعظه  و  است. پیز معادل یعنی همیشه تفسیرهمیشه بوده 

برهان و فلسفه و عقل، یک تفسیر رایج در بین ما هنو  هم  گرفتنداین حکمت را اصلاً می  جاد لْهُم بالّتی

 بوده و هست.
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که بیاییم در رویاروی غرب قرار اینتر بود. منظورش این بود ما فقط به خارر میار : سؤال من عمیق

 خواییم؟ بگیریم شبهه پاسخ بدهیم فلسفه را که یمی

اشته باشید گوش گویم تعبدّ ددین گفته من این را می اش دستور خود دین است.استاد: یه. دلیل اصلی

ت من منطق توایید به آن برسید. یادتان هسگویم. با عقلت هم میحقّ و حقیقت یمی بدهید. ولی من جز

را گفتم یک افق عمومی دارد، یک افق متوسط دارد که آن افق متوسطش جنگ و دعوا و تقابل ما با 

آن فهم عمق دین همین است. جا فهم عمق دین است. غرب است. یک افق عالی و متعالی دارد که آن

رسول داخلی، بارنی، های من رابقاً یعل به یعل با عقلی که به شما دادش، که خود دین گفته، حره

دین دستور داده است که با عقل بروید، با  ها حره دین است. اصلاً ی این حرهرسول خارجی، همه

شهود و کشف  ،کنید، بفهمید. عقل را برای همین خدا به شما داده است. و در واق  منب  شناخت دیگر

 و ادراک است.

جود ایسان اتصال بوجود بیاید. درست است؟ فرض شود که در وها باعث میمیار : در واق  الان این

 رود.و کمال جلو می کنید که ا  لحاظ روحی

ای ا  کمالات است. بله علم تعبدّی و یقلی یک حو ه استاد: کمال است. اصلاً هر علمی کمال است.

ی شهودی ای ا  کمالات است. این هم لا ش است. حو هی عقلی یک حو هآن هم لا ش است. حو ه

گویند که هستی شناسی عقلی می  ،. اصطلاحاً به آنا  کمالات است. این هم لا ش است هم یک حو ه

شناسی قدسی، مقدسّ، متعالی که دین شود. و هستیشناسی شهودی که عرفان میهستی. شودفلسفه می

 شود. این سه تا مطابق با هم است.می

ها خوانخوایند فرض کنید آن کمالی که فلسفهفلسفه یمیمیار : پ  با این استدلال کسایی که مثلاً 

 توایند به آن درجه برسند؟دارید یمی

فقیهی که عاقبت بییر بشود،  خواید که عاقبت بییر بشود.استاد: آن کمال یهایی را یدارید. فلسفه می

 عارفی که عاقبت بییر بشود. بله قطعاً همین  است.

ن را قبول کرده است. خیلی هم آدش متّقی بوده، هیچ وقت مثل میار : آن کسی که فقط تعبّد دی

 کسایی که

یگاه کنید. ما یک جنتّ  24همین حدیث  استاد: هر کداش توضیح دارد. اماش در همین پهل حدیث ذیل

ها به بعضی داریم، جنّت به هر حال اعمال است. جنّت اخلاق است. جنّت عقاید است. مرات  دارد. این

شاءالله جا اگر اناصلاً راه یدارید. به بعضی ا  مرات  بهشت راه یدارید. حالا آراش آراش آنها ا  جنّت

جا هم یشان رشد کرد به آنس حضرت علی رفتند یاد گرفتند، آراش آراش رشد کردید، بعد عقلاییدر

را خیلی  های عقلیهای جسمی و لذتّفهمد لذّتها را میای که فرق خیلی پیزرسند. مثل بچهّمی

گویند این حال که په. خیلی ا  عواش مردش دیدید می کند که این اصلاً به په درد خورد.درک یمی
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 دید. حره ها را میهای تلویزیون همین حرههمه رفتید درس خوایدید که په بشود؟ مثلاً آخوید

دین است.  خّدین است. ایمان م گویند آن حره گوش دادن مخّگوش بدهید. ا  یک جهت راست می

 باز اس . ،ولی به هر حال دستور خود دین اس . راه عقل

 

 

 12جلسه 
 

 جیمیطان الرّاعوذ بالله من الشّ

 بسم الله الرّحمن الرحّیم

 الحمد لله ربّ العالمین و صلّ الله علی محمد و آله الطّاهرین و اللّعن الداّئم علی اعدائهم اجمعین.

 

درست قط  را ی را توضیح دادیم.  9ی تا شماره رسیدیم. 42ی به صفحه  3ی درس ما در ادامه

په  3ی تیتر درس را بیاورید. یادتان است ما درباره 3درس  42ی تر که یرفتیم؟ صفحهاست؟ جلو

 3واق  این درس در ست است؟رگفتیم یک یقصی دارد. د 3ی تیتر درس درباره 39ی گفتیم؟ صفحه

کند. و بیش اصلی دارد: یکی همین تارییچه و مؤلف است که در همین پند صفحه دارد بیان می دو

تیترش پیست؟ آن را عرض کردش. گفتم  46ی است. درست است؟ صفحه 46ی بیش دوّش صفحه

اش های تاریییبحثش هست. یعنی بحثمؤلف باید داخل همان تارییچه و مؤلف منطق کلاً یک 

خواهم با آن ادبیّات است یک بحث دیگر است. الان می 46ی بندی آمو شی که ا  صفحهاست. ربقه

واق  این هایی که با هم کردیم. منطق یقلی، تاریخ یقلی، تاریخ یقلی و تاریخ کاربردی، درا آن بحثو ب

بندی آمو شی ، ربقهشودشروع می 46ی خواهد په کار کند؟ این بیش دوشّ که صفحهبیش دوّش می

، یگاه 3 کند؟ که بیش دوشّ ا  این درسپه کار می 46ی جا دارد در صفحهکتاب های منطق، این

خواییم، کاملاً آمده به تاریخ یقلی منطق پرداخته کنید در بیش اوّل که الان داخلش را ما داریم می

هایش اش، استادآقای فلایی تاریخ  یدگیمثلاً درست است؟ مثلاً آقای فلایی کتاب هایش این است، 

که خیلی وارد یشان بدون اینها کاملاً در فضای تاریخ یقلی است. ااست. این ها را صحبت کردهاین

های تحلیلی کرد. لا گفت پدر منطق اسلامی، پند تا اشارهتاریخ تحلیلی منطق بشود، همین لابه

، هاها را گفتیم. اسم این کتابگوید حالا ما اینشود. میدقیقاً وارد تاریخ کاربردی می 46ی صفحه

بندی رد؟ ایشان این را با این ادبیّات گفته، ربقهتان بیوها، حالا قرار است به په درداسم این مؤلف

تان به یظم کاری که ایشان کرده باشد. حالا ما خواهم بگویم اولّ حواسهای منطق، میآمو شی کتاب

آن قسمت منطق مدرن  یعنی ما ؟گویمی ایشان تماش شد. درست میخواهیم امرو  تقریباً تاریخ یقلمی

را خدمتتان گفته بودیم. الان هم که  43، 42ی منطق جدیدش که صفحهرا، جدید را، به قول خودشان 
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مایده است. تقریباً این تاریخ یقلی تماش شد. واضح  11و  10ی رسیدیم. فقط شماره 9ی تقریباً به شماره

را ا  قصد یگه داشتم که یک  11و  10این تاریخ یقلی تقریباً تماش شد. آن  ؟گویماست په دارش می

شود. اما با این  بان و با این ایشان وارد تاریخ کاربردی می 46ی مهمی داخلش دارد. صفحهی یکته

جا هایی که آنخواهد بگوید حالا آن کتابهای منطق، یعنی میبندی آمو شی کتاباصطلاح که ربقه

یشان په آقای قراگو لو اهم حتماً خوایدید.را . توضیحش کنمبندی میتان یک ربقهگفتم دارش برای

ی ابتدائی و متوسط و شان ربقهای که به قول خودکه وارد این سه ربقهتوضیحی داده است؟ قبل ا  این

خواهیم این سه ربقه را ربقه بندی ای که ما میگفته دلیل اصلی عالی کرده قبلش په توضیحی داد؟

خواهد بندی آمو شی، میخواهد بگوید اسمش را ربقهاش این است که میکنیم پیست؟ دلیل اصلی

تان ی تحصیلیمرتبهآن ها به و ان خواهید تحصیل بکنید کداش کتاببگوید شما در مسیر آمو ش می

جا داده که مثلاً گفته اگر تطابق یداشته باشد ها را اینهمین توضیح است که شما بروید رجوع کنید؟

آید. در یتیجه ما به عنوان یک می ی آمو شی شما مشکل پیشبین سطح کتاب، عمق کتاب و مرحله

بندی آمو شی بگوییم، که حالا خواهیم وارد شویم ربقهمی جا گفتیمکاربرد ا  آن منطق یقلی که تا این

کنم. بندی دقیقی ییست. با  عرض میبندی ایشان ربقهتان بیورد. مثلاً حالا ربقهدر خود دایش به درد

وده است؟ تاریخ کاربردی بوده است. ما باید این تاریخ کاربردی ی په ببه هر حال دغدغه، دغدغهاما 

. ما باید به بعد تحقیقی و تر هم بکنیم. ایشان فقط به بعد آمو شی و تحصیلی پرداخته استرا کامل

بندی کرده است. که در مقاش اش هم بپردا یم. یعنی مثلاً ایشان آمده صرفاً با یگاه آمو شی دستهتعمیقی

آن تاریخ یقلی را کاربردی  های دیگرتواییم ا  لحاظپه رویدی باید پیش رفت؟ ولی ما میتحصیل با 

رور تان مایده باشد. آن پیست؟ تاریخ تحلیلی است. پهدر ذهن یکنیم. حالا شما باید یک جای خال

کی ا  ایشان تاریخ یقلی گفت، تاریخ تحلیلی یگفته است، سراغ تاریخ کاربردی رفت. این به هر حال ی

تا  39ی یعنی شما درست است در این صفحهپرداخت. های خالی است که این کتاب باید به آن میجا

وارد تاریخ هم  47و  46ی گفتید. صفحهتاریخ یقلی را گفتید. کاملاً داشتید تاریخ یقلی می 45

ایشان خیلی  حمت کشیده  ،این دغدغه ایصافاً ایشان خیلی خوب خیلی خوب است.کاربردی شدید. 

ی گیریم هم ا  باب تشویق شما به فکر کردن و یترسیدن و روحیهیک موق  اشکال می است. حالا ما 

تان باشد ا  آن رره ایشان جزء معدود کسایی است که که حواسیقادایه پیدا کردن شما است. همین

بندی آمو شی علم بپردا د، ربقهاین  حمت را کشیده، به خودش این  حمت را داده به تاریخ یک 

قدر این دغدغه این هایی که در حو ه مرسوش استتر کتاب دیگری حدّاقل ا  کتابکند. تقریباً در کم

یمان این هایی اوّلی بوده است. ما وظیفهشبینید. ایشان  حمت کشیده حالا جزء قدرا واضح و آشکار می

 ترش کنیم. است که بیاییم کامل
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جای تاریخ تحلیلی خالی است. یعنی ایشان تاریخ یقلی را گفت. باید یک  3بود که درس  عرضم این

تاریخ یقلی، تحلیلی همه پیز بود، توضیح مفصّل دادیم. یک تاریخ تحلیلی ا   یادتان است ،تحلیلی ا 

قشنگ  ها هست.ها هستند. اوج و فرود های منطق اینگفت که ادوار منطق اینتاریخ منطق هم باید می

 آورد. حالا بیاید بگوید بیایید این را با هم کاربردی کنیم. یعنیشما را باید در داستان کلّ منطق می

ها باید رجوع خواهید منطق مظفر سال بعد بیوایید، کنار منطق مظفر به این کتابشمائی که مثلاً می

یباشید. دغدغه ی ایشان همین است. ها تان ساده است. خیلی درگیر این کتابها برایکنید. این کتاب

ها سری کتاب هست اینها ساده هستند. یکخواهد بگوید مثلاً درگیر این کتاب ها یباشید. اینمی

ها بپردا ید. این کار به این کتاب سطحش خیلی بالا است. فعلاً تحقیق در حین تحصیل وقتش ییست

تاریخ تحلیلی جایش خالی است. من این  شما کاربردی است، تاریخ کاربردی است. ولی این وسط

های مهم است که جا یکی ا  جااست را خالی گذاشتم. پون این 42ی که صفحه 11و  10ی شماره

جا را بیاورید. اگر دقت کنید ما تا این 42ی صفحه 11و  10ی تاریخ تحلیلی باید افزوده بشود. شماره

گفتیم. ما به تاریخ تحلیلی را هم می ،واق  در دل تاریخ یقلیگفتیم، دراش را میکه داشتیم تاریخ یقلی

های علم منطق پیست. مکت که گفتیم. اینها را میدادیم؟ یقطه عطفتاریخ تحلیلی په بیایی می

گذاری ها را فکر یکنید یک یاشگذاریکردیم. این یاشگذاری میکه هر عصر را یاشاین ،میصوص

قرن واقعاً قرن  محصول خیلی فکر و تعمّق است که آدش به این یتیجه برسد که اینای است، این ساده

ها به دست ییامده است. ن ایندشروع و حواشی است. صرفاً ا  پند تا دیابتکار است. یا این قرن، قرن 

خودش یک  ،گذاری هر قرنتقریباً ا  بررسی جام  وکامل این ها به دست آمده است. همین اسم

گذاری کردیم را یگاه کنید، قشنگ آن قریی که اسم 15، 10دهد که شما بعداً این ی به شما میتحلیل

خواهم که می 11و  10ی جا یک مقدار در شمارهتوایید ببینید. حالا من اینفرا  و فرود منطق را می

مطل  بین  کنم. خیلیتر میریگاش را در واق  پری تاریخ تحلیلیبیشتر این جنبه توضیح بدهم

خواهیم مطل  را آمد که ییامده است. توجه کنید که میو به بعد باید می 11و  10   ،10و  9ی شماره

 خدمتتان عرض کنیم. 

سراغ په کسی رفته است؟  10ی ، شمارهاست 9ی که ایشان بعد ا  قط  را ی که شمارهاولاً این     

 750کنید پند سال است؟ یعنی فوت ایشان که مثلاً ها را یگاه ی بین ایندرست است؟ فاصله .صدرا

سال، تقریباً سه قرن، ایشان ایگار تقریباً سه قرن  300په قدر فاصله است؟  1050است با فوت صدرا که 

ییامده است؟ این یکی ا  مشکلات  جا گذاشته است. این سه قرن په اتفاقی افتاده است؟ پرا پیزی

ها به این معنا که بعضی ا  محققان حالا میصوصاً این رور تحقیق اساساً تاریخ منطق اسلامی است.

دایند په ها که در سنّت ما قرار یدارید، یمیشود. آنها شروع میمتأسفایه متأسفایه با یگاه به دست غربی

 سرییک  . مثلاً فرض کنید کسی مثلاً ییکولاس ر یش ر، که، که،کنندکار میآیند پهخبر است. مثلاً می
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های منطقی که به اسم کتاب منطق ها که در تاریخ منطق ما کار کردید آمدید فقط کتابا  این غربی

الا با پند یفر بعدش دیگر خیلی خبری عنوان دارد را بررسی کردید و دیدید بعد ا  قط  را ی مثلاً ح

منطق دارد. یفر بعدی  یبوده است. تا مثلاً آمدید رسیدید به ملاصدرا دیدید یه ایشان هم دوباره کتاب

صدرا تا حاج ملا هادی مثلاً را په کسی اسم آورده است؟ آمدید دیدید با  دوباره بین  11ی شماره

اسمش و عنوایش کتاب منطق است.  که واقعاً په کتابیسبزواری کتابی ییست. یعنی فقط به صره این

کنم یکی ا  مشکلات جدیّ  خواهم خدمتتان عرضحالا من این را می بررسی محتوایی یکردید.

خواهم عرض کنم. در آن کتابی هم که خدمتتان آدرس که میییگاری منطق اسلامی است، اینتاریخ

های عیف آمده است. اتفاقاً یکی ا  جادادش در آن کتاب هم متأسفایه متأسفایه این قسمت هم خیلی ض

ای که م این پند تا یکتهخواهنید که میجا به بعد است. حالا به این توجه کمهم منطق اسلامی ا  این

حتماً ایشان دو یفر را  10تا  9که بین ضمن این عرایضی که دارش کامل کنم. اولاً این عرض کردش را

شان آورد. ولی دو یفر، البته پند یفر را باید می10تا  9اید بین آورد. حالا دو یفری که شناخته شدهمی

 9را برای په باید بین  تفتا ایی است و یکی میر سید شریف، تفتا اییدیگر خیلی شاخص هستند. یکی 

اید. های شناخته شدهدانها جزء منطقآورد؟ اولاً باید این دو یفر را حتماً باید می آورد. اینمی 10تا 

المنطق یک کتاب خیلی فشرده و  تفتا ایی کتاب اصلی و معروفش تهذی  المنطق است. تهذی 

یه  ه این اقبال به سمتش شد که کتاب درسی حو ه شد. به خارر همین ایشان مهم است.خلاصه است ک

حالا اسم کتاب دقیقاً تهذی  المنطق است. این کتاب خیلی شرح و حاشیه در حو ه خورد و با بعضی 

آورد. یکی هم میر دهم. اولاً ایشان را باید میاش کتاب درسی شد که توضیح میا  شروح و حواشی

 شریف جرجایی. سید

است. مطالبش را دارش. ولی واقعاً رول  یوشته جاها را ریز بگویم  اینی اینحالا من دیگر بیواهم همه

بینید خودش دو سه اش را میکه خیلی ابتدائی و اولّیه باشد. همین ابتدائی و اولّیهکشد. به هر حال اینمی

تراث تارییی یک علم را داریم بررسی جلسه شده است. تاریخ یک علم شوخی یدارد. هویت 

. یعنی  حمت هزاران هزار حو ه و شاگرد و استاد، حالا ما خیلی داریم در حدّ دو سه جلسه کنیممی

 گوییم.دیگر خیلی داریم فشرده می

ای با همین قط  را ی است. یعنی تقریباً خیلی فاصله 791میر سید شریف جرجایی، تفتا ایی متوفای 

شود گفت این دو یفر را اگر است. تقریباً می 816 است. میر سید شریف 791ا ایی متوفای یدارد. تفت

ی اسلامی دیگر تقریباً با میر سید شریف جرجایی تماش های شناخته شدهدانآورد منطقایشان می

آمد، شوید. یعنی آن سنّت پر باری که ا  فارابی شروع شد آمد ابن سینا، جلو آمد، جلو آمد، جلو می

شناخته  دانآید تا میر سید شریف جرجایی تقریباً آخرین منطق. شهر، کتاب، میخیلی پر بسامد بود

است. به  9و دیگر شروع قرن  8یعنی دیگر آخر قرن پند است؟ آخر قرن  816است. که می بینید  شده
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شناخته شده  8بعد ا  قرن ی اسلامی است. و در شناخته شده اندایپایان منطق 8خارر همین پایان قرن 

مان، یعنی های اسلامی خودهای غربی بلکه متأسفایه برای فضاکه می گویم یعنی شناخته شده برای فضا

رور که در همین 8است. بعد ا  قرن  8های قبل ا  قرن دانکنند صحبت سر منطقهمیشه که صحبت می

دان بشناسند. یکی هم ملا هادی را گر به منطقشناسند، تا ه ابینید یکی ملاصدرا را میاین کتاب می

شناسند. که در که بیشتر این دو یفر را به اسم فیلسوه می دان بشناسندشناسند اگر به اسم منطقمی

 شان هیچ شکّی ییست. ولی عرضمان الان در تاریخ منطق است.فیلسوه بودن

ی قبل عرض رور که جلسههمیناست. و  شناخته شده دانمیر سید شریف جرجایی آخرین منطق

های مهم و اصلی حاشیه داشته است. یادتان است. حاشیه بر کردیم میر سید شریف بر خیلی ا  کتاب

و حاشیه بر شرح مطال ، که آن دو تا کتاب، دو تا کتاب درسی حو ه ها بودید. ا  این  شرح شمسیّه

، النضیدشرح مطال  و یکی هم جوهر  جهت خیلی این دو تا کتاب مهم است. یکی شرح شمسیهّ، 

این سه تا کتاب  ؟درست است .خواجهشرح په کسی بود؟ شرح علامه حلی بر تجرید  النضیدجوهر 

تر آمد یک کتابی کتاب درسی تا امرو  شد. . حالا جلوهای جدّی درسی بودیدتقریباً جزء سه تا کتاب

که ایشان کتاب منطقش را ش مظفر قبل ا  اینتا امرو  که می گویم یعنی تا قبل ا  همین کتاب مرحو

ی ملا عبد الله بر تهذی  المنطق تفتا ایی، همین بر تهذی  المنطقی که برای تفتا ایی بنویسد، حاشیه

گویند در کتاب حاشیه این به اسم ملا عبد الله به این حاشیه  ده است. که اصلاً کلاً می است یک کسی

ی ملا عبدالله یزدی بر گویند منظور همین حاشیهگویند حاشیه که میمیآمده است. کلاً الحاشیه که 

ین همهای درسی حو ه تا همین اواخر بود که بعد ا  این پند تا کتاب کتاب  تهذی  تفتا ایی است.

تا  کتاب های درسی حو ه ی اخیر مرحوش مظفر کتاب المنطقش را یوشت و دیگر تقریباً یکهّپند دهه

خواهم عرض کنم میر سید شریف جرجایی که المنطق مرحوش مظفر شد. حالا من میهمین کتاب 

که بعد ا  ایشان دیگر یگاه کنید این اش این است یه اینیکته شناخته شده است دان مستقلآخرین منطق

اساس یقل بعضی ا  را یگاه کنید. په یوشته است؟ بر 42ی خط مایده به آخر صفحه 6پاراگرافی که 

آورد؟ این یوشته ی مهمی دارد. در واق  این پاراگراه را ایشان باید کجا میقان بیوایید. این یکتهمحق

معروه به شدتّ  انتعداد منطق دای ی مغول به بلاد اسلامیبر اساس یقل بعضی ا  محققان پ  ا  حمله

ل و شناخته شده، رو به کاهش یهاد. اولاً معروفش مهم است باید خط بکشید. معروه به معنای مستق

ها در تماش دوران پ  ا  مغول، یعنی تا روری که شمار آنشناخته شده به علم منطق است. یگاه کنید به

تعلیقه بر کند. آثار منطقی این دوره بیشتر به شکل تحشیه و الان ا  تعداد ایگشتان دست ییز تجاو  یمی

گفت. پرا؟ پون قرار می 10و  9در بین  آمدواق  باید میآثار گذشتگان است. این پاراگراه در

ی مغول که حالا یک تعدادی حمله ی مغول ایشان منظورش په سالی است؟ تقریباً اوّلین حملهحمله

ی مغول های صلیبی، هم حملههای صلیبی بود. هم جنگداشتند و این ها که تقریباً مقارن اواسط جنگ
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تمدّیی که تقریباً در ابعاد میتلف خیلی رشد و آن داد. ن اسلامی را تحت الشعاع قرار به شدّت تمدّ

واق  سراشیبی برد، بعد های صلیبی خیلی تمدّن اسلامی را به سمت دری جنگاوّل حمله ،تجلّی داشت

شود. تقریباً تارییی که ی مغول شروع میی مغول، که مقارن جنگ هفتم صلیبی حملههم حمله

های اسلامی که دیگر مغول بر فضا که دیگر آراش آراش 700،  650به بعد است.  650گویند حدود می

آورد. می 10و  9ایشان این پاراگراه را باید بین  ی مهمی که داردمیصوص ایران حاکم شد. یکته

ی مغول رخ داده است و یعنی یگاه کنید قط  را ی، همین حول و حوش قط  را ی است که حمله

 ی مستقلی وجود یداشته است.خیلی شناخته شدهدان بعد ا  ایشان دیگر منطق

ایشایی بیایی که  ،کهخواهم این دوره را یک مقدار توضیح بدهم. یگاه کنید این دوره یه اینحالا من می

روری است؟ ایگار آمد مغول حمله کرد و ما دیگر کرده په شکلی است؟ فضایی که ترسیم کرده په

اش بدبیتی و بیچارگی و  آوارگی اسلامی رخت بر بست. مثلاً همهکلاً علوش اسلامی کلاً ا  جوام  

کند. کلاش دارد ها را یگاه کنید فلسفه خیلی دارد رشد میبود. این درست است. ولی شما همین دوره

روری فضا رور ییست که رشد یکند. ایشان یککند. اینرشد می کند.علوش اسلامی دارد رشد می

شما اتفاقاً بزرگترین مکت  فلسفی  ،ما کلاً به حاشیه رفتیم. یه غول که آمد کلاًسا ی کرد  ایگار دیگر م

است. قبلش  11و  10ی اسلامی؟ ملاصدرا است که قرن پند است؟ قرن برای په کسی است؟ فلسفه

های عقلی اتفاقاً رویق روری بروید قبلش مکت  شیرا  است. فضامیرداماد است. درست است؟ همین

های عرفایی، سؤال دقیق این است که منطق های عقلی، فلسفی، کلامی، هم فضاهم فضا داشته است.

سا ی را ییورید که ول این فضاگسا ی  خیلی مثلاً به قول ایشان رویق یداشته است؟ پ  این فضا پرا

پرا های فلسفی، کلامی بوده است پ  فضا ،مان به حاشیه رفت. یهپون مغول حمله کرد ما کلاً علوش

یگاری مستقل منطق یبوده است؟ این سؤال مهم است. حالا دلایل میتلفی دارد که پرا به سراغ منطق

 لابلایاما  ی اصلی این است که منطق بوده، تحقیقات منطقی بوده، دروس منطقی بودهیرفتند؟ اما یکته

 12، 11، 10، 9رن به بعد ق 9این خیلی مهم است. یعنی کلید فهم قرن  ،های کلامی و فلسفیکتاب

را   8کاملاً قرن  8که دیدید با تفتا ایی بود، میر سید شریف بود. تا قرن  8روری جلو بیایید تا قرن همین

میر سید شریف و همین شروح و حواشی. شروح و حواشی که غالباً   را په گذاشتیم؟  8ما اسم قرن 

ای که یک تیم دو یفره دقط  را ی دیدی میصوص این دو یفر، این افرادی که شمردیم. قط  را ی 

های جدّی هم پدید  د. خیلی کتابکرد، میر سید شریف حاشیه میبودید. قط  را ی شرح  می

به بعد یک  9قرن ابتکارات بود. اما قرن  7رور که قرن قرن شروح و حواشی است. همان 8آوردید. قرن 

گذارید،  قرون افول منطق تا به می ش را  افول منطقها اسمبه بعد بعضی جا 9ماجرای دیگر دارد. قرن 

افول منطق اسلامی است. این بیان، بیان  15شود مثلاً قرن تا بیاید به امرو  که می 11، 10، 9امرو ، قرن 

های مستقل بگویید. به این معنا که خواهید بگویید افول منطق پژوهیدرستی ییست. افول هم اگر می
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تا امرو  اتفاقاً  11، 10، 9سید، یک اسم مستقل منطقی بگذارد. اما قرن کتاب مستقل بنو یکی

ی کلیدی کت  کلامی و فلسفی، یکته لابلایپژوهی بوده، تا یک حدیّ رویق هم داشته است. اما منطق

های کلامی و فلسفی کداش کتابی لابلاخواهیم یک کم وارد بشویم این دوره این است. حالا ما می

که در  کنم به شدتّ موج  غفلت بعضی ا  کساییبوده است؟ این یکته که عرض میپژوهی منطق

کنند شده است. یعنی بعضی ا  کسایی که همدلایه دارد سنّت حو وی خودمان در منطق تحقیق می

بعد دیگر  9کنند که ما دستمان خالی است. مثلاً ا  قرن کنند احساس میروی منطق اسلامی کار  می

به بعد  9ی قرن با عینک منطقی وارد کت  کلامی و فلسفی این دوره . در صورتی که اگرپیزی یداریم

ا   اصلاًقرن ظهور جدیّ مکت  شیرا  است. مکت  شیرا   9بینند پر ا  آثار منطقی است. قرن شوید میب

تقریباً معروه ی پر رویقی در شهر شیرا  بوده که گویند یک حو هقبل بوده است. مکت  شیرا  که می

شود. اش ا  همان میر سید شریف جرجایی شروع میاست. مکت  شیرا  افراد اصلی به مکت  شیرا 

ماد و مکت  اصفهان دا، قرن میر10، قرن مکت  شیرا  است. قرن 9اش یعنی قرن آید افراد اصلیمی

این سه تا را با هم توضیح خواهم ، قرن ملاصدرا است. این سه تا را داشته باشید. من می11است. قرن 

ا  جهت منطقی قرن مکت  شیرا  است.  9ها کار تحلیلی در تاریخ منطق است. قرن بینید اینمی  بدهم.

 قرن ملاصدرا است.  11قرن  داماد و مکت  اصفهان است.قرن میر 10قرن 

جرجایی شروع که مکت  شیرا  است، مکت  شیرا  به رور جدّی با همان میر سید شریف  9قرن 

شود که تحصیلات جدیّ و استقرار ایشان در همان شیرا  بوده است. سه یفر خیلی جدّی هستند که می

تا  800، یعنی بین 9ی قرن شوید که همه در همین فاصلههای مکت  شیرا  شمرده میآمدبه عنوان سر

بگویم: یکی فاضل  به ترتی  بزرگتر بودن بیواهم هستند. آن سه یفر په کسایی هستند؟ 900

الدین دشتکی که معروه به سید سند است. یفر سوّش هم دوایی است. این سه یفر پی، بعد صدرگوش

 شود.می 9قرن   900تا  800ی که فاصله 9های اصلی مکت  شیرا  هستند که در همین قرن آمدا  سر

 های مکت  شیرا  هستند.آمداین سه یفر سر

الدین دشتکی است. معروه به اسم دیگر یعنی اسم اصلی سید سند صدرد سند است. پی سیّگوش 

سید سند، یفر دوّش. یفر سوّش په کسی هست؟ ملا جلال دوایی است. این سه یفر حالا ماجرا های جالبی 

شود بعد ا  های جالبی دارید. یفر پهارمی که میو دوایی ما جرا پی و سید سنددارید. همین گوش

الله یزدی است که گفتیم حاشیه دارد بر په؟ حاشیه داشت بر تهذی  همان ملا عبد ها اسم برداین

تفتا ایی، که کتاب حاشیه کتاب درسی مرسوش حو ه قبل ا  کتاب منطق مظفر بود. یعنی ملا عبد الله 

است. ولی متعلق به مکت  شیرا  است. و کتابش  10است. یعنی در قرن  981متوفای ایشان یزدی هم 

درسی بوده است. کتاب خوبی هم هست. تا یک حدیّ بعضی مطالبی که کم تر جایی هست  کتاب

جا است که اصلاً در  مکت  شیرا  یک مکت  به رور دقیق مکت  فلسفی جا هست. حالا عرضم ایناین
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خواجه یصیر یادتان است  های خیلی جدّی کلامی در این مکت  شکل گرفته است.کلامی است. کتاب

الاعتقاد که هم بیش منطق دارد، تر بود. شیعه است. یک کتاب دارد به اسم تجریدبود؟ قدیمقرن پند 

پی به تجرید خواجه یک شرح هم بیش کلاش دارد، که کلاش شیعی است. درست است؟ گوش

. تجرید ها غالباً اهل سنّت هستند و جال  است که آمدید به کتاب کلامی شیعه شرح  دید ید. اینمی

آید به تجرید خواجه شرح پی میرساید. گوشکلامی شیعه است. این عظمت خواجه را میکتاب 

پی بر تجرید خواجه یصیر شرح گوشیعنی پی معروه است.  ید. به اسم شرح تجرید گوشمی

 یند. اوّل سید سند یک حاشیه به این پی حاشیه میروسی، بعد دوایی و  سید سند به این شرح گوش

 ید. دوباره آید یک حاشیه می، بعد دوایی یاظر به این حاشیه می یدیک حاشیه میشرح گوش پی 

ی دوّش  یک  ید. دوباره دوایی یاظر به این حاشیهسید سند یاظر به این حاشیه یک حاشیه دیگر می

 ید. آید در دفاع ا  پدر یک حاشیه می کند. پسر سید سند میجا فوت می ید. سید سند اینحاشیه می

و یک حاشیه ا  پسر سید سند هست.  یعنی دو تا حاشیه ا  سید سند هست، سه تا حاشیه ا  دوایی هست

بار بوده است. مکت  شیرا  مکت  فعالی بوده پر خواهم بگویم بداییدها مهم یبود که گفتم. میاین

ها متأسفایه ا  تاریخ اینها هست، دایم اینرویقی بوده است. این بیان که بگوییم یمیی پراست. حو ه

 ،درست است؟ گپ گویند که قرون گپاین را می ها های غربی گرفته شده است. یعنی خیلییگاری

ها گویند یک گپ تارییی وجود دارد. حالابروید با این ادبیات دایشگاهی با آنحفره می شود. مثلاً می

به درد بیوری فضای اسلامی یبوده است. جا مثلاً هیچ آدش . اینصحبت کنید گپ تارییی وجود دارد

گویند دوباره تا می ، بعد ملاصدرا آمد10و  9گویند بین مثلاً قرن گپ تارییی می را جایکی این

، به قول یی رباربایی یک گپ تارییملاهادی سبزواری یک گپ تارییی، ا  ملا هادی تا علامه

ها ی اینساختههای خوداین سه تا گپ، گپگویم ها اصطلاحشان این است. من میها، پون آنآن

دایستند محتوایش پیست؟ علمای ما دارید پون فقط اسم کتاب های ما را بلد بودید. اصلاً یمی است.

ها اصلاً گپ سنّت اسلامی است. اینعلوش عقلی گویند این  سه گپ مثلاً مهم کنند. میکار میپه

های پر رویقی بوده شما با حفظ احتراش بلد یبودید، حو ه. این ها یک ای ییستجا حفرهییست. این

محقق یبودید، کار یکرده بودید. وگریه مکت  شیرا  یک مکت  خیلی پر رویقی است. ا  دل این 

آید. درست است اولّاً کتاب، کتاب کلامی میها کلّی مطل  منطقی درمکت  و این شرح و حاشیه

ررح شده و مسائل منطقی، هم مسائل فلسفی مسائل فلسفی  است. ولی در آن کتاب کلامی به شدّت

روری ییست که بگوییم اگر یک کتاب منطقی مستقل بود مطرح شده، هم مسائل منطقی، البته این

و فلسفه های خاصّ منطقی اثر در ی مهم این است بعضی قلهّتر بود. ولی یکتهتر و کاملخیلی جام 

که  ها آمدید کار کردید. یعنی آن مسائلی ا  منطقن مسائل کلیدی اینگذارد. اتفاقاً روی هماکلاش می

ی گذار باشد. فرض کنید در دل کلاش ا  یک مس لهدر عملیّات واقعی کلاش و فلسفه قرار بوده اثر
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جا شرح و حاشیه  دید. البته بگویم جدا ا  ها آمدید همانمنطقی استفاده شده است به تناس  این

خود همین سید سند و دوایی بر حواشی میر سید شریف هم حاشیه دارید. میر سید  رور بحث هااین

که حواشی مهمی بر شرح مطال  داشت. همین سید  بود 8شریف په کسی بود؟ آخرین منطق دان قرن 

ی میر سید شریف بر مطال  دوباره حاشیه دارید و آن جا هم یاظر به هم سند و همین دوایی بر حاشیه

لاً این مناظرات دوایی و سید سند مناظرات جال  تارییی مکت  شیرا  است. من این ها را ا  هستند. اص

قصد گفتم که بدایید اصلاً فری  خیلی ا  این تاریخ یگاری های غربی را یباید خورد. مشکل این است 

وگریه خیلی  بود با این توضیحات ایدکی که دادش، 9. حالا این قرن ها به سنتّ ما آگاه ییستندکه آن

را  10افتد. قرن های خیلی مهمی داخلش میجای صحبت دارد. مکت  شیرا  جای مهمی است. اتفاق

با  10په اسم گذاشتیم؟ میر داماد و مکت  اصفهان. شیرا  و اصفهان یزدیک هم هستند. تقریباً در قرن 

ی جا یک حو هبود. آن اصفهان ،ی صفویهّکه پایتیت سلسلهظهور سه تا استاد بزرگ و میصوص این

هم عصر هستند و این فیلم  داماد، این سه یفرفندرسکی و میرپر رویقی شکل گرفت. شیخ بهایی، میر

ی اصفهان بودید در همین ملاصدرا را هم دیده باشید خلاصه هم عصر هستند. خلاصه با هم در حو ه

داماد است. مکت  میدان عقلی قطعاً میر تا  است. که یفر اصلی و جدّی و در علوش عقلی، یکهّ 10قرن 

هایشان در شود و ادامه دارد. دیگر ملاصدرا و پیروان صدرا خیلی جا شروع میاصفهان اصلاً ا  این

یشان به ی آن موق  که عرض کردش تقریباً بقیّهدوره همین مکت  اصفهان هستند. مکت  شیرا  آن

دو کتاب است اگر یک موق  کسی علاقه دارد. دو کتاب اصفهان آمدید. البته در شیرا  هم بودید. 

ی  هست خیلی کتاب های خوبی هست.  یاد گشتم این دو تا کتاب را پیدا کردش. میصوص درباره

. دو تا کتاب است که مکت  فلسفی کتاب قوی و دقیق یوشته شده است کمترمکت  شیرا  و اصفهان 

مکت  فلسفی  ، ، اصلاً دو تا کتاب است به این اسماصفهان اسمش هست، یکی هم مکت  فلسفی شیرا

های کلامی و منطقی را هم توضیح داده است. افراد مکت  فلسفی اصفهان که در دلش بحث شیرا ،

بت محققی است. من تا یک حدیّ مهم، کتاب های مهم، یک یفر هم یوشته است. تقریباً هم آدش به یس

ای است. یعنی معلوش آشنا است. مدرس مطلق آدش حو ه دیدهها را ی بودش. محمد علی ا  این کتاب

کنند. ایشان یه آیند کار های بینشی کنند می  یند خراب میگفتم به شما با دایش آشنا ییستند می هابعضی

دایم در که دقیقاً یمی. همینی ایرانی حکمت و فلسفهروری ییست. کجا پا  کرده است؟ مؤسسهاین

ی پژوهشی مندان به فلسفه است. مؤسسهدر واق  جم  شدن علاقه های اصلی برایتهران یکی ا  جا

داماد آن هم ی ایران، این دو جلد هست حالا مفصّلش را می توایید رجوع کنید. میرحکمت و فلسفه

اش به های فلسفی و کلامیلای کتابتاب منطقی مستقل یدارد. ولی لابهمین حالت را دارد. یعنی ک

در اسلامی غداماد یکی ا  آن منطق دایان یک شدتّ خاصیّ مباحث منطقی دارد و اتفاقاً میربا  شدّت

شناخته مایده است. بماید داماد به شدّت ا  حیث منطقی یااست که به شدّت یاشناخته مایده است. میر 
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است. پرا؟ شناخته های دیگر هم یاشناخته مایده است. ولی میصوص ا  این حیث هم یاحالا ا  حیث

داید یک غربی، یک کسی که آشنا به دایش منطق ییست یمی مستقل یدارد. منطقی پون یک کتاب

که فلسفی است، گوید اینبیند میداماد را میکجا باید دیبال منطق بگردد لیست کتاب های مثلاً میر

اسمش هیچ  طق اصلاً در من که فلان است. پ  اصلاً هیچکه روایی است، اینکه کلامی است، ایناین

اش هم یوشته است. داماد یک کتاب خیلی جدیّ دارد، اتفاقاً در جواییآورد. در صورتی که میررا یمی

افشایی کرده که دیگر قدر یورملاصدرا که شاگردش بوده آن ،دامادای است، میرمیر داماد یک یابغه

حتی ای بوده است. حالا جای توضیح و تفسیر ایشان ییست. شود. اما میر داماد یابغهداماد دیده یمیمیر

های جال ، ، میصوص شرح روایات و آیات خیلی دغدغهمباحث دینی، شیعی میصوص  

های مهم دارد. حالا ما ا  بعد ی عقلی و کلاش و فلسفه خیلی کارهای جال  دارد. هم درمس لهکتاب

اش هم یوشته است به اسم افق مهم دارد، در جوایی پردا یم. ایشان یک کتابمنطق داریم به آن می

مبین، کتاب افق مبین یکی ا  کتاب های اصلی ایشان است. یک کتاب دیگر هم ایشان دارد به اسم 

ی خاصّ منطقی مهم در آن ییست. قبسات یک دغدغه گویند بحثقدر که میات، قبسات آنقبََس

مبین کتاب جام  فلسفی ایشان است که به شدّت در آن فلسفی است که آن را کنار بگذارید. افق 

تا را بنده گشتم پیدا کردش. حالا ا  اساتید این ها را یاد  5 ها و ابتکارات یاب منطقی  وجود دارد.ایده

تا کار مهم در منطق کرده است. بحث ما منطق است، که  5گرفتیم. حالا یک مقدار هم یگاه کردش. 

ها کار میر داماد است. میصوص در خبر هستند اینشاید اکثر حتی حو ویان بیتوایم بگویم غالباً می

تا مطل  است. من تیترش را بگویم  5. ها را آورده استاین خیلی ا  ی اوّل افق مبینصفحه 100آن 

ه ها را تقریباً کاست. شما تقریباً هیچ کداش ا  اینمنطق ای و عمیق پون به هر حال ا  مطال  خیلی حرفه

خوایید و سه در منطق یک ییوایدید. فقط دو تایش را در منطق مظفر می را هاهیچ کداش ا  اینکه دقیقاً 

ق اسلامی است که جای کار دارد. های منطتایش دیگر خیلی دیگر پیشرفته است. این جزء افق ها و قلهّ

کرد اثراتش را دیدش. کارگویم. یعنی روری یمیگویم همینکه میهای عمیقی است. اینخیلی بحث

هایش را دیدش. خیلی اثر جدیّ در فلسفه، در معرفت بشری و اصلاً یکی ا  آن ابزار های خیلی قدرتمند 

داماد، مثل ملاصدرا رسیدید هایی که مثل میرن ساحتها اصلاً به ایما در مقابل منطق غرب است که آن

ها کنند بعضی ا  اینها فکر مییکنم. خیلن لیست میبرای تارا تا  5من فقط اصلاً دست پیدا یکردید. 

اش های فلسفیها را در کتابش آورده و خیلی ا  بحثبرای ملاصدرا است. پون ملاصدرا به تبعش این

داماد را یدیدید. فقط ملاصدرا را به صورت درسی خوایدید ها کار میرها استوار کرده، اینرا در این

اش است. تا کار اصلی 5 داماد است.اش و تصریحش برای میراش، ریشهصلیدایند این ها کار ایمی

و  ی حقیقیهو خارجیّه، قضیّه ی حقیقیهها را پیدا کردش و قطعاً به یقین بیشتر است. قضیّهحالا من این

تا اتفاقاً حمل اوّلی و شای  این هم در مظفر است. این دو  2ی شماره خارجیّه و ذهنیّه این در مظفر است.
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ی ملاصدرا گذاشته، هم در العاده مهمی هم در فلسفهخیلی مهم است. این دو تا شاید بگویم اثرات فوق

 ها ضعف هستاین دو تا را غالباً هم مثلاً در فهم این یعنی کسی ،علم اصول ما، این دو تا مطل  منطقی

ه و لا بتّیه، بت یعنی قطعی، بتیّ یعنی قطعی، ی بتّیمورد دوشّ بود. مورد سوّش قضیهّ ،. حمل اوّلی و شای 

تقسیم معقول ثایی به  ،این در کتاب مرحوش مظفر ییست. این سه تای اخیر ییست. پهار بتّیه و لا بتّیه

داماد است. اگر شما بدایید این ها په ار شی در تاریخ معقول ثایی منطقی و فلسفی این هم کار میر

هم  5ی شماره داماد په کار بزرگی کرده است.فهمید میراسلامی دارد می یی ما و تاریخ ایدیشهفلسفه

و  35:36 قهیدیّههم معرفی دقیق حیثیّت ت 5ی شماره .4ی تقسیم معقول ثایی به منطقی و فلسفی شماره

 ها که ببینید می فهمید په کاره، به هر حال من فقط لیستش را گفتم. حالا بعدفرق آن با حیثیت تعلیلیّ

ها را بیوایم. برای این که بدایید منطق داماد که من واقعاً اصرار داشتم ایناین ا  میر بزرگی کرده است.

ها کم و بیش در قبل بوده های اینتایی که گفتم البته محتوا 5ما در حال رشد خاصیّ بوده است. همین 

که قرن ابتکارات بود  7و خارجیّه و ذهنیّه که گفتم ا  قرن  حقیقیه یاست. مثلاً فرض کنید همین قضیّه

و خارجیهّ  به حقیقیه تقسیم قضیهّ 7ا  آن قرن این دغدغه شروع شده است. اصلاً یکی ا  ابتکارات قرن 

دهد که تفسیر یک تفسیر خاصّی ا  این می دامادآید میرآید یک ماجرا هایی پیش میاست. بعد می

ی خیلی مهمی حضرت اماش در اصول ت. که اگر شما این را خوب یفهمید یک حاشیهدقیق و عالی اس

داماد و ملاصدرا  دید دقیق گوید که اتفاقاً آن حرفی که مثل میرجا حالا وسط اصول میدارد که آن

. یعنی قوت منطقی و به تناسبش ضعف منطقی تا علم ن  دیدواست یه آن حرفی که خیلی ا  اصولیّ

شود. ا  قصد این ها را لیست کردش بدایید که اتفاقاً جا شود. تا علم فلسفه کشیده میده میاصول کشی

دایم گپ تارییی و کنند یمیها توهم میگیرد. بعضیهای مهم منطق ما در همین قرون دارد شکل می

هم که قرن  11قرن  روری ییست. و برای ار ش میر داماد در منطق است.ها اصلاً اینرور حرها  این

ها را تحت الشعاع شدید قرار ملاصدرا است. یعنی دیگر ایصافاً ملاصدرا با ظهور خودش تقریباً قبلی

ی برد. ایشان وجههداد. ایصافاً هم همین رور است. یعنی ایشان در عمق خاصیّ ا  علوش عقلی به سر می

گر دارد. همان که ا  پیاش حضرت آقا های مغفول دیخیلی وجههی فلسفی است. ولی اش وجههاصلی

هم خوایدش. جدا ا  بعد عقلی و فلسفی، بعد معنوی و عرفایی ایشان است. و غیر این دو تا بعد اتفاقاً دین 

هایی پژوهی ایشان است. شرح آیات، تفسیر آیات و شرح روایاتی که ایشان دارد جزء عمیق ترین کار

است. به هر حال یک بعد ا  ابعاد مغفول ملاصدرا بعد  شدهاست که روی فهم عمق متون دینی ایجاش 

قطعاً قرن ملاصدرا است.  11کنیم. قرن جا داریم روی بعد منطقی صحبت میاش است که ما اینمنطقی

جا اسمش را آورد. کار منطقی ایشان پیست؟ اتفاقاً ایشان اثر مستقل منطقی دارد. به خارر همین این

این کتاب رسیدیم. درست است؟ این  10 یشماره توضیحاتی که تا ه دادش بهبینید یعنی این می

های به ملاصدرا رسیدیم. ملاصدرا کتاب 10یوشته شده بود.  10و  9های یتوضیحات بین آن سفید
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التصور و های مستقل، یکی یوشته رساله  فی، کتاباش همین سه تا کتابی هست که ایشان یوشتهمنطقی

کتاب  42ی ، صفحه42ی ی خیلی عمیقی است. بعد یوشته حواشی همین صفحهرساله تصدیق، اینال

ترین مناب  منطقی ملاصدرا باشد. تان، یوشته حواشی بر منطق حکمت اشراق که این شاید جزء اصلی

فی فنون  المشرقیّه معاتکتاب دیگرش را یوشته اللّالاشراق، اسم حواشی بر منطق حکمتهمین 

حالا  نقیه است.این همان التنقیهی است که آوردش به شما معرفی کردش. اسم دقیق این کتاب التّمنطقیّه، ال

 البته این اسم هم مرسوش 

 عوض شده است. التنقیه الحمد لله.

این التنقیه است که برای شما یوشته است. التنقیه یک کتاب تقریباً خلاصه ای در منطق است. یک 

روری عمیقی یا مثلاً پیزی ییست. اما شرح حکمت کتاب حالا آن حالت آمو شی هم دارد. خیلی

ترین تحقیقاتش را ملاصدرا در منطق اتفاقاً مهم ی مهم پیست؟ملاصدرا جای اصلی است. ولی یکته

اش های فلسفیلای کتابمستقل منطقی آورده است. کجا آورده است؟ لابتر در این کتاب های کم

خیلی تحقیقات عمیقی در منطق دارد، که در این آورده است. میصوص در اسفار آورده است. 

ها منطق مشهور است. منطق مرسوش ها ییست. اینهایی که ایشان حالا به درستی اسم بردید در اینکتاب

یگر سنّت شد که است. تحقیقات منطقی ایشان در کتاب اسفار است. به همین و ان اصلاً بعد ا  ایشان د

لای همان لاب یشان را کجا آوردید؟کتاب منطقی مستقل رفتند. تحقیقات منطقییوشتن کم تر سراغ 

یوشتند بهتر بود، په بود. دلایلی دارد. پرا فلسفه، کلاش، حالا یکی ممکن است بگوید اگر مستقل می

دایستند. یک مقدار دیگر یک پیزی فرهنگ و سنتّ عمر می ضیی مستقل ینوشتند. یک مقدار مثلاً ت

ی گویم حالا همهها هم در همین حواشی آوردید. یمیفلسفه آوردید. این لابلایبشود همه در 

 سری قلهّ های خاصّ بحث منطقی را آوردید.، یکهای منطقی را آوردید یهبحث

 تر ییست.میار :  کاربردی

 گذرد گم است.ببینید الان پند قرن می .. به یک معنا پیدا کردنتر استبه یک معنا کاربردیاستاد: 

. یعنی بعضی ا  اساتید شروع کردید ما هم یک بیشی گذرد گم است. ما باید بگردیمالان پند قرن می

  آوری شده است.اسفار دارد الان جم  لابلایهای منطقی که صدرا اش را ادامه دادیم. مثلاً کلّ بحث

تیتر که یدارد این جا کار سیتی است. فکر یکنید کار راحتی است. باید خط به خط بیوایید. ملاصدرا 

ی منطقی جا فلسفی است. خط به خط باید بیوایید ببینید کجا یقطهاین جا منطقی است، این تیتر بزید

گوید همان دو می جا دو کلمه باشد. اصلاً وسط یک بحث به تناس  یک پیزیدارد. ممکن است یک

آورده باید همین ی منطقی در آن باشد. کلّ اسفار الان یکی ا  اساتید ما دری ویژهکلمه، دو خط یکته

کار در کلّ آثار ملاصدرا بشود. بنده یک موق  فرصت بود در کلّ آثار شهید مطهری، آقای جوادی، 

شان های منطقیگشتم و کلّ بحث یدآقای مصباح حالا پند یفر دیگر که لزومی یدارد اسم شان را بیاور
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آوری کردش. اتفاقاً تعجّ  کردش که په قدر بحث منطقی دارید. یعنی آقای جوادی کتاب را جم 

های موجود ایشان میصوص رحیم میتوش که شرح اسفار را مستقل منطقی یدارد. ولی همین کتاب

، که این یک سنّت شد. قرن ه استهای فلسفی آوردهمین بحث لابلایاش را ببینید تحقیقات منطقی

 ی صدراییان به په معنا؟ به این معنا کهی صدراییان است. قرن غلبهقرن غلبه 12

ی منطق یوین کجا یوشته است؟ هیچی یک کتابی است به اسم منطق یوین پا  شده است. ترجمه

 همان کتاب است.

کنم. یه فقط اسمش را گذاشته منطق قرار بود برسیم. عرض می رسیم.شاءالله میحالا آن ها را ان ،یه

ی آن مترجم بوده اسمش را منطق یوین گذاشته است. وگریه هیچ یوین بودیی در آن یوین. یعنی سلیقه

گویم هیچی پرسد که پرا آن مترجم اسمش را منطق یوین گذاشته است؟ میییست. یعنی ایشان می

شود. اتفاقاً التنقیه یعنی منقّه و ی عربی یه التنقیه میترجمه د. وگریه هیچمنطق یوین بگذار دوست داشته

واق  در منطق یوین ییست. یعنی ترجمهخلاصه و مثلاً تهذی  شده. لمعات مشرقی هم هیچ کداش 

 ربطی است. توجه خوبی بود، هیچ ربطی به کتاب یدارد.ی ذوقی است، بیترجمه

بعد ا  ملاصدرا یک قرن رول کشید تا  12است. به این معنا که در قرن ی صدراییان قرن غلبه 12قرن

میصوص حکمت مشّاء و تفکر بو علی غلبه داشت که خیلی قدر حکمت متعالیه جا بیفتد. یعنی آن

ی پند یفر خیلی جدیّ حکمت ملاصدرا سالیان سال درس شد. بوسیلهها با حکمت متعالیّه میمیالفت

های ملاصدرا را درس داده سال فقط کتاب 50سال،  40رره در حدّ حالا ه داده شد. یقل است ک

یشان بدهد. دو یفری که خیلی  حمت کشیدید  هایشاست که در فرهنگ و علوش عقلی جا بیفتد، قوتّ

تقریباً هستند: یکی آقا محمد بید آبادی است و یکی ملا  12در جا افتادن مکت  ملاصدرا که در قرن 

ملا علی یوری یکی ا   علی یوری، این دو یفر دو یفر مهمی هستند. ملا علی یوری خیلی مهم است.

اضافه  11و  10ان شیعی است. در واق  این دو یفر را باید بین پژوه زرگان در واق  عرفا، فلاسفه و دینب

قرن  13ی صدراییان است. قرن شود که قرن غلبهمی 12اضافه کنید که قرن  11و  10 شماره  کنید. بین

آورده  11ی ملا هادی است که ایشان در شماره 13. یعنی ایصافاً فیلسوه بلا منا ع قرن ملا هادی است

منتظری پرا ملا هادی را مرج  ضمیر ها را برگردایم.  ره ایشان، ایشان را یعنی آقایاست. پرا دوبا

داده است؟ پون کتاب  11ی ی مستقل، شمارهآقای منتظری پرا ملا هادی را در این کتاب شماره

یویسند. این کار ا  جهت روشی گذارید مییعنی کتاب ها را می ؟بینیدمنطقی مستقل داشته است. می

گویم حضرت علی هیچ هیچ بحثی در فلسفه مثلاً می درستی ییست. فرض کنید مثلاً یکی بگوید کار

یدارد. پرا؟ پون کتاب مستقل در فلسفه یدارد. ولی ما این همه صحبت کردیم که ا  علامه آوردیم. 

ش رره اسم کتاب یکن ی الهی، که یگاهاصلاً علامه به همین دغدغه یک کتاب یوشت. علی و فلسفه

ها را می  ید. خیلی ا  حره های دیگرش خیلی ا  حره لابلایپیست یا موضوع کتابش پیست. 
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؟ اولاً کنیدیویسید، پا  یمیمثل خود حضرت آقا که ا  ایشان پرسیدید شما پرا خیلی کتاب یمی

همین  لابلایی حره هایی که بیواهم بزیم خودشان  گفتند من فرصت این کار را یدارش. دوّماً همه

های تحلیل سیاسی، جامعه شناسی، خیلی ا  گویم. یعنی ایصافاً شما خیلی ا  بحثهایم میسینرایی

یکات میتلف تربیتی، خیلی ا  مطالبی که یعنی همان سنّتی که ایبیا و اولیای ما در رول تاریخ داشتند، 

مان بیشتری و در فرصت ، ایشان حالا بیشتر به این معنا که  حضرت اماش تا یک حدّی هم و ایشان

ها هیچی یدارد، اصلاً کسی رور پیزرور صحبت ها را دارید. یه این که رره  در اینتری اینمبسوط

روری است. ییست. یه باید بروید در محتوای کلامش بگردید. متأسفایه این تکنولوکی رو  هم همین

غدیر را قبول یداشته است.  حضرت علی خودش گفتکرد مییک بنده خدایی حالا ایشان یقل می

کردید. من خودش بررسی یکردش. حضرت علی غدیر را قبول یداشته است. پرا من حالا ایشان یقل می

غدیر را سرچ کردش یک بار هم در یهج البلاغه غدیر ییامده است. په کار کرده است؟ مثلاً  ده غدیر یا 

متأسفایه  هایروش تحقیق این بینیدیدارد. میالغدیر بعد دیده است پ  هیچی، پ  حضرت علی قبول 

 امرو ی که خیلی هم  یاد شده است. خیلی هم  یاد شده است.

اش یاظر به این و شکایت ا  این ماجرا و خوایدید، همهشما اوّل تا آخر یهج البلاغه را یک دور می  

 همه اش همین است. این حالا به عنوان خارره بود.

به خارر همان قسمت منطق منظومه است.  آورده 42ی هادی سبزواری که صفحهکار ملا  11ی شماره

ملا هادی سبزواری یک کتاب دارد که به منظومه معروه است، که حالا اسم خاصشّ متفاوت است. 

ماید. مثلاً قسمت منطقش است. یک اسم دیگر هم دارد که هیچ وقت یادش یمیبین مثلاً لعالی منتظمه 

گویند؟ پون ایشان آن منطق و است. ولی به منظومه معروه است. پرا منظومه میاش قسمت فلسفه

خود ملا هادی کلّ منطق و کلّ فلسفه را به شعر یوشت. خود ایشان همین  فلسفه اش را به شعر یوشت.

منظومه را که به شعر یوشته را همین را شرح کرد. دوباره خود ایشان به همین شرحش حاشیه  د. البته 

ی مهمی است. هم ا الان پا  شده است. خیلی مجموعههبه قسمت فلسفه اش حاشیه  د. کلّ این فقط

ی خود خوایدید همین شرح منظومهها، هم شرح یعنی آن پیزی که در حو ه مرسوش بوده میخود شعر

ملا هادی بوده است. یعنی منظومه ا  خودش است، شرحش هم ا  خودش است. و یک حاشیه هم 

اش. شرحش هم برای منطق است، هم برای فلسفه، حاشیه فقط برای به قسمت فلسفه شان داردخود ای

شناسید؟ آقای بیدار یکی ا  فلسفه است. در دو جلد آقای بیدار پا  کرده است. آقای بیدار را یمی

یک ایتشاراتی ایشان هایش قوی و خوب است. های معروه در حو ه است. خیلی کارواق  محققدر

رود. آدش آید و میکند. با دوپرخه میهایش را میی کار. خودش همهدارد. یک آدش جالبی است

. یعنی ایتشارات ت، که اسم یشرش هم اسم خودش اسدل و جالبی استجالبی است. یعنی آدش اهل 

ی بزرگ کشور است ها و محقق هاهای بزرگ کشور است. یعنی جزء مصححدار است. جزء محققیب
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لاً خلاصه آخوید است. ولی لباس روحاییت حالا به دلایلی یدارد. ایشان در دو جلد پا  که کام

تان کرده، هم شرح منظومه را، هم حواشی را، کتاب خوبی است. اگر آن دو جلد را بتوایید بیرید برای

 ار د. این دو جلدی ایشان را اگر بگیرید.می

دهند. مثلاً واضح است. شرح یعنی مثلاً کلمه به کلمه را شرح می گفتید فرق شرح و حاشیه پیست؟

دهند. حاشیه مثلاً یک حاشیه در این صفحه است، یک حاشیه در تک تک کلمات را شرح می

ورقی است. شرح حالا شرح هم اقسامی دارد. حالا سال بعد ان شاءالله سیوری که ی بعد است. پاصفحه

های خودش را شرح مزجی است. حالا ماجرا ،ا شدید. شرح منظومهخوایدید با شرح مزجی که آشن

که حتی خیلی ا  ی مهم پیست؟ این است شوید. ولی یکته. این را سال بعد خوب متوجه میدارد

 ج ملا هادی  در همین کتاب شرح منظومه اش هم ییست. کجا است؟تحقیقات منطقی حا

 میار : شرح بر اسفار است.

سفار است. شرح یدارد. حواشی بر اسفار است. یعنی بعضی ا  تحقیقات عممیق استاد: حواشی بر ا

گویم بعداً ها مهم است که دارش می. اینمنطقی خود ایشان هم در کجا است؟ در حواشی بر اسفار است

ها را بیواهید پیدا کنید، باید بدایید هر کداش را کجا بگردید. حالا بعد ا  ملا هادی قرن پند این

را په اسمی گذاشتیم؟ قرن مقاومت، که گفتیم این  14رسیم. یادتان است قرن می 14رسیم؟ قرن می

ی تمدن قرن غلبه ، 14. مقاومت در مقابل په؟ قرن مقاومت به رهبری علامه و شاگردان قمی ایشان بود

ها و هواق  حو وی بود که با حهای درغرب و به شدت دوران پهلوی که دوران ضعف ایران و فضا

میالفت شد، په شد، په شد. ا  یک رره ما خیلی ضعیف شدیم. دشمن داخلی شدید، حاکمان 

، ا  یک پرستیشایده و اصلاً عاشقان غرب و غربکفایت که گذشته یعنی دستخیلی خلاصه ا  بی

ی تمدیی شرق و غرب، په ا  سمت آمریکا و ایگلی  که لیبرالیسم و په و په، سنتّ حملههم رره 

ی ما بود. حضرت علامه ایصافاً علم معرفتی غرب و سنّت معرفتی شوروی، این دو تا به شدتّ در جامعه

علم مقاوت علمی و معرفتی،  ،اسی اجتماعی بر داشت. علامهیمقاوت علمی، حضرت اماش علم مقاوت س

حوری بود و یعنی آدش بیواهد به صورت تحلیل کلاش بگوید به هر حال آن کار اماش آن کار اصل و م

حکومت اسلامی است که حره علامه مثل منی، مثل این ی بینیم. یعنی در سایهالان هم داریم می

که علامه ا  جهت  تواییم بفهمیم. ولی ایصافاً این کاریشینیم و تا ه حره علامه را مییشمایی می

با تهاجم معرفتی که یک بیشی ا  آن تهاجم  ار مهمی بود که به شدتک، خیلی علمی ایجاش داد

شان، مه یوشت و بعد ا  آن شاگردانلاهای میتلفی که عتهاجم منطقی بود. میصوص با کتاب ،معرفتی

فضای حو وی است  دیگر یموگمیصوص شهید مطهری، آقای جوادی، آقای مصباح، آقا که می

روری باید بگوییم. حالا ما یک ی، علامه اینعظمالالله گوییم. وگریه حضرت آیتمایی داریم میخود

ی ی مصباح، علامهشهید مطهری، علامه ،ولی این بزرگان گوییم.کنیم دوستایه میادبی میمقدار بی
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ها شاگردایی جداً متأثر ا  علامه این مقاوت را با برش اینجوادی، به هر حال این پند یفری که اسم می

اش هم در منطق، به خارر همین هم علامه شروع کردید. یک بیشی تماش ابعاد تهاجم معرفتی غرب

ایه، یهایه که کتاب مستقل ایشان دلای خود ب، یعنی اولاً  لابهایش هستمطال  منطقی جالبی در کتاب

ست، که یک کتاب جدیداً هحواشی ایشان بر اسفار مطال  منطقی جالبی  لابلایدر فلسفه است. 

ایشان هم است، که یشر عات فلسفی علامه که در آن ابداعات منطقی مستقل پا  شده است. ابدا

قدر اولویت یدارد. گویم آنهایی که سری  میپژوهشگاه فرهنگ و ایدیشه پا  کرده است. حالا آن

ی ی برهان، رسالههای مستقل منطقی، رسالههای منطقی مستقل هم دارد. یعنی رسالهایشان کتاب

های مستقل منطقی دارد که در یجف یوشته است، که این سری رساله، یکی ترکی مغالطه، رساله

، خیلی ها متأسفایه خوب پا  یشده است. ولی یک پاپی در با ار است به اسم رسائل علامهرساله

آید اصول رسائل ایشان مهم است. غالباً رسائل ایشان محصول دوران یجف ایشان است. بعد که قم می

یویسد. این ها محصول یویسد. خلاصه بدایه، یهایه را مییویسد، بعد المیزان را میرا میی رئالیسم فلسفه

های غربی و شرقی مثلاً قرن مقاومت که خیلی ا  منطق 14استقرار ایشان در قم است. این قرن، قرن 

ق تمدیی شرق و غرب به اسم منطق، با بسته بندی منطمعرفتی ، فضای پند بار خدمتتان عرض کردش

منطق  ، شرقکرد. ا  آقا هم یادتان است خوایدش؟ فضای منطق ها رخنه میها در ذهن جوانخیلی وقت

گفتید منطق دیالکتیک، به اسم منطق دیالکتیک خودشان دیدید بیان ایشان په بود؟ که اصلاً وقتی می

دور ا  خلاصه اد و آدش کم سو علی ایگار فحش بود. مثلاً خیلیاسلامی یا منطق ارسطویی یا منطق بو

تمدیی بود کسی که سراغ منطق اسلامی و منطق ارسطویی برود. باید سراغ منطق دیالکتیک برویم. 

بود که پشتش یک دییا ا  علوش معرفتی کموییست ها و تمدنّ  یمنطق منطق دیالکتیک آن بسته بندی

که گویم منطق جدید، منطق ریاضی همان منطق غرب است رور منطق جدید، که میشرق بود و همین

واق  مبایی معرفتی بندی منطق دارید خیلی ا  درها را پند بار صحبت کردیم، با بستهبندی اینبه بسته

را  15ها که توضیح دادیم. و قرن یسبت به این شودساده ایدیشی می  کنند. خیلی همغرب را القا می

، من کاری با بعد ها فقط در بعد سیاسیاین ن احیا به رهبری اماش و حضرت آقا.قرن احیا گذاشتیم. قر

که جدا ا  گویم قرن احیا، یعنی اینکه میگویم. اینسیاسی و تمدیی یدارش. من دارش تاریخ منطق می

تمدن  یهای معرفتی این احیاهای معرفتی دارد. پشتوایهها، این ها پشتوایهبحث تمدیی و اسلامی و این

 یک علوش معرفتی که عرض کردیم و ما باید به سمت 5منطق است. همان  ،یکی ا  آن ابعاد معرفتی

و یاظر به  یمان را داشته باشدی کمالات تراث گذشتهمنطق یوین اسلامی برویم. به این معنا که همه

 بتواید فراهم کند.های معرفتی تمدن یوین اسلامی را های رو  هم باشد. پشتوایهها و دغدغهییا 

آخرین مطلبی که امرو  خیلی خلاصه عرض کنم این است که در این دوران مقاوت و احیا یعنی قرن 

به  9جدا ا  آن حواشی یعنی همان سنّت قرن  پند تا کتاب مستقل منطقی شکل گرفته است؟ 15و  14
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ی صباح و فرض کنید علامهشهید مطهری و آقای ممنمطقی بعد ادامه دارد. یعنی خیلی ا  این مطال  

آوری کردش. ولی یشان جم های فلسفیپیدا کردش. یعنی ذیل کتاببنده جوادی را ذیل همان اسفار 

خواهم ها را میتا ا  این 5شکل گرفته است. تقریباً  15و  14پند تا کتاب مستقل منطقی هم در قرن 

های تا کتاب مستقل منطقی که غالباً کتاب 5 در این سنّت منطق اسلامی 15و  14، در این قرن اسم ببرش

تا کتاب جدیّ  5ی درسی بودن و ساده کردن یوشته شده است. درسی هم بوده است. یعنی با دغدغه

شود. ایشان آدش رده بندی می 14اش همین کتاب المنطق مظفر است، که ایشان در قرن است. اوّلی

آقای یائینی بوده، کمپایی بوده، که  ایشان شاگرد ایشان بدایید.ی ها دربارهشاید خیلی پیز بزرگی است.

بوده، ولی ا  جهت معرفتی و سلوکی شاگرد آقای قاضی هم بوده است. ارتباط یزدیکی با آقای قاضی 

کند که خیلی ی وحدت شیعه و سنّی یقل میداشته است که حالا ماجرای جالبی هم ا  ایشان درباره

  جال  است.

ر ا  علمای بزرگ شیعه است. در عراق بوده است. هم عصر آقای خوئی است. اگر مرحوش مظف

هم عصر و هم سن آقای خوئی و اماش است، ایشان  خواهید تصویر ذهنی داشته باشید ا  جهت سنّیمی

که آقای خوئی ا  ایشان تعریف و تمجید  است آقای خوئی ا  جهت رده و ربقه و سن هم عصر

گوید که ما در یجف بودیم درس کند. میبهجت ا  ایشان تعریف و تمجید می کند. اصلاً آقایمی

که ایشان دارد کتاب اصولی  بود روها  آن موق  مع ،ی ایشان پراغش روشن بودخوایدیم، حجرهمی

یویسد. خلاصه ایشان جزء بزرگان علمای شیعه است، که هم اصول مظفری که در حو ه و منطقی می

ی اصولش یوشت. شان یوشته، هم منطق، که تا یک حدّی منطقش را مقدمّه و پشتوایهشود ایخوایده می

کنیم. ولی حالا فعلاً ها اشاره میخواهیم فردا جم  بندی کنیم به اینبندی یهایی که میحالا ما در جم 

 تا را داشته باشید که من این تاریخ یقلی را تماش کرده باشم. 5این 

اش خوایید. بعدینطق مظفر که شما سال بعد ان شاءالله به عنوان کتاب درسی میاش همین المپ  اوّلی

بار هم خدمتتان هم معرفی کردش، که ا  علمای کتاب رهبر خرد آقای محمود شهابی است که یک

خواهم . یعنی میکندآید در دایشگاه تدری  میی کشور خود مان بوده و روحایی بوده، البته میشیعه

آدش حو وی است. حالا یک اسم آخویدی دارد حالا من پسوید و پیشویدش را یادش رفته، ولی بگویم 

به محمود شهابی معروه است. کتاب سوّش و یفر سوشّ آقای عسگری سلیمایی است که ا  اساتید معاصر 

اش ی آمو شی امی آقای مصباح، در مؤسسهی علمیّه است. الان آقای عسگری سلیمایی در مؤسسهحو ه

اید . تقریباً کسی است که در دوران معاصر الان در کسایی که در واق   یدهکندخمینی دارد کار می

گویم کار یهایی کند. البته یمیبیشترین کار و  حمت را در حو ه روی منطق اسلامی کار آخویدی می

این سه تا را  د.کشد. ایشان سه تا کتاب اصلی داراست ولی به هر حال ایشان حیلی دارد  حمت می

دهم. یکی کتاب به عنوان معیار دایش، که همین بندی توضیحاتش را میبنویسید. من بعداً ربقه
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ی آقای مصباح پا  کرده است. معیار دایش دو جلدی است. یک کتاب آمو شی منطق است مؤسسه

مظفر این کتاب را  ها را کناریتان واج  است حالا اینخیلی کتاب خوبی است. یعنی تقریباً بر همه

حتماً داشته باشید. معیار دایش، ایشان یک کتاب دیگر دارد معیار ایدیشه یک کتاب کوپکی است 

معیار دایش که دو جلدی است. یک کتاب ایشان دارد، کتاب کوپکی است به  ،رای ررح ولایتب

تشارات المصطفی پا  کرده است. همین ایاسم منطق پیشرفته، کجا پا  کرده است؟ جامعه

المصطفی پا  کرده است. ایشان آن کتاب را برای بعد ا  مظفر یوشته است. یعنی گفته کسایی جامعه

تر ا  کتاب منطق مظفر است. حالا توضیح می دهم منطق پیشرفتهکه مظفر را خوایدید، بعد ا  مظفر این 

دارد همان التنقیه دهم. کتاب سوّمی هم که ایشان این حره درست است، ییست. توضیحش را می

ی درسی است. ایشان آن کتاب را شرح کرده است. ملاصدرا بود، که یک کتاب کوپک فشرده

. ایشان آن را شرح کرده است. اسم ی درسی در منطق ا  ملاصدرا استالتنقیه یک کتاب خیلی خلاصه

ست؟ مجم  کتاب را منطق صدرایی گذاشته است. اسم کتاب منطق صدرایی است. کجا پا  کرده ا

ها صحبت کرد همین مجم  عالی عالی حکمت اسلامی، همایی که پیش آقا آمده بودید برای آن

اش را، هم حکمت است، به اسم منطق صدرایی پا  شده است. هم متن التنقیه را دارد، هم ترجمه

دایشگاهی . یفر پهارش آقای قرا ملکی است که ایشان شرحش را دارد. این یفر سوّش بود که عرض کردش

است. پند بار هم قبلاً صحبت ایشان را کردش. ایصافاً هم ایشان در منطق اسلامی  حمت کشیده است. 

دهم یک مقدار په شد. یعنی یک مقدار دارد گرپه این اواخر یک مقدار به هر حال، حالا توضیح می

برای دایشگاه پیاش یور شود. ولی ایشان سه تا کتاب مهم دارد: یکی کتاب منطق که خیلی یرش دور می

. دو جلد کتاب منطق درسی یوشته است. بار خدمتتان معرفی کردش که دو جلد استیوشته است. یک

آقای احد فرامر  قرا ملکی، کتاب دیگر ایشان همان التنقیه که معرفی کردش که بنیاد صدرا پا  کرده 

جدید منطقی صدرا را در آن مقدمه ی مهم کار های ی مهم دارد. آن مقدّمهبود. ایشان یک مقدّمه

قبلاً معرفی کردش. کتاب التنقیه که بنیاد صدرا پا   توضیح داده است. آن مقدمه کار مهم ایشان است.

ی صدرا جم  کرده های جدیّ و یظرات ویژهتا پند تا ا  کار 12کرده است. ایشان یک مقدمه  ده که 

هایی در میراث منطقی مسلمایان، نطقی است. جستاراست. کتاب سوّش ایشان هم یک مجموعه مقالات م

 پژوهشگاه علوش ایسایی یک همچین اسمی دارد. اسم دقیقش پیست؟ یک همچین اسمی دارد که

فرهنگ و علوش ایسایی که به اسم جستار هایی در تراث منطق اسلامی،  فرهنگ و علوش پژوهشگاه

مجموع مقالات ایشان است که جم  شده است. حالا آن کتابی که ا  ایشان مهم است همان کتاب 

. یفر پنجمی هم که جا دارد ا  ایشان هم اسم ببریم آقای خندان است. سید علی اصغر اگر یور استپیاش

گویم سید علی اصغر خندان که ایشان دایشگاه اماش صادق اه یگویم. درست میاسم کوپکش را اشتب

گویم حالا خیلی خوب ولی  حمت کشیده جا رشد کرده است. پند تا کتاب یمیدرس خوایده و آن
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. یکی کتاب مغالطات است که کتاب معروه ایشان است که بوستان کتاب پا  کرده در منطق دارد

کاربردی است که یشر ره پا  کرده است. منطق کاربردی است که یک  است. یکی هم کتاب منطق

ایشان ا  کمالات منطق جدید هم داخلش استفاده خود مقداری منطق کاربردی سعی کرده به قول 

لله این بحمد داشتند. ما 15و  14یگاری مستقل و غالباً آمو شی در قرن یفری بودید که منطق 5بکند. این 

های کلان و مهمی ا  تاریخ منطق، تاریخ منطق موجود خدمتتان قریباً با یک تحلیلتاریخ یقلی را ت

 عرض کردیم.

کنم. یک مقدار ی موجود منطق اسلامی میهای کلان دورهمروری بر تحلیلیک فردا من یک مقدار 

 که کنار مظفر پههای آمو شی، تحقیقی و میصوص اینی تاریخ کاربردی، ربقات کتابهم درباره

تا رویکرد  6شاءالله ما به لطف خدا بتواییم آن ؟ هر کتاب جایش کجا است؟ انهایی لا ش استکتاب

 های بعدی بشویم.منطق مطلوب و منطق یوین اسلامی را هم بگوییم که دیگر وارد درس

 والسّلاش علیکم و رحمه الله.
 

 

 

  13جلسه 
 

 جیمیطان الرّاعوذ بالله من الشّ

 بسم الله الرّحمن الرحّیم

 اللّعن الداّئم علی اعدائهم اجمعین. الحمد لله ربّ العالمین و صلّ الله علی محمد و آله الطّاهرین و
 

مان بتواییم شاءالله همهگویم. ایاش رج  انخلاصه تبریک می رو  اوّل رج  است. امرو  ظاهراً

 استفاده کنیم.

؟ ا  اساتید بزرگ اخلاق و عرفان شناسندرا دوستان می تبریزی میر ا جواد آقا ملکی ،حتماً دوستان

شناسید به خیلی ا  کسایی که شما می و در همین قم بودید، که بزرگایی مثل اماش و آقای خوشبیت

عنوان بزرگان امرو  و همین یسل تقریباً معاصر، شاگرد اخلاقی و بلکه سلوکی ایشان بودید. آقا هم که 

ها را خلاصه با شیصیت ایشان، منش و روش ایشان و با کتاب آمدید خیلی تأکید کردید که رلبهقم 

ترین و در واق  ر در دست هست، که شاید کاربردیهای ایشان ای  بدهید. ا  ایشان پند تا اث

ترین کتاب ایشان کتاب المراقبات باشد. حتماً دوستان شنیدید، برای تذکر به خودش عرض عملی

. یعنی هر ماه را مستقل در آن آوردید. هر ماه کنم. المراقبات ایشان کتاب گاش به گاش ماه ها استمی

ها و ایاش مهمش جلو رفتند. لی دارد. هر ماه هم به ترتی  رو قسمت اص 12قمری را جدا جدا، یعنی 

بندی و خیلی ظاهرش این است که شبیه مفاتیح است. ولی خیلی شیرین است. مفاتیح یک روری دسته
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روری بیوایید، که مفاتیح خیلی ، اینموق  بیواییدحالت فقط خود ادعیه را آورده که فلان دعا را این

واق  روایات های اصلی و درکه دعاولی کتاب المراقبات ایشان علاوه بر اینکتاب خوبی هم هست. 

ی جالبش این است که خیلی ایشان با یکته اب و آن ایاش و آن ماه آورده استی آن باصلی درباره

یک کلاس اخلاق، یک کلاس عرفان در همان کتاب  خودش حدیث یف  کرده است. در واق 

ها را کرد. خیلی خودمایی شروع به صحبت اه این است، باید این کارترتی  داده است، که این م

های در واق  های معارفی را در دل همان صحبت ها آورده است. خیلی ا  دستور، خیلی ا  بحثدکردی

اگر دوستان بتوایند این کتاب  جا آورده، خیلی کتاب عمومی و عالی است. یعنیعملی و اخلاقی را آن

اش، که یعنی به  بان عربی هم باشد، همان را تهیه کنند، این کتاب به صورت خیلی فنیّ و حو وی

فر پا  کرده است. فر یعنی ایتشارات بیدارآقای بیداری که دیرو  معرفی کردش، ایشان آقای بیدار

بروید در  لان دعا، مثلاً اوّلش را آورده گفتهها خود میر ا جواد آقا فقط اشاره کرده که فخیلی وقت

ها را در خود فر آن تحقیقی که کردید آن دعاهای دعا این دعا را پیدا کنید و بیوایید. آقای بیدارکتاب

ورقی کلّش را آوردید. یعنی در واق  هم مزایای مفاتیح را دارد، هم خلاصه ا  جهت اخلاقی و پا

هایش هم در برد. ترجمه و اینذّاب و  یبا است. واقعاً آدش را پیش میمعنوی و عملی خیلی روان و ج

اش همان پاپی . ولی پا  خیلی خوب و فنی و تحقیقیدایم په روری استبا ار است. حالا یمی

خواستم بیاورش یشان بدهم است که آقای بیدار فر پا  کردید. حیف است اگر یداشته باشید. من می

خواست آن را بیاورد دیگر منصره شدش. ولی یک قسمتی ا  یک مرد میخیلی خلاصه سنگین و 

، که همین 103ی المراقبات صفحه 103ی عبارتی ایشان دارد، در همان پاپی که ایشان کرده، صفحه

مراقبات شهر رج  است. مراقبات شهر رج  که امرو  اولّ رج  است، در همان صفحه های اوایلش 

دیگر  دلنشین قشنگی است. خیلی قشنگ، یعنی اگر بیوایید توضیحات  یبا وتوضیحاتی دادید. خیلی 

ها خشک باشد که مثلاً این کار را بکنید، آن توایید ا  آن دست بر دارید. شاید مفاتیح برای بعضییمی

کند. مثلاً شما که کار را بکنید، خیلی حالت دستوری دارد. ولی این خیلی حالت همدلایه و مدارا می

  ید. در این فرمایشیکند. خیلی قشنگ حره میروری هستید این کار را بکنید. خیلی صحبت میاین

که ایشان قسمتی که من ایتیاب کردش خدمتتان بیوایم، همین برای ماه رج  است. همین اوایل 

من یک قسمتش را که مناس   ،روری است. البته مفصل استمراقبات ماه رج ، عبارت ایشان این

 ست ایتیاب کردش.حال ا

این کتاب هم عمومی است. فقط برای رلبه ها ییست. ولی ایشان گهگاهی  العلمی ل طلّاب غفَینَْب

ی غالعلم، ینَْبی ل طلاّب غفَینَْب های خاصیّ دارد. ا  جمله این جا، یعنی په؟ها حرهصورت ویژه به رلبهبه

 شایسته است، سزاوار است.
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العبادات ألا جهت  أنْ یزیدو فیها جَهتََ  ، یعنی در این ماه رج ،أنْ یزیدو فیها العلمل طلّاب  فَینَْبغی 

 العلم.تحصیل

ی ارتباط با خدا، العلم. جنبهالعبادات ألا جهت  تحصیلجَهتََ  العلم أنْ یزیدو فیهال طلّاب   فَینَْبغی 

دایید یک کند. بعد معمولاً میتا یک حدّی غلبه  معنویتّشان را آن قدری  یاد کنند که به تحصیل علم

کنند بینند فکر میافتند، خلاصه سری  هر په را میسری افرادی هستند که سری  به افراط و تفریط می

 گوید. روری میبه همین ظاهرش باید عمل کرد. سری  ادامه ایشان این

گویم که من که دارش میگوید . یعنی دارد میالعباداتْالعلم أیضاً م نْ أفْضل  و إنْ کان تحصیلُ

تان باشد یک خبر خاصّی در این ماه شده است. در این ماه رج ، عبادات را بیشتر کنید، یعنی حواس

های واج  مان یک حضور شعبان، رمضان یک خبری شده که شما باید حداّقلش این است که در یما 

خلاصه پیزی، ولی بعدش ایشان  ای،، حالا یک موق  اگر شد یک رو هتر، یک توجه بیشترقل  جدیّ

هایی که العباداتْ. یعنی خلاصه همین درسالعلم أیضاً م نْ أفْضل  و إنْ کان تحصیلُ گوید،سری  می

ها خوش هستیم. این را اگر با ییّت درست، با یگاه درست، با رویکرد و خواییم، به همین درسمی

 .دشوالعباداتْ میم نْ أفْضل   ،دهی درست بیواییمجهت

ها رره خیلی کنند که خیلی وقتمثل آقای بهجت )ره( یقل می هایی که ا هست این داستان

ها مشکلات داشته است. مثلاً مشکلات مالی، بیماری، مشکلات روحی، عارفی، هر په، خیلی وقت

ج  ات را خوب ایجاش بدهید. رره مثلاً با تعهمین درس و مباحثه گفته اگر رلبه هستیدایشان می

ات را قوی کنید. یک پند گویید مباحثهگویم مشکل مالی دارش، شما مثلاً میگفته من دارش میمی

ها هست که برای رلبه خلاصه راه گفت همینروری ا  ایشان هست، که اصلاً ایشان میداستان این

ها به در این جهتوقت آدش یباید البته دقت به این مسائل هم داشته باشید. هیچ کند.برکت را با  می

حالا جدیّ  ،العبادات یزیدو مثلاً کنیم. یعنی حالا گفتهافراط و تفریط بیفتد. البته ما معمولاً تفریط می

، این است ای که ا  شیص خودش بگیرید تا پیزی که ا  بقیه دیدشیگفته است. یعنی غالباً یعنی به تجربه

ی قلیل هستند. ی قلیلی هستند، حالا خیلولی یک عدهّ دهیم.کنیم. حالا گوش یمیکه معمولاً تفریط می

افراط و تفریط یشود. هیچ وقت  دپار کنند. همیشه آدش باید حواسش باشد کهافراط می هم هاولی آن

د. معمولاً در روایات هست که شادی و آرامش، این دو تا ی افراط مثل ما تفریطی یشوهم به بهایه

گیری که دارید، مسیری که دارید حساس کردید ییست بدایید خلاصه جهتهر وقت ا ملاکی هست که

تان، شادی، یعنی درس خوایدن آرامش و های الهی ییست.ها فکرروید، یا فکری که هست اینمی

باید حتماً همراه این دو تا ، تانتان، هر کسی در هر جای  یدگی هست.  ن گرفتنیتان، کار کردنمباحثه

 آرامش.شادی و  باشد،
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په است، جایی که دورش با اردایید که در همین شییان یزدیک حرش همانقبر مبارک ایشان هم می

 کنیم.یمان استفاده میشاءالله که همهجا قبر ایشان است. انکه آن وسط قبرستان بیرون حرش، آن

ت مهمی باقی ماید . یک قسمو مباحث تاریخ یقلی را به پایان رسایدیم 3ما الحمد لله ا  بحث درس 

 خواهیم بگوییم تا برسیم به یک بیشی ا  مباحثی که در کتاب ییست.که ان شاءالله امرو  می

بندی ربقه 46ی صفحهبحث تاریخ کاربردی که همان دیرو  هم توضیح دادیم.  46ی صفحه

تاریخ یقلی ا  جا ما یک کار کردیم؟ تا اینجا ما پههای منطقی است. بگویید تا اینآمو شی کتاب

اش را هم عرض کردیم. . تحلیل های تاریییواق  تاریخ منطق، علمای منطق با هم پیش آمدیمدر

ی مهم در جم  بندی بیواهیم بگوییم، پند تا یکته ،بیواهیم سر جم  یک تاریخ تحلیلی خلاصه وار

تر داشت و ما سعی ان کماین بستر تارییی مشهود بود. بیواهیم به عنوان تاریخ تحلیلی، پیزی که ایش

ای که ی مهم، یتیجهاشراب کنیم. ولی پند تا یتیجه کردیم در دل تاریخ یقلی این تاریخ تحلیلی را هم

خواهم ا  این یتایج استفاده کنم. ما تاریخ منطق موجود را با هم کار کردیم. پند تا مطل  من بعداً می

ین که غال  کسایی که، بلکه اکثر کسایی که در علم شود: یکی امهم ا  این بررسی تارییی یتیجه می

ای هم برای ای بر فلسفه یوشتند و یک عدهّمنطق کار کردید، غالباً فیلسوه بودید. غالباً منطق را مقدّمه

روری است. برای علوش عقلی ، به هر حال برای علوش عقلی منطق یوشته شده است. غالباً اینکلاش

ییا  پیش ،علوش عقلی، فلسفه، کلاش، احساس ییا  کردید که به عنوان مقدّمه منظورش این است که علمای

های مستقل هم یگاریواق  برای کتاب شان حتماً باید یک بیش منطق هم یوشته بشود. گرپه منطقدر

منطق اسلامی یگاشته شد. یعنی خلاصه علمای علوش  ،واق  علوش عقلیولی بیشتر یاظر به در داشتیم.

، به این دو تا توجه خواهم بگیرشی مهم من میجا من دو تا یتیجهعقلی بودید که منطق را یوشتند. این

های مستقل یگاریبه بعد دیدیم که منطق 9به بعد په اتفاقی افتاد؟ ا  قرن  9که ا  قرن کنید. یکی این

منطق لابلای متون فلسفی و کلامی در واق  به آن پرداخته شد و رشد کرد.  قط  شد. درست است؟ و

،  8در قرن  ث تارییی منطقی مااآید، آن هم این است که ترجا یک مشکلی پیش میاین

واق  خواهند در منطق کار کنند، درشود وکسایی که میمتوقف می 8های مستقل در قرن یگاریمنطق

در یگاه این ی مهم پیست؟ این است که منطق کنند. اما مس لهقبل دارید کار میبه  8یاظر به منطق قرن 

، در واق  یک علوش مقصدی، یک علم مقصدی مثل فلسفه بود، یک ابزار بود برای غالباً فلسفهبزرگان، 

 هایشد که ما آمدیم یک ابزاری فراهم کردیم که با آن ابزار بتواییم کارهایی در آن احساس میییا 

آن علم مقصد که فلسفه باشد را پیش ببریم. اما مشکل مهم این است که این ابزار ا  آن علم مقصد جا 

رود. رور فلسفه و کلاش دارد جلومیشود و همینمنطق یگاری مستقل متوقف می 8. یعنی در قرن ماید

منطقی ما، تراث های رسمی شود. اما کتابگرپه لابلای فلسفه و کلاش دارد تحقیقات منطقی هم می

ملاصدرا، ،  11یک استثنایی دارد قرن  بیشتر ییست. 8های مستقل تا قرن منطق موجود ما به عنوان منطق
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 8یگاری رسمی ما برای منطق یعنی قرن ، ولی آن منطق13یک استثنایی دارد مثلاً حاجی سبزواری قرن 

بار هم خدمتتان عرض کردش. یک دایید مشکل پیست؟ مشکل مثل تمثیلی است کهشود. میمتوقف می

فرض کنید یک دوپرخه را تعمیر کند. یک جعبه ابزار  خواهد برود مثلاً مثل یک مکاییکی که می

خواهد برود یک ماشین پیشرفته را تعمیر کند، مناس  خودش را دارد. ولی یک موق  این مکاییک می

ای په فلسفه 8ی قرن ا ش بیشتر، فلسفههای بیشتر، لوبه ابزارش خیلی پیشرفته تر، آپاردیگر آن جع

ی ما قرن پند ی متعالی ما، آن رشد اصلی فلسفهولی آن فلسفه ی مشّاء و اشراق است.است؟ فلسفه

مایدگی پیش آمده است. این تراث منطقی ما یک جا افتادگی، یک جا 11پیش آمده است؟ قرن 

واق  منطق بود و قرار که علم مقصد جدیّ درتارییی ا  آن علم مقصدش دارد. یعنی به تناس  فلسفه 

بود منطق ابزار برای آن باشد، فلسفه پیش رفت، منطق در یک جایی جا ماید. گرپه خود فلسفه جا 

آورده کرد. مثل یک مکاییکی که با یک جعبه ابزار اش را در دل خودش برهای منطقی. ییا یماید

گوشتی یا مثلاً کند مثلاً در یک پیچ پیچجا گیر که میآنرود مثلاً  یر یک ماشین پیشرفته، یاقص می

یک کم شکلش  کندجا پیدا میکند؟ یک سیمی، یک پیزی همانکار میآپار مناسبش را یدارد په

برد. در واق  پرداختن به منطق در دل فلسفه کند با همان کارش را پیش میرره و آن رره میرا این

به یک مشکل کلامی، فلسفی، که  دایجاش شد، به خارر همین بود. رسیدی به بعد 9و کلاش، که ا  قرن 

روری گفت باید اینگفتند اینی که منطق می داد. همان در دل فلسفهبه قبل جواب یمی 8منطق قرن 

پیش  هایشان را با همان ابزارکردید، بعداً فلسفهرا درست می هاجا ابزارروری بشود، همانبشود، این

 9هایی که ا  قرن ها و تعمیقبردید. این یک مشکلی است که منطق ما دارد و لا ش است که گسترشمی

های ها بیاید در خود کتاببه بعد در منطق پیش آمده، میصوص در آثار ملاصدرا و شارحایش، این

ی خود ، متأسفایه این کار یشده است. حتی خود ملاصدرا که منطق یوشت، حتریز کندمنطق سررسمی 

اید. حتی مرحوش هایی که برای قرون متأخرخواهم بگویم اینحاجی سبزواری که منطق یوشت. یعنی می

، تقریباً گویم کامل یکردیدیویسند این کار را یکردید. یمیاین بزرگایی که الان معمولاً منطق می .مظفر

ی فلسفی ملاصدرا بیاید در علم هدر بعضی ا  موارد این کار ایجاش یشده، که اثر مبایی پیشرفت به جز

ریز کند. پ  این یک مشکل، یک مشکل دیگر پیست؟ گفتم دو تا مشکل، یک مشکل این منطق سر

واق  فلسفه باشد. جا مایده ا  علوش مقصدش که دریگاری رسمی ما ی علوش عقلی، منطقبود که در یاحیه

گویم. یک مشکل بررسی تارییی منطق موجود میهای کلان ا  این ها را دارش به عنوان تحلیلاین

ها تفکر در تماش حیطه کلان هایدیگر این است که غالباً منطق ما خودش را، منطق مگر قرار یبود روش

کردیم، خود کتاب هم این را تأکید کرده بود که تأکید می 2و  1. یادتان هست در همین درس باشد

ها، په علمی، په عملی این تأکید ها را کتاب کرده بود. اما طههای کلان تفکر در تماش حیروش ،منطق

یعنی غالباً یاظر به علوش عقلی، در صورتی که ما در  غالباً یاظر به فلسفه یگاشته شد؟فقط پرا منطق ما 
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ی دیگر علوش داریم. علومی که معمولاً به آن علوش یقلی مقابل علوش عقلی مثل فلسفه و کلاش، یک دسته

، آیا در علوش یقلی روش گویند. جام  معقول و منقولند. معمولاً علوش یقلی و عقلی به آن میگویمی

های کلان تفکر را روری که ما آمدیم برای علوش عقلی روشنیی خودش را یدارد؟ همتفکر ویژه

ک کاری با ی بدست آوردیم، باید بیاییم در علوش یقلی هم روش های کلان تفکر را بدست بیاوریم.

های خاصّ تفکر هر علم که ییست. ولی یک کارش با روش ،علم، دو علم یداریم. اصلاً منطق

های کلان تفکر ی علوش عقلی ایجاش دادیم. روشهای کلایی که دربارههای کلان مثل همین بحثبحث

خیلی  شد.می های کلان تفکر علوش یقلی، آن هم باید بررسیعلوش عقلی، به همان و ان هم باید روش

اصولی، اگر یک  کتر به این بعد پرداخته شده است. منظورش این است اگر یک فقیه، اگر یکم

دان، فقیه، فرض کنید اصول کنند، حقوقی علوش یقلی کار میمحدّث، اگر خلاصه کسایی که در حیطه

علوش عقلایی هم  ،واق  به یک اسم دیگر به علوش یقلیرور علوش که علوش یقلی و درفقه، ادبیّات این

گویند. عقلایی یعنی همین عره ها علوش عقلایی میگویند. به اینها علوش عقلی می. به آنگویندمی

عقل عرفی یشان، همان فهم  آن یشان، ا  حیثعمومی مردش، همین عقلا ا  حیث یه آن عقل فلسفی

ای خودشان منطق هیاظر به ییا  یوشتند،آمدید منطق میعلوش عقلایی می یقلی، اگر علمای علوش یقلی و

دیدید در علم اصول، در علم فقه، در علم حقوق، در علم مثلاً فرض کنید ادبیّات یوشتند. یعنی میمی

. مثلاً فرض کردیدآمدید به همان ها فکر مییگاری میهای منطقی دارید؟ در منطقها و گیرپه سؤال

روش علوش عقلی است. هر علم عقلی  ،برهان روش است. برهان ،گوییم در علوش عقلیکنید مگر ما یمی

باشد روشش برهان است. این یک روش کلان تفکر علوش عقلی است. یکی ا  شما بپرسد روش کلان 

های دیگر بزییم. جا باید یک حرهتوایید برهان بگویید. آنجا یمیتفکر علوش یقلی پیست؟ دیگر آن

های مستقل ما ایجاش شده است. این به هر حال دو تا ضعف و کاستی رییگاتر در منطقها کماین حره

دایید رسیم. فرض کنید کسی مثل مرحوش مظفر میاست که ما ا  این بررسی تارییی در واق  به آن می

روید آمو شی ،  خواست بنویسد به عنوان در واق  به یک معناکه پون ایشان کتاب اصول فقه را می

خواهند کتاب اصول ایشان را بیوایند یوشت. یک مقدار دغدغه یاظر به کسایی که میکتاب منطق را 

خیلی کم، ولی به  ،یک مقدار بیشتر است. یک مقدار های اصولی، در واق  عقلایی، یقلی در این کتاب

 توایستم یشان بدهمها هست. حالا الان وقتش ییست. من تک تک میهر حال تا یک حدیّ این دغدغه

یک آقای  .های کتاب مرحوش مظفر یاظر به این جنبه است. فرض کنید بعضی ا  کسایی هستندکجا

کنم آمده یک منطق یوشته است. البته لنگرودی یامی هست، ایشان با همین دغدغه که عرض می

گویم کار ایشان کار دقیق و درستی است، مشکلات  یادی دارد. ولی اصل این دغدغه که ایشان یمی

فنّ استدلال، فکر کنم اسمش  ،دایان است. ایشان آمده یک کتاب یوشتهدان است. یکی ا  حقوقحقوق

خواهم بگویم این دغدغه، دغدغه ای فنّ استدلال، یا منطق علم حقوق، یک همچین پیزی خلاصه، می
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به این  تر دیده شده است. حالا آیا در سنّت اسلامی به این یپرداختند؟ ما گفتیم در منطقاست که کم

است. به این بعد  . اما اتفاقاً در سنّت اسلامی به این پرداخته شده است. جدّی هم پرداخته شدهیپرداختند

مثلاً این دغدغه های یقلی و  ولی در منطق ییست. در علم منطق خیلی ییاوردید. آوردید یقلی و عقلایی.

تان کجا هایش این ریگ و بو را یظر ؟ این منطقی که با هم خوایدیم بهکجا آورده بودید عقلایی را

گوییم. متواترات مثلاً تا یک حدیّ این داشت؟ مثلاً در متواترات، قسمت آن آخرش را داریم می

   روری بود.

 میار : مغالطات؟

ای و مباحث مباحث رسایه ،اش بود. خطابه همهای جدیّجایک مغالطات خیلی این روریاستاد: 

 بود. خیلی ربطی به علوش عقلی، علوش عقلایی یداشت.ها گذاری و ایناثر

 میار : جدل

روری ییست. جدلی که استاد: حالا جدل ما ا  کنارش گذشتیم، توضیح یدادیم. جدل هم خیلی این

 خصم هست. طاقگفتند معمولاً اس

 میار : بحث الفاظ است.

بحث این بود که یک لفظ هایی در مباحث الفاظ بود؟ مباحث الفاظ، په دغدغه ،استاد: احسنت

های علوش عقلی است؟ دغدغه هاکند؟ ایواع دلالت ها پیست؟ اینروری به یک معنا دلالت میپه

یادتان هست گفتیم  کاری با لفظ دارد؟ علوش عقلی کار با معنا و مصداق دارد. ،اصلاً مگر علوش عقلی

دو تا پل است: یک پل بین لفظ و معنا، یک پل هم بین معنا و مصداق. کار اصلی علوش عقلی با 

خواهد ا  یک لفظ یک پیزی مصادیق، با خارج، با مفاهیم کار دارید. ولی علوش یقلی است که می

گویند فلان جای بیاییّه این میای را دیدید؟ مثلاً مثلاً علم حقوق است که به همین مباحث هسته بفهمد.

کار دارد. یقل یعنی لفظ آمده، آن لفظ آمده است. این یعنی این، آن یعنی آن، خیلی با یقل دیگر سرو

در مباحث الفاظ منطق این دغدغه آمده  های عرفی و عقلایی کار دارید.با الفاظ کار دارید، با بحث

یه  ،خواهیم کار دیگره با یگاه منطقی جا داشت، ما یمیاست. ولی با  جا داشت خیلی بیشتر بشود. البت

و یقلی هم در آن بیشتر بررسی  ی تفکر عقلاییاههای کلان تفکر است جا داشت روشمنطق که روش

تر آمده است. ولی در یک علمی به ها درست است در منطق، در خود منطق کمبشود. حالا این دغدغه

رور که مباحث منطقی در دل فلسفه و خیلی  یاد آمده است. هماناسم علم اصول فقه این دغدغه ها 

ی یقلی و عقلایی در دل علم اصول مربوط به این حیطه منطقی به بعد پیگیری شد. مباحث 9کلاش قرن 

 . و تا یک حدیّ در دل علم فقه.فقه خیلی پیگیری شد

فقه اساسش عقلایی است. ا  کنم عقلی و یقلی یگویم، اصول عرض میدارش حالا به این بیان که 

ی علم اصول فقه روی بنیان عقلا است. عره دغدغه کند. ولی اساسعقل هم گاهی استفاده می
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های . مثلاً فرض کنید همین بحثبینیدخوایید میشاءالله میعمومی، عقلا، حالا شما ییوایدید ان

های اصول ما مطرح شده است، ر کتابتر دتر و پیشرفتههایی که ما در منطق داشتیم خیلی کاملدلالت

تر و پیشرفته تر مطرح کرده است. در کتاب اصولش، خیلی که خود مرحوش مظفر هم در کتابش کامل

های سری بحثجا بیاید. حالا یکهای کلان تفکر است همینجایی که یاظر به روشجا داشت تا آن

توایم خیلی صحبت ول ییوایدید من یمی، ا  جمله اش دلالت بود. حالا پون شما اصدیگر هم هست

 کنم.

تواییم سر ریزش با هم صحبت کنیم. عرضم این بود. گویم. حالا میمن فقط دارش اصل دغدغه را می

؟ برهان است، این است، آن است. ما علوش عقلی را پیدا کردیم رور ما آمدیم روش کلان تفکر درپه

های کلان تفکر پیست؟ عقلایی و یقلی هم داشته باشیم. روشتواییم در علوش همین سؤال را هم می

جا کند. آنکشف واق  می ،جا بر اساس کشف واق  است. برهانی اغراض عقلا است. اینپایهمثلاً بر

ی رباربایی به اسم اعتباریاّت یک روشی است که بر اساس اغراض عقلا است. همان پیزی که علامه

. اعتباریّات همین علوش عقلایی است. یعنی اعتبار و جعل عقلا، ردیداین را تا یک حدیّ صحبت ک

سری آدش وض  کردید. مثل دایش حقوق، تا یک حدیّ علم فقه، تا یک عره، مثل  بان،  بان را یک

بندی کلان ا  این بررسی تاریخ منطق این یک جم  حالاحدّی مثلاً فرض کنید مباحث اصول فقه، 

آورده است. یا بگذارید  46ی که ایشان صفحهرویم سراغ آن منطق کاربردی ما الان می است. موجود

را ما یگه  46ی جا قسمت بعدی این را هم بگویم. حالا این صفحهالان این مقدمه را عرض کردش، همین

اش بدهم. پون الان مطل  گردیم. ولی این مقدمه را که عرض کردش، ادامهمیداریم به آن برمی

 تا یک حدّی جا افتاد.تان برای

ی های فلسفهاش یک مقدار ا  پیشرفتیک در بعد عقلی بینیم یعنیاین دو تا کاستی را که ما می

متوقف شد. یکی هم در بعد عقلایی، یقلی، خیلی  8قرن  ،ما ییگاری هاملاصدرا عق  ماید. یعنی منطق

ی فلسفه یگاشته شده غالباً منطق مقدمهاش یبوده است. پون ی محوریبه صورت جدیّ دغدغه ،منطق 

. ما ا  اوّل این صحبت ها را با هم کرده بودیم؟ است. مگر قرار بود منطق فقط منحصر به فلسفه باشد

های فلسفه و علوش عقلی را حل کند؟ یا یه گفته بودید تفکر، اصلاً جایی گفته بودید منطق باید حتماً ییا 

داشتیم، منطق فقط شد یک دفعه ما ا  خادش العلوش بودن منطق دست برهای کلان تفکر، په کلاً روش

ترش کنیم. یعنی علاوه بر علوش گویم بد است، اتفاقاً خوب است. باید کامل؟ من یمیشد خادش الفلسفه

های خرد که برای های کلان، یه روشمنطق جواب بدهد. روش ،ی ایواع تفکرات بشرعقلی باید به همه

ترش بکنیم. این همان تواییم این را کاملآید که ما می. این دغدغه برای ما پیش میهر علم است

ی رباربایی داشتند، مثل آقای جوادی رسد بزرگایی مثل حضرت علامهکه به یظر می ای استایدیشه

یاییم می بهای تارییی منطق، منطق اسلاهای  مایه و یاظر به این کاستیما یاظر به این ییا  آقا دارید، که
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کردش. حالا ترش بکنیم. این همان پیزی بود که من خدمتتان عرض میورش کنیم، کاملاین را بار

. همان پیزی که بنده ها را هم برایتان خوایدشکنم در دور اولّ که سطح منطق بود این عبارتمیفکر

علم منطق است.  صدرایی اصولی گذاشتم. این در واق  یک پیشرفت، یک جلو بردنمنطق اسمش را 

تر متوجه الان فکر کنم عرضم را واضح ،ی اصولییمنطق صدرا یک جور منطق یوین اسلامی است.

های ، یعنی منطقی که در بعد عقلی یاظر به پیشرفتگوییم منطق صدرایی اصولیشوید. وقتی میمی

گوییم. پرا منطق صدرایی اصولی به بعد باشد، منطق صدرایی می 11ی ملاصدرا و تحقیقات قرن فلسفه

بر بعد عقلی، یاظر به بعد عقلایی و بعد یقلی هم باشد. حالا گفتیم؟ منظور ا  اصولی این است که علاوه

 شما یک اسم دیگر بگذارید. اشکال یدارد. مثلاً منطق عقلی عقلایی بگوییم. خلاصه منظور ما این است

ها د. هم به ساحت عقلی، که در فلسفه و کلاش و اینبه دو ساحت کلان تفکر بشر توجه داشته باش

دهد. هم به ساحت عقلایی و یقلی که در آن علومی مثل فقه و اصول و حقوق و خودش را یشان می

دهد. حالا من پرا لفظ اصول را ایتیاب کردش؟ پون معمولاً در ها خودش را یشان میادبیات و این

پردا د. منطق صدرایی واق  فنّی میها به صورت درین بحثعلم اصول خیلی به ا ما، سنّت اسلامی

 اصولی منظورمان این است.

آقای جوادی بیایات خیلی عالی دارید و در قسمت منطق اصولی یا  ،حالا در قسمت منطق صدرایی

ایده ین دو تا ی رباربایی و شهید مطهری بیایات خیلی  یبایی دارید. که ما اعلامه ،بگویید منطق عقلایی

رسیم، که ما اسمش را منطق را کنار هم بگذاریم، به آن منطق مطلوب، به آن منطق یوین اسلامی می

بگویید. من این دو تا عبارت را یعنی هم در منطق  گذاریم یا منطق عقلی عقلاییصدرایی اصولی می

لامه یا منطق عقلایی ی منطق اصولی یا منطق اعتباری بگویید، همان اعتباریّات عصدرایی، هم در جنبه

 های میتلف است.ها اسمبگویید. این

من اولّ عبارت علامه رباربایی و شهید مطهری را بیوایم. البته کتاب علامه رباربایی را ییاوردش. 

ی برهایشان که در علامه رباربایی پندین و پند جا به این بحث اعتباریاّت پرداختند. هم در رساله

یویسند. یکی ا  ران جوایی و تحصیل که در یجف بود، ایشان پند تا رساله مییجف یوشتند. علامه دو

ی منطقی مستقل است. در آن رساله یکی، دو واق  یک رسالهکه در ی برهان است.ها، رسالهآن رساله

ها ما باید به سراغ منطق غیر ا  منطق عقلی و این آقا پردا ید کهبار قشنگ با تأکید به این بحث می

برویم، که همان بحث اعتباریاّت است. اعتباری در مقابل په؟ در مقابل حقیقی. حقیقی یعنی په؟ یعنی 

، یعنی عقلی. اعتباری یعنی په؟ یعنی یک پیزی که به اعتبار و جعل و خلاصه قرار برهایی، یعنی واقعی

که در علم حقوق هست، در اعتباری یه الکی یه، اعتباری یعنی جعلی، قرار دادی، همین داد ما است.

در  ها هست. و شهید مطهری خیلی این دغدغه را ادامه دادید. ایشانادبیات و صره و یحو و این

روش رئالیسم که حدود سال و شان که در یجف بود این دغدغه را آوردید. اصول فلسفه ی برهایرساله
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ر اواخر عمر در بدایه و یهایه و در المیزان و این ها یوشته شد دوباره این را آوردید. و د 1340و 1330

و اصلاً به اعتباریّات علامه معروه است. یعنی بحث اعتباریاّتی که علامه  هم این دغدغه را آوردید.

خوایم. هست را می 2روش رئالیسم جلد  و مطرح کرده است. من این عبارتی که در اصول فلسفه

 .173ی صفحه

 است؟میار : پاورقی شهید مطهری 

پاورقی شهید مطهری است که دارد متن علامه رباربایی را شرح  خواهم بیوایمکه میاستاد: بله این

خوایم. توایید ببینید. پون این جا خیلی واضح تر است من این عبارت را میتان میکند. حالا خودمی

هایی که رور اسماعتباری، یقلی، اینواق  این یاظر به کداش بعد است؟ به بعد منطق عقلایی، اصولی، در

این بیان شهید بزرگوار علامه مطهری است. ایشان یک توضیحاتی داده  می شود روی آن گذاشت.

هایی که عقلاً به آن گوید عدش تفکیک اعتباریّات ا  حقایق، حقایق یعنی په؟ یعنی آن پیزاست. می

ا  حقایق ا  لحاظ  عدش تفکیک اعتباریّات نیم، برهان است.کرسیم، حقیقت است، کشف واق  میمی

آور است. و العاده خطریاک و  یانفوق ،. ا  لحاظ منطقیکنداش را تأکید میجا منطقیمنطقی، این

فاقد ار ش منطقی  لا یشود، که حالا توضیح داده است،استدلال هایی که در آن ها رعایت یکات با

اثبات حقایق به مقدماتی که ا  امور اعتباری تشکیل شده استناد شود، خواه که برای است. خواه آن

مثلاً حالا ایشان گفته غال ،   ید. مثلگوید. بعد مثال میتر بر عکسش را میعک ، که حالا جلوبر

گوید عدش توجه به حالا شاید به این غلظت یباشد. مثل غال  استدلالات متکلّمین، یعنی ایشان دارد می

این مشکلات را  ،فکیک حقیقت ا  اعتبار، علوش عقلی ا  علوش عقلایی، روش برهایی ا  روش اعتباریت

گوید د، میدهمیآید توضیح منطقی، که ایشان می آورد. ا  لحاظ په گفت؟ ا  لحاظبه بار می

اصولیوّن  گویدها برای اثبات حقایق ا  مقدمات اعتباری استفاده کردید. و میمتکلمّین خیلی وقت

. و خواه آن که در اعتباریاّت به حقایقی که ا  حقایق هست استدلال شود :روری استعبارتش این

شود. در اصول ا  حقیقی به اعتباری استدلال گوید در علم کلاش ا  اعتباری به حقیقی استدلال میمی

ا  میتصّات حقایق هست  که در اعتباریّات به اصول و حقایقی کهخواه آن :گویدشود. ایشان میمی

معمولاً در فنّ  استدلالاتی کهم عظماستدلال شود. که برای یمویه مثلاً پند مثال در بالا ذکر شد. مایند 

خوایم هم ببینید بحث اعتباریاّت علامه فقط شود. من این عبارت را ا  قصد میاصول به کار برده می

گذار است. این متن ا  این که در علم اصول اثرنیک بحث فلسفی ییست. اثر منطقی دارد. دوّماً ای

ی اهمیّت منطقی کرده، هم تأکید به اثر گذاری در جا هم تأکید به جنبهجهت مهم است که در یک

مان را منطق صدرایی اصولی ی خود. همین ها باعث شد که ما اسم آن یظر برگزیدهعلم اصول

عقلایی است. این بیایی که اهمیت منطق اصولی و اعتباری های عقلی و بگذاریم، که حالا یاظر به جنبه

ای که منطق ی میصوص حضرت علامه و شهید مطهری بوده است. آن جنبهرساید. که دغدغهرا می
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که در فضای مشاّء است معمولاً   8فضای عقلی منطق، اما در فضای قرن  صدرایی است. یعنی همان

ی ملاصدرا بر گردد در خود منطق اثر بگذارد، صدرا، مبایی فلسفهتر برود. برود آن مبایی ملایماید جلو

تر ا  همه با تأکید تر ا  همه و مفصّلکه این را بزرگان تأکید دارید. ولی به یظرش آقای جوادی واضح

، 10و جلد  9، رحیق میتوش شرح اسفار ملاصدرا است. جلد این را فرمودید. در دو جلد ا  رحیق میتوش

، حالا 2ا  جلد  4کند که بیش را این روری اسم گذاری می 9، البته جلد 224ی ق صفحهرحی 9جلد 

خواهم بیوایم یاظر به پیست؟ یاظر به ، این متنی که می224ی صفحه 9جلد  شود.می 9مهم ییست جلد 

در مباحث  :گویدخوایم. ایشان می، سری  می224 ،ی عقلیآن منطق صدرایی است. آن جنبه

های میتلف فلسفی یظیر حکمت مشّاء و شناختی، یعنی مباحث مثلاً فلسفی و کشف واق ، جریانهستی

ره و معتزله و حتی عرفا هر یک یظر میتص به خود را دارا عشاایظیر  های متعدد کلامیاشراق و دیدگاه

 یهی خود را دارد. ولیکن این مهم است. در حو شناسایهگوید هر ک  یظرات هستیهستند. می

بر مبنای  ی تعابیر و اصطلاحات منطقها را حکمای مشّاء بر داشتند. و همهمباحث منطقی، بیشترین گاش

ها دارد. ولی گوید هر کسی یظر خودش را در فلسفه و عرفان و اینحکمت مشّاء تنظیم یافته است. می

رسطو ییستین بار منطق را دهد مثلاً امبایی منطق بیشتر بر اساس حکمت مشّاء است. ایشان توضیح می

ما در تاریخ دادیم. همان توضیحاتی که  علی پندین جلد کتاب منطقی تدوین یمود.. و بوتنظیم کرد

ای، این همان تأکیدی بود به گوشهمباحث منطقی یپرداخت. ببینید جز ای ا  به گوشه شیخ اشراق جز

مکت  اشراق در منطق داریم، فرمایش  گویند ما منطق اشراقی هم داریم،ها میکه ما گفتیم بعضی

هایی در منطق دارد. ولی مکت  یساخت. آقای جوادی هم درستی ییست. بله شیخ اشراق یک حره

المتألهین ییز و صدر ای ا  مباحث منطقی یپرداخت.به گوشه کنند، که شیخ اشراق جزدارید تأکید می

گویند ها مییش دیگری هم که با  بعضیفقط برخی ا  مباحث منطقی را اصلاح کرد. پ  آن فرما

یه را یوشت. حواشی گویند کتاب التنبصدرا هم یک مکت  در منطق راه ایداخت. مثلاً می

. به قول آقای الاشراق را دارد. آن مکت  ییست. به یک سری مسائل منطقی پرداخته استحکمت

ا  مباحث منطقی را اصلاح کرد. یک المتألهین ییز فقط برخی جوادی یگاه کنید خیلی دقیق است. صدر

   گذاری مکت  کند یبوده است.مکت  به آن معنا که پایه

گوییم همان رور که می عرض ما این بود تأکید کردیم، علم منطق اسلامی علم تک مکتبی است.

ه دو شود در فقو حکمت متعالیّه، یا در فقه می . مثلاً حکمت مشاّء و اشراقفلسفه سه مکت  اصلی دارد

، مکت  حالا مشهور است به مکت  یجف و قم، که دو تا روش کلان تا کلان مکت  خیلی اصلی داریم

، حالا به مکت  یجف و قم معروه است. منطق په؟ است. که البته ا  گذشته ریشه دار استفقهی 

، های تحلیلیمنطق پند تا مکت  دارد؟ ما با آن توضیحاتی که خدمتتان عرض کردیم، آن روید

ی یهایی تاریخ تحلیلی ما در منطق په شد؟ این شد که علم منطق اسلامی علم تک مکتبی است. یتیجه
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کند. و حالا عرض ما په آن هم مکت  په کسی؟ مکت  بو علی. ایشان در همان فضا دارد صحبت می

منطق صدرایی کنیم ما ییا  به یک منطق یوین داریم. به معنای دقیق کلمه که ما عرض میبود؟ این

ما این است. ادّعا به این معنا که ا  فرمایش این بزرگان یاد گرفتیم، وگریه من که باشم  اصولی، ادّعای

که ادّعایی بکنم. ا  فرمایش این بزرگان، ا  جم  فرمایش علامه و شهید مطهری با فرمایش آقای 

جا دارد یک مکت  جدید در  یمنطق عقلی عقلای بگویید شود، یاجوادی که منطق صدرایی اصولی می

ها ی آنها را خراب کند، همهی آن قبلیمکت  روری ییست بزید همه منطق اسلامی تأسی  بشود.

ی شود آن را هم در جنبهی آن ها اتفاقاً عالی است. ولی حره ما این است که میدرست است، همه

های ی عقلایی متناظر با بحثهم در جنبهی صدرا و های فلسفهاش پیشرفت داد، متناظر با پیشرفتعقلی

یعنی فرمایش این بزرگان این است. که ما اسم این را یک  شود یک منطق تأسی  کرد.اعتباریّات می

صدرایی  منطق شود. مکت گذاریم. یعنی علم منطق دارای یک مکت  جدید میمکت  جدید می

هایی که در علم ول ما است. یعنی آن پیشرفتهای منطقی تراث فلسفه و اصاصولی که استفاده ا  تلاش

شود. فرمایش را ریز کنیم، که یک مکت  جدید میما بیاییم در علم منطق سرفلسفه و اصول شد را 

المتألهین فقط بعضی ا  مباحث منطقی را اصلاح کرد و متکلّمین یا با منطق گوید صدریگاه کنید. می

و  به همین دلیل مباحث منطقی بیشتر متأثر ا  حکمت مشّاء است. موافق یبودید و یا کار منطقی یکردید.

ی مشهود یا مفهوش کنند به هنگاش عرضهایدیشند و یا عارفایه مشاهده میدر یتیجه کسایی که اشراقی می

دهند. یعنی در قال  منطق مشاّئی، منطق ابزار ی خود را ارائه میی مشاّئی ایدیشهگزیر به شیوهخود یا

مبادی این ها و اگر این  ی حقیقت است و این ابزار یک دایش جزئی است و بسیاریبرای ارائهخوبی 

علم جزئی خود را بر مبایی صحیح فلسفی، علم منطق اگر خود را بر مبایی صحیح فلسفی استوار یسا د 

ی جنبهبینید هم شهید مطهری و علامه به شود. میی حقیقت ضعیف و میدوش میکاربرد آن در ارائه

، هم حضرت آقای شوددار میعقلایی و اعتباری تأکید کردید که استدلال ا  یظر منطقی مشکل

ی عقلی و در واق  فلسفی. این جایش خیلی مهم است. کند؟ جنبهای تأکید مید ا  په جنبهیجوادی دار

ها فقط ا  یک حکیم به نی این جملهالمتألهین با آن که یگاه کنید این جمله خیلی کلیدی است. یعصدر

های عمیق اسلامی است که در فلسفه این ها دقت  د.یآمیایستاده بر قلهّ برایصافاً ها قول یکی ا  استاد

های دیگر هم دارد. کند. همین دقت ها را ایشان در مثل خیلی ا  جاجا سر ریز میهست به همه

ا  مبایی فلسفی، بسیاری ا  مبادی منطق را در معرض تغییر و که با ررح برخی المتألهین با آنصدرن

یعنی  {کند.های فلسفی را پیدا یمیدهد، خود فرصت پرداختن به یتایج منطقی کاردگرگویی قرار می

آورد، که خیلی جا دارد سر ریز کند و منطق ما را ی ایشان یک مبایی فلسفی معرفتی پدید میفلسفه

گوید خود ایشان گذاریم. اما میپیزی که ما اسمش را منطق صدرایی می یک تحوّلی بدهد. همان

کند. و تنها در برخی ا  موارد با ارائه شده را پیدا یمی های فلسفیفرصت پرداختن به یتایج منطقی کار
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خواهم بگویم در همین آثار منطقی هم که گذرد. یعنی میاشاره و به سرعت ا  کنار آن ها می

آثارش را غالباً بر این گویند خود ملاصدرا منطق دارد. خود ملاصدرا ها مثلاً مید بعضیملاصدرا دار

در معدودی،  دیگر خیلی مبایی خاصّ خودش را جز و ان مشّاء و بر و ان فوقش اشراق یوشته است.

ها که جامل حقیقت و رقیقت، در این رور ها؟ مثلاً فرض کنید در بحث حمل اوّلی و شای ، حمثلاً کجا

رحیق  10هم، جلد  10بود که خدمتتان خوایدش. در جلد  9خوایید. این جلد ها میالله بعدشاءحالا ان

ها را ها، بلکه ماه ها گشتم، این، این مطال  با سیتی پیدا شده است. یعنی شاید رو 64ی میتوش صفحه

گویم. بزرگان این را ها را یمیینداید این ها را، ولی به یک بزرگی بگوید من جوجه رلبه اآدش می

های علامه مصباح، آقای ، کتابریهگویند. من خط به خط مجبور شدش کتاب های شهید مطدارید می

یشان پیست. فکر جوادی، خیلی ا  بزرگان را تقریباً خط به خط خوایدش تا ببینم این ایده های منطقی

 فقط هایی که بر داشتم شایدباشند. ولی فقط آدرسقدر حره منطقی بزرگان ما داشته کردش اینیمی

ها به تحوّلات در منطق و مثلاً ریز فقط آدرسی بود که آن ها در آن آدرس A4ی پشت و رو صفحه 20

 بزرگایی داریم. علم منطق الان مغفول است. ،ها پرداخته بودید. ایصافاً ما در منطقمسائل منطقی و این

 گوید اگر کسی خوب منطق اعتباری وگذارد. می بینید که شهید مطهری میولیّتش هم اثر میمغف

کند. اگر کسی خوب منطق صدرایی دستش یباشد به عقلایی دستش یباشد در اصول مشکل پیدا می

، حالا من یک قسمتش را ایتیاب 64صفحه ی  10کند. جلد قول آقای جوادی در فلسفه مشکل پیدا می

 خوایم.کنم خدمتتان میمی

ی اسلامی ابزار های منطقی را برای مباحث فلسفی خود تأمین حکمای مشاّء در تاریخ ایدیشهن

که منظور  {های یوینی ا  معرفت را فتح کرد،قلهّ کردید. و ا  آن پ  حکمت در حرکت تارییی خود

یموده شد مسائل و ابواب منطقی به موا ات راهی که در فلسفه پ بلکهنهمین حکمت متعالیّه است.

ای که ما ا  بررسی خود تاریخ منطق به دست آوردیم. یک جا همان یتیجه {توسعه و بسط پیدا یکرد.

آید. ولی دیگر آثار با فلسفه جلو می 8مایدگی تارییی بین منطق و فلسفه هست، که منطق تا قرن 

شود، شارحان حکمت متعالیه مت متعالیه میرود. حکایستد، ولی فلسفه جلو میمیوا  8منطقی قرن 

ی رباربایی، ولی خلاصه منطق گیر کرده است. یعنی شود علامهشود حاجی سبزواری، میشود. میمی

گیری حکمت متعالیه شکلن. خیلی جا داشت منطق به و ان همین علم قرار بود ابزار این باشد. جا ماید

ا  جمله حرکت های فلسفی است که تحوّلات مناس  با خود را و پیوید مسائل فلسفی با حقایق عرفایی 

این همان پیزی است که ما اسمش را منطق صدرایی  {در ابعاد منطقی به دیبال خواهد آورد.

ها و شود پرداختن به تماش حو هگذاریم و جم  این دو تا ایده منطق صدرایی و اصولی در واق  میمی

ی گذاریم. همههای تفکر عقلی، اسمش را منطق صدرایی میی حو ه، همههای فکر بشرحیطه

گذاریم منطق اصولی، یعنی یاظر به همین علومی که های تفکر عقلایی و اعتباری و یقلی میحو ه
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ها دارد. قبل خیلی مفصلّی در همین آدرسسنتّ اسلامی داریم.  حالا ایشان البته توضیحات  خودمان در

است. ولی آن پیزی که هست این است که با بررسی تارییی دیدید ما به یک و بعدش را ببینید مفصّل 

که بصیرتی رسیدیم، توایستیم قشنگ بگوییم ما ییا  به یک منطق یوین اسلامی داریم. یه به معنای این

یک موق  برایتان این توهم پیش ییاید. حالا آقای جوادی که این  منطق موجود ما، منطق غلطی است.

سینا که بگویید حالا ابنکنند که بگویند مهم است. ولی یه اینیند دارید خیلی خلاصه داغ میگوجا می

ترین خلل و روری ییست. یعنی بلکه کمشان  دید. یه اصلاً اینهایی برای خودها یک حرهو این

اصلاً یک سری ا   اش است.گیریسینا وارد است. ولی بحث سر پیشرفت و اوجاشکال به منطق مثل ابن

ی هایی که فلسفهمباحث خیلی ا  مباحث را ممکن است منطق موجود ما در آن مطرح یباشد. با پیشرفت

کند، که اتفاقاً های منطقی با  میملاصدرا دارد، یا علم اصول ما دارد راه را برای ررح یک سری بحث

ها ریزی معرفتی برای تمدنّ اسلامی ایندر پی، بار دیگر اتفاقاً در اسلامی کردن علوش ایساییاتفاقاً یک

که تمدن یوین شود. شود. علوش یوین اسلامی میلا ش است. این ها همه اجزای معرفتی علوش اسلامی می

ی همین علوش یوین اسلامی شکل بگیرد. همان فرمایشی که ا  مثل حضرت آقا اسلامی قرار است بر پایه

ای این آن دغدغه علومی که ملاصدرا در اوج دارد را شما امتداد بدهید.خوایدش که همین فلسفه، همین 

بود که در منطق یوین قولش را داده بودش خدمتتان عرض کنم. البته پند تا رویکرد دیگر هم هست که 

ها را خیلی قبول یداریم. البته هر کداش یک ن اسلامی یعنی این، ما آن رویکردادّعا دارید منطق یوی

رستی دارد. ولی آن رویکرد درستی که ما قبول داریم همین رویکردی است که مثل آقای ی دجنبه

ها را جم  کردیم. . همین رویکردی است که مثل شهید مطهری و علامه دارید. که ما اینجوادی دارد

 های فکر بشر را پوشش بدهد.ی حیطهکه کردش، همه ریریبه یظر ما باید جم  بشود تا با همان تق

. حالا شاید مثلاً فردا هم گزارش کنم به اجمال خدمتتان خواهم خیلیهای دیگر را من مییکردرو

یعنی یک  ش کنم، بیواهم یک یظاش کلیّ بدهمدایم. ولی اجمالاً بیواهم گزاریک تفصیلی گفتم یمی

ابرا  شده ی یظراتی که در دایشگاه، حو ه و غرب یسبت به منطق اسلامی شناسی کنم ا  همهجریان

یادتان هست گفتیم ا  میالفان منطق  ،ای که ا  آنجلسه 5، 4خواهم جم  بندی کنم ا  آن می است.

خواهم یک جم  بندی کنم، ا  تماش یظراتی که، حالا در حدّ ی آن ها را میها، همهشروع کردیم و این

تماش یظراتی که در  اشد.دایم دیگر یظر خیلی خاصّ دیگری بوس  خودش گشتم پیدا کردش، بعید می

حو ه، دایشگاه و در غرب یسبت به منطق اسلامی ابرا  شده است، که منطق اسلامی آیا منطق خوبی 

خلاصه این وض  موجود منطق که الان ما خلاصه داریم، وض  موجود منطق  ؟درستی است ؟است

سه تا  بیور است؟ دردب مان منطقی است که باید باشد واسلامی، آیا همان منطق مطلوب است؟ آیا ه

سه تا جریان اصلی، من دارش یک  یسبت به منطق موجود اسلامی جریان اصلی وجود دارد.

ها و ها، موجود گریزگراروری گذاشتم: موجودهایش را اینکنم. حالا من اسمشناسی میجریان
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ها، موجود گراموجود کردید معنایش پیست؟ها را دقت ها. این سه جریان اصلی است. اسمپرورموجود

گویند همین منطق موجود خوب گویند؟ میها په میگراها یعنی په؟ موجودپرورها و موجودگریز

ها است. اصلاً منطق مطلوب همین است که هست. یعنی همین است، کافی است، مشکلی یدارد. همین

شمسیّه، مطال ،  های درسیکت  بو علی که بوده و همین کتابهای منطقی که هست و همین مکتاب

حالا  گوییم.ها میگراها را ما موجودشود اضافه کرد. اینها پیز خیلی خاصّ دیگری یمیهمین

 ها و ریف هایی دارید.بندیشان دستهخود

خورد. به په درد گویند منطق اسلامی به درد یمیهایی که میها په کسایی هستند؟ آنموجود گریز

. همان میالفان کشایدکند، بلکه به ضلالت میخورد. اصلاً کنارش بگذاریم، مشکلی را حل یمیمی

میالفان ایقلابی. این یشان را، میالفان سنتّی، میالفان مدرن و منطق هستند. پند دسته کردیم؟ یه همه

. هاجریان موجود گریزشوید می شاناین سه دسته کلّ شوید جریان په کسی؟شان میسه دسته کلّ

یادتان هست توضیح دادیم، که خود  .ی اصلی هستند. میالفان سنّتیها سه یهلهیعنی خود موجود گریز

ها، که رسماً غربی میالفان سنّتی سه دسته بودید. میالفان مدرن، میالفان مدرن په کسایی بودید؟

حاتی که آن موق  داریم، که مثلاً یک بیشی ا  گفتند اصلاً منطق اسلامی غلط است. حالا توضیمی

گویند اصلاً منطق اسلامی غلط است. په و په و په، حالا آن گویند. میها این روری میمنطق غربی

ها ها را هم توضیح دادیم. این. میالفان ایقلابی هم بود که یک مقدار خلاصه آنتوضیحاتی که دادیم

تراث منطق اسلامی را ار شی برایش قائل ییستند. فرض کنید این موجود گریز هستند. یعنی اصلاً 

خورد کنار ی اسلامی و بیشتر ا  آن در سنّت یویان را به هیچ، یعنی اصلاً به درد یمیساله 1400 حمت 

گوید دیبال منطق روایی گویند دیبال منطق شدن برویم. یکی میشان میهایمثلاً بعضی بگذارید.

گذارید که شما فکر کنید این های قشنگی هم میهایی اسمگذارید، یک وقتی میهایبرویم. اسم

روری سری آدش بیکار بودید کار کردید. اصلاً اینخورد. حالا یکبه درد یمیهیچ تراث موجود 

و یک مقدار هم  شیقد جدّی دار ها را تک تکموجود گریز ،ها راییست. ما اصلاً هیچ کداش ا  این

 .میصحبت کرد

مان الان خود بنده و این مایی بود که ما به عنوان یظر خودها په کسایی هستند؟ هموجود پرور

ها همان ی رباربایی و آقای جوادی خوایدش، اینهایی که ا  مثل علامه و شهید مطهری و علامهفرمایش

کنم، به رور خیلی  بندی. این موجود پرور ها را به رور کلّی بیواهم دستهها هستندجزء موجود پرور

ی اصلی هستند: فقط امرو  دسته 6ها پروری اصلی هستند. موجوددسته 6بندی کنم، کلّی بیواهم دسته

ها را یک مقدار توضیح گویم. حالا تا این جا که آمدیم فردا اینشان را خدمتتان میهایتیتر

 6ها خودشان پرورگیرد. این موجوددهم که ذهنتان روشن باشد په کسی، کجا قرار میمی یشاندرباره

جور دسته ی اصلی هستند، که البته آن منطق صدرای اصولی که بنده عرض کردش، که در واق  یک
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های بزرگان که توضیح شود. ولی آن فرمایشمی 7ی دسته هست، که به یک معنا دسته 6کمالات این 

ها پرورهای په هستند؟ موجوددسته پ  دسته 6. این دی کردبنشود دستهی کلّی میدسته 6دادید، 

 گوید منطق موجود خوبدسته هستند. هر دسته می 6ها خودشان پرورهستند. یعنی آن جریان موجود

تر بشود. اصل جریان، ید پرورش پیدا کند، باید کاملولی با است، منطق موجود اسلامی خوب است

. واقعاً  حمت کشیدید، فکر، فکر درستی است، که ما تراث را حفظ کنیمجریان درستی است. اصل 

ها بیاییم خرابش گریزکه مثل موجودترش کنیم. یه اینهای درست  دید. ولی می تواییم کاملحره

رایتز یک یم. داخل پی اوّل اسمش را منطق کاربردی گذاشتدسته په کسایی هستند؟ دسته 6کنیم. این 

 بنویسید. دقیقاً توضیح دقیقی است. شانتوضیحی درباره

گویند یک بار دیگر می  مهارت کاربست مسائل منطق.: 1 گویند؟ها په میمنطق کاربردی

گویند که مسائل منطقی را بتوایید گویم، منطق کاربردی ) مهارت کار بست مسائل منطق( این ها میمی

دهم په مطلوب. حالا توضیحش را یک مقدار فردا می ماهرایه به کار ببندید این یعنی منطق ،در عمل

 کسی است؟ کجا گفته است؟ په گفته است؟ فعلاً بدایید یظاش پیست؟

پرور هستند. که شیخ اشراق این را گفته است. ها موجودها په هستند؟ اینمنطق اشراقی، این :2 

سا ی مسائل منطق( این جمله دقیق است. حالا )تهذی  و ساده پیست؟داخل پرایتز توضیح دقیقش 

ترش بکنیم و م خیلی سبکیتوایدهم که شیخ اشراق په گفته است. گفته این منطق را میتوضیح می

 دهم.پاق شده است و این ها، حالا توضیحش را می

 ها پیست؟گویم. فقط این را بدایید رویکردها را تک تک میفردا این

ریزی منطق جدید، اسمش منطق جدید است. توضیحش پیست؟ )پی :3 شماره پیست؟ 3ی شماره

 ی سوّش بودید.ها دستهها این است. اینروشی علوش غربی( دقیقاً یظر این ،های معرفتیمنطق بر بنیاد

 4ی ستهجا دیده باشید. داش را یکخواهم توضیح بدهم همهاین ها را بنویسید پون می :4ی دسته

الله توضیح شاءهای مکمّل، بنویسید فردا انمنطق :روری گذاشتیمها اسمش را اینپرورا  موجود

ها یگفتم؟ ها را منطقها گفتم؟ ما قبلیهای مکمّل، توضیحش پیست؟ پرا این را منطقدهم. منطقمی

منطق اعتباری، منطق  بیان شده است:ی، یظر بزرگان حالا های مکمّل سه تا منطق به صورت اصلمنطق

 های مکمّل است.این توضیح داخل پرایتز منطق  ی.، منطق فااستقرائی

 ی اشاای. تأکید روی مس لهمنطق صدرایی مس له :ها پیست؟ا  موجود پرور 5ی ، دسته5جریان 

 )مسائل منطقی صدرا را جم  آوری کردن.( بکنید. توضیح داخل پرایتزش پیست؟

منطق  په بود؟ 5صدرایی مبنایی.  منطق:  6است. مواظ  باشید.  5اسمش شبیه  6پیست؟  6

ها هست. داخل پرورا  موجود ششماست. رویکرد صدرایی مبنایی  منطق ای بود. اینصدرایی مس له

 فلسفی صدرا را اشراب کردن.(  ،پرایتز توضیحش پیست؟ ) مبایی معرفتی
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 میار : اشراب یعنی په؟

 ،، جا دادن، خلاصه اشرابریز کردن، امتداد دادنریز کردن. اشراب کردن یعنی سرسراستاد: 

 رّی دادن.سخورایدن، یوشاییدن، ا  شرب است. ت

های تارییی بودیم، با این ای که ما در بحثجلسه 6، 5شناسی بود. این دقت کردید. این یک جریان

ها را پرورها، خود موجود، موجود پرورهاگریزگراها، موجودعرضی که کردش جم  بندی شد. موجود

 46ی کنم. این صفحهالله فردا عرض میشناسی را ان شاءتا گفتیم. حالا توضیح اجمالی این جریان 6هم 

 کنیم.الله که تماش میشاءهم که منطق کاربردی بود ان

 الله.والسّلاش علیکم و رحمه

 

 

 رود پیست؟ات میمیار : منطقی که در قسمت ریاضی

 استاد: همین منطق جدید است.

 گیرد؟ میار : این جزء کداش دسته جای می

 استاد: منطق جدید.

 میار : ا  ما، یا ا  علامه به آن پرداخته شده است؟ ا  بزرگان امرو  به این پرداختند یا یه؟

همین است که اسمش را منطق ریاضی دهم. منطق جدید گفتم منطق جدید، فردا توضیح می استاد:

کنید پ  حتماً دیگر درست است، پون ریاضی است پ  حتماً دیگر درست گذارید، شما فکر میمی

الله ان شاء ،ه منطق جدید گفتمکدهم. همین رویکرد سوّمی ها را توضیح میالله ایناست. حالا ان شاء

 دهم.خدمتتان توضیح می

 یا در منطق؟علمی هراستاد: در 

 میار : کلاً

های میتلف، میتلف است. در بعضی ا  استاد: کلاً که یک کتاب یدارد. ولی به هر حال در علم

 .ها بهتر و بیشترتر کار شده است. در بعضی ا  علمها روی آن کمعلم

می های خیلی خوب باشد لزوماً در هر علها کتاب است. ولی این که کتابی علمتقریباً در همه

ها یوشتند را ترجمه کردید، معمولاً هایی که مثلاً غربیهایی کتابکتاب خیلی خوب ییست. یک وقت

بعضی ا  علوش خوب کار کردیم. مثلاً در در مان هایی خود. یک وقتهای خیلی قوی ییستکتاب

بستگی دارد های یکی، دو تا کتاب خوب هست. تاریخ فقه خوب کار کردیم. در تاریخ اصول کتاب

در کداش علم بیواهید. در تاریخ حدیث خیلی خوب کار کردیم. در تاریخ علم کلاش تا یک حدیّ 

 .مکتاب هست. هر کداش را باید تک تک معرفی کن
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یه خیلی قابل اعتماد ییست. مگر سایت معتبری باشد. به این معنا که یک سایت حو وی، یک 

گویم یباید استفاده کرد. ولی ما در لاصه یک جای علمی باشد. یمیی حو وی، یک بنیادی، خمؤسسه

ما به مناب  دست اولّ باید رجوع  اعتماد تاش کنیم. هاو این فنیّ خودمان که یباید به سایت کار آخویدی

کنند. لله خلاصه یک حرکتی ایجاد شده که دارید در علوش میتلف کار میکنیم. ولی هست الحمد

ولی هنو  جا داریم  کنند.ها خیلی عمیق و دقیق دارید کار میهست، غالباً هم حو وی های خوبیکتاب

المعاره تاریخ علوش اسلامی، المعاره یوشتیم، دایرهتا مثلاً بگوییم فرض کنید بگوییم ما یک دایره

معمولاً کنند. ولی به خارر بعضی یکاتی که دارد ها میها خیلی ا  این کارجایش خالی است. غربی

گویند اگر در اصطلاحی دارید می ضعیف است، پر غلط است. به قول خودشان در هر صفحه اگر یک

المعاره خوبی است. یعنی خلاصه های دست غلط باشد مثلاً دایرههر صفحه کم تر ا  تعداد ایگشت

 ریج است.غقدر دیگر وضعیت باین

دارید؟ من یگفتم به اسلاش که، به منطق اسلامی، به  کنیدها هیچ اعتقادی یدارید، پرا فکر میبله این 

منطق موجود اسلامی هیچ اعتقادی یدارید. حالا شدت و ضعف دارد. ولی غالباً هیچ اعتقادی یدارید. 

 ؟داشته باشند به منطق اسلامی اعتقاد حتماً د بایدنکنید مسلمان باشپرا حالا فکر می

 ها هست منفی است.به یظرش پیزی که در ذهن بچهشان. ولی شناسممیار : من یمی

های وید فرمایشرتوایم واق  را که تغییر بدهم. شما باستاد: منفی است. په بگویم. من که یمی

کار کنم. توجیه گیرد. من پهتان میی منطق  دید خنده. یک حره هایی دربارهشان را یگاه کنیدخود

خواهد روری هستند. حالا هر ذهنیّتی هر کسی میها این  مس له این است که اینخواهید. واقکه یمی

خواهند ذهنیّت منفی روری هستند. په بگویم. حقیقت این است. میشکل بگیرد یسبت به منطق این

تیمیهّ  گوییم شما پرا در این مس له با ابنها داریم. میخوب است. ما سؤال ا  این پیش بیاید، بیاید. اتفاقاً

گرایی اهل سنّت به شدتّ میالف منطق بود. پرا شما در های ظاهرابن تیمیّه فضا داستان هستید؟هم

تان را آوردیم، صحبت هایها اسمگریزی موجود. شمائی که مثلاً در دستهبنشینید فکر کنید ؟،هاجااین

ابن تیمیّه پیدا کردید؟ این  در این مس له با مثلکردیم، بنشینید فکر کنید. پرا یک پیوید استراتژیک 

 ؟دهندها په جوابی میها داریم. شما ببینید آنهایی است که ما همیشه ا  آنسؤال

 ، بله کتاب الردّ المنطقیین به شما گفتم. کتاب دارد الردّ المنطقیین. ابن تیمیّه

داییم، هیچ ارلاعی پیزی یمی ها کهکنم حالا من پون بحث شد ا  اینمیار : من احساس می

های این است که ما همین حره  یندها یک حرفی که میکردیم ایندور احساس می یدارش. ولی دورا

ها را ولی ا  متون، متویی که ارتباط مستقیم با خود ائمه و قرآن دارد. مثل مثلاً برهایی و عقلی را همین

 .ند ما اینگوی یند میالبلاغه، حرفی که میقرآن، یهج
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های معرفتی ، در بحثگویندهای فلسفی میها را در بحثاین منطق شد؟ کاری یدارش. این ،استاد: یه

جا گویند؟ من اینی منطق په میگویند. منطق په؟ منطق که معلوش است منظورمان پیست. دربارهمی

شان منطق را قبول هایخیلیها اصلاً گفتم. منطق، اینکه تاریخ فلسفه و اعتقادات اسلامی که یمی

روری هستند. یعنی شما باید این المثلی هم داشتند: من تمنطق تزیدق.یک همچین ضرب یدارید. بلکه

تان مثال یزدش. شما خیلی عجی  است. ایصافاً خیلی عجی  است. من مگر برای ظاهری ، یپهرهاین 

ی ملاصدرا تعریف و تمجید و تأکید کرده، ی فلسفهروری دربارهای اینکنید آقای خامنهتعج  یمی

ای هستیم، هر په آقای خامنه یه این دارید که ما پشت سرعایقلابی ما خیلی دا هایبعد بعضی ا  بزرگوار

هایی ها تناقضی ملاصدرا میالف هستند. تعج  یدارد. اینروری با فلسفهها، اینایشان بگوید و این

گوید گویم بیش ا  حد، رره میمن یمی خیال هستید.یشناسید خوشاست که باید شما بشناسید. اگر 

شوید. یظر علمی هست. آخرش هم شما میالف می ،جا این میالف است. اشکال یداردبشناسید تا این

ها هست. شما مشکل این است که روی ولی درون خودشان تناقض دارید. غرب که صد برابر این

روری پرا این شود این را یداید.گوید آقای فلایی مگر میکند. میها خیلی آدش حساب با  میبعضی

ی غرب که خوایده بود سفهت. به قول یکی ا  استاد های ما فلخیلی به یظر شما واضح اس ؟گویدمی

ی غرب را خوب بفهمید. گفت من به این یتیجه رسیدش که ذهنت خیلی باید کج باشد تا فلسفهمی

گوید باور کنید این دیوار . میدر تعارض است یهی توقدر با فطریّات بدنی آن د. یعحره خوبی می

 یید. ایصافاً خیلی دور ا  فطرت است. یعنی حره ، این هست. مثلاً شما با کله به این یمیهستجا این

ها آن ها فطری است. این آدشت این است که معلوش است که ایناهشما برخواسته ا  فطرت است. مقدّم

روری گوید پرا این. به من میقدر میالفت کننددایم با فطرت اینقدر بزرگ هستند من بعید می

فکر کنم اوایل  .5گویم این روری است په بگویم. شما بروید المیزان را یگاه کنید. جلد است؟ من می

ها، برای میالفان منطق با  کرده است. یک فصل برای این ی ربارباییی مائده است. اصلاً علامهسوره

؟ منطق که پیز به این واضحی است. اصلاً علامه گوید شما پرا این قدر با منطق میالف هستیدمی

ی کنید ایشان هم کرده است. اگر اشتباه یکنم اوایل سورهکند. یعنی همین تعجبی که شما میتعج  می

ببینید اصلاً یک تیتر  ی مائده است.اوایل سوره فکر کنم فکر کنم مائده بود.مائده بود یا آل عمران؟ 

ی عقل و تعقّل و کنید. دربارهها را ببینید خودتان پیدایش میبینید. تیتررا  5های جلد دارد. تیتر

 ما را دارد.همین تعجّ  شایصافاً ی رباربایی ها بود. حالا مفصّل است. شما ببینید علامهالباب و ایناولو

 شان یسبت به منطق سکوت ییست؟میار : به یظر شما حالت

ها هایی که گفتم هر کداش تک تک فحش به منطق دارید. یه ساکتهایی که گفتم؟ یه ایناستاد: این

خیلی که  ساکت که  یاد ساکت داریم. خیلی ا  فقهای مثلاً الان ساکت هستند. ،را ییاوردید. یه

لله بیشتر فقهای ما خودشان خیلی یسبت به این هایی هست که اقل هستند. وگریه الحمدگویم منظور می
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لله که الان بعد ا  ایقلاب این روری است. مثلاً یک مقدار در فیلسوه بودید، علمای کلاش بودید. الحمد

، که دهایی که در مکت  یجف بودید. بعضی ا  شاگردایشان که در قم هم هستنفضای مثلاً یجف و آن

ها یک مقدار یسبت به منطق ی سر ما هستند، بزرگ ما هستند. آنا  مراج  بزرگ هستند و خلاصه سایه

منطق لعن و یفرین ی در بارههایی که اسم بردش تک تک روری هستند، ساکت هستند. ولی ایناین

 من تمنطق تزیدق، گویم. میهایشان را خوایدش، ولی من ا  قصد عبارتهست دارید. حالا کم و  یاد

 کردید.تکفیر هم می
 

 14جلسه 
 

 جیمیطان الرّاعوذ بالله من الشّ

 بسم الله الرّحمن الرحّیم

 

 اللّعن الداّئم علی اعدائهم اجمعین. الحمد لله ربّ العالمین و صلّ الله علی محمد و آله الطّاهرین و

 

منطق  شدیم.ما دیرو  وارد رویکرد خودمان به معنای تحوّل در منطق اسلامی و منطق یوین اسلامی 

، ا  صدرایی اصولی یا منطق عقلی عقلایی را معرفی کردیم. یک کم درباره اش صحبت کردیم

هایشان را برایتان گفتم و تا رویکرد اسم 6های دیگر را من خدمتتان عرض کردش. آن رویکرد بزرگان.

این رویکرد ها بشوش، که قرار شد امرو  با تفسیر بیشتر خدمتتان عرض کنم. قبل ا  این که وارد تفسیر 

آن قسمت  3اش مایده بود، ما درس یک بیشی 3قبلش درس  خواهم خلاصه بگویم،البته خیلی می

تماش کنیم. بعد وارد توضیح آن رویکرد ها بشوش. پون مقداری که  را 46ی منطق کاربردی صفحه

، جا بدهم وابسته به است اینتوایید متوجه بشوید این توضیحاتی که قرار دیرو  توضیح دادش الان می

است یک مقدار وابسته به آن توضیحاتی بود که  47و  46ی هایی که در این قسمت صفحهیعنی بحث

 دیرو  ا  بزرگان خوایدش.

واق  احساس کردید که ما یک مقدار مفصلّ واردش شدیم و گویم درس سوّش درمن برای تأکید می

را  3واق  من سعی کردش یک الگو، این درس روی آن دادیم. در خیلی در واق  توضیحات بیشتر ا  متن

بودش،  توضیح داده در آن جلسات خوایی که برای بعضی ا  دوستانبه عنوان یک الگو ا  آن سبک غنی

را قوی بیواییم، سعی کردیم عمیق  2و  1به رور عملیّاتی پیاده کنم. یعنی ما سعی کردیم درس 

جا خوایی که آنخوایی و قویسری الگوهای عمیقکه پیش رفتیم، یکهایی بیواییم. با آن سبک

کردیم با استفاده غنی خوایدن بود. اصلاً خوایدن و قویرا یک پیزی فراتر ا  عمیق 3گفتیم. اما درس 

را غنی کردیم. این غنی کردن دروس و علوش  3های دیگر، درس خیلی مناب  دیگر و خیلی بحث ا 



233 

 

تان تان آراش آراش یاد بگیرید، خودمهمی است که شما باید در مسیر تحصیل حو ویهای یکی ا  سبک

عملیّاتی برای هر درس این کار را ایجاش بدهید. به هر حال غنی کردن یک درس دیگر خیلی در 

یوشته یشده است. شما باید با  های سفید درس است کهخطوط آن درس ییست. در آن قسمت

را سعی کردش یک الگویی ا   3به هر حال من درس  ایجاش بدهید. های دیگردهای دیگر، با استاکتاب

غنی یک درس خدمتتان ارائه بدهم و تفاوت غنی تحصیل کردن با قوی  ی در واق  تحصیل و تدر

 ی میتلف است.تحصیل کردن که دو تا مرتبه

ان عرض کردیم، به تاریخ تاریخ یقلی منطق و تاریخ تحلیلی منطق را خدمتت که 3ی درس ما در ادامه

گویم سعی کرده به خارر که میسعی کرده بیاورد. این 46ی رسیم که ایشان صفحهکاربردی می

را په گذاشته است؟ ربقه بندی آمو شی  46ی پیست؟ عرض کردش. ایشان یگاه کنید تیتر صفحه

بوده که یکی بپرسد پرا  ی ایشان ایندغدغه اش باید خط بکشید. یعنیکتاب های منطقی.  یر آمو شی

که مباحث قبل ایشان، تیتر قبل ایشان په بود؟ تاریخ منطق و بندی آمو شی در این درس آمد با اینربقه

ای است که عرض کردش. پند بار هم مؤلف منطق. دلیلی که این تیتر در این درس آمده همین یکته

کاربردی است. حالا ایشان به عنوان ربقه ، این تاریخ توضیحش را دادش. تاریخ یقلی، تاریخ تحلیلی

بندی آمو شی یک بیش ا  تر هم بیاورد. یعنی ربقهشد کاملبندی آمو شی آورده است. البته می

 هایهای منطقی بگیریم، ا  آن کارخواهیم ا  آن کارای که ما میتاریخ کاربردی است. یعنی یتیجه

بندی دهد، که ربقهید آمو شی خودش را یشان میاش در رو، یکیتحلیلی و یقلی بگیریم تاریخ

ها را بشناسیم که مثلاً رسیدیم سر تحصیل منطق مظفر بداییم ها پیست؟ در سه مرتبه ما این کتابکتاب

ی ایشان داریم. دغدغهها هم سطح منطق مظفر است که سعی کنیم در همان حیطه قدش برکداش کتاب

بندی آمو شی در فراگیری یک دایش ارلاع ا  ربقهنپاراگراه دوشّ این را آوردید.  هم همین است.

پرا؟ پاراگراه دوشّ،  {پژوهان اهمیت ویژه دارد.برای دایش علم های تألیف شده در آنکتاب

قدرت  ی کافی برد که عمق مطال  آن کتاب و میزانی علمی بهرهتوان ا  یک یوشتههنگامی مین

تواییم ابعاد دیگر هم به این اضافه کنیم. اما ما می {م با یکدیگر تناس  داشته باشد.علِّعلمی شیص مت

ن سؤال باید برایتان جدیّ های مهم است. یعنی ایمثلاً فرض کنید تحقیق حین تحصیل یکی ا  آن کار

به باید  حین تحصیل منطق مظفر یه پ  ا  تحصیل، ،باشد من حین تحصیل منطق مظفر، حین تحصیل

تحقیق کنم. به تناس  همان  ،په کت  اصلی و کت  یوشته شده در منطق رجوع کنم؟ حین تحصیل

دهد بروش همان مطل  را در آن کت  ببینم. اگر شما یک تصویر روشنی یداشته درسی که استاد می

در  خوایید.فقط دارید کتاب مرحوش مظفر را می روریگذرد و همینها ا  تحصیلتان میباشید، ماه

ی تعمیقی منطق است و باید آن را خیلی غنی و خیلی ی دوّش تعلیم منطقتان است، لایهصورتی که لایه

جا لا ش است حتماً به این موضوع پرداخته بشود. یعنی شما اوّل منطق قوی کار کنید. به خارر همین این
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باشید. ا  همان رو  اوّل با آن هایش را آماده کرده . کتابتان باشدهای این جلسه یادمظفر باید حره

های اجتهادی هم تواییم این کار را به کاری یهایی ما میها آراش آراش ای  بگیرید. و در مرحلهکتاب

 .سرایت بدهیم که رره بداید با په کتبی به اجتهاد یهایی آراش آراش در منطق برسد

واقعاً خیلی مشکلات دارد. یعنی به  شرای که ایشان کرده پند بار هم عرض کردش، به یظاین سه دسته

منطق  3و  2و  1ی بینید سه دسته کرده است. با شمارهیظر بیشتر اساتید ظاهراً مشکلات جدّی دارد. می

، یک خوایمابتدایی، منطق متوسط، منطق عالی، درست است؟ حالا من تک تک این کتاب ها را می

گویم، حواستان باشد. در واق  لا ش است همان جا میدهم و اگر جابجایی توضیح خیلی کوتاه می

اوّل باید یک تفکیک مهمی خدمتتان عرض کنم. حواستان   خواهم مطال  را تغییر بدهم.جا میاین

ی اصلی باشد کتاب هایی که در همین حال حاضر در منطق ما به عنوان تراث منطقی داریم سه دسته

هستند: در واق  ا  جهت تحقیقات و استناد  گذاری کیفیت ار شی اصلی ا  جههستند: سه دسته

های گویند. کتابهای دسته اوّل میی اصلی هستند. یک دسته که اصطلاحاً کتابسه دسته ،تحقیقات

وّل یعنی اساس آن کند. دست ااولّ رجوع می های دستهرره به کتاب یدمنب  و مرج  اصلی، یشنید

هایی های دست اولّ و مرج  اصلی په کتابکتاب سراغ گرفته بشود. این ها بایدعلم در آن کتاب

مان روی مکت  بوعلی استوار هایی است. پون ما سنّت اسلامیهستند؟ باید الان شما بدایید په کتاب

های میتلفی که های دست اولّ است. شفاء، اشارات، یجات، حالا کتابکتاب بوعلی هایاست، کتاب

ی کتاب های ها تقریباً در ردههای ارسطو، اینرور کتابهای فارابی، همینرور کتابهمین دارد. ایشان

گیرید. شاید بشود گفت کتاب های خواجه هم در همین دسته دسته اوّل تحقیقی و اجتهادی قرار می

های شیخ اشراق هم یرد. کتابگهای خواجه یصیر هم تقریباً در این دسته قرار میگیرد. کتابقرار می

جام  یا  هایی دوّش کتابتر تا همین حدّی که گفتم. دستهولی یه جلو گیرد.در این دسته قرار می

هایی مثل شرح شمسیّه، خود شمسیّه و های منب  و مرج  اصلی است. کتابکتاب های بعد ا  اینکتاب

های ها تقریباً جزء کتابهای منطقی ملاصدرا، فرض کنید اینمطال ، کتاب، مطال  و شرح شرح شمسیّه

علی و فارابی های دست اولّ مثل بوها یاظر به کتابشود. پرا؟ پون اینهای بعدی حساب میقسمت

ی که تا یک هایهای معاصر است. کتابکتاب ی سوّش هم که هستآمدید منطق را پیش بردید. دسته

بندی مطال ، آمو شی کردن یوشته شده است. همین مثل کتاب حدّی به ییّت احیای آن تراث، دسته

های مرحوش مظفر، کتاب های رهبر خرد یفری که ا  معاصرین اسم بردش. کتاب 5مرحوش مظفر، همین 

یقل اقوال منطقیّون،  اشدغههایی که برای معاصر باشد که بیشتر دغآقای شهابی، همین کتاب

شویم، خود متن کتاب را ها است. حالا با این یگاه وارد میگیری در بین اقوال، استدلال و اینتصمیم

 من خدمتتان توضیح عرض کنم. 
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المنطق، این یک کتاب اش برای شما په یوشته است؟ الکبری فیمنطق ابتدایی را یگاه کنید. اولّی

ی یک دایش ملاک ابتدائی بودن این است که این لایه ملاک ابتدائی بودن پیست؟ابتدائی، اولاً 

که یوشته  2ی ی آغا ین. شمارهی اولّیه، یعنی به عنوان کتاب آغا ین، لایهاست. مثلاً فرض کنید لایه

ی تعمیقی یک دایش ده ربق مرسوش حو ه باید این باشد که آن لایهمنطق متوسط منظور، علی القاع

ی ها دستهی تعمیقی دایش، اینخواهید بروید در لایه، حالا میاشد. یعنی شما حالا منطق را یاد گرفتیدب

ی اجتهادی است لایه ی اجتهادی است،منظور آن لایه شودمیکه منطق عالی  3ی شود. دستهدوّش می

آن راه دارد. ایشان به خواهید به یظر یهایی خودت در این علم دست پیدا کنید که که شما دیگر می

های آمو شی و  کاربردی اوّلیه الکبری را آورده، درست واق  خیلی کتاب، درهای ابتدائیعنوان کتاب

دایم برای شما فرق دارد کند بگویید. حالا من یمیاست؟ الحاشیه را آورده است. اگر برای شما فرق می

الله بود بر کتاب تهذی  تفتا ایی که کتاب ا عبدلّیا یدارد. اگر یادتان باشد حاشیه په بود؟ حاشیه م

ی اولّ قرار بوده است. تقریباً این هم در دسته ها قبل ا  کتاب مرحوش مظفردرسی مرسوش حو ه

گفتیم، دور اوّل همین کتاب، یک که می 1گیرد. ولی یادتان هست ما در دور اوّل، در سطح منطق می

ها تقریباً در ی اینگفتیم ییم و یک و یک و ییم، یعنی گفتیم همهبندی آمو شی کردیم. مثلاً دسته

سطح اوّل است. ولی کم و  یاد دارد. این را اگر یادتان باشد ما آن را در ی دورهکتاب های  فضای

ی یک و ییم گفتیم. یعنی منظور این است که به هر حال این حاشیه ا  آن کبری خیلی بالاتر است. دسته

، کتاب ملا ی دوّش که منطق متوسطه قرار بگیرد. ایشان به عنوان کتاب سوشّکه در حدّ دستهولی یه این

ها گیرد. یادتان باشد ما اینقرار می 2ی هادی را آورده است که قطعاً درست ییست. این حتماً در دسته

اش، اصلاً اش، هم عمقگیرد. قطعاً، یعنی هم گستردگیقرار می 2ی جا گفتیم. حالا این در دستهرا آن

آید منطق منظومه را اصلاً به عنوان کتاب اوّل بیواید. سنگین است، تعج  است. واقعاً هیچ ک  یمی

های اوّل آورده، اصلاً خیلی تعجّ  است. واقعاً شما این را واقعاً سیت است. المنطق را ایشان در کتاب

این همه منطق خوایدیم، دوباره یک منطق ابتدائی دهد. حالا ما ببینید یک ح ّ بدی به شما دست می

؟ اصلاً قطعاً المنطق جزء خواییدساعت، پند ساعت در حو ه می 250مثلاً برویم پند ساعت؟ 

ی دوّش است. یعنی ایشان باید در منطق های دستهکتاب ی دوّش است. قطعاً جزءهای دستهکتاب

 آورده است. رهبر خرد هم قطعاً این روری است.جا آورد. خیلی تعجّ  است پرا اینمتوسطش می

ها خودتان کتاب را ببینید اصلاً واضح است. اصلاً ا  حجم ی دوّش است. ایندر دسته قطعاً رهبر خرد هم

کتاب، مثلاً ا  کیفیّت کتاب، اصلاً واضح است.  منطق صوری که آورده است درست است. منطق 

ها را قبلاً  من این ،من گفتمآره شود. این را معاصر می هایصوری آقای خوایساری هم جزء کتاب

به  گیرد. یعنی در منطق ابتدائی هست، ولیی یک و ییم قرار میگفتم. منطق آقای خوایساری در دسته

جا هم جا اسم برد، من آنشود اینجا سطحش بالاتر است. کتاب های دیگری که میدر همان هر حال
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اب خوبی است. یعنی ، خیلی کت1همین کتاب منطق اش خود همین کتاب است. یکی خدمتتان گفتم،

های دیگری که هست، مثلاً التنقیه ملاصدرا است. کتاب 1ی به معنای دقیق کلمه همان شماره واقعاً

ی بینید. برای شما هم در دستهآورده است. می 2ی جا هست، که ایشان کجا آورده است؟ در دستهاین

اصلاً خیلی عجی  است. التنقیه  که یک کتاب خیلی خلاصه است. اصلاً هیچ عمق  ست.آورده ا 2

، 2آن را آورده است، این را آورده دسته  1ای یدارد. حالا ایشان مرحوش مظفر را آورده، دسته ی ویژه

په بوده دایم حالاحواس شان یبوده، دایم به یظرش قطعاً ایشان مثلاً یمیخیلی تعجّ  است. یعنی یمی

ها را ورق بزیید کتاب است ، این یظر بنده ییست. اصلاً خیلی واضح است. یعنی خودتان فقط کافیاست

 خیلی واضح است.

 روری ییست.اگر سیر تارییی بود پرا الکبری جرجایی را پ  مثلاً در اولّ آورده است. یه اصلاً این

 روری ییست.ایناساس بزرگی یویسنده هم ییست، لزوماً اصلاً اصلاً بر

 میار : التنقیه برای ملاصدرا است.

 ک کتاب منطقی خیلی فشرده است. بلیاستاد: التنقیه پیزی ییست. اصلاً پیز سیتی ییست. ی

بینید در می ،ملاصدرا یک ملاصدرا است الان با یک پیزی، بلیفهمید، فکر یکنید پون برای می

ی تصورّ و تصدیق یوشته است. آن آورد. بعد رسالهمی 1 التنقیه یوشته است، آن را باید در 2 یدسته

تر است. ی تصورّ و تصدیق خیلی کوتاه است. ا  التنقیه هم کوتاهرساله برود. 3ی قطعاً باید در دسته

گوید. این قطعاً در ولی خیلی سیت است. یک مبایی خاصّ فلسفی باید بلد باشید تا بفهمید په می

دسته بندی آمو شی که ربق مشهوریتّ  کند.بندی آمو شی میاست. یعنی ایشان دارد دسته 3ی دسته

 کنند.کنند. ربق آن تناس  آمو شی مییویسنده که یمی

گیرد. یعنی همین منطق ی اولّ قرار میمثلاً منطق کاربردی آقای خندان، در دستههم ی اوّل در دسته

های در همین منطق ای کهجا است. مبایی منطق آقای اکهای خندان اینابتدایی، مثلاً منطق کاربردی آق

هایی که برای ررح ولایت و جا است. معمولاً منطقگیرد. التنقیه ملاصدرا اینجا قرار میجدید این

 ی.قارن آقای گرامگیرد. منطق آقای شیروایی، منطق مجا قرار میهای آمو شی معاصر معمولاً اینکتاب

 میار : آقای قرا ملکی

 2ی یور  ده بود یه، در دستهکتاب دو جلدی که پیاش است. 2ی آقای قرا ملکی در دسته ،استاد: یه

التّاج را آورده است، النصیریّه را ایشان آورده درست است. دولتبصر 2ی گویم. دستهاست. حالا می

آورد. می 1ی ولی التنقیه را گفتم باید در دستهالیفیّه را آورده درست است. درست است. اسرار

، حتماً باید آوردجا باید میآورد. پیز دیگری که اینمی 3ی ی تصورّ و تصدیق را باید قطعاً دستهرساله

 آورد.می 2ی جا باید در این دستهشرح شمسیّه را این

 میار : آورده است.
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دوباره یگاه کرده تغییراتی داده است. برای ما یبود.  بینید خود ایشان هم کهاستاد: آورده است. می

ظاهراً من پا  اولّ این کتاب را دارش، شما پا   جا آورده است.شرح شمسیّه را این الحمد لله

 جدیدش را دارید. یک تغییرات خیلی کوپکی کرده است. برای شما پا  پند است؟

 کرده است.میار : پا  بعدی این را اصلاح 

شد، مثلاً جا اضافه میپیزی که باید این شویم.خوشحال میکه استاد: خوب است. الحمد لله ما 

 3ی النضید را در دستهالنضید است. ایشان جوهرترینش همین شرح شمسیّه و جوهرفرض کنید مهم

قرار  3ی دستهکه در النضید یک کم سطحش بالاتر است. ولی یه اینجوهر آورده است. درست است

قدر هم پیز ییست. حالا بیوایید خودتان ، این25/2 شود مثلاًبگیرد. بیواهیم بگوییم فوقش می

یه جداً  کنید؟کنید؟ یا یمیها با هم فرقی یدارد. شما خوایدید؟ تصدیق میها اینقدربینید، اینمی

روری ها پرا ایندایم اینیمی ها را بیواید واضح است. منکنید؟ واضح است. کسایی اینتصدیق می

گفتند شرح خوایدید میها اصلاً ا  قدیم مرسوش بوده است. فرض کنید مثلاً یک کتاب که میاست. این

ها را که در یک سطح است، اینالنضید را هم کنارش بیوایید. یعنی په؟ یعنی اینشمسیّه و جوهر

به معنای اجتهادی خاصّش ییست. منطق  3ی در دسته النضیدجوهر ، اصلا3ًی که دستهبیوایید. یه این

رره آوردید. فرض کنید کتاب آقای ملکی که گفتم جا بیاید، که خودتان ا  آنمنظومه هم باید این

جا است. کتاب آقای عسگری سلیمایی که گفتم معیار دایش، این 2ی یور پا  کرده در این دستهپیاش

آقای عسگری سلیمایی گفتم التنقیه ملاصدرا که خیلی خلاصه است را  ها.رور کتاباین گیرد.قرار می

جا یک شرحی کرده است. اسم شرحش را په گذاشته بود؟ منطق صدرایی. شرح بر تنقیه، آن هم این

اش ی آمو شی؟ یگاه کنید یتیجهاش پیستیتیجه، شما  گویم کهها را ا  قصد می. اینگیردمیقرار 

هایی رجوع خوایید، کنارش باید به په کتابه وقتی دارید منطق مظفر را میبرای شما این است ک

هایی که حتماً باید ا  تراث گذشته به آن رجوع ها، یگاه کنید یک دسته کتابکنید؟ به این کتاب

النضید ، برایتان کاربردی است. حتماً باید به شرح شمسیّه و جوهرکنید، کنار منطق مظفر، این مهم است

تر، به ها  ودتر، بعضیها دیررجوع کنید. حالا یه هر رو  و همیشه، آراش آراش، حالا ممکن است بعضی

بار رجوع تر هستند مثلاً ماهی یکهایی که خیلی ضعیفهر حال باید سعی کنید حالا شده برای آن

مثلاً شرح شمسیّه و یدارد. یک دسته  ای همهای خیلی پیچیدهپیزحالا فکر کنید هایی، کنند یک پیز

تر هستند و هایی که قویی دیگر آنالنضید است، که این را حتماً باید رجوع کنید. یک دستهجوهر

و به اساس  تر کار کنند، به منطق منظومه و به شرح التنقیه آقای عسگری سلیماییخواهند قویمی

آورد. می 2ی آورده است. باید در شماره 3ی اساس الاقتباس را هم در شماره الاقتباس خواجه، ایشان

های خورد، ا  این کتابیتان میتر هستند به این سه تا، و یک پیزی که به درد همههایی که قویآن

به درد  خورد آن کتاب معیار دایش آقای عسگری سلیمایی است.یتان میمعاصر که به یظرش به درد همه
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تان دارد. دو است. خیلی یکات به درد بیوری کنار المنطق برایخورد.  بان فارسی است، روان می همه

خواهند یک کم بالاتر باشد حتماً خورد. حالا کسایی که میجلدی است. معیار دایش به درد همه می

، توایند کنارش ببینند. و رهبر خرد آقای محمود شهابییور  ده است میآن دو جلدی قرا ملکی که پیاش

ها رجوع کنید. آراش ی اینگویم یه به این معنا که هر رو  باید به همههایی که میاین این پند تا کتاب،

، های قوی ییستیکی اصلاً مثلاً جزء بچه تا، یکی. 3تا،  2ر بحثی مثلاً به گیرید. مثلاً در هآراش یاد می

ابتدائی رجوع کند. ی اوّل، منطق های درجهخواهد رجوع کند، سیت یگیرد. به همان کتاباصلاً یمی

ها را بگویم که هر کسی بداید جای این بندیخواهم بگویم این دستهدیگر به تناس  حالتان، فقط می

 ها کجا است. کتاب

. شرح منطق اشارات قطعاً درست است شفاء، منطق اشارات را آورده است، ایشان منطق 3ی در دسته

آورد. باید که می 2ی ساس الاقتباس را باید در شمارهها را ا  خواجه آورده درست است. ولی او این

، ولی اساس الاقتباس تقریباً آمو شی و 3روری جورش کرد بیاید در شود یکگویم حالا میمی

شرح مطال  آورده که قطعاً درست است.  گیرد.قرار یمی 3ی فارسی یوشته شده است. خیلی در دسته

جا آورده است. درست است یه الاشراق را ایناست. ایشان حکمت 3 های دستهشرح مطال  جزء کتاب

الاشراق حالا امرو  حکمت به این معنا که کتاب سیتی است، به این معنا که کتاب خاصّی است.

گویم یک رویکرد خاصیّ در منطق دارد، به خارر همین پون کتاب خاصیّ است باید در همین می

به این رجوع کنید. اما ظاهراً تلویحات هم آورده  2ی خورد در دستهباشد. به دردتان یمی 3ی دسته

بینید آیجا یادتان هست قبلاً می است. برای شما آورده؟ تلویحات را آورده، بعدش په یوشته است؟

جا خودش درست کرده است. همین یوشته بود مطارحات و مشارحات، گفتم درستش کنید. ایشان این

آورد. المشارع و مطارحات یک کتاب است. جا میقطعاً این دو تا را یباید این المَشارع و مطارحات،

تلویحات و المشارع و ، یک کتاب است. این دو تا  اسم المشارع و مطارحات اسم یک کتاب است.

هایی ا  شیخ اشراق ها کتاباست.  این 2ی ها در همان دستهآورد. اینجا میمطارحات را یباید این

الاشراق ایشان منطق به سبک خود ایشان علی، اما حکمتسبک منطق مشاّئی، به سبک منطق بو است به

 2ی گیرد. ولی آن دو تا تقریباً در همان دستهجا قرار میالاشراقش اینبه خارر همین حکمت است.

اگر یادتان باشد این های حالت خاص دارد. ها کتابجا آورده، تقریباً اینالاسرار را ایناست. کشف

ها را الاسرار بود. ایندر همین کشف 7سری ابتکارات قرن ی شرح مطال  بود. یکالاسرار ریشهکشف

جا قرار گرفته جا خوب بفهمید، پرا این اینها را گفتم که اینخیلی یادتان ییست؟ آن ؟یادتان هست

مش را قرن ابتکارات گذاشتیم. ایشان است که اس 7های خاصّ قرن این جزء یعنی ا  آن کتاب است.

. ارغنون هم آورده درست است. پون به هر حال ارغنون یه بردمی 2ی دسته درالنضید را هم باید جوهر

 ها ییست.که سیت باشد، ولی پون  بان خاصّ، یک حالت خاصّی دارد که فهمش به این راحتیاین
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منطقیّات فارابی است. همان سه جلدی که گفتم آقای مرعشی شد جا باید اضافه میکتابی که مثلاً این

 آمد.جا میپا  کرده، منطقیاّت فارابی قطعاً باید این

 جا باشد؟الاسرار هم باید اینمیار : کشف

آمد. آمد. باید میجا میمنطقیّات فارابی باید این ای که عرض کردش.تقریباً به خارر آن یکته استاد:

برای  3ی این دسته مجتهد شود، فارابی کتاب مهمی است. اصلاً کسی در منطق بیواهدمنطقیّات  پون

ی سوش برای په  مایی برای منطق مظفر که ییست. این دسته 3ی اجتهاد است، درست است؟ دسته

خواهد در علوش عقلی، فلسفه، عرفان، کلاش، برای تحصیل بعد ا  منطق مظفر است. کسی که می است؟

خواهد دایش منطق را هم درسی بیواید. اما اگر کسی یمی 3ی مجتهد بشود حتماً باید این لایه در فلسفه

 2ی همین در حدّ منطق مظفر که لایه مجتهد بشود، در علوش عقلی به آن معنا در فلسفه مجتهد بشود،

روری این خواهند مجتهد بشوید باید پههایی که میدایش منطق است برایش کافی است. اما آن

ی ما بوده است. په خوایید، که ا  قدیم هم سنّت حو هرا بیوایند؟ یک کتاب درسی می 3ی دسته

، کلّ منطق شفاء که باب برهان دارد، برهان شفاء را خوایدید؟ برهان شفاء، یه کلّ منطق شفاءکتابی می

 سبک حو ه این است. کلاً کردید؟ اصلاًکار میهای دیگر را کنارش پهخوایدید، این کتابدرسی می

روری است. هر په حالا فقه، کند. اصلاً سبک حو ه غالباً اینبندی میآید سه دسته مرحلهتراث را می

ای یک کتاب، یا شود. در هر دستهبندی میی کلّی دستههر په هست. تقریباً علوش در سه دستهاصول، 

کنند، کنند؟ رجوع میکار میها پهکنار تحصیل این ها رای کتابخوایند، بقیّهدو کتاب را درسی می

کار ها پهی این، به بقیّهخوایندبرهان شفاء را درسی می ،3ی کنند. به خارر همین در دستهتحقیق می

که در هر بحثی دیگر یظر اجتهادی بدهند. که قطعاً باید منطقیّات کنند. به معنای اینکنند؟ رجوع میمی

جا هست حتماً باید الاشراق که اینحکمت الاشراق،ی ملاصدرا بر حکمتبیاید. و حاشیهجا فارابی این

ی البته بگویم در این دسته ی ملاصدرا خوایده بشود. این برای اجتهاد در منطق قطعاً لا ش است.با حاشیه

 2ی یهی این لاخوایند خوب ا  عهدهها ضعیف باشند. مثلاً منطق مظفر می، ممکن است بعضی2

النضید را هم جوهر ییامدگویند مثلاً اگر کسی ا  پسش برد. به خارر همین بعضی ا  بزرگان مینییایبر

علم  دوشی ی دیگر است. یه، به این معنا که لایهالنضید یک لایهجوهر درسی بیواید. یه به این معنا که

خواید ممکن است یکی منطق مظفر میی تعمیقی منطق است. منطق به هر حال کار سیتی است، لایه

. یعنی شما با این سن و سالتان که ا  القاعده باید بتواید علی هنو  یتواید به آن عمق برسد، که البته

آید ایصافاً ایتظار  یادی است. یعنی کسی دایشگاه آمدید، غالباً باید بتوایید. حالا کسی که ا  سیکل می

منطق مظفر را بیواید، کامل هم بفهمد، به این  دوشی باشید پایه آید ایتظار داشتهکه ا  سیکل می

تعمیق منطق را هم تماش کند، این ایتظار  یادی است. به خارر ی دوش کند ولایهها هم رجوع کتاب

های دیگر رجوع یکنید، کم، مثلاً دو گویند شما منطق مظفر را خوایدید، خیلی به پیزها میهمین به آن
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شنوید پون می ها رجوع کنید.النضید را درسی بیوایید، به این کتابولی بعدش جوهرسه مورد، 

ها غالباً یاظر شنوید. اینها را میرور فرمایشها، این اده اینهایی ا  آقای جوادی، آقای حسنوقتیک

آیند، یا به هر حال هوش آیند، یا دیپلم میتر میهای پایینآیند، ا  سنبه کسایی هستند که ا  سیکل می

ا  پسش  تواییدبعید است شما یتوایید. یعنی تقریباً مطم ن هستم میکمی . یک روری یداریدآن

. حالا در تک تک قدر به درد خورددیدید الان این تاریخ کاربردی په سوش.ی آیید. این هم دستهمیبر

ها اشاره کنیم، در بیورد که ما شاید بعضی جاتواید به درد های تارییی میاین مسائل هم این بحث

اش در کتاب مرحوش مظفر . ولی جای اصلیرسیممی 1ها که به بحث عمق منطق ی درسهمین ادامه

 گذارد.های جالبی میجا باید جدّی ببینید که په اثراست که آن

یمویه کردش. برای  را مزرعه 3لله تماش کردیم. عرض هم کردش من این درس را به حمد 3ما درس 

را  1که یاد بگیرید غنی خوایدن یک درس، غنی خوایدن یعنی په؟ غیر ا  قوی خوایدن، که درس این

های تعمیقی بیواییم، این فراتر ا  قوی خوایدن و تعمیق، غنی خوایدن بود که سعی کردیم با روش

 متفاوت شد. های دیگر دیدید که اصلاً حال و هوای درس کلاًاصلاً ا  خیلی کتاب

 میار : برهان شفاء را باید بعد ا  منطق مظفر خواید؟

جا یک مقدار ممکن قطعاً، این هم خوب شد گفتید. به این معنا که سال بعدش بیوایید یه، ایناستاد: 

ها میتلف بشود. ولی ربق همان بیایاتی که دیرو  خدمتتان عرض کردش، دیدید ا  شهید است یظر

ی اجتهادی یهایی منطق برسید، که شما به آن لایهرباربایی، ا  آقای جوادی، برای اینمطهری، علامه 

ی حتماً لا ش است یکی دو دور فلسفه و اصول خوایده باشید. هم فلسفه به این معنا که شما در فلسفه

بشوید.  ی منطق عقلایی و اعتباری و عرفی قوی. هم اصول به این معنا که در آن لایهصدرا قوی بشوید

مقصدش را یاد بگیرید. بعد ا  یکی دو دور فلسفه و اصول خوایدن آن موق  یوبت  ،یعنی آن علوش

بله دقیقاً هم در فلسفه،  دایم یادش ییست، فکر کنممن شاید خودش مثلاً بعد ا  یمی است. درسی خوایدن

دش، بعد سراغ برهان شفاء رفتم. البته هم در اصول دو دور کامل فلسفه و دو دور کامل اصول را خوای

روری ییست که یک سال درس بگیرید تماش بشود هنو  هم ادامه دارد. برهان شفاء خوایدن لزوماً این

کشد. رلبه هستیم، ات را بدهید، دیگر رول میی اجتهادی است باید یظر یهایییه، به هر حال پون لایه

ی اجتهادی کار یک سال، دو سال ییست، یک اجتهادی، کلاً لایههای ها هست. کارکارمان همین پیز

. مثلاً فرض کنید ی اجتهادی علم ای  بگیریدخواهد. یعنی یک عمر باید در لایهای  عمری می

شوید. اصلاً سال خارج فقه بیوایند مجتهد می 15سال،  10سال،  8سال،  7کنند ها فکر میبعضی

های هایش را، روشرا یاد بگیرید، روش 3ی خوایید که لایهی میها را درسروری ییست. آناین

، ای  بگیرید، بعد باید خودت کار های اجتهادیهای اجتهادی، اقوال اجتهادی، کتاباجتهادی، شیوه

ای  بگیرید، تا خلاصه یک مجتهدی در آن  سال با آن 40سال،  30کنید. ای  بگیرید. مثلاً فقه را باید 
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کنند ها فکر میبالا هستند. بعضی های خیلیسنهمه بینید مراج  ما معمولاً ه خارر همین میب در بیایید.

خواهد. یعنی خلاصه در قدر عمر میا  باب ادب و احتراش است. یه ا  ادب و احتراش ییست. یعنی این

 1ریشی باید سفید بشود تا قشنگ در عمق یک مطل  بروید. حو ه سبکش عمری است. کار  ،این راه

 شاءالله بروید.. دیگر آمدید تا آخرش باید انها ییستسال و این 20سال و  10سال و  2سال، 

این ای که قرار بود توضیح بدهیم، من ا  قصد دسته 6گردیم آن میتماش شد. الان ما بر 3لله درس الحمد

ها را دیگر در همین وقت باقی مایده این قدر بوددسته حالا وقت هر په 6را گفتم این تماش بشود. این 

ای هستند، یک سبکی ها هر کداش یک یهلهها هر کداش خیلی جای صحبت دارد. ایندر حدّ اجمال. این

کنم، حالا در حدّ منطق اشاره میها را با  کنم توضیح بدهم. دیگر فقط همین هستند. من باید سبک این

ها دیگر های دیگر، اینیا موق  های بعد منطقشاءالله در دورهقدر هم گفتم  یاد است. حالا انهم این 1

های غنی کردن منطق است. دیگر خیلی جایش سر کلاس ییست. همین قدری هم که گفتم در حدّ کار

تا  6خوایدن درس دستتان بیاید. ما برگردیم این خواستم یک الگو در غنی جلسه شد، فقط می 4، 3

ایجاش دادیم. به این  ،شناسی کلان ا  کلّ تاریخ شناسی ا  جریان؟ یک جریانرویکرد، ما کجا بودیم

معنا که یگاهشان به تراث منطق اسلامی په بود؟ منطق موجودی که ما تارییش را خوایدیم و تحلیلش 

هست. سه  ت به این منطق موجود و تراث موجود منطق اسلامیکردیم، گفتیم سه جریان اصلی یسب

ها. بیواهیم به ترتی  بگوییم پرورها و موجودگریزگراها، موجودجریان اصلی په بود؟ موجود

خورد. حالا یک کم، کم گویند این منطق موجود تقریباً به درد یمیها هستند که اصلاً میگریزموجود

، اصلاً یک خورد و کنارش بگذاریدتقریباً در این حکم که بگویند به درد یمیو  یاد دارید. ولی 

ها گریزجا هم پیش رفتند. این موجودها تا اینش حراش است، بعضی وقتیگویند خوایدهایی میوقت

 های میالفان سنّتی، میالفان مدرن و میالفان ایقلابی.دستههایش را گفتیم. بود، دسته

گویند همین منطق موجود کافی است. سیت هایی که میکسایی هستند؟ آن گراها پهموجود

این منطق موجود بیش ا  حد هم هست، پاق شده، گویند هایی مییگیرید. خیلی  یاد است. یک وقت

پاق شده به این معنا که  پاق شده، منطق موجود هایی ممکن است بشود.ها یک وقتاین اصطلاح

، هاگریزگفتند لا ش ییست. درست است؟ موجودی قبل میلا ش هست. دفعه یادی کافی است. یعنی 

گویند  یادی کافی است. یعنی هایی هم میگویند لا ش هست، کافی هم هست، یک وقتاین دسته می

ها گرابه بعدش رها کنید، دیگر الکی پاق شده، تورش پیدا کرده است. موجود دیگر ا  این جا

 روری هستند.این

منطق موجود،  ؟درست شد گفتند لا ش هست، ولی کافی ییست.گفتند؟ میها په میپرورموجود

های ها سبکتراث موجود لا ش هست، ولی کافی ییست. ما باید پرورشش بدهیم. حالا خود این

ی اصلی ما دسته 6های میتلف برای پرورش منطق موجود داشتند، که ها و الگوها و ررحمیتلف، ایده
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ی ، الان در ذهنتان هست. من دوباره یک توضیح کوپک دربارههایش را گفتیمشمردیم، اسم

ی یه پندان هایی خیلی بیواهم آراش بگویم، یک عدهّها یک وقتگراها بدهم. این موجودگراموجود

ا یک ماجرای دیگر هها هیچی، گریزیه گریز ها،گراشود. موجودکمی ا  اساتید حو ه را هم شامل می

ها به این معنا که همین منطق را خوب بیوایید کافی است. همین منطق را بیوایید، گراموجود است.

روری. واقعاً این حره درست ییست. این توضیحات اینخواهد ابزار ا  مگر منطق پیست؟ منطق می

خوایدیم، دیدید فرمایش ایشان داشت هایی مثل فرمایش آقای جوادی را دیرو  یعنی وقتی ما فرمایش

فیکویش  گذارد. حالا یه بگوییم کناثر می لاصدراهای مگذارد، کارگفت در منطق موجود اثر میمی

گذارد. در این حد که لا ش است ما به منطق صدرایی بپردا یم. فرمایش مثل کند. یه، اثر جدیّ میمی

های اعتباریّات و عرفیّات و کلاً ؟ این است که بحثپیست ی ربارباییفرمایش شهید مطهری، علامه

ها تأکید داشتند در منطق اثر گذارد. دیدید هر کداش ا  این بزرگوارمباحث عقلایی در منطق اثر می

گوید منطق کافی است دیگر، همین ها، که میگراها هر کداش ردّی است بر این موجودگذارد. اینمی

گوییم کافی است، گویند همین المنطق را بیوایید کافی است. ما یمیی. یا مالمنطق هم  یاد است

گوییم حتماً لا ش است، حتماً باید قوی خوایده بشود. ولی کافی ییست. به این معنا کسی که می

قدش باشد، هم در منطق صدرایی، لا ش خواهد به آن منطق متعالی برسد که هم در علم اصول پیشمی

. این خوایی است های دیگرش یه ا  این جن  حجیمدیگر بکند. آن کارهای است یک کار

گویند منطق مظفر را هم درس کنند. مثلاً میخوایی میهای حجیمهایی توصیهها یک وقتگراموجود

 .تا کتاب درس بگیرید 6، 5بگیرید، شمسیّه را هم درس بگیرید، مطال  را هم درس بگیرید. مداش مثلاً 

هایی در آن ییست که روری ییست که با درس گرفتنش مشکلش حل بشود. یک پیزموجود این منطق

هایش پیست؟ شما فلسفه را به خارر همین گفتم های دیگر باید این را تکمیل کرد. شیوهبا یک شیوه

منطق  فلسفه را باید یکی، دو دور بیوایید، اصول را یکی، دو دور بیوایید، بعد برگردید یک دور سوّش

علوش عقلی بشوید، که شما لابلای فلسفه یعنی بنده در خواهند مجتهد هایی که می. برای آنبیوایید

خودش همین کار را کردش. لابلای بدایه، یهایه کلّی مطل  مرتبط با منطق است. فرض کنید من ری پند 

، تک تک، خط به خط سال شدپهار  دایم پند سال؟ شاید مثلاًسالی که بدایه و یهایه را خوایدش، یمی

سبک حو ه است. دیگر ترمی و یرسیدیم و حذه شد و این استاد یرسید و  ،گرفتیم، خطکه درس می

خوایند. الله تا تای تمتّ میلله در حو ه سبکش این است که خط به خط ا  ب بسمها ییست. الحمداین

را جدا کردیم. بدایه، که مرتبط با منطق بود هایی جام. خط به خط آنیروری خوایدلله اینما هم الحمد

ها هم در سری حرهالموجز، اصول مظفر، رسائل، آراش آراش دیدیم این یک ،یهایه، اسفار، در اصول

ها های اصول و فقه و اینی عقلایی که بحثی عقلی است که منطق صدرایی، هم در یاحیهیاحیه
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کنم با گشتم دارش روی منطق کار میلا دوباره برحا هایی هست که در منطق ییست.هست، یک حره

 ها و یک یقد اجمالی.گراکند. این موجودها، پ  پند تا کتاب خوایدن مشکل را حل یمین آنددی

ها را دسته بودید، من به ترتی  وارد شوش توضیح بدهم. اوّلاً این دسته 6ها که پرورحالا این موجود

هاپه بود؟ پروری اوّل موجوددسته باشد. ها را حواستتانکنیم، مهم است اینبا هم مرور یک بار دیگر 

خواهید ی سوّش په بود؟ منطق جدید، یا میی دوّش په بود؟ منطق اشراقی. دستهمنطق کاربردی. دسته

گویند منطق حو ه، منطق سنّتی باید منطق ریاضی بشود. ها میاضافه کنید منطق ریاضی. خیلی وقت

ی پیش البته بیواهم خیلی فنّی توضیح بدهم، که پند جلسه منطق ریاضی یک پیز است. ،جدید منطق

گویند منطق جدید های ریزی با هم دارد. ولی در لسان مرسوش که میتوضیح دادش، یک تفاوت

 شان یک پیز است.گویند خلاصه منظورگویند، منطق ریاضی میمی

منطق اعتباری، منطق استقرائی،  هایی بود؟مکمّل، شامل په پیزهای پهارش په بود؟  منطقی دسته

های عرفی توایید منطقهای مکمّل بگذارید، میتوایید برای منطقی.  یک اسم دیگر می منطق فا

ی عرفی ها یاظر به آن دستههای عقلایی بگذارید. یعنی خلاصه این منطقتوایید منطقبگذارید. یا می

 ی پنجم په بود؟دسته ، منطق عرفی، منطق عقلایی.داش ا  یک بعدی سعی کردیدعقلایی هستند. هر ک

ها بشوش این مهم است که ی اوّل، بیواهم وارد توضیح ایندرست است. سه دسته ی ششم په بود؟دسته

های فرعی ی اوّل را ما اسمش را رویکردکند. سه دستهی دوّش فرق میی اوّل با سه دستهسه دسته

گذاریم. پرا؟ این توضیح را گوش بدهید. پون های اصلی میی دوّش را رویکرد. سه دستهگذاریممی

اصلی  هایی دوّش رویکردسه دسته های فرعی هستند.رویکرد ی اوّلسه دسته توضیح مشترک است.

ریاضی. و منطق جدید یا منطق  ؟ منطق کاربردی، منطق اشراقیهای اوّل یعنی کداشسه دسته هستند.

باب اصلی داشت، په تا فصل اصلی، سه  تا ها فرعی هستند. پرا؟ یگاه کنید منطق ما خوایدیم، سهاین

هایی بود؟ سه باب را به ترتی  بگویید. یادتان هست. سه باب اصلی، باب تصورّات، تصدیقات پیز

خیلی صناعات خم .  تصدیقات، عات خم . پ  تصوّرات،صوری و تصدیقات مادّی یا صنا

ای که ی اوّل غال  ایدهصناعات خم . این سه دسته تصدیقات، تصورّات، بیواهیم خلاصه بگوییم

صناعات خم  کار  با دارید و پرداختی که دارید فقط به باب دوّش است. یعنی خیلی با تصورّات و

، یا اصلاً جزء منطق دایند. یا حواسشان ییست، یا مهم یمییدارید. حالا هر کداش به یک دلیلی کار یدارید

یشان همان باب دوّش، که ی اصلیدهم. ولی وجه همتشان کجا است؟ آن یقطهدایند. توضیح مییمی

جایی که یادتان هست من یک تصدیقات صوری باشد. پرا حالا اسمش را فرعی گذاشتیم؟ پون آن

منطق عمومی با منطق حو وی، یادتان هست؟ گفتیم  بین، 1سطح منطق تفکیکی کردش در آن دور اوّل 

رور اهداه را دارد. این اهداه عمومی هم در خلاصه ابزاری و اینسری اهداه عمومی و منطق یک

جایی ه، هرخورد. مثل مثلاً دایشگاهای دیگر به درد میخورد، هم فرض کنید در جاحو ه به درد می



244 

 

شود. فقط به دلایل عمومی و ای منطق در حو ه خوایده مییژه. اما به یک دلیل وخوایندکه منطق می

سری اهداه ویژه دارد. آن اهداه ویژه په بود؟ آن اهداه خاصّ معرفتی بود، فراگیرش ییست. یک

ی علوش معرفتی گفتیم؟ منطق را جزء علوش معرفتی قرار دادیم. یادتان هست منظومه، که ما ا  آن جهت 

شناسی، یه به خارر باب تصدیقاتش، اتفاقاً باب شناسی، علماسی، روششنمنطق، فلسفه، معرفت

تصدیقات منطق همین باب دوّش که باب تصدیقات صوری است، در همان اهداه عمومی، غالباً اهداه 

ی گویم کاملاً، غالباً، ولی آن جنبهیمی، یعنی در این باب دوشّ است. غالباً  جا است.عمومی در این

ی حو وی منطق کجا است؟ در باب تصورّات و در باب ی تیصصی، آن جنبهجنبهمعرفتی، آن 

این دو باب برای ما خیلی مهم است. اتفاقاً این دو باب است که خیلی در علم اصول اثر  صناعات.

گوییم منطق صدرایی هایی که ما میآوریگذارد. اصلاً یو، میصوص در علم فلسفه اثر میگذاردمی

ی دوّش را  در این دو باب است. یعنی باب تصوّرات و باب صناعات. ما آن سه دستهاصولی غالباً

یاظر به باب تصوّرات و باب  غالباً یاظر به این دو باب هستند. گذاریم. پرا؟ پونهای اصلی میرویکرد

سه  شان در آنی هدهشان، یقطهجایی که همتّگویم به بقیّه یاظر ییستند، آنصناعات. یعنی یمی

 ، این دو باب است تصورّات و صناعات است. اما این سه رویکرد اولّ غالباً متمرکزاست ی دوّشدسته

واق  مغالطات بود، یادتان هست مغالطات یک بر تصدیقات هم در روی تصدیقات هستند. البته علاوه

گیرد. یعنی جریان خاصّی داشت، آخر صناعات بود. مغالطات هم جزء همین منطق عمومی قرار می

  په پی آن مغالطات، واضح شد علاوه واق  غالباً همین تصدیقات است، بهیک جای کوپکی که در

 شوش. حالا وارد می ؟یموگدارش می

های گوییم. این دسته جزء دستهی فرعی را به ترتی  میما داریم سه دسته الانمنطق کاربردی، 

در دل همین بیان کردش. دیدید یقدش په بود؟ یقدی که به فرعی است. اصلاً همین الان من یک یقدی 

کند؟ مگر فقط اهداه منطق یوین اسلامی په اهدافی دیبال می ی اوّل دارش این است کهاین سه دسته

. منطق یوین اسلامی حالا باید بشویم متمرکز کند که ما فقط روی آن باب تصدیقاتعمومی دیبال می

واضح است  لخواهیم بگذریم. ولی حدّاقا در حدّ همین پند دقیقه میصحبت کنیم، توضیح بدهیم. م

های معرفتی را به لحاظ حیث منطقی بتواید فتح کند، یه فقط یاظر به باب که منطق یوین اسلامی باید قلهّ

و  تصدیقات باشد. این یک یقد کلان به هر سه تا رویکرد است. رویکرد کاربردی، رویکرد اشراقی

رسم به آورده است. حالا میرویکرد منطق جدید یا منطق ریاضی. دقت کنید این منطق ریاضی پدر در

قدر بدبیت هستیم، اصلاً ا  کنید ما پهگویند فکر میروری منطق ریاضی میدهم. یکآن توضیح می

اضی هستند. ما هنو  ، منطق جدید هستند، منطق ریها خیلی دقیق هستندحقایق عالم دور هستیم. مثلاً آن

ها را در ادامه خیلی کنیم. حالا اینمان را پسبیدیم رها یمیهای سنّتی و کهنه و قدیمی خودمنطق

 شنوید. می
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اش این بست مسائل منطقی، حره اصلیکارمنطق کاربردی ما تقریباً داخل پرایتز گفتیم مهارت 

که بتوایید همین قواعدی که هست را همیناست که منطق خیلی به شکل یک علم به آن یگاه یکنید. 

خوب کاربردی کنید، در عمل پیاده کنید، این آن هده منطق است و ما هر په بتواییم این بعد را قوی 

روری تأکید کنیم، منطق مطلوب شده است. عبارت را یگاه کنید. این را معمولاً آقای خندان خیلی این

 یند. یعنی حواسشان ها را میدر حو ه به رور مرسوش همین حره ها، خیلی استادکنند. البته هستندمی

ییست منطق یک بعد ابزاری دارد که معمولاً هم در همین باب تصدیقات و در بحث مغالطات است، 

آن  جا ییست.اش. اتفاقاً آن پیزی که برای ما خیلی مهم است اینی عمومی و کاربردی و ابزاریجنبه

های حو ه هم متأسفایه است باب تصورّات و باب صناعات است. بعضی ا  استادپیزی که برای ما مهم 

ها یکات بصیرتی است که شنوید. اینها را میها متأثر شدید. اینروری هستند. یعنی ا  این حرهاین

روری دایید دقیقاً دیگر بعد ا  این کجا قرار بگیرید، پهگویم، بینشی است. شما میدارش به شما می

. بیان ایشان را یگاه کنید. ایشان آقای خندان هم در کتاب مغالطاتش، هم در کتاب نطق را بیواییدم

  اش، اسم کتاب را هم منطق کاربردی گذاشته است.منطق کاربردی

، یعنی مباحث ابزاری و عمومی و مباحث معرفتی و منطق عمومی یا ابزاری یعنی بعد معرفتی،

یکی ا  یکات نتیصصی و حو وی، این دو تا را باید ا  هم تفکیک کنیم. بیان ایشان را یگاه کنید. 

ابزار دایستن آن است، که ن کند؟هایی دارد تأکید میببینید روی په پیز {بسیار مهم در تعریف منطق

 {یدایان به جای تعیین پگویگی استفادهپرده شده است و منطقحیث ابزاری آن به دست فراموشی س

تر بهتر ا  این ابزار تماش اهتماش خویش را مصروه شناخت هر په دقیق ن کنم،اش تأکید میببینید همه

آن حواسش ییست منطق   گویم حالا غفلت تاش، ولیایشان غالباً غفلت دارد ا  آن بعد یمی {آن کردید.

، خودش یک علم است. خود منطق ا  این جهت فقط برای کاربرد به معنای مرسوش یک بعد معرفتی

ای است. کاربردش دیگر عمومی ییست. ییست. بله کاربرد دارد. ولی کاربرد این دسته در علوش ویژه

کاربرد اختصاصی و  بحث تصدیقات و مغالطات کاربرد عمومی دارد. اما بحث تصوّرات و صناعات

معرفتی و حو وی دارد. دقیقاً کجا کاربرد دارد؟ در علم اصول. کجا کاربرد دارد؟ در علم فلسفه و 

رور که ا  بزرگان خوایدیم. پ  خلاصه کاربردی کردن هر علم به تناس  ی صدرا. همانفلسفه

، عمومی است هایی اهداه، اهداهاش است. یک وقتخودش است. به تناس  آن اهداه ویژه

گویم این غلط های، یمیبینید مداش به آن کاربردشود. ایشان میمی های عمومیکاربرد هم  کاربرد

ی حو وی منطق این ییست. فقط این ییست. این هم خوب است، گویم آن هویّت ویژهاست. می

تر آن دقیق مصروه شناخت هر پهن ی بدی ییست. ولی خیلی کم است، خیلی منطق جا دارد.دغدغه

ی معرفتی منطق که یعنی به جنبه نکند. می، ببینید خیلی تأکید {ی معرفتی منطقبه جنبه کردید. یعنی

یگاه  {ی کاربرد ابزار است پرداختند.ی مهارتی آن که شیوهشناخت خود ابزار است، بیشتر ا  جنبه
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ی مهارتی آن که بیشتر ا  جنبهی معرفتی منطق که شناخت خود ابزار است، یعنی به جنبه ن کنید

گوید به یظر من قشنگ دارد می ؟گویدپه دارد میهستید متوجه  {ی کاربرد ابزار است پرداختند.شیوه

های عمومی گویم غلط هست. ولی یاظر به جنبهاین کار درستی ییست، که به یظر ما فرمایش ایشان یمی

 است.

ها خوایدش. ولی همان البته یک مقدار با تلییص و این، من 17ی ی کتاب مغالطات صفحهدر مقدّمه

  کنید. حالا واضح است من دیگر ا  این بگذرش.ها را پیدا میاین جا

منطق اشراقی  رویکرد دوّش، ما به هر حال باید این را امرو  تماش کنیم. گوید؟منطق اشراقی په می

گویم خیلی مهم است. پند بار که دارش میاینهایمان گوید؟ البته حواستان باشد، ما این حرهپه می

، یه هایمان یاظر به تحوّل در خود علم منطق استکنم. این حرهگفتم یک بار دیگر هم تأکید می

هایی که در جامعه، در دایشگاه و متأسفایه یا خوشبیتایه تحوّل در آمو ش منطق. الان خیلی ا  بحث

جا هایی که ما اینپیست؟ تحوّل در آمو ش منطق است. حرهبگویم در حو ه رواج دارد تحوّل در 

یا یک پیزی  ها ما یاظر به آمو ش منطق بودیم؟پرور، این دستهگریز، موجودگرا، موجود دیم، موجود

حالا روش آمو ش و  مطلوب است یعنی باید یک علمی باشد، بگوییم این علم ؟تر ا  آمو شقبل

مان جا بحث، یک آمو ش مطلوب علم داریم. ما اینم مطلوب داریمایتقال مطلوب پیست؟ ما یک عل

روری مطلوب سر خود علم است. به هر حال یک بحث خیلی سطح بالایی است. خود علم منطق په

ی ما ربق فرمایش بزرگان منطق صدرایی اصولی ها است و رویکرد برگزیدهبشود؟ حالا این رویکرد

روری باید باشد؟ که ما اصلاً کاری با آن الا آمو ش مطلوب پهبود. قدش بعدی ما این است که ح

ها یاظر به خود علم ی این. به این دقتّ کنید. پ  همهها استهای آمو شی و اینیداریم، آن روش

 منطق است.

اش، سا ی مسائل منطق است. این یفر اصلیمنطق اشراقی، که گفتم تهذی  و ساده،  2ی شماره

الاشراقش، همین شیخ اشراق است. شیخ اشراق میصوص در کتاب حکمتاش شیص اصلی

بیشتر مشّائی است. در های منطقی دیگرش تر، یعنی در کتابهای دیگر کمجا در جامیصوص این

سا ی منطق بیاییم. حالا به یک معنا سراغ پابک کند که ماجا خیلی این رویکرد را ایتیاب میاین

گوید فشرده کردن، تهذی  کردن، خلاصه یک مقدار پیست؟ بار مثبت دارد. ایشان می سا یپابک

سینا بود  یادی بسط و شان که منطق ابن یادی منطق آن  مان خود ،گوید که منطق، ایشان میکردن

، گسترش داده،  یادی پاق شده، بیاییم این را خلاصه کنیم. به خارر همین ایشان پند تا کار ایجاش داد

ون ما این پهایش در کجا است؟ در کداش ابواب است؟ در ابواب تصدیقات است. پرا؟ که غالباً کار

های ایشان را ببینید غالباً این تیپ کارش است. این کار بندی کردیم.ها دستهی فرعیرا اصلاً در دسته

در تصدیقات  اش خارجی است. این سبک کارش بیشترها همهمدل کارش است. تیپ و مدل و این
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، ایشان این بیان را دارد. 13ی الاشراق صفحهی همین حکمتاست. بیان ایشان را یگاه کنید. در مقدمه

 الفوائد. العدد کثیره  ضوابطٍ قلیله  هنُا میتصَرَهً مضبورَهً ب هاگوید جعلناگوید. میی منطق میدرباره

روری است. واقعاً هم این کی. بیایش اینزَّال ل کافیهٌروری است. و هی بینید، ایشان حالا بیایش اینمی

هُ کثیر ی این را داشته است که اینکار را کرده است. ولی خیلی عجی  است. اصلاً خود ایشان دغدغه

روری ییست. یعنی یه خود ایشان در عمل ولی واقعاً در عمل این العدد باشد. قلیلهُ الفوائد باشد،

استفاده کرده است. حالا جال  است ملاصدرا هم در حواشی  منطقش اش ا  اینفلسفی

های منطقی دیگرش، یه در الاشراق حره ایشان را قبول کرده است. خود ملاصدرا یه در کتابحکمت

ها است. واقعاً هم اگر در حدّ شعار و بیان و این ا  این منطق استفاده یکرده است.اصلاً اش دل فلسفه

که آخرش را بیواهید بینید اینخواییم مییدیم، پیش اساتید هم خوایدیم. واقعاً میبیوایید، حالا ما خوا

خلاصه شده است. ولی  ،درست است در حره های قبلی را بزیید.ی آن حرهاستفاده کنید باید همه

  ی آن تفصیلاتت را بدهید تا بتوایید عملی ایجاش بدهید.عملاً باید همه

ی ی شیخ اشراق یک روحیهگویند کلاً روحیهجا دارید، میهمینآقای جوادی یک تحلیلی 

ی کثرات را به سمت وحدتی جم  کند، در منطق هم بیان آقای خواسته همهتوحیدی بوده است. می

شود. علم که یمیجوادی است، واقعاً هم ا  یک جهت درست است. ایشان این کار را کرده است. آن

قطهٌ کَثَّرهَُ روری هستند. العلمُ یها اینهای، یک حدیثی داریم، بعضیپیز سریبا  کردن یک اصلاً یعنی

ها علم در مقاش الهی فشرده است. ی وحدت، اینها در یقطهکنند که اینروری تفسیر میجاهلون، اینالْ

بندی کنیم، باید تفصیل بدهیم، فروع ولی ما که بیواهیم به تناس  ضعف بشری استفاده کنیم

گویم پ  یقدش هم دارش در بندی کنیم بتواییم استفاده کنیم، به پشم بیاوریم. البته ایشان با  میدسته

، آن کار، کار خوبی است. آن کار بیشتر ه استگویم. البته ایشان یک کار دیگر در منطق کرددلش می

ف و شهود، آن هم داخل کردن شهود در منطق است. شهود، کش ی پیست؟ معرفتی است.یاظر به جنبه

شود جا خلاصه یمیرلبد. اینجا وقتش ییست. توضیح تیصصی میایناصلاً البته با یک توضیحاتی که 

که هم در باب تصورّات، هم در باب بیایش کرد. حدّاقل در منطق مظفر بسترش هست. اجمالاً این

اما  خورد.می صناعات، بحث شهود را ایشان سعی کرده در منطق وارد کند، که آن بحثش به درد

کنیم. متأسفایه شعار ایشان در منطق آن ییست. اگر آن بود خوب بود، ما ا  آن کار ایشان استقبال می

مه یداده است. ملاصدرا اک  این کار را یپسندیده و ادپسندیم. یعنی عملاً هم هیچاین کارش را یمی

 دایم پرا در حواشی ا  ایشان دفاع کرده است.یمی

  یکردید، ایشان به قولی شهید شد.بیشتر عمر 

ها پیست؟ حره ی سوّش منطق جدید یا منطق ریاضی است. حره اینی سوّش پیست؟ دستهدسته

ها خورد. پرا ما اینکه به درد یمیها این است که منطق سنتّی، منطق ارسطویی، منطق اسلامی یه ایناین
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که به درد بندی کردیم. یه اینها دستهپرورموجودها را در ما این بندی کردیم؟را در په پیز دسته

و په پیز کامپیوتر  خورد. خوب است، ولی کم است. مثل پرتکه است که باید کامپیوتر بشود.یمی

خوایید، گویند شما هنو  دارید منطق سنّتی میاش هم میاست؟ منطق جدید، منطق ریاضی. همه

بینید په پیشرفتی کرده است، دییا جدید شده، مداش ا  این خوایید. منطق ریاضی بهای بوعلی میکتاب

. . یک سؤال همین الان باید ا  من بپرسیدکنند، هم در یوشته، هم در سینراییشانمیبیان ها، واقعاً بیان

که پرا شما این را در رویکرد فرعی قرار دادید؟ پون اصلاً کسی منطق جدید کار کرده باشد این

دایند. رسماً در تعریف علم منطق، اساً علم منطق را منحصر در همین باب تصدیقات میها اسبیند اینمی

رور است. همیندایند. تصدیقات مییویسند منحصر در باب منطق جدید و منطق ریاضی که می

ها علم منطق را منحصر در باب بینید اینمی وقت کردید.بیوایید، الان که وقتش ییست، یک موق  که 

بروید منطق مظفر بحث کنید،  گویند صناعات خم  اصلاً جزء منطق ییست.تصدیقات کردید.  و می

 ببینید پیست.

رود. اثر معرفتی باب تصوّرات هم جزء منطق ییست. این هم به یظرتان عقلایی است؟ در فلسفه یمی

یادش هست تشریف ی علوش معرفتی، شاید بعضی جلسات من اش گفتم منظومهی دغدغهمن همه دارد.

ی علوش معرفتی منظومه دایم گوش دادید یا یدادید، آن جلسه را گوش دادید؟ به هر حالیداشتید، یمی

نطق که هویّت معرفتی دارد، در علوش معرفتی ما گفتم منطق، فلسفه، معرفتی، اصلاً هویّت م

تصدیقات اصلاً خیلی کنیم، به خارر همین صناعات خم  و تصوّرات است. باب اش میبندیدسته

یگاری اسلامی است. به یک دلایلی غرب به این سمت رفته هوّیت معرفتی یدارد. و این سبک منطق

کلاً  اصلاً دو تا سنّت فکری است. تان واضح است.ها را ببینید قشنگ برایصحنهاست. این پشت

ها خیلی تفاوت است. بعضیاساساً م ،ی علوش معرفتی اسلامیی علوش معرفتی غرب با منظومهمنظومه

کنند این منطق ریاضی است. خیلی درست است. ریاضی است، ریاضی خیال هستند. فکر میخوش

ها تا یک حدیّ فری  اسم را دارید ها خوابیده، حواسشان ییست که اینی اینپشتش دقّت و همه

ریاضی  ،تحصیلیخود ریاضی جدید، ریاضی مدرن، بنده به صورت  خورید. حتی تا یک حدیّمی

، 1850تحصیل کردش. یعنی ریاضی جدید. ریاضی جدید، ریاضی مدرن به معنای ریاضیّات ا  تقریباً 

یتان ریاضی اخیر، که شما هیچ کدامتان اگر رشته سال 120ی اخیر، ساله 100به بعد، ریاضی  1950

ند منطق ریاضی گویمیدایید من الان دارش ا  په پیز صحبت کنم. آن ریاضی،  وقتی یبوده یمی

سال اخیر است. یک ریاضی خاصیّ است. ریاضی  120 ،100ریاضی  منظورشان این ریاضی است.

های مهندسی خوایدید، در مدرسه خوایدید، ها که در رشتهکه شما در دایشگاه مدرن با ریاضی مرسوش

 به معنای ریاضی جدید، ریاضی مدرن، ها ییست.دهند اصلاً اینهایی که عادّی درس میهمین ریاضی

های خاصیّ دارد، اتفاقاً آن ریاضی هم ا  همین علوش معرفتی سال اخیر که یک شاخصه 120، 100
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جا ییست. ما به گویم خیلی مهم است، اصلاً هم جای توضیحش اینهایی که میاین غرب متأثر است.

ریاضی جدید و قدیم پیست؟  ای ا  دوستان این را مثلاً حالت درسی درس دادیم. تفاوتیک عدهّ

که کنم. من هم آگاه هستم ا  ایندایید من الان دارش ا  په پیز دارش صحبت میگویم شما یمیمی

گویم ریاضیّات جدید، خواهم اجمالاً بدایید ریاضی که می. ولی میتوضیح برایتان کافی ییست

ی خاصّ کلمه، فکر کنم یک های صوری اصل موضوعی به معناریاضیّات مدرن به معنای دستگاه

هایشان را بنویسید، یک موق  به گوشتان خورد گویم. حالا اسمیفرریاضی خوایده بفهمد من په می

های دیگر، در جای خودش یک بحث مفصّلی دارد و البته من این را در بحثتان بیورد. شاید به درد

سال اخیر است.  120، 100 مدریش کهها عرض کردش. ریاضی به معنای ریاضی خدمت بعضی ا  رلبه

صوری اصل موضوعی متأثر ا  مبایی  دستگاه صوری اصل موضوعی، خود همین هایبه معنای دستگاه

شناسی غرب ی غرب و علمشناسی و فلسفهشناسی، روشمعرفتی غرب است. یعنی متأثّر ا  معرفتی

 خواهم بگویم منطق ریاضی کهجمالاً میا ها توضیح دارد. توضیح دارد که په هستند.است. حالا این

سال اخیر است. فکر یکنید پون ریاضی  120، 100، منظور ریاضیّات مدرن به معنای گویندمی جااین

ی ریاضی هم داریم. مگر ما یگفتیم است، پ  حتماً درست است. اصلاً در خود ریاضی مدرن ما فلسفه

کنند در فلسفه هیچ ها فکر میی ریاضی مدرن، بعضیفلسفهی آن علم را داریم. علمی ما فلسفههر در 

علی های معرفتی خاص، روری ییست. به دلیل همان پشتوایه. اصلاً در ریاضی مدرن ایناختلافی ییست

گرایی و  گرایی، شهودی ریاضی داریم. منطقمتضاد و متعاره در فلسفه خیلی یالحساب ما سه تا یهله

خواهم بگویم ریاضی جدید به خارر آن تأثرّش ا  مبایی خاصّ لبرت است. میگرایی، کار هیساختار

سال  120، 100 ی علوش معرفتی غرب حتی ریاضی مدرن به معنای ریاضی، ا  آن منظومهمعرفتی غرب

ها دارد. ها است. اختلافات خاصّ معرفتی در آن راه پیدا کرده است، و حالا ماجرااخیر هم متأثّر ا  آن

های مفصلّی در جریان هایی در خود ریاضیّات، ریاضیّات به معنای فاخر مدرن دایشگاهی، دعوادعوا

ها فکر اسم منطق ریاضی، منطق جدید را ییورید. کاملاً، بعضی ، فری  قول  خواهم بگویماست. می

ها است. این تا خیلی مثلاً دقیق وریاضی، تصورّشان ا  ریاضی همان تصورّشان دو دو تا، پهار کنندمی

ها گفتند در یتیجه هر په آن گویند پ  معلوش است منطق ریاضی دیگر حتماً خیلی دقیق است.بعد می

گویم غلط است. هایی است که پشت این اسم هست. مواظ  باشید. یمیدرست است. این فری 

محکم در منطق اسلامی و خواهم بگویم خیلی با احتیاط، یکی باید خیلی بلد باشد. یعنی باید اولاً می

شناسی، ی علوش معرفتی غربی، معرفتثاییاً در منظومه ی علوش معرفتی اسلامی کار کرده باشد.منظومه

سال اخیر را  100ریاضیّات مدرن به معنای  ها کار کرده باشد. سوّماًی غرب اینشناسی، فلسفهروش

گویند منطق ریاضی ها میآن پیزی که این بشناسد تا تا ه خوب بتواید بفهمد دقیقاً منطق جدید و

هایی در آن است که اساساً میالف مبایی اسلامی ما است. مبایی معرفتی پیز خواهد بکند.کار میپه
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ها یه، حالا گویم ریاضی به معنای خاصّش، یه به معنای مهندسی و ایناسلامی ما است. حتی ریاضی، می

 .کنمبا  تأکید می

اولّاً فقط در قسمت تصدیقات  رویکرد منطق جدید اولّاً رویکرد فرعی است. پونپ  این ا  این، 

خورد. پون جای جدیّ ما در تصورّات و صناعات است. این اولّاً است. و خیلی به درد کار ما یمی

آید. . یعنی فرض اصلاً منطق ریاضی درست، همه پیزش خوب، خیلی به کار ما یمیخیلی مهم است

خواهد بدهد در کجا است؟ در باب تصدیقات است. این اوّلاً. ای که میتحوّلات ویژهی پون همه

جا با مبایی معرفتی خاصّ خودش عجین ن باب تصدیقاتش هم این توضیحاتی که دادش. آنهمادوّماً در 

 شده است.

په  حالا یفر اصلی در این  مینه های اصلی هستند پیست؟ی دوّش که رویکردهای دستهرویکرد

 الله فلاحی است. ملکی و آقای اسدر اصلی در این  مینه آقای قرایف کسی است؟

 میار : منطق جدید؟

ها هم یک منطق گریز. اگر یادتان باشد ما در موجودمنطق جدید و منطق ریاضی دیگرهمین استاد: 

منطق ریاضی و گویند. یعنی همین ها هم همین را میمدرن گفتیم. یادتان هست میالفان مدرن؟ آن

منطق ریاضی و منطق جدید کلاً  گویندها میآن گویند؟ها په میگویند. ولی آنمنطق جدید را می

گویند منطق ریاضی کامل ها میگویند؟ اینها په میکند. اما اینمنطق سنّتی را میزید خراب می

ن مدرن مثل په کسی؟ مثل میصوص ضیاء موحّد، یک آقایی هست اکند. دو بیان است. آن میالفمی

جایی که با همان منطق ریاضی و منطق جدید با این ادبیّات، مثل په کسی؟ این جاآقای ضیاء موّحد. این

آقای قرا ملکی متأسفایه جدیداً به این سمت گرایش پیدا کرده است.  کند.که منطق سنّتی را کامل می

ها شد. دیگر رفت آب بیاورد آب بردش، یک پیزی در همین مایه عنی متأسفایهحالا په بگویم. ی

جا پایش ایشان خیلی  حمت کشید. دیدید که من همیشه ا  ایشان تعریف کردش. ولی به هر حال در این

لغزیده است. به یظر ما حداّقل یتوایسته است. ایشان یک کتاب دارد جُستار یا جسَتار در میراث 

، مجموعه مقالات ایشان است. پژوهشگاه علوش ایسایی مطالعات فرهنگی پا  کرده ن مسلماندایامنطق

. حالا های مهمی استها جاجا، این105و  103، 102، 97ی خواهد این را ببیند صفحهکسی می است.

ریاضی  ن گویدگوید. یگاه کنید میروری میاین 102ی جایش را سری  برایتان بیوایم. صفحهمن یک

گوید شمارد. میسری مشکلات میدهد. یکفتوا می 97ی ا  صفحه ، ایشان ببینید{و منطق جدید

ها است، من موافق ییستم. من ، ادبیّات سنّتی ادبیّات این{که منطق، منطق اسلامی و سنّتیبرای اینن

که ا  مشکلاتش بیرون برای این، منطق سنّتی هاگویم منطق اسلامی، منطق غربی، حالا با ادبیّات اینمی

باید در راهی قدش بگذاریم که ف ر گه آلمایی و امثال او نگوید بیاید باید به سمت منطق غرب برود. می

جا گوید. اینببینید په می 102ی بینید ادبیات را، یعنی ما باید به آن سمت برویم. صفحهمی {رفتند.



251 

 

ای است. دایم ایشان حواسش ییست. آدش  حمت کشیدهمن می اراگراه خطریاکی است. یعنیپخیلی 

گوید ها کشیده است. میجای علوش معرفتی کار یکرده است، به اینولی دیگر محکم روی منظومه

که علم به معنای کاشف ا  عالم خارج باشند، سیستم واق  بیش ا  آنریاضی و منطق جدید هر دو درن

، بنیادش، بنیاد شناسی غربی استحره بنیادش، بنیاد معرفتخیلی این { و دستگاه منظم هستند. 

سیستم و دستگاه  خارج باشند، که علم به معنای کاشف ا  عالمبیش ا  آنن ی علم غربی است.فلسفه

کنند و به یحو یا منظم هستند.  پرا که هر دو ا  اصول اوّلیه و تعاریف آغا  مینحالا  {تنظیم

اصل موضوعی را به وجود  ،اکَسیوماتیزه، همان اصل موضوعی یک سیستم منظم  ،تتولوکیک

حالا دیگر وقت توضیحش ییست.  {ایدا د.های منظم میال قآورید، که این سیستم شناخت ما را به می

ی غرب است. شناسی و فلسفهشناسی و علمشناسی، روشکه کاملاً در فضای معرفتولی اجمالاً این

که هویتّ خلاصه منطق بیش ا  آنن. جا استآناش رور یگاه ریشهبگویم اینخواهم رور یگاه، میاین

هویّت ایسایی  ،وار داشته باشد، هویتّ علوش ریاضی، علوش مثلاً مهندسی داشته باشد، بیش ا  آنریاضی

بندی بشود، در علوش ایسایی، علوش ی علوش ریاضی، علوش مهندسی دستهکه در دستهبیش ا  این {دارد.

این را یشان بدهم که وقتش  توایمشود. حالا من میقدر متأثر میشود. یعنی اینبندی میعرفتی دستهم

این منطق جدید و قدیم صحبت  شود مفصّل روی فرقییست. یعنی اجمالاً هم با هم صحبت کردیم. می

   خواهد.کرد کلاس مجزّا می

. یعنی این هست را من دیرو  توضیح دادش ی دوّشهای اصلی که سه دستهی رویکردحالا این دسته

ای و منطق صدرایی های مکملّ، منطق صدرایی مس لههای عرفی یا منطقی دوّش که منطقسه دسته

به آن ابواب   ی مهمش پیست که ما گفتیم اصلی و به درد بیور هستند؟مبنایی است. این سه تا یکته

 صی و معرفتی پرداختند.تیص

که ا  علامه و شهید های مکمّل و عرفی هست. منطق اعتباریاّت، همانیست؟ منطقرویکرد پهارش که پ

است که شهید صدر ایجاش داده  یک تلاشیواق  منطق استقرائی، منطق استقرائی در مطهری خوایدش.

پا  یعنی مبایی منطق استقراء، که  لمنطقیّه للإستقراء ا الاسُُ ُ  است. ایشان یک کتابی دارد به اسم

هایی هم به این کتاب هست و کاری یدارش. ولی تلاش ایشان است برای تبیین شده است و حالا یقد

که  ید. یعنی این با  محل اختلاه است ی منطق عرفی قدش میواق  در همان حیطه . دری استقراءمس له

شده است. یک ی خوبی در این  مینه یوشته یک مقاله ن منظورش پیست، ولی حالا اجمالاًایشا

ی اماش خمینی است. این ی معاره عقلی که برای مؤسسه، مجلهای است به اسم معاره عقلیمجله

پژوهشی اماش خمینی  یی آمو شاست، مؤسسه خیلی خوب ی اماش خمینیمجله، کلاً مجلات مؤسسه

عقلی یه ، معاره اش معاره عقلی استکه برای آقای مصباح است، پندین و پند مجله دارد، یکی

، میصوصاً به رور ویژه ی منطقبارش دربارهیک جلد پند معاره عقلی، ،یه ،دایم پهمعاره یمی
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است. یک آقایی به  25ی گویم در شمارهکه میها را اگر داشته باشید، اینی منطق است. ایندرباره

ی شناختی آن در ایدیشهمعرفتاسم آقای اسماعیلی، یک مقاله دارید مبایی منطقی استقراء و تطبیقات 

عقلایی  و های عرفیدهد، ایشان یاظر به ایدیشهجا توضیح می، که اینی خوبی استشهید صدر مقاله

ی په قرار دادیم؟ منطق عرفی. یعنی هم منطق های فلسفی، در یتیجه ما این را در دستهبوده یه دغدغه

جا هست منطق ی دیگر هم اینایشان است، یک دستهاعتباری که ا  علامه بود، منطق استقرائی که ا  

ها هم . متأسفایه بعضی ا  حو ویآورید. این جزء آن مشکلات استجا میی را هم این ی، منطق فا فا

ی در فضای  های جدید غرب است. منطق فای اصلاً یکی ا  منطق منطق فا ی، منطق فا کنندفکر می

کنند که مثلاً ها فکر میمتأثر ا  آن مبایی معرفتی غرب است. بعضیغرب یک معنای ویژه دارد. کاملاً 

ی با این اصطلاح، یک معنای اخصّ کلمه لی اجمالاً در فضای غربی منطق فا . ورور دیگری است

شود. معنای عامش بندی میهای غرب دستهدارد، یک معنای عاش دارد. معنای اخصّش دقیقاً در منطق

دارد. معنای اخصشّ، ها کاربرد یوتری و اینهای کامپو در کار نترل کیفیّتهای صنعتی و کدر کار

گوید مثلاً که صدق، صدق یک پیزی صفر و یک ییست. یعنی میگوید یعنی اینی میوقتی منطق فا 

، توایم بگویم آره یا یهگویید من یمیگویم این خودکار دست من است، شما میفرض کنید من می

گرایی غربی دهم آره، اصلاً یک حره خیلی غلطی است. یعنی اصلاً بنیاد یسبیتوایم بگویم هفتمی

اش، معمولاً که اگر شما بیواهید تفاوت را در صدق ببرید. در معنای عاش غربی است. به این معنا

کنترل کیفیّت خواهند رود. مثلاً می، برای ابهاش مفهومی به کار میگویند برای مفاهیم مبهم استمی

گویند سی  خوب یعنی په؟ یک پیز خیلی های خوبی هست یا یه، میهای یک جعبه سی کنند سی 

هایی که غالباً خوب است را دیگر رد کند برود. یعنی یک حالت ابهاش صفر و یکی که یدارد. مثلاً آن

آمد. ولی با آن معنای شود یک مقدار راه می خواهند توضیح بدهند، که حالا با اینمفهومی را می

آورش، یک یفر شود راه آمد. اما متأسفایه بعضی ا  ایدیشمندان ما، اسم مییمی اصلاً خاصّ کلمه

ای ایشان دارد که مثلاً میصوص به اسم البته خیلی بزرگوار هستند، در مشهد آقای واسطی، یک مقاله

اصلاً ها اینکند، را متحوّل می ی یک منطقی است که باید بیاید و منطق اسلامیفا  گفته منطق

ی دارد اصلاً یک پیز دیگر است. برداشتی که ایشان شتی که ایشان ا  منطق فا روری ییست. بردااین

توایم توضیح یمی جای تشکیک، حالا تشکیک یک بیان فلسفی است که من اینخواهد مس لهدارد می

شود حل کرد. کند میتشکیک و با این فکر میخواهد تان بیورد ، ایشان میها به گوشبدهم. این

دیگر  تر هست، پیامبر هم خیلیتشکیک یعنی په؟  مثلاً من با تقوا هستم، شما با تقوا هستید، آن با تقوا

بحث مرتبه ییست.  فا یتر است. ولی تقوا یک مفهوش است، مرات  میتلف دارد. اصلاً منطق با تقوا

درصد را دارش. واضح است په دارش  20درصد آن  100درصد است واقعاً ا   20اگر من تقوایم 

درصد را دارد. اصلاً بحث تشکیک و این  100درصد آن 100درصد است، 100گویم. اگر پیامبر می
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واهند مثلاً خی خوبی است. میی این بزرگواران دغدغهها ییست. من حرفم این است دغدغهحره

ها سه تا تقری  ا  . بعضیکی استیدر فضای اسلامی منطق تشک فا یها تقریبشان ا  ظنیاّت، بعضی

 فا یکنند که کاردی به یف  خودمان کنند، که هر سه تایش خلاصه منطق در فضای اسلامی می فا ی

ی خوب و دغدغه بی خوبی است. من حرفم به این بزرگان این است که پرا حره خوییست. دغدغه

بیایید اصل دغدغه را بگویید.  گرایی پشتش است.بار معرفتی یسبیکه کلیّ کوله  ییدرا به اسم غربی می

کنند. مثلًا بار به شکل ابهاش مصداقی تقریر میکنند، یکرا که در سنّت اسلامی تقریر می فا یمنطق 

سنگ، این دیوار، آن گچ، این که آیا فرض کنید که معلوش است پیست. ولی مثلاً اینگوییم خاک می

شود یا گویید سرامیک هم حساب می، بعد میتیمّم کنید  بر خاک گویددر بحث تیمّم دیدید، مثلاً می

ها هست. یک موق  به ها ابهاش مصداقی است، یه ابهاش مفهومی که در کنترل کیفیّت و اینیه؟ این

دایم. مثلاً واق  یک پیزی هست من یعنی من واق  را یمی کنند.صورت منطق ظنیّات تقریرش می

. یک وقتی هم به کنندروری تقریرش میدایم واق  پیست، به واق  ظن دارش. یک وقتی اینیمی

های مقدّسی است. هر سه تا، په کنند. هر سه تا دغدغهصورت تشکیکی، منطق تشکیکی تقریرش می

اش، تشکیکی به معنای خاصّ نطق تشکیکی به معنای اسلامیابهاش مصداقی، په منطق ظنیاّت، په م

یک اصطلاح خاصّ غربی است، خود  فا یییست. منطق  فا یاش، هیچ کداش منطق صدرایی اسلامی

 فا یگویند منطق ها میگرایی پشتش خوابیده است و اساساً خود اینباری ا  علوش معرفتی، یسبیکوله

کند، که منطق ارسطویی که هیچی، اجتماع یقیضین را ابطال می کند.بطال میاصلاً منطق ارسطویی را ا

گویم اصل ، من میهای ها خیلی حرهتواید هم باشد، هم یباشد. اینواحد یمییک پیزی در آن

را  فا یات، اسم ظنیتشکیکی، منطق گذارید، بگویید منطق می فا یدغدغه را بگو، پرا اسمش را 

آورد. این متأسفایه مد شده است، در حو ه هم یک مقدار یگذارید. اصلاً یک توهمی پیش می خودبی

. ا  قصد گفتم. این رویکرد پهارش بود، اصل رویکرد، رویکرد همان عرفی بود که ما این مد شده است

 ی که در رویکردعقلایهای عرفی و را در منطق اصولی این را لحاظ کردیم. یادتان هست دغدغه

 .خودمان

ای گذاشتیم، به صورت ویژه آقای عسگری سلیمایی این که اسمش را منطق صدرایی مس له 5ی شماره

گویند، اسم کتاب را هم منطق صدرایی گذاشتند. ولی یه گویند. ببینید ایشان منطق صدرایی میرا می

صدرایی مبنایی  حره آقای جوادی است، که منطق 6ی  یند. شمارهآن حرفی که آقای جوادی می

اش بیاید گفت خود صدرا خیلی وقت یکرد با مبایی معرفتیگفت؟ میپه می است. آقای جوادی

اش مسائل گفت. بلکه ما باید ربق مباییمسائل منطقی را تغییر بدهد. یادتان هست آقای جوادی می

، یمایی هم مقاله داریدگویند؟ آقای عسگری سلمنطق را تغییر بدهیم. اما آقای عسگری سلیمایی په می

گویند که ما بیاییم ا  آثار گویند. میاش هم به اسم منطق صدرایی میشان، همهی کتابهم در مقدمّه
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آوری منطقی ملا صدرا و کلاً لابلای آثار ایشان مسائل منطقی که صدرا به آن پرداخته است را جم 

را به آن پرداختند را په  صدراخود شیص ملاآوری مسائل منطقی ملاصدرا که کنیم. ایشان اسم جم 

گذاشتند؟ منطق صدرایی. ولی حره ما این است که فقط مسائلی که صدرا به آن پرداخته است یک 

که مهم ییست. یعنی کار عظیم صدرا همایی است که آقای جزء کوپکی است، اصلاً مهم ییست. یه این

اش را بشود در مسائل منطقی امتداد داد، که فتی. مبایی صدرا، مبایی فلسفی معرگویدجوادی می

خودش خیلی وقت این کار را یکرد. یادتان هست آقای جوادی تأکید کرد خود ایشان خیلی این کار 

این است که فقط مسائل منطقی که ملاصدرا پرداخته  5په شد؟  فرق  6و  5را ایجاش یداد. پ  فرق 

ای گذاشتیم. این برای ین را اسمش را منطق صدرایی مس لهشود. ااست را جم  کنیم منطق صدرایی می

 ما خیلی مهم ییست، یک کار خوبی است، اشکال یدارد. ولی کار مهم منطق صدرایی مبنایی است که

مبایی معرفتی فلسفی صدرا را به منطق امتداد بدهیم. این حره فرمایش آقای جوادی بود، منطق 

 صدرایی مبنایی.

مان برای منطق یوین اسلامی و تأسی  یک مکت  جدید بندی رویکرد مطلوب خودما به عنوان جم 

علی په بود؟ عرض ما این بود که ما ییا  به یک منطق صدرایی و امتداد پرورش مکت  بو در ادامه

علاوه آن فرمایش علامه رباربایی که رویکرد ، ولی بهاصولی داریم. یعنی همان حره آقایی جوادی

الله خوب بیوایید شاءاست. راه رسیدن به آن پیست؟ این است که شما منطق مظفر را ان عرفی عقلایی

هایی هم که معرفی کردش. بعد یک دور، دو دور که با منطق موجود خوب آشنا بشوید، با آن کتاب

را  ، ریز به ریز در دل فلسفه و اصول مباحث و مبایی که اثر روی منطق داریدی اصول که خوایدیدفلسفه

خوایید حالا آن مبایی را جم  کنید، بعد یک دور سوّش، دور یهایی منطق را که می آراش آراش جم  کنید،

 بتوایید آراش آراش امتداد بدهید.

 الله.والسّلاش علیکم و رحمه

 

 
 

 15جلسه 
 

 جیمیطان الرّاعوذ بالله من الشّ

 بسم الله الرّحمن الرحّیم

 .الحمد لله ربّ العالمین و صلّ الله علی محمد و آله الطّاهرین واللّعن الدّائم علی اعدائهم اجمعین
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روی آن خارج شدیم. سه درس اوّل، ایشان اسم بیش اوّل  1لله ا بیش اوّل کتاب منطق ا حمدما ب 

و حتّی در سطح دوستایی  1گذاشته بودید. به هر حال یک مقدار بیش ا  آن حدّی که در سطح منطق 

که میار  ما هستند، یک مقدار حتّی بیشتر ا  آن حد هم آن را توسعه دادیم. به دلایل و اغراضی بود 

ستند که خوب متوجه شود و اگر الان هم دوستایی هها تقریباً در جای دیگر بیان یمیکه این بحث

تر شدید. یه، به هر حال برای آن دوستایی که قوی، احساس یکنند که حتماً باید خوب متوجه میشدیدی

ما کسایی که علاقه اها مطالبی عرض کنیم. اید برای آنببودید ما باید یک بیشی ا  کلاس را هم ما 

بار را تابستان قبل ا  شروع مظفرشان یک 1کنند، حداقل این قسمت عمق منطق دارید به یظرش ضرر یمی

بار شنیدن ها هست که مطم ناً با یکای ا  مطال  در این بحثدیگر گوش بدهند. یعنی جا دارد. فشرده

د، ها را گوش بدهیل اگر پند بار اینروری است که حدّاقافتد.احساسم اینتان جا یمیها برایاین

 شان بیورد.تواید به دردوع مظفر خیلی میمند هستند برای شردوستایی که علاقه

را بیاورید. یادتان باشد ما ا  دو دور  49ی شویم. صفحهکتاب آقای منتظری می دوشما وارد بیش 

سری است. عرض کردیم که یک 1اهدافی داشتیم، الان دور دوشّ و عمق منطق  1خوایدن منطق 

کنیم به عنوان یکی ا  اهداه این راش آراش سعی میخوایی وجود دارد، ما آخوایی، دقیقهای عمیقروش

رور مسائل یتان در اینها و قرار بود در پیش مطالعه گاهی پیش ببریمدور دوّش، با هم به صورت کار

جا به بعد دقّت کنید. ما آن گستردگی و وسعتی که در آن سه درس اوّل اعمال کردیم، دیگر ا  این

توایید بگویید آن سه بریم. الان ما سه بیش اصلی را در پیش داریم. میواق  پیش میتر آن را درکم

 هایی هستند؟ تصورّات، تصدیقات و صناعات خم . در آخر کتاب په پیزاصلی بیش 

و  1جایی که در حدّ منطق ، مفصّل تقریباً تا آن1تصدیقات را اگر یادتان باشد ما در سطح منطق 

بار ایجاش دادید. به خارر هایش را پندد کار کردیم.  شما مفصّل هم تمرینهم بو 1تر ا  منطق بلکه بالا

است خیلی وارد یشویم  1همین ما تصدیقات را آن موق  هم قرار بر این بود که در دوّش که عمق منطق 

با این پند درسی هم که گذشت متوجه شدید برای په ما تصدیقات را خیلی   .و صحبتی یکنیم

یستادیم، توضیح ی منطق بود، در همان حدّی که وای عمومی، ابزارجنبهآن . پون شویمواردش یمی

کند. مگر حالا یک توضیحات خیلی کلّی و کلان دادیم که تقریباً مفصّل هم بود، کفایت می

جا که اش بدهم و ا  آن بیش دوّش بگذریم. اما منظورش ا  آن بیش دوّش تصدیقات است. اما ایندرباره

کنیم. یک پند های بیشتری میشاءالله صحبتجا انای اینرات است، یک پند جلسهبیش تصوّ

تر میصوص در های بالاهایی که در کتابای هم صناعات خم  را، اصلاً قصد یدارش آن بحثجلسه

های اصلی، سؤالات اصلی، واق  بیشتر آن کلیدتکرار کنم. در جا برایتانکتاب مرحوش مظفر است این

خیز خوبی باشد برای ذهن شما که بیواهیم وارد منطق مظفرّ تواید یک دورهای اصلی که میغهدغد

شود. جا شروع میی اصلی این است. به هر حال منطق مظفر هم تقریباً مطالبش ا  همینبشویم. دغدغه
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اش ا  گویم مفصّل ییست. ولی به هر حال جای اصلییعنی خیلی آن مطال  قبلش مفصّل ییست. یمی

گیری روی آن یکات شود. شما ا  الان یک جهتاش شروع میهای جدیّهمین منطق تصوّرات، بحث

سری واق  یکجا باید کار کنید. یادتان باشد ما گفتیم درهایی که حسّاس است و آناصلی، جا

است، که اگر در جا هایی برای آنها کلیدکنیم القا کنیم، که این سؤالها و سؤالات را سعی میدغدغه

هایش را معرفی رور که کتابحولش ایجاش بدهید. همان است حین منطق مظفر و تحقیقاتی که قرار

دهی یسبت  رسید. مهم برای خودش این است که یک و نجا ایجاش بدهید به خیلی مطال  میکردش، آن

ر ش بعضی مطال  خیلی  یاد جا اپیش بیاید. یعنی بدایید آنبه مسائل آن کتاب مرحوش مظفر برایتان 

هم  و ن و غلظت ییست. ا  امرو  این یک هده بوده که به هر حال با ،است.  ار ش بعضی مطال  آن

های صدرایی واق  جای پیشرفتهایی که درا  امرو  پیش می رویم. یک هده هم این بود که آن جا

رور اره کنم. پون شما یه هنو  آنها را فقط اشجااصولی دارد، که مفصّل با هم صحبت کردیم. آن

ها ها در حدّ این است که شما بدایید که جابجایی منطق کجافلسفه خوایدید یه علم اصول. این اشاره

ها در حدّ اشاره گذار باشد. اینهای اعتباری و عقلایی و اصولی اثری صدرا و بحثتواید این فلسفهمی

دور فلسفه و اصول برگردید منطق را با این یگاه دو دن یکی است که بدایید که جا دارد بعد ا  خوای

پیگیری  1آوری آن اهداه اصلی بود که ما ا  عمق منطق های آغا ین هم یادمرور کنید.  این صحبت

درس اوّل رول  3این  جلسه،  14ها را عرض کرده بودیم. فکر کنمکردیم. اگر یادتان باشد ما اینمی

یعنی اگر کسی این  ی منطق است.ی فشرده ا  تاریخ و فلسفهودش یک دورهجلسه خ 14کشید . این 

 14ی قبل که ، که بعد ا  عید که با هم  شروع کردیم، تا جلسه1ا  اولّ عمق منطق ای که جلسه 14

یعنی کلاً مباحث  ؟آشنا است ی منطق است، ذهنتانا  تاریخ و فلسفهی فشرده جلسه شد، یک دوره

خیلی  گویم،ی فشرده میخارر همین دوره به ،شود خیلی مفصّلست، که البته میبینشی منطق ا

هایش را سری  و فشرده قدر خیلی جاشود به مباحث بینشی منطق پرداخت. دیدید پهتر ا  این میمفصّل

این دغدغه را په در خود منطق کنار که شدیم. به هر حال عرضم این است و با توضیحات گذرا رد می

جا ادامه بدهید. به تناس  توایید آنرور مباحث را میتر اینی تفصیلیطق مظفر ادامه بدهید. دورهمن

ای اش را فشرده عرض کردش. البته این فشرده، که یک منطق فشرده بود، من هم مباحث بینشی1منطق 

 30، 20حدّاقل جا دارد  آمد. اما به هر حال کنار مرحوش مظفری خود کتاب  یاد میبودکه به قدّ و قواره

جلسه مفصّل، بلکه بیشتر هم جا دارد. مطل  که هست، مباحث بینشی منطق و میصوص آن دفعه هم 

خوایید، یحو در هر درسی یک الگو بشود. شما دارید صره می ردش دوست دارش این برایتانعرض ک

خوایید. دغدغه روی مباحث خوایید، فلسفه، اصول، فقه، هر درسی که میخوایید، بعداً کلاش میمی

ی ی همهی یحو، تاریخ و فلسفهی صره، تاریخ و فلسفهاش پیدا کنید. یعنی تاریخ و فلسفهبینشی

تان در علوش واق  در اجتهاد یهاییدهد و دریخوایید. این خیلی به شما دید روشنی مهایی که میدرس
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رور  رور اساتیدی که روی ایندیبال اینکننده باشد. به هر حال باید بگردید میتلف خیلی کمک

 هایی که در این  مینه هست.واق  شما را پیش ببرید، یا بعضی کتامباحث کار کرده باشند، بتوایند در

هایی که یک اجمالی ا  دوستان بپرسم، آن جا ؟په بود شویم. قرار سابقمانمی 49ی ارد صفحهما و

به  49 ا  یهمین حالا صفحه دای را داشت بگویند. بگوییی ویژهکه به یظرشان جای دقتّ، تعمیق، یکته

 عدد بگویید؟ ،ی پندی اخیر باشیم. صفحه، صفحه6، 5بعد، حالا فعلاً در همین 

 49یمیار : صفحه

 استاد: احسنت، این خوب بود. قبلی توضیح بود. ولی این خوب بود. ک  دیگری؟

 رش په بود؟گویند، دقیقاً منظومیار : الگو که می

اش تان جای تعمیق دارد. من همههایی که به یظرجاگویم آنکنید. من دارش میاستاد: سؤال دارید می

که روری سطحش را خواید، کما اینشود همینرید که یک کتاب را میاین است که یاد بگیاش دغدغه

تر بار  ضی کلمات برایتانشود خواید بعهم می را خوایدیم. یک رور 1ما در دور اوّل سطح منطق 

ای پند تا ا  ای است. در هر صفحهجا یک مطلبی است. یا یک سؤالی است، یا یک یکتهبشود، تا این

خوایی لزوماً خوایی یعنی په؟ عمیقشود. آراش آراش یاد بگیرید عمیقها، کلمات، معمولاً پیدا میاین  جا

که ما یک مقدار با هم صحبت هایی دارد ها روشنخوایی، اییقخوایی، دقخوایی ییست. عمیقکند

 آوری کنید.ها را جم توایید اینکردیم، اگر  ریگ باشید آراش آراش می

جا بیش دوّش یوشته است. ما این همه توضیح دادیم مطل  اوّل، من ایتظار داشتم این را بگویید این

د. مسائل منطق  شناسنعنوان مسائل منطق یمیجا را به شناسی اسلامی، مباحث تا اینکه ربق الگوی علم

گویم باید، باید است، این دیگر سلیقه ییست. که میایشان باید بیش اولّ را، این یعنی مباحث دایشی.

جا را تا ه باید بیش اولّ شناسی اسلامی، اگر یادتان باشد مفصّل عرض کردیم، اینربق الگوی علم

جا تا ه تیتر  ده بیش دوّش، این بیش اوّل است. پرا؟ ا  این 49ی بگذاریم. یعنی ایشان که صفحه

 گذاشتند؟شود. قبلی را باید په اسمی میمسائل علم شروع می

 میار : مدخل.

واق  عادت مرسوش یه سنّت و یک در، استاد: مدخل، احسنت. همان که گفتم سبک مرسوش اصلاً 

جا واق  ا  اینها را توضیح دادیم. یعنی درمفصّل اینباشد، یه، فکر و ایدیشه پشتش است، که حالا ما 

 ها مدخل باشد.شروع مسائل منطقی است، این باید بیش اوّل باشد، آن

تر برویم، این را ا  یک خواهم به این بپردا ش. ولی حالا جلویک سؤال خیلی مهمی هست که می

رویم، با  تر میگذار است، جلورهم اث 49ی کنم، که در همین صفحهجای دیگر این را شروع می

 گردیم.میبر
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هایی که داریم ، ببینید این50ی این سؤالی که جناب آقای موسوی فرمودید، صفحه .جلو بیاییم

کنم که دقّت کنید. این صفحات هر  خواهم حساّستانی خاصّی یدارد. من میگوییم خیلی اثر علممی

خواهم بگویم حالا خوایی است. یمیها دقّت بشود. این عمیقکداش یک مطالبی دارد که باید به آن

که به آید. این عادت به این سبک است. اینمیها یک معاره خاصیّ بری اینلزوماً ا  کلمه به کلمه

، آشنایی با الگوی عینی 3ی ، شماره50ی ر صفحهگویند دکنند. می، ایشان سؤال خوبی میصورت 

ید، که روی هایی است که معمولاً علمای ما داراین همان دق ت گوید؟گوید، پرا الگوی عینی میمی

روی  ءکنید شیخ بهاخوایید، احساس یمیاس هستند. الان شما دارید صمدیهّ مییشان حسکلمه به کلمه

یوشته، ما باید این را یمی سرهم  روری مثلاً  حالا پشتکتابش حساّس بوده است. همینی کلمه به کلمه

ها آن سبک حو وی است که متأسفایه دارد به دست کند. اینها قلم ایسان را فاخر مییاد بگیریم. این

ها بعضیبیند که در حو ه مثلاً هایی میکند یک وقتشود. الان آدش تعج  میفراموشی سپرده می

کنم. ترسند که بنویسند، مقاله بنویسند، حالا الان که برای شما وقتش ییست. ولی کلاً دارش عرض میمی

های مرسوش حو وی ما این یویسی داشتیم، که الان در کتابیویسی، دقیقما در حو ه یک سبک فاخر

وید این را رتر هم ببینید، حالا تا جلوید میدار لا شروعش که برای شما صمدیهّ است ید. ا  حاموج می

خواسته مثلاً بگوید الگوی عملیاّتی جا ایشان الگوی عینی آورده است، میبینید. این پیزی که اینمی

تر بود به جای الگوی عینی، مثلاً حالا احتمالاً یک همچین معنایی منظورش بوده است. ولی دقیق

های غیر منطقی هم های عرفی هم داریم، الگوقی تعریف، ما الگوالگوی منطقی بیاورید. الگوی منط

واق  در این د. دریبیاور 77ی خواست صفحهکه خود ایشان همین بحث را که میداریم. کما این

دارد. ایشان تیتر را په گذاشته  هفتمگفت، اشاره به این درس  (77ی )صفحهجاکه این 3ی شماره

یک ی ببینید، شماره 7جای دیگر هم ببیند، مثلاً در همین اهداه کلّی درس است؟ الگوی منطقی. پند 

جا همایی است که دارد در هده کلیّ این .په یوشته است؟ راه رسیدن به الگوی منطقی تعریف

ی یاظر به همین هده کلّی صفحه 3ی ، این شماره50ی آورد. درست است؟ صفحهمی 50ی صفحه

جا الگوی عینی تعریف آورده است. این به یظر دقیق منطقی تعریف آورده، اینجا الگوی است. این 77

آمد که ایشان آوردید. حال ا  این بگذریم. درالگوی منطقی می، جا باید به جای عینی ییست. یعنی این

آمد جایگاهش در یک کتاب پیست؟ من کند؟ اصلاً درکار دارد میآمد پهواق  در این درآورده، در

آمد که ها، درخواهم بدایم په کسی یادش مایده، یا ا  لابلای آن حرهین را توضیح دادش. من میا

شناسی اسلامی په ی پینش یک کتاب حو وی، ا  جهت الگوی علمایشان آورده ا  جهت هندسه

 جایگاهی دارد؟

 گفتار را دارد.میار : یقش پیش
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ی کتاب، ی کتاب ییست. عرض کردش مقدمّهدّمهمق اش دادش.استاد: من یک توضیح دقیقی درباره

ی کتاب پیست؟ ی کتاب است. مقدّمهی بیش، این دقیقاً ا  همان جن  مقدّمهی فصل، مقدّمهمقدّمه

ی هر باب و هر فصل است که مثلاً به شود، این مقدّمهمی 51ی جا که صفحهآمد اینواق  دراین در

ی علم یک ی کتاب با مقدّمهواق  مقدمّهقش مقدّمه هم پیست. درآمد، گفتیم یگفتار، درعنوان پیش

ی خود علم بود. مباحث بینشی خود ی علم هویّت علمی داشت، مقدّمهتفاوت خیلی مهم داشت. مقدّمه

 ی باب و بیشی کتاب یا مقدمّهمهعلم بود. ا  جن  آن معارفی بود که مرتبط با آن علم است. اما مقدّ

خواهم. جا من په میکه مثلاً اینهای اینی بیش دوّش است. دغدغه و ایگیزه این مقدّمهجا مثلاًکه این

پیش  آید.می هاگویند. این واکه تقریباً در ترجمهدهنده میواق  به اصطلاح امرو ین، پیش سا ماندر

ویند کلاً در گکه شما وارد یک فصل و یک بابی بشوید، میکه قبل ا  ایندهنده یعنی اینسا مان

ها را بکنیم. یعنی ا  دور یک تصویری داشته باشید. بفهمید خواهیم این کارها په خبر است. میجااین

ها است و ورود به باط بین اینتشود. یک پل ارروری وصل میاین بیش بعدی په هاین بیش قبلی ب

ی ی علم جنبهی تعلیمی دارد. مقدّمههواق  جنبکه در گوینددهنده میه این پیش سا ماناین، اصطلاحاً ب

ها برای کسایی که دقیق ها همه مهم است. اینی تعلیمی دارد. اینجنبه ،ی کتابعلمی دارد. مقدّمه

ها ی پینش مطال  است. حالا اینواق  هندسهها درشناسی اسلامی را بشناسند، اینی الگوی علمجنبه

ها را لحاظ کنید. این اصلاً روید منطقی ر جای دیگری باید ایندر تألیف است. شما در سینرایی، در ه

های خیلی  یبا و پر  رق و برق، به ها را الان دارید به اسم تکنولوکی آمو ش، به اسمتعلیم است. این

مان در سنّت اسلامی خودرا ها کنند. ما تماش اینها به ما یاد دادید دارید ترجمه میکه غربیاسم این

های ها است. خیلی گنجهای ما خیلی پیزکنم، بدایید در تراث ما، در داشتهم. این را من تأکید میداشتی

مان بنشینیم. یه بیواهیم ی سنّتی اسلامی خودها را بشناسیم. سر سفرهمدفویی است. آراش آراش ما باید این

ها را مس له این است که ما اینا  یاد گرفتن ابایی یداریم. ولی  دیگران باشد. خلاصه پشممان به دست

ها را ا  ما یاد گرفتند بردید. ها را ا  ما ترجمه کردید، آمدید اینتر هم داشتیم، اینمان داشتیم، قویخود

به این  کنندال  میقکنند. ال  میقهای دیگر، با یک تبوی  دیگر دارید به خود ما دوباره با یک اسم

ها را بلد ییستید، بیایید ا  ما یاد بگیرید. عرض گویند شما که اینمیشان یعنی به اسم خود معنا که 

ها فقط در بحث تألیف ییست، در یک سینرایی، یعنی یک سینرایی موفق، پیزی که سیر کنم اینمی

روری است. قشنگ من و یظم دارد، اگر آن سینرایان موفق را دقّت کنید. خود حضرت آقا خیلی این

های ایشان خواهیم سه تا بحث را بگوییم. حالا در صحبتگوید ما امرو  میان میهر دفعه دیدش ایش

ها را دارید گویند ا  بیش اولّ بیرون آمدیم. پرا اینکنند، بعد مییگاه کنید. بیش اوّل شروع می

 ها در ذهنش مرت  جا بگیرد. ا  اولّکنند که اینواق  ذهن میار  را دارید لحاظ میگویند؟ درمی

کنید. بعد وارد بیش واق  شما سه تا جعبه، سه تا بیش در ذهنت با  میگویند سه بیش داریم، درمی
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شویم، که ارتبارش با گویند بیش اوّل تماش شد. حالا وارد بیش دوّش میشوید، تماش که شد میاوّل می

این هم آن پیوید بیش اوّل و دوّش، بعد بیش دوشّ  ، این است.بیش اوّل این است، این است، این است

های ما است. حالا ه این داشتههم این است. این هم یک روید تعلیمی سنّت اسلامی است. خلاص

یوشته است.  2، 1خط پایین بیایید،  6، 5جا بحث مهمی که وجود دارد این است: این است. این حرفمان

واق  این را برای مبحث مفاهیم. در :مبحث الفاظ، دو :ته است یکبینید یوش، په یوشته است؟ می2، 1

ضروری و  ،ذر ا  دو بحثگگوید گوید؟ میجا په میاش دارد اینپه گفته است؟ این خطّ قبلی

گوید؟ یک کاری دارد، یک غرضی دارد. درست دارید پذیر است. پرا دارد این جمله را مییااجتناب

باید دایست برای آشنایی با نگوید خواهم بگویم پرا میگوید. ولی میرا یمیگویید. ایشان که این می

جا دارد این را پرا این{پذیر است. یاگذر ا  دو بحث ضروری و اجتناب ،قواعد منطقی تعریف

 خیزد یا یه.میبر که خواهم ببینمتان میاین را توضیح دادش. فقط ا  دروی گوید؟ منمی

 جا توضیح بدهد.خواهد اینالفاظ و مفاهیم را میمیار : ارتباط بین 

 گذر ا  دو بحث. ،گوید برای قواعد منطقی تعریفاستاد: ارتباط بین الفاظ و مفاهیم است؟ یا می

کند؟ کار میجا دارد پهخواهم بگویم مؤلف ایندهید. من میتقریباً درست گفتید. دارید توضیح می

پژوهی مؤلف، یادتان هست؟ غرض مؤلف پیست؟ فهمی بود. غرضببینید این یکی ا  آن یکات عمیق

این خط را په در ذهن مؤلف، در شما په دیده است؟ په در ذهنش لحاظ کرده که این را یوشته 

بار با هم یک یقشه ا  کلّ دروس کشیدیم، هر بیش  واق  ببینید دغدغه همایی است که یکاست؟ در

دروس اصلی، یادتان هست در این بیش تصوّرات، ما الان  سریسری دروس مقدمّاتی شد، یکیک

ها دروس اصلی بود؟ این را یادتان ها دروس مقدّماتی بود، کداشدر بیش تصورّات هستیم، کداش

 هست؟

 مقدّماتی بود. 4میار : بیش 

د مبحث گوید. ببینیجا دارد این را میاصلی بود. این  7و  6، مقدّماتی بود. درس 5، هم 4استاد: هم 

گوییم. رسیم این را میجا میواق  اینپیست؟ در 5را بیاورید. تیتر درس  5است. درس  4الفاظ درس 

جا را هم را ایشان بحث الفاظ گذاشت، آن 4رور که تیتر درس این تیتر، تیتر خیلی درستی ییست. همان

را به عنوان  5و  4که من پرا درس  کندجا دارد دقیقاً اشاره به این میگذاشت بحث مفاهیم. اینباید می

ی باب تصورّات آوردش. ا  ایشان این سؤال شده است. ببینید در ذهنش این گذشته است. آقای مقدّمه

گویید، وارد منطق تصورّات مگر یشدید. منطق گویید منطق تصورّات دارید میمنتظری شما مگر یمی

را بحث الفاظ  4دفعه درس د بدهید. پرا شما یکیاما تصوّرات، یعنی باید روش درست تعریف را به 

گایه و مفاهیم گذاشتید؟ په ربطی به مفاهیم دارد؟ بعد درس های پهاررا مثلاً یسبت  5گذاشتید، درس 

دهد. جا دارد توضیح میرا بیاورید. اسمش پیست؟ تعریف. این 6پیست؟ درس  6، اسم درس 6
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باید دایست برای نکنم، یگر با این یگاهی که عرض میبار دببینید، توضیحش را یگاه کنید، یک

خواهد یعنی می {پذیر است.یاضروری و اجتناب ،گذر ا  دو بحث ،آشنایی با قواعد منطقی تعریف

های کلان روش است، بگوید برای رسیدن به آن هده منطق تصورّات که قواعد منطقی تعریف

ینید در ذهن مؤلف په گذشت؟ به این بضروری است. می ،تعریف است، گذر ا  دو بحث

گویند. یعنی په شد که مؤلف این را گفت. حالا این فقط برای مؤلف ییست، پژوهی مؤلف میغرض

شوید، پرا این روری میگوید شما یک کم یکای میبرای یک سینران، برای هر کسی، یک کلمه

جا م ن گفت، فی  خدا در قرآن پرا اینها عادت یدارید به این پرا پاسخ بدهند. مثلاًرا گفت؟ خیلی

فنّن. شما تَّلگوید حالا مثلاً دوست داشت. متأسفایه این در بعضی ا  تفاسیر این هست. مثلاً لایگفت؟ می

آوری، البته تفنن هم خیلی فارسی یفهمید. حالا دیگر حالا  تفنّن دیگر، فن .در این تفاسیرلالتفَّنّن  بزیید 

بار آن، ولی ممکن است این متکلّم یک غرضی دارد، بار این، یکمیتلفی است، یکهای مثلاً روش

خواهد با این لفظ، با این دقّت یک پیزی به شما برساید. شما دارید ای پشت این است. مییک دغدغه

جا عرض کردش مهم ای که اینکنید این یکتهکنید. الان دقّت میتان را ا  یک پیزی محروش میخود

سؤال مهمی بود، که مگر ما وارد بیش تصورّات  ،ی کتابد. ا  جهت پینشی، ا  جهت هندسهبو

گفتیم کردیم میگفتیم. باید شروع میجا میهای کلان تفکر تعریفی را اینمگر یباید روش یشدیم.

یکی الفاظ شد، یکی  ،ما  5و درس  4ها دیگر، پ  پرا درس های منطقی تعریف و اینتعریف، روش

کند. باید دایست برای جا آماده میایشان دارد شما را ا  این ؟مفاهیم شد؟ په ربطی به تعریف دارد

 :مبحث الفاظ، دو :پذیر است: یکیاآشنایی با قواعد تعریف، گذر ا  دو بحث ضروری و اجتناب

ار خدمتتان پژوهی مؤلف را جدیّ بگیرید. من این را به پند بیان، پند برضغمبحث مفاهیم. پ  این 

خوایی است. همان قوی خوایدیی است که ما در خوایی، دقیقهای عمیقها روشعرض کردش. این

ها ها و یک مقدار توضیح آنی همانها با  شدهجلسات روش تحصیل حو وی عرض کردیم، این

 است. 

ی این د مقدّمهآمروری شروع کردش، گفتم این دری ، من پهیعنی ببینید مگر یگفتیم این مقدّمه

جا جا آشنا کند، پرا من اینخواهد شما را در ایندهنده، میمانآمد یعنی پیش سا بیش است. در

آماده برای این تعریف است. دارد شما را  4و  3مفاهیم،  :الفاظ، دو :درس یک ؟پهار تا درس آوردش

رسید؟ ا  همان کجا باید می رسید. ا خداگاه به ذهن یک آدش قوی باید میکند. این سؤال یامی

مفاهیم  5الفاظ است، درس  4، که ما مگر وارد منطق تصورّات یشدیم؟ پ  پرا درس 49ی صفحه

خواهم بگویم این به این دلیل دارد این جمله را گویم یبود. ولی میگاه در ذهن ما بود، یمیخدااست؟ یا

باید عوض بشود. قطعاً تیتر  5؟ تیتر درس ی خیلی مهم داشت، آن هم په بودآورد. یک یتیجهمی

په بود؟ منطق و بحث الفاظ، درست  4را بیاورید. تیتر درس  63ی صفحه 5مناسبی است. درس یا



262 

 

جا په ر را گذاشته است؟ باید اینتکنم پرا این تیخود ایشان گفته بود. من تعجّ  می ،است؟ به تناس 

ای که گایههای پهاراصلاً  مباحث مفاهیم بگوید. یسبتگذاشت؟ مثلاً منطق و بحث مفاهیم، یا می

په بود؟ خوایدید؟ یک  4تیتر گذاشته است را بیاورید. یگاه کنید درس  63ی ایشان یوشته، صفحه

ی را، یک بحث مفهوش است، بعد صفحه 63ی ی مفهوش بود، اولّ یگاه کنید همان صفحهبحث درباره

گایه های پهاررا بزیید تا ه یسبت 66ی و جزئی است. بعد صفحه بعد مصداق است، بعد مفهوش کلّی

گایه است. آدش تیتر کلّ آن درس را های پهارمربوط به یسبت  5جا است. یعنی یک بیش ا  درس این

جا پیزی که خود ایشان فرمودید، باید مثلاً منطق و بحث گذارد. قطعاً اینیک بیش آن درس یمی

 تر هم بود.تر و دقیقیا کلاً مباحث مفاهیم، که این خیلی قشنگ گذاشتند،مفاهیم می

یه،  که کلاً غلط است،ط است، یعنی اینگویم غلها را درستش کرد، یمیشود ایندیگر حالا می

بار ا  قبل تأکید کردش، های منطق پندگویم ببینید منطقی است. این پینش، یکی ا  دغدغهدارش می

ها تفکر منطقی است. کنم اینهایی که من مداش لابلا عرض میمنطقی است. اینرسیدن شما به تفکر 

روری صحبت جا صحبت کنید، اینفردا بیواهید یککنم. یک الگو است. شما پ مداش هم تأکید می

ها است، مرت ، این، این، این، بعد این، بعد روری گفتید؟ تفکر منطقی همینگویند پرا اینکنید می

هایی است که داریم روری دارد، آن به این دلیل، مسائل منطقی همیند این، این پیوید با این، ایناین، بع

جا آوردش، پون مقدّمه بود. شود، من این را برای این اینذهن مرت  می ،خواییم، ولی تفکر منطقیمی

اظ، یکی یکی مبحث الف 5و  4دروس اصلی. درس  7و  6دروس مقدّماتی بود، درس  5و  4درس 

ها را شود اینگایه گذاشت؟ من هر بار یمیهای پهارجا را یسبتمبحث مفاهیم بود. پ  پرا تیتر آن

 تان باید دقّت بیشتری کنید.کنم، به هر حال خودها را اشاره میتکرار کنم، من فقط مداش این

رد. یعنی یکی ا  آن جا وجود دای خیلی مهم اینشویم. ا  این صفحه یک یکتهحالا وارد درس می

ها این .4، همین اوّل درس 53ی است. همین صفحه 1های کلیدی، خیلی کلیدی تعمیق منطق جا

تان خواهم بگویم ییست. یعنی خودگویم بد است. ولی آن پیزی که میهای خوبی است، یمیسؤال

اده هستید این را الان ی خیلی مهمی است. من مقدمّاتش را گفتم. یعنی آمشوید، یک یکتهمتوجه می

تان تلاش کنید. آراش آراش یاد بگیرید، آراش خواهم خودها را بگویم، میتوایم اینکشفش کنید. من می

 تان یاد بگیرید.آراش خود

 .میار : ضرورت بحث الفاظ

 گوید. این هم یه.جا ضرورت بحث الفاظ را دارد میکه ماجرای خود همین تیتر است، ایناستاد: این

، بعد داخل این دو تا یگاه کنید، ا  همان خط اوّل بیوایید. جریان تفکر به معنای تلاش ذهن برای تبدیل 

خطّ تیره په یوشته است؟ په برای رسیدن به تعریف، په به منظور رسیدن به استدلال، یک سؤال 

 جا است. خیلی مهم این
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 شانند یا یه خودای برای شاخت مجهول هستمیار : تعریف و استدلال وسیله

خواهم یک الگوی جدیدی فهمی است. میها هستند. این یک الگوی عمیقها محتوااستاد: یه این

 بگویم، این الگوی مهمی است. 

 میار : بحث تصوّرات است

تصورّات ییست. مگر ایشان  منطقاستاد: احسنت، احسنت. مگر ما وارد بیش تصورّات یشدیم، مگر 

این همه مقدمّه یچید که ما در تصوّرات باید دو تا بحث مقدمّاتی، الفاظ و مفاهیم باید بیاوریم. پ  پرا 

گوید په برای رسیدن به تعریف، په استدلال، استدلال منطق پیست؟ تصدیقات است. جا میاین

ی باب یباید مقدّمهگوید که ایشان دارد میربق این یعنی این درس، ؟گویمواضح است په دارش می

ای یبود. این فقط ی ویژهی هم تصورّات، هم تصدیقات باشد. ببینید یکتهباید مقدّمه تصوّرات باشد،

واق  لوا ش خواهد. این یک الگویی است به اسم درخواهد، یک ذهن مرت  مییک ذهن منطقی می

هایی که داشت. لوا ش بعیده یعنی په؟ یعنی یک است. ری آن الگو فهمیبعیده، این یک الگوی عمیق

ی شما خوایدید بینید درست است، همهخوایید میجا  ده است غلط هم ییست، دارید میحرفی این

اش این است که پ  این درس احساس کردید هیچ مشکلی یدارد. ولی ایشان که این را آورد، لا مه

 را قبل ا  درساش این است که ایشان این د، هم تصدیقات باشد. پ  لا مهی تصورّات باشهم مقدمّه

 روش، پ  هر کداشبینید. مداش من دارش میها را میبینید این پ تصورّات و تصدیقات بیاورد. می شروع

ظ جا این لفکه اینتان جلو بروید، اینکه خودتان واضح است. اما اینها برایدهدا  این پ  یتیجه می

یدارد. ولی گیرد. همان اوّلش مشکلی ی مهم میقدر با پند واسطه یک یتیجهاستدلال را آورد، په

هایی که د. یکی ا  آن ویژگیرسای میه جلو بروید به یک یکتهسه قدش ک لوا ش بعیده، یعنی با دو

 یک حرفی که . مثلاًشان استهایشان حواسی حرهه لوا ش بعیدهبزرگان هر علم دارید این است که ب

شود، بعد روری میگذارد. بعد آنشان هست این حره من در آن باب، آن اثر را می یند حواسمی

روری شود، آنروری میشود، باید مواظ  باشم با آیی که در آن جای دیگر، اینروری میآن

ف کنم. الان ما یک جا باید این را درست معنا کنم یا تعریشود  تعارض یداشته باشد. پ  ا  اینمی

گیریم آن هم پیست؟ آن هم این جا آورد  داریم میجا استدلال را اینکه ایشان اینلوا ش بعیده ا  این

ی کتاب یک مشکل اساسی دارد. ی این کتاب یک مشکل اساسی دارد. هندسهاست که اصلاً هندسه

ی کلّ منطق صورّات، باید مقدّمهی باب تکه درس الفاظ را آورده کجا قرار داده است؟ مقدّمهاین

ی دایشی ی بینشی یه، یادتان هست مقدّمهگذاشت، به عنوان  مقدّمهی دایشی میگذاشت. مقّدمهمی

 هایی بود؟ی دایشی است پند تا بیش دارد؟ مقدّمه په پیزی علم که همان مقدّمهگفتیم، مقدّمه

یک بیشی ا  مباحث بینشی. ایشان یک بیشی  دبع مبادی بود، موضوع بود و مسائل که مقدّمه یبود.

ی این سه بیش را همه ،ی علمآورد. درست است؟ یادتان هست مقدّمه 3ا  مباحث بینشی را در درس 
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ها را صحبت کردیم. حالا شاید یک کم فاصله شده است. موضوع علم را هم آورد. ی اینداشت؟ همه

گویم ها که میشود. اینها تقریباً مبادی منطق می. ایناما یادتان هست خیلی ا  صحبت ا  مبادی یکرد

شان صاح  مکت  منطق ، و کتاب بزرگان، میصوص در رأس5 و کلّ درس 4یعنی تقریباً کلّ درس 

بیشی در منطق اسلامی های دوکه اساس کتاب اشارات   سینا، در کتاب اصلی خودشاسلامی ابن

ایشان اسم  یهج کرده کلّ منطق را،  10اصلاً در اشارات  اشارات است. این را با هم صحبت کردیم.

، اسم یهج اوّلش را المدخل گذاشته است. در المدخل این مباحث را 3، 2، 1گذاشته یهج، مثلاً یهج 

ها اصلاً ای دارد؟ اینها په فایدهگوید حالا اینها دقیق است. یکی میقدر اینآورده است. ببینید په

بار صحبت ای است که جدول مندلیف داشت، یادتان هست یکن دقیقاً همان فایدهای است. ایهندسه

ها پیدا ی درست و واقعی خودش را پیدا کند تا ه جای خالیکردیم که یک پیزی وقتی هندسه

جا خلأ است. خلأ یک علم را با یک یک بحثی این ؟فهمیم په بحثی کجا بودهشود. تا ه میمی

کنید، سینا در کتاب اشارات، دقّت میشود به دست آورد. دقیقاً ابنبحث میی درست ا  آن هندسه

کنم؟ پون های من را هم بکنید. من پرا دارش روی اشارات تأکید میپژوهی حرهتوایید غرضشما می

بیشی که منطق تصورّات و تصدیقات ترین و اولّین کتابی است که اساس منطق دواساسی ،اشارات

ها را در المدخل آورده است. ایشان ن بحثایسینا کتابش را یوشته، ابن ،ان ربق آن سبکباشد، که ایش

خواهم تر داشته است. میها کمشناسی اسلامی و اینهای پینش، علمیک مقدار توجه به این بحث

جا پرا روری که اشاره کردش. یعنی اینآید. همانبه دست میهای ایشان هم بگویم ا  خود حره

که خود شما این را در دروس مقدمّاتی باب تصورّات آوردید؟ حالا شما گویید با ایناستدلال می

خط آخر را یگاه کنید.  5، 4آن  59ی را هم بیاورید. صفحه 59ی بینید، مثلاً  شما صفحهتر میجلو

ی ا  ذکر اقساش فوق، این است که در تعریف و استدلال ، باید ا  مثلاً استفاده هده منطقینگوید می

گوید در جا بود را دارد میبینید دارد  همین بحث الفاظ را که اینمی {لفظ مشترک فلان اجتناب کرد.

دوباره آوردید. ی دو تا باب میشود. پ  معلوش است شما باید این را مقدّمهباب استدلال هم ییا  می

براین در تعریف و استدلال کمال مطلوب آن است که تا بنانگوید ترش هم خطّ آخرش هم میپایین

حواسش به این هست. ولی  ان محتوائاًبینید یعنی خود ایشمی {حدّ امکان ا  الفاظ میتصّ استفاده کرد.

بعیده پند تا ا   ی کتاب، به هر حال مشکل دارد.  پ  ما امرو  لوا شاین پینش کتاب، هندسه

ی یک پژوهی مؤلف بود، یکی لوا ش بعیدهفهمی را که گفتیم یکی په بود؟ یکی غرضهای عمیقکلید

ی ی یک کتاب، که این هندسه یک هندسهکلاش، یک مطل  بود، یکی هم قبلاً گفته بودیم، هندسه

ی ی علم، مقدّمهواقعی است. مقدّمهی ای ییست، یک هندسهی ذوق و سلیقهخواهی، یک هندسهبهدل

ها همه دلیل دارد، همه پینش صحیح دارد. پ  این کتاب، مسائل، خود مقدّمه، مبادی، موضوع، این
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باید در کجا بیاید؟ باید در همین المدخل بیاید. به عنوان په؟ به عنوان مبادی، به  5و  4دروس، درس 

 هایی.عنوان مدخل، مبادی، یک همچین عنوان

روری این دهم، من خودش پهروری من دارش گزارش حال خودش را میفرض کنید خود بنده په

جا یوشته په برای رسیدن به کردش، دیدش اینمطل  در ذهنم آمد؟ داشتم همین کتاب را مطالعه می

ل باید که دیدش یوشته استدلادایستم. همینتعریف، په استدلال، فرض کنید من این را اصلاً ا  قبل یمی

بینید این با آن تان باشد، میاین سؤال را بپرسم، شما که  یعنی مجموع یک بحث باید جلوی پشم

جا استدلال یوشته حره غلطی است؟ په تعریف، په استدلال؟ حره غلطی که اینخورد، اینیمی

کلی اش به یک مشای دارد، آن لا مهگویید درست است. ولی یک لا مهخوایید میییست، می

ی تصوّرات، هم جا گفته استدلال پیست؟ پ  باید این بحث را هم مقدّمهکه اینی اینخورد. لا مهمی

ها که ایشان در منطق تصوّرات آورده کار درستی ییست. اینی تصدیقات بیاوریم. پ  اینمقدّمه

ید؟ مثلاً خود یک هایش، توالی فاسد، تالی فاسد یشنیداش است. خودش درست است. ولی لا مهلا مه

ولی یک توالی فاسدی دارد. یعنی یک  اش مشکلی یداشته باشداهر اوّلیهحره ممکن است خیلی در ظ

لا مه که  6، 5شود، لوا ش دور، شود، بعیده می، این لوا ش وقتی دور میفاسدی دارد ها، یک لوا شیتیجه

 أکیدی که کردیم، تأکید مهمی بود. شود.  این هم تشودآن موق  پیدا کردیش کار خیلی سیت میمی

کنم را کردید، یعنی مباحث های اصلی را ببینید همین کاری را که عرض میجلو برویم، حالا کتاب

با  تأکید  ته این بستگی به دقّت مؤلف دارد.الفاظ و مباحث مفاهیم را لزوماً در بیش تصوّرات، الب

گوید باید کند. میحقیقت علم با ما صحبت می ی واقعی است.ی یک علم یک هندسهکنم هندسهمی

ی واقعی، حقیقی وجود دارد ای ییست، ذوقی ییست، یک مس لهروری تبوی  کنید، سلیقهمن را این

 کشاید. کافی است این تأکید  یاد هم شد.جا میشما را این

 4یگاه درس ی خیلی مهمی که ا  جاهابا هم صحبت کردیم، یکی ا  بحثحالا ربق آن پیزی که 

که دهد په بحثی است؟ همایی که در صحبت بعضی ا  دوستان هم بود. یعنی برای اینخبر می 5و 

ی را خوب متوجه بشوید اصلاً پرا اولّاً باید در منطق باشد؟ دوّماً پرا باید هم مقدّمه 5و  4درس 

رات را آورده است. ولی ی تصوّ ی تصدیقات، در صورتی که ایشان مقدّمهتصوّرات باشد، هم مقدّمه

را برای  2منطق  3حالا یه ربق آن پیزی که درست است، آن هم بحث عوالم سه گایه است. من درس 

آقای منتظری خیلی خوب این سه تا عالم را بیان کردید. دوستایی که  2منطق  3این تأکید کردش. درس 

ی من را دارید تصدیق جزئیه ل موجبهتان حدّاقهایبعضیکنم. خوایدید متوجه هستند په دارش عرض می

م خارج م ذهن است و عالَم  بان است، عالَکنم، عالَم من خدمتتان عرض میکنید. حالا این سه عالَمی

مصداق. تان بیاورید. لفظ، مفهوش، فظ، مفهوش، مصداق. این را در ذهنل :تر بگوییماست. بیواهیم ساده

ی عالم پیست؟ ذهن. مصداق برای عالم پیست؟ خارج، عین مفهوش برا لفظ برای عالم پیست؟  بان.
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است. ارتباط این سه تا عالم با دو تا پل اصلی است. یک پل که بین عالم الفاظ با عالم مفاهیم است، 

یک پلی که بین عالم مفاهیم با عالم مصادیق است. یعنی پلی که بین عالم  بان و ذهن و پلی که بین 

های حساّس ین دو تا پل، دو تا پل خیلی کلیدی هستند. یکی ا  آن جاعالم ذهن و خارج است. ا

ی معرفتی سنتّ اسلامی با سنّت غربی همین دو تا پل است. این دو تا پلی است که در حسّاس مقابله

هایی که خدمتتان عرض کردش تیری  شده است. این آن دو  مینهسنّت غربی، غرب مدرن، همان پیش

سنّت مدرن غربی، سنّت معرفتی غرب تیری  شده است. پل بین  بان و ذهن و پل تا پلی است که در 

که  پهارشپل است. درس  دو جا داریم صحبت ا  اینبین ذهن و خارج. دقیقاً این دو تا درسی که این

روری یک . یعنی په،  بان و ذهن یا لفظ و مفهوش استمباحث الفاظ باشد پل بین  بان و مفهوش است

پیست؟ مباحث مفاهیم  5جا هست. درس های میتلفی که اینرسد؟ صحبتیک مفهوش میلفظ به 

جا بین عالم ذهن با عالم خارج است. یا بین مفهوش با مصداق است. دقیقاً این دو ی آناست. دغدغه

که مباحث الفاظ  4های درس درس، صحبت ا  این دو پل اصلی است. یگاه کنید یک مرور کلّی بحث

کار را بیاورید، بحث دلالت است درست است؟ دلالت دارد په 55با هم بکنیم. صفحه است را

گفتیم دلالت این لفظ خواستیم برسیم؟ ا  لفظ به معنا. مثلاً میکند؟ آخرش ما با دلالت به پیزی میمی

پیست؟  بینید پل بین عالم  بان با عالم ذهن. بحث بعدیمطابقی است، تضمّنی است، التزامی است. می

اش بینید لفظ دارای معنای واحد هست، ییست. همهست؟ میی، اقساش لفظ، قسم اوّلش پ58ی صفحه

را بیاورید. یوشته  63ی ، صفحه5ارتباط بین لفظ با معنا،  بان با ذهن. حالا بیاورید درس بعد، درس 

داق. بعد مفهوش ی بعد تیترش پیست؟ مصمفهوش، درست است؟ اوّلین بحثش بحث مفهوش است. صفحه

کلّی و جزئی. تعریف مفهوش کلّی و جزئی په بود؟ مفهومی است که تنها بر یک مصداق، مفهومی 

اش قبلی همه اش این است که یگاه کنید درساش دغدغهبینید همهبیش ا  یک مصداق، میبر است که 

رود، تر میاش بین مفهوش و مصداق است. بعد جلوبود. این درس همهبین  بان و ذهن بود، لفظ و معنا 

ش اگر دو مفهونگوید؟ یگاه کنید، په می 66ی گایه بین دو مفهوش کلّی، صفحههای پهارشود یسبتمی

ی بین مفهوش و مصداق، پ  خلاصه کنم، دوباره دغدغه، دغدغه کلّی را ا  جهت مصادیق و افراد ...{

آورد، پل بین عالم  بان و ذهن و درس مباحث مفاهیم که ایشان در  4که ایشان در درس مباحث الفاظ 

آورد پل بین عالم ذهن و عالم خارج، بین مفهوش و مصداق، این دو تا پلی است که خیلی با  5درس 

می های سنّت اسلابسامد در سنتّ اسلامی به آن تأکید شده است. جزء بنیادتأکید، خیلی پر قدرت و پر

شود واقعاً ا  لفظ به مفهوش رسید و واقعاً ا  مفهوش واقعاً به مصداق که میو تفکر اسلامی است. این

خواهم توضیح بدهم. در مقابل در سنّت غربی این دو تا پل رسید. حالا من یک مقدار این را بیشتر می

معنا است؟ پل بین مفهوش و حالا کم و  یاد، بلکه غالباً خیلی  یاد تیری  شده است. تیریبش به په 

بینید ادراکش گوییم واقعاً دارید این مصداقی که میگوییم؟ میمصداق، ما در مفهوش و مصداق په می
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سا د، خودش ا  پیش خودش، که با سا د، یک قالبی میکه ذهن شما یک پیزی مییه این کنید.می

ن مثل یک ظره است که مثلاً لیوایش این قال  ذهن شما این خارج را در ظره شما بریزد. آیا ذه

کوپک است، بزرگ است، کم است،  یاد است و خارج هم مثل یک آبی است که وقتی در ظره 

ها، با این مغالطات خواهم بگویم با این مثال یند. میها میهایی است که آنها مثالریزید، اینذهن می

کند. اصلاً یه شکل خودش را به خارج تحمیل می ذهن، کنند کهمی جاذهن  درتمثیلی مداش این را 

را ما رهزن  ها کند، اسم اینکند، ما هم قبول داریم گاهی این کار را میکه گاهی این کار را میاین

گویند اساساً خلقت ذهن، مدل ذهن، سیستم ذهن، این است، حتی ها میگذاریم. ولی آنمعرفت می

ایسان، یعنی په  هوی ایسان به ماا داریم دربارهکند. متان میرسول الله همیشه کمکحتی الله، این  رسول

ترین ایسان، اصلاً ذهن بشر هوشترین ایسان، په کمهوشترین ایسان، په بهترین ایسان، په بابد

ل که قال  خودش را، شکل خودش را به خارج تحمی روری است. ذهن خاصیتّش این استاین

کند. یعنی ممکن است این خودکاری که دست من است، مثلاً فرض کنید قرمز است مثلاً ذهن من می

بیند. یا مثلاً فرض کنید این دایره است، دارد خط رور دیگر، یک ریگ دیگر میاین را دارد یک

ن من به که این در فلان مکان است، در فلان  مان است خلاصه تحمیل ذهبیند. یا فرض کنید اینمی

گویم؟ مفهوش و مصداق، پل بین عالم ذهن و خارج. خارج است. من دارش پل بین په و په را دارش می

تا  5جا است. یادتان هست ما جزء علوش معرفتی شناسی ایناین همان پلی است که بحث اصلی معرفت

ی دقیقاً پل بین مفهوش و شناسشناسی بود. معرفتاش معرفتعلم را به عنوان علوش معرفتی شمردیم، یکی

شناسی، شناسی، ببینید اسمش هم هست معرفتمصداق، یا پل بین عالم ذهن و عالم خارج است. معرفت

ی کلیّ شناسی یسبت بین علم و معلوش است. یادتان هست دو دستهیادتان هست ما گفتیم معرفت

معلوش بود. یعنی علم من و معلوش ی علم و شناسی آن دستهکردیم؟ علم و معلوش، علم و عالم. معرفت

های غرب روی تقریباً تیری  من، علم من به این خودکار و خود این خودکار، اصلاً اساس فلسفه

گرایی که معروه است و مشکل بنیادین غرب در مطلق یا تیری  یسبی این پل است. همان یسبی

کردیم تا یک حدیّ در ریاضی ی علومش اثر گذاشته است، حتی ما عرض شناسی که در همهمعرفت

گویم حتی یعنی که میسال اخیر هم این اثر گذاشته است، حتی این 100مدرن به معنای ریاضی 

شود. این حتی سید و سالار علومی اصلاً خلاصه دیگر هیچ خللی به آن وارد یمی دیگرریاضی به عنوان 

ها  ود برای این بحثالان م است. البته های مهشناسی یکی ا  بحثدر آن هم اثر گذاشته است. معرفت

خواییم دست کم یگیرید. هایی که ما داریم در منطق میاین کنم بداییدمن فقط دارش اشاره میاست. 

جا حره برای گفتن داشته باشید. های خیلی مهمی است. سنتّ اسلامی را خوب بفهمید تا بتوایید آنجا

علم معرفتی که عرض کردیم  5های دیگر، در آن است، در جا یمان همحالا این منطق است. در فلسفه

آورش که شما هایی میاش است. من فقط دارش مداش شواهد و یمویهها است. این بیش منطقیی اینهمه
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رور بین عالم ذهن و لفظ، تان واضح بشود. و همینهای قبلی به صورت مصداقی براییهخوب آن یمو

جا در سنّت اسلامی داریم پیست؟ این است که ما واقعاً هایی که اینبین عالم ذهن و  بان. بحث

ای من دارش الان با شما تواییم معنایی که یک گوینده اراده کرده، مثلاً فرض کنید یک گویندهمی

خواهم آن معایی را با همین الفاظی که همین کنم، میکنم، یک معایی را در ذهنم اراده میصحبت می

رسد، شما ا  لفظ به که به گوش شما می شما برسایم و امید دارش همین لفظ منگویم به یالان دارش م

په برسید؟ به همان معنایی که من اراده کردش. این درسنّت اسلامی یک اصل بنیاد پذیرفته شده است 

و مقصودش کند که امکان این کار وجود دارد. یعنی واقعاً یک متکلمّ دقیقاً همان معنایی که اراده می

است، با الفاظ و  بان به یک میار  دیگر برساید. ا  ذهن من به  بان من بیاید، ا  گوش شما دوباره به 

خور یدارد، که خلل در این وارد ذهن شما بیاید. اما در سنّت غربی کم و  یاد دارد، ولی تقریباً رد

ها یک موق  داغ بود به اسم سری بحثکنند. یشنیدید یککنند. بلکه خیلی شدید تیریبش میمی

اش تقریباً تیری  این پل است. پل ی کایوییها یا یقطهگفتند. په بود اصل آن حرهه رمویوتیک می

فهمید، یه آن پیزی که متکلّم اراده شما تفسیر خودت ا  این کلاش را دارید میآقا بین  بان و ذهن، که 

اصلاً امکان یدارد به غرض  های غربی است:ناین بیان است.کرده با  بان به شما برساید. تفسیر شما این 

ها هر کنم، اینجا ییست، من فقط دارش اشاره میحالا بحث مفصلّش این {گوینده دست پیدا بکنید.

شناسی یک ناسی غربی،  بانششناسی دارید،  بانها در  باننایهایی که کداش بحث مفصّل دارد.  بحث

ست، هشناسی اصطلاح خاصّی دارد، به عنوان یک اصطلاح غربی،  با عامی دارد، یک اصطلاح

کار با این پل دارد. پل لفظ با مفهوش، به معنای روری که تقریباً سری علوش اینشناسی هست، یکیشایه

خواهم یمی اصلاًگویند. این دیگر خیلی دقیق است. من داری میهای معنادقیقش به قول خودشان یظریهّ

ها آخرش ست. اینهخواهم بدایید این دو تا پل، دو تا پل مهم برای ما ها پیست، فقط میاین با  کنم

اش در این مایور داده ها در ایران وارد شد، آخرش همهها ا  رریق امثال آقای سروش و ایناین حره

که را اش این شد. ما که منظور خدا، منظور اصلی خداوید و معصومین ی عملیشد. یعنی یتیجه

تواییم تفسیر خودمان، تفسیر خودمان هم به این معنا، تفسیر یه به معنای تواییم بفهمیم. ما فقط مییمی

، فهم آن کلاش واقعاً ممکن تفسیر در سنّت اسلامی، تفسیر در سنّت اسلامی یعنی فهم آن  بان واقعاً 

امکان خطا و اشتباه را که رد کنیم، ممکن هم است اشتباه کنیم. ما حالا ما داریم تلاش می است

تواید این کار را بکند، که ا  الفاظ به معنای ها این است که اساساً اصلاً ذهن یمیکنیم. حره آنیمی

واقعی و غرض اصلی متکلمّ برسد. در یتیجه این تحمیل ذهن شما به مرادات و الفاظ گوینده است. 

یعنی یک لفظی گفته شده، این وسط یک شود. کنید این پل دارد قشنگ تیری  میاحساس می

خواهید در خارج عملاً این را . دوباره ا  ذهن به خارج، شما میبرسد خندقی است، تا به ذهن شما بیاید

جا است. این دو تا خندق را اگر خوب تصوّر کنید، یک ترتی  اثری بدهید. دوباره یک خندقی این
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درصد مشکلات علوش ایسایی غرب در تیری  این دو تا پل  90بگویم تقریباً تقریباً بالای  متوایمی

است. یه فقط علوش ایسایی، بگویید منطق، بگویید فلسفه، بگویید حتی تا یک حدیّ، تا یک حدیّ البته 

شود یشان داد. یعنی هم مباحث ها را مییشان متأثر ا  این است. حالا اینریاضی، حتی علوش تجربی

شناسی که پل بین داری که پل بین عالم  بان و ذهن است، هم معرفتهای معناهیظریّبگو شناسی یا  بان

دو تا پل وجود دارد. آن هم  برای هرذهن و خارج است. که در سنّت اسلامی یک اصل بنیادین 

تواید ا  این دو تا پل حرکت کند. پیست؟ آن هم این است که ذهن که این وسط قرار دارد، واقعاً می

غرب اساس حره  ،توایدصل مشترک است، یک روح واحد است، که ذهن، ایسان میاین یک ا

ج، یک فرمی به خارج یک پیزی به خار کند، تحمیل مییعنی ذهن تواید.پیست؟ ذهن، ایسان، یمی

گیرد. حالا آن خارج په وگریه آیی که واقعاً در خارج است را یمی یّتی داردیک فعال کنداضافه می

مصداق باشد، په لفظ باشد. یعنی ذهن په لفظ را بیواهد بفهمد، په مصداق را، یعنی ذهن را این 

رره بود که مصداق و خارج بود. رره بود که  بان بود، یک پل اینیظر بگیرید، یک پل اینوسط در

که این فقط مثل ایفعال ذهن است. ایفعال یعنی این ،گویم. اساس روح اسلامییواضح است په دارش م

بندید. همان پیزی که واقعاً بود و خارج ا  این یک لوح سفیدی هست که  بان واقعاً روی آن یقش می

ها الکه ذهن من مثلاً ا  این مثبندد. همان که واقعاً بود. یه اینرره، و خارج واقعاً روی این یقش می

ای است، یک ظرفی هست، یکی شبیه گلدان هست، یکی شبیه لیوان است، یکی  یند یک کاسهمی

کند. یا  بان در گیرد، تفاوت پیدا میال  میقگیرد، شبیه تشت است، به تناسبش خارج در آن ریگ می

ی فطرت است. اگر بنیاد همان که گفتم بنیاد علوش معرفتی اسلاش بر پایه ،کند. یهآن تفاوت پیدا می

گویید فهمید. و واقعاً بیرون بروید می یم، شما واقعاً مییادتان باشد. یعنی واقعاً من الان دارش حره می

کنید. این واقعاً خیلی ضدّ بینید همین کار را میگویید؟ میها را گفته است، یمیآقای بغدادی این

ها را واقعاً خوب جایی باشد، وقتی باشد اینفطرت است. این دو تا پل را تیری  کردن، که اگر 

 ر در تعارض است. پ  ما عرض کردیمقدی عادی پهبینید البته با آن فهم اولّیهتوضیح بدهم، می

اساس سنّت تفکر اسلامی، روح تفکر دایشمندان اسلامی روی ایفعال ذهن، به این معنا که واقعاً همایی 

فهمیم. اما، اما با یک قعاً همایی که آن رره گفته است را ما میفهمیم. واکه در خارج است را ما می

گرایی یسبت به خارج معنا دارد، که گرا ییستیم. یسبیکه ما، پ  ما یسبیی خیلی مهم، یکی اینیکته

تواید و حالا هر کسی به تناس  حالات و احوال گرایی به معنای دقیق کلمه یعنی ذهن یمیبگوییم یسبی

گرا گرا ییستیم. اما ما یسبیفهمد. ما قطعاً یسبییزی ا  خارج یا یک پیزی ا   بان میخودش یک پ

های معرفت را تواییم بفهمیم. اما رهزنگرا هستیم. یعنی واقعیّت  بان و واقعیّت خارج را میییستیم، واق 

یم یا  بان را بفهمیم، در همین بستر، که امکان دارد ما خارج را بفهمکنیم، یعنی در بستر اینیفی یمی

های معرفت، های معرفت هم وجود دارد. اصل ایفعال معرفت، در عین پذیرش رهزنسری رهزنیک
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رهزن معرفت پیست؟ با هم صحبت کردیم. مثلاً ممکن است شما در یک حالت روایی خاصّی قرار 

اش صحبت ها را دربارهگذارد. ما اینسری اغراض غیر معرفتی در معرفت شما اثر بگرفته باشید، یک

ای و مربوط به های رسایهسری فصول را شمردیم به عنوان فصول کارداریم. در منطق دیدید ما یک

سری مغالطات بیرویی بود، تمثیل بود، های شعر بود، مییّلات بود، یکروان، یه مربوط به معرفت، بحث

های معرفت است. بله یعنی ممکن است یک کسی لفظ را زنها آن رهها را شمردیم، اینپند تا ا  این

روری است. یناکه ایسان همیشه غلط بفهمد، یا خارج را اشتباه بفهمد، مثلاً خطا رخ بدهد. ولی یه این

گیرد، که ما تا ه جا است که تا ه منطق شکل میها باشد. اینباید مراق  این رهزن ،توایدیه واقعاً می

اصلاً در بستر تفکر غرب خیلی ا  این  ؟گویمسنجی کنیم، واضح است په دارش میخواهیم خطامی

های اصلی یقد ها است. شما کتابها معنا یدارد. این یکی ا  اشکالات اساسی و بنیادین ما به آنحره

امثال آقای سروش و که و که را بیوایید که توسط بزرگان ما یوشته شده است، که آقای جوادی و که 

اش خیلی که یقد ایشان را کردید، که البته آقای سروش خودش به شیصه پیز خاصّی یداشت، همهو 

گزارش  الان دارش ا  سنّت غرب دارش برایتان هایی است که منی همین حرههایش ترجمها  حره

شما آقای سروش  ؟ ییدها همین بود، که شما اصلاً برای په دارید حره میکنم. یکی ا  حرهمی

ربطی بکند، که هیچ  است حالا هر کسی یک برداشتی ا  کتاب شما قرار ؟یویسیدبرای په کتاب می

واضح است په دارش  ؟شویدکنیم پرا شما یاراحت میما شما را یقد میهم به غرض شما یدارد. اصلاً 

ی معنی سنجدر بستر سنّت اسلامی درست و غلط معنی دارد، حالا رهزن معنی دارد، خطا ؟گویممی

توایم وارد من هم یمیاید جا مفصّل به آن یپرداخته دارد. این جای مهمی است باید دقّت کنید. پون این

بشوش. ولی در کتاب مرحوش مظفر تا یک حدّ خوبی این را مفصّل آورده است. همین بحث را، همین 

جا پیگیری کنید. پندین و آنها را تا یک حدّی آورده است.  این را باید ی عوالم و اینصحبت درباره

 ها مفصّل بپردا ید.ها به این بحثجاجا ادامه دارد. باید آنپند صفحه آن

 اللهوالسّلاش علیکم و رحمه

 

آورید؟ یا اصل است؟ یا خارج حکایت میار : آن مطل  آخری که گفتید برایش دلیل می

 کند.می

زی که در ریاضی به شما یاد دادید. اصل آن استاد: پیزی که ا  لفظ اصل در ذهن شما است با پی

خواهم شود. اوّلاً در فضای اسلامی اصل به این معنا ییست. میپیزی است که بدون اثبات پذیرفته می

ما در سنّت اسلامی خودمان اصول موضوع داریم. ولی اصول موضوع  ،بگویم اصل، اصول موضوع

عی برایش داریم که درست است. حالا یک پیزی است که قطعاً درست است، دلیل فطری قط
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شود، صحبت ی ذهنت هست یه، ولی بله، صحبت میخواهم بگویم آن فضایی که شما پشت صحنهمی

 شود. جدّی می

 میار : اتحاد عالم و معلوش

بردار ییست. ما شوخیبا برهان، های مفصّل فلسفی است. دلیل، برهان، که اصلاً بحثاستاد: بله، این

مان هایی حرهکنیم. ما ادعایمان این است که همهها را یمین کاررر یک آیه و روایت ایکه به خا

 رور است.منطبق بر آیات و روایات است. ولی عقلی عقلی، محض محض، قطعاً همین

تواید گویند آیا خدا میروید پیش اماش صادق میمیار : یک مثال هست که دو یفر هست که می

که گیرید. اینبعد این جواب را معمولاً جواب ساده می قرار بدهد؟ ک تیم مرغی ی عالم را درهمه

گیرید. گوید که مگر در پشمت جا یشد، عره معمولاً فکر کنم این جواب را سطح پایین میرره می

 تر است.ولی فکر کنم آن جواب سطح بالا

 یم این محل بحث ما ییست.خواهم بگوشود سر این صحبت کرد. یعنی میاستاد: پرا؟ حالا می

تری بود. مثلاً خودش جزء گفت فکر کنم آدش سطح بالامیار : آن کسی که داشت می

 کرده است.شاگردهای خاصّ حضرت بود. و دیگر همان داشته اتحاد عالم و معلوش را اشاره می

خاصیّ  ، یظرجا در مقاش منطقگویم این بحث فلسفی تطبیقی با دین است. من ایناستاد: حالا می

گیرید. اشکال یدارد، تطبیق بر آن تر میسطح پایینجواب را  یدارش. ولی معمولاً علمای اسلاش این

 ییست. که مطل  عقلی فلسفی یداشته باشد. یعنی اصراری

شناسی اسلامی اگر حقیقت یکی است، پرا مثلاً شناسی اسلامی، معرفتمیار : حالا ربق علم

رسد. حقیقت یکی رسد، بعد صدرا به اصالت وجود میرسد، به اصالت ذات مییسینا به یک پیز مابن

هم یک مکت   انفیلسوه است، حتی دو تایش اندان، منظور همدان، فیلسوهاست. دو تایش هم منطق

 منطقی داشتند. یک روش شناخت خطا هستند.

 است.گوید، قطعاً خیلی حره غلطی سینا اصالت ذات یمیاستاد: اولاً ابن

 گوید؟میار : اصالت په می

اصلاً سؤالش  ،مطرح یبوده است. یهسینا گوید. اصلاً سؤال اصالت برای ابناستاد: اصالت پیزی یمی

     شنیدش.برایش مطرح یبوده است. شما این را کجا شنیدید؟ اولین بار بود من همچین لفظی را می

 میار : یمدایم.

ها مرسوش شده رور حرههای  فکری دایشگاهی اینشناسیریانجهای استاد: ظاهراً در این فضا

های معرفت را ما رهزن که بله،  به خارر همین عرض کردشروری، دوماً اینکه ایناست. حالا اولاً این

رسد؟ پرا این رسد، آن فقیه به آن یتیجه می. مثلاً به قول شما پرا این فقیه به این یتیجه میقبول داریم

، اختلاه یظر که صدراگوید. اصلاً شیخ اشراق با ملاگوید، آن فیلسوه آن را میاین را می فیلسوه
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موشکافی  ،های معرفت است. یعنی اگر بنشینند ا  همان اولّیک پیز واضحی است. این همان رهزن

گوید میسینا فلان جا غلط ابنکنند، یک به یک، قدش به قدش جلو بروید آن ملاصدرایی که آمده گفته 

کند، گففته شیخ اشراق به این توجه یکرده، یشان داده آن رهزن شیخ اشراق فلان جا غلط می ای

 معرفتش په بوده است. مغالطه همین است.

 ها شده باشد؟میار : ا  کجا معلوش خود صدرا دپار این رهزن

، یا ممکن برایش هستهای معرفتی امکان عاش خطا استاد: همیشه همین است. همیشه آدش در بحث

 ،، تک تکءبه جز ء، وقتی جز3، 2، 1ی است من جایی خطا کرده باشم. اما الان یگاه کنید مقدّمه

 . شما الان در این که هستید شک دارید؟برهایی باشد دیگر هیچ خللی در آن وارد ییست

 .میار : یه

سؤال مهمی  اینبه من بگو  ؟جا هستید. پرا شک یدارید؟ ممکن است خطا کنیدکه ایناستاد: این

یستادید جا واالان اینکه ن هیچ شکّی یدارید است. په حالت یفسایی الان برای شما پیش آمده که الا

همچین عبارتی دارد. این  ،کنم پ گوید؟ شک میدکارت په می ؟کنیددارید ا  من سؤال می

هایی، دکارت ایصافاً خیلی خوب است، همچین حرهها ، اینگویم اشکال یدارد در سنتّ غربییمی

 کنم، پ من شک می  یندش، این حره درستی ییست. ولیسری آدش میآدش با فهمی بوده است. یک

بیواهیم خیلی دقیق بگوییم مثلاً  ، همان تصور فطری اجمالی اوّلیههستم. این منی که در اوّلش گفتی

ها را بزیید تا به یتیجه برسید که که این حرهقبل ا  اینشود که شما های فلسفی میخیلی صحبت

حت در غرب یفی ها خیلی را، به آن علم دارید. این حرهداییدهستم، واقعاً هستی خودت را می

 های،  یم، در خیلی ا  یگاهایستادید و من الان دارش با شما حره میجا وکه شما الان اینشود، اینمی

کنند، اصلاً ربق  یند، داغون میگیرید، میها را میبینید که کشورشان که میعرفی هایببینید در یگاه

با های خودشان عمل کنند اصلاً یباید خواستند ربق این فلسفهکنند، اگر میها که عمل یمیاین فلسفه

په کسی درست  ؟گویدجا دشمنی داشته باشند. پون معلوش ییست په کسی په دارد میهیچ

ها کنار بنشینند بگویند اتفاقاً آنباید تواییم بفهمیم. در یتیجه ها معنی یدارد. ما یمیاصلاً این ؟گویدمی

ها گفتیم. به صورت جدّی ما ها را ما به آن. این یک تعارض جالبی است. اینکنیدهر کاری شما می

 قول یکی ا  همین سیاست ها را یوشتیم، گفتیم و جوابی مسموع یشده است. ولی به هر حال، بهاین

ای است که باید مواظ  باشیم که  یر پای گرایی خربزهیسبینهایشان یک همچین بیایی داشته که مدار

ش، که اگر های استراتژیکخواهم بگویم با آن یگاهیک فرد سیاسیشان گفته است. می {مان یرود.خود

آورد. حالا برویم خوش باشیم. معلوش علمی میمد بشود،  خیلی سستی  ایها خیلی در جامعهاین حره

ردشّ  آیند همهسال بعد می 50به عنوان یک مکت  علمی   یمهایی که من دارش میاست این حره
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وقتی این را جدیّ بگیرید. در سنّت اسلامی است که باید کار کنید، باید  ؟خوردکنند، به په درد میمی

 ید به معرفت صحیح یزدیک بشوید.توایجا که می، تا آنکنیدبتلاش 

 ای رسید؟منظورش این است که په شد مثلاً صدرا به یک درجه میار :

خواهم بگویم. ما ی دوّمی بود که من یگفتم، فردا میها یکتهها مرات  معرفت است. ایناستاد: این

که ما داریم. یعنی این اصل اساسی است، در عین ایناصل ایفعال معرفت را در عین دو تا اصل قبول  

کند. یکی هم مرات  معرفت را، مرات  معرفت را کسی یفی یمی یکی رهزن معرفت را قبول داریم،

سینا با ملاصدرا دارد واق  اختلافی که ابنها مشکلی که دراست. خیلی وقت معرفت ها مرات این

 معرفت است.  مرات 

   صدرا بیشتر به حقیقت بود.میار : یعنی مرات

که آن یکی لزوماً غلط بود. یه، آندَق، یعنی دقیق، یه گویند اَتر، معمولاً میتر، کاملاستاد: یعنی دقیق

ی مدرسه په یظری جا بگذارید، دربارهد، یکی را اینیجا را بنداین این بالاتر بود. فرض کنید شما در 

جا یک اتاق این شکلی است، لوله دارد، داید اینیک مدرسه است. می جااین فهمداصلاً می ؟دارید

ی جا پند ربقه است. یکی همه، یدیده این مین استجا  یراین دیدهپراغ دارد، فلان دارد. ولی ی

 .ترتر، مرات  بالاهای کاملتواید یظر بدهد. یگاهجا بهتر میی اینجا را دیده است دربارهآن

 یا مثلاً معیارمان پیست؟ مثلاً با قرآن بیشتر صدرا تعریف دارد؟ اصلاًفهمیم کجا می میار : ا 

 تطبیق دارد؟

های خاص داریم. های عاش داریم، معیار. معیارستمان برهان است. قرآن هم هاستاد: یه، معیار

 با قرآن، روری که  تهای عاش است. مطابقهای معیارگوییم.  اینهایی است که میهای عاش اینمعیار

ها عاش است. یعنی مطابقت با قرآن، مطابقت با شهود ی این، بله مطابقت با شهود، همهعرفا ایمان، شهود

ها عاش است.  اما یک ی این، مثلاً یک پیزی گفته باشد همهعرفا، مثلاً به قول شما پیامبر به خوابش آمد

 . روش خاصّ علم فلسفه پیست؟ خاصّ آن علمهای خاص داریم. خاص یعنی دقیقاً روش  معیار

 میار : برهان.

کنیم، جلو بدیهی است شروع می استاد: برهان. یعنی دقیقاً ا  یک جای خیلی اولّیه، که بدیهی

. این جا شیخ اشراق اشتباه کردسینا اشتباه کرد، اینجا ابنبیند اینرود، میجلو می رود،جلو می رود،می

کنم یکی ا  که من روی فطرت تأکید میهای عاش هم مؤیّدش هست. ایناست. ولی روشروش خاص 

 ییم، مثل فهمد که داریم حره می، میست، به عنوان روش عاشهایی است که درون همه هآن روش

جا هست، دست بزیید، لمسش کنید، مثلاً این میز این ؟کنید ییم. پرا سیتش میآدش داریم حره می

در جدی هایی که خیلی ، آنکشندها به مشکلات عصبی و روایی میخارر همین خیلی ا  اینبه 
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. حالا البته این داستایش مفصّل است، به این اجمالی که من دارش غرق شده باشند ،شناسی غربمعرفت

 بیاید. باید در مقاش تفصیل آدش. همین است ،گویم ییست. ولی روح اصلی حرهمی

 ها را توضیح بدهد، شرح وصف بدهد؟هست اینمیار : کتابی 

هایتان را هایتان را محکم کنید، داشتهخورد. الان شما باید خوب پایهاستاد: الان که به درد شما یمی

، ، سال5، 4سال فرض کنید  5،  4حداقل   بشناسید، محکم بشوید. بعد آراش آراش، یعنی بعد ا  مثلاً

ها داخلش واقعاً همین مطال  های حو وی را خوب کار کنید. اینل بحثسا 4قشنگ باید حداّقل 

ها ها محکم بشوید، بعد آراش آراش  سراغ آنمطال  هست. خوب در ایناین هست، بنیاد صحیح 

کنند، ها را  ود شروع میها که این بحثفهمید کی به کی هست. عرض کردش بعضی، میرویدمی

شوید، مستهلک جا میروید آراش آراش غرق آن، میخودشان را بشناسندهای که داشتهبدون این

گوید، راست گوید که بد هم یمیخواید میداید که به جایی تکیه یدارد. میخواید یمیشوید. میمی

به هر حال کلّی کار بلد هستند. گویند، با کلّی تمثیل و پیز الکی که یمی ها هم که یکگوید. آنمی

ی آن دلیل کجا سری دلایل هم دارید که باید یکی ذهن قوی داشته باشد تا بفهمد مغالطهحالا یک

کند. آدش کم یدیدش، ها را بیواید رهایش میاینساده خیلی گرپه به یظر من این یکی با فطرت  ؟هست

 ی غرب بلد هستم، من کتابجا بگوید من مثلاً فلسفهخواهد برود یکبا فطرت خیلی پاک یمی

بیند  په خواید میخواهد بداید حق پیست. میهرمویوتیک فلان را خوایدش. من این من یه، واقعاً می

رها  ؟خوردبه په درد می اصلاً ها که خیلی واضح است.گویید اینپه دارید می گویند مثلاًدارید می

رهایش  برود، سری  هاپاک معمولاً سراغ این پیز تکنید بروید قرآن خودمان را بیوایید. با فطر

جداًّ های معرفت گم شدید. پ  کوپه ها گم هستند. واقعاً در کوپهکند اینکند. یعنی احساس میمی

بینید گم شدید. گم شدید، گم شدید. حالا اگر یک موقعی وقت بحث دقیقش باشد، قشنگ می

 خودشان را گم کردید.

 دهد.دهد یا دل یمییا یه دل می فهمدمیار : کسی که فطرتش پاک است فلسفه را خوب می

یدیدید به  ؟پیچاییدقدر میگویند یک پیز واضح را پرا اینمی ؟گویندها په دارید میاستاد:  یه این

خواهید بگویید دیگر، پیچایید، این را میقدر میگوید پهد مییای یک حرفی بزییک آدش صاه ساده

گوید که مثلاً ا  بینید مثلاً فرض کنید داخلش میخوایید میوقتی می قدر پیچایدن یدارد.که ایناین

دییا خواب یک دلفین یک عبارتی دارید: نکجا معلوش این آبی است، ممکن است مثلاً قرمز باشد. 

سری دایشجو بیورد که های شعری است، ذوقی است. به درد یکهایی که فقط یک حرهپیز {است

ی تییّل و توهم، ولی در مرحله یدر مرحلهباشند، ها را بیوایند، خوش مثلاً برود با دوستش بنشینند این

 گویید. به عنوان یکگوید شما په میخواید مییکی می { یدگی خواب یک دلفین است. ن،عقلاییّت

 ششانهای هالیودی را خوها فیلمایگیز است. به خارر همین خیلی ا  این، خیالپیز شعری اشکال یدارد
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کند. اصلاً را ببیند تعجّ  می های تییّلی هالیودیکوپک دیدید فیلمی آید. اگر دیده باشید،  بچهیمی

دارد په اتفاقی اینجا شود، روری دستپاپه میها، من قشنگ دیدش اصلاً یککند با واقعیتّاحساس می

ور است. خلاصه همه پیز با همه پیز هم همه پیز به  هاروری در فیلمتییّلاتشان را دیدید په ؟افتدمی

 افتد.ها می ید. خیلی اتفاقحره می

که  سال بعد 300سال،  200سال،  100روش برهان را بگیریم بعد پند سال، امکان دارد میار : 

 بیاید؟ تری کاملمثلاً صدرا یک جایی اشتباه کرد امکان دارد یک فلسفه

 جا است که این بر، حره اینعاش، که مثلاً همه پیز ممکن استاستاد: امکان به معنای امکان مثلاً 

، ایستاده، تطابق حدّاکثری با دین، تطابق حداّکثری با شهودات عرفا داردفرا  یک سنّت هزار ساله و

گویم یعنی پکشّ خورده، هزار تطابق حدّاکثری که می های عقلایی دارد.تطابق حدّاکثری با روش

 خورده است.سال این علوش پکّش 

 .یهایت است، حقیقت همجایی هم که خدا هم بیمیار : ا  آن

بینید ها میگویم در این شکّی ییست، هنو  هم که هنو  است ولی دیگر بیایید بعضیاستاد: بله می

، اصلاً یک  مین دیگر، حره گرایایه است. ما اصلاً ا  فضای اصالت بیرون بیاییماین تصورّات یسبی

دارد کلاً ریاضی را ا  اولّ  ،خواید، عقل است دیگره تقریباً آدش پیزی را که دارد میاین است ک

گوید عدد پی گوید. مثلاً میکنید مثلاً په دارد میاحساس یمی گویید؟عوض کنیم، شما به او په می

سیا است، مثلاً یاسا و  15/3عدد پی   یندها میها ا  این حرهییست، دیدید بعضی 14/3مثلاً 

ها را، گویند این حرهمی ،هاگرفتن این   15/3 . پون پی رااست 15/3خواهند بگویند پی عدد یمی

ها هر کداش این ایگیز.روری توهمهای اینیک حره گویند.ها را میها تییّلات من ییست. ایناین

وقتی بستر را بستر رود. مشکل، مشکل علوش ایسایی غرب است. روش دارد، بشر علمش دارد پیش می

 یند، اصلاً کلاً یک پیز دیگر ، همیشه این ح  است. کلاً  یر یک پیز میشناسی کردیدمعرفت

رود، پیش می هست به هر حال در  مین و بستر صدرایی یقصیکنند. عرض این است اگر درست می

گذرد، هر بزرگی آمده مثلاً سال ا  صدرا می 400که شود. کما اینصدرایی میشود، مثلاً یوتر میکامل

ینی به صدرا داشتند، ها مثلاً د ی رباربایی، اینعلامه  اده،آقای جوادی، مثلاً فرض کنید آقای حسن

گوید. یا یک پیزی فهمیدید دارد درست می ؟گویدحتماً اصرار داشتند بگویند صدرا درست می

گوید من بررسی کردش، خیلی هم ولی می. یکند من مغالطه کرده باشمکه همیشه آدش یک خوفی دارد 

ن که همین الاموشکافایه بررسی کردش، مشکلی یبود. بله ممکن است یک وقتی هم غلط بشود. مثل این

مثلاً  ؟بیاید سرت خراب بشود روی سرت؟ امکان یدارد سقف بالاترسیدجا وایستادید یمیشما این

افتد شما به او یک اتفاق خیلی بدی می اقوامتانامکان یدارد خدای یکرده همین الان برای یکی ا  

ها توجه کند ها را آدش، ولی یکی به اینببینید خیلی پیز ؟دهید یید آن را ا  خطر یجات می یگ می
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هایی که مشکل گوید این خل است. همین آدشخل است، میگویند گویند؟ میپه پیزی به او می

، ها دیدشروری است. اگر دیده باشید، من ا  اینکنند، همینپیدا میکنند، بیماری روایی روایی پیدا می

های فضای حو ه یه، ا  خیابان استاد ،های ما بود مثلاًگویند، یکی ا  استادهایی میمثلاً یک پیز

توایست رد بشود. من دستش را ، ا  خیابان یمیساله 50توایست رد بشود، فکر کنید یک آدش یمی

 یک موتوری به یک خایمی  ده بود ه بودپون سه ماه پیش دید کردش. پرا؟خیابان رد میگرفتم ا  می

ممکن است من ا  این خیابان رد بشوش، بدون هیچ مثلاً شاید برای من که برای اینو هیچ برهایی یداشت 

  آید.ها مشکلاتی است که برای ذهن آدش پیش میاین هم این اتفاق بیفتد.

. خیلی ا  ی مهمی استرسد که رهارت خیلی مس لهباحث صدرا به یظر میمیار : کلاً در م

 های راهر و سلیم النفسی بودید.فیلسوفان ما آدش

، کلاً سنّت اسلامی در بنیاد رهارت استوار است. تقوا، رهارت، استاد: یه فقط فیلسوه، یه فقط فلسفه

، مثل ها را، شنیدشمن که بلد ییستم این پیزها الفاظی است که اشاره به یک بعد غیبی عالم دارد. این

مطرح است. یک صحبت که در فقه ما حتی این کنم. اما اینها فقط یقل میضبط صوت ا  این استاد

ی اجتهاد تواید کاملاً این علوش حو وی را بیواید به قوهّی مثلاً فرض کنید یک مستشرق، میغیر شیعه

هم این سؤال مطرح است. آیا اساس این رهارت است که ما ا  خواهم بگویم در فقهش ؟ میهم برسد

، مهم است. فقط هم رهارت جسم و عمل ییست، رهارت کنیم. رهارت فکرآن به شیعه بودن یاد می

جم  بین  واق  ی دراین روح دغدغه جا هم مطرح است. فقه، اصول.جسم، رهارت فکر، این سؤال آن

ی اساسی کند معنویّت و عقلاییتّ، دو پایهکه حضرت آقا هم تأکید میمعنویّت و عقلاییّت است. این

ی فرعی هم این دو تا دارد، آن گوید یک یتیجههمین است. که البته ایشان میتفکر اماش است واق  در

فرع  ،عدالت، ولی عدالت معنویتّ، عقلاییتّ، گویدهم عدالت است. شنیده باشید دقیقاً ایشان سه تا می

های واق  با ی عقلاییّت محض باشد، به یک در .عقلاییّت و معنویّت ی عملی، یکییتیجه است. هاآن

یشینی و های گوشهبه یک حالت مثلاً محض باشد ممکن استشیطان ممکن است برسد. معنویّت 

ردی، په ف یبرد. په در  مینهها برسد. معنویّت و عقلاییّت با هم باشد پیش میتوجهی و اینعزلت و بی

ی جم  معنویّت و ست. دغدغههجا همه ،خواهم بگویم این دغدغه. میی اجتماعی تمدّییدر  مینه

با  واق  جم  ظاهر عالم با بارن عالم است. یک راه است، همدوش هم هستند. همدیگر راعقلاییتّ، در

است، یک تکهّ کار او است. افزایی دارید. این روری ییست که بگویید یک تکهّ کار این ها همهم این

. یعنی عقلاییت بدون معنویّت واقعاً در ها بدون هم هر کداش آن یکی ییست، خودشان ییستندیه، این

. عقل عقلاییتّ ییست ولی ،است غربعقلاییتّ  گویندمی خود همان عقلاییّتش هم تهی است.

ها است. ولی دقّت کنید واقعاً اینگویند عقل سکولار بنیاد مثلاً غرب و سکولاریسم و سکولار، می

هایی که رور حره، اینیمنقط  ا  وح عقل خود بنیاد، عقلبه قول خودشان عقل به معنای عقل ییست. 



277 

 

 یند. یعنی عقلی که بیواهد عقل واقعی را یفی کند، عقل ییست. این بیان ملاصدرا است. مثلاً یک می

مثلاً فرض کنید منافات دارد با دین، که اصلاً لعنت بر آن ه کتبّاً لفلسفهٍ نمثلاً  همچین بیایی است که

 {، اهُ بر آن فلسفه، بر آن عقلاییتی که بیواهد میالف دین حره بزید.فلسفه

 است؟ خوایدهی کبیره میهعخوایدیم ملاصدرا هنو  جاممیار : ما یک جایی می

که  ه خوایدنعتر است. جامخیلی سیت ،بار پیاده مکه رفته، دیگر ا  این کار 7استاد: ملاصدرا وقتی 

بار  7دهند. اما های موفق ایجاش میدهم. ولی رلبه، من که ایجاش یمیدهندالحمد لله ایجاش می هارلبهحالا 

ییست کجا است. در کند. الان قبر ملاصدرا خیلی معلوش پیاده رفتن، سفر آخرش هم بوده فوت می

، آقا بارش بوده هفتمینگویند بصره، یجف، ولی در راه رفت یا برگشت  میی عراق هست مثلاً محدوه

گوید آن په پیزی هست هم در پیامش گفته، بیوایید: آن دو تا سینرایی، آن یامه را بیوایید. آقا می

 ؟مکه برود. آن په عقلاییّتی است، په معنویّتی استبار پیاده  7شود یکی باعث می

، حالا فکر کنم حفظ باشید کتاب گویندفهمیم په میها  یدگی یکنید یمیمیار : تا در  مان آن

 را. اشارات

گرفت و تا یخ اشراق بوده است. یعنی شیخ اشراق اشکالی که به مثل مشّاء میشی استاد: این دغدغه

که شما فقط اگر حکمتتان حکمت بحثی باشد این مشکلات  گرفت همین بود.علی مییک حدیّ به بو

که ها را حکمت بحثی گذاشته بود. حرفش هم تا یک حدّی درست است. ایندارد، اسم آنرا 

که . ملاصدرا خوب توایست جم  بکند. به اینگویم تا یک حدیّ، ایشان دیگر خیلی شدید کردمی

دقّت کرده  کنیم.عقلاییتّ است. مرکز فلسفه را ما هیچ وقت ا  عقلاییّت محض جدا یمی ،مرکز فلسفه

های خاصّ است. یک روش عامی هم داریم. یک تفکیکی ها روشباشید من به یک  یرکی گفتم این

 عقلاییتّ محض باقی بماید. ،روش فلسفه کردش که

 
 

 

 16جلسه 
 

 جیمیطان الرّعوذ بالله من الشّا

 بسم الله الرّحمن الرحّیم

 .الحمد لله ربّ العالمین و صلّ الله علی محمد و آله الطّاهرین واللّعن الدّائم علی اعدائهم اجمعین

 

این سه عالم  ما دیرو  وارد بحث مهم یسبت عالم  بان و ذهن و خارج شدیم. آن دو پلی که بین

ای که بین شناسایهای که بین عالم  بان و ذهن وجود دارد و پل معرفتشناسایهوجود دارد. یعنی پل  بان
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های اصلی فهم سنتّ دعالم ذهن و خارج وجود دارد. عرض کردیم که این دو تا پل یکی ا  آن کلی

بگردید، تبحّر پیدا کنید، آراش آراش اسلامی است. به این معنا که اگر در علوش میتلف اسلامی اگر 

هر جای دیگر،  در اصول و تفسیر و فقه، پهعلم اش، په در بینید که په در علوش منطق و فلسفهمی

واق  این دو تا پلی که دو تا، در علوش عقلی، این هویّت پلی که بین این یه فقط اساساً در علوش اسلامی

پل کلیدی است. میصوص آن پلی که بین عالم ذهن و خارج  بین این سه تا عالم وجود دارد، دو تا

روری است؟ آن پلی که بین عالم ذهن و خارج پرا این های عقلی مطرح است.است، بیشتر در فضا

هایمان، که در علوش عقلی ما اساس حرهشناسایه است. یعنی اینهای معرفتاست که تقریباً بحث

داریم واق  و  روری است که ما واقعاً بینیم، اینکه در منطق میروری مباحثمان، همان ریزیاساس پی

های مهمی است کنیم. یک پیزی ییست که ذهن ما بسا د. این یکی ا  آن جاالم خارج را درک میع

کنند. یک خندق عظیمی بین این دو تا بین ذهن و خارج را به شدتّ در غرب تیری  می ن پلایکه 

یشان و ا  گرایایه، په در فلسفهدارد. ولی اصل این روح کار، روح یسبینند. ولی کم و  یاد کَمی

های ان به خیلی ا  علوش دیگر، میصوص علوش ایسایی سرایت کرده است. یکی ا  آن درهّیشفلسفه

ی کند و آن کسایی که دغدغههای دایشگاهی ما را تهدید میبه شدّت دارد فضا خیلی عمیقی که

ی کند، همین مشکل و معضل و درهّ ها را تهدید مییسایی دارید، به شدتّ دارد آناسلامی کردن علوش ا

یک فهم عادیّ ا  آن  کنمگرایی یک اصطلاح خاصّ است. با  تأکید میگرایی است. یسبییسبی

گرایی یعنی روحش به این ی معرفتی در سنّت غربی است. این یسبییداشته باشید. یک اصطلاح ویژه

. فهمدفهمد، ذهن شما میکه ذهن شما میکه پل بین ذهن و خارج تیری  بشود. یعنی اینی گرددمیبر

هو واق  یدارد. درک حقیقی عالم خارج اصلاً ذهن همچین قدرتی یدارد. راهی به واق  به ما ،یعنی ایسان

فرض  ممکن است شود. یعنیبشر همچین قدرتی یدارد. ساختار ذهن، قال  ذهن به خارج تحمیل می

داشته باشد، یک ریگ دیگری باشد، یک فرش دیگری داشته باشد، ذهن من یک  کنید این دیوار ایحنا

بیند. این خلاصه روری میسا د و اینهایی میکند. ا  خودش یک پیزهایی به خارج تحمیل میپیز

و اوّلیه  یلی سادهشان، حالا داریم خمهای اصلی و اساسی غرب است که در تماش علویکی ا  آن حره

ها را قشنگ بحث کرد. عرضم این است آن هویتّ شد اینگوییم. اگر جای بحث مفصّلش بود، میمی

جا است. یعنی اگر خوب بیواهید ها همینمعرفتی منطق که پند بار تأکید کردیم، یکی ا  آن جا

قرار است، پلی که بین ذهن ، روی همین دو پلی که بین این عوالم برهویّت معرفتی منطق را درک کنید

سطی قرار گرفته یک وو خارج و ذهن و  بان است، این همان هویتّ معرفتی است. یعنی ذهن بشر در 

بداییم خواهیم است، بین  بان و بین خارج، ا  یک رره ما با یک متون و الفاظی در ارتباط هستیم، می

 ید ما ذهن میدارد ها را ون را یوشته، این حرهتواید واقعاً آن مراد اصلی کسی که این متآیا ذهن می

این یک دغدغه است. یک  ؟تواید به مراد واقعی آن متکلمّ برسد یا یهبشر می ؟ما واقعاً قادر است
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بار صحبت ا   بان است،  ، ذهن، ببینید ذهن وسط است، یکدغدغه هم که این رره است که آیا بشر

ی باب مفاهیم کداش پل دغدغه ؟تواید خارج را درک کندعاً میبار صحبت ا  خارج است. آیا واقیک

بود؟ پل بین مفهوش و مصداق. پل بین ذهن و خارج. یعنی این دغدغه، حول این محور صحبت کردید 

های خودش را در سری بحثهایی، با په مبایی، البته بگویم این پل یکپگویه، با په روش ،ذهن که

شناسی اسلامی، یک بیشیش متناس  با منطق در منطق ی اسلامی، در معرفتفلسفه هم دارد، در فلسفه

ها باید کنار هم جم  بشود تا خوب هویّت معرفت خواهم بگویم این بحثشود. ولی میبحث می

ها بیشتر در جا در منطق است. اینرا خوب درک کنیم. یک بیشیش این اسلامی، بنیاد معرفت اسلامی

شود. اما پل بین ذهن و  بان، این آن این پل، پل بین ذهن و خارج بحث میعلوش فلسفی و منطقی 

ای است که بیشتر در علم اصول، در علم تقسیر، در مباحث یقلی بیشتر مطرح است. این پل، پل دغدغه

ی این در مباحث عقلی و پل بین ذهن و  بان در مباحث یقلی، پرا؟ پون دغدغه بین ذهن و خارج

هایی، سری برگهسری الفاظ هستند، روی یکها هم یکن داریم، ما روایات داریم، ایناست که ما قرآ

خواهیم ها، ما میبر سفیدی هاهایی، ا  این سیاهیبر سفیدی هاییسیاهی ،به قول حدیث، حدیث شریف

بفهمیم. خواهیم میمراد واقعی خود دین، مراد واقعی حضرت حق، خداوید و مراد واقعی معصومین را 

تر دارد. ولی وقتی یک حرفی ها راحتخودشان حضوراً صحبت داشتیم، خیلی ا  فهماگر یک موق  با 

مثلاً سال به سال، قرن به قرن، یسل به یسل گشت و به ما رسید،   ده شد و روی کاغذ آمد و آن کاغذ

ها به دست بیاوریم یا یه؟ یوشتهاین  را ا  پ  این قرون و اعصار، ا تواییم مراد واقعی متکلّم آیا ما می

جا به همان تناس  که آن پل را تیری  . غرب هم اینی اصلی پل بین ذهن و  بان استاین آن دغدغه

واقعاً به اصلاً کرد، این پل را هم تا یک حدّ خیلی  یادی تیری  کرده است. که یعنی معلوش ییست ما 

ا تحمیلات ذهن ما به  یوشته است. شما ا  افق فکر همراد واقعی گوینده و یوسینده پی ببریم. این

. من به های میتلف، این دو تا پل را خیلی جدیّ بگریدکنید. حالا بحثتان دارید متن را تفسیر میخود

کنم. دیرو  هم توضیح داده بودش، حالا با  توضیحات دیگری هم هست. اما همین حد اکتفا می

پایه است. این دو تا پایه اثبات شدیش،  ببینید این دو تا پل، دو تا خواهید اثر واقعیش را اگر خوبمی

خواهم این دو تا پل گذارد. من حالا میشناسی اثر میپیویدش یا تیریبش، دقیقاً در عمق مباحث دین

جایی است که شناسی است. این همانحو وی ما که دین آید در کار آخویدیروری میپهبگویم را 

پرست،  ده، غربشنفکران آدش بگوید غربوای ا  این خلاصه رسروش، مثل یک یهلهمثل آقای 

ای یباید های رسایهواق  فحشآدش خیلی ا  در ،جا در مقاش بحث علمیبگوید حالا هر اسمی، این

کشد. خیلی دیگر بیواهیم با کلاس به هر حال کسی که در سنّت غربی یف  می استفاده کند. ولی

آیند این دو تا پل، پون کشند، میها که در سنّت معرفتی غرب یف  میکنیم. مثل اینعلمی صحبت 

آورید. ببینید آن دو تا پل شناسی میریز این مباحث را در مباحث دین ن سنّت تیری  شده، سرآدر 
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در  آیدروری میشناسی بود. ولی این دو تا پهمثلاً  بان شناسی بود، یک پلپه بود؟ یک پل معرفت

سری ا  این افکار آید و یکگذارد؟ و حالا یک موج عظیمی در جامعه بوجود میشناسی اثر میدین

 شوید. بین میکه آراش آراش یسبت به دین و دستورات دین، حتی یسبت به اسلامی کردن علوش ایسایی بد

ز این دو پل در ری روری شده است؟ دقیقاً سرروری اینکنند په، ایکار میکنندبلکه یفی می

شناسی است. کسی مثل آقای سروش همین کار را کرد. یعنی فرض کنید مثلاً بحثی داریم مثلاً به دین

وید داتواییم به آن مراد واقعی خکه به هر حال ما تا په حد میاسم معرفت دینی، معرفت دینی یعنی این

این  خواهد، الان بعد ا  گذشتا میهو دین واقعاً ا  م، خلاصه آن پیزی که دین به ماو معصومین

اش هم مشکلات عظیمی بود که دین ها برسیم. یک جریایات مفصّلی در غرب پیش آمد، که ریشهسال

ها ها داشتند خیلی وقتهایی که دین اسلاش داشت را اگر آنها و قوتّ. یعنی آن قدرتمسیحیّت داشت

سنّت غرب با مسیحیتّ  ییرسند. ولی پون مواجههها اصلاً ممکن بود به این یتایج، به این ت وری

، در بحث تفسیر متون، فهم متون ای شکل گرفتجا یک یظرات ویژهمیصوص و با یهودیتّ بود، آن

ها آراش آراش مباییش ا  همین مبایی بود. یعنی کداش معرفت دینی یک فضای خاصّ شکل گرفت. این

به قول حالا  اصلاً متون مقدسّ، متون قدسیآقا ه کمبایی؟ ا  همین تیری  این دو تا پل. این

ها هر کسی ا  افق فهم خودش با آننگویه است. گذارید، متون قدسی متون شعراصطلاحاتی که می

هایش و خواسته احساساتیمیدایم شود و تحمیل ساختار ذهنیش، با تاب روحیّات و اخلاق و مواجه می

بینید په تیریبی بین ذهن و می {د یه خود متن را.فهمرا میهایش بر متن است که آن متن و گرایش

. در یتیجه مرج  دینی معنی یدارد. با همین الفاظ هست. در یتیجه فهم هر کسی برای خودش کافی است

خواهم ها آراش آراش کلیسا را کنار  دید، حالا من در مقاش دفاع یا ردّ این کار ییستم. ولی میحره

مذه  پروتستان که شکل  کلاً ،ارییی که پیش آمد، مثلاً کلیسای پروتستانبگویم این گزارش ت

جا ما در گویم، اینگرفت در همین فضا بود. حالا دلایل میتلفی دارد.  من فقط دارش بعد علمیش را می

های میتلف دیگری هم دارد. ولی به های میتلف دیگری هم دارد، جنبهمقاش بحث علمی هستیم. بحث

کشیشی، هر کسی کشیشی، به قول خودشان خودآن پیزی که به رور رسمی یعنی خود هر حال

 متن مقدسّ امکان یدارد یک و واقعی ا ا  اساس فهم معیار  اصلاً  کشیش خودش است. به این معنا که

فهمد و من سراغ او بروش. آراش آراش در فضای خودمان که حالا شما بگویید آن کشیش بهتر ا  من می

بعد آن  که اصلاً مرج  یعنی په؟ تقلید یعنی په؟شود؟ ایندر فضای خودمان تبدیل به په می آمد،

ی آقای خاتمی  ده شد، عین این حره که ما مگر میمون هستیم تقلید هایی که متأسفایه در دورهحره

ها آمده جااش ا  همانها ریشه، این حرهدایید یا یه ماجرایی داشت در کشور مادایم میکنیم. یمی

های خواهم بگویم اثر آن دو تا پل معرفتی در بحثریز کرده است. می است، در کشور ما سر

گویند سکولاریسم یعنی جدایی دین ا  سیاست، می شناسی خیلی جدّی است، که الان غرب تقریباًدین
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ی دین ا  این حره، حره سطحی است. جدایی دین ا  سیاست یک جنبه ا  سکولاریسم است. جدای

، جدایی دین ا  اجتماع که هیچی، اصلاً جدایی دین ا   یدگی، دین یک پیز اجتماع، یه فقط سیاست

معلوش ییست آن  حالا تواید با یک خدایی کهفردی است، درون قل  هر کسی در خلوت خودش، می

و اگر هم باشد پیزی به ما گفته، معلوش ییست ما پیزی بفهمیم یا یفهمیم، فقط برای  خدا باشد یا یباشد

با آن خدا در تنهایی خودمان ارتباط  تواییمهای ما، میهای ما و مثلاً امیدی بر آر وتسکینی بر درد

اصلاً در یواهد بیاید، در حکومت بیاید، قرار کنیم. وگریه در جامعه بیواهد بیاید، در اجتماع ببر

بینید این کسایی شود. میها پایه میحره کند و په و په، که همین یدگی بیاید این کار را خراب می

گرایی شان یک ریگ و بوی یسبیشناسیکه این دو تا پل برایشان تیری  شده، در یتیجه مباحث دین

، دیگر مفسّر معنی یدارد. یدفهمید، قرآن را با  کنید بیوایهر په خودش ا  گیرد. یعنی هر کسی می

دیگر  ؟گویمبگوییم ببینیم علامه رباربایی په پیز فهمیده است معنی یدارد. متوجه هستید په دارش می

تر بروید دیگر رهبر دینی معنی یدارد. جلو مرج  تقلید و فهم آن ا  فهم ما بهتر معنی یدارد. دیگر

هایی ها همه حرهحکومت یک تناقض است. اینحکومت اسلامی معنی یدارد. اصلاً اسلامی بودن 

واق  تفکرشان این سنّت غربی و ی درریشه هایی کهاست که  دید. یعنی تک تک همین روشنفکر

، رود در مرج  تقلیدتر میآید، جلوشناسی میها لوا مش است. در دینتیری  این دو پل است، این

های ها و جنبهها دلیلعلم دینی معنی یدارد. حالا اینآید اصلاً علم اسلامی، حکومت، جلوتر می

کنم. وگریه این مس له پندین و پند . من دارش فقط ا  بعد بحث خودمان تقریرش میدیگری هم دارد

، اسلامی کردن علوش ایسایی معنی یدارد. کسایی که آشنا هستند با بعد دارد. دیگر علم دینی معنی یدارد

 این مثل دایند که اصلاً جزء میالفان جدّی اسلامی کردن علوش ایساییها میرور روشنفکرافکار این

گرایی اش در همین بنیاد یسبیی ریشهی ریشهها هستند، که ریشهآقای سروش و آقای ملکیان و این

. که ذهن خلاصه ذهن آن وسط، عالم ذهن، گرایی کجا است؟ همین دو تا پل استاست. بنیاد یسبی

و  هو واق  بشناسمماتوایم واق  را بخواهم علم پیدا کنم، یمینده، من به عنوان کسی که میمن، من فهم

اش گرایی است. این یتیجههو منظور و مراد متکلّم بشناسم. این روح یسبیمالفظ و  بان و منظور متن را ب

ایکار رهبری دینی، به ایکار آید تا به ایکار مرجعیتّ، به آید، جلو مید، جلو مییآبینید جلو میمی

توان یهایت پیزی که مین رسد.می به ایکار تمدّن اسلامی ، در یهایت اصلاً اسلامی کردن علوش ایسایی

. توان گفت تمدّن مسلمین استیهایت پیزی که مینبه قول این آقایان، عین الفاظشان است. {گفت، 

، که این اسلامشان سری افراد مسلمان ن، یکتمدّن اسلامی و یهودی و مسیحی یدارد. تمدّن مسلمی

ها مبایی عک  ببینید اینحالا ما بر {ربطی هم به این تمدّن یدارد. تمدّن، اسلامیّت صفت تمدّن ییست.

خواهید درست آن خواییم. یعنی اگر شما میهایی که ما داریم می. اینمعرفتی تمدّن اسلامی است

. های معرفتی داردیوین اسلامی را ترسیم کنید، این ییا  به یک بنیادی اصلی که تمدّن هده اصلی، قلهّ
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سا ی مثلاً فرض کنید حو ه به تمدّنربط گویند های معرفتی تمدّن اسلامی است. حالا میها بنیاداین

دیگر، ما بیشتر محل بحثمان بحث منطق و علوش عقلی است، داریم تقریر  ها استپیست؟ همین حره

ها فقه تر ا  این، مهمهاتر ا  این علوش عقلی، منطق، فلسفه و ایننیم. وگریه بلکه ا  یک جهت مهمکمی

. ما اگر در خواهد بیاید در دل اجتماع دخالت کند، کار ایجاش بدهداست. مثلاً فقه است که عملاً می

د، توضیح خودش را فقهی، اصولی، مثلاً روایی بودیم، حالا آن ابعاد خودش را داریک بحث مقاش 

اصلی علوش حو وی ی دستهدو دارد. این دو بال، به هر حال دو بال علوش عقلی و یقلی که دو بال 

گیری تمدّن، همین گذارید. در تحلیل تمدّن، فهم تمدّن، جهتهستند، خیلی به سرعت در تمدّن اثر می

معرفتی تمدّن اسلامی است. دیدید یک های ها بنیاد، اینکنیمها به صورت خاص امرو  داریم میبحث

حکومت  جا شروع کرد تا به ایکار تمدّن رسید، به ایکاربنیاد فکری که بنیاد تفکر غربی بود، ا  این

ها رسید. یک تفکر هم ی ایناسلامی، تمدّن اسلامی، علوش ایسایی اسلامی، مرجعیّت اسلامی، به همه

داید. ، که اصل و اساسش هویّت معرفت را هویّت ایفعالی میخواییمجا میاین تفکری که ما داریم این

، بدون هیچ دخل ی تماش یمای واق  باشدتواید آینهایفعال به په معنا؟ ایفعال به این معنا که ذهن شما می

واقعاً ایسان، ذهن این قدرت را دارد،  روری است یه،و تصرّفی، یه حتماً هر کسی هر پیزی فهمید این

بندد، یه ذهن من تحمیل کند. ا  جا است در ذهن من یقش بپه آنواقعاً واق  را بفهمد. یعنی واقعاً آن

تواید مراد یک متکلمّ را بفهمد. این اصل ایفعال معرفت است، ایسان، ذهن ایسان واقعاً می ،این رره

هایی که دارش اصل ایفعال معرفت، این خیلی مهم است، این است.هویتّ معرفت در فضای اسلامی این 

های خیلی مهمی است که شما ا  الان باید وار است. ولی به هر حال بنیانگویم حالا یک اشارهمی

هایی به آن تحمیل ، داریم یک پیزفهمیمخواییم، میتوجه داشته باشید. مثلاً ما وقتی داریم قرآن را می

گوییم منظور قرآن است که واقعاً ممکن است منظور خدا یباشد یا یه، هایی میی یک پیزکنیم. یعنمی

فهمم. ایسان واقعاً خواسته بگوید؟ یه، من په می. خدا په میما در قرآن دیبال منظور خدا هستیم

را تواید به این معرفت برسد. بگویم این روشنفکران که در این سنّت غربی هستند و این دو پل می

ی ها مایدید. مثل همین آقای سروش، مثل یک عدهّ، فکر یکنید فقط تا ایکار این پیزکنندتیری  می

این سه یفر اصلی که شاید محور اصلی  دیگر، ا  سه یفر الان به صورت ویژه اسم ببرش، بلکه بد ییست.

در یک فضای ن این سلسله هستند: آقای سروش است، آقای شریعتی هم هست، ولی به هر حال ایشا

سری ا  یعنی سنّت اسلامی را یشناخته وارد یک عتی هم به هر حال متأثّر ا دیگری بوده، آقای شری

هایی که به صورت جدیّ ا  سنتّ غربی متأثّر هستند آقای سروش است، بعد مسائل فکری شد. اما آن

ای کنند و رسایهند و بزرگش میدهیک یفر را دارید خیلی جدیّ مایور می آقای ملکیان است، اخیراً هم

القاسم فنایی است. ، آقای ابوی این سلسله بگذاریدکنند، معلوش است به عنوان یفر سوّش در ادامهمی

روح  ا در همان بستر است. یعنی یک فضا هست.هها و ررحگیری و ایدهها و جهتتقریباً حره
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شناسی گفتم، در اخلاق هم گرایی در دینتواید یسبیگرایی مییده، حالا این یسبیمگرایی هم دیسبی

گرایی که تیری  پل معرفت بشر با واق ، معرفت بشر با متون دینی و متون هست. یعنی همین یسبی

هایی شود. یعنی په؟ یعنی در یک برههیسبی می ،اخلاق گذارد.مقدسّ است در اخلاق هم اثر می

ها تا یک حدیّ دایید که اینمی حالاگرایی جن بدی هم یباشد. همگرایی پیز جن تواید هممی

کند ها الفاظی است که اصلاً القاء میهای مدرن، اینا دواج ،گراییجن . همهای با کلاس هستواکه

قدر همه پیز خوب است، مدرن است، ماشین و ، ببینید پههای مدرنکه پیز بدی ییست که ا دواج

تواید ایجاش هایی است که یک بشر په عرض کنم، یک حیوان میترین کارها کثافتاینها، یه، این

قرآن هم تقریباً همین است که هیچ موجودی قبل ا  قوش لوط مثلاً یک همچین عبارتی  ییهبدهد. آ

خودش فیلمش را شاید رسد آقای سروش اخیراً اگر من ، خلاصه تا جایی میاش الان در ذهنم ییستآیه

ولی همچین آدمی با همان ادعای  قدار باورش برایم سیت و گران بوددیدش شاید یک مه پشم یمیب

کایادا  ،گردد در دایشگاههای عرفایی، برها و ادعامعنویّت، مفسّر مثنوی مولوی بودن، دغدغه واق در

یعنی یک هایی، هایی دیگر، یک حرهبا ی مثلاً یک حرهجن هم بود، کجا بود که مثلاً بله

ی یظر شما درباره هایی که اصلاً به کسی که کوپکترین بویی ا  سنتّ اسلامی برده بگویندحره

کند باید در آن شک کنید، په برسد بیواهد غلط یبودیش  نّ و م  نّ م کم گرایی پیست یک جن هم

کی به قول اماش جهنم گذارد. این خطریاهای معرفتی است که تا آن جا اثر می، این ریشهرا ت وریزه کند

قدری که جهنم افعال  جهنم افعال است. آن تر ا سو ان ،اعتقادات جهنم گوید. اماش میاعتقادات است

کند. یک موق  شما تر ا  آن است. پرا؟ پون ت وریزه میاعتقادات بد جهنم ، ان استوگناهان س

، یک پیز گویید اصلاً این گناه ییستگویید من دوست دارش یک گناهی ایجاش بدهم، یک موق  میمی

قدر فرق خوبی است. اصلاً برای بدن لا ش است، اصلاً خدا دوست دارد این کار را ایجاش بدهید، په

ها یابه و اینا. همیشه هم ح ّ توبه و دهیدشکستگی یک کاری را ایجاش میدارد؟ شما آن موق  با سر

بحث علمی است ابا حالا من را ، هم هست. ولی وقتی ت وریزش کنید بگویید یه مثلاً اصلاً فلان کار 

ها را صحبت کرد. شود ایندارش یک مقدار این را تفسیر بدهم. وگریه حالا جای بحثش باشد می

ن روح اصلی خواییم، تیریبش که هما، که داریم الان میهای معرفتخواهم بگویم این تیری  پلمی

به ایکار مرجعیّت، علوش دینی،  ی علمی و مثلاً فلسفی یدارد. گرایی است، فقط پهار تا یتیجهیسبی

 با یک رویدی،گرایی معرفت، ی یسبیبه ایکار اخلاق، یتیجه کشد ا  یک رره.تمدّن اسلامی می

قومی آن را دوست . یعنی حالا یک قومی این را دوست دارد، یک شودگرایی در اخلاق مییسبی

که واقعاً آن اخلاق ایسایی  داریم حقیقی مریالأشود گفت واقعاً یک اخلاق ثابت یف دارد. خیلی یمی

شود. اخلاق سکولار که الان در دییا خیلی دارید تبلیغش را ها مبایی اخلاق سکولار میاست. این

ها را گرایی معرفت است. اگر اینیسبیاش در همین ها همه ریشه، ایندینیکنند، معنویّت فرامی
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ها را بلد هستید، ولی به هر حال من گویم فقط برای آن دوستایی که به گوششان خورده، حتماً اینمی

شناسی دفعه در دین بینید یکهایی که شما می. این همه بحثها را بگویماش این است که اینوظیفه

، گویند معنویتّ بدون دینآیند می یند. در اخلاق میمی یند، در اخلاق کلّی حره کلّی حره می

معنویّت منهای دین، یعنی آیی که مهم است دین ییست، آیی که مهم است معنویّت است. مثل همین 

برید و کار را پیش می ها دارید، الان به شدّت روی همین یقطهآقای ملکیان، مثل همین آقای فنایی

برید، که مهم ییست ها را به این سمت میمی میصوص ایران، دایشجوجوام  اسلا دارید فضای فکری

 دارید، مهم این است که با مهم ییست په دینی په دینی دارید، مهم این است که با اخلاق باشید.

های معرفت گراییش ا  همین یسبیهایهای به شدتّ خطریاکی که ریشهها حرهمعنویّت باشید. این

، مثل این افراد آقای سروش، که و که، حتی جا محدود شدهخیزد. با  هم فکر یکنید فقط تا اینمیبر

ها این ی یبوی را یند، که مثلاً بست تجربهها را میحره همینی شیص خود پیامبر صلوات الله درباره

شد. جای خواهم ررحش کنم. پون تا یک حدّی ممکن است مصداق القای شبهه بارا من اصلاً یمی

اش این است تواید ررح کند، جواب بدهد، صحبت کند. ولی من فقط الان دغدغهبحثش باشد آدش می

ی ایکار مرجعیّت و علوش دینی و ها، یک شاخه شد شاخهمتوجه باشید ریشه، بنیاد بنیاد این حره که

ویتّ منهای دین و و رفتن به سمت اخلاق سکولار و معنهای ایکار اخلاق ها، یک شاخه شد بحثاین

؟ آخرش خود معصومین، که اصلاً عصمت یعنی پهشیص ی ها، یک شاخه هم حتی دربارهاین

. مثل همین است لوّغها گوید اینجا رسیدید که عصمت به این معنایی که شیعه میهایشان به اینبعضی

شناسی که شما در ذهنتان باشد و ها اسم ببرش فقط ا  باب جریانکسایی که اسم بردش، علاقه یدارش ا  این

در فضاهای دایشگاهی، به قول خودشان دمده شده  بدایید دیگر مثل سروش و ملکیان تا یک حدّی

که در برید. کما ایناست. الان خلاصه مد رو  آقای فنایی است و دارید ایشان را به این سمت می

ریایی که ا  آقای منتظری شروع شد و بعد آقای کنند. یعنی جویشان هم دارید همین کار را میروحایی

ها همه روی این کنند حالا بماید.ای و رو ش میواق  رسایه کدیور بود، الان یک یفر سومّی دارید، در

استوار است. اگر واقعاً کسی بدون قصد و غرض باشد بیواهید تحلیلش  ،گرایی معرفتیسبی بنیاد یک

ها یتیجه گرایی معرفت است که به این جورمرضی یداشته باشد، واقعاً متأثر ا  این یسبی ،کنید، غرضی

ه عاست.  یارت جام لوّ غگوید  عصمت به معنایی که شیعه می ؟رسد که اصلاً عصمت یعنی پهمی

. اصلاً احساس کنید خوب ی عالی استیامه شیعه ه کبیره مراشعکبیره عبارتش په بود؟  یارت جام

صدر غلط، ا  په منب  شوید ا  په مکبیره متوجه می جامعهفهمید این په فحشی است، به  یارت ب

ی عالی است. ممکن است ی شیعهیامهکبیره مراش جامعهشود.  یارت داری این حره صادر میمشکل

که هیچ مرض و غرضی  فرض ولی برها را من کاری یدارش، اینها مرض دارید، غرض دارید، این

فضای  تنف  در ها دپارگویید اینها خوب حساب کنید، مییدارید، بیواهید واقعاً خیلی روی این
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های تبلیغی حو وی است. اگر شما های کارها آن پشتوایه، اینگراییمسموش سنّت غربی، فضای یسبی

های روید در فضای کارتی میفضایش پیست، وق ها را خوب یاد بگیرید، خوب بفهمیدرور درساین

مّ اصلی فهمید آن ل های میتلفی که در جامعه رواج دارد، میها، در فضای یقد ایدیشهتبلیغی در دایشگاه

فهمید این دقیقاً کجا را یفهمیده است، بر فرض که یفهمیده باشد. وگریه یک ست. میمشکل کجا

غرضی باشد که آدش بی است. ولی بر فرضها دخیل هایی غرض و مرض و ریاست و یف  و اینوقت

روری ها اینروری هستند. یعنی در فضای دایشگاهی خیلیهای ما واقعاً اینلله خیلی ا  جوانکه الحمد

ها فرو را برایشان با  کنید، خیلی ا  این های بنیادینهایی، آن گرههایی یک گرههستند. یعنی یک جا

تر است. ولی بدایید په پیز را به فضای دایشگاه یک مقدار تیصصیریزد. البته این بحثش یسبت می

ی عظیم ا  ای در حلّ یک دستهالعادهها با  بشود این یتایج خیلی فوق، آن گرهباید بتوایید القا بکنید

. ی خیلی جدیّ ا  شبهات بودای که گفتم، سه شاخهشبهات دارد. الان احساس یکردید سه شاخه

شان فاخر دایشگاهی، یعنی بعضی ا  شبهات، شبهات پیش پا افتاده است، ه قول خودحدّاقل شبهات ب

ها یقل مجالسشان است. فکر کنم در عظمت این بحث متفکران خلاصه این ها شبهات در حدّ مثلاًاین

واق  اثرات تمدّیی در هایی کهاین مقدار کافی باشد. ولی به هر حال من سعی کردش یشان بدهم آن جا

گویم یک ها بگردید. تمدّن که میمنطق است. یعنی شما باید در دروس میتلف حو وی دیبال این

ها جزء این ید الان خدمتتان عرض کردش. اما ایندیدکه های دیگر هم بیش کار است، وگریه ما جنبه

به دو بحث پل معرفتی جزء مباحث تمدیّی منطق است. تمدّیی  بحث، این بحث به صورت خاص، این

 ظاهرشها ماین ،. تمدّنها برای ما بسا دشکن و اینپه معنا؟ قرار ییست بیاید هواپیما و کشتی و یاو

های ها آن لایهافزاری دارد. ایندارد، یک یرش هاییساختاست، تمدّن یک مبایی دارد، یک  یر

ها پیما و اینشود تا به یک برج و هواپیما و فضاایدیشه شروع می. تمدّن ا  یک بنیادین تمدّن است

، که حالا ما یک های معرفتی تمدّن استساختهای معرفتی یک تمدّن است،  یرها بنیادرسد. اینمی

بریم. و اگر این فضای معرفتی در سنّت اسلامی ریشه داشته جا داریم پیش میاش را با هم اینبیشی

گوییم افعال ایسان ا  که میعمالُ بالنیاّت، کما اینگوییم الاکه میاش کما اینی ربیعییتیجهباشد، 

 ییم اگر درست این  یر ها را که میی این حره، همهایاش، ای برادر تو همه ایدیشهساحت ایدیشه

پند بار عرض  ،شودکند. یمیساخت معرفتی اسلامی شود، واقعاً تمدّن اسلامی ا  دل این رشد می

 مین ، در رویدهای ما به سمت تفکر غربی میهای ما، بعضی ا  یهلهکردش متأسفایه بعضی ا  دایشگاهی

، بعد ایتظار دارید خواهند بریزیدجا میهای معرفتی را آنکنند، پایهسنّت غربی دارید فکر میو بستر 

کنم. وقتی سنّت فکری، سنّت فکری . واضح است په دارش عرض میتمدّن اسلامی ی این بشودیتیجه

به هر  شود.اش تمدّن یوین اسلامی میساخت معرفتی اسلامی باشد، یتیجهساخت،  یراسلامی باشد،  یر

اصیل  حال این بنیاد معرفتی اسلامی همان اصل ایفعال معرفت، خلاصه بیواهم بگویم این بنیاد اصلی
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 اصل ایفعال معرفت، که ضیح هم دادیم یعنی په. حالات است. توفاصل ایفعال معر ،اسلامی در معرفت

گوییم اصل توضیح هم دادیم یعنی په، در عین این است که دو تا پیز را ما قبول داریم. وقتی می

کنیم. های معرفت را ایکار یمی، ما دیرو  هم گفتیم رهزنایفعال معرفت، با همان توضیحاتی که دادیم

. یعنی های معرفت داریمسری رهزنایفعال معرفت، یکاصل مین فضا و بستر ما اتفاقاً معتقد هستیم در ه

که خیلی واضح است. ممکن  هم هست  یاد خطا کند، اینهایی، در شرایطی بشر خطا میحالا یک جا

یتیجه بگیریم پ  اصلاً اصل ایفعال معرفت  کندکند. حالا کار درست این ییست که پون خطا می

که درغرب این کار را کردید. به دلایلی که حالا جای مفصلّش الان ییست. کما این آبش را بزییم، یر

ی منطق اسلامی این است که جلوی این ؟ دغدغهی منطق اسلامی پیستآییم همین دغدغهما می

یمان هم همین است، آن ی علوش معرفتی ما هم همین است، فلسفههای معرفت را بگیرد. همهرهزن

های معرفتی کار دارش. . من الان با جنبهشناسی میتلفی هم داردهای هستیاش، جنبهفتیهای معرجنبه

جا فری  . مواظ  باشید ا  اینهای معرفت را بشناساییمیمان این است که بیاییم رهزنی دغدغههمه

دارد، لزوماً لا ش ها مبایی دینی دخالت شیطان در معرفت است. حالا این ،واق  رهزن معرفتییورید. در

بله  شیطان است. ی هر بدی ا شود تبیینش کرد. مصدر هر بدی، ریشهاین بحث منطقی ییست. ولی می

آید در شیطان می یور است، مقدسّ است، الهی است، ،در فضای معرفت که فضای یور است، علم

رهزن  را بگیریم.شیطان را جلویش  یی ما این است که این رخنهی دغدغهکند. همهجا رخنه میآن

کنیم. پ  آن اصل ایفعال معرفت در عین این است که ما رهزن معرفت را هم معرفت را ما ایکار یمی

جا در فضای علوش . اینرا بگیریم آنکنیم با این علوش میتلف جلوی قبول داریم و داریم تلاش می

 یجنبهکه ی دیگر،  یبا به آن جنبهقدر بینید پهعقلی، در علم اصول بروید، در علم تفسیر بروید، می

ی متن، اصل ایفعال تفسیر متن، یعنی په؟ یعنی فهمنده  بان باشد پرداختند. اصل ایفعال بین ذهن و

های این را دارید فرض القا کننده سراغ تفسیر قرآن بروید. روشبدون تحمیل و پیش که شما واقعاًاین

های ، یکی ا  دغدغهبیش مفصلّش مباحث الفاظ استیک دهند. اصلاً علم اصول که به ما یاد می

 اش همین است. اصلی

 ،بنیاد ذهن بشر این است که با تحمیل که ذهن شما، فضای غرب این است اصلاً ال یعنی اینعایف

کند، په به خارج، په به متن. امکان یدارد ایسان هایی ا  خودش اضافه میفهمد. یک پیزپیزی را می

ها آن فهمد، اینفهمد یا خارج را میمتنی را می ،فرض. همیشه با پیشهایش جدا شودفرضا  پیش

اصل ایفعال  ،شناسی اسلامی، اصل اساسی معرفتی اسلامیاصل غربی است. ولی اصل اساسی معرفت

تواید فهمد. یه، ایسان میفرض مییه این که ایسان همیشه بدون پیش معرفت است. یعنی

. واقعاً ببیند متن په کنار بگذارد، واقعاً منفعلایه، یعنی واقعاً ببیند عالم واق  پیست هایش رافرضپیش

ها را های فنّی، اجتهادی که ما در علوش حو وی همینهایی لا ش دارد. روشها روشگوید. ایندارد می
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معرفت در عین ، په در علوش عقلی، په در علوش یقلی. در عین دو پیز، اصل ایفعال خواییمداریم می

آن فضا، یکی هم مرات  معرفت، مرات  معرفت را هم ما در سنتّ های معرفت است و پذیرش رهزن

های معرفت . هم رهزنکنیم یسبیّت معرفت استکنیم. ما آن پیز اصلی که ایکار میاسلامی ایکار یمی

یسبیّت معرفت اساساً شاخ به را قبول داریم و هم مرات  معرفت را، ولی یسبیّت معرفت را قبول یداریم. 

ها را هم قبول داریم و است. ما اصل ایفعال معرفت را داریم. ولی رهزنشاخ با آن اصل ایفعال معرفت 

، مرات  فهم، مرات  معرفت را ها جلوگیری کنیم. مرات  را هم قبول داریمکنیم ا  آن رهزنسعی می

واق  پهار درودش را دارد. این اهمیّت این بحث و های خهم قبول داریم، که این ها توضیحات و تبیین

پنج تا بحث و فصل در منطق هست به رور ویژه اثر تمدّیی دارد. حالا ما به تک تکش که رسیدیم من 

مباحث بینشی  ها را که پشت سر گذاشتیم، همان مباحث بینشی منطق بود.یکی ا  آنکنم. عرض می

بدهیم په اثرات تمدیّی دارد، یادتان است اصلاً یک تیتر ا  آن سعی کردیم یشان تا یک حدی منطق 

. پ  یک بحث ا  آن فصول تمدّیی منطق مباحث بینشی منطق مباحث بینشی، اثرات تمدّیی منطق بود

تر دو سه . حالا جلوخواییمهمین دو پل معرفتی که در این دو تا درس داریم میهم بود. یک بحثش 

 یی ویژه دارد.فصل دیگر هم اثرات تمدّ

بینید وسط ، می54ی صفحه .55، 54ی صفحه را بیاورید. 55ی رسیدیم، صفحه 55ی ما به صفحه

شود؟ با په شروع می 2ی ؟ شمارهجا مشکل احساس یکردید ده است؟ شما این 2و  1ی صفحه شماره

؟ کندکار میپه ها، درست است؟ یگاه کنید در این قسمت داردترین ابزارالفاظ یکی ا  اساسی

هر پند ابزار کار فکر نگوید خواهد به قول خودش دو سه خط بالا یگاه کنید په گفته است. میمی

عواملی که باعث شده  ،کاری با الفاظ یدارد، اما به رور مشیصو منطق مستقیماً سرو مفاهیم هستند

واق  عوامل خواهد درالان می {:است تا منطقیّون برخی ا  مباحث لفظی را دیبال کنند بدین قرار است

حالا  شمارد.جا عوامل را میها این بود که دقیق دارد اینرا بشمارد. یادتان است یکی ا  آن روش

فرق کار ادی  و منطقی بیشتر  2را بیوایید. بحث  2ی واقعاً یکی ا  عوامل است؟ شماره 2ی شماره

بیان شد. شما  1ی در دل همان اوّلاً و ثاییاً شماره تقریباًخواهد به این بپردا د میمنطقی است. عاملی که 

یتان، در در مطالعه به آن گویم که فکر کنیدمی فقط گویم، این رااین را با  یگاه کنید، با  می

 2ی گفته شد. شماره 1ی به این بحث فکر کنید. واقعاً عوامل در همان اوّلاً و ثاییاً شماره یتانمباحثه

 فرق کار ادی  و منطقی در بحث مثلاً الفاظ. خواهد. مثلاًک تیتر جدید میاصلاً ی

اش این است که عواملی که باعث شده منطقیّون به این سمت فرق کار ادی  و منطقی یک یتیجه این

 در دل همان اولّاً و ثاییاً آورده بود.تقریباً دهد. ولی همان را بروید را یتیجه می

هم  دلالت را بیاورید. پون این ا  گذشته بود فقط اشاره کردش. خیلی مهم ،55ی بحث صفحه

گوید جا میاست. یعنی یک تنهایی که در ماش این است شما به این دقتّییست. حالا فقط دغدغه
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آیا  ولی 4، 3، 2، 1گوید ها عوامل است. ایشان می، واقعاً اینها است شما باید فکر کنیدعواملش این

فرض بگیرید که . یعنی پیشها عوامل است. یعنی باید یک یگاه ایتقادی به متن داشته باشیدواقعاً این

مطل  را درست یوشته باشد. اشکال یدارد شاید این عرضی که بنده حتماً لزومی یدارد این یویسنده 

یی را یاد بگیرید. این خواعمیق هایکردش درست یباشد. فقط قصدش این است پند بار گفتم، این روش

ها ، حالا آنگذارید، خوایش ایتقادی متنها یک اسم روی آن میست. به قول اینهایکی ا  آن روش

گوید شان را دارید. ولی ایتقادی خوایدن یک متن، ایتقادی به این معنا، این آقا میمراد خاصّ خود

ست. آیا عامل دیگری دارد ایشان ییاورده است؟ ها، ما فکر کنیم واقعاً عواملش اینها استعواملش این

 خوایش ایتقادی متن. ها تداخل دارد؟ا اینیهایی که آورده واقعاً عامل است؟ ی اینآیا همه

، آن هم ای که در آن مهم است باید توجه کنید، یک یکته55ی را بیاورید. صفحه 55ی حالا صفحه

 شود خاصیتّای که در مبحث الفاظ ررح میشته اولّین مس لهاین است، خطّ اولّ را یگاه کنید ایشان یو

درست است؟  .گری و دلالت الفاظ است. بعد گفته دلالت عبارت است ا : توضیح داده استحکایت

م تصویر یکردیم؟ تیتر بحث هم دلالت و اقساش آن است. مگر ما سه تا عالَ ر بحث هم پیست؟تاصلاً تی

جا در کداش قسمت است؟ البته آن این لفظ و معنا و معنا و مصداق. الان بحث بین واق  گفتیم ارتباطدر

جا پون دلالت وضعی لفظی های عقلی و تبعی دیگر لفظ ییست. حالا محل بحث اصلی ایندلالت

ست. جامان، ما با همان دلالت وضعی کار داریم که منظور اینآن غرض اصلی است. خودش هم گفته

جا جنسش پیست؟  آن پلی که ما را ا  لفظ به ست، به قول اینبین لفظ و معنا که ییعنی همان ارتبار

جا آورده خیلی لفظ دقیقی ییست. حکایت را حکایت که این پیست؟ دلالت است. لفظرساید معنا می

 جا راپیست؟ معنا به مصداق، ذهن به خارج، معمولاً آنبرید. پل دوّش معمولاً برای پل دوّش به کار می

با سبک غربی دیدش لفظ  گویند. یک مقدار در بعضی ا  کت  منطقیدر سنّت اسلامی حکایت می

گویم در البته خیلی هم اصراری ییست. ولی می ،ها به کار بردید شاید ایشان مثلاًحکایت را در ترجمه

حکایت، ، فرض کنید مثلاً   الوجودالماهیات حکایاتگویند می. مثلاً سنّت اسلامی مرسوش است

، درست ییست حالا یک مقدار جا درست ییستگری این واکه معمولاً برای آن پل دوّش، اینحکایت

ها را درست، دقیق استفاده کند. پل لفظ به مفهوش را دلالت خواهم بگویم آدش اینسلیقه است. ولی می

گویند، پل لفظ به مفهوش گویند. یا بیواهم با اسم دیگر بپل مفهوش به مصداق را حکایت می گویند،می

گویند. ایتقال می ،ایتقال است، به جای دلالت ،مرسوش منطق های عربیگویند. در کتابرا ایتقال می

 منطبق شدن، ایطباق تاش. گویند.باق میطای ،منتقل شدن ا  دال به مدلول. ولی برای معنا به مصداق

، به کار ببرش به این معناگوید من دوست دارش این لفظ را گویم حالا اشکالی یدارد. آخر میمی

در کت  فلسفی هم یگاه کنید، حالا  ،گوییم در سنّت اسلامی معمولاًاشکال یدارد. ولی ما داریم می

جا در منطق مظفر پیگیری کنید. مثلاً دلالتی که این ،2در منطق  ها راهایی دارد شما باید اینیک فرق
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 کایتی که بنده عرض کردش په فرقی دارد؟ یک موق  حکایت مفهوش ا  مصداقگفته با همین  ح

گویید. این دو تا په فرقی با هم دارد؟ دلالت را بیواهید ، یک موق  دلالت لفظ بر معنا میگوییدمی

پیگیری کنید.  2در منطق  ها را بایداین ؟. واضح استبفهمید حکایتخوب بفهمید باید فرقش را با 

جا گفته با شباهت په فرقی دارد؟ مثلاً یک پیز شبیه یک پیز دیگر که دلالت اینیکی این یکی این.

افتید. فرض کنید مثلاً دو تا داداش دو قلو هستند شما این یکی را آن میبینید یاد است، شما این را می

ی دیگر هم فرق یک فرق دلالت با شباهت پیست؟ ؟افتید. این هم یعنی دلالتبینید یاد آن یکی میمی

صحبت  ها پون در منطق بالاتر تقریباًآوری، فرق دلالت با این پیست؟ حالا ایندلالت با تنبّه یا یاد

جا رسیدید این ها ها حساس باشید، آنگویم که شما به اینشود را من فقط به شکل سؤال میمی

هایی کنم، آنبیشتری عرض می مولاً با تفصیلهایی که ییست که معبیوری هست. آنهای به دردبحث

   مینه ای داشته باشید.فقط در حدّ سؤال هست که شما یک پیش که هست

؟ بینید؟ بیوایید تعریف دلالت تضمّنی پیستبیایید. دلالت تضمّنی و التزامی را می 56ی صفحه

جزء معنای کتاب است یا جزء  ،دلالت لفظ بر جزء معنای خود. جزء معنای خود یا مصداق خود؟ جلد

پرا ایشان گفته دلالت لفظ بر جزء معنا، بعد مثال که آورده یوشته دلالت کتاب  مصداق کتاب است؟

ها ؟ جلد مگر جزء معنای کتاب است؟ این را باید به آن فکر کنید، لزوماً هم الان یه، اینبر جلد

خوایید پیگیری ی دو منطقی که میطح لایه، یعنی در سی در منطق مظفرهایی هست که باید جدّ سؤال

بحث سر  کنید. یعنی در بحث دلالت تضمنّی، در التزامی هم همین است. در دلالت تضمّنی و التزامی

دلالت بر جزء معنا و لا ش معنا است یا بر جزء مصداق و لا ش مصداق؟ اصلاً این دو تا با هم فرق دارد؟ 

 یند که به عنوان دلالت تضمنّی، دقّت ها مثال میدر بعضی ا  کتاب حالا باید به این فکر کنید. مثلاً

کنید این . مثلث، الان احساس میمثلث دلالت تضمّنی بر شکل دارد گویندمی کنید این مثال مهم است.

گویید شکلی است که مثلاً ا  سه پاره جزء معنا شد؟ بیواهید مثلث را معنایش را در یظر بگیرید می

مثلاً تشکیل شده است. در مصداق یک مثلث مثلاً یگفتیم دلالت مثلث بر یک ضل  مثلث،  متقار  خط

جا این مباحثی که این اش کنید.گفتیم دلالت مثلث بر شکل. این سؤال مهمی است، حالا پیگیری

په بود؟  4را اسمش را په گذاشتیم؟ درس  4هست، میصوص کلاً مباحث الفاظ، یعنی ما درس 

بال عقلایی اصولی منطق است.  مرتبط با آنبحث الفاظ به شدت  را په گذاشتیم؟ بگویید اسمش

، کاملاً ذهن و  بان است پل یادتان هست گفتیم منطق دو بال اصلی دارد. مباحث الفاظ پون مرتبط با

میصوص داریم، در علم تفسیر داریم.  ،سری ا  مباحثی است که ما در علم اصولمتأثر و مبتنی بر یک

شود. مفصّل بحث می ،بحث دلات به رور ویژه در علم اصول در مباحث  بایی حو وی داریم و این

فقط دارش این را  .و لا ش است توایم بکنممن صحبتی یمی ن وقتش ییستپون هیچی ییوایدید و الا

 جا هم یک باب دارد به اسم مباحثآنگویم به بحث دلالت، به بحث الفاظ در اصول رسیدید می
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مباحث الفاظی که در اصول هست په فرقی با مباحث الفاظی  جا یک سؤال مهم بکنید:الفاظ، باید آن

ادی  و منطقی پرداخت. باید یک پیز سوّمی  که در منطق هست دارد؟ ایشان آمد به مباحث الفاظ بین

پرا اصولیّون باب الفاظ دارید؟ پرا اصولی پیست؟  جا اضافه بشود، که فرق ادی  و منطقی باهم این

ن بحث دلالت به ایخواهم بگویم با باب الفاظ منطق پیست؟ می علم اصول باب الفاظ دارد؟ و فرقش

آن  56 یکند معمولاً پایین صفحهکار خوبی که می شود. ایشانصحبت می ترجا مفصلّرور ویژه آن

ی اصلی ایشان پیست؟ این در واق  کند؟ دغدغهدارد په کار میجا ، آن56ی خط آخر صفحه 4، 3

پژوهی کنید په باید بگویید؟ جا را غرض. در واق  بیواهید اینی تعلیمی است که ایشان دارددغدغه

غرض،  خطّ آخر را آورد؟ 5، 4همان روشی که دیرو  عرض کردش. در ذهن مؤلف په گذشت این 

  په بود؟بود غرضی که در ذهنش 

 دهد. مگر آقای مؤلفجواب می ،بندی هم درست است، غلط ییست. ولی دارد به این سؤالجم 

پژوهی این روری است. باید ببینید سؤالی که ا  کند، غرضرو میببینید همیشه خودش را با سؤال روبه

 ،منطقمؤلف شده است پیست؟ آقای مؤلف شما مگر یگفتید مباحث الفاظ، به عنوان مقدّمه برای 

ها قرار است کجا به . مباحث الفاظ را درس دادید، حالا به ما بگویید اینلا ش است ،تألیف و استدلال

گوید علتّ توجه کند. دارد میهمان دغدغه را دارد پیگیری می؟ بینید سؤال پیستبیورد؟ میدرد

مطابقی و تضمّنی  یمیدایم ،57ی که صفحهی مهم اینگوید دو یتیجه، بعد میمنطقی به الفاظ این است

 در فلان جا است، التزامی فلان جور است. یعنی منی که گفتم لا ش است، این هم یگاه کنید این هم

 دهد.جا به این سؤال جواب میواق  این اش است. یعنی دارد درکاربرد عینی منطقی

دارد این دغدغه را پیگیری  59ی پایین صفحهشود. دوباره ی بعد هم وارد اقساش لفظ میصفحه

ای دارد که دارد را ببینید، هده منطقی این است، فلان است. په دغدغه 59ی کند. پایین صفحهمی

اقساش لفظ را بحث کردیم، مثلاً میتصّ و مشترک و فلان،  ،که ما در منطقاین آورد؟این خطوط را می

ی بعد را بیاورید، صفحه ؟در منطق داشته باشد. واضح استاین کاربرد را قرار است  ،این یتیجه

جا دارد را یگاه کنید که سوّمین تقسیم را آورده است، آن 60ی را یگاه کنید. صفحه 61ی صفحه

آورد یادتان است این با کجا مرتبط بود؟ اولّ ببینم آن دور قبل را، تقسیم را که می کند؟کار میپه

جا به یک جایی ربط این های متقابل است. یعنیخوایی پیست؟ آدرسدقیقیک روش در این گفتم 

ی فلان، بروید در جا ینویسید مرتبط با صفحهجا ربط دارد، فقط اینجا به آندارد، مثلاً استاد بگوید این

 منجر ،های متقابل به دوختن یهایی کتاب، این آدرسجای فلان هم بنویسید مرتبط با اینصفحه

. های متقابلدهیخورد. من یادش هست آن موق  این را تأکید کردش، آدرسشود. خیلی به درد میمی

 88ی صفحه گیرد؟های کلان منطق قرار میدر په بیشی ا  بیش 88ی ی مهمش پیست؟ صفحهیکته

اشکالی بینید بحث تصدیقات است. ما داریم دوباره به رور ضمنی به ایشان یک بحثش پیست؟ می



291 

 

جا بحثی را آوردید که کاملاً به پ  پرا این ؟ی تصورّات ییاوردید. شما مگر این را در مقدّمهکنیممی

. یوشته ا  آن روی که بیان توضیح بینید ایشان په یوشته استمی 61ی تصدیقات ربط دارد؟ صفحه

 ،تعریفروش درست  شود و دراقساش مفرد و مرک  به رور مستقیم به قلمرو تصدیقات مربوط می

ی پندایی یدارد، در مباحث مربوط به روش استدلال به آن خواهیم پرداخت. حره غلطی ییست. فایده

ی تصورّات آوردید؟ این را باید در . پ  شما پرا این را در مقدّمهای داردمشکل پیست؟ یک لا مه

کلّ منطق مربوط است، هم ها مباحثی است که به آوردید. یعنی اینی کلّ منطق باید میمقدّمه

 تصوّرات و هم تصدیقات. 

اش را دادیم، شویم. البته توضیحات اصلیمی 5شویم، وارد درس ما ا  این درس خارج می

مشترک بود. من فقط به عنوان یک یکته یا تکمله فقط بگویم بدایید اگر  توضیحات این دو درس

، پند بار تأکید کردش که ی کار کنید، منطق اسلامی و منطق غرببیواهید یک موق  منطق تطبیق

ها یشدش، در وارد این بحثهنو  ها، البته من هویّت منطق غرب متفاوت است، یکی ا  یتایج آن تفاوت

هوی و بنیادین های ما، سطح بالاتری ا  بحث است. اساساً منطق غرب تفاوتسطح کلاس ما هم ییست

ها را منطق اسلامی است. ایناش، هدفش متفاوت با دغدغه و هده رد. اصلاً دغدغهبا منطق اسلامی دا

بینید اصلاً اساساً منطق غرب با منطق اسلامی، اگر آدش بیواهد یک کم می مکه خوب توضیح بدهی

گویم واقعاً مشترک لفظی اگر بیواهد غلیظش کند یمی گوید مشترک لفظی است.غلیظش کند می

، تقریباً با آن دغدغه ای که در منطق غرب هستمقدمّه و مؤخّره واست. تقریباً آن دغدغه و آن هده 

شود اسمش را یک پیز دیگر گذاشت. و با آن روح منطق اسلامی اصلاً یک پیز دیگر است. اصلاً می

ولی به هر حال تا یک حدّ  یادی کنم. ، دارش شورش میکنمیک مقدار با یعنی دارش غلیظ می

اساساً ی منطق اسلامی ی منطق غرب هم با فلسفهروری هست. این تفاوتش این است که فلسفهاین

هایش اصلاً در فضای غربی جا گفتیم خیلیمتفاوت است. یعنی مباحثی که ما در مباحث بینشی این

خواستم این را بگویم. ست این است، میجا اگیرد. یکی دیگر ا  یتایجش که مرتبط با اینشکل یمی

اساساً در منطق غرب بابی به اسم باب مباحث الفاظ  اساساً در منطق غرب بابی به اسم باب الفاظ یدارید.

هویّت منطق آن ها دلایل خودش را دارد. من وقتی خوب این مثلاً ارتباط منطق با باب الفاظ یدارید.و 

شوید اصلاً پرا باب ، متوجه میی بنیادینش را با منطق اسلامی ببینیدهاغرب را توضیح بدهم، تفاوت

ها به صورت کمال برای منطق غرب جا است این باب الفاظ یداشتن را بعضیالفاظ یدارد. جال  این

پ  باب الفاظ ییا  یدارد. اتفاقاً یکی ا  آن  کنند. پون منطق غرب به سمت  بان یمادین رفتهتقریر می

که یمادین کردن ضعف باشد یه، یک تفکری پشت این ضعف جدیّ منطق غرب است. یه اینهای جا

ضعف منطق غرب، اگر قرار است  .قشنگ یشان داد شودیمادین کردن است و یک یتایجی دارد که می

در  که در یهایت به درد معرفت بشر بیورد، ضعف منطق غرب است که مباحث الفاظ یدارد. گرپه
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عبارت یکی ا  خودشان این بود  ،ها کار گویند اینکنند. مثلاً میهایشان هم داخل یمیموضوع و این

یعنی یک  په شناسی،  بان ربیعی، په و په،، یشایهشناسیمثل علوش معناعلوش ها کار که این رور بحث

. یک غرب وجود دارد شناسیوار، این آن تفکر بنیادین است که گفتم در علمگسست خیلی جزیره

ها یک رور حرهتکثّر شدید جزیره جزیره کردن علوش، که آخرش شما قرار است بیایید مثلاً با این

آمدی لا ش را یدارد. در یتیجه در . اصلاً منطق غرب آن کارمتن مقدسّ را بفهمید، مثلاً منطقی بفهمید

های فلسفی لنگد، در بحثهای کلامی میلنگد. واقعاً پای منطق غرب در بحثهای کلامی میبحث

یک موق  بحث تطبیقی مفصّل  ها این را به شکل کمال یشان بدهند. ولی اگرخواهند اینلنگد. میمی

 شود یشان داد.شاءالله این را میبود، ان

 والسّلاش علیکم و رحمه الله.

 

 .رسنداین یکپارپگی علوش اسلامی که همه به یک یقطه می میار :

 .رسنداستاد: به یک یقطه یمی

شان رسیدن به آن مثلاً یکپارپگی خاصّ دارید. یعنی منظورش این است که همه قصد ،میار : یه

 ؟توحید است

 استاد: په کسی؟ قصد غرب هم این است؟

 میار : یه.

 استاد: علوش اسلامی قصدش هست. بله

 در مقابلش دید  علوش اسلامی، این یاشی ا  آن دید توحیدی است که  میار :

ها په شود بحث علمی کرد، که آنمی ،یک مقدار هاشود گفت. اینروری یمیاستاد: یه لزوماً این

تأثیر است. ولی این به صورت روش خاص تأثیر یدارد، این مس له بیگویم . یمیتفکراتی باعث این شد

ی اسلامی، حره این روح دمیده ها جای توضیح دارد. ولیبه صورت روش عاش تأثیر دارد. حالا این

ی غربی، میصوص ی اسلامی یک روح توحیدی است. روح دمیدهشما درست است. روح دمیده

روری بود، پ  در علمش است. ولی یه فقط پون اینگرایی گرایی، تکّثرغرب مدرن یک روح فرد

مند هم روش هم این روری شد. این به صورت عاش است. ولی به صورت خاص، به صورت علمی،

های مهمش کنار گذاشتن منطق ها و پرا به این سبک رفتند. یکی ا  بحثکجا یشان داد این را شودمی

ن را برها، باب است. یکی ا  دلایل مهم علمی خاصّش، که اگر خوب صناعات خم  را خوایده بودید

 کشید.ها یمیرور جاآن خوایده بودید به 
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ای ت. مثلاً شما این را به یک قبیلههای پیشین اسها علماین استاد: اصل ایفعال معرفت همین است.

بیند شما و او با هم فرق این را می که این ریگگوید مثلاً این سفید است یا سیاه است، همینببرید می

 ها با هم فرق دارد؟دارد در اینقدر حجم قدر و ن دارد، اینکه این مثلاً ایندارید؟ این

 کنیم.میار : حقیقت این است که درک یمی

ها جم  شد، جم  شد، جم  شد به ای دارش، اینگویید من یک ارلاعات پیشینهاستاد: ببینید شما می

، آن این علم پیشین را یدارد. خود شما هم اوّلین باری که این را رسید این ییک علم فاخری درباره

کند. اگر جا شروع میا  همان بیندد، ا  یک جایی شروع کردید. آن هم همان اوّلین باری که میدیدی

گرایی رسید. یسبیرسد که شما میهمان ارتباری را داشته باشد که شما داشته باشید به همان علمی می

ها است. اینها همین فرضکند. پیش، ذهن هر ک  با توجه به هر پیزی تحلیل میگوید که یهمی

 کنید یم شما احساس میهایی که دارش میدایم این حرهخیلی در دایشگاه مرسوش است. یعنی می

ید. بعد آراش آراش وگها را یمی ید، هیچ ک  دیگر این حرهها را میدارد این حره فقط1:2:54

گاه اصلاً حره رایج بر . در دایش یدها را میبینید یه، کلاً سنّت اسلامی، سنّت حو وی این حرهمی

تأکید دارش،  در  ، فیزیک به رور ویژهدر دل علوش، حتی فیزیک د.گرایی است. ت وریزه کردیبنیاد یسبی

، یشنیدید کنیمسا ی میگویند ما عالم واق  را مدل. یشنیدید میفیزیک به همه این را القاء کردید

اش ها همه. ایندها داشته باشباید با آ مایش کنیم، بعد تطابق حدّاکثریگویند ما مدل سا ی میمی

هایی که شنیدید در په فضایی تنف  سری ا  حرهباید بفهمید خلاصه یکگرایی است. روح یسبی

  ها دوباره تأکید کنم.، بعدجا بنویسمباید این مشود. اگر من واقعاً یتوایستم این را برسایمی

آن پیزی که شما شنیدید معمولاً  ی فیزیک این دو تا با هم خیلی فرق دارد؟یا فلسفهاستاد: فیزیک 

کنند هایی میواق  کار دردایان گویند فیزیکی فیزیک است. الان فیزیک به قول خودشان میفلسفه

ی گرایی غربی فیزیک به شدّت فضای یسبی. فلسفهدایدها را محال میی فیزیک آنکه اصلاً فلسفه

گویند این دیگر این شد دیگر، ، میمواد سرو کار داریدخود عملاً با پون دایان است. ولی خود فیزیک

یا حالا فهم ذهن  پرخد؟یگاه کنید. الان مثلاً شما واقعاً معتقد هستید واقعاً  مین دارد دور خورشید می

ها را جاگرایی حتی اینی علم و یسبیهای فلسفهفضاروری یباشد. روری است، ممکن است اینمن این

ی علم هایشان در فلسفهبینید لوا ش حرهکند.  الان اگر بحث کنید میهم تا یک حدیّ میدوش می

ها یدارید، خیلی ربیعی دارید پیش قدر لوا ش غلطی است. ولی در فیزیک یه، کاری با این حرهپه

ی شان، تقریباً پند تا عامل باعث شد، میصوص فلسفهی علمتأثیر همین فضای فلسفهتحت  .رویدمی

خیلی فضای  فرض کنید هیوش به بعد.هیوش دیگر، میصوص ا  غرب وقتی به این سمت رفت

 توایست. ادعا کرد ترمیم کند که یتوایست، فکرهیوش را گرایی غلیظ دارد کایت سعی کرد فضای یسبی

ند بتواید پیوید بدهد. ولی یک خندقی کَ این است که توایست. تلاش این بود که بین ذهن و خارج
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سال اخیر دیگر  200، 150ی غرب در همین شناسی، عملاً فلسفهبقیه دیگر در همین  مین معرفت بدتر،

های صحبتگویند این یعنی خیلی خوب است. خلاصه . خودشان میشناسی تنزّل کرده استبه معرفت

  ها را یشان بدهد.تواید تفاوتتطبیقی می

. گویید فرض کنید مثلاً ماه کره است یا یه؟ گفتیم بلهمثلاً شما میگفت یک استادی میمیار : 

شود گفت کره است، مثلاً همین ماکیک و خودکار را این روری گرفت، گفت درصد یمی 100گفت 

ای است. فوقش فضای استوایه کنیدروری یگاه میدایره است. ولی اینکنید جا یگاه میمثلاً شما ا  این

های دیگری هم وجود داشته باشد، شما ا  آن بابت بینید، ممکن است فضادو بعدی و سه بعدی می

 گویم.، به خارر همان فقط میتوایید یگاه کنیدیمی

ای دسته 6، آن 7ی دسته درایی را پیگیری کنند؟میار : الان کسایی هستند این بحث عقلایی ص

 فقط آقای جوادی هستند؟ 6ی که فرمودید، دسته

، خودشان که خیلی عملیّاتی که ایجاش یدادید. پرا اش را داریدکنند، ایدهاستاد: پیگیری که یمی

  شناسم.شناسم. من یمیها هستند. ولی به رور ویژه کسی را یمیبعضی

 

 17لسه ج
 

 جیمیطان الرّاعوذ بالله من الشّ

 بسم الله الرّحمن الرحّیم

 .الحمد لله ربّ العالمین و صلّ الله علی محمد و آله الطّاهرین واللّعن الدّائم علی اعدائهم اجمعین

 

ما  را بیاورید. 63ی شویم. صفحهمی 5را تماش کردیم، امرو  وارد درس  4پون رو  گذشته درس 

های . به هر حال یک مقدار بحثتوضیحاتش را دادیم، این دو درس با هم پیوید داشت، مرتبط بود

کنیم. مطل  اوّل، گفتیم تیتر این درس یک مشکل جدیّ دارد، مشکلش جا عرض میر را اینتتکمیلی

گایه بین دو مفهوش کلّی. های پهاریوشته یسبت 66ی را بیاورید، صفحه 66ی یعنی شما صفحه پیست؟

این بیش دو بیش است. در صورتی که حول  این یک قسمت را فقط به عنوان تیتر درس آوردهایشان 

، تیترش را په یوشته است؟ مفهوش. شود که بحث اصلی دارد: بیش اولّش ا  همین اوّل شروع می

ش است که بحث مفهوش و ی بعد مصداق، مفهوش کلّی و جزئی، این پند تا بحث کلاً یک بیصفحه

است. یعنی این درس کلاً  66 یاش صفحهبحث بعدی مصداق است و تقسیم مفهوش ا  جهت مصداق.

که خودش ایشان هم  ؟ی پند بودرور که دیدید صفحهرا همان ی کلیّ دارد. به هر حال اسم فصلکهد

ضروری  ث،بود گذر ا  دو بحخودش ایشان گفته  51ی ، صفحهگفته بود مبحث الفاظ و مبحث مفاهیم

را اسمش را مبحث الفاظ گذاشته  4. درس مبحث مفاهیم :مبحث الفاظ، دو :پذیر است. یکیاو اجتناب
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گذاشتند. حالا به هر حال باید تصحیح بشود. منظورش این است جا هم باید مبحث مفاهیم میبودید، این

شود یا کلاً مباحث مفاهیم رش مباحث مفاهیم میاین اشاره داشتند. پ  این درس تیتکه خود ایشان به 

، جزء تقسیم مفهوش به کلیّ و جزئی است قسمت اوّلش که بحث مفهوش و مصداق وشود. این می

هایی که تأکید های منطق است. شاید ظاهرش خیلی ساده باشد. شما این قسمت را آنترین قسمتمهم

دلالت التزامی و تضمنّی  ،مثلاً دیرو  بحث دلالت و میصوص ای بگذارید.نم، یک علامت ویژهکمی

 مفصّل و مبسوط در منطق مظفر خواهدهایی است که خیلی ها آن پیزرا یک تأکید ویژه کردش. این

جا باید بررسی کنیم. فقط اهمیّت این بحث باید به رور ویژه آن، به خارر همین ما صحبتی یمیآمد

هایی این بحث شاید ییم صفحه باشد، شاید دو صفحه باشد. ولی جا دارد بشود. شاید یک صفحه باشد،

های میتلفی که خدمتتان معرفی شد رجوع کنید. این بحث مفهوش و کنیم مفصّل به کتابکه تأکید می

. ظاهرش خیلی ساده است، ولی خیلی ا  ها استمصداق و میصوصاً بحث کلّی و جزئی جزء آن بحث

این را خوب خیلی های میتلف و مهم مرتبط با این است. جود دارد، خیلی ا  بحثمبایی مهم در آن و

حالا در حدّ همین  شود.تان برداشته مییتر خیلی ا  مشکلات ا  جلوی پاا  جوایبش را حل کنید، جلو

عرض کنم  تر به آن بپردا یدتر کمجا است من بیواهم مطلبی که مهم باشد و شاید جلومطلبی که این

حالا ا  خودتان پرسیدید پند بار این را خوایدید که مفهوش یا کلیّ است یا جزئی، همان این است که تا 

گوییم؟ حالت دیگری یدارد؟ این یا کلّی یا جزئی میاست. پرا ما مفهوش را  64ی تیتری که صفحه

کلّی، جزئی، حالت سومّی  فتندهمان خوایش ایتقادی بود. یعنی سؤال کنیم پرا این دو تا، حالا همه گ

، آن هم این است که خوایی هستجا در عمیقای یا یک تفکری اینمثلاً مفهوش یا یک مغالطه یدارد؟

قسمی دارد، یک اقسامی دارد، شما همیشه باید بپرسید اولاً توجه به مقَسم و اقساش، هر پیزی که یک مَ

ها بیشترش ست؟ ا  آن رره آیا این تقسیمهمین پند تا شد باشدبیشتر ا  این یمی ،این تقسیمآیا 

دایید پیست؟ ، مقسم که میقسم و اقساش آنت میتلفی که راج  یک مَساختگی ییست؟ یعنی سؤالا

حالا  کنید.دهید و مثلاً آن را به پند قسمت، پند حالت تقسیم میمقسم یعنی همایی که اوّل قرار می

خوایی است، های عمیقشود، این یکی ا  آن کلیدن جم  میذیل ای ،این وسط خیلی ا  مباحث

. مثلاً فرض کنید که یک فهمی است. کلاً هر جا یک مقسم و اقساش دیدید باید این سؤال باشدعمیق

کردیم و آن ها یقل میمثال خوب برایتان بزیم، همین فضایی که دیرو  ا  مثل آقای سروش و این

هایشان فکرایشان یا بعضی ا  هم شناسی یک بیان مرسومیدار، یسبت به دینواق  مشکل های درحره

دارید که دستورات دین، آیات قرآن دو دسته است: آیات قدسی داریم و آیات عرفی داریم. بیان 

گوییم حالا یعنی په؟ آیات آیات قدسی، آیات عرفی، می است: آیات قرآن دو دسته ایشان است،

، هایی ا  قرآن یا آن احکامی ا  دینآیات قدسی آن آیه :نگویددهد، مییقدسی ایشان توضیح م

ها است. اما یک بیشی ا  ی  بانجاودایی است، برای همهو  خلاصه آن دستوراتی که به ما رسیده
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یگاه  {و لزوش اجرایی برای ما یدارد. عرفی است. یعنی یاظر به مکان و  مان خاصّ آن موق  است ،آیات

، یا کند؟ خیلی قشنگ است، آیات یا عرفی استخداگاه په پیز را القا میکنید این تقسیم دارد یا

گویید حتماً همین است. شود، قدسی، عرفی، میقدسی است. این لفظ هم یگاه کنید  یبا ایتیاب می

این غلط است یک عرفیّت هم دارد.  ،در عین قدسیّت گردد بگوید اصلاً کلّ آیات قرآنولی یکی بر

های های کلامی و بحثها بحثکنید. حالا اینگسست بین عرفیّت آیات و قدسیّت آیات ایجاد می

خواهم بگویم با یک تقسیم در ظاهر  یبا په . ولی میمیتلفی است که بزرگان ما به آن پرداختند

آید است ایشان رسماً میاش این یک قطار ا  مفاهیم پشتش است. یتیجه ،سری ا کند یکالقایی می

دین،  ها برای آن  مان بوده است. اصلگوید دستور به حجاب خاصّ با این شکل و پوشش و اینمی

تر ا  توایم قشنگحیا است. حجاب یک الگوی عرفی آن  مایی است. من می ،دین ذاتگوهر دین، 

های ظاهری و همین القائات، ولی همین  یبایی کند.این هم بیان کنم، خود ایشان هم  یبا بیان می

 خلاصهبا پریشان و خلاصه شود بله دیگر حجاب که لا ش ییست. مثلاً با موی آخرش یتیجه این می

هم راحت است،  ؟قشنگ است دیگر، قشنگ ییست  لف په و په بیرون بیایید ولی حیا داشته باشید.

های این را یگاه کنید یک ریشه فهمید.قدر شما میکنند پههم با کلاس است، همه هم احساس می

ها  یاد است. یا یک جایی ، آیات یا قدسی است، یا عرفی است. حالا ا  این یمویهالقاء تقسیم است

بینید این برایتان واضح است. ولی یک . مییدها یا مرد هستند یا کم شعورمثلاً اشتباه را ایسانهای دسته

گویید کداش گویند این سه قسمت دارد، شما میگ است، میتقسیم پون قشن ،تر بشودکم که پیچیده

های این سه تا قبلش که په کسی گفته این، این سه تا را دارد؟ په کسی گفته است دسته ؟سه تا

اش مربوط ها که همهاین تیپ سؤال ها واقعاً اقساش این هستند؟ی اینبیشتری یدارد؟ په کسی گفته همه

همین  ؟کنیم در بحث مفهوش کلیّ و جزئیکار میجا پهشود. حالا ما اینمیبه یسبت مقسم و اقساش 

یکاتی است که باید  خواهم به آن مفصّل به آن بپردا ش، فقط جزءگویم یمیکنیم. میسؤال را مطرح می

گویید به آن اشاره کنم، ذهنتان درگیر بشود و یتایج مهمی دارد. اما در سنّت اسلامی پرا شما فقط می

. اما ببینید اما در سنتّ فهمیم درست استکلیّ است یا جزئی؟ حالا کلیّ و جزئی را می ، یامفهوش

اسلامی ما مفهوش تهی یداریم؟ بگوییم مفهوش سه قسمت است: مفهوش تهی، جزئی، کلیّ. مفهوش تهی 

که گفتم. جا گفتم. مفهوش کلیّ هم . مفهوش جزئی همین است که اینکه هیچ مصداق یداردیعنی این

خواهم بگویم محتوا دقت کنید ، ولی می، حالا فرض کنید هر په که بگویندشحالا مثلاً مثال بزیم به عد

فردا در یحو، خواهم این را یاد بگیرید. شما پ تر است، میروشی که من به این سؤال رسیدش برایم مهم

اش را مقسم و اقساش دیدید باید همیشه ذهنتان حساس باشد. حالا یمویه در صره، در هر علم دیگری

 های اساسیواق  تفاوتجا پیاده کردش. بحثش هم مفصّل است، اما اجمالاً بگویم. یکی ا  درهم این
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ظاهرش را این تر دارد. حالا فعلاً ی اساسیمنطق غرب با منطق اسلامی همین است. که البته یک ریشه

 هیچی، هیچ. که در سنّت غرب ما مفهوش تهی داریم. یعنی مفهومی که هیچ مصداق یدارد.اینبگویم، 

  تواید داشته باشد؟میار : هیچ مصداقی یمی

تواید. که میتواید داشته باشد، اصلاً قطعاً یدارد. یه اینیمی تواید داشته باشد.استاد: اصلاً یدارد و یمی

، این تا مفهوش تهی داریم، در سنّت اسلامی یداریم ،گوییم در سنّت غربکه میمفهوش تهی یدارد، این

ای دارد، ریشه اش این است اساس تفکر سنّت اسلامی روی مفهوش و یک حدیّ دقیق ییست. یک ریشه

غربی روی مجموعه و عضو، این دو تفکر، دو سبک منطق  اساس تفکر سنّت مصداق استوار است.

ها اصلاً الگویی که ما داریم به اسم مفهوش و مصداق و کلّ شود. یعنی آنتفکر با هم یباید قاری ب

مفهوش یسبت بین دو  ،گوییم یس  اربعه. مثلاً میرویمپینیم جلو میمان روی مفهوش و مصداق میمنطق

، گفتیم هر الف ب است تر رفتیم در باب تصدیقات مثلاً استدلال مباشر، استدلال غیر مباشرکلّی، جلو

هستند. ما هیچ جا در سنّت اسلامی  هگفتیم الف و ب مجموعب په هستند؟ مفهوش هستند، یالف و 

ما مفهوش  .یداریم صحبت ا  مجموعه و عضو به معنای خاص غربی که الان در ذهنتان تقریباً همین است

 ،ی و جزئی است. سنّت اسلامیو مصداق داریم. فرقش پیست؟ دقیقاً تفاوت یگاه کلّ و جزء با کلّ 

مفهوش و مصداق یعنی په؟ یعنی  گوید، مفهوش و مصداق، کلیّ و جزئی یعنی په؟کلّی و جزئی می

 ،گویمدارید دور بیندا ید مثلاً میتا ا  این مصداق بر 10شما فرض کنید  ،یک مفهومی داشته باشید

ی مصادیق ایساییتّ خدایی یکرده ا  دایرهمثلاً فرض کنید پند تا ا  شما کند؟ مفهومت تغییری می

خاصّ شود؟ حالا فرض کنید ایسان را مجموعه به معنای تغییر ایجاد می ،خارج بشوید در مفهوش ایسان

دارید تغییری در آن مجموعه ایجاد تا ا  شما را ا  آن مجموعه بر 10اش بگیرید، اگر غربیمرسوش 

ی الف بود مجموعه اولّ یهکند. یعنی فرض کنید مجموعمجموعه تغییر می ،بینید خلاصهشود؟ میمی

، پرا کلّ و شده است یک پیز دیگر شده است. کم شد، کلّ و جزء ی الف پریمالان دیگر مجموعه

جزء به سبک غربی، به سبک مجموعه و عضو گفتم؟ پرا کلّ و جزء گفتم؟ پون یک کلّ است، 

کند. ولی کلیّ و جزئی یعنی شود، تغییر میتر میدارید آن کل یاقصجزئی را که بر ، هراجزاء دارد

مفهوش تغییری خلاصه در آن ساحت خودش هست، مصداق کم بشود،  یاد بشود در  ،په؟ یعنی مفهوش

شود. ولی در خود مفهوش به های دیگر تغییر ایجاد میشود. در شمول مصادیقش ، در پیزایجاد یمی

، فهمیدید پرا که من گفتم در سنّت غربی مفهوش تهی داریمشود. پ  اینمفهوش تغییر ایجاد یمیهو ما

دقیق یبود؟ پون ا  لفظ مفهوش استفاده کرده است. مثلاً در سنّت غربی مفهوش به این معنا که ما 

و است. حالا اساس مجموعه، عضها برتحلیل یگویم. همهگوییم یدارید، در فضای منطق دارش میمی

کلّ و جزء، کلّ و  تان مهم بود که گفتم.برای ن تفکر را دایستناین البته بحث مفصّل دارد. ولی اجمال ای

ها و مصادیقش یک مدل دیگر است. حالا در ، فرق کل با اجزائش یک مدل است، کلّی با جزئیجزئی
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 فهوش تهی اصلاً معنی یدارد. پرا؟م ،، در سنّت اسلامیی تهی داریممجموعه ،یتیجه ما در سنّت غربی 

تهی باشد. مفهومی که هیچ مصداقی یداشته باشد، حتی اگر عدش هم  ،مفهوش تهی معنی یدارد، مفهوش

خواهید بگذارید. خلاصه مصداق ذهنی دارد، موجود، هر اسمی می. مفهوش عدش بگوییم، معدوش، لاباشد

اصلاً محلّ  ها اصطلاحات دقیقی است کهاینالامری دارد. حالا دارد، مصداق یف  یمصداق فرض

هایش موجود ییستند، معدوش مصداق ،یداریم. بله یقدر که ما مفهومبحثش ییست. ولی اجمالاً همین

سری موجود داریم، یک سری مصادیقکه مصداق یدارد. مصداق دو حالت هست: ما یکاین ولی یه

. ممکن است یک پیزی مصادیق واقعی، خارجی مصادیق واقعی، مصادیق فرضی مصادیق ذهنی.

داشته باشد. این سرّ آن پیزی  الامری، ولی مصادیق فرضی، ذهنی، جعلی، یف یداشته باشدموجود 

 تهی یداریم. مفهوش اسماست که ما پیزی به 

شود که اصلاً خارج یعنی په؟ خارج همینی است که شما این دقیقاً حالا در فلسفه بحث می

الامر اصلاً الان قرار ییست یف  الامر،گویند خارج به معنای دقیقش یعنی یف جا می؟ آنبینیدمی

، که ا  این خارج به معنای جا خبر بدهندجایی که آن مفاهیم قرار هست ا  آن. ولی آنتوضیح بدهم

. حالا گویندمیالامر طلاحاً به آن یف صتر است، اشناسید اوس  است، وسی رج که میاهمین عالم خ

 ،ی این تفکر این بود که ما در سنّت اسلامیقسم و اقساش بود. یتیجهدر همین حد، پ  این تفکر مَ

 حالا این خیلی یتیجه دارد، مفهوش تهی یداریم.مفهوش تهی یداریم. 

گوییم مجموعه تهی دارید می هاغربی. مجموعه و عضو ییست، که بیواهیم  ،تماناصلاً ما ادبیا

مجموعه همین مفهوش تهی دارید. البته ممکن است مفهوش بگویند اما مفهوش را به صورت  گوییمییم

گفتیم هر الف ایج دارد. مثلاً در سنّت اسلامی ما میتی کنند. حالا این خیلیفهمند، حدّاقل تفسیر میمی

هر الف ب است این  ییتیجهب است یعنی په؟ یتیجه دارد منظورش این است که پیوید دارد، حالا لزوماً 

 فهمید؟ماجرا را په می

 های ب هم هست.های الف در مصداقمیار : هر یک ا  مصداق

 گویند. در منطق غربروری یمیاصلاً این درست است دیگر، واضح است. در سنّت غربی استاد:

اولاً یک مجموعه گویند که نمی، گویندگویم میمیدارش روری که من هر الف ب است را که این

ی مادر، درست است؟ مجموعه {.گذاریدبزرگ می Mمرجعی باید لحاظ کنید اسمش را مثلاً 

های هندسی که در ذهنتان است یک آیند همین شکل، حالا هر پیزی، بعد میی مرج مجموعه

غرب  ء هندسی مباییمستطیل بزرگ مثلاً الف و ب هم دو تا دایره در آن هست، این خودش یک القا

ی یک مجموعه نگوینددهم، ولی این را داشته باشید. اولاً میدر آن هست. حالا آراش آراش توضیح می

گویند هر الف ب است روری میکشند، دو تا دایره هم مثلاً در آن هست بعد اینبا مستطیل میمرجعی 

هست، یعنی عضو آن مجموعه بزرگ است  Mکه عضو xبرای هر  ،xیعنی این، دقت کنید هر مثلاً 
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تان مشکلی دارد؟ هر الف ب است را واضح . این به یظرعضو ب است xگاه عضو الف باشد آن xاگر 

گوید این الف و ب را می گوید؟ اولّاً هر الف ب استگوییم، ولی سنّت غربی په میاست ما په می

مثل دایره داخلش در کشد و این الف و ب میی مرج  باشند، که با مستطیل باید تحت یک مجموعه

 مجموعه باشد، عضو آن Mکه عضو ای  x، هر گوید هر الف ب است یعنی اینهستند، بعد می

اگر  است یعنی این.عضو ب است، هر الف ب  xگاه عضو الف است، آن xمستطیل بزرگ باشد اگر 

x گاه عضو الف باشد آنx عضو ب است. 

 درست است. ،مستقیم گفتم. اما یک مشکل بنیادین دیگر هم دارد. غلط این همینی است که من

 اش است؟ی حملی و شرری هم قاریمیار : قضیه

هر  ،ی حملیقضیه کند.ی حملی و شرری دارد تحلیلش میقضیه استاد: احسنت، دقیقش این است.

عضو ب است. این  xگاه عضو الف باشد آن xگوید اگر دارد میرا هر الف ب است  ،الف ب است

های تفکر غربی است، باید توضیح بدهیم پرا به این سمت، په شد؟ ها بنیاد، اینحالا توضیح دارد

کردید. په شد به این ها کار میوسطی روی همین قرونی خوایده بودید، در یها منطق ارسطوپون این

مجموعه و عضو، عضو  صلاًهای مهمی است. اصلاً فهم هویتّ مجموعه، اجا جااین سمت رفتند؟

ریزی اصل دایی به اسم کایتور این را تأسی  کرد، پایهمجموعه این ا  یک موقعی به بعد یک ریاضی

تواید ما را ا  آن کایتور ما را در یک بهشتی برد که دیگر کسی یمی ،، به قول خودشانموضوعی کرد

ی ها، ست ت وری، یظریهمجموعهی ها، یظریهخارج کند. آن بهشت پیست؟ بهشت مجموعه

خواهم بگویم بدایید. یک پیزی شما مجموعه خواهم توضیح بدهم فقط میها، من یمیمجموعه

یه، یک بار خاصّ معرفتی دستگاه تفکر  .روری یک پیز عرفی ساده استهمینگویید فکر یکنید می

های دیگر، یزیک، شیمی، خیلی جادر ف .کنیممیغرب در آن یهفته است. حالا ما خیلی ساده استفاده 

، باید روی های جدّی داریمها با هم تفاوتهایش را در یظر بگیرید ما ا  ریشهولی دقیقاً بیواهید بنیاد

خواهم بگویم ها ییست، ولی اجمالاً میها ا  آن ریشهجا وقت صحبتها کار کنیم. حالا اینآن ریشه

ها ی تهی که ما هیچ کداش ا  این، مجموعهی کلیّهمجموعه، تحلیل قضیهّها به هم پیوید دارد، تفکر این

هایم گفتم، ما مجموعه مرج  یداریم. یک دلیلی را یداریم. یک پیز دیگر هم ما یداریم، لابلای حره

بگذارید آن  Mها را به این سمت بکشد که حتماً باید یک مستطیلی بکشید، اسمش را باعث شد آن

تان یپرسیدید این مستطیل را برای در این باشد. شما تا حالا ا  خود بشود، بعد دو تا دایرهمجموعه مرج  

یکته،  . اینای در داخلش دارد. این مستطیل یک یکتهروریدو تا دایره بکشیم، همین .کشیدپه می

ها دارید. آن، مفهوش تهی یداریم، ولی ی تهی یداریمگویم ما مجموعهاست که دارش میای ریشه  همان

را  Mگویند یک پیزی را فرض کنید کلّ این گویند؟ میخواهند تهی را یشان بدهند په میها میآن
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را بگیرد،  Mشود؟ اگر یک پیزی کلّ ، بگیرد یقیض آن په میکه آن مستطیل است Mبگیرید، 

 شود؟ یقیضش په می

  میار : تهی.

واق  ما باید په تهی داریم؟ در ،ما در سنّت اسلامیگویم؟ . درست میشوداستاد: یقیضش تهی می

کشید، یک مستطیلی هم هست. یعنی هر پیزی که شما بگوییم؟ باید بگوییم ورای هر مستطیلی که می

گیرد. مثلاً په؟ ایسان یا لا ایسان. فرض کنید یکی بگوید این را کلاً در میکنید این کل را دارد فکر می

گیرد؟ گیرد یا یمیگیرد؟ میهر په که هست را یمی ، این کلّ سان یا لا ایسانای بگذارید، یک پرایتز

لا ایسان،  ایسان یا  ،لا پشتش بگذارید. یعنی این پرایتز را در یظر بگیرید  گیرد، حالا همین را یکمی

کنید در فکر ؟ شما فکر میشودلا ایسان( این په می  پشتش بگذارید، لا  )ایسان یا  لا کلّ این را یک 

شود، ولی این تهی ییست. این یک مفهوش است، هر مفهوش هم یا کلیّ است یا جزئی عادی این تهی می

همان  یعنیگویید مصادیقش را به من یشان بدهید. شما می است، که اتفاقاً این مفهوش کلّی است.

ماً یک مستطیلی هست حتیعنی این تصوّر هندسی که الامری، جعلی، ذهنی است. مصادیق فرضی، یف 

در  غرب خاصّ معرفتیمبایی یابد، این اساساً در آن القاء و همه پیز تحت پوشش آن مستطیل معنا می

، اگر پیزی باشد که فکر کنید این کلّ مستطیل را . در سبک ما یک مستطیل ییستآن یهفته است

ستطیلی که شما فکر کنید یک تر ا  آن مستطیل هست. یعنی برای هر مگیرد یقیض آن با  بزرگمی

روری است و جال  است به شما بگویم همین ها توضیح دارد پرا این. حالا اینمستطیل دیگر هست

، شدیداً هم تبیین شده استدر سبک غرب ای حرفهفنّی و ها که به صورت خیلی ی مجموعهیظریه

ها خیلی تناقض مجموعه ییظریهشان پارادوک . یعنی خود همین ها است، به قول خوددپار تناقض

سری ا  رسد اساس یکهایش را حل کنند. به یظر میکنند این تناقضدارد که خیلی تلاش می

جا اصلاً موق  بحثش ییست، من فقط . البته اینرسدکه به آن تناقضات می هستمشکل  دپارتفکراتش 

کار اصل موضوعی کرد، یعنی ست آن   23:4 گفتم اگر کسی در ذهنش پیزی است این را بداید.

سری ا  که این را به صورت جدیّ در یکآورد. حداقل ایندرت وری را به صورت اصل موضوعی 

بگویم، اجمالاً بیواهم بگویم که هیچ سؤالی هم در به شما مسائل ریاضی به کار برد. اجمالاً بیواهم 

ای استوار است. ا  اصول روی یک سبک سه پایه، اصلاً ریاضیات جدید، منطق جدید این  مینه یپرسید

ها ی مجموعهی یظریهشود یک، بوسیلهشروع می معنای اسلامی به موضوعه به معنای خاصّ غربی یه

، اصول موضوع به ئی به اسم اصول موضوعشود، ا  یک مبدتبدیل به یک یظاش محض صوری می

ها یک وسیله است، یک ی مجموعه، این یظریهشوداش شروع میاش یه به معنای اسلامیمعنای غربی

اش هم غلط است و همه گویمکاربرد شده است. یمیابزار خاصّ سبک ریاضیّات جدید که خیلی پر

پرداخته بشود که  هابه آن  مینه دارد که بایدسری مبایی معرفتی پ ها، منظورش این ییست. یکاین
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دستگاه  .که این توضیح دارد به یک دستگاه محض صوریرسد ها میی مجموعهیشده است. با یظریه

محض صوری در تفکر غرب یعنی په؟ یعنی آن پیزی که در یهایت در منطق غرب با آن رره 

گذارید، وی آن میرها را خودشان هستید یک دستگاه محض صوری است، محض، مجرد، این اسم

ها یک بار خاصّ غربی دارد، غربی یقاً ایندق ؟یعنی پهصوری  محض.دستگاه، ها تک تک که البته این

. آن صوری که ما منطق صوری کندی معرفتی علوش غربی معنا پیدا میمنظورش این است در منظومه

 . تری ا  این مراد استواق  با بار معنایی خاصتر و درگوییم منظورشان ییست. یک پیز خیلی خاصمی

ی بعد را دهد. صفحهی بعد خودش را یشان میدر صفحهاین حالا یتایجی دارد، یتایجش دقیقاً 

های ای است به اسم یسبت، یک بحث خیلی سادههمین مطلبی که عرض کردش 66ی بیاورید، صفحه

کند که این را آید، آدش احساس میساده می خیلی  یاد، به یظر هدرست است؟ یس  اربع .گایهپهار

 هاین کلیّ حره در آن است. حره اولّ په بود؟ این مستطیل . ولیمطرح کردن مثلاً دون شأن ما است

کند، ها ایجاد میالقاء مبایی معرفتی غرب در آن است، همین مستطیل به همین سادگی، خیلی رهزیی

 .توضیحش را هم تا یک حدّی خدمتتان دادش

بیش ا   شود. من خدمتتان عرض کردش، منطقهمین است، ببینید دقت به مبایی فلسفی منطق یمی

است و هیچ اختلافی در آن ییست، منطق غرب و اسلاش  وارریاضی، سبک ریاضیمثلاً که جزء علوش آن

در  سری مبایی معرفتییداریم، بیش ا  این هویّت علوش ایسایی دارد، هویّت معرفتی دارد. یعنی یک

رفتی همایی که ما اسمش سری مبایی معگذارد. حتی، این حتی خیلی مهم است. ببینید یکمنطق اثر می

، گذارد، حتی باب تصدیقاتآید در خود منطق اثر میی علوش معرفتی میرا په گذاشتیم؟ منظومه

ترین جایی است که ممکن است ا  این تصدیقات صوری دیگر کم تصدیقات صوری مگر ما یگفتیم

باب تصوّرات و صناعات را اسمش را منطق  مبایی معرفتی اثر بپذیرد. اصلاً جدا کردیم، گفتیم

منطق عمومی ابزاری گذاشتیم. حتی در همین  را صوری را تیصصی معرفتی گذاشتیم، باب تصدیقات

گویم غلط گذارد. همین شکل یک القاء هندسی دارد. یمیاثر میمبایی معرفتی  ،منطق عمومی ابزاری

اده کند. جوایبش پیست؟ این است که حواست باشد تواید ا  این استفاست، آدش با رعایت جوای  می

. ورای هر مستطیلی یک مستطیل دیگر است. اگر یک این مستطیل را فکر یکنید کلّ دییا همین است

کشید، یک روری مییویسید ایسان و لا ایسان، مستطیلش را پهپیزی دیدید که فرض کنید شما می

کنید هر ، آن رره لا ایسان، بعد احساس می، این رره ایسانکشید یک خط وسطشمستطیل می

گیرد. عالم به معنای هم ذهن، هم خارج، کلاً هر پیزی که میبرپیزی در عالم هست و ییست را این در

 .هست

شود؟ لا ایسان را کلّ این را یک لا پشتش بگذارید، په می گیرد؟ خود همین ایسان یا پرا یمی

گوید وقتی . میگوید این تهی استسنّت غربی میدر سری مصادیق بیرون این مستطیل هست، یک
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که که این پشتش بگذارید کلّ این تهی است. پرا؟ پون  لا  ایسان یا لا ایسان باشد بعد یک پرایتز یک

ماید، لاء این تهی لا ایسان که کلّ مستطیل را گرفته است، اصلاً هیچ پیز یمی ایسان یا  ،کلّ را گرفت

اش در همین است که گفتیم ما مفهوش تهی در فضای معرفتی اسلاش یداریم. یا شود. ولی این ریشهمی

، سری مصادیق بیرون ا  این مستطیل استجزئی است یا کلیّ است، که اتفاقاً این کلّی است. یعنی یک

 شاءالله در منطق مظفر.نید، انکه گفتم را پیگیری کتر شد. اینییعنی ایگار یک مستطیل بزرگ

واقعاً پرا یس   ،سؤال :لش این بود، این رهزیی هندسی و القاء مبایی بود که عرض کردش. دوّشپ  اوّ

، قطعاً یس  ارب  درست جا  دیمها اینسری حرهتر ییست؟ یادتان باشد ما یکارب ؟ بیشتر ییست، کم

تا درست است،  4شود. همین تا می 7آراش آراش جلو بروید واق  این پهار تا است، غلط ییست. ولی در

قدر آید، که یادتان هست ما در استدلال مباشر و غیر مباشر ما پهمیحالت پایه در 7  تا 4ا  دل این 

 6مثلاً در  ؟قدر اثر داشت، دیدید پههاها، خیلی ا  فهمتا مایور دادیم. اصلاً خیلی ا  اثبات 7روی این 

ها را داد. یادتان هست تک تک اینداد، در یک مورد جواب یمیای جواب میدهعها یک قانتا ا  ای

که تساوی که هیچ، اگر مثلاً فرض کنید الف گویم؟ اوّلاً اینتا می 7یادتان هست؟ پرا  .بررسی کردیم

ی با هم مساوی باشند، په بگویید الف و ب، په بگویید ب و الف، اما در آن شماره الف و ب و ب،

 عموش و خصوص مطلقواقعاً باید دو حالت در یظر بگیرید.  67ی عموش و خصوص مطلق، صفحه ، در3

 برایگویند یعنی په؟ یعنی تماش افراد یکی داخل آن یکی باشد. په یوشته است؟ یک کلیّ مصداق می

، یادتان هست این در تصدیقات یگر است. این فرق دارد بگویید الف تحت ب یا ب تحت الفکلّ د

. یعنی مثلاً الف جا ترتیبش مهم بودگذاشت؟ پون الف و ب در آنپرا اثر می ؟گذاشتقدر اثر میپه

موضوع بود، ب محمول بود. فرق داشت بگویید موضوع تحت محمول هست یا محمول تحت موضوع 

یعنی همین عموش و خصوص مطلق را باید دو حالت کنیم، یعنی آن  کرد؟یادتان هست فرق میاست. 

. واضح است په دارش کندمشکلات ایجاد می ،ترتی  باید در آن لحاظ بشود. وگریه در باب تصدیقات

ها هر کداش دو حالت داشت، وجه، اینکه تباین و عموش و خصوص من 4و  2ی شماره ؟گویممی

داشت. اشباعی یک حالت ربیعی و عادّی داشت، یک حالت  ان هست این دو حالتش په بود؟یادت

است و عموش و خصوص  2ی اش همین است که در شکل کشیده، تباین که شمارهحالات ربیعی

اش این بود که اشباعیاش پیست؟ اشباعیها است، اما اش همیناست ربیعی 4ی وجه که شمارهمن

تباین  اشباعیاش همین است. حالت حالت عادّی ،. یعنی په؟ یعنی تباینرا بگیرد کلّ این مستطیل

واق  بیواهید بکشید با ایسان و لا ایسان را در یظر بگیرید، در ، شماپیست؟ مثل همین ایسان و لا ایسان

یک خط  کشیدبکشید یک مستطیل میبا تسامح  ،کشیم، قرار شد مستطیل را با تسامح داریم میتسامح

کلّ خارج  ایسان ،کشیدیک دایره وسطش می ،هم وسطش این رره ایسان، آن رره لا ایسان، یا یه

جا باید مواظ  باشیم که محدود به این مستطیل ییست. با  . ولی همینلا ایسان ؟شودمیپه آن دایره 
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وقتی به این توجه بکنیم. به په پیزی؟ به  ورای این هم ما مصداق داریم، په  مایی مصداق داریم؟

هایش مصداق فرضی است. یعنی تا شما به آن توجه یقیض ایسان و لا ایسان، مگر ما یگفتیم این مصداق

جه وشود. با ت. وابسته به توجه شما، در یظر گرفتن شما، مصداق فرضی ایجاد مییکنید مصداقی یدارید

ها را در منطق مظفر . اینخواهم توضیح بدهمگویم را یمیدارش میهایی که به در یظر گرفتن شما، این

های مهمی ها سؤالخورد، اینها را بشنوید، بنویسید، به دردتان میباید مفصّل پیگیری کنید. حالا این

جا باید حل بشود. پینی کردش آنجا ا  اوّل هم مقدّمه. آنگویمهای مهمی است دارش میاست، حره

کنیم. در حدّ می گایه ررح شده است، حالا ما داریم بیشترشبینید در حدّ به صورت بچهمی ها کهاین

خواهد اثر ها میخیز را داشته باشید که این کجاگیر کنید، این دورتان را درها شما ذهناین سؤال

های بیرون قاش، په  مایی این مصدااشباعیلا ایسان حالت   ایسان و کنمبگذارد. همین که عرض می

در یک پرایتز بگذارید  این مستطیل معنی دارد؟ وقتی شما به این لاء توجه کنید. یعنی ایسان و لا ایسان

سری مبایی فلسفی هم دارد که اساساً اصلاً ها یکسرش بگذارید به کلّ این توپه کنید. این لا  یک 

ها یک حقیقت است، حالا این ،فرق مفهوش و مصداق ا  یظر فلسفی یعنی په؟ مفهوش مفهوش یعنی په؟

ها صحبت رور پیزی مفهوش، مصداق، وجود ذهنی اینرا توضیح داده، اصلاً در فلسفه ما درباره

   .کنیممی

سری ، یکهای واقعی استسری مفاهیمی داریم که مصداقش مصداقدر پرایتز ما حالا یک

روری است یه همه، مثلاً جن ، هایش اینهایش دوباره مفهوش است. بعضیداریم که مصداقمفاهیمی 

بینید خود مفهوش ایسان آمده جن  است، می ،گفتیم مفهوش ایسانیوع په بود؟ می جن  په بود؟

 روری است،همیندوباره وجه هم خود عموش و خصوص من مصداق شده است. حالا این در پرایتز بود.

دارد.  اشباعیوجه هم یک حالت ربیعی دارد که همین است، یک حالت و خصوص من عموش

، است و لا ایسان حیوانستطیل را پر کند. مثال خیلی روایش مباید کلّ  اش په روری است؟اشباعی

، آن دایره بزرگ با لا ی کوپک درویش  در یظر بگیریدگ، یک دایرهری بزیعنی اوّل شما یک دایره

، همیشه شود. مثالش اصلاً همین روری استمی اشباعیوجه کوپک، این عموش و خصوص مندایره 

ها یکی ا  اشباعیروری است. حالا اجمالاً یگاه کنید همیشه در این حالت  نشه ایکه البته تقریباً همی

  لا بسا د ولی  اشباعیکنید که . یعنی شما دو تا مفهوش عادیّ پیدا یمیباشد لا   این مفاهیم باید سرش

، این حیوان و لا ایسان. این لاء یک پیزی این تحلیل فلسفی یباشد. آن قبلی په بود؟ ایسان و لا ایسان

است،  ، دیوار یک مفهوشفهمند ایسان یک مفهوش استگوییم که همه میمی دارد، که مثلاً ایسان

است که ذهن ما دارد  هم یک مفهوش است؟ یا یک پیزی  ساعتساعت یک مفهوش است. ولی  لا

روری باید این را، مفهوش گوید لا، آیا این هم یک مفهوش است؟ پهمی کندساعت یا ایسان را لحاظ می

. هایش فرق داردهای عادّی یک جاگویم مفهوش ییست. ولی تحلیلش با تحلیل مفهوشکه هست، یمی
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یعنی همیشه باید یک پای قضیّه یکی ا  سا د. را برای ما می اشباعیهای این است آن پیزی که حالت

یک مقدار اختلافاتی بین بعضی ا  این فلاسفه هست. مثلاً  باشد، این البته  لا  ها باشد. یک حالتاین لا

هایی دارد، اصلاً بحثش در این کتاب ییامده است، حالا یک حرهاین جا داماد فرض کنید مثل میر

که در آن  ،سیدید به منطق مرحوش مظفر یک بیشی دارد به اسم شاءالله ر. ولی انشد اشاره کردمی

کند، بین مفاهیم را مطرح می ، تناقضکندمطرح میبین مفاهیم را ها را اینتضاد و بحث تناقض و 

 ها قابل پیگیری است. جاآن

تا شد: یکی تساوی، دو تا عموش خصوص مطلق که الف تحت ب یا ب تحت الف،  7پ  خلاصه 

تا غلط است. یه، همین  4که این تا یه این 7شود. تا می 7، وجهتباین، دو تا هم عموش خصوص مندو تا 

تا باید شکل بکشید که  7خواهید شکل بکشید، . یعنی میتا را باید لحاظ بکنید 7تا است که این  4

این مطل  را بود که یقیض دو تا کلّی را گفته بود؟  2کداش درس منطق دقیق خودش را یشان بدهد. 

. اگر آن را بود 6درس هایی که گفتم بود، در در یکی ا  آن درس ؟یقیض دو کلیّ ؟کسی خواید

هایی است گذارد، حالا برای آنای در یقیض  دو کلّی میدیدید این بحث په یتیجهخوایده بودید می

 که خوایدید.

 داید؟موثق می ؟را منطق اسلامی قبول دارد اشباعیهای میار : حالت

دیدید این حالت خوایدید میرا یقیض دو کلّی را می 6، قطعاً عرض کردش اگر شما درس استاد: بله

 گذارد. حالا اجمالاً.وجه اثر میو یقیض عموش خصوص من گذارد. در یقیض تباینکجا اثر می اشباعی

در حدیّ که لا ش بود گفتم. حالا ما  1ی یکات را در آن سط منطق کند، دیگر بقیّههمین کفایت می

بندی یهایی ا  این دو درس، من دوباره تأکید کنم ا  این درس هم بیواهیم بگذریم به عنوان یک جم 

اش آن دو تا پلی بود که بین  بان و ، اساس دغدغه5و  4درس  ی این دو درس په بود؟اساس دغدغه

اساسش  پل با  بان دارد، یک پل با خارج دارد. اینذهن و بین خارج و ذهن، یعنی ذهن این وسط یک 

شناسی در یسبت به خارج را بگوییم. مثلاً بررسی معرفتی این دو پل بود. حالا یا بگوییم معرفت

 ،عرض کردش این بود اساس و اصل علوش معرفتی اسلاش ترین مطلبی که همو اصلی .شناسی با الفاظ بان

عال معرفت بیواهیم به  بان ساده بگوییم، بیواهیم حالا آن پیزی اصل ایف اصل ایفعال معرفت است.

تواید، خدا این قدرت را به او داده بگویید این است که  ذهن ایسان می که شما شاید خیلی شنیدید

هایی دارد، فرضهایش را در فهمش دخالت یدهد. درست است که ایسان پیش فرض است که پیش

ها عالم را فرضها، ولی این قدرت را هم دارد بدون دخالت این پیشی اینمه، هی ذهنی دارد مینهپ 

گرایی است گرایی آن شاه بیتش است، آن پرپم اصلیش عنوان یسبیبفهمد. در سنّت غربی که یسبی

شان دوست دارید بگویند گرایی هم یگویند، اتفاقاً یک بیش عظیمیالبته شاید هم یسبی گویند؟په می

. دوست کشدگرایی به په لوا می میدایند یسبیدایند. پون میگرا ییستیم، این را یک ایگ مییسبیما 
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دوست دارید بگویند که بینید میگرا ییستیم، آثارشان را که خدایی یکرده بیوایید دارید بگویند ما یسبی

. این په بیواهند، په ییواهند گرایی هستند. ولی در  مین یسبیگرا ییستیمگرا هستیم، ما یسبیما واق 

ی همه ی اسلامی میصوصاً یعنی مادرآن قوّت علوش معرفتی اسلامی است که اگر کسی خوب با فلسفه

گرایی در سبک غربی که روح یسبیی اسلامی است. کما اینفلسفه ،این علوش معرفتی در فضای اسلاش

شناسی کشید، در شناسی کشید، در روشدر معرفت گراییحالا به یسبی ،ی غرب دمیده شدا  فلسفه

اصل  شمردیمتا می 5های دیگر کشید، حتی در منطق کشید. یعنی اصل و اساس علوش معرفتی که ما جا

ی دیگر هم دارد، فقط و اساسش فلسفه است. البته بگویم در سنّت اسلامی فلسفه خیلی دغدغه

شناسی ، بلکه اساسش هم هستیدارد، په دارد، په دارد شناسیی هستیی معرفتی یدارد، دغدغهدغدغه

ی مهمی که ما در ی اسلامی است. حالا آن یکتهاست، ولی آن مادر علوش معرفتی اسلامی فلسفه

هایش فرضشود ایسان پیشکنیم، روی آن دقّت داریم، این است که میی اسلامی بحثش را میفلسفه

، هایی داردفرضکند پیشای که  یدگی میفضای جامعهرا دخالت یدهد. درست است ایسان در 

ها رهزن معرفت است،  یند، درست هم هست، ولی اینهایی که میاش، روایش، ا  این حرهخایواده

هویتّ معرفت یعنی همین، یعنی شما  گویندها مییه اساس معرفت است. سبک غرب این است که این

هایت هست، ا  فرضر پیزی را بیواهید بفهمید با این پیشهایت اسیر هستید. هفرضدر قف  پیش

 ید. جا را یک قالبی میآید آنجا په خبر است. ذهنت میبفهمید آن تواییدها رهایی یدارید، یمیاین

، فرض کنید در علوش میتلف، علوش ایسایی که شدید سا یدسا ید، مستند میها فیلم میحالا برای این

. ما علوش گرایی روی علوش ایسایی غرب دوخته شده استدوخته شده، مبنای یسبیاین مبایی یعنی 

شناسی و که بیاییم آیات و روایات اضافه کنیم مثلاً به روانگوییم یه اینایسایی اسلامی که می

شناسی، شناسی روش خودش را دارد، روان. اصلاً جامعهک  این حره را یزده استشناسی، هیچجامعه

دین جلوی پشممان  ا دارید. بله ما به صورت روش عاش کهاین علوش روش خاصّ خودشان ری همه

ها هست، ولی در حین کار علمی، ی این. همهگیریمگیریم، جهت میگیریم، ایده می، ررح میهست

آوری و داوری و گویم مقاش گردکه می هاییکنیم. در پرایتز بگویم این با آن حرهکار علمی می

ها با  دوباره در فضای خاصّ علوش غربی است. این با ها را خوایده، آنها فرق دارد، حالا کسی آناین

بندیم. به هر حال آن پیزی که در اسلامی کردن علوش ، حالا اجمالاً پرایتزش را میآن بیان فرق دارد

های خاصّ غربی فرضپیش ایسایی مهم است، ما بتواییم جدا کنیم بین علوش ایسایی به معنای یاب کلمه با

کنیم.  بشناسی اشرااسلامی را در مثل روان معرفتی سنّت گرایی و ما بیاییم این اصول اساسیمثل یسبی

اساس تجربه است، تجربه هم بر هاا  این شناسی خیلیگویند این علوش که تجربی هستند، مثلاً روانمی

روری مورد را دیدیم این 10باشند مثلاً بیایند بگویند ما این ی محض . بله اگر تجربهجا یداردجا و آنکه این

 ،. مس له این استها یداردجا و ایران و خارج و اسلاش و غرب و اینجا و آنشد. این درست است، تجربه این

ی این ها است که همهها است، در تحلیل دادهها است. در تحلیل تجربهاساس علوش ایسایی تحلیل آن تجربه
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مثلاً یک آ مایشی واقعاً جدّی در فضای روشنفکری ما متأسفایه  گویم تفکرکه میمبایی دخالت می کند. این

 هایتان هم شنیده باشید. مثلاً یک آ مایش ررح کرده بودید که ما واقعاً ببینیممطرح بود، حالا شاید هم بعضی

اثری دارد یا یه، آمده بودید بررسی کرده بودید که عمر متوسط مردش را  یمکندعا برای پا  و کلیسا می که

دیدید خیلی تفاوت خاصّی یدارد. ا  این یتیجه  ها را هم حساب کرده بودیدی پا گرفته بودید، مثلاً عمر همه

 گویید؟شما په میای است. عق  مایدهگرفته بودید پ  این تفکر 
 است. شدهمیار : دعایشان مستجاب یمی

تر بروید شده است، یا جلودعایشان مستجاب یمی اتفاقاً این هم هست. مثلاً ممکن است یکی این باشد استاد:

کنید مثل همان یا بیشتر ا  آن برای خودت این است که شما برای هر کسی دعا می اصلاً در سنّت الهیبگویید 

دار است شما با میزان پو یتیویستی و خندهگویم. جواب اصلی این است که ، مثلاً میشودمستجاب می

که ها اینبکنید. خیلی وقتگیری مطال  معنوی و الهی را ایدا ه  تجربی خودتان بیواهید بروید

ه، را،  یدَ فی عمره یا مثلاً  یدَ عمرَ کند یه رول عمربرکت عمر را  یاد می ،گویند دعا برای عمرمی

سری خواهم بگویم یک آ مایش است یکشود؟ می یاد میشود یا برکت عمرش عمرش  یاد می

 قدر، اما این یتیجهها هم اینقدر، متوسط عمر پا ها اینبگذارید بگویند متوسط عمر این اعداد و ارقاش

گویند ما رفتیم بررسی علمی کردیم این ، میها را کردیمگویند که ما این کاریمی هاییبه صورت

این  ؟گویمفهمید په میشود غلط بود. میمر کسی دعا کنید مثلاً عمرش  یاد میگزاره که اگر برای ع

آیند آن محض تجربه را به شما بگویند. اگر محض تجربه را بگویند شما گویند. یمیرا آخر به شما می

ی علوش معرفتی خودت یک تحلیل درست روی این داده در سنّت اسلامی خودت با منظومه

روری. گویند، مثلاً علمی ثابت شد که اینعلم میبه عنوان ها داده را همراه با تحلیلش . آنگذاریدمی

کنند؟ مثلاً یکی ا  کار میها په. اینسا شها را کردید حالا فکر یکنید من دارش ا  خودش میاین کار

هایی رور پیزینیکیر و منکر و اخواستند ببینند دعای هایی کردید این بود که میهایی که یک جاکار

 در قبر گذاشتند، ضبط صوتآید درست است یا یه، در قبر دوربین که مثلاً بعد ا  قبر پیش می

بین تجربه و تحلیل جایی است که باید بین داده و تحلیل داده، خواهم بگویم این آنگذاشتند، می

جا است که داده اثر بگذارد و آنجا قرار است یعنی در تحلیل هایی که ما  دیم آنی حرهتجربه، همه

های تجربیشان هم مشکل دارد. من یادش . گرپه خود همین دادهقرار است به رور دقیق اسلامی بشود

دار بود. مثلاً شما ا  وض  ها جهتشد، سؤالشناسی بزرگ ایجاش میهست یک موق  تحقیق جامعه

ییست، متوسط است،  است، مثلاً بد است، بد ، مثلاً خیلی بد است، بسیار بدکشور راضی هستید یا یه

کنند بعد هایی می. من خودش یاظر سر صحنه بودش، همچین کارستهاها اینگزینه شاید خوب باشد.

. راضی هستندمردش ا  وض  کشور یا 80شناسی کردیم مثلاً گویند یک تحقیق جامعهروید میمی

هایشان دوایدن هست، ولی به هر حال خلاصه در مستنداش هم جای موش خواهم بگویم در تجربهمی

شود، اجمالاً هم در لابلا . خیلی حالا من بیواهم صحبت کنم  یاد میکنندرور مبایی را القاء میاین
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مثلاً در  علوش ایسایی بود. هایی که توضیح دادشعرض کردش. حتی در علوش غیر ا  علوش ایسایی، این

گویند این دیگر معنی یدارد. شما تا حالا یشنیدید می کندر آدش احساس میفیزیک، در فیزیک که دیگ

یک مدل ا  عالم  . ییوتن یک مدل ا  عالم داشت، اییشتینسا ی استمدل ،اساس کار در فیزیک مدرن

ها ها یک مدل است. اینی ریسمان، الان یظریهارائه داد یک مدل ارائه داد، یسبیّت مکاییک کوایتوش

یظر  شودها بکند و بهترین تبیین میداده های میتلف ا  عالم است، که باید تطابق حدّاکثری ا مدل

درصد با  70مدلی ساختیم ببینیم مثلاً این یک یعنی ما  بهترین تبیین یعنی په؟ علمی رایج مثلاً آن عصر،

. این ها اصلاً است درصدی بهترین تبیین 80گوییم این درصد، می 80کند آن یکی ها تطابق میداده

شناسی است که ما گفتیم یکی ا  علوش معرفتی این همان روش های رایج در فضای فیزیک است.حره

شناسی آمده روی روش تأثیر گذاشته است، روش شناسی غربگرایی روی روشاست. آن مبایی یسبی

ها درستی ییست، این تحلیل ها ادبیّاتفیزیک تأثیر گذاشته است. در سنّت اسلامی اصلاً این ادبیاّت

های خواستم بگویم که این بحثاش صحبت کرد. میشود دربارهمیهای درستی ییست که حالا تحلیل

های مهمی بود. حالا ما ا  این دو درس خارج های معرفتی که عرض کردیم خیلی بحثمعرفتی، بنیاد

 .شویمشویم، وارد درس بعدی میمی

شویم. این مقدّمه فقط بحث ساختاری کنم دیگر فردا وارد خود درس میای عرض میمن یک مقدّمه

ای که را به این دقّت کردید که جای اصلی 6را بیوایید. درس  7و  6است که شما قرار بود درس 

کلاً باب تصورّات قرار بود  .منطق مگر قرار یبود.  7و  6ی منطق بود کجا بود؟ درس دغدغهخلاصه 

که این دقیق بگویمخیلی ببینید  بیواهم  این کار را کرد؟ 6در درس  بود؟ تعریف کار کند؟آخرش په

را  74ی است. صفحه 74ی ، یکی صفحهدقیقاً  ی روش درست تعریف صحبت کردکجا درباره

است،  81ی جا وارد الگوی منطقی تعریف شده است، درست است؟ یکی هم صفحه، دقیقاً اینبیاورید

. گویدبینید دقیقاً دارد یک پیز میبگذارید می 81 ا  را قبل 74است. یعنی شما همین دو تا صفحه 

جن   ،گوید؟ مثلاً حدّ تاشجا په میگوید، حد، رسم، تاش، یاقص، آنجا الگوی منطقی تعریف میاین

، یعنی آخرش الگوی یهایی، روش یهایی همین دو تا است، همین قری  و فصل قری ، حدّ یاقص فلان

این درس، په در آن درس آیا لا ش یبود؟ لا ش در های دیگرش په . اما بحث81و  74فحه، فقط دو ص

جن  قری  و فصل قری  است، قبل ا  آن  ،بگوییم مثلاً حدّ تاش کهما قبل ا  اینلا ش بود  ، یعنیبود

که جن  پیست؟ قری  پیست؟ فصل پیست؟ یا قبل ا  این ؟باید بگوییم اصلاً جن  قری  پیست

 72ی مثلاً صفحه 6کار کرده است؟ در درس په 6بگوییم حد تاش است، یاقص است، مثلاً در درس 

ها را رور صحبتسری ایناصلاً معنای تعریف پیست، یک ؟آمده گفته رسالت منطقی پیست هااین

ریف کرده است. یعنی یک مقدار سراغ مبادی تصورّی رفته که اصلاً تعریف پیست که من بیواهم تع

روری باشد. ولی این په یباشد، های عاشّ تعریف مطلوب پیست؟ دوری یباشد، په یباشد،، روشکنم
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 گفتیم، درست است؟می کلان تفکر هایروشمداش ما ا  آن اوّل  ،جایی که به صورت خاصآن

کتاب منطق تصوّری یا تفکر تصدیقی، شما باید ا  ما بپرسید، شما باید ا  تفکر های کلان تفکر یا روش

گوید ست؟ ایشان میگفتید کجامی است های کلان تفکر تصورّی که الان قرارکه این روش بپرسید 1

روری، هایش په بود؟ حدّ تاش، حدّ یاقص، این، آن، این، روش81ی با صفحه 74ی دقیقاً همین صفحه

این را  مباحث است، به خارر همینرور ها به عنوان مقدمّات رسیدن و بیان اینهایش په؟ اینولی قبلی

خواستم یشان بدهم بگویم به خارر همین ما یک بار دیگر هم این کار را کردیم، ولی الان جا میاین

منطق بندی یهایی بگویم که ببینید ما یک موضوع منطق داشتیم، یک مبادی خواهم به عنوان جم می

ی علوش په بود؟ موضوع، مبادی، مسائل. خود داشتیم، یک مسائل منطق داشتیم، یادتان هست؟ اجزا

های . فقط مسائلش، مبادی یه، موضوع یه. مسائل، این یکی ا  بیانی اصلی استمسائل منطق دو دسته

سری مسائل : یکمسائل دو دسته است بینید خوب است ا  الان بلد باشید.مرسوش است در منطق می

مسائل  مسائل مقدمّاتی پیست؟تصوّرات سری مسائل اصلی است. مثلاً در باب مقدمّاتی است، یک

خواهم این را توضیح برای کلّ منطق است. حالا می اش پیست؟ اصلاً الفاظ و مفاهیم را گفتیماصلی

به اصطلاحی  ها مباحث مقدمّاتی است. یعنیجن ، فصل این ،بدهم. ولی فعلاً در همین تصوّرات

جن ، فصل، یوع، همین اغوپی، کلیّات خم  یعنی سگویند کلیّات خم  یا همان ایگویند، میمی

گذارید کلیّات در یک باب می را ی مباحثعرض عاش و عرض خاص. کلیّات خم  کلاً یعنی همه

در این دو درس آمده است به کلّ   81و  74ی ی مسائلی که غیر ا  صفحهگویند. یعنی همهخم  می

شود. مسائل اصلیش په می ها مسائل مقدمّاتی باب تصورّاتاین گویند.خم  میکلیّات  هااین

آمده است. حالا همین را شما در  81ی و صفحه 74ی که صفحهشود؟ دقیقاً حدّ و رسم، همینمی

. شودسری مسائل اصلی میشود، یکسری مسائل مقدّماتی می، تصدیقات هم یکرویدتصدیقات ب

سری مسائل اصلی. مسائل شود، یکسری مسائل مقدمّاتی میم  هم دوباره یکباب صناعات خ

، مثلاً شیصیّه، محصوره، په، په، کلاً اقساش قضیه ؟مقدمّاتی باب تصدیقات پیست؟ قضیه پیست

شود. اما باب قضایا می ،گویند. مسائل مقدمّاتی باب تصدیقات صوریاصطلاحاً به آن باب قضایا می

 پیست؟ استدلال مباشر و غیر مباشر.آن اصل مسائل اصلی باب تصدیقات 

استدلال، حجتّ، یعنی همایی بود که قرار بود به آن برسیم. فقط یک  ،مسائل اصلی باب تصدیقات

، ایشان هم شاید این در ذهنش است. استدلال مباشر در سنّت ای دارد، در پرایتز هم به شما گفتمیکته

آید، به عنوان احکاش قضایا یه به عنوان استدلال و حجّت در ما معمولاً در مسائل مقدمّاتی می حو وی

مسائل مقدمّاتیش پیست؟  ،در پرایتز است، مهم یبود. باب صناعات خم  مسائل اصلی، حالا این

یقینیاّت، بندی مواد بود، گفتیم اوّلیات، دسته واق  همانمقدّماتیش در مباحثمسائل اصلیش پیست؟ 

صناعات،  اش په بود؟ خود همینهایی که کردیم. مسائل اصلیبندیمشهورات، په، په، این دسته
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عرض کنم. الان ما مسائل  یک جااینبرای تکمیل ها. حالا تا، قرآن و جدل و خطابه و این 5خود همین 

. ی و باب صناعات خم سه تا باب را گفتیم، باب تصوّرات، باب تصدیقات صورهر اصلی و مقدّماتی 

ها این ،ا  آن گذشتیم که مباحث الفاظ بود و مباحث مفاهیم 5و  4این دو درسی که درس  .سؤال

ها جزء مسائل مقدّماتی کلّ منطق است یا است، این دقیق گویمیی که میهاپیست؟ دقّت کنید، این

موضوع، مبادی، مسائل یبود؟ ما الان . اجزای علوش مگر جایش دقیق شدجزء مبادی منطق است؟ این این

 5و  4الا این دو درس، باب الفاظ و مفاهیم، همین درس ح شود.مقدمّاتی، اصلی می ،گفتیم خود مسائل

ی اما مس له ی منطق هستی منطق ییست، یا یه مس لهکه گذشتیم، جزء مبادی منطق است. یعنی مس له

ی قبل کداش است؟ ما دو جلسه .مقدّماتی مشترکه است مقدمّاتی کلّ این سه باب است. یعنی مسائل

علی، به هر ؟ به اشارات بوهم کردیم به په کسی نادها مبادی است، استیک بیایی کردیم گفتیم این

به یظرش  هاحال ایشان تقریباً این مباحث را جزء المدخل گفته یهج اوّل المدخل، اما به یظر بعضی ا  این

که کلّی پیست؟ جزئی ، میصوص مثل باب مفاهیم، باب مفاهیم بحث ا  اینجزء مسائل است حتماً

ها، حالا این فقط به عنوان یک سؤال، یک رور بحثاین ؟مصداق پیست ؟پیست، مثلاً مفهوش پیست

جایی که ایشان دو صفحه وارد تحقیق، این را باید کجا بررسی کنید؟ در کجای منطق مظفر؟ آن

بندی مباحث منطق پگویه است و پرا من کتابم را خواهد بگوید تقسیمیعنی می، ابحاث منطق، شودمی

اوّلاً مطم ناً  جا باید به این توجه کنید، که واقعاً باب الفاظ و باب مفاهیمبندی کردش. آنروری تقسیماین

ی کلّ مقدّمهی کلّ منطق است. حالا که تر بیاید مقدّمهی تصوّرات ییست، پ  باید عق فقط مقدّمه

ی منطق ، آیا واقعاً مس لههم برای صناعات است و منطق است، هم برای تصورّات، هم برای تصدیقات

هایش جزء مسائل بعضی هایش جزء مبادی باشد،رسد بعضیاست یا یه مبادی منطق است؟ به یظر می

خوایید تفکر است منطق که می قرار ،انتدهی به ذهنها را در یظم. اینشود دقّت کردها را میباشد این

 اش همین است که دقیقاً که بدایید منطق پیست، تفکر منطقی یکیمنطقی پیدا کنید، حالا جدا ا  این

بتوایید بین مبادی علم، مسائل علم، مسائل مقدّماتی، مسائل اصلی، ذهنتان باید یظم بگیرد. این سیتی را 

 ماید.می یتانشاءالله براکنید. این انبندی به خودتان بدهید، ذهنتان را ربقه

       والسّلاش علیکم و رحمه الله.

 جزء رئوس ثماییّه ییست؟ میار : مگر موضوع

جزء رئوس  ،موضوع ،گویند ولی به معنای دقیق کلمهاستاد: یه، من این را گفتم، توضیح دادش. بله می

بینشی است.  جزء مسائل رئوس ثماییّه ینشی،موضوع جزء مسائل دایشی است، یه مسائل ب ثماییّه ییست.

 کند.روری ییست. سنّت اسلامی ما این کار را یمیفهمم این گویند، حدّاق منروری میها اینبعضی

ها است آیا یظر به یگاه کردن به واق  عالم ییست؟ و این ی این مستطیلمیار : بحثی که الان درباره

 کنند؟یگاه یمی ها به واق  عالماین ییست که این آیا یظر به کشندکه مستطیل میاین
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باید  .های عقیدتی کلامی است. منطق استجا منطق است. این بحثها یدارد. ایناستاد: یه ربطی به این

هایی باعث شده که مند در منطق پرا این کار را کردید؟ یک پیزها به صورت علمی، روشید اینببین

 به این سمت رفتند.

 هاییکند پیزکه گفتیم رهزن آیا دخالت پیدا یمیآیا این بحث همین هافرضمیار : بحث این پیش

 58:38متصّلکه 

به معاره  شیطان گوییمشیطان راه دارد، در سنتّ اسلامی هم می .شود کهاستاد: حتماً شیطان یمی

ها ، اینکه حتماًاست. ولی یه اینها درست ی اینبشرراه دارد، باید مواظ  رهزیی معرفتی باشیم، همه

شود ، مثلاً خیلی غلیظ میبینمهایم دارش شما را میفرضبینم من با پیشیمگویند همین الان شما را می

 گوید.روری میاین

ها این مغزت را، این ذهنت را در ، یعنی ا  اینگوید عرفان و برهان و قرآنمیار : سنّت اسلامی می

 که به واق  عالم برسند. قرار بدهدها اختیار این

 بیشتر تنبّه بود. استاد: سؤالی در آن یبود

من مثلاً ذهنم منطق اسلامی  ؟غلط است ؟خواستم یظر خودتان را بدایم، درست استمیار : می

 ها را داشته باشیدفرضگوییم که این پیشگوید عرفان و برهان و قرآن، ما میمی لامیساست، منطق ا

 ایفعالی داشته باشید، یعنی در خدمت   ولی

توایید ها یعنی تحمیل به آیات و روایات یباید کرد. شما میفرضپیش استاد: در خدمت یه،

 ،های فنّی حو ویهایی دارید ولی با روشفرضپیش هایت را کنار بگذارید، درست استفرضپیش

ها را بتواید رور رهزن یشود، اینهایش پهفرضگیرد این پیشکار اجتهادی همین است مجتهد یاد می

آیات و روایات برود. اصلاً روش اجتهاد، فقه و اصول کنار بگذارد و با ذهن خالص و صاه سراغ 

های فنیّ این ها، الگوخواییم برای یاد گرفتن روشاساسش روی همین است. فقه و اصولی که ما می

 .است در بین مفهوش و الفاظ کار

که در مبادی ی ابواب هستند با توجه به اینثی که جزء مسائل هستند، منتها مربوط به کلیّهمیار : مباح

 .دایشی هم داریم مباحث گفتیم یک قسمت

. قطعاً مسائل کلیّات باید بیایدفرض کنید استاد: یه مبادی مس له ییست. در خود علم مثلاً به عنوان 

گویند باید به صورت عرض فقط اشاره کردش. یعنی می ی علم تعریف دارد، این را کهآید. مس لهمی

به موضوع آن علم گره بیورد. تعریف فنّی دارد، حالا جای صحبتش  ذاتی، به صورت حلقات تو در تو

 کنند.جا ییست، در علم فلسفه و علم اصول مفصلّ روی این صحبت میاین

 آورید؟ میار : مربوط به ابواب است کجای مسائل می
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، فکر کنم حاجی روریبه اسم مسائل مشترکه، کلیاّت، مسائل مشترکه، این ندگویهمان اوّل، میاستاد: 

 همین کار را کرده اگر اشتباه یکنم.

 درست است؟ .شودمیار : مبادی همان المدخل می

 ی علم است.مقدمّه گویند منظورهای میتلف بگذارید، ولی مدخل که میاستاد: ممکن است اسم

علم سه بیش دارد: بعضی ا  مباحث بینشی، تعریف و موضوع علم، مبادی علم، مدخل ی مقدّمه

روری است. گویم البته لزوماً یک پیز ثابت یدارد، ولی معمولاً این. میها استمعمولاً هر سه تای این

یک اصطلاح مدخل در خاصّ منطق داریم آن یک پیز  گویند.می مدخل معمولاً ی علممقدّمه به

گویند که آن مدخل باب تصورّات است، جزء مسائل المدخل هم می ،دیگر است، به کلیّات خم 

 است.

 ها جدا هستند؟ی کتاب. اینی علم، مقدمّهمیار : دو تا مقدّمه داشتیم: مقدّمه

 استاد: بله جدا هستند.

دهد، یک آهنگ یا ای میهای ویژهیم مثلاً یک فیلمی است یک جلوهمیار : ما الان یک فیلم ببین

به خارر این شرایط حاکم باور کنیم، قبول کنیم این الان  ترین حره را هم بزیدمزخرهشاید  مثلاً 

 مغالطه ییست؟

 هست. استاد: پرا، دقیقاً

 را یداریم؟ هاها همه یک صنعت هستند، پرا اینمیار : خوشنویسی یداریم مثل شعر این

ما یک دسته ا  مباحث در منطق اسلامی داریم، مباحث غیر معرفتی که  کنید یداریم؟استاد: پرا فکر می

گفتیم یادتان  ایای است، اصلاً منطق رسایهبعد رسایه گفتیم مثلاً مربوط به روان ایسان است، مربوط به

 .ها را گفتیمییست این

 میار : پرا خم ؟

 ها را داریم که مثلاً رور بحث. ولی ایندکنها را صحبت میحالا ایناستاد: پرا خم  

تا است،  3تا ییست، شاید  5حالا شاید یظر من این باشد که  بسته شده است، فرض کنید بسته شده است،

تا یک جایی بسته  20تا،  10، تا 3  ،تا 2فرض کنید یظر من این باشد. ولی به هر حال پند تایی است، 

پسندش اسمش را منطق اسلامی داریم، بنده میمباحث در منطق دسته یک د. مهم این است که شومی

ی تمثیلی، خواییم، مغالطهها، تمثیل که ما در سنّت اسلامی می، اتفاقاً یاظر به همینای بگذارشرسایه

اصلاً بحث صنعت ای است. ، این پند تا مطل  کاملاً ذیل منطق رسایهمغالطات بیرویی، مییّلات، شعر

ها هست یک مطلبی است که واقعاً معرفتی که بعضی پیز خواهد همین را به شما یاد بدهدشعر می

ها را تصریح یکردید، ولی روح کلامی، صوتی، حالا شاید این یهای ویژهییست، ولی به خارر جلوه

پیست؟ این است  تیّلااساس مییّلات باشد. میکار در شعر همین است. تعریف شعر این است که بر
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پذیرید. اصلاً پذیرید. اصلاً پون غمگین است می، ولی پون  یبا است میکنیدکه شما تصدیق یمی

 می خیلی غنی است. اصلاً شوخی استها همه معرفت یف  اسلاگذاری موسیقی در ایسان اینتحلیل اثر

خوشبیتایه یا متأسفایه در کار تجربی خوب کار کردید. یعنی  هاها دارید، غربیهایی که غربیبحث

هایشان را آمییته با خورد، فقط مشکل این است که تجربههای تجربی که کردید به درد ما میکار

گرایی دارید. اگر ما بتواییم به های شدید معرفتی یسبیها رهزن. آن تحلیلدهندهایشان ارائه میتحلیل

اش روی هزار یفر این آ مایش را کردیم یتیجهمثلاً . یعنی ما ها دست پیدا کنیمآنی محض آن تجربه

این را با  هاگذاریم، آنروی این میرا این کار را کردیم، این کار را کردیم، این شد. ما تحلیل اسلامی 

 شناسی.دهند به اسم علم، در یک پک، پک مثلاً روانشان ارائه میتحلیل غربی

قدر هم دوست دارید بزرگش بکنند، خود شیص ایشان در فضای فیزیک ا  جهت علمی به حالا این

 .این غلظت ییست، یظراتش هم متبلور است

یظرات دیگری داشته باشد، ولی آن پیزی که مشهور   1:5:14شاید بنده خدااصلاً تعج  یکنید حداّقل 

، به هر حال تحلیل دییا بدون خدا هاو اینهای خودش را هم خوایدش ها که من کتابها و رسایها  کتاب

ی فیزیکی دربارهخاص ی دایید که یک یظریهکند. البته میدییا ایجاد یمیتحلیل مشکلی برای 

ها خیلی این است که آنمطل  گشت. ولی گشت، جدیداً دو سه سال پیش برها داشت برپالسیاه

روری ، واقعاً بلد هستند پهکه آقا گفت خیلی خوب گفتای خوب بلد هستند امپراروری رسایه

فکرشان را تبدیل به فیلم کنند، فکری که به یظر ما خیلی غلط است، غلط ایدر غلط است، ولی قشنگ 

هم مستند است، پون اسمش  ترکنند. ا  همه خطریاککنند، مستندش میکنند، سریالش میش میمفیل

یمایی کرده، این اصلاً این را رو هم مستند است. الان یک مستند اخیراً ساختند ظاهراً خود آقای اوباما

 مسیحی، منحط به معنای کلاش کلاش مسیحی را مستند ترا  آمریکا کردید، افکار کلاش مسیحی، افکار

به را گرایی های یسبییی خاصّ غربی و فکردر قرون وسطی با  شره داشت. الان دیگر مبامسیحی 

ای ا  حقّ و هم در آن هست. یعنی یک ملقمههای الهی دهند، البته ایصافاً حرهاسم مسیحیّت ارائه می

سال بعد  8، 7، قشنگ دارید اگر شما آن را ببینید تقریباً بارل است، قشنگ یک مستند برایش ساختند

هایی است که در این مستند ها همین حرههای دایشجوصحبت شبهه رویدکه دایشگاه برای تبلی  می

مشکلی است که ما  درصد درست است. 100 دید، یعنی . مستند پون خیلی قشنگ هم می یندمی

 داریم.
 

 18جلسه 
 

 جیمیطان الرّاعوذ بالله من الشّ

 بسم الله الرّحمن الرحّیم
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 .الحمد لله ربّ العالمین و صلّ الله علی محمد و آله الطّاهرین واللّعن الدّائم علی اعدائهم اجمعین

 

ی سطح ما تا یک حدّ خوبی در دوره ،ی گذشته وارد بحث تعریف شدیم. بحث تعریفما جلسه

 در مباحث مهمی داشتیمجا به آن پرداختیم. دوستان حتماً مطالعه کردید، آن مباحثی که آن 1منطق 

ها را . اگر دقّت کنید دوباره اگر یگاه کنید مباحث مهمی بود. حالا خیلی قصد یدارش آنبود تعریف

کتاب منطق مظفر  تان،لتحصی 2که جایش در سطح  باقی مایده ،هابیواهم تکرار کنم. اما خیلی ا  بحث

است. متأسفایه کتاب منطق مظفر یک ابعادی ا  بحث تعریف را ییاورده است، شاید بعضی ا  ابعادش، 

، را بیاورد ها. به هر حال هر روری که بوده ایشان صلاح یدیده بعضی ا  قسمتتری استابعاد جدید

تر، تر، جام ت کتاب را کاملشد آن قسمالبته ایشان خیلی مفصّل آورده، صحبت کرده است. ولی می

کنم کتاب آقای عسگری سلیمایی معیار دایش، که ی اکید میپیش رفت. توصیه تربه یک معنا شیرین

گویم خیلی منسجم است، یک مقدار به شما معرفی کردش. این  کتاب در قسمت تعریف یمی

 اش صحبت کرده است.دربارهی مباحث را خیلی گسترش داده و ، ولی ایصافاً حیطهپراکندگی دارد

جا، به رور خاص به همین بحث حدّ تاش و به منطق مظفر رسیدید کنار بحث تعریف در آنحتماً وقتی 

. یک لیست بلند بالایی ا  مسائل وجود ها رسیدید باید این کتاب را حتماً یگاه کنیدحدّ یاقص و این

اش را بشود. فرض کنید مثلاً من پند تا یمویهدارد که جا دارد در بحث منطق اسلامی به آن پرداخته 

صدرایی اصولی بود، یا به یک  یوین اسلامی دادیم، منطق طقعرض کنم، همان ررحی که ما برای من

ی عقلی و عقلایی منطق. قرار بود منطق هم در باب تصورّات، هم در باب معنا پرداختن به هر دو جنبه

های میتلف ی هم بتواید ابعاد میتلف تعریف کردن، روشبرای ما حره داشته باشد. یعنتصدیقات 

. در بحث تعریف آن های میتلف استدلال، تعریف، استدلالتعریف کردن را به ما یاد بدهد، هم روش

تر های مشیصّ یاظر به فلسفه هست، کمپیزی که یک مقدار در کت  منطقی شای  هست، یک دغدغه

ین ما ااصلاً پرداخته یشده است. ولی جا دارد  گویمیمی ،شده استعقلایی پرداخته و به آن بعد عرفی 

. من این ترش بکنیمکامل ،دایان مسلمانلسوفان و منطقیهای خود فباب تعریف را با استفاده ا  تلاش

باب  هایبحث که 5و  4 یم، پرا؟ پون به سر بحث تعریف رسیدیم. ا  درس ها را الان میحره

شود، درست است؟ درس می 6خود بحث تعریف که درس بود بیرون آمدیم. در  الفاظ و باب مفاهیم

ای که عرض یمویه همینشود خیلی جا دارد با ابعاد بیشتری پرداخته بشود. مثلاً فرض کنید می 7و  6

جا ثمراتش را در منطق صدرایی اصولی را گفتیم جدیّ بگیریم، هم باید این کردش، اگر ما آن کاری که

یادتان ،  گویم منظورش پیست؟ منطق تصوّرات و باب تعریف، هم باید درجا که میکنیم، این پیگیری

هست گفتم منطق را که قسمت اوّلش که تصورّات است و قسمت آخرش که صناعات خم  است 

خودش را یشان جدیّ جا یلی آنصدرایی اصولی خمنطق های معرفتی دارد و بحث مسائلخیلی 
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جا عرض جا یک توضیحی در همین فضا هم آنءالله به باب صناعات برسیم، آنشادهد. ما انمی

خواهم یک صحبت اجمالی کنم که آن ررح می در کجا هستیم؟ در باب تصورّات.. اما الان کنممی

البته فقط اشاره است، پون یه تواید بگذارد؟ جا میمنطق صدرایی اصولی په تحوّلاتی، په اثراتی این

ها را هم تان حسّاس باشد. کتاباش را خوایدید، فقط ا  باب این است که شما ذهنن مباییشما هنو  آ

به منطق مظفر رسیدید باید این قسمت یعنی باب تعریف معرفی کنم، پند تا کتاب آوردش معرفی کنم و 

اگر  تصوّراتقسمت . در گویم غنی بکنید، بارورش بکنیدرا یک مقدار با این عرایضی که امرو  می

پرسم روری ا  شما می، اینکنیم پیگیری را منطق صدرایی اصولی یآن دغدغه بیواهیم یک مقدار

هایی را یاد گرفتید؟ آخرش الگوی منطقی را خوایدید په بود؟ په پیزمنطق  شما که این باب تعریف

ی ، همهفصل ها، بعد جن ،حدّ و رسم شد، حدّ تاش، حدّ یاقص و این تعریف به بیان کتاب په شد؟

با هم  1ها را ما در سطح منطق ی اصلی تعریف هم په بیان شد؟ اینها درست است؟ دغدغهاین

جام  و مای  باشد،  ،که یک تعریففقط اینیه  ی اصلی منطق په بیان شد؟صحبت کردیم، آن دغدغه

که باید باشد م یه، این. فرعی یه به معنای غیر مهاین جام  و مای  بودن برای ما فقط یک هده فرعی بود

مای  باشد. یعنی تمایز مصداقی ا   هم که حداّقل و کف کار است هیچی، که هم جام  وهیچی، این

 خواستیم به فهم و درک ذات خود آن شئ برسیم.، ورای این، بیش ا  این ما میهمه پیز پیدا کند

 ذات یباشد؟شود تعریف همه شرایط را داشته باشد اما تعریف به میار : می

پون یک مقدار یادش پینم. ها می، من دیگر دارش روی آنجا صحبت شده استها آناستاد: این

توضیح دادش. پون جای مهمی بود، یعنی یک لمّ  1یستادش در سطح منطق تر واجا را مفصلّهست این

، ولی حالا کنم، لمشّ هم همینی است که دارش عرض میمهمی دارد کسی آن را خوب دستش بیاید

 جا بیشتر توضیح دادیم.یک مقدار آن

شئ برسیم، که اگر  خواهیم به فهم ذات خودما می این بود که جا گفتیمی مهمی که ما آنآن یکته

 م  وکه هر جا تمایز مصداقی بود، جارور  ذات را بفهمیم قطعاً تمایز مصداقی هم هست، ولی یه این

شود په تعریف آن شئ رسیدیم. مثال  دیم مثل ایسان، ایسان را می مای  بود، حتماً هم به درک ذات

، رود، یک پند تا خاصیتّش را بگوییمکرد؟ مثلاً فرض کنید بگوییم موجودی که روی دو پا راه می

دیگر ا  هر موجود و مثلاً هر اشیای دیگری متمایز بشود. اما دو پا داشتن در ذات ایسان است؟ اگر یک 

ها سری ا  معلولگوییم، الان یک؟ واقعاً به آن ایسان میپایش را ببرید دیگر ایسان ییستایسایی دو تا 

بلکه در تفکر اسلامی ا   هستند هیچ پا یدارید واقعاً آن هم ایسان است. ذات آن پیزی بود که گفتیم

. دیبال یک ییمگوعالم مادّه هم جدا بشود به عالم بر خ برود، به قیامت برود با  هم به آن ایسان می

گفتیم. حالا این جا، په عوالم دیگر به آن حدّ تاش میگردیم، آن حقیقتی که په اینهمچین پیزی می

ی کنید یک دغدغهها احساس میی این دغدغههمه آوری گفتم که بگویمها را برای یادصحبت
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ی عقلی است. اگر بیواهید عرفی صحبت کنید، فرق منطق عقلی و عقلایی په فیلسوفایه و یک دغدغه

یعنی عقلایی  .عقلایی ییا دغدغه ی عقلیمنطق صدرایی با منطق اصولی په بود؟ همین دغدغه بود؟

خواهید بگویید یک د، همین ایسان میگویند سیت یگیریها بیرون بزیید میعرفی، یعنی ا  این حره

گویم بیواهیم در یک یمان بفهمیم و کارمان راه بیفتد. مثلاً فرض کنید مثلاً میه همهپیزی بگویید ک

آییم خیلی یمی ؟، در یک علم عمومی، یک مهارت عمومی، بگوییم ایسان پیستفنّی، مهارتی

اً دیگر هم مثلاً ایسان باشد، دقیق روری تعریف کنید که در عوالمسیتگیرایه بگوییم مثلاً ایسان را یک

آن شود گوییم یک پیزی بگویید که من راحت بتوایم تشییص بدهم، این میمی ،ذات ایسان، یه

گویم. این بسته و کلیّ میت، حالا دارش خیلی سرسای که منطق عرفی و عقلایی دیبالش هدغدغه

بپردا ید. کسی که به این دغدغه تا یک  دغدغه را کمتر در فضای منطق به آن پرداختند، جا دارد بیشتر

حدّی پرداخته است شیخ اشراق است. شیخ اشراق در بحث تعریف، تعریف منطق یک یظرات خیلی 

. البته یه به این معنا که درست است، ایشان یک حرفی را به اشتباه فرموده ما ویژه و خاص دارد

با هایی که ما روری است آن فضا. داستان اینحره اشتباه یک یتایج خوبی را بگیریمآن تواییم ا  می

ها کاملاً فضای تعریف مشاّء ها، اینرور پیزجن ، فصل، حد، این صحبت کردیم 1هم در سطح منطق 

که آمد به این تعریف مشّاء، به این سبک تعریف یک اشکالاتی گرفت، یک  است. شیخ اشراق

را، یعنی  حره مشّاء را پسندید یه حره اشراقاشکالات مفصلّی هم گرفت. ملاصدرا که بعدش آمد 

است، اما ما آن اشکالاتی که شیخ اشراق گرفت را  یش. این داستان کلّاشکالات اشراق را وارد یدایست

تواییم به عنوان تعریف عرفی و عقلایی ترمیمش کنیم. یعنی های دیگر یگاه کنیم، میاگر با یک یگاه

حواسش آگاهایه به این خیلی استفاده کنیم، خود شیخ اشراق شاید  اسلامیتواییم ا  سنّت واق  ما میدر

ی فلسفی و عقلی خواسته در همان حیطهکند، میی عرفی و عقلایی صحبت مییبود که دارد در حیطه

که ملاصدرا ی عقلی و فلسفی هم حرفش حره خیلی درستی ییست، کما اینصحبت کند و در حیطه

داریم بیاوریم در جا  ده را برتواییم این حرفی  که ایشان آنما می ته است. اماهم به او اشکال گرف

اش بکنیم. یکی ا  شاید سا یاین را با  منطق اصولی یهای عرفی و عقلایی و به یک معنا فضافضا

شیخ  ی شیخ اشراق و منطقی فلسفهبهترین کتابی که اصلاً درباره بگویم بهترین یگویم ایصافاً یکی ا 

اشراق یوشته شده است کتاب حضرت استاد یزدان پناه است، این کتاب دو جلد است به اسم حکمت 

، دو جلد است که ایتشارات سمت با همکاری پژوهشگاه حو ه و دایشگاه پاپش کرده است، که اشراق

ایشان  است. ولی کتاب های ایشان بوده که یک آقایی مثلاً حالا پیاده کرده، تحقیقاتی کردهدرس

کسی  ها بعدالاحیعنی یزدان پناه خیلی کتاب خوب و عالی است.  هجناب استاد سید یدالاست، کتاب 

واق  یکی ا  آن یواب  رو گار هستند،  های عقلی کار کند، فلسفه کار کند، ایشان درخواست در کار

ی دیدش. من خودش که حالا شیص بنده کمتر جای که ایصافاً در منطق، فلسفه به یک عمقی رسیدید
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استفاده کردش. در جلد یکش، این کتاب دو جلد است، های منطقی و فلسفی در بحثایشان خیلی ا  

 ی منطق شیخ اشراق صحبت کردهجلد اوّلش اصلاً یک بیش به اسم منطق اشراقی دارد، یعنی درباره

جایی که به بکنید برای آنخیزی کنم، یک دورپینی میاست. وقتش الان ییست، من فقط دارش  مینه

توایید یگاه کنید، جا آراش آراش می، این کتاب را کنار آنمنطق مظفر رسیدید، به باب تعریفش رسیدید

هایی که ی منطق اشراقی، کارصفحه درباره 80تقریباً  225تا  145ی همین قسمت منطقش، که صفحه

قسمتی که مربوط به تعریف است به رور ویژه شیخ اشراق در منطق ایجاش داد، در همه جای منطق، آن 

ی شود تا صفحهشروع می 146ی . یعنی صفحهکنم اوایلش آمده استهایی که عرض میهمین بحث

. به هویّت منطق هم پرداخته استایشان ، ایشان بحث خیلی مهمی دارد و اساساً در دل این 180

یک قسمت ا  عبارت ایشان را بیوایم، خیلی ست. حالا من هجا های خیلی مهم اینسری ا  بحثیک

ی که مثلاً صفحه که این توضیحات را دادیدعبارت دقیق و قشنگی در این  مینه دارید. یعنی بعد ا  این

 مثلاً  که های سبک آقای جوادیروری فرمودید. البته قلم ایشان ییست، یعنی درساین 179

 ایشان است.  ایها تقریباً برهمچین سبکی است، ولی عبارتکنند کنند وکار میهایشان را پیاده میدرس

 

 "برای یظاش مشّائی در یظر گرفت. تتمیم و تکمیل توان به عنوانحاصل تلاش شیخ اشراق را می"

توان به عنوان و حاصل تلاش شیخ اشراق را می" .یعنی همین که در بحث تألیف ایجاش داده است

ما مرتبط  7و  6درس اینجا الان ما یظاش مشّائی منظورش پیست؟ همینی که  "یظاش مشاّئی، تکمیلی برای

جا که کشیم، پون ایندارش شما الان بدایید ما کجا داریم یف  میبا آن است. یعنی من بیشتر سعی 

که ما  دیم، جن ،  هاییی حرهی این حیطهخیلی مفصّل این را ییاورده است. فقط الان بدایید همه

کنیم، این حاصل منطق مشّاء و منطق هایی که میها، همین صحبتتاش، یاقص، ترکی  اینفصل، حدّ 

کنیم، ما این را درست معنا که غلط است، یه اتفاقاً ما این را تثبیت می علی است، البته یه به اینبو

و بعدش  یکی مثل شیخ اشراق آمده به این یک اشکالاتی گرفته باید بداییم که داییم. ولی اوّلاًمی

. دوّماً اولاً کندسری مسائل را روشن میها یکهایی داده، این اشکال و جوابملاصدرا آمده جواب

هایی که بشر ی حیطهمشاّء در این حیطه است، گمان یکنیم در همه که اگر خوب بفهمیم که تعریفاین

های اسلامی کردن دهد. متأسفایه متأسفایه در بعضی ا  فضاجواب می ،این روش ییا  به تعریف دارد

خواستند ا  مثلاً فرض های حو وی ییستند و میها که خیلی وارد در بحثبعضی علوش ایسایی من دیدش

برای مقابله با  ا  سنّت اسلامی استفاده کنند و های حو وی استفاده کنندکنید به قول خودشان ا  فضا

 دید که ریشه در همین جا داشت، که یفهمیده بود جن ، فصل، ماهیتّ، به هایی میغرب یک حره

بینیم در این که ما میهمین خواستم بگویم که لزومی یدارد اسم آن بنده خدا را هم بیاورش.حالا هر حال 

عرفی و منطق های دوّماً بحثی عقلی و فلسفی است، حیطه است، در کداش حیطه؟ اولاً در حیطه
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 کنندی دیگر است، که الان ایشان جناب آقای یزدان پناه دارید همین را اشاره میاهعقلایی یک بحث

که حاصل تلاش شیخ اشراق به عنوان تتمیم و تکمیل، یعنی یک جایی ییست یاقص است، ایشان را 

رود به این تر مییظر گرفت. ایشان جلو تتمیم و تکمیل در یظاش مشّاء درشود کارش را به عنوان می

تعریف په پیز را  جاما این "شیخ اشراق بحث تعریف مفهومی را مطرح کرده است." رسدعبارت می

 ؟ها در فضای ماهیّت استکردیم اینهوی، یادتان است اشاره میگفتیم تعریف ماخوایدیم؟ ما مثلاً می

ها همه ها همه در فضای ماهیّت است، اینجن ، فصل، یوع، این ماهیّت یا کلیّات خم  په بود؟

خواییم په هوی است. اساساً به این تعریف مشّاء و به این تعریف مباحثی که ما میهای مفاهیم ماتقسیم

خوایید، ولی اصطلاحاً به مباحث ها را بعداً میهوی، حالا ماهیتّ پیست و اینتعریف ما گویند؟می

 ی جدید ا  تعریف ا . کاری که شیخ اشراق کرد اصلاً یک گویهگویندمی هویتعریف ماجا  این

، کار شیخ است  جای مباحث اینهمههوی خیزد به اسم تعریف مفهومی، این تعریف مامیدلش بر

اش کجا اشراق که اصلاً یک فضای دیگر است تعریف مفهومی است. تعریف مفهومی دقیقاً حیطه

شیخ اشراق در منطق  اش در منطق فلسفی و عقلی است، تعریف مفهومیهوی حیطهما است؟ تعریف

شیخ اشراق بحث تعریف مفهومی را مطرح کرده " که فرمایدعرفی و اصولی و عقلایی است. ایشان می

یظاش  های ایدیشمندان غربی، اصلاًاست، امرو ه تعریف مفهومی خیلی کاربرد دارد. در آثار و کتاب

یعنی  ".ها مورد استقبال ییستتعریفی قدیم، یعنی بحث ماهیّت و ذاتی و جن  و فصل و امثال این

ولی در عین  " هوی، که تعریف عقلی و فلسفی باشد.تعریف په پیز مورد استقبال ییست؟ تعریف ما

یطه را جدا کنید، این دو تا ح "مفهومی است. واق  همان تعریفاتپردا ید که درحال به تعریفاتی می

ی . فلسفهپردا دی غرب بیشتر دارد به تعریف مفهومی میگوید سنّت غربی، سنّت فلسفهایشان دارد می

ی تحلیلی یک اسمی است. ی غرب است، فلسفها  فلسفه تحلیلی که بگوییم یک شاخه یا یک حیطه

ما گفتیم هویّت فلسفه خیلی با های ذهن و  بایش خیلی جدّی است. آن دغدغه ی تحلیلی حالافلسفه

که پل بین آن پل بین ذهن و  بان را به جای این ،ی غربا کاری یدارد، ولی این شاخه ا  فلسفههآن

. به کندو کار فلسفی بکند خیلی پل بین ذهن و  بان را جدیّ می جدیّ بگیردخیلی ذهن و خارج را 

ومی، عرفی، عقلایی برایش مهم است. خارر همین این بحث برایش مهم است، بحث تعریف مفه

پردا د. آیچه امرو ه مطرح است یوعاً در بیشی ا  کار خود به تحلیل مفاهیم میی تحلیلی فلسفه"

سال بیشتر  100هایی که امرو ه مثلاً شاید یعنی کار ".تقریباً شبیه همین قال  جناب شیخ اشراق است

ها را در ، اینی تحلیلی حالا خیلی جدیّ شده استییست، صد و پند سال بیشتر ییست که در فلسفه

های شیخ اشراق داریم. داریم، در کار 6و  5سنّت اسلامی خودمان در قرن پند داریم؟ مثلاً در قرن 

کنند که کنند، بعد احساس میدایند، رهایش میقدر این تراث را یمیشناسند، ها را یمیها اینخیلی

منطق اسلامی فقط به مسائل عقلی و فلسفی  یند، ها میحرهاین ا  منطق اسلامی یقص دارد، 
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های جدیدی ی تحلیلی مثلاً گویهقدر پیشرفت شده است، فلسفه، یگاه کنید ببینید در غرب پهپردا دمی

ها در سنّت اسلامی خودمان وجود دارد. ما اگر ، در صورتی که همینا  تعریف به ما یاد داده است

برای  کند،کردیم و حالا الحمد لله ایشان کار کردید. حالا این کفایت میکار می هاخوب روی این

هوی روشن بشود تعریف ما که فرق تعریف مفهومی وکه این فضای کار شیخ اشراق و برای ایناین

دارید، این اصلاً ربطی مستقیم به  180ی صفحه کند. یک بیان خیلی قشنگی ایشانهمین کفایت می

پرداختند.  اصلاً روح کار منطق پیست ؟یدارد. ولی یک بیایی دارید که هویتّ کار منطق پیستجا این

های منطقی تعلیم داده شده برای معمولاً قال "جا گفتند. این به عنوان آخرین مطلبی است که این

بود؟ د ایشان در مقاش این است که بگوید یک کار بزرگی که شیخ اشراق کرد په دقّت کنی "اذهان،

. ولی درست است که کارش خود کارش کار درستی یبود، یعنی ا  جهت محتوایی کار غلطی است

شود، می نتاندهد، آن دیگر قال  ذههای منطق این است به شما یک پیزی که یاد مییکی ا  رهزیی

هر پیزی غیر ا  این باشد غلط است. یعنی ممکن است  کنیدیعنی آن را فقط بلد هستید. احساس می

، همه جا را کامل ببینید. این تلاشی که ما این حالت پیش بیاید، باید همیشه خودتان را بیرون بیاورید

، که ما فقط ی عقلایی در همین راستا بودداریم، یک حیطه ی عقلی در منطقکردیم بگوییم یک حیطه

تواید ی مباحث منطق میهای عقلی و فلسفی یکنیم. همیشه بداییم همهبپومنطق را محصور به پهار

ی عرفی و عقلایی باشد. ایشان دارد تواید در حیطهسفی باشد، هم میعقلی و فل یحیطه یک در

عقلی  های عرفی این تعریفبرای همه جا حتی حیطهکرد فکر میگوید که مشکل مشّاء این بود که می

خورد. کاری که شیخ اشراق کرد گرپه به غلط این کار را ایجاش است به درد میهوی که گفته و ما

روری اصلاً این"آمد گفت که ی خوبی بکنیم، آن هم این است تواییم یک استفادهداد، ولی ما می

همان بحث مقسم و اقساش بود  "هوی است، تعریف دو گویه است،ییست که تعریف همواره تعریف ما

هوی، : تعریف ماهوی ییست. تعریف دو گویه استتعریف همیشه ما"تتان گفتم، که دیرو  خدم

ی دیگری داریم. منتها که اصلاً ما یک تعریف یک حیطه شودبا  می که حالا ذهن "تعریف مفهومی،

، که منطق ما یک مقدار محصور به این یک مشکل تارییی بود که ما در تاریخ منطق به آن پرداختیم

ی هامنطق را در حیطه ،مسائل عقلی و فلسفی شده بود و لا ش است که ما یک مقدار هایپوبپهار

، این دو بال باید با هم تکمیل باشد. ایشان دارد اشاره به همین گسترش بدهیمهم عرفی و عقلایی 

 ندکنپوب ایدیشه عمل میتعلیم داده شده برای اذهان همچون پهارمنطقی های معمولاً قال  "کند.می

و هر گاه یک قال  منطقی در برخی موارد جوابگو یباشد، رها شدن ا  آن قال  ایدیشه به عنوان تنها 

یتوایید بفهمید تعریف دو  یعنی تا شما خوب "قال  پیشنهاد شده برای ایدیشمندان بسیار دشوار است.

 ،دیگر همه جا باید تعریفکنید هوی است، شما فکر میبه شما گفتند تعریف فقط ما همیشهیوع داریم، 

هوی یک قسم است، تعریف مفهومی بگوید تعریف ما بیرون بیاید که هوی باشد، ولی یکی پیدا بشودما
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جدا شدن ا  این کار سیتی است.  هوی بسته یشود.تعریف ما درهم یک قسم دیگر است. قال  فقط 

یم در تعریف بسیاری ا  مفاهقال  جدیدی عرضه داشت، که  ،با ررح تعریف مفهومی شیخ اشراق"

تر بروید . یعنی حالا شما جلواین خیلی مهم است "کاربرد دارد. مثل مفاهیم فقهی و عرفی و مایند آن

رور خواهند مثلاً ا  اینکه مثلاً فرض کنید میرسید به اینهای فقه میهای ادبیاّت، در بحثدر بحث

خواهند فاعل را تعریف کنند، فرض کنید هایی که میتعریف، خوایدید مثلاً ا  این ها داشتیدتعریف

سیوری این  د، حالا در کتابخواهند حال را تعریف کننبه را تعریف کنند، میخواهند مفعولٌ مثلاً می

خواهد ها هم فصلش است. مثلاً فرض کنید میگوید این جن  است، اینتر است که میخیلی جدیّ

این  گوید جن  مفعول مطلق این است، فصلش این است، این است،می را تعریف کندمطلق مفعول 

ادبیّات و فقه و حقوق باشد  ی عرفی کهمربوط به حیطه ادبیّات ،اصلاً این ادبیّات جن  و فصل است،

های جا باید ا  یک روشهای عقلی و فلسفی است. اینییست. این ادبیّات برای کجا است؟ برای جا

ادبیّات ما و برخی  هایدر کتابحتی ها مشکلاتی است که خواهم بگویم اینبشود. میدیگری استفاده 

 جا به کار بردنکند، ولی اسم جن  و فصل را برای آنگویم کار را غلط میهای فقهی ما، یمیا کتاب

فصل، وگریه جن  و فصل الجن ، کالکار دقیقی ییست. مگر بگوییم حالا شبه جن ، شبه فصل، ک

ی ی عقلی و فلسفی ییست، حیطه حیطهحیطه ،واقعی ییست، پون اصلاً حیطه ییست، پون ماهیّت واقعی

این سبک مفهومی که کار پیست؟ عرفی و عقلایی و اعتباری است. پ  مثل مفاهیم فقهی و عرفی 

در حقیقت او با این پیشنهاد راه را برای ایدیشمندان با  کرد و قال  "کاربرد دارد.  اشراق است

که هم تعریف به ماهیتّ  ی جدید و ضوابط آن را برای این باب به ارمغان آورد. البته باید دایستایدیشه

 این دقیقاً همان دو بال کار منطق است.  "و حقیقت و هم تعریف مفهومی هر دو مورد ییا  است.

 میار : اشراقی است؟

، کار اشتباه اشراق این بود این را ییامده در فضای عرفی بزید حرفشاین اشراق گویم می ،یهاستاد: 

 کنیمی په  ده است؟ عقلی  ده است، ما داریم به کار اشراق یگاه میحرفش را در همان حیطه

کردید باید همین پیدا می 25:10مت تگوییم آقای اشراق شما خوب حواست یبوده که اگر درست می

ی عقلی ببرید کار ، کار اشراق را اگر بیواهید در حیطهجا غلط استکه این .جا  دیدحرفی که این

تعریف البته باید دایست که هم "ی عرفی و عقلایی بگویید. توایستید در حیطهغلطی است، همان را می

هر یک کاربرد خاصّ خود را  هر دو مورد ییا  است، ولی ،هم تعریف مفهومی  حقیقت و ماهیّت و

 یعنی حقایق عقلی و فلسفی و واقعی. "الامری ییا مند هستیم،حقایق یف تحلیل که به  هاییدارد. در جا

 یعنی تعریف "سا  است.الامری ییا مند هستیم پیشنهاد مشّاء کارحقایق یف تحلیل هایی که به در جا"

شیخ اشراق  خواهیم مایند فقه و تحلیل  بان عرفی، راه حلّهایی که تحلیل مفهومی میو در جا"هوی ما

این یک  ".گمان شیخ اشراق با این پیشنهاد بحث بسیار مهمی را به منطق افزودو بی سودمند خواهد بود
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ها دقیقاً در کتاب سیوری و این بحث مهمی بود، پون کاربرد دارد. احساس کردید کجا کاربرد دارد؟

توایید بفهمید یعنی وقتی که البته حالا می است. روری تعریف درستتوایید بفهمید که پهحالا می

و در فقه این دو جا جای مهمی است و  هاکار کرده است و اینپه بینیدتعریف شیخ اشراق را بیوایید ب

مشکل جدّی که سنّت غربی دارد پی بردید آن هم پیست؟ سنتّ غربی قرار به یک در دل همین هم 

کنیم، ولی ین است که ما داریم کار عقلی می. ادّعایشان ااست فلسفه باشد، قرار است کار عقلی باشد

به این  ی تحلیلیهای فلسفهعرفی آمدید. خیلی ا  بحث ی عقلایی،ای آمدید؟ در حیطهدر په حیطه

  سمت کشیده شده است.

این بحث تقریباً  ی کلان است.اش یک اسم است. یعنی دو حیطهجعلی، اعتباری، عقلایی همه

نطق اصولی و تفاوتش با منطق ی ماین تا ه شد حیطه خواستم بگویم. حالاترین بحثی بود که میمهم

ی عقلایی را ی عقلی، حیطهدر همان حیطه ، صدرادیگر، در همین بحث تعریف حرهحالا یک  عقلی.

اش صدرا یک ی عقلیدر همان حیطه که کار شیخ اشراق بود و صحبت کردیم. کنار بگذاریم

هوی مشّاء درست هست، اما صدرا یک کار مهمی کرده، که به تعریف ماهایی داده است. یعنی رشد

مشّاء هوی که که منطق ماشود. در عین ایندر بحث تعریف این می معنای دقیق کلمه منطق صدرایی

خواییم، اما صدرا تقریر و تفسیر که ما داریم میی عقلی همیندارد درست است، در همین حیطه

بسته گفتم، وقتی که فلسفه خوایدید باید این را . من فقط همین قدر سراستوجودی ا  این کرده 

آید ، یعنی گفته این وجود است که میتفسیر وجودی کرده پیگیری کنید، که البته واضح هم هست.

هوی هوی را بچینیم. تعریف مااساس آن تعریف ماتواییم برشود و ما میروری ماهیّت ماهیّت میاین

اش را هم تبیین کرده ی وجودیآن پشت صحنه اما صدرا آمده است ی عقلی درستحیطه مشّاء در

مشّاء ییست، یک کار بزرگی است که صدرا ایجاش داده است. خیلی بیواهم  است، که این در کار

هایش دهد یه، پشت صحنهگویم تغییر میجا را یمیپند تا قاعده صدرا دارد که دقیقاً این وار بگویمتیتر

این یک قاعده است که صدرا  ".به فصل اخیر است شی یّت شیء"دهد. یک قاعده دارد که را یشان می

فصل "ی دیگر که تکمیل این است، به فصل اخیر است. یک قاعده شی یّت شیء به رور جدّی دارد.

گوییم منطق ه میکاین خواهم بدایید کهگویم، فقط میحالا این بماید می "ی وجود است.یحوه ،اخیر

کار  تنکند، این صره یک ادّعا ییست. وقتی واقعاً در مکند، واقعاً ایجاد میتحوّل ایجاد می ،صدرایی

های جدیّ کرده است. که په کار کنیمجا هم عرض میروید، حالا ما به صناعات هم رسیدیم آنمی

های جدیّ جدّی کرده، در صناعات کارهای در تصورّات کارمبایی صدرایی جا که ادّعایمان بود این

 گویندها میکنیم. البته داخل پرایتز بگویم بعضی، در تصورّات داریم اجمالاً اشاره میدهدایجاش می

ی جدید ا  تعریف هم یک گویهصدرا ی قطعی یرسیدش که اصلاً حالا البته من خودش هنو  به یتیجه

ی علّت یک شیء ی، که به وسیلهقی است به اسم تعریف وجودکند، که یک تعریف مترّتأسی  می
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خواییم هوی که ما میقطعاً این تعریف ما کند، حالا این فقط در پرایتز، ولیرا تعریف میآن شیء 

. اش فقط منطق عقلی استاش همه جا ییست، حیطهاوّلاً فهمیدیم حیطهدرست است. ولی با کار اشراق 

ی عقلی ماهیتّ همه کاره ییست، وجود همه کاره است، اصالت همان حیطه با کار صدرا فهمیدیم در

. حالا در همین حد که اشاره کردش کافی کندوجودی میتقریر هوی مشّاء را ما عریفوجود، همین ت

 است.

 میار : تعریف و ماهیت برای ما گنگ است.

شاءالله یک فلسفه است، انبله واضح است که گنگ است من گفتم فقط اشاره کنم. رسماً استاد: 

ها حالا که فعلش وقتش ییست، مقدمّات را ری کردید به فلسفه رسیدید رسماً این موقعی که وقتش بود

آیی که آقای جوادی تأکید داشت که  بدایید خواهم اشاره کنم که فقطمن فقط می خوایید.می را

غلط است، ما هم تأکید کردیم، یه  کهای ایندهد، تغییر یه به معنی صدرا حتی در منطق تغییر میفلسفه

قدر که گویند الان اینها میها دیگر غلط است. بعضیخواییم اینکه این منطقی که ما میبه معنای این

هایی که ملاصدرا در اصالت وجود شود بله با کارها  ده میحالا دایشگاه و این ها در فضای مثلاًحره

اساس پرسید پرا؟ پون منطق مشّاء برها می غلط است. پرا؟ ا  آنکرده اصلاً منطق مشاّء کلاً 

وجود  ،هوی است ملاصدرا هم که آمد گفت اصالت. این منطق ماهوی پیده شده استهای مابحث

ی منطق غلط است. اصلاً یک کسی است که اصلاً الفبای اعتباری است، پ  همه ،و ماهیّتاست 

ی این ، اعتبار ماهیّت پیست. صدرا همهاصلاً اصالت وجود پیست فلسفه را هم درست یفهمیده که

که این غلط باشد این قطعاً درست است، ولی کند، یه ایناش را تفسیر میی وجودیمنطق را پشتوایه

شود این را توضیح داده آید این شکلی میکه بعد می حقیقت عالم په خبر استدر که پشت صحنه این

، این آورد، ولی یه یک تغییرات عاش و بزرگهایی یک تغییراتی هم میه این یک جااست، که حالا البت

 کردش. مهمی بود که باید عرض میخیلی یک بحث 

خواهم اضافه کنم. ما همیشه گفتیم منطق صدرایی ی دیگر هم میمن فقط در پرایتز یک شاخه

در کنار این دو تا ییست. این  ی سوشّشاخهی سوّش هم دارد، واق  یک شاخهگوییم این دراصولی که می

معاره عقلی  هاییی یعنی عقلی و عقلایی مربوط به معرفت بشر است. معرفت بشر یک وقتشاخه

ی سوشّ هست که اصلاً مباحث هایی معاره عرفی، اعتباری، عقلایی است. یک شاخهاست، یک وقت

گفتیم، منطق ای میهایی منطق رسایهیک وقت که مای ، مربوط به روان ایسان است، همایمعرفتی ییست

، مغالطات کردیم مثلاً مباحث تمثیل، مباحث مییّلات، مباحث شعرای یادتان هست صحبت میرسایه

ی احساسی، ی معرفتی بشر ییست. آن جنبهها مربوط به جنبهگفتیم اینها را میسری ا  اینبیرویی، یک

ی سوشّ در کنار این واق  یک شاخه. این درگذاردمعرفت اثر میآید در عارفی، روایی است که می

اساساً مربوط به  هاصدرایی اصولی ، اینبگویید منطق عقلی و عقلایی یا  منطق عقلی و عقلایی است.
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به  ها است که اصلاً مربوط به معرفت ییست مربوطی سوشّ در عرض اینمعرفت است. اما یک شاخه

تواییم بحث تعریف را داشته های رسایه ای است. اتفاقاً ما در آن هم میط به جنبهروان ایسان است، مربو

 که منطق، اینایخواهم بگویم. منطق صدرایی، منطق اصولی، منطق رسایهباشیم، واضح شد په می

های میتلف است. منطق صدرایی و اصولی را با هم صحبت کردیم. منطق گویم منظورش حیطهمی

خواهد تعریف جا یمیآن یعنی په؟ صحبت کردیم، تعریف در آن یعنی په؟ یعنی شماای رسایه

گذار، تعریفی که یه لزوماً معرفت بیفزاید، بلکه گذار، تأثیرجا اتفاقاً تعریف اثرمعرفتزا ایجاش بدهید، آن

وی روان یا تنفّر، محبتّ، کشش، دافعه، یعنی خلاصه روی عوارف اثر بگذارد، ر ایگیزش ایجاد کند

 اثر بگذارد. 

 گذارد بیشتر استدلال است.میار : تعریف کمتر اثر می

 برای عسگری که یه اتفاقاً تعریف هم هست، مثلاً فرض کنید بگویند در این کتاب معیار دایش استاد:

تر آورده است، یک بیشی تا یک حدّی به این های تعریف را مفصلّسلیمایی است که گفتم بحث

را من یپسندیدش، ولی به هر حال به این  بندی ایشانگویم یک مقدار تقسیماست، البته می بحث پرداخته

است، ایشان به اسم تعریف اغنایی آورده است. حالا به اسم کاری  154ی بحث که پرداخته صفحه

، حالا یک مثال بنده عرض کنم، فرض کنید شهید مطهری یک فرمایش  یبایی 154ی یدارش. صفحه

داید توبه پیست کند مثلاً برای کسی که یمیاین دارد تعریف می "توبه یعنی آن قیاش درویی،" دارید

توایید توبه را خیلی عقلی و فلسفی تعریف کنید. توبه مثلاً یعنی ، میهای میتلفتوایید مدلشما می

توایید لاقی، میمثلاً فلسفی، عرفایی، اخ هایا  این حره ...با گشت معلول به علتّ، توجه خالق به

ای، یعنی یک توایید رسایهعرفی تعریف کنید، توبه یعنی ببیشید، مثلاً عرفی، عقلایی، یک موق  هم می

آن قیاش درویی، اصلاً دوست دارید بروید توبه کنید، خیلی  شود. مثلاً توبه یعنیدر آدش ایجاد می حسّی

ای شاید یداشته باشد، شاید معرفت اثر ویژهبینید روی آن اثر روی عوارف میح ّ جالبی دارد. این 

اش، ایگیزش ایجاد گذاریاثر یاش کاری یداریم، به جنبه اییی معرههم داشته باشد. یعنی ما به جنبه

گویید دموکراسی کردن، مثلاً فرض کنید در این کتاب این مثال را آورده است، مثلاً یک موق  می

شود به صورت فنیّ علوش سیاسی ، مثلاً دموکراسی را حالا میخواهید بکنیدتعریف می ؟یعنی په

همین  النّاس، یک ح ّ بدی است.گویید دموکراسی یعنی حکومت عواش، یک موق  میتعریف کرد

، حالا شاید هم درست باشد کاری یک پیز ضای  هستد، اصلاً مکه این را تعریف کرد خوشتان ییا

حیطه ی مهم است: خواهم بگویم این سه حیطه سه حیطهها، می، ولی استفاده ا  این اصطلاحیدارش

ی روان ایسان بگویید، این سه تا البته آن سومّی ، مثلاً حیطهای رسایه بگویید عقلی، عقلایی و عارفی.

گوییم که همیشه فرع است، در منطق اسلامی این سوّمی همیشه در حاشیه است. یعنی این سوّمی را می

، آن هویتّ اشید این رهزن معرفتت یشود. معرفت فقط آن عقلی است و عقلاییوییم مواظ  ببگ
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 گوییم بگوییم این دارد روی عوارفتاین سوّمی را همیشه می معرفتی بشر همان عقلی وعقلایی است.

 ،هاهای تبلی  و این. یعنی الان جامعه و بحثتر استگذارد. حالا ببینید این سوّمی خیلی مهماثر می

 ،بدبیتی ما ا  همین سوّمی است. مثلاً رره یک فیلم دیده تا آخر عمرش آن را حفظ است، ولی قرآن

ها به هر حال اثراتی است که رشد یکردگی ایسان این بار خوایده اصلاً یادش ییست په بوده است. صد

روی عقل است، دقیقاً ها خیال است. مباحث معرفتی کند، اینها شروع میجارساید. ایسان ا  اینرا می

ای ی منطق رسایهعقل عملی، عقل یظری، مباحث عقلی، عقلایی، اما حیطه گذارد.روی عقل اثر می

 . روی خیال، وهم، عوارف، روان

 .که مثلاً خطابه را در صناعات خم  آوردیدمیار : این

به و ایش همین  جاها هم آنکنم، پون دقیقاً به و ان همین حرهجا بحث میاستاد: دیگر من آن

که عرض کردش خواهیم بزییم. یعنی اگر آدش بیواهد منطق مطلوب بنویسد، همینجا میها را آنحره

اش که اش گفتهورقی، همیشه در پاای هم که مرتبط با این هستمنطق صدرایی اصولی، در همین مقاله

ای فرض کنید. البته این سایهر ،اصولی ،ی سوّش هم دارد، منطق صدرایییک شاخه ،یک ضل  سوشّ

خواهید بگویید این رهزن معرفت یشود، . یعنی شما مداش میپون منطق به معنای واقعی ییست ایرسایه

، بلکه تا یک حدیّ روری است. بله شعر، خطابهواق  اینخواهید بگویید مواظ  باشید، درمداش می

من در سطح منطق هم این را فکر کنم  ارائه کرد.، شود جم  کرد قشنگها را میجدل، خیلی ا  بحث

هایی که لا ش است به ک لیستی ا  آن بحثروری که در ذهنم است. من فقط یپند بار اشاره کردش این

مفصّل ییامده خیلی در منطق مظفر حتی آن توجه بشود و یک مقدار در این کتاب کم آمده و بلکه 

 .یار دایش را کنار منطق مظفر ببینیداست و شما لا ش است حتماً این کتاب مع

را ببینید، په گفته  3ی را بیاورید، شماره 73یکی تفکیک تعریف لغوی ا  منطقی است. صفحه

تر رفته په گفته است؟ بعد جلو "در تعریف یباید اختلاه فلان، مغایرت مفهومی داشته باشد،"است؟ 

یک تعریف حقیقی منطقی ییست، بلکه تنها تعریفی اگر در تعریف ایسان بگوییم بشر است، این "مثلاً 

این فرق دارد با تعریف مفهومی که من گفتم، تعریف مفهومی یک بحث دیگرا  شیخ  "لفظی است

کنیم؟ ه کاری میکنیم؟ داریم پاشراق بود. این تعریف لفظی یعنی په؟ یعنی اصلاً ما کار منطقی یمی

گوید مثلاً شود. دارد میف، یک مفهوش جدید ایجاد یمیکار ادبی، لغوی، داریم فقط یعنی یک تعری

، فرض کنید در  بان گویندن ماکیک میایداید به فرض کنید یک کسی به  بان ایگلیسی مثلاً یمی

دایستید، فقط پیوید گوید ماکیک اصلاً یعنی این، شما این را میگویند. میخودشان یک پیز دیگر می

، کار لغت این است. ولی در منطق ما یک تعریف جدید، یک مفهوش دایستیدیاین لفظ با این معنا را یم

کنیم، یا یک پیزی را کنیم. اصلاً تصورّی ا  یک پیزی یداشتید ایجاد میجدید در ذهن ایجاد می

اش که این ایسان جنسش حیوان است، هویما ءشناختید ولی اجزاشناختیم، مثلاً همیشه ایسان را میمی
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شود. اما در شناختید. یعنی تصورّ و مفهوش جدید برای شما ایجاد میها را یمییارق است، اینفصلش 

شود. حالا این یک ، حالا ظاهراً درستش خ زایه است ایجاد مییزایهتعریف لغوی پیوید بین لفظ با خَ

بیوایید  شبودکه گفته  2جا این را اشاره کند. در این کتاب منطق بحث است که سعی کرده است این

اقساش تعریف لغوی را اشاره کرده  ،ورقی تا یک حدیّ این راپایک دوستایی که خوایدید دیدید در 

های تفکر یقدی، په، ها مهم است، مثلاً در کتابهای غربی ایناست. خیلی مهم ییست، پون در فضا

فردا فلان، تعریف فلان، پ ، تعریف گذاریدمداش هم اسم می ،گویند تعریفروری مثلاً میپه، یک

کنید مثلاً ما این همه بحث در تعریف منطق خوایدیم یک کمی ا  شنوید فکر میشما یک جایی می

گویم بد است، ولی پیز ، یمیها خیلی ساده و اولیّه استها ییوایدیم. حالا در صورتی که این پیزاین

 7آن کتاب درس پند بود؟ فکر کنم درس  ورقی که درپاای ییست که کار جدّی بطلبد، همین ویژه

تر این را آورده است. به بعد مفصلّ 132ی بود این را آورده بود. در این کتاب معیار دایش هم صفحه

 ای یدارد.توایید این را یگاه کنید واقعاً پیز ویژهمی

ت و  بان تفکیک تعریف لغوی ا  منطقی، یعنی کار منطق در تعریف یک کار است، کار اهل و لغ

خواست در ای است که میها اصلاً یک کار دیگر است. این دغدغهیامهلغت و هاالمعارهو مثلاً دایره

کمبودی  برساید. این یک بحث است که جا دارد مطالعه کنید که احساس 73ی صفحه 3ی شماره

و احساس کنید ما های غیر حو وی بشنوید هایی که در فضاکنم آن پیزاش سعی مییکنید. من همه

ها را ییوایدیم اشاره کنم، آدرس بدهم، منب  بدهم که واقعاً بدایید ما دستمان پر است، پرا در منطق این

پون برای ما  مایده، سری شاخ و برگ ممکن است باشد که حالا، یکرا خوایدیم های  اصلیپیزما 

اش را تا پرداخت؟ پون اصلاً فضای عقلیها مهم یبود، یعنی اصلاً کار منطقی ییست. پرا غرب به این

ی تحلیلی. وقتی به فضای عقلایی، در فلسفه تقلیل داد، میصوصیک حدّ  یادی به فضای عقلایی 

های  بایی، کاری حیطهتری است، ی فاخر، عقلایی با  خودش حیطهحتی عقلایی هم یه، فضای  بایی

های حالا پشتوایه منطقی به معنای دقیق کلمه ییست، این تر پرداخت. کار به یظر ماها را مفصلّدیگر این

 شود. ها را بهتر متوجه میغربی را آدش وقتی بشناسد این سنّت

جا آوردید، که اگر ها در دل همینیک بحث دیگر مغالطات تعریفی است که بعضی ا  کتاب

اگر یادتان باشد مغالطات کجا . دهدرعایت یشود مغالطات تعریفی رخ می ، اگرهایی که خوایدیمهمین

تصدیقات  صناعات خم  اسم دیگرش په بود؟ اش را یادتان هست؟ صناعات خم .بود؟ یقشه

مادّی. یعنی مغالطه را جنسش را په گرفت؟ استدلال و تصدیق گرفت، به خارر همین یک مقدار 

واضح است په دارش  ، یعنی مغالطات تعریفی،جا مغالطات تصوّری را بیاورددستش بسته شد که آن

بندی شد، فقط تا یک حدیّ مجبور بودید گویم. در باب مغالطات پون ذیل تصدیقات مادیّ دستهمی

بیشتر است یا بهتر  کم آمده مثلاً جاصوّری آنتبه تصدیقات بپردا ید. یک مقدار ا  مغالطات تعریفی و 
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که همین کتاب معیار دایش ایصافاً به  استبیشتر به آن پرداخته بشود. عرضم این جا دارد اینجا بیاید، 

این هم بحث مهمی است  .182ی ، مفصلّ تا یک حدیّ پرداخته است صفحهآن خوب پرداخته است

 جا باید پیگیری کنید. که آن

، که یک بحثی ا  قدیم مطرح بوده است، این را پند عوبت حد استصیک بحث دیگر، که بحث 

های همان جا شما ذیل یک صفحه ا  کتاب مرحوش مظفر است، تقریباً آخرشنوید، لا ش است که بار می

عوبت، که حدّ صهایی به اش یادش ییست، که ایشان اشارهی صفحهشماره بحث تعریف است. الان

حد یک  صعوبتاین بحث  هوی که مشّاء گفتند خیلی سیت است، آوردیش کار راحتی ییست.ما

 صعوبتمفصّل به این پرداخته است.  217ی ایشان یعنی معیار دایش صفحههای تارییی دارد، دارگیرو

شود روری میشود عملیّاتی کرد، پهواقعاً می یشود، یعنهوی مشّاء عملاً میحد که آیا تعریف ما

جا پرداخته است، این هم یک بحث مهمی است. یک بحث دیگر، یک یک مقدار آن عملیّاتی کرد؟

 سم مشارکت حدّ و برهان، حد در بحث تصوّرات، برهان در بحث تصدیقات، اینبحثی ما داریم به ا

روری است، مان اینهایبحث مهمی است. مهم ا  این جهت که تبوی  دو بیشی که ما معمولاً کتاب

است؟ آخر کتاب  ها اولّ کتاب است. برهان کجااوّل کتاب تعریف، حد، تعریف، این ،بحث تصوّرات

علی هم ربق آن است، داد، کتاب شفای بوسبک کاری که ارسطو ایجاش می ،است. در تبوی  یه بیشی

گاهی باب حدّ و برهان بوده است، یک پیویدی بین بعضی ا  حدود و بعضی ا  اصلاً باب برهان اسمش 

ها . اینای کرده استشارهیک ا 211ی براهین است، این را لا ش است که بشناسید. این ایشان صفحه

کنم تر کنید. با  دارش تأکید میهایی است که لا ش است در منطق مظفر باب تصورّاتش را کاملبحث

های دیگر هم هست، ولی ایشان را من همین کتاب معیار دایش، کتاب 211گویم. ها را دارش میپرا این

دیگر را در این کتاب جم  کند. یک های آمو شی کمالات کتاب دیدش تا یک حدیّ سعی کرده

که پرا ما اصلاً داریم با این ای دارد، اینبحث دیگر هم که بحث آخر باشد، این است که یک پیشینه

گوییم جن  میتصّ، جن  مشترک، جن ، فصل و آییم میمیمثلاً ، که کنیمسبک تعریف می

و وقتی به سنّت اسلامی  در این  مینه بوده استها اختلاه یظر بین افلارون و ارسطو ها، در بین ایناین

هوی ما ربق یظر ارسطو رسیده است ما یظر ارسطو را ارجح دایستیم و آن را جلو بردیم و تعریف ما

های رسیدن به حدّ هایی که گفتم مهم بود. راه. اینایشان اشاره کرده است 198ی است. این هم صفحه

هایی که گفتم و ارسطو یک فرق مهمی داشتند. کلاً این صفحهافلارون  ،که میصوص تاش در یویان

ای که گفتم اگر با . این پند صفحهرودشود جلو میفقط در یک صفحه، حالا ا  آن صفحه شروع می

جا ها آن، پون اینشاء الله ببینیدها را باید کنار باب تصوّرات کتاب مظفر اناین پند تا تیتر، این

اش یبود من دیگر فقط به همین گزارش جا هم هیچ بحثی دربارهها هم هست، اینکتابآید، در این می

 اجمالی اکتفا کردش.
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 والسّلاش علیکم و رحمه الله.

 

 دش بهووجبه این که مثلاً کند یک پیزی را پرا به معقول ثایوی یک پیزی تعریف می میار :

 .یداردحرکت دارد، ین مدل کثرت را دارد، ، الی آخر یک مقدار ارابط است، مستقل است مثلاً محل

 کند؟الی آخر. پرا این روری تعریف می

های وجودی صدرا یک مقداری به این یزدیک باشد. یعنی با هویتّ تعریف استاد: شاید آن فضای

ای یرسیدش، در مقاش به هر حال تدری  که هستم الان به یتیجه گویم من. البته میدتر تعریف کنوجودی

تان باشد، ولی یک هوی مشکلی یدارد، این را همیشه حواستوایم یظری بدهم. ولی اولّاً تعریف مایمی

ها را ی وجود، اینگویید، اصلاً به یحوهکه شما میتر، همییناش این است ما بیاییم به حقایق وجودیایده

فلسفی، باید فکرش را  معقول ثایی ،شود صحبت کرد. حالا به صورت خاص در قرآنیک کم می

 توایم پیزی بگویم.گویم من در مقاش یظر یهایی پون ییستم یمیکرد، می

 یقین پیست؟قبسات ال  میار : یظرتان راج  به کتاب

محتوایش را شاید  ، منقبسات الیقین  .کتاب خوبی است ایشان خیلی  حمت کشیده استاستاد: 

اق  بحث اجتهادی، این خلاصه بحث علمی است. ولی قشنگ و ها اختلاه داشته باشم، این درخیلی جا

به معنای  خواهید محتوایش را تأیید کنمگویم اگر میمعلوش است ایشان خیلی  حمت کشیده است. می

بود که  خط به خط که این غیر منطقی است. قطعاً برای باب برهان من ا  این پیزی یگفتم به خارر این

من حتماً این کتاب را  لّ منطق ییست. به باب برهان برسیمفقط مربوط به باب برهان است، مربوط به ک

کنم و قطعاً باید ا  این کتاب استفاده کنید، ایشان خیلی  حمت کشیده است، خدا خیرش معرفی می

 . گویمجدّی مییبود، کم ییست.   مان ما  الحمدلله های خوبهای دیگر هم هست، کتاب. کتاببدهد

، په پیزی است که در است ها در این دو سه سال پیش یوشته شده است. یعنی یک برکتیی اینهمه

. علوش عقلی که های خیلی خوبی یوشته شدکتابالحمد لله علوش عقلی  در ،بسامدسال خیلی پر 5، 4این 

کنند، یک کار بزرگی دارید میی آقای مصباح یک کار موسسه گویم هم عرفان، هم کلاش.می

المعاره علوش عقلی دایره مرکز کنند،  یر یظر مستقیم خود حضرت آقا، اصلاً یکالمللی دارید میبین

شناسی ی کلّ علوش عقلی اسلامی، منطق، فلسفه، کلاش، عرفان، معرفتدارید درباره تأسی  شده است

، ا  این یویسندالمعاره عظیم میرید یک دایرهحالا این پند تا را جدیّ کردید. دا کنند.کار می

تحقیق کند قطعاً این را اسلامی ی علوش عقلی هایی که هر کسی بیواهد در دییا دربارهالمعارهدایره

شود. جلد بیشتر می صدهااش حواشیبا مثلاً  شاید گویم شاید در حدّباید داشته باشد. الان عظیم که می

. خیلی پیز جالبی است. آمده استاش درخیلی ا  آثار مقدّماتیالان خیلی،  ،جلد صدهادی، کلّی سی

شود آب دریا خشک می مثلاً  روری است؟شود. دیدید سویامی پهخیلی الحمد لله دارد خوب کار می
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گویم. یعنی الحمد لله روری است، جدیّ میفضای حو ه تا یک حدیّ این آید، الانبعد یک دفعه می

کند، ا  این باب  ید، یقد میشود غر میهایی میاصولش هم همین است. حالا ما یک وقتدر فقه و 

 .. ولی هم در فقه و اصول، هم رجال و حدیث، الحمد للهتر بشوداست که مداش بهتر بشود، ا  این بالا

 .تعریف دوری یباشد ؟بود 4ی شماره ، یاظر بهتعریف در مغالطاتمطل  : میار 

. اگر کدامش بود، اگر دوری باشد یک مدل مغالطه استدر مورد همه است،  البته ،استاد: بله

ها را یداشته باشد مغالطه است. هر کداش ا  این دیگر یکیاخفاء باشد  بود؟ تعریف به 2ی شماره

ها البته ، بعضیها را بیاوریدتواید اینجا یمیآنمثلاً جا باب تصدیقات است، شود. فقط پون آنمی

، یک جا بیرون بیاید. مغاره اصلاً یعنی در عرض ماآورید. یظر ما این است که مغالطه اصلاً ا  آنمی

عکسش کنید مغالطه منطق داریم، یک ضدّ منطق داریم. کلاً هر پیزی که در منطق خوایدید بر

ی است. ، په تصدیق، یک پیز خیلی عامّتصورّ ، په  صورت ا  جهت شود، په ا  جهت مادّه، پهمی

 دهم.جا که به مغالطات، به صناعات خم  برسیم توضیح میجا به یک دلیلی آوردید، آنآن

 

ورد ا  لحاظ هندسه کتاب آمیدر بحث مغالطه ن جا آمیار : این بحث مغالطات ، در تعریفی که 

 ید؟آگفتیم  مشکلی پیش میمی

، استدلال بود صناعات خم ، جا صناعات خم  په بود؟آید، پون آناشکال پیش میاستاد: 

 تصدیقات بود.

 جا ییاورد کجا بیاورد؟میار : بالاخره آن

ای جا در بحث تعریف. اشکال یدارد، بپردا د. مغالطه پیز پیچیدهجا بیاورد، همیناستاد: باید همین

ها برای آن شود،جا به عنوان شروط گفتیم یباشد مغالطه میهایی که ما این، فقط باید بگوید همینییست

  ید.هم یک مثال می

تواید بیاید اصلاً در عرض منطق قرار بگیرد. این است که کلاً مغالطه می گویم یظر مطلوب خودشمی

په که آوردید شود. حالا آنبه یک معنا مغالطه می پون هر پیزی، هر کاری در منطق شد یکنید

 دهم.توضیح می برسیممغالطات اصلی آوردید، حالا 

 ار : ما یوعی داریم که دو تا فصل قری  داشته باشد؟می

 استاد: قطعاً یه، پرا؟

 ، آن وقت اصلاً تعریف تاش ییست.اصلاً دو تا فصل قری  داشته باشد اگر میار : پون

بود؟ فصل آن هویتّ اختصاصی  . اصلاً فصل پهشودشود، یک یوع یمیاستاد: اصلاً دو تا یوع می

 .شودبود. یعنی هر په هویّت اختصاصی است را کنار بگذارید فصلش می یک شیء
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یک جن  هستند دو تا اختلاه داشته  که در های پیزیک یوعی با بقیهّتواید میمیار : حالا مثلاً 

 باشد.

ها خیلی شود. اینشود، یک پیز میها روی هم جم  میی اینهمه تان ا  دو تا پیست؟استاد: منظور

به فصلیتّ  که دارد بسیط است. گفتم شی یت شیء هاییحث فلسفی دارد. فصل اصلاً یکی ا  پیزمبا

در فصلش جم  شده است. این دو تا را با هم جم   حقیقت اختصاصی یک شیء یاخیرش است. همه

ی تفاوت آن ی هویّتش در فصل جم  شده است. یعنی په؟ یعنی همهبکنید، هم بسیط است، هم همه

، وجود ، در یک حقیقت جم  شده است. پرا؟ پون آن حقیقتدر یک پیز جم  شده است شیء

دو تا پیز  بینیدص است، تشیّص دارد. یعنی این، یعنی شما من را دارید میاست، وجود هم متشیّ

گویید بینید؟ من دست دارش، پا دارش، همه پیز دارش، ولی شما میدارید می واحد بینید یا یک هویّتمی

ص آن فصلش است، که حقیقت بسارت و تشیّ کنید. این همانکی است، ا  این وحدت احساس میی

 است. آن شیء

 .میار : یک وقتی ایسان با حیوان فرق دارد

 استاد: حیوان منظورتان حیوان جنسی است؟

 .میار : یه

با حیوان فلسفی حیوان عرفی  ،استاد: ما در خارج حیوان یداریم، دقّت کنید، آن پیزی که در فلسفه

 فرق دارد.

 حیوان یارق است. ،گوییم ایسانهمان حیوایی که می ،میار : یه

مستقل  ،جن  است. در خارج ،استاد: آن جن  است، آن در خارج دیگر ییست، آن حیوان

 توایید بکنید.این است، اشاره یمی ،توایید یشان بدهید حیوانیمی

جا بگوییم که ایسان حیوان یارق برای ایسان داشته باشیم، یکتواییم میار : مثلاً دو تا تعریف می

 است. جا هم بگوییم که ایسان حیّ متعدد، یکاست

رسد، سؤال سر این ها دو تا دقیقاً هم به یک پیز دارد میاستاد: بحث سر مصداق است، که یه این

 سر مصداقش است. عاً یکی است. مشکلجن  قری ، فصل قری  هم قط .جن  قطعاً یکی است است.

ی منطقی داریم، یک تطبیق منطقی حیّ است یا مصداقش حیوان است. یعنی ما یک قاعده شمصداق

، فقط و فقط یک جن ، فقط و فقط یک فصل، یک جن قطعاً گوید قاعده این است که داریم. می

یز دیگر ، حیّ است، اصلاً یک پولی حالا این جن  مصداقاً در مورد ایسان پیست؟ حیوان است

که ممکن است ، یک پیز دیگر بگویید. بحث سر مصداق است، قطعاً یکی است، ولی اینمبگویید، علی

ها رساید. ایناش را میبگویید این مصداق حیوان یه غلط باشد، کلّ هویّت جن  را یرساید، یک بیش

گوییم بگویید حی که می آییمکنند. ما میجن  را دارید با این حیوان بیان می فکر کردید کلّ هویتّ
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هوی دارد، یعنی قطعاً هر یوعی یک تعریف ما دارد. که دو تا تعریفگویم یه اینمثلاً میاست.  جن 

، ولی تواید اختلاه یظر باشدو فصل پیست می جن که مصداق آن یک جن  و یک فصل دارد. این

 است.تر یکی کاملحداقل روری بگوییم آخرش یکی درست است، یا این

روش جستجو، مگر برای این ییست که میار : در شروع درس گفته است که منطق تنها به تبیین 

 یست؟خود تعریف را پیدا کردیم پ

خواهد بگوید فقط در می سؤال ا  پیستی، هستی، پرایی. استاد: یه اگر گفت سه تا سؤال داریم

لفظ ایشان که دهیم. حالا اصرار یدارش یپرسیم، جواب به این پیستی متعریف ما ا  این پیستی ما می

در بیش تصوّرات در بحث تعریف منطقی تنها به "گوید اش این است. میجا دغدغه، ایندرست باشد

 جستجوی پاسخ ،خواییدشما فکر کنم آن ی را یمی "تبیین روش جستجوی پاسخ پرسش ا  پیستی،

سؤال، پیستی، هستی، پرایی، فقط به پیستی خواهد بگوید ا  آن سه تا پرسش ا  پیستی، یعنی می

 به این سؤال است.پاسخ یعنی این روش یافتن  پردا د.می

 میار : به یظ رسید که حالا یاظر به جستجویش هم هست که په تعریف کنیم.

 . است استاد: همان روش رسیدن ا  مجهول

 

 19جلسه 
 

 جیمیطان الرّاعوذ بالله من الشّ

 بسم الله الرّحمن الرحّیم

 .الحمد لله ربّ العالمین و صلّ الله علی محمد و آله الطّاهرین واللّعن الدّائم علی اعدائهم اجمعین

 

حو ه کنم باید در ما رو  گذشته مطال  مهمی یسبت به باب تصوّرات عرض کردیم. با  تأکید می

های دایشگاهی فرض خوایند. شاید در بعضی ا  سیستمیاد بگیرید که پرا یک درس را پند دور می

خوایند. اما سبک یک بار می را گذارید، سه تیکه ا  منطق است، هر کداشاسم می 3، 2، 1بندکنید 

های کداش لایهها هر دو، سه دور خوایدن یک علم ا  اوّل تا آخر است. این اصلاً  تحصیل حو وی

ی اوّل این را یاد یگیرید همیشه ا  همان پایهاگر یاد بگیرید که  این  را . شما بایدمیتلف آن علم است

آن جلساتی که بود روش تحصیل اش را بدایید که حالا ما با کنید. یعنی هم فلسفهمشکل پیدا می

به این بردی بتوایید اجرایش بکنید، ها په هستند. هم عملیّاتی و کارحو وی عرض کردیم فلسفه و این

را با این  2و منطق  داشته باشید 1منطق  ا  ای بایدخوایید بدایید که په توشهمی 1که الان منطق معنا 

را هم یک دور دیگر  2بار منطق خوایدید برود تا منطق جا یککه حالا اینتوشه آغا  کنید. یه این

برسید که الحمدلله وض  اکثرتان خوب  1یه، باید تا یک جایی در منطق  .شودحالا ببینیم په می بیواییم
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 خواهد شروع بشودکه کتاب مرحوش مظفر می 2ها را باید تابستان مرور کنید و اوّل منطق است، این

ی هابار دیگر این فایلاش به دوستان این است که یکها را مرور کنید. توصیهیک دور فشرده باید این

. مطم ناً مطالبی در آن هست که الان سر کلاس یتوایستند را تابستان گوش بدهند 1عمق منطق حدّاقل 

ا  آن مس له که کار  یجدا ی دوستان این توصیه را دارش، ولیاش را دریافت کنند. تقریباً به همههمه

بار مرور کنید، ا یکجا گفتیم رتان است، اوّل دور بعدی منطق باید به رور فشرده مطالبی که اینتابستان

. بنده هم یاظر به همین دغدغه، به همین سبک و سیاقی که حاضر کنید، حالا منطق جدید را شروع کنید

جا کنم. یعنی مطالبی که آنتان عرضه میسری مطال  خدمتمدل کار حو وی است دارش یک

هایی که به درد جا بیاید. پیزاینجا هست لزومی یدارد ، یعنی آنکنمجا خیلی تکرار یمیخوایید اینمی

تر شروع کنید خدمتتان جا را خیلی پر قوتّآن را بداییدها اینآیید جا، میخورد برای شروع آنمی

 .کنمعرض می

مطل  دیرو  ا  این جن  بود، این مقدمّه را گفتم که بگویم مطل  دیرو  ا  این جن  بود، یعنی 

، وقتی کنمو مروری تکمیلی امرو  به آن می صهشد که یک خلاتان بااگر آن مطال  خوب در ذهن

گویید، یک یقشه دایید کجا هستید، په دارید میکنید قشنگ میمنطق مظفر را شروع میتصوّرات باب 

های دیگر باید دایید یسبت به قسمت. میدایید این بحث مرحوش مظفر این تیکه استتان هست میدست

جا را . ولی اگر اینشودتان روشن میهایی باید بپرسید، آراش آراش برایجا په سؤالکار کنید، در اینپه

بندی ا  عرایض خواهم یک جم من می ای یدارد.جا فائدهروری خوایده باشید، دوباره بروید آنهمین

ام  ا  کلّ مباحث مرتبط با بحث تصوّرات و ی جدیرو  داشته باشم، به رور خلاصه ما یک یقشه

 این را به کند. من یک بار دیگرتان میی جام  خیلی کمکتان عرض کردیم. این یقشهتعریف خدمت

هایش را دیرو  قسمت قسمت عرض کردش، دیگر کنم. یعنی تکهّوار و منسجم عرض میخلاصه

 تان بیاورید.دهم. فقط یک بار این یقشه را جلوی پشمتوضیحی یمی

یک ساحت تعریف لغوی داریم،  کنید، تعریف دو ساحت کلان دارد.ل که شروع میتعریف ا  اوّ

گویند. یک ساحت هم تعریف منطقی است، که تعریف هایی تعریف اسمی هم به آن میکه یک وقت

لغوی یا اسمی و منطقی یا معرفتی. این را اولّ  شودمی پ  تعریفتواییم به آن بگوییم. معرفتی هم می

تکمیلاتی یسبت  ، ما یککاری با تعریف لغوی یداریم ،که ما اصلاً در منطق کنیم که بگوییمتقسیم می

به تعریف لغوی عرض کردیم، آدرس ا  کتاب آقای عسگری سلیمایی به اسم معیار دایش دادیم، 

ی تحلیلی، این قسمت را خیلی ی غرب، فلسفهبه این مباحث پرداخته است. گفتیم فلسفه 133ی صفحه

به خارر مشکلات و مبایی معرفتی که دارید. ا  درک حقایق وقتی دور افتادید به  بان ، گیریدجدیّ می

. کار اصلی ما در آن تان عرض کردیمجا اجمالاً خدمتو الفاظ تمسّک کردید. این توضیحاتی که این

ست. فرقش هم جای دیگر است که تعریف منطقی معرفتی باشد، اصلاً کار باب تعریف منطق اینشاخه
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. ولی تعریف لغوی ذهن است یآن حاضر کردن تصورّاتی بود که در خزایهکار تعریف لغوی ه بود؟ پ

های کلان روش ،، معلوش کردن یک مجهول است. مگر هویّت منطقساختن، ایجاد یک تصورّ است

ی ی معلومات پایه یبود. الان هم ما در شاخهمعلوش کردن مجهولات به واسطه ،مگر تفکر تفکر یبود.

خواهیم معلوش ی تصورّی میی معلومات پایه. مجهولات تصورّی را به وسیلهمنطق تصورّات هستیم

ی دیگر، یعنی کنیم. به خلاه آن شاخهکنیم. یعنی داریم یک تصورّ جدید، علم جدید ایجاد می

تصویر، گوییم این اسم، این یماد، این جا یک پیزی را بلد هستیم فقط می، آنتعریف لغوی و اسمی

، حاضرش حالا هر په که هست، این یماد، این لفظ، برای آن پیزی که شما خودت بلد بودید

 جا جایش ییست.شود داد که اینکنیم. حالا البته توضیح بیشتر هم میمی

ی اصلی که منطق یوین ی کلان عرض کردیم، یاظر به همان سه حیطهدر تعریف منطقی سه شاخه

تان عرض کرده بودیم. آن سه حیطه پیست؟ من الان رفتم در دل خود آن خدمتی اسلامی را بر پایه

جا قسمت تصوّرش را ی منطق اصلاً په بود؟ که حالا بیواهیم اینسه حیطه .تعریف منطقی معرفتی

ای بود. حالا ما گفتیم در منطق عقلی آن پیز مطلوبش، منطق بگوییم. منطق عقلی، عرفی، رسایه

هایی منطق عرفی آن پیز مطلوبش منطق اعتباری، اصولی، همچین اسم یشاخهصدرایی است، در 

ها های غیر معرفتی بود، مربوط به روان و عارفه و ایگیزش و اینواق  جنبهی سوّش هم درگذاشتیم. شاخه

هر ای. در ی عقلی، عرفی و رسایهای اسم بدی یباشد. پ  سه حیطهکه حالا مثلاً شاید منطق رسایه بود

هایی که ما در این . این بحثای ا  مباحث داردها تعریف به تناس  خودش یک حیطهکداش ا  این

ی منطق اش در حیطهها داشتیم، همهرور حرهکتاب به اسم کلیّات خم ، حدّ تاش، رسم تاش، این

حولّ داده . گفتیم صدرا که آمده دو تا تستاین بیان مشّاء است، که درست هم هکه تا ه  عقلی است

که تا یک حدیّ سعی کرده یک یظاش جدید است: اولّا همین را تقریر وجودی کرده است. دوّش این

هوی توجهّ هوی بود، که به بعد ماکه آن هم تعریف وجودی است. این تعریف ما تعریفی ایجاد کند

و منطق مظفر وقتش ییست، باید  جااصلاً این که داشت. آن تعریفی که در فضای صدرایی است

 اساس علتّ غاییبر کند.اساس علتّ فاعلی یک پیز تعریفش میشاءالله فلسفه بیوایید آراش آراش بران

ریف کرد حیوان یارق، که اش تعهویشود هم به بعد ماایسان را می کند. یعنیتعریفش می یک پیز

آیی که ما عرض کردیم مثلاً آقای جوادی فرض کنید ا  بعضی  ،شود ایسان. هم میستدرست هم ه

رود. این ایسان، یعنی خلاصه به سمت الهی شدن پیش می فا این بیان را دارید که حیّ متألّهرگان عرزا  ب

تعریف به غایت است. یعنی ایسان در مسیر کمالی خود، رشد وجودی خود به یک غایتی قرار است 

اش، یاظر الهی شدن، یعنی یاظر به علتّ غایی .حق شدن استکمالات تماش یمای ی برسد، آن هم آیینه

های ی خدا، حالا بحثکه این میلوق خدا، آفریدهاش، اینعلّت فاعلی به اش، یا یاظربه هده یهایی

جا را جا هستیم، فعلاً اینان باشد، بدایید ما اینتاش دستخواستم بگویم یقشه فقط . یعنی منمیتلفی دارد
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عقلایی کار په کسی بود؟ تعریف در آن کار خواییم، این منطق عقلی بود. منطق عرفی و داریم می

شیخ اشراق بود، که اسمش را په گذاشته بود؟ اسمش را تعریف مفهومی گذاشته بود. اسم کار مشاّء 

واق  هوی، در، ماگذارید، حقیقی، ذاتیه میهایی است کها اسماین هوی یا ذاتی.تعریف ما په بود؟

 است که کار شیخ اشراق است. ی منطق عرفی، عقلایییک پیز است. تعریف مفهومی در حیطه

غیر معرفتی و ایگیزشی، ایگیزش یعنی با تعریف یک  ای است که آن ابعادسوّمین شاخه هم منطق رسایه

ایجاد معرفت در شما ییست، اصلاً  لزوماً خواهد شما را به سمت آن مایل کند. اصلاً قصدشپیز می

اگر در مقاش تعریف گفته بشود،  " توبه یعنی آن قیاش درویی،". خواهد شما را به سمت آن بکشایدمی

خواهد شما را بکشاید. حالا مهم ییست که ماهیّت و ذاتش پیست، مهم این است که شما اصلاً می

 نطق اغنایی است که آدرسش هم دادشین هم گفتیم م، یا بدت بیاید، دور بشوید، که ابروید توبه کنید

که باید ای بودن پرداخته است. این آن یظاش اصلیکه آقای عسگری سلیمایی در کتاب معیار دایش به آ

ی دقیق و فنّی در آن یک یکته یعنی کنم، این تأکیدمن فقط با  یک تأکیدی می .تان باشددر ذهن

، به ی عقلی که گفتیمییست. اجمالاً فقط بگویم، آن شاخهاست، اصلاً هم الان وقت توضیحش 

ی عقلی منظور آن شاخه اصلاً گویندگویند. حکمت که میاصطلاح سنّت اسلامی ما به آن حکمت می

 است. 

ی عقلی یعنی خود همان شاخه .حکمت خودش دو دسته است: حکمت یظری و حکمت عملی

یا صدرایی یا هر اسمی که روی آن گذاشتیم خود آن  ی عقلیدو دسته است، خود همان شاخهخودش 

اش کجا بود؟ ی فنیّعملی باشد. یکتهحکمت : حکمت، که اعم ا  حکمت یظری و دو دسته است

و غیر ا  منطق عرفی و عقلایی  پیست؟ عقلی استمنطق که حکمت عملی یک  یر شاخه ا  آن این

هایی با بزرگان، این دو تا به هر حال یک وقتبلکه بعضی ا   ،هایی در کلمات بعضیاست. یک وقت

این رور  ،های عقلایی و عرفی ایگاشتندهم میلوط شده است. یعنی حکمت عملی را همان بحث

دهیم، حالا در ها با هم فرق دارید. حالا ما به صناعات برسیم یک کم این را بیشتر توضیح میاین ییست،

علی کنم سنّت فلسفی ما ا  فارابی و بوکه عرض می. اینباشدحدّ همین منطق یک که قرار است فشرده 

ای گویهخلاصه خلطیک جایی در همین پند سال اخیر  ،بگیرید جلو بیایید تماش فیلسوفان ما تا صدرا

 های حو وی و دایشگاهی این خلط جدیّ شده است.در فضامتأسفایه رخ داده است که یک مقدار 

یه، حکمت عملی در  .ی اعتباری عقلایی عرفی استی همان شاخهیعنی فکر کنند که حکمت عمل

 به خلاه روش علوش اعتباری و عرفی.برهان است،  ،و روش حکمت عملی گیردی عقلی قرار میشاخه

حالا این جای مهمی است، فقط اشاره کردش. این آن یظاش کلان بود که ما دیرو  گفته بودیم این 

   تان به این یقشه باشد. باید حواس اش است کهیقشه
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، پون این دو درس را خواهم خیلی توضیح بدهمواق  درس بشویم، البته یمیحالا ما وارد خود در

ا با هم مرور کردیم. اما پند تا مطل  راش لیصتا یک حدیّ یکات ا 1ی سطح منطق تقریباً در دوره

تان را بیاورید، اوّلاً حواس 71ی هصفح 6که درس . یکی اینکنمتان عرض میوجود دارد که خدمت

ی مهمی که باشد ما الان وارد مباحث اصلی تصوّرات شدیم، درست است؟ بحث تعریف. یک یکته

جدیّ مستقل، منطق یه بیشی و دو بیشی یادتان خیلی ، شما یک باب وجود دارد در منطق یه بیشی

بریم. منطق یه بیشی ا  په پیش می مان را در سبک منطق یه بیشیکه ما الان کتاب هست په بود؟

علی، با کتاب اشارات. شفای ا  بو ا  په کسی شروع شد؟ کسی شروع شد؟ ا  ارسطو. منطق دو بیشی

در سبک منطق یه بیشی بود، این یکته مهم است، ارسطو در کتاب منطقش باب مستقلی در آن  علیبو

رات و تعریف ییست. یعنی تبویبی که ارسطو ط به بحث تصوّبویه بیش، هیچ کداش ا  آن یه بیش مر

په پیزی دارد؟ تصدیقات دارد. قشنگ ریگ و بوی استدلال دارد،  داشت، قشنگ ریگ و بوی باب

ات را در ضمن دو تا رتصوّرات را ییاورده است، مباحث تعریف و تصوّتعریف و که مباحث ولی یه این

برهان، یکی ا  آن یه بیش باب برهان است، یکی هم  باب به صورت جدیّ آورده است. یکی باب

جا کجایش آورده، حالا آنه پیز را بگویم پ من آیجا باب جدل است. حالا شاید باب جدل رسیدیم

ها هم سرایت های یه بیشی مثل شفا و این. پ  این تا یک حدیّ به منطق یگاریدایم بگویم یا یهیمی

ین باب تعریف و تصوّرات را در بیش برهان و جدل آوردید. کرده است، که یک بیشی ا  مطال  ا

گفتم در منطق یه بیشی اسم باب برهان یک پیز دیگر است؟ باب حدّ و برهان می یادتان هست دیرو 

برایش حد با برهان پیوید دارد، جای مستقلی  اصلاً حدّ و ضمن باب برهان به یک دلیلی که .گویندمی

باب  ،، به همین دلیل آوریدحد را هم می ،های برهاندید، در دل بحثبه عنوان یک بیش جدا یکر

تان سیت یشود، توضیحش ها برایکتاب درسی سطح سوّش منطق گذاشتیم. دقّت کنید اینما برهان را 

اش فقط باب ی اجتهادی منطق، کتاب درسیی سوش دایش منطق، لایهلایه را دقّت کنید. پرا ما گفتیم

، خوایدیدکردید پرا فقط یک تکهّ ا  منطق را میخوایدید؟ شما باید سؤال میا  قدیم می برهان شفا را

که شفا مدل یه بیشی یگاشته شده است، یک خوایدید؟ به خارر ایندرست است فقط باب برهان را می

اش، های اصلی. یعنی آن لمهای تصورّات در دل باب برهان هستبیش مهمی ا  مباحث حدّ و بحث

دهد. های اصلی منطق را پوشش میجا هست. تقریباً تا یک حدّی آن ستوناش آنهای اصلیآن کلید

بیش فقط ارسطو بود، که دو بیشش را بعداً شارحان ا   6بیشی، البته بعد ا  ارسطو گفتیم منطق یه 

یفر دیگر  تا شد. یک بیشش را اصلاً یک 8، این آثار دیگر ارسطو اضافه کردید، شعر و خطابه بود

به آن بیشی  فرفریوس بود که به اسم .اضافه کرد، په کسی بود؟ فرفریوس بود که شاگرد فلوتین است

ی علم است مقدّمه وگفتیم جزکه اضافه کرد که بیش یهم شد، به اسم المدخل، یه المدخلی که ما می

تصورّات است، که در با آن مشترک لفظی است. المدخل به معنای همان مدخل باب  یه، این المدخل
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دایم  بان خودشان که حالا یمیهمان شد، به  بمعرَّ واق  ترجمه که یشدسنّت اسلامی به ایساغوجی، در

ایساغوگه یک همچین پیزی، ایساغوگه بوده که در فکر کنم یویایی بوده په بوده است، تلفّظش 

به معنای همان المدخل، ولی  ،یویسندمی مهایی در فارسی ایساغوپی ه، یک وقتش ایساغوجیبمعرَّ

افه شد یک مقدار ا  تعریف که اضاین .ی علمالمدخل باب تصورّات، یعنی جزء مسائل است یه مقدمّه

دو بال منطق باشد یبود  و تصدیقات روری که باب تصوّراتدر مباحث یه بیشی قرار گرفت. ولی این

وقتی اشارات را یوشت، سبک منطق یه بیشی را ت که سینا اسو این یکی ا  آن ابتکارات مهم ابن

های داییم، یه به این معنا که حرهسینا را صاح  یک مکت  در مقابل ارسطو میکه ما ابنآورد، این

سینا های ابنکند. من جا داشت عبارتسینا به شدّت ا  ارسطو تعریف می. خود ابنیدارد لارسطو را قبو

در کتاب  احتمالاً ،کنداش یقل مییم که مثلاً در کتاب شفا در یک بیشیی ارسطو را بیوادرباره

کند که مثلاً خطاب به شمای خواینده ها یقل میاش بود در کتاب په بود، در یکی ا  این کتابسفسطه

این همه سال است که  کند که یگاه کنید که این همه سال ارسطو په عظمتی داشته است کهمی

گذشته، ولی هیچ کسی یعنی کارش خللی یداشته است که کسی بیاید یک تکمیل حسابی کند و خود 

روری ییست که ، ولی به هر حال مکت  جدید ایندایدی سبک ارسطو میدهندهسینا خودش را ادمهابن

ی دعّایش یبود که من کلاً فلسفهلزوماً علم را به هم بریزد. ملاصدرا هم که مکت  فلسفی تأسی  کرد ا

و شیخ  ارسطوسینا ا  دو یفر در آثارش به بزرگی یاد کند همین . اتفاقاً ابنمشّاء و اشراق را به هم رییتم

علی هم همین کار را کرد، . بودهددهد، امتداد میکند، پرورش میها را تکمیل میاشراق هستند، این

، اصلاً های مستقل بودهای ارسطو تکّه تکّه، دفتر دفترامتداد داد، کارهای ارسطو را علی هم کاربو

اش فقط سینا توایست به آن یک یظم عالی بدهد، با همین دو باب تصورّات و تصدیقات که یتیجهابن

. پ  یک توضیح این بود که تفکر منطق یه هم این ییست، در خیلی ا  مسائل هم تحوّلات ایجاد کرد

آید. یعنی گوییم فقط تبوی  ییست، یک فکری پشتش مید یه بیشی و دو بیشی که میبیشی، ببینی

مجهول به یل روری ییست که منطق یعنی تبدقدر یگاهش اینیویسد آنی که منطق یه بیشی مییک

این یک تفکری است  .معلوش ، په مجهول تصورّی، په تصدیقی، در یتیجه باب تعریف، باب استدلال

ق دو بیشی شکل گرفت. منطق یه بیشی بیشتر توجهش، همّتش به سمت استدلال که در دل منط

گذارد، که شما احساس کنید مثلاً این دو اصلاً تبوی  اثر در تفکر آدش میخواهم بگویم رود. میمی

آورد که یک مقدار هم قبلاً بال مهم منطق است، تصوّرات و تصدیقات، این خیلی یتایج به بار می

. البته با  هم تأکید کردش که در منطق جدید، در منطق غرب باب تعریف، باب بودیم صحبت کرده

هایی  ده شده است یک حره ها فکر کردید حالا مثلاًها یداریم. ولی بعضیرور حرهتصوّرات این

های اسلامی خیلی کار درستی یکردید باب تصوّرات را دانمنطقمثلاً که باب تصورّات یدارید و 

ها ا  یک روری ییست. اینی اخیر اصلاً اینساله 120. اصلاً تحلیل منطق جدید به معنای منطق دآوردی



335 

 

اصلاً دلیلش این ییست که بگویید  ؟منطق تصورّات ییاوردید خورد که پرای معرفتی آب میپشتوایه

علی ا  منطق کنار بوعلی دیگر بعد ا  قولات و بوعموافق بودید، موافق یبودید. یادتان هست ما گفتیم م

 ر مورد تصورّات مادیّ صحبت کردیم.قولات په بود؟ تصورّات مادّی. یادتان ییست دع. مگذاشته شد

مثلاً ها بعد علی همان کاری را کرد که سالگویند بوها میرفت در فلسفه، بعضی 21:38قولاتشعم

را برده  است تصورّات مادیّکه  معقولات علی باب. ظاهرش این است که بودایان جدید کردیدمنطق

های جدید هم بابی به اسم باب یگاری منطق ییست. مثلاً منطقاست در فلسفه و گفته است وظیفه

ها فکر کردید که این دو تا یک پیز است، در ها یدارید. اینبحث تعریف و این مثلاً وتصوّرات 

خواهم بگویم باید خیلی حسّاس اوت است. میدلیل هر کداش، یگاه هر کداش اساساً متفاصلاً صورتی که 

سال اخیر، خیلی باید حسّاس باشید، میصوص حالا  150، 100 ،غربمعرفتی مبایی تحلیل باشید به 

شود جلو شروع می 1700، 1600. ا  شود گیرد. ا  قبل شروع میخیلی شدّت میبه بعد جا دیگر ا  این

ها کردید باید مواظ  باشید، در یک بستر خاصّ فکری آن دیگر اصلاً هر کاری 1850آید، ولی ا  می

علی، دلیل غربی، ها با هم فرق دارید، دلیل بوپ  این هم تذکر بدهم که این و معرفتی ایجاش دادید.

 .ها هر کداش دو تا فضای مستقل استاصلاً این

حدّ یک خط فقط  را یگاه کنید، یک مطل  مفصلّی در منطق هست که ایشان در 71ی پایین صفحه

 بینیدخواهم توجه به شما بدهم که پایین صفحه دو خطّ آخر را میاشاره کرده است. من فقط می

های کنجکاوی بشر ی  مینههایی در همهاش توصیهمنطق مثلاً وظیفه"، په یوشته است؟ 71ی صفحه

بینید، ما اصلاً در می "جا سه تا پرسش آورده است. پرسش ا  پیستی، هستی و پرایی، که ایناست

های بشری را آیند تماش پرسشواق  می، درخواییدمنطق یک بیشی داریم، شما در منطق مظفر می

کنند. کار جالبی است، یعنی اگر خوب به این پرداخته بشود خیلی یتایج جالبی دارد، حالا بندی میدسته

په رل  ی بحث مطال ، مطل  یعنی آندهم، ولهیچی ییاورده است من هم توضیح یمی جا پوناین

های بشر، مثلاً پیستی، ، خلاصه یعنی پرسش، پرسششود. مثلاً مورد رل ، یک همچین معناییمی

های بشر است جزء پرسش پرایی، هستی، مثلاً کجا، په  مان، پگویه، هر پیزی که شما فکر کنید

است؟ پند تا پرسش فرعی است؟ این گویند پند تا پرسش اصلی ، میکنندبندی میآیند دستهمی

  "مطل  ما"دایند: پیستی، هستی، پرایی، یا به عربی پیستی را های اصلی را این سه تا میپرسش

، مطل  پیستی شود میمطل  ما  آن؟ ما هو، پیست  عربی، درست است؟ که ما ی ، همانگویندمی

هستی و پرایی مطل   شودمی ییست، ، آیا هست، آیامطل  هل، هل یعنی هستی یعنی سؤال و پرسش.

ها را ی، إیّی، این؟ ل مّافتد. یادتان هست برهان ل م داشتیممیفف لما است الفش میهم ل م، برای په، ل م 

هادی سبزواری که منطق را به کنید که یک شعر ملاجا دادش. مثلاً فرض یک توضیح آن ؟یادتان ییست

 مثلاً ثلاثهُ عُل م مطل ُ  که اسُ مطال ٍ روری بوده استجا اینفکر کنم شعرش این آورده استشعر در
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ی آورید، پرا؟ صفحهات میرباب تصوّ یل م، یعنی این سه تا پرسش این را مقدّمه ما مطل ُ هل مطل ُ 

در بحث منطق  "گوید: میبینید. را می 72ی بینید. خطّ اوّل صفحهبعد را بیاورید پرایش را می

پرسش ا  پیستی اشیا  پاسخ  جستجوی  صحیح  روش  منطقی تنها به تبیین  ،تصوّرات و در بحث تعریف

یک جای دیگر  هل   . مطل ماهیتّ، پیستیهمان پیستی یعنی؟ مطل  ما، همان ما هو،  "پردا د.می

تلافاتی و حالا توضیحاتی جا اخبینید آنخوایید مییک جای دیگر است، که حالا می است، مطل  ل م 

جستجو،  صحیح  روش   تبیین الیه بود. مضاهٌ ،مضاه هم هست. این عبارت ایشان خیلی پشت سر هم

ها را و پرسش  خواستم این را بگویم که بحث مطالاین جستجو یبود شاید بهتر هم بود. من اجمالاً می

دارید  ؟پردا د. واضح شدها میاین پرسش، که بگویند بحث تعریف فقط به یکی ا  آوریدمقدّمه می

تعارض  منظورتان این بود کنند. سؤال شما را یفهمیدش، یعنیبستر بحث تصوّرات را برای شما روشن می

گوید . میتهای کلان اسجا یاظر به این است ما فقط گفتیم منطق روشاین که گفتم؟داشت با این

اش پیست، ، این دیوار دقیقاً تعریف مصداقیموبایل، این کتابیید بگویید این حالا بیا که مصداقاً این

ابی کنید، ولی روش کلایش یکه دیگر با منطق ییست. شما بروید در علم خودش مصداقگوید اینمی

شتراکاتش با ما به الا  . جن  پیست؟ مثلاً آنکه باید جنسش را بیاورید، فصلش را بیاورید این است

های مشترک در جن  کلان، بعد فصلش هم بیاورید، فصل پیست؟ آن ما به یوعهای دیگر، همیمویه

که دقیقاً مصداقاً پیست؟ این را حالا آن موق  روش کلایش این است. ولی ایناین . متیا ات استالا

یاظر  79ی کند روش، خطّ سوّش صفحهی روش، این تأکید میتوضیح دادش که رسالت منطقی تنها ارائه

ی مهمی هم ، سؤال ایشان هم بود. در سطح منطق یک توضیح داده بودش، ولی یکتهاستبه همین 

قولات است. حالا ایشان گفت من همین را بهایه عاست که محلّ اختلاه سر م ئیجاجا همانهست. این

های کلان است، خود مصادیق با منطق فقط روش ؟. واضح شد مطل  پیستکنم این را توضیح بدهم

که تصوّرات مادیّ  معقولاتاست، یعنی باب  معقولات. مصادیق کار په بوده است؟ باب منطق ییست

گوید این با منطق ییست. می گوید مصداقاً این، مصداقاً این.، میاست، قرار است همین کار را بکند

کار را یپسندید و کنار این علی در همین منطق اشارات آورد، بورا در منطق می معقولاتارسطو 

باید به فلسفه برود و ربطی به منطق یدارد. در همین منطق اشارات،  معقولاتواق  گفت ، درگذاشت

خواجه یصیر در  داشت، شرح په کسی بود؟ شرح خواجه.یادتان است منطق اشارات یک شرح مهم 

کار بالذات  ر()باب معقولات عشمعقولات گوید شاید . میکندعلی میالفت میشرح بر اشارات با بو

خواهد آخرش منطق به یک منطقی یباشد، ولی آخرش بیواهد باب تصورّات منطق به درد بیورد، می

. پون قرار بود به یک دردی بیورد، به یک دردی بیورد، قرار بود به یک یتیجه، به یک هدفی برسد

را در خود منطق بیاوریم. واضح شد په  معقولاتای برسد، به یک هدفی برسد، لا ش است که ما یتیجه

ن سنّت رایج این است البته الا حت یگاه یکنید که حتماًقدر هم راخواهم بگویم اینگویم، میدارش می
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مثل خواجه یصیر با این میالف است، البته هستند  یآورید، ولی یک منطقی بزرگرا یمی معقولاتکه 

را آورده است. من امرو  این کتاب را آوردش به شما  معقولاتصیریّه هم کتاب بصر النّ کسان دیگر مثل

. یک آقایی ا  رره مجم  معرفی کنم، منطق اشارات و شرح منطق اشارات را که توضیح دادش پیست

عالی حکمت، که مجم  عالی حکمت یک مجم  خیلی فاخر حو وی مربوط به علوش عقلی است. 

آقا خوایدش که با یک گروهی داشتند  یهاصحبتمن ا   مجم  عالی حکمت اسلامی، همایی که

ترین مرکز در الان عالی این مجم  عالی بود.همین گیری ی شکلکردید، با همین یعنی یطفهصحبت می

 .تحقیقات علوش عقلی است

عمومی ییست. خیلی ایشان هستند حکمت یوین اسلامی است. آن یک پیز تقریباً  کهیه آن30:17

گویم بزرگان علوش عقلی در حو ه جم  شدید، البته ا  دایشگاهیان هم حکمت که میاین مجم  عالی 

آقای جوادی، آقای  :اصل و اساسش حو وی است.  یر یظر سه تا ا  بزرگان است استفاده کردید، ولی

استاد  ها هستند و مثلی یظارت و ایناین سه تا ا  بزرگان که هی ت عالیّه .مصباح و آقای سبحایی

ی قم هستند، این مجم  عالی را واق  فلسفهیزدان پناه این بزرگایی که در آقای اضی و مثلاً فرض کنیدفیّ

کنند، برگزار می های منطقی خوب همسری ا  کلاسدایید یکبگفتم که  داین را ا  قص .شکل دادید

مطم نّی است. های معتبر و ، خیلی جاها را داریدهای فلسفی و کلامی و مناظرات و اینکلاس

سری ها اگر کسی دوست داشت و یککنند، حالا بعدبرگزار میبرخی اوقات های منطقی هم کلاس

 کنند.کتاب پا  می

 میار : قم یا تهران؟

جا پا  کرده است منطق حالا این کتابی که این اش در باجک است.استاد: قم است، بله جای اصلی

، این آقا هم یکی ا  اساتید دایشگاه است، ان ترجمه و شرح کندرات را به یک آقایی دادید که ایشااش

ظاهراً هم دایشگاه تهران است اگر اشتباه در ذهنم یباشد آقای مهدی عظیمی، کار خوبی کرده است. 

تصحیح کرده است، متنش را آورده، ترجمه متنش را ، منطق اشارات را، یعنی هم یک تصحیح خوب

خوبی هم آورده است. یعنی هم شرح خواجه را گزارش کرده است، هم ، شرح خیلی هم آورده است

. خواهند سطح بالا کار کنندیکات تکمیلی گفته است، کتاب خوبی است، البته برای دوستایی که می

آمده درصد بالای کلاس بیورد، آن هم کنار منطق مظفر، یک جلدش در 30 مثلاً این شاید به درد

شرح یهج  ،اوّل و دوّمش این کتاب شده است. این کتابیهج ، شرح شاراتیهج منطق ا 10است. یعنی 

ی . یکتهوجود دارد استاوّل و دوّش منطق اشارات است. یکات خیلی خوبی در شرحی که ایشان کرده 

که اصلاً یهج اوّل و دوّش، برای په من این را آوردش معرفی کردش؟ یهج اوّل و دوشّ مهمش پیست؟ این

کلیاّت و خم  و  .، یهج دوّش بحث تعریف استاوّل همان مباحث مقدمّاتی منطق است یهج ،دقیقاً

، این کتاب 7و  6، یعنی درس های دو درسی که در آن هستیمتعریف است، که مرتبط با همین بحث
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تواید به درد بیورد. به هر حال فهم خود اشارات و شرح خواجه کار راحتی ییست. این خیلی خیلی می

. البته به هر حال ایشان در آن هستهم ساده و روان کرده است، مطال  تکمیلی خیلی خوبی 

حو وی ییست، ولی ایصافاً خوب  محض دایشگاهی است، یک  مقدار به آن غلظت در فضای فکری

فرض کنید هایی را مثلاً ، یک پیزلی هم اصرار داشته ا  ادبیّات فارسی استفاده کندایشان خی است.

ای در ای است که دارید، خوب است. هستند یک یهلهیارق را یارق یگوید، فهمنده بگوید، حالا علاقه

ن په دایند مهایی که کایت خوایدید می، آنها را هم ترجمه کردیدسری کتابدایشگاه هستند که یک

قدر ا  اصطلاح حو وی خارج شدن، اسم . حیف است، حیف است اینخواهم بگویممیکسی را 

روری اسم گذاشته است، اسم کتاب را ماهیّت منطق و ایشان این .کتابش ماهیّت منطق و منطق ماهیّت

. پیستمنطق ماهیتّ، گذاشته است. ماهیّت منطق منظورش همان یهج اوّل بوده است، ماهیتّ منطق 

منطق ماهیّت منظورش یهج دوّش بوده است، حالا این اسم را گذاشته است، ولی خلاصه یهج اوّل و دوشّ 

، کلاً های کلیّات خم ، تعریفخورد. یعنی بحثجا خیلی میهای ایناشارات است، به درد بحث

هایی که  آنشاءاللهخورد. انداریم، این به درد می 7هایی که ا  اوّل کتاب تا آخر درس بحث

کار کنند. منطق مظفر یک مقدار  توایندتر کار کنند، کنار منطق مظفر میخواهند خیلی قویمی

کنم، آورش معرفی میکنم پند تا کتاب میتر کنید، مداش من اصرار میجاهایش جا دارد که غنیاین

منطق مظفر  خود   قوی خوایدن، جدا اتر کار کنیدهایش ییا  دارد غنیرور جا. اینیاظر به این است

 ها را معرفی کنم.این کنمباید غنی هم کار کنید، که حالا سعی می

خواهند هایی که میتر است، آنتر است، این حالا خیلی تیصصیمعیار دایش آن عمومیکتاب 

اولویّت دارد. من فقط در  تر است، آن برای عموشقوی کنند، خیلی هم یه، ولی معیار دایش عمومی

پرایتز بگویم شاید این بحث یعنی این را فقط به عنوان یک ررح در ذهنتان باشد، بعداً هم من این را 

خواهم یک ی یک ررح می مینهخواهم در حدّ یک ررح، به عنوان پیش. این را میکنمپیگیری می

لا ش  عشر معقولات، معقولاته آن غلظت . ما شاید بتان به این باشدمطلبی را عرض کنم، که حواس

خواهم بگویم یظر شیصی خودش هم این است، روری بپرسم یمییباشد در باب تصوّرات بیاید، ولی این

شود یک پیزی شبیه صناعات خم  بود، در آیا می ،ولی به این به عنوان یک ررح قابل بررسی است

مادّی گذاشتیم، در صناعات خم  په کار صناعات خم  ما په کار کردیم؟ اسمش را تصدیقات 

، بعد آمدیم گفتیم ایواع استدلال ما داریم. یک مدل بندی مواد کردیمکردیم؟ اوّل آمدیم دسته

استدلال جدلی است، یک  ،که اسمش را برهان گذاشتیم. مثلاً یک مدل استدلال ، یقینی استاستدلال

 صناعات خم  تواییم به و ان همانآیا ما یمی این سبک بود. مدل استدلال شعری است. یادتان هست

یه،  عشر معقولاتبود، مثلاً یک شبه صناعات خمسی هم در باب تصورّات بیاوریم؟ تصدیقات که در 

، یعنی یک پیزی عشر  معقولاتهیچ، آن جایش در فلسفه است، ولی یک پیزی بین عشر  معقولات
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این مشکل ا  کجا یاشی  بگوییم بیاییم یک بابی درست کنیمروری تر، مثلاً په باشد؟ بیاییم اینکلیّ

یعنی تصورّات مادّی  گویندگوییم سری  میشود که تا تصورّات مادیّ میجا یاشی میشود؟ ا  اینمی

هم جایش در فلسفه است. عرضم این است په کسی گفته تصورّات عشر  معقولاتو عشر  معقولات

به فلسفه توسط  مثلاً  ، ارسطو کرد و بعدکردیدعشر  معقولاتدر مادّی حتماً یعنی همان کاری که 

عشر  معقولاتحتماً یعنی تان واضح است؟ تصوّرات مادیّ په کسی گفته سینا منتقل شد. سؤال برایابن

تواییم یک باب . اما عرضم این است آیا ما یمیکاملاً مرتبط با تصوّرات مادیّ هستعشر  معقولات .

خیلی فلسفی یه، واقعاً یک باب منطقی ولی هویّتش تصوّرات مادیّ عشر  معقولاتمنطقی واقعاً یه مثل 

جا در تصوّرات یک پیزی شبه صناعات خم ، مثلاً در این خواهم بگویم؟باشد. واضح شد په می

. هنو  تان باشدکه در ذهننی خاش است، فقط در حدّ ایها در حدّ ررح و ایدهمادّی په بگوییم؟ این

یک ررح اوّلیه پون به صناعات برسیم، این  ی قطعی برای خود بنده ییست، ولی به عنوانیک مس له

گوییم کردیم؟ میکار میگردش. ما در صناعات خم  تصدیقی پهخواهم به آن برحره را دوباره می

خورد، . مثلاً برهان به درد علوش برهایی میاستدلال یا یقینی است، یعنی یا برهایی است، یا جدلی است

خورد. ای میرسایهمثلاً های ، استدلال شعری به درد کارخوردهای عرفی میکارمثلاً مثلاً خطابه به درد 

برهایی، یه باید اصلاً  برهان.ما یک مدل تعریف داریم، تعریف مجا هم بیاییم همین را بگوییم، بگوییاین

دهیم، یعنی جا داریم ایجاش می، تعریف عقلی، تعریف دقیق، همایی که اینیقینی بگوییمتعریف جا این

خواهیم عقلاً ذات گوییم ما دقیقاً میکنیم، میت خم  و تعریف همین کار را داریم میادر باب کلیّ

یک  .دلتواییم بشناسیم. بگوییم این یک مدل، این درست یک م، که با حدّ تاش مییک پیز را بشناسیم

، تعریف مدل دیگر تعریف تعریف مثلاً جدلی باشد، یک مدل دیگر تعریف تعریف مثلاً خطابی باشد

جا جا بود دقیقاً اینخواهم بگویم هر په آنهایش فکر کنیم، من یمیشعری باشد. حالا باید روی اسم

هایی سنّی یک وقت در فضای شیعه و بندی کنیم. مثلاًهای میتلف تعریف را دستهآید، ولی گویهمی

تعریف این  ها.، اماش، اینسری واکگان مورد اختلاه است، مثلاً فرض کنید صحابهتعریف یک

رویم با اهل سنّت که هایی ما میهایی که خیلی در فضای شیعه وسنّی متفاوت است، یک وقتواکه

، گویید سَلَّمنا یعنی درستصحابه یا ا  په می  اگوییم این تعریفی که شما ا  اماش یا ، میکنیمبحث می

 ییم. یعنی این تعریفی ییست که ما واقعاً ها با آن میسری حره، ربق این یکپذیرشمن این را می حالا

که این فعلاً این میار  ما قرار گرفته است، ما برای این این تعریف را دقیق و کامل بداییم، ولی پون

تعریف شعری اصلاً مان هایی تعریفگیریم، یا یه یک جافرض میمثلاً پیش را قبول کند این تعریف

ای یا تعریف اغنایی گذاشتیم، ، شعری منظورش پیست؟ منظورش همایی که اسمش را تعریف رسایهاست

واهم بکنم که ذات یک پیزی را مثلاً حقیقتش را بشناسید. اصلاً غرضم ا  خیمیتعریف یعنی اصلاً 

ین است که یک ایگیزشی در شما یا یک بد آمدیی در شما ایجاد کنم. مثلاً بگویم حکومت تعریف ا
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خواهند تعریف کنند بسم الله  یند. میها  یاد می، ا  این حرهاسلامی یعنی استبداد علمای دین

هایی که ، حکومت آخویدی، ا  این حرهحکومت اسلامی یعنی استبداد علمای دین ،حیمحمن الرّالرّ

شما ا  این بدتان بیاید، اگر این است که خیلی بد  ،ها در مقاش په هستند که ا  همان اوّل در تعریفاین

مثلاً استعمار، این یعنی و ی مردش ا  یوغ استبداد رهایی تودهمثلاً دموکراسی فلایی، آقای  ل. به قواست

 عریف با غرض شعری،شود کسی ا  این بدش بیاید. این تخیلی دموکراسی خوب است، مگر می

ی بوده است. حالا این در حدّ همین تعریف، یا ما بتواییم یک باب تصوّرات مادّی هم عناقای، ارسایه

صناعات خم ، حالا این در حدّ  عشر، به معنای یک شبه معقولاتدرست کنیم، ولی یه به معنای 

 اید.  یاد ایجاش شده است حالا بم ،. البته جای کارهمین در پرایتز بود

ای بیواهم عرض ، فقط من یک یکتهشویممی 7شویم، وارد درس خارج می 6ما تقریباً ا  این درس 

ای برای کلّ باب تعریف یدادیم، را به عنوان یمویه بیاورید. ما مگر یک یقشه 73ی کنم، مثلاً صفحه

ای را دارد. مثلاً رسایه ی عقلی، عرفی،تعریف یا لغوی است، یا منطقی است، منطقی این سه دسته گفتیم

پینیم، به موا ات همین ریف را میتعها را با هم یزدیم. به موا ات همینی که داریم باب مگر این حره

 اد و همراه کلّ منطق است، هر جا باب مغالطه هم اصلاً. تواییم باب مغالطات تعریفی را هم بچینیممی

ی . مثلاً همین صفحهشودشود، غلط میر یباشد مغالطه میها برقراکنید، اگر اینشما ا  منطق صحبت می

ها رعایت یشود مثلاً قواعد و ضوابط منطقی تعریف را آورده است، درست است؟ هر کداش ا  این 73

ی یک مغالطه است، شماره دهد. مثلاً فرض کنید اگر جام  و مای  یباشدی تعریفی رخ مییک مغالطه

ها مغالطات مثلاً اصطلاحاً تعریف به اخفا باشد این یک مغالطه است، اینتر یباشد، دواش اگر روشن

یعریف و تواییم مغالطات منطق ، منطق تصوّرات میتعریفی است. یعنی ما موا ی با منطق، منطق تعریف

سینا در دهد، که ابنیک مغالطه رخ می یباشد جا گفتیمتصوّرات را هم بچینیم. یعنی هر په که این

تاب اشارات، دقّت کنید که اوّلین بار بود یک باب تعریف پر و پیمان درست کرد، درست همین ک

هم مغالطات تعریفی را  است؟ یک باب تعریف به اسم مثلاً یهج مستقل درست کرد، در دل همین

جا مقسمش آورده است. پرا در صناعات خم  ییاورده است؟ پون برای تصدیقات است، آن

تعریفی را هم  مغالطات 2سینا در همین یهج ی تعریفی بگویید. ابنتوایید مغالطهیمیاستدلال است، حالا 

دارد. این هم  است هایی که ایجاش شدهخواهم بگویم این ریشه در سنتّ کاراشاره کرده است. یعنی می

 بحث مغالطات.

فلسفی در . کلیّات خم  پون خیلی بحث شویم، که بحث کلیّات خم  استمی 7ما وارد درس  

هایی که در جاکنم، که یکی ا  آنشوش. فقط به همین مقدار اکتفا میآن دارد، من تقریباً اصلاً وارد یمی

، به شدتّ متأثر ا  فلسفه است، همین باب کلیّات خم  است، منطق به شدتّ با این تشدیدی که گفتم

شیخ اشراق ی ملاصدرا در فلسفه لاً یعنی مثبه معنای دقیق کلمه همین جن ، فصل، یوع، متأثر است یه 



341 

 

های میتلف شود به آن یگاههای میتلف، میشود. ولی تغییرات و تفسیراصلاً یک پیز دیگر می

به رور جام  و کامل حل بشود. این  ها حالاداشت. شما حتّی در منطق مظفر هم ایتظار یداشته باشید این

جای میتلف  5شود گفت حدّاقل پون تقریباً می گویم؟تا فلسفه خوب خوایده یشود، پرا خوب می

جن  و یوع و فصل، کامل و جام  اصلاً  ،به معنای دقیق کلمه 7این درس  فلسفه کنار هم جم  بشود تا

نی در همین حدّی که صحبت کردیم مثلاً به شما عتان واضح بود، یتان حل بشود. الان برایدیگر برای

حیوان  ،ها، مثلاً جن  ایسانشتراکالابهگویید آن ما مثلاً می گویید؟بگویند جن  په بود په می

ها بقر و غنم و ایناست، مثلاً بقر و غنم این هم حیوان است، یعنی آن صفات مشترکی که ایسان و 

سری کنند، مثلاً یکدارید. مثلاً فرض کنید که ادراک دارید، پشم دارید، پا دارید، حرکت می

ها شود، اینها فصلش مییسان یک پیزی دارد که بقر و په و په یدارد، آنهای مشترک، اما اپیز

بینید، جلو که بروید ها هیچ کداش غلط ییست. ولی حالا به منطق مظفر برسید میدرست هم است، این

و جام  و کامل حل بشود، به  خوب خیلی ها، بیواهد آن سؤالآیدتان پیش میها برایسری سؤالیک

، اصلاً کند. مثلاً فرض کنید به عنوان یمویه مباحث یف  در فلسفهپندین جای فلسفه ارتباط پیدا می

شناسی، که به یک معنا ایسان یعنیهایش باب یف  است، بحث یف  است، گفت فلسفه یکی ا  بیش

ی یف  و بدن تا بحث یف  و رابطه .ایسایی تر ا  ایسان است، یف  یباتی، یف  حیوایی، یف البته عاش

قشنگ  را اشهای منطقیهمین بحث .خوب شناخته یشود، به عمق این مباحث جن ، به عمقش

فهمید، حالا سیت هم یگیرید که حالا من که اصلاً این را یفهمیدش، یه خیلی راحت فهمیدیم، ولی می

، بدایید که این با هایی ممکن است پیش بیایدؤالبه منطق مظفر برسید مداش فکر کنید جلو بروید یک س

 که به هر حال روح کاراین ها خوب حل بشود.آنبه هر حال پندین جای فلسفه ارتباط دارد، که باید 

باب  ی، دقیقاً عقلاً ذات ایسان، مگر دغدغهکه ذات ایسان را بشناسیمتعریف په بود؟ عرض کردش این

دییا، یعنی ایسان را الو حتی این ادعا را کردید په ایسان فی الدییا، په ایسان بعد  تعریف این یبود؟

هم در بر خ، هم در قیامت، در روری بشناسیم ذاتش، یعنی آن پیزی که هم در این دییا ایسان است، 

تان هسری ا  مبایی فلسفی همرابینید این ریگ و بوی فلسفی پیدا کرد. یعنی باید یک، میجاهای همه

ا  بدن و ا  جسمش جدا شد،  ،ردگوییم یعنی مثلاً این ایسان، وقتی مُباشد، تا بفهمید حالا پرا ما می

های فلسفی است که ها همه سؤالیعنی په؟ یعنی جسم و بدیش هیچ یقشی در ذاتش یداشته است؟ این

تواید بگذارد. ولی در همین ها میدر همین بحث اثراتی بینید که یکها خوب بپردا ید میوقتی به این

ی دیگری هم عرض کنم، مثلاً فرض جا خوایدیم و دیدیم بیواهم یک یمویهاش که اینحدّ منطقی

که اصلاً ما سه یوع مفهوش داریم، یک یوع شود، اینکنید یک بحث مهمی که در فلسفه مطرح می

لا توضیحش پیست حالا لزومی یدارد هوی، مفاهیم فلسفی، مفاهیم منطقی. حامفهوش یداریم: مفاهیم ما

های عادّی که همیشه با هم صحبت هوی مثل همین ایسان، بقر، پیز. ولی اجمالاً مفاهیم مابگویم
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، ممکن، ثتواییم ببینیم. مفاهیم فلسفی مثل په پیزی؟ مثل علتّ، حدوکنیم، یعنی قشنگ میمی

جا است. مفاهیم منطقی مثل په؟ مثل این این علت شود یشان دادهایی است که یمیسری پیزیک

توایید یک جا یشان بدهید. بینید یمیهایی که میرور پیزهمین ذاتی، عرضی، جن ، فصل، کلّی، این

کند. مثلاً معنا پیدا میتر دقیقتان این را که خوب متوجه بشوید یک مقدار باب کلیّات خم  برای

، مقسم کلیاّت را بیاورید 78ی گویند مثلاً صفحهات خم  که میآید مثلاً کلیّتان پیش میسؤال برای

بینید کلّی ذاتی، کلیّ عرضی، ولی ممکن است جا په گرفته بود؟ کلیّ گرفته بود. میخم  را این

هوی؟ آیا هر کلیّ، هر مفهومی مقسم های ماتان پیش بیاید، این کلّی هر کلیّ یا فقط کلیّسؤال برای

ها یکاتی است گویم اینهوی مقسم کلیّات خم  است؟ دارش مییا فقط مفاهیم ماکلیّات خم  است 

شود، به خارر همین ها به رور جام  و مای  و همه جایبه حل یمیجاکه تا در فلسفه خوب فهم یشود، این

ر دخواهند هایی که میخوایدن آنو اصول بعد ا  یک دور، دو دور فلسفه که شما کردیم ما تأکید می

، بعد ا  یکی دو دور که برای اجتهاد در علوش عقلی حتماً لا ش است منطق عمیق بشوید، مجتهد بشوید

گردید یک دور منطق بیوایند، یا مثلاً حداّقل یک دور درس فلسفه و اصول خوایدن باید دوباره بر

ه دارش به آن عمق لمّ بینید تا می های فلسفی اصولی دوباره منطق بیواییدبدهند. خلاصه با آن دایسته

هایی که روری است. ما تقریباً اصل بحثهای خاص که اینمسائل، یه حالا همه جایش یه، بعضی جا

شود میکه مطلبی احساس کردش اگر حالا با   بحث تعریف بود را خدمتتان عرض کردیم.مربوط به 

ماید که ما باید ن موق  میکنم، تصدیقات هم برای آجا در همین حد گفت رو  یکشنبه عرض میاین

جلسه برای صناعات خم  بماید. من فقط تأکید کنم آن بحثی  4در یک جلسه جمعش کنیم، حدّاقل 

، یادتان خدمتتان عرض کردش، یک یمودار درختی کشیدیم جوهر بود، جسم بود 1که در سطح منطق 

بگیرید. آیی که در سطح  سلسله بود، بعد هر کداش یک فصلی داشت، آن یمودار را خوب یاد ؟هست

افل، عالی، با همان یک سعرض کردش آن را خوب یاد بگیرید. خیلی ا  این اصطلاح است مثلاً  1منطق 

بیوری است، همیشه باید به یمودار به درد ،توایید یاد بگیرید، آن یمودارها را میی اینیمودار همه

ها در سری دقتّهایی که عرض کردش، من یکتتان باشد، با همان دقّی مهم در حفظیهوعنوان یک یم

آن به کار برده بودش. مثلاً فرض کنید حیوان شده بود ایسان، ولی حیوان در کنارش گاو و پلنگ و شیر 

ها داشت، خلاصه آمد یا بعضی شاخهکرد این سلسله مستقیم پایین میکه په فرقی میهم شده بود. این

خوایید، تر در تعریف میهای تکمیلیسری بحثشان در منطق مظفر یکآن یمودار یمودار مهمی بود. ای

. فرض کنید تعریف به مثال، ا  خودتان یپرسیدید ما البته خیلی کوتاه این مباحث تکمیلی را آورده است

گوییم مثلاً می ؟های عرفی یدیدیدکنیم، در حالتهایی یک پیزی را با مثال تعریف مییک وقت

آیید آن را تعریف گوید مثل این و این و این، یمیمی ؟گوییدکه دارید مینی په، اینگوید این یعمی

گویید کنید، میهایی با تشبیه یک پیزی را تعریف می یید. یک وقتکنید، سه تا مثال برایش می
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با این هم شبیه آن است. یا مثلاً  ؟دایید پیستشبیه آن است، مگر آن را یمی ؟دایید این پیستیمی

ما الان ذات را تعریف  ؟شویداین و این و این است، متوجه می ،های اینگوییم یمویهاستقراء می

 .کنیم، با استقراء ییم، تشبیه میکنیم؟ مثال میکار مییکردیم، مفهوش را تعریف یکردیم، داریم الان په

جا فرمودید لاً مرحوش مظفر آنها را باید خوب مثروش بریم. اینهایی است که به کار میها روشاین

هایی هم که ما عرض جا برسید، با آن آدرس. حالا باید آنهایی ا  رسم یاقص استها یک یوعکه این

 ،ها، باید ببینیدآن یمویه .ایکردیم، با این یظامی که ما عرض کردیم، تعریف عقلی، عقلایی، رسایه

شود حدّ تاش و حدّ بینید مرحوش مظفر پون فقط تعریف را در عقلی آورده است، در عقلی هم میمی

، شجایی یدارد، باید در رسم یاقص بگذارمن ها را دیده رور پیزیاقص، رسم تاشّ و رسم یاقص، این

کلّ آن پهار تا در شود. ولی اگر این یقشه با شما باشد بدایید ها را گفته به رسم یاقص ملحق میاین

 ی تعریف داریم. آنای هم حیطهی تعریف عقلی است. ما در تعریف عقلایی و تعریف رسایهحیطه

عرفی باشد، و های مرسوش هایی که ممکن است روشرور پیزو استقراء و اینو تشبیه به مثال  تعریف

 ها در منطق مظفر.لی اینالله بحث تفصیشاءان گیرد.های غیر ا  تعریف عقلی جای میدر دسته

 والسّلاش علیکم و رحمه الله.
 

 

 20جلسه 
 

 

 جیمیطان الرّاعوذ بالله من الشّ

 بسم الله الرّحمن الرحّیم

 .الحمد لله ربّ العالمین و صلّ الله علی محمد و آله الطّاهرین واللّعن الدّائم علی اعدائهم اجمعین

 

تصدیقات صوری شدیم،  ما به لطف خدا بحث تصوّرات را تماش کردیم، وارد باب تصدیقات،

ن شاءالله إشویم. ما وارد بحث منطق تصدیقات می .را بیاورید، شروع تصدیقات صوری 83ی صفحه

امرو  کلّ بیش سوّش که منطق تصدیقات صوری باشد را بعضی ا  مطالبی که مربوط به عمقش 

ر سطح گذریم. یادتان باشد ما د، اما ما در حدّ همین یک جلسه ا  آن میکنیمشود را بیشتر بیان میمی

ما خیلی مفصلّ منطق تصدیقات صوری را ایستادیم توضیح دادیم، به خارر همین در حدّ یک  1منطق 

کنیم، که وارد بحث صناعات خم  بشویم که جای خیلی بریم و تمامش میجلسه ان شاءالله پیش می

که منطق  کنم، که این بیش منطق تصدیقاتمهمی برای ما است. یک بار دیگر هم تکرار می

واق  جزء بیشتر کارکرد ابزاری و عمومی دارد، پند بار تأکید کردش، فصل صوری است، در تصدیقات

واق  ار ش تیصصی حو وی دارد. اما این تصوّرات و فصل صناعات خم  خیلی ار ش معرفتی، در
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. یشتر استاش خیلی غلبه دارد و بی عمومیی کاربردی، جنبهبحث، بحث منطق تصورّات صوری جنبه

گذاری شدیدی روی بیش که مثلاً شما باید خیلی سرمایهاش یکی اینها همه یتیجه دارد، یتیجهاین

بینید شوید میجا مهم ییست، حالا وارد میکه اینتصوّرات و بیش صناعات خم  داشته باشید، یه این

های متعدد را میتلف درسکشی حو وی فصول قدر مهم است، ولی باید به هر حال و نجا هم پهاین

تا  5، ایشان ما باید مطل  مهمی را شروع کنیم عرض کردن 83ی صفحهبدایید که پیست. ا  همین 

تا درس را  یر هم  5بینید؟ لیست را می 83ی آورید، درست است؟ همه صفحهدرس را ذیل هم می

ش یک ا  آن مسائل اصلی ؟ کداشودها مسائل مقدمّاتی حساب میبحثاین آوردید. کداش یک ا  

بار به مسائل مقدمّاتی و ی پیش کلّ منطق را یکاست؟ یادتان هست ما در یک جلسه، پند جلسه

ها را کنار بگذارید، خود مسائل منطق ها، آن، غیر ا  مبادی و موضوع و اینمسائل اصلی تقسیم کردیم

 ،جا کداش مسائلقدمّاتی. ایناش مسائل مشود، یک بیشیاش در هر بابی مسائل اصلی میبیشی

بود، این کاملاً درست این ؟ یک یکته ، درست است8مقدمّاتی است؟ ظاهرش این است که درس 

 12و  11، 10استدلال مباشر یوشته است، درس  9جزء مسائل مقدمّاتی است، اما درس  8است، درس 

کید کردش، استدلال مباشر، الان شود. درست است؟ پند بار تأاستدلال غیر مباشر میالقاعده  علی هم

یگاری ما خیلی استدلال به آن تر بیان کنم، استدلال مباشر در سنّت منطقخواهم واضحجا میاین

گویند در ادامه احکاش مثلاً باب همین قضیّه و اقساش آن هست، این را که می .. احکاش قضایاگویندیمی

جا به اسم استدلال مباشر بود، تقابل و عک  و ینکنند همین بحث که اگویند، شروع میقضایا می

ل مباشر یا اش پیست؟ په فرقی دارد ما استدلاگویند. یکتهها را به اسم احکاش قضایا مییقض، این

کسی که در ذهنم  نآورد، یعنی شاید من اولّیاحکاش قضایا بگوییم؟ البته مرحوش مظفر دو تا اسم را می

ایشان هم  ها گذاشت مرحوش مظفر است، که البتهاستدلال مباشر روی این روری است که اصلاً اسماین

گوید، که حالا بعد دیگر مرسوش شد بعد ا  ایشان خیلی جدّی استدلال احکاش قضایا، استدلال مباشر می

به یظر این بیان خیلی هم اشکال ویژه به آن وارد ییست،  .بر دو دسته است: استدلال مباشر، غیر مباشر

ولی همان سبک قدمایی یک لطایفی در آن داشت. مثلاً تا حالا با خودتان فکر کردید استدلال مباشر، 

واق  بندی کلّی ا  باب درخواهیم امرو  یک جم ها را خوایدیم، می، ما اینها را بلد هستیددیگر این

تدلال است؟ هویتّ استدلال دارد؟ یعنی ما همیشه ا  استدلال مباشر اصلاً اس ،متصدیقات صوری کنی

 روری است؟گوید پرا اینگوییم دلیل آوردن، یکی میفهمیم؟ تا استدلال میاستدلال په پیز می

 تشود. معمولاً استدلال یک هویّروری است، این روری میروری است، اینگوییم پون اینمی

است، یتیجه  هر الف ب گفتیماستدلال مباشر په بود؟ مثلاً میاما . ر خودش داردجدیّ دتصدیقی 

ا  یک الف و اش لف ب است، په، په، فلان، همهگرفتیم بعض الف ب است. یادتان است؟ هر امی

یور پا  که یک کتاب پیاش ب ا  یک قصیه، این باعث شده است که مثلاً کسی مثل آقای قرا ملکی
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کند، البته من خیلی فرصت یکردش مفصّل ببینم که آیا قدمای ما این یکته تأکید جدّی می کردید، ایشان

دلالت است، دلالت بود در باب دلالت در باب  ،گوید اصلاً استدلال مباشررا گفتند یا یه، ایشان می

استدلال ییست  گوید استدلال مباشرالفاظ خوایدیم، که مثلاً دلالت ایواع میتلفی دارد. ایشان اصلاً می

ی ذهنی بوده است، به خارر همین هم خواهم بگویم همیشه این سؤال دغدغه. میدلالت استمثلاً 

د قضیّه و اقساش قضیّه، بعد هم احکاش قضیه را گفتن، یعنی می8ی درس بزرگان ما این را به عنوان تتمه

رس آید که ما این دو دتر میمرسوشگفتند که همین استدلال مباشر باشد، در یتیجه به سنّت حو وی می

واق  همان تکمیل مقدّماتی است که درمسائل هم جزء  9. یعنی درس اوّل را مسائل مقدّماتی بداییم

باب  مثلاً شود، که معمولاً به آنهم مسائل اصلی می 12تا  10درس قضیّه و اقساش قضیّه است. ا  درس 

و تمثیل هر سه تایش در این استدلال غیر مباشر است، ولی . فرض کنید قیاس و استقراء گویندقیاس می

جا لا ش . این توضیح اولّی که اینگویندجا باب قیاس میاست، به این معمولاً قیاس پون اصلی و مهم

ی کلان بود، این البته اثر دارد این مطلبی که عرض کردش، اثرش کجا است؟ اثرش در کشیدن یقشه

کردیم، په ، با کتاب آقای منتظری همراهی می1رور معمول در سطح منطق  کلّ علم منطق است. ما به

ی کلان منطق را بیواهید بگویید ا  په باید شروع یقشه ،گفتیم منطق ا  آن اوّل داستانگفتیم؟ میمی

آمدیم در تصدیق آمدیم هر کداش یا صوری یا مادیّ، میمنطق یا تصوّر یا تصدیق. در تصدیق می کنیم؟

غیر مباشر، بعد مثلاً  یا مباشر بینیدکردیم، میجا شروع میشد؟ ا  این، تصدیق صوری په میصوری

روری قیاس شد؟ قیاس و استقراء و تمثیل، همین، غیر مباشر په میشدمی مباشر تقابل و عک  و یقض

وری بگوییم؟ راستدلال ییست، باید په ،. ولی اگر ما این هوّیت را بپذیریم خیلی مباشررفتجلو می

م در تصورّ صوری، در تصورّ صوری په ییآمیباید منطق، تصورّ، تصدیق، هر کداش صوری، مادیّ. 

، تمثیل، استقراء. شود قیاسجا مستقیم مییعنی غیر مباشر، دیگر ا  همان استدلالباید بگوییم؟ اصلاً 

ن دارش یک بیان سوشّ حالا ممکن است کسی بگوید شاید این بیان هم ا  یک جهت بد یباشد، م

، یه آن بیایی که به رور معمول نی یه این بیایی که در این کتاب به رور رسمی آمده استعگویم، یمی

. یکی بیاید بگوید یک اشکالی به آقای منتظری کند، په بگوید؟ بگوید های مرسوش یقل کردشا  کتاب

را آمدید گفتید  غیر مباشر، بعد غیر مباشرشما مگر یگفتید ا  اوّلش تصدیقات صوری را یگفتید مباشر، 

خواهم ا  راه یک ها، تمثیل و استقراء، اصلاً تمثیل و استقراء غیر مباشر است؟ مثلاً میقیاس و این

 وارد بشود. مگر یگفتیم تصدیقات صوری یا مباشر است یا غیر مباشرکسی اشکال به آقای منتظری 

ی استقراء، اصلاً تمثیل و استقراء هویّت غیر مباشر دارد؟ دغدغهقیاس، تمثیل، : است، غیر مباشر 

قیاس اقترایی،  خواییمهایی که در قیاس بعداً میخواست بگوید هماناستدلال غیر مباشر په بود؟ می

جا ، بگوید اینها را بیان کندخواهد اینخوایدیم، میهایی که میگایه، همان 16اشکال اربعه و ضروب 

 کند. دیگر تمثیل و استقرا خیلی اقساشواق  دارد هویّت قیاس را مطرح میدّمه داریم. یعنی دردو تا مق
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مثلاً تمثیل را در یظر بگیرید،  ؟کنید جنسش فرق داردغیر مباشر ییست. اصلاً احساس می استدلال

، غیر مباشرها هویّت استدلال یادتان است تمثیل په بود؟ استقراء که واضح است پیست، اصلاً این

مباشر و غیر مباشر بگوییم، بعد غیر  ،شوید؟ که اولّاً بیاییم در مقسماصلاً تقسیم به مباشر و غیر مباشر می

جدا را بگوییم، اصلاً تمثیل و استقراء مباشر و غیر مباشر دارید که قبلش  تمثیل، استقراء مباشر را قیاس،

، که قیاس ا  دو تا مقدّمه تشکیل شده ن هویّت قیاس استکنیم؟ یا مباشر و غیر مباشر بیشتر یاظر به همی

 .است

، مثلاً مو یدارد اوّلی آمو  مثلاً فرض کنید کلاساین دایشمثلاً گوییم گوییم؟ میدر استقراء په می

، مثلاً  آمو ان کلاس اوّل این مدرسه مو یداریددایشاصلاً آن هم مو یدارد، آن هم مو یدارد، پ  

ها معنی دارد؟ در مباشر در این ،یا در تمثیل ؟با هم ترکی  شدیداصلاً ها این .روری استایناستقراء 

خداگاه مباشر را، اصلاً . یامباشر خیلی معنی دارد؟ اصلاً یک پیز بگوییم بعد یک یتیجه بگیریم ،استقراء

اش این بوده است که دغهدغ ی تقسیم مباشر و غیر مباشر ا  اوّل په بوده است؟دغدغه ،جن  استدلالی

گاه هر الف ج است. همه گوییم مثلاً هر الف ب است، هر ب ج است، آنهایی که ما میهمین قیاس

خواهم بگویم می .دهدهایی هم داریم فقط ا  یک مقدّمه یک یتیجه میاین شکلی ییستند، یک پیز

م، ا  اولّ په بگوییم؟ قیاس و استقراء و ، اولّ مباشر و غیر مباشر یگوییبندی بهتر این باشدشاید تقسیم

، این حداّقل بهتر است. دو مدل است، اگر بیواهیم با  با آقای منتظری همراهی کنیم ،تمثیل، بعد قیاس

ن ای که همیقیاس دو مدل است: یک مدل این است که یک گویه، مدل هم ایگلیسی است، یک گویه

بدهد، یک حالت هم این است که ا  یک قضیّه یک یتیجه قضیّه باشد و یک یتیجه  حالتی که دو تا

قسمش همین قیاس است. ، مَاش، جنسشخواهم بگویم این مباشر و غیر مباشر، دغدغهبگیریم. یعنی می

، ی مباشر و غیر مباشر یداریماصلاً خیلی با استقراء و تمثیل کاری یدارد، ما در استقراء و تمثیل دغدغه

ماید، آن هم این اش وجود دارد. فقط یک مشکل میجایی بیان کنید که دغدغهآن راباید آن تقسیم 

کنند. یف شده بیش ا  دو مقدّمه تعریف میعراصلاً ت قیاس را ،است که به رور مرسوش در سنتّ اسلامی

احکاش  جزوو  گویم در سنّت اسلامی به رور مرسوش استدلال مباشر استدلال ییستاین دیگر می حالا

است. اگر کسی بیواهد این را بیاورد و جا بدهد، مثلاً جنسش، جن  قیاس است، این که گفتم قضایا 

ی حرفم این بود که استدلال  ا  آن بگیرش، این را داشته باشید. پ  همهخواهم بعداًای مییک یتیجه

شر آییم استدلال مباشر، غیر مبامباشر یک پیز خیلی مشت پر کنی ییست که ما خیلی جدّی می

کنید هر په که در شود. الان احساس می، حالا تا ه غیر مباشر قیاس، استقراء، تمثیل میگوییممی

 قیاس ،. مثلاً مباشر و غیر مباشر خیلی مهم است، حالا غیر مباشر تر استآید ایگار جدیّاوّل می ،تقسیم

، عک  استآورد، ولی واقعاً برخواهم بگویم این تقسیم این توهم را میشود. میتمثیل میو  استقراء و

مهم است. در تصدیقات صوری همیشه  ،اصلاً قیاس و استقراء و تمثیل است که در تصدیقات صوری
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 تمثیل و اقساش، په؟ قیاس و علی ثلاثه  کنند، ا  آن اوّل که تصدیقات را شروع می هم کت  اصلی ما

همان قیاس است، که حالا پند تا مقدّمه یدارد، . حالا این مباشر در دل همان یک پیزی شبیه استقراء

کند اصلاً استدلال یا مباشر یا غیر مباشر، رره فکر می یک مقدّمه دارد. ولی شما اوّل بیایید بگویید

ی اصلی آن سه تا است، خواهم بگویم آن دغدغهمباشر و غیر مباشر خیلی مهم است. واضح است می

 گردش، اصل بودن این سه تا را داشته باشیدمی، این را من بهش برفرعی استپیز اصلاً این دو تا یک 

آمد آورد، درآمد می، ایشان خطّ اوّل په یوشته است؟ دوباره دارد در 85ی . صفحهگردشمیبهش بر

جا ها بود. اینی کتاب و فصلمقدّمه ی علم بود یا کتاب بود؟آمد په بود؟ مقدّمهپه بود؟ جن  در

کار کنم. ا  په خواهم پهپینی کند بگوید که من در این فصل می واق  یک مقدّمهدرخواهد می

ببینید ایشان دوباره اصرار دارد روش درست تفکر  پیزی شروع کرده است؟ دایستیم که منطق روش

، یعنی روش کلان تفکر، یادتان ، گفته بود قواعد کلی27ّی بگوید، در صورتی که خود ایشان صفحه

بگوییم، به  ترهایی کردیم که روش درست تفکر، بیواهیم خیلی دقیقجا یک صحبته ما آنهست ک

 خواهم بگویم ایشان یک مقدار، کلان هم توضیح داشت. میهای کلان تفکر بگوییمیظر باید روش

خوایی های عمیقهای تعمیق است، روشبرد. این یکی ا  آن روشحالا این را گرفته و دارد پیش می

داشت، من  28و  27ی صفحها  همان اول ای که ایشان کار کردش؟ آن دغدغهاب است. من الان پهکت

 یگاهکنیم؟ یعنی داریم کار میروری در کلّ کتاب آن را یادش یرفته است. یعنی داریم پههمین

ادامه پیدا کرده در جا گفتید، این . مثلاً شما یک پیزی را در اینکنیمای به کتاب، به مطالبش میشجره

صفحه ا   10جا این شده است، حالا من بیواهم بشمارش شاید بیشتر ا  در این جا این شده است،این

، این 71ی ، صفحه85ی ، همین صفحه51ی ، مثلاً صفحهآمده است ی میتلفصفحه 10، کتاب

ی موضوع هد دربارهخواصفحات، این صفحات را باید کنار هم بگذارید، ببینید ایشان آخرش می

گاه استفاده کرده است. داوخ 28و  27ی کند، صفحهداگاه ایشان دارد استفاده میوخ، یامنطق

گاه داوهایی که خجاآن تواید تفسیری باشد برواق  میداگاه استفاده کرده، دروخهایی که یاجاآن

گویند یک مطل ، این اصطلاح ن میواق  به آجا درکند. این یعنی من یک مطل  را یکاستفاده می

دار بحث جا است. سلطان بحث یعنی به رور رسمی و عنوان، که سلطان بحثش یکاش استآخویدی

، ولی جا است، سلطان بحثش این28و  27ی موضوع منطق و تعریف منطق کجا مطرح شد؟ صفحه

داگاه وخهای یاده است. آن جاهای دیگر ا  قلم مؤلف جاری شداگاه ا  جاوخهمین مطل  و محتوا یا

تر این را ایهای حرفه، این را حالا در کتابگاهداوهای ختواید مؤثر باشد در تفسیر آن جاخیلی می

ها بود که شما یک مطل  را فقط به . این یکی ا  آن روشتواید اثر بگذاردقدر میبینید که پهمی

ای این را در کلّ کتاب پیگیری کنید، صورت شجرهجایی که سلطان بحثش است اکتفا یکنید، به آن

اش بود همین را گفته بود یا یک پیز دیگر جایی که جای اصلیبروش ببینم آن جا که این را گفتاین
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 های کلان تفکرهای درست تفکر با روشبینید مداش بین روشگفته بود. این را پیگیری کنید می

 خلاصه این خیلی دقیق ییست.  خلاصه در رفت و آمد است.

 .سه خطّ آخر همین صفحه کند؟کار میاین پاراگراه آخر، سه خطّ آخر به من بگویید دارد په

ا روش درست جا خیلی اصطلاحات استفاده کرده است، درست است؟ یگاه کنید ندر این بیش باین

های منطقی هید شد. آمو هآشنا خوادهی استدلال استدلال به لحاظ پگویگی ترتی ، پینش، سامان

ها استدلال ا  درستی و ای مرور خواهیم کرد که پ  ا  رعایت آنی ساختار استدلال را به گویهدرباره

 .{استحکاش لا ش برخوردار باشد

دهی، ند تا پیز به کار برد، پگویگی ترتی ، پینش، سامانپخواستم همین را بگویم، یگاه کنید می

. ها یک پیز استی اینها یک پیز است. پیست؟ صورت، همهی اینهمه .اشساختار، درستی، استحک

ها ا  یظر لغوی با های علمی را پیدا کنید. یگاه کنید اینخورد که همیشه شما مرادهاین به دردتان می

درستی، استحکاش، هر  دهی، ساختار،سامان و پینش و ترتی  هم مراده ییستند، درست است؟ مثلاً

ها مراده ای خودش را دارد، مشترک لفظی ییستند. ولی در آن علم مثلاً در علم منطق اینکداش معن

در هر علمی ما پند تا معنای پایه داریم، مثلاً صورت، مادهّ،  منطقی هستند، مراده علمی هستند. یعنی

کلمات  خواهد مداش باای که در علم منطق داریم. حالا مؤلف میمفاهیم پایه . اینتصوّر، تصدیق

فارسی  ،جا کتابشود، حالا اینتر میهایی  کار سیتمیتلف همان مثلاً صورت را برساید، یک وقت

جا جا گفت، یک اصطلاح آنبینید یک اصطلاح اینجا می، ولی یکمفهمیدی است، خیلی ساده است

مان صورت، گردد. یعنی یک پیز در ذهنش است، همیها به یک پیز بری اینگویید همهمی گفت،

پگویگی ترتی ، پینش،  صورت واضح است، در منطق منظور ا  صورت پیست؟ حالا ایشان با

کند. این یک دردسر بزرگی است که دارد همان را بیان می ستحکاشدرستی و ا دهی، ساختار،سامان

، کتابکنند این مشکل را بررره کنند. همین الان پند جلد های بزرگ علمی سعی میدایره المعاره

ی منطق پا  کرده است، اصلاً ی آقای مصباح دربارهجلد کتاب، مؤسسه 5شاید بیشترا  

های تحقیقی خیلی لزومی یدارد برای کار ی منطق یعنی همین،یامهی منطق است. اصطلاحیامهاصطلاح

کنند؟ کار مید پهینآدی در این  مینه دارید. میاش هم هست، دو تا سیدیخورد، البته سیبه درد می

تا لفظ میتلف به  20یمان بلد هستیم، مثلاً که همهیک مفهوش مؤلفین میتلف، برای همین  گویندمی

صورت است، ولی به صورت غیر  لاح به صورت مستقر، مثلاًطگویند آن اصلاحاً میطکار بردید. اص

. این به درد کجا ایدتا واکه هم استفاده کرده 10اید، ا  این تا واکه هم استفاده کرده 20مستقر ا  این 

روید کنید، میرجوع می النضیدجوهرروید به خواهید کار تحقیقی بکنید، مثلاً میخورد؟ وقتی میمی

ای که گفته است همان منظورش فهمید این واکهجا میآن کنید، په، په، رجوع میبه شمسیّه، شفاء

یم، در صره و ، در منطق را گفتتعمیقی در آن علم استمهم های صورت است. این یکی ا  آن بحث
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حالا من اسم این را دوست  روری است که حالا الان وقتش ییست.ماشاءالله همین ها هم الییحو و این

ها با هم مراده اصطلاح مرسومی ییست. یعنی در آن علم این ینکه ا دارش تراده علمی بگذارش

، مثلاً به آن همان اصطلاح پژوهی هر علم ی هر علم،یامههستند، خلاصه یک معنا دارید، همان اصطلاح

ای کنند. یعنی آن واکههایی برایش ایتیاب میگویند، یک همچین واکهمرجحّ میاصطلاح مرجحّ و یا

 جا استقرار بیشتری دارد.، مثلاً صورت اینری داردکه استقرار بیشت

روری به شما بگویم باب تصدیقات ، من این8شویم. درس می 8ما ا  این بگذریم، وارد خود درس 

کاربردی و غیر حو وی دارد. جال  است به شما بگویم،  های عمومی و مثلاًرا که گفتیم بیشتر کاربرد

تصورّات یبود؟ اتفاقاً همین یک درس به شدّت به شدّت ا  این  درس مقدمّاتی این باب 8مگر درس 

های دیگر معمولاً ، جاهای دیگرعک  جاقاعده مستثنی است. یعنی اثرات معرفتی فلسفی دارد، بر

ای است. اتفاقاً باب تصورّات اش حاشیهخورد، مسائل مقدّماتیاش به درد میگویند مسائل اصلیمی

، قضیّه و اقساش آن باشد، به شدتّ در مباحث باشد 8اش که همین درس مقدّماتی درسصوری، 

 مواظ  باشید ابزاری است ،فلسفی اثر خیلی مهمی دارد. یعنی اینی که گفتیم منطق عمومی ،معرفتی

ثر تمدّیی هم دارد، با همان های اصلی گفتیم. این درس مقدمّاتی است، اتفاقاً خیلی ادرس برای آن

مبایی  آن یکه تمدنّ بر پایه شودای میریشه ،ی که عرض کردیم، یادتان است؟ مبایی معرفتیرتقری

 ا  بزرگان این  مینه در کند. حالا به صناعات رسیدیم من سعی دارش پند تا جمله همرشد می ،معرفتی

یلی مربوط به منطق گذار باشد. خلاصه این ختواید در تمدّن اثرقدر مبایی معرفتی میپه بیاورش ببینید

 ،مباحث فلسفیاش مهم است، کاری که خیلی به درد شود، که البته این البتهمعرفتی و فلسفی می

 های اصلی راهایی که بحثییامده است، آن 8جا ییامده است، در این درس خورد اصلاً اینمعرفتی می

جا فقط ا په پیز آمده است؟ اینجآید. اینآید؟ در منطق مظفر میها کجا میاین بحث گفته است.

گویم ، همین پیز خاصیّ ییست. یعنی مهم است، یمیها آمده استتقسیم قضیّه به حملی و شرری و این

گیرد، پند گذار است و در این بیش قرار میهایی که خیلی اثرای ییست. آنمهم ییست، ولی پیز ویژه

برای این درس هم قضیّه و اقساش آن ییست؟ یک تقسیم داریم، حالا  ،مگر اسم درس است. تا تقسیم

سری  یک ،ها برای قضیهّ داریمسری تقسیم یوشته قضیّه و اقساش آن، په قضیّه و په حمل، ما یک

خواهم وارد آن بشوش، پذیرید. حالا فعلاً من یمیگشتها برای حمل داریم، این دو تا به هم برتقسیم

های حمل، های قضیهّ، هم تقسیماین درس هم تقسیم ولی اجمالاً خواییدظفر میمنطق مشاءالله در ان

شناسی اسلامی کنم، به شدتّ در فلسفه، در اصول، در معرفتتأکید می ،پند تا تقسیم است به شدّت

شای  . یکی تقسیم قضیه و حمل به حمل اولّی و شای ، تقسیم حمل به حمل اوّلی و العاده مؤثر استفوق

، یکی هم تقسیم شناسی اسلامیگذار است، هم در فلسفه، هم در اصول، هم در معرفتبه شدّت اثر

این دو تا تقسیم به شدتّ مهم است، خیلی هم سیت است. ظاهرش  .قضیّه به حقیقیّه و خارجیّه و ذهنیّه
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به حقیقیّه و  یهّ، ولی تقسیم قضبینید ظاهرش خیلی ساده استخوایید میخیلی ساده است، حالا می

کنم؟ کنم. پرا تأکید ویژه میذهنیّه، این دو تا تقسیم به صورت ویژه، دارش تأکید ویژه می خارجیّه و

نسبه خوب ی حمل اوّلی و شای  با  بال، البته به قضیهها پرداخته استمتأسفایه در منطق مظفر کم به این

، نطق مظفر خوب پرداخته شده استمو شای  در  ی حمل اوّلیمشکلی دارد. قضیّه پرداخته است، یک

جا ترمیم کنید، یکی هم اما یک مشکل خیلی جدیّ دارد. به خارر همین شما باید آن بحث را خیلی آن

، مثلاً یک صفحه، یک صفحه وییم پرداخته شده ی حقیقیه و خارجیّه خیلی کم پرداخته شده استقضیّه

دو تا تقسیم را، یعنی حمل  پیگیری کنید، بهترین کتابی که این است. این دو تا را شما باید به شدتّ

ی صّل دربارههای مفتوایید پیگیری کنید، خیلی کتابحقیقیه و خارجیهّ را می یو شای  و قضیهّ اوّلی

بندی خلاصه جم  تا یک حدیّ تحقیقی، این دو تا تقسیم وجود دارد. من آیی که شاید خیلی خوب و

شاءالله های خیلی  یادی در این  مینه هست، حالا ان، کتابکنما خدمتتان معرفی میدارد، آن کتاب ر

. اما بهترین کتاب یک کتابی دارد آقای ها را معرفی کنیماگر فرصتی بود در منطق مظفر باید این

ی آقای مصباح به شدّت دارد در ی آقای مصباح پا  کرده است. مؤسسه اده که مؤسسهحسین

 اده اسم کند. آقای حسینهای خیلی خوب تولید میشناسی و فلسفی کتابو معرفت طقیمباحث من

ایشان کتاب  یاد دارد، این کتاب حجیم هم  کتابش این است، روی آن تصدیقات و قضایا یوشته است.

شناسایه کنم کلشّ را بیواید، این یک کتاب معرفتهست، این کتاب را من به هر کسی توصیه یمی

، مجبور شده است این دو تا تقسیم شناسی اسلامی را جا بیندا دکه معرفتدر آن کتاب برای این است.

ذهنیّه را خوب توضیح  حقیقیّه و خارجیّه و قضیّه ی حمل اوّلی و شای ، یکیرا یکی تقسیم به قضیهّ

درست گویم حرفش هایی که من دیدش خیلی خوب توضیح داده است، یمیی کتاببدهد. به یسبه

بندی در آن هست، ذهنتان تا داشته باشد، ولی جم است، یعنی ا  یظر شیص من شاید مثلاً بالا پایینی 

، عمیق است، سیت های فلسفی سیتی داردها خیلی بحثگیرد. ایصافاً اینیک حدیّ خوب شکل می

ی ملاصدرا و علم اصول ما مؤثر است، فلسفه به شدت هایی است کهجابه معنای عمیق است. ا  آن

قدر با الفاظ تر در بحثی این، من تا حال کمکنمهمین دو تا تقسیم به صورت ویژه، خیلی دارش تأکید می

 .گویاگون تأکید کردش، قدر این تأکید را بدایید

م. این کتاب هر دو کنی حقیقیه و خارجیّه، این دو تا را دارش تأکید میحمل اوّلی و شای ، قضیهّ

 دو فصلی که مرتبط با این است. ،ی کتاب را رها کنیدگویم، بقیهّی کتاب را یمیتایش را دارد، بقیه

شما به  .پون بیان مفهومی فکر ایسان است قدر قضیّه و حمل مهم است؟دایید پرا ایناساساً می

گویید این آن وقتی شما می .ایدیشدیکه ایسان پگویه مقضیّه، به حمل ساده یگاه یکنید، اصلاً این

کنید، بیان مفهومی، قال  مفهومی ایدیشه است. به خارر همین کنید، حمل میاست، تصدیق می

شود، ، تقسیمات قضایا ا  این جهت خیلی مهم میی ایسایی استهای ایدیشهقضایا بیان مدل ات تقسیم
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زیم، فرض کنید شاید این را به شما گفته باشم، یک شود. مثلاً بیواهم یک مثالی بگذار میشدیداً اثر

گویم ایسان دو یقطه دارد، ، این جمله درست است؟ یک موق  میگویم ایسان دو پا داردموق  من می

که هر دو تایش این هم درست است؟ ایسان دو یقطه دارد، یک فرق خیلی مهمی در آن هست، با این

اش در عالم خارج است، مصداق است، ولی یاش در عالم الفاظ است، یکپیست؟ یکی درست است

ظاهرش شبیه هم است، ایسان دو یقطه دارد، ایسان دو پا دارد، ا  قصد هم این دو را ایتیاب کردش. اصلاً 

بگویم، ایسان دو ذاتی دارد، این په این درست است؟ پرا درست است؟ ایسان حیوان  یک پیز دیگر

ها مفاهیم این .حیوان، یارق، جن ، فصل ایسان حیوان یارق است، ارق است، په کسی گفته است،ی

گویید ایسان دو ذاتی دارد، یک گویید ایسان دو یقطه دارد، یک موق  میذاتی بودید. یک موق  می

ملاً با هم اش ایسان است و دو، یک پیز دیگر، ولی سه تایش کا، همهگویید ایسان دو پا داردموق  می

ایسان دو یقطه دارد، یکی سیر ذهنی شما در  اش سیر ذهنی شما در عالم الفاظ است،فرق دارد. یکی

دو پا دارد. من  عالم مفاهیم است، ایسان دو ذاتی دارد، یکی سیر ذهنی شما در عالم خارج است، ایسان

کنیم، حالا یک پیزی تقسیم می این مثال را  دش که بگویم اقساش قضیّه یک پیز ساده ییست که بگوییم

این به خارر همین مطل  که آقای  ، سبک، روش.مدل فکر ایساییبیان آن ها یه، هر کداش ا  این تقسیم

یوشته است، بیشتر کتابش را به  شناسی اسلامیی معرفت اده که گفتم یک کتاب دربارهحسین

اش حمل تقسیم قضایا گفته است، که یکی مدل ایواع 6، 5تقسیمات قضایا اختصاص داده است. مثلاً 

 اتتقسیمفقط اش قضیهّ حقیقیه خارجیهّ است، یعنی فقط یصف بیشتر کتابش را ، یکیاست شای اوّلی 

، پرا؟ پون این تقسیمات قضایا شناسی اسلامی گفتنقضایا گفته است، آخرش شروع کرده معرفت

گویه به ایسان یگاه کردید و دیدید اینی مهم فلسفی معرفتی دارد. یعنی وقتی شما یک ریشه

. مکنگویه تقسیم می، قضیّه را اینایدیشدگویه میگویید پ  پون اینآیید میایدیشد، تا ه میمی

 . اتفاقاً اتفاقاًدید، تقسیمات قضایا را خیلی جدّی بگیریدگویم که به منطق مظفر رسیها را میی اینهمه

ی هایی که در فضای فلسفهجا به ما آسی   ده است. مثلاً الان آنی غرب به شدتّ ا  همین فلسفه

های میتلی که هست، فرض کنید تقسیم تحلیلی حالا تقسیم یمیدایم ، دیگر تقسیمکنندغرب کار می

. مثلاً کایت گفته پذیریدگویند و خیلی راحت هم میترکیبی در قضایا، مرسوش است، خیلی راحت می

های خیلی روری بگویم یکی ا  پایهاین حداقل است و تماش شد، در صورتی کهروری گفته فلان این

های کشد، همین تقسیمگرایی می، روح کاری که در یهایت به یسبیی غربمهم لر ان بودن فلسفه

شود، همین تقسیم به ی غرب وجود دارد و خیلی ساده و راحت پذیرفته میغلطی است که در فلسفه

ی غرب فلسفیظاش ی مشکلات بعدی ، به شدّت پایهکنندبا آن تفسیری که ا  کایت می تحلیلی و ترکیبی

تقسیم قضایا یک تقسیم ییست، یک  خواهم بگویم اینشود، که حالا در مقاش توضیحش ییستم. میمی

فکر یکنید این تقسیم قضایا  کند. به شما بگویمهویّت فکری است که در بحث تقسیم قضایا سرریز می
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های مهمی که  مان ارسطو خیلی راحت و واضح در آثار منطقی بوده است. اتفاقاً این تقسیمهمان ا  

ی اسلامی است. مثلاً همین تقسیم قضیه به ، جزء افتیارات منطق اسلامی و فلسفهکنمدارش عرض می

هایش در ریشهبه بعد است، البته  7که گفتم، این اصلاً جزء ابتکارات قرن  حقیقیه و خارجیه و ذهنیه

، اصلاً یکی ا  ابتکارات را قرن ابتکارات گذاشتیم 7سینا بوده است، اصلاً یادتان هست ما قرن آثار ابن

به معنای  اصلاًداماد و ملاصدرا است، شان همین است، یا تقسیم حمل به حمل اوّلی و شای  کار میرمهم

یباید  اصلاً  ها راخواهم بگویم این تقسیممی، 11، 10قرن  داماد است. یعنی قرن پند؟کار میر ،دقیق

های عمیق معرفتی فلسفی پشتش است، که دیگر حالا وقت توضیحش شوخی گرفت، خیلی پشتوایه

ی علوش معرفتی را متوجه بشود، خوب، عمیقاً و فرقش با یظاش . کسی بیواهد خوب منظومهییست

  است که خوب باید به آن بپردا د.های مهمی معرفتی غرب همین تقسیمات قضایا یکی ا  جا

را یک یگاهی بیندا ید، یادتان هست که ما گفتیم در این  88ی ، همین صفحه88ی بیایید صفحه

خواهد قضیهّ را تعریف کند، گوید وقتی میدر این صفحه دارد می کند؟کار میصفحه دارد په

قدر مهم ا  شما بپرسم، خبری بودن په آورد. منمیگوید قضیّه مرک  تاشّ خبری است، سه تا قید می

باشد، گل  یبا ی؟ پرا؟ تاش بودن په؟ تاش باشد، یاقص است؟ مرک  بودن برای هویتّ قضیه مهم است

حالا من یک سؤالی ا شما بپرسم، مقابل قید خبری بودن  یباشد، گل  یبا است، باشد، خبری بودن په؟

تا آخر منطق  جای اینشایی، در یتیجه با همین کار سادهگوییم خبری په ییست؟ ایپه قرار دارد؟ ما می

ی ما تقریباً ایشائیّات را ا  منطق کنار گذاشتیم، قبول یدارید؟ اصلاً مگر یگفتیم تصدیقات روی پایه

ایشائیّات را با همین کار کنار گذاشتیم، په مشکلی پیش  قضیّه است، قضیهّ هم مرک  تاشّ خبری است.

اش با ، همهدر علم فقه ،ایشائیّات را کنار گذاشتیم، اما مگر ما در دستورات دینی آمد؟ مشکلی ییست،

کار یداریم؟ امر و یهی ایشاء است، کار یداریم؟ در علم حقوق رد شد رد یشد سروبکنید یکنید سرو

ی منطق اسلامی است، که گفتیم کداش بال است؟ یادتان مایده گویم؟ این آن بال ضعیفدرست می

یا به معنا منطق عقلی، عقلایی،  ای،ی اصلی داشت: منطق صدرایی، اصولی، رسایهسه تا جنبه هست

ی دوشّ است. یعنی منطق عقلایی، اصولی، ایشایی، های میتلف گذاشتیم، این آن لایهاغنایی، اسم

ما ییا  کمک به کامل شدن بکند. تواید میاین خیلی  اعتبار.جعلی، جعل، قایون، یادتان هست گفتیم

واق  باید منطق اسلامی تکمیل توایم بگویم احیا بشود، در، یمیداریم تا یک حدیّ این منطق ایشائیّات

، های مکملّهای منطق یوین اسلامی گفتیم، منطقدر رویکرد بشود. یادتان هست ما یک رویکردی

استقرائی، منطق فا ی،  های مکمّل بود. توضیح په بود؟ منطق اعتباری،ها منطقیکی ا  آن رویکرد

های مکمّل گذاشتیم؟ اگر یادتان باشد ها را منطقگفتیم پرا اسم آن جا توضیح دادیم،ها را آناین

ها بحث ی منطق است، منطق ما یک مقدار کم ا  اینمیل کنندهکواق  ترویکرد پهارش بود. پون در

 .کرده است



353 

 

یهیی ها و جملات امری و م پرا، پون در دین با گزارهما به رور ویژه با امر و یهیش کار داریم، گفت

خیلی ها خواهم الان این را اضافه کنم، اتفاقاً در علم اصول و علم فقه به اینکار داریم. میخیلی سرو

هایی که جا، یعنی آنبینی بکنیمبار علم اصول را با این دید با خوب پرداخته شده است. ما جا دارد یک

تواییم ترتیبش بدهیم و به به صورت یک دستگاه و یظاش منطقی می است ائیّات پرداختهبه منطق ایش

مکمّل منطق های مکمّل را اسمش را به خارر همین بود ما رویکرد منطق منطق اسلامی اضافه کنیم.

ی په بود؟ ایشائ اش ایشائیّات است، یکی دیگرشگذاشتیم، یعنی بال اصولی، عرفی، عقلایی، البته یکی

کنم به معنای امر و یهی، استفهاش، ممکن است حتی یکی بگوید شرط گویم با  تأکید میجا میکه این

ها مهم ییست، بگوید شرط و جزاء، ایشاء و هایی  دید، حالا آنها یک حرهحالا بعضی ،هم و جزا

ی با آن کاری گویم به صورت ویژه امر و یهی، حتی پرسشی هم ما خیلایشائیات که می ها یه،این

منطق  ؟ای که برای ما دارد. منطق اعتباری یادتان ییست، امر و یهی به خارر آن کاربرد ویژهیداریم

، آن منطق اعتباری در بال په بود؟ در بال همین اعتباری، اعتباریّات علامه این همه آوردیم خوایدیم

خواهم بگویم بعضی شود، میشروع می جاخواهم بگویم این ا  اینها بود. حالا میمنطق اصولی و این

. این همان په بود؟ خوایش ایتقادی محتوا، خوایش ها را خیلی ساده رد یشویدها و تعریفا  تقسیم

جا من ا  این را ؟ سؤالکنیدرا جدا می ءقدر راحت ایشاایتقادی متن بود. ایتقادی به این معنا، پرا این

شود، ولی شود فهمید، تاش را تا یک حدیّ میا تا یک حدیّ میشروع کردش، باید بپرسید پرا مرک  ر

ا  منطق اسلامی بود. حالا با  به  ایشاءخروج  رهزیی کنیم؟ این آنرا کلاً ا  منطق خارج می ءایشا پرا

  بندی کلیّ بکنم.خواهم یک جم ، میپینمهایش را میجا آجرگردش، دارش اینمیها براین

دارد و  ءبحث امر و یهی و ایشاپیوید مهمی با ید دارد، اعتباریّات علامه یک گفتم در عرض آن پیو

بال را اسمش را  آن، به خارر این ما تأکید کردش این مباحث در علم اصول خیلی خوب آمده است

گوییم یک فهمد که اصول که میمنطق صدرایی اصولی گذاشتیم. یعنی کسی اصول خوایده باشد می

احث مرتبط با این بال منطق، در علم اصول ما بحث شده است. اصولی بودیش تأکید   مبای امجموعه

که با عینک منطقی به آن  ای استواق  یک بستر آمادهی مهمی است که ما داریم، دربر یک خزایه

 اش یه،گویم همهیگاه یشده است. یعنی با عینک منطقی مباحث اصول دیده بشود، یک بیشی ا  یمی

. این یک بیشی ا  مباحث واقعاً جای ایتقال به منطق دارد، آن منطق یوین اسلامی شکل بگیرد

های علوش اسلامی است، یعنی اگر واقعاً پیزی مورد ییا  ما باشد، علمای ما غفلت یکردید، فقط ظرفیّت

 نیم.رفته در علم اصول این را ما باید ترمیمش ک مس له این است که پینشش در منطق یبوده

اگر  ، تقسیم قضیّه به حملی و شرری را گفت،88ی حالا ایشان وارد شد اقساش قضیّه پایین صفحه

اش بحث ما روی حملیّات بود، یادتان هست این را در سطح یادتان باشد دیگر تا آخر این بحث همه

ه است، په یوشته ، یک تیتر بزرگی آن بالا  درا بیاورید 92ی یگاه کنید صفحه ؟تأکید کردیم 1منطق 
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بگوید؟ آخر داستان  خواهدپه پیز را می جااین بین ررفین{ یعنییسبت یفی  یااست؟ نبه لحاظ اثبات 

خواهد بگوید ما هم در یعنی می ؟بگوید، مگر غیر ا  این استبودن را وسالبه خواهد موجبه می

حملیهّ  ده است، عدالت  یبا است،  یک مثال هایش را یگاه کنید،ها موجبه و سالبه داریم، مثالحملیّه

ه، بی موجی منفصلهشرریّه پیست؟ شاش را بگویید، ایسان یا آ اد است یا بنده، مثالیک مثال بعدی

ترتی  منطقی را  خواهم بگویمبینید، این یعنی میهم می بعدیدر ه، بی موجاش پیست؟ متّصلهبعدی

شود.{ خطّ اصطلاحاً کیف گفته می خوب حفظ کرده است. نبه عنصر ایجاب یا سل  در قضیّه

، این باید شودکه اصطلاحاً کیف گفته میاش، بعد ا ایناش په یوشته است؟ دقیقاً خطّ بعدیبعدی

جا به بعد با توجه به عنصر ا  اینجایی گفتم مربوط به تیتر بالا بود، خورد، تا اینجا یک تیتر جدا میاین

خواهد ، حالا میا  کلّ این درس است. در این تیتر بالا فقط کیف را گفت گیریکمّ و کیف یتیجه

جا را شما بندی با توجه، یعنی ا  اینگوییم، حالا جم جا میقبلاً گفتیم، کیف هم این رابگوید ما کمّ 

بندی کلّ این درس است. حالا یک تیتر بالایی است، این جم ی آن ادامه باید جدا کنید، فکر یکنید

توان قضایای نبا توجه به عنصر کمّ و کیف در قضیّه میاستیگاه کنید یوشته  .آیدمشکلی پیش می

، هم صورت  یر مشاهده کرد.{ شما یباید ایتظار داشته باشید هم برای حملیهّ مثال بزید 4محصوره را به 

هایش برای پیست؟ فقط برای حملیهّ است. ی متصله، اما ایشان فقط مثالم شرریهّی منفصله، هشرریّه

درس  .درس بعد، درس بعد ا  استدلال مباشر، استدلال غیر مباشر .، استدلال مباشری بعد را بزییدصفحه

. اگر یادتان باشد ما ها استحملیهّها بحث اصلی حول محور ی ایندر همه .بعد شرایط قیاس اقترایی

جا مهم بود، تأکید کردیم که اصلاً تیتر را باید است، بیاورید خیلی آن 119ی که صفحه 11درس 

شرایط قیاس اقترایی شرری یک ماجرای  جا یوشته شرایط قیاس اقترایی حملی، اصلاً . اینکامل کنید

ی د در صفحهئی. حالا بیاخواییدهای دیگر دارد که حالا در منطق مظفر میاصلاً یک بحثدیگر است، 

، ، یک مشکلی وجود دارد، اگر کسی خوب تعمیقی خوایده بود، من ایتظار داشتم این سؤال را بکند92

ف تعری 92ی در حملی و شرری در همین صفحه شما کیف را: البته شاید در ذهن دوستان هم بوده که 

را  کمّ  89ی ها یعنی په؟ صفحهدر شرری اصلاً کمّ  کردید، کمّ را کجا در شرری تعریف کردید؟

ایشان به من  ، درست است؟89ی خطّ سوّش، صفحه ،را بیاورید، ا  آخر 89ی آورده است، صفحه

ه به سه خط ماید 89ی گویم صفحهگوید شما کمّ را پرسیدید کجا آورده است؟ من میجواب داد، می

ی ها بیاورید صفحهگویم مقسم این تقسیم په بود؟ حملی بود. ما در شرری، اما من به ایشان میآخر

؟ ضروری و اتفاقی ربطی به کم تعریف کرد را ی شرری ایشان کمی شرری، اصلاً در قضیّهقضیهّ 91

آورده است یک  91ی بودن که صفحه یدارد، لزومی و اتفاقی ربطی به کم یدارد. لزومی و اتفاقی

خواهد بگوید ما در منطق اسلامی با اتفاقی کاری یداریم، با ها است، که میخاصیّت در خود شرری
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گفتیم، اصلاً این تقسیم را برای این آورده است. اما کمّ را  1. ما این را در سطح منطق لزومی کار داریم

 تعریف یکرد.

ها یعنی پیست؟ کمّ در شرری پیست؟ اصلاً کم درشرری کمّ، کمّبرقرار است، ولی است درست 

ها یعنی په؟ یعنی مثلاً هر ایسان فلان است، بعضی ایسان فلان است، درست است؟ په؟ کم در موجبه

ها را برای این گفت که آخرش بگوید کم ، مهمله، محصوره ایناین تقسیم شیصیّه 89ی اصلاً صفحه

، در یدارد، قدش اوّل ی پرداختن به شرریهّها پیست؟ این کتاب اصلاً دغدغهاین است. اما در شرریهّ

گویم پرداخته یشده است، ها پرداخته شده است، یمیمهری به شرریهمنطق اسلامی کلاً یک مقدار با بی

اب گویم همیشه به معنای عامّش، ولی غالباً در ب، یمیهاها است. همیشه شرریّهیک مقدار فرع حملیهّ

بار دیگر ذهنتان را منظم . ببینید قضیّه په بود؟ یکها یک مقدار رفیلی هستندشرریهّ ،تصدیقات صوری

جا یک حاشیه  دیم، گفتیم ایشایی هم به ، ما اینجلو بیاورید، قضیّه په بود؟ مفرد مرک  تاش خبری

تاشّ خبری، خود این خورد. حالا خود همین مرک  هم دادیم کجا به درد میتوضیح خورد، درد می

ها هم جا هم به شرریّهخود این خبر یا حملی است یا شرری است، در این خبر دو حالت است: په

، اما ها خوب هم پرداختندگویم پرداخته یشده است، اتفاقاً بعضی کتابتر پرداخته شده است، یمیکم

ها ایجاد کرده است، ی جاهایی بعضیک مقدار همیشه فرع حملیهّ حساب شده است. این یک ضعف

، این باعث شده منطق غرب، گفتیم تر بشوشخواهم عمیقتر بروش، میخواهم جلوداشته باشید من می

ی تصدیقات حیطه اش فقطکند؟ اصلاً منطق غرب حیطهمنطق غرب اساساً اصلاً منطق را کجا معنا می

یپرداخته همین تصدیقات صوری است. با  بگوییم پرداخته بعد  را صوری است. یعنی اگر یک جایی

جا هم ، اینگرایی و مشکلات جدّی داردگفتیم در صناعات خم  و در تصوّرات به شدّت مبایی یسبی

ها را بهتر شرریّه ،گویند که منطق غربروری میها اینتر دارد. بعضیا  آن مشکلات دارد، ولی کم

، این جای تحقیق دارد. من یک فتوای یهایی یرفتشود خیلی جدّی پذپرداخته است، اما این را یمی

، اما در تصدیقات جای کار بیشتر که در تصورّات و در صناعات فتوای یهایی دادشدهم، کما اینیمی

هایی که منطق غرب در این قسمت فقط، یعنی من تنها شود ا  کاردارد، که واقعاً ببینیم تا په حد می

جا است، ن که به درد بیورد فقط این، یمُکغربمنطق ی به معنای گویم سنتّ غربجایی که دارش می

پون  ؟پرابرخورد شود.  خورد و خیلی باید محطارایهها قطعاً و یقیناً غلط است و به درد یمیبقیّه جاآن 

های عمومی و کاربردی است و منطق غرب جا که بحثجا، اینآن مبایی معرفتی فلسفی داشت. اما این

بین فرض کنید . ا  اساس آمده ها پرداخته است، اصلاً با یک تقسیم دیگر پرداخته استجاهم به این

ا  قیاس شروع  ؟حمل و شرری تفکیک کرده است، اصلاً ما ا  اوّل تفکیک بین شرری و حملی کردیم

 بود؟مان په بعد ا  قیاس تقسیمرسیدیم،  مان در سنّت اسلامی ا  قیاس په بود؟ به قیاسکردیم، تقسیم

، باید بتوایید قشنگ ها در ذهنتان باشدمن ایتظار دارش این یقشه ؟ها را باید در ذهنتان باشد، ییستاین
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بینید اولّ ی را په تقسیم کردیم؟ حملی و شرریهّ، میبا ی کنید. بلافاصه قیاس را اقترایی گفتیم و اقترای

آیند حملی و شرری ، بعد اقترایی حملی و شرری شد. در فضای منطق غرب اولّ میاقترایی استثنایی شد

تر به روح کارشان که سری ، برای اینکنمدقیق صحبت میکنند، حالا من البته یک مقدار دارش یامی

گویند، حالا تقریباً شبیه این ها میها و منطق محمولمنطق جملهعنای دقیق به مها برسیم، وگریه آن

ها گمان که بعضیجا برسایم، اولّاً اینکه به اینها را گفتم برای این. اینتقریباًاست، فرض کنید 

 شود باحتماً منطق غرب در این  مینه، حدّاقل در این قسمت خاص ا  ما بهتر کار کرده یمی کنندمی

دوّماً ایصافاً منطق اسلامی در این بیش، یعنی فقط  اولّاً.  شود به آن فکر کرد، اما میقطعیّت گفت

ها، یک مقدار با کم کاری دپار یه حملی ،هاتصدیقات صوری آن هم فقط در قسمت منطق شرری

یوشته است و ، یک آقایی است به اسم داود حیدری یک کتابی ایصافاً  پذیریماست، این هم ما می

داود حیدری یک کتاب یوشته است به  واق  این یقص را کامل کند. آقایو در سعی دارد این دغدغه را

پا  بشود،  اسم منطق استدلال  یرش منطق حملی یوشته است و قول داده جلد بعدی این کتاب

ین است پ  این کتابی که الان پا  شده اسمش ا .اسمش منطق استدلال هست  یرش منطق شرری

منطق  است  یرش یوشته منطق حملی، جلد دوّمش که متأسفایه هنو  پا  یشده ،منطق استدلال

ادعای ایشان این است که من سعی دارش این مشکلی که در منطق  .استدلال  یرش یوشته منطق شرری

ه شما ا  کت  ، من الان باتفاقاً جدّی هم پرداختند یپرداختند گویممرسوش اسلامی کم پرداخته است یمی

دهم، اما به یظر جا دارد منطق شرری ما بارورتر بشود. این کتاب را کجا پا  مان آدرس میاصلی

علوش اسلامی رضوی پا  کرده است، ایصافاً کتاب خوبی است، کرده است؟ این کتاب را دایشگاه 

با منطق غرب آشنا  باشد که با منطق اسلامی آشنا، ایشان بیشتر ا  اینبزرگ دارد خیلی ولی یک مشکل

های جدیّ منطق حقّ مطل  را ادا کند که بگوید یعنی ساختار است بوده است. یعنی خوب یتوایسته

گویم خیلی مشکلات دارد، پرا خیلی مشکلات جدیّ منطق اسلامی را یگهدارد، یمی اسلامی، مبایی

؟ ردش این کتاب را معرفی می کنمکه ایشان بیشتر در فضای غربی است، پرا من با  آویدارد؟ با این

تصدیقات صوری است، تصدیقات صوری هم بیشتر هویّت عمومی و ابزاری دارد،  ،پون این فصل

شویم ایشان منطق گذارد، گرپه مشکلاتی ایجاد کرده است، حالا منتظر میخیلی اثر بنیادین یمی

واهند منطق مظفر را در بیش خها که می، این کتاب ممکن است به درد بعضیاش هم بنویسدشرری

آقای منتظری در  .به دردشان بیورد. حالا این توضیح منطق شرری تر بیوایندتصدیقات صوری قوی

، درس جا جم  کندها را یک، سعی کرده است تا یک حدیّ مباحث شرری14درس  2کتاب منطق 

هم یوشته  2م ایشان منطق خواییکه ما می 1همین کتاب آقای منتظری، یعنی همین منطق  2منطق  14

تر به این شسته رفتگی جا جم  کرده است، کمری را یکرهای شی تقسیمهمه ،آن 14است، درس 

؟ یک گویمگویم پرا میهایی که میجا جم  شده است، آن را حتماً دوستان رجوع کنند، اینیک
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 یاد، کسی خوب دقّت کند گویم ها آشفته شده است، یک مقدار یمیمقدار در منطق مظفر این بحث

، آن درس خیلی به درد منطق مظفرتان تواید ولی آقای منتظری سعی کرده مرت  کندجا میآن

جا جم  کرده است، با  هم در بحث های شرری را یکی تقسیمخورد. فقط بگویم همهمی

 خیلی وارد یشده است. های شرریاستدلال

در سنّت اسلامی قیاس ا  کجا  .بندی این قسمت شرری را بکنمگردیم من یک جم بار بریک 

، اقترایی په شد؟ حملی و شرری، ما بیشتر به تقسیم شد؟ اوّلین تقسیمش په بود؟ اقترایی و استثنایی

تر که ی که، کمتر به این وسط، کماقترایی په پیزی پرداختیم؟ به اقترایی حملی و به استثنایی پرداختیم

. مثلاً فرض کنید مرسوش است در گویم دقّت کنید، یک مقداری سنّت اسلامی ما متفاوت استمی

 خوب مفصّل و تا یک حدّی خوب پرداخته است.  تر پرداختند، الا یک کتاب کههای درسی کمکتاب

ار مشکلاتی به بار بستر تقسیم اسلامی است، که شاید آن تقسیم یک مقدالبته گویم در همان می که

هایی است که اقترایی شرری را جزء کتاب النضیدجوهراست. کتاب  النضیدجوهر، آن هم کتاب بیاورد

تر بپردا د، مرحوش مظفر مفصلّاست کرده مفصّل پرداخته است، به تب  آن مرحوش مظفر هم سعی 

اقترایی شرری خیلی کاربردی اتفاقاً که گوید یک بیان جالبی دارد، مرحوش مظفر می 289ی صفحه

شود، پ  لا ش است ما بیشتر روی این اقترایی ل میهمین اقترایی شرری ح است و بیشتر براهین علمی با

اقترایی و استثنایی کردیم،  بندی ما یه ا  اولّگویم یک مقدار این تقسیمشرری کار کنیم. اما با  می

فرسایی دارد که پون ، پون ییا  به یک کار راقتدهمگویم هنو  یظر قطعی یمیشاید حالا من می

ای که بیواهم عمرش را در این بیش بگذارش ایگیزهمن فعلاً ، حقیقت معرفتی یداشتفلسفی، خیلی اثر 

د حیدری بشود استفاده کرد، وهای داوها مثل همین کاررسد ا  بعضی کارپیدا یکردش. ولی به یظر می

ی اسلامی شرری تفکیک کرد. ولی شما باید همین سنتّ موجود فلسفه ،لیشاید ا  اولّ بشود اصلاً حم

هایی توایید موا ی با آن یک فکرجا میشود، آن، که حالا در منطق مظفر هم تکرار میرا خوب بفهمید

ها که ها را یعنی این، آخرش هم اینای یداردگویم آخرش را هم بدایید خیلی اثر ویژهایجاش بدهید. می

روری ییست که اگر گویم منطق ابزاری عمومی را پند بار گفتم، به صورت فطری شما دارید، اینمی

ها کنید کداش بحثروید گیر میجایی که می، آنگنیدبلد یباشید گیر می ها رااینجایی بروید یک

صناعات خم  و  هایبحث های تصورّات،بحث فلسفی است، که میصوص ،های معرفتیاست؟ بحث

ها را خیلی خوب باید جااین .که تقسیمات قضایا باشد ی اوّل تصدیقاتکید کردش آن تکّهامرو  هم تأ

ی اساسی یدارد، که قدر اثر ویژهها آناینو ، ولی این مسائل استدلال قیاس مباشر و غیر مباشر بیوایید

خیلی تحولّات  که دیکنی احساس می، ولجا پرداخته استحالا جال  است فقط منطق غرب به این

 ایجاد کرده است، حالا آن جای بحث منطق تطبیقی جای دیگر است.
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ی پایایی بگویم، اصلاً صادق بودن و ، من فقط برای یک یکتهابعاد میتلفی دارد ،این منطق شرری

ظفر هم جا خوب بحث یشده است، در منطق مها اینها به په معنا است؟ اینکاذب بودن در شرری

که کنم برای این، حتماً به کتاب آقای منتظری در این  مینه رجوع کنید، تأکید میشودخوب بحث یمی

را باید خوب بیوایید، میصوص یکی ا   14ها به دست بیاورید، آن درس یک یظامی ا  منطق شرری

آید، به یظرساده می های شرری به په معنا است؟ خیلی، اصلاً صدق و کذب در قضیهّها این استبحث

. اما این سؤال را ا  شما بپرسم، کسی بگوید این جمله را بگوید اگر ایسان دیگر صادق استحتماً خ  

اگر ایسان حیوان باشد،  دقّت کنید، ؟گاه ایسان یارق است، این جمله صحیح استحیوان باشد، آن

اگر ایسان حیوان باشد،  ذهنشان بیاورید،گاه ایسان یارق است، پرا غلط است؟ همه این جمله را در آن

، این قضیّه اگر ایسان حیوان گویمی متّصله میی شرریّهمن دارش یک قضیهّ گاه ایسان یارق است،آن

اگر ایسان  ، ایسان حیوان که هست، جمله را دقّنت کنید،باشد درست است؟ خود همین اگر ایسان

اش هم اش که درست است، تالیکه حیوان هست، مقدّش گاه ایسان یارق است، ایسانحیوان باشد، آن

کند که این درست است، ولی غلط است، آدش احساس می که ایسان یارق است هم که درست است،

، درست است ایسان شود یتیجه گرفت ایسان یارق استکه ایسان حیوان است، یمیپرا؟ پون ا  این

دهد ایسان یارق است، به یک ان حیوان است، یتیجه یمیهم یارق است، اما پون ایسایسان حیوان است، 

حمار یارق  حمار حیوان هست، اما حمار بگذارید ،جا به جای ایساندلیل دیگر یارق است، شما این

شان است. پیویدو شرط  و به همان هویّت تعلیق هییست، یعنی هویّت صدق و کذب در قضایای شرریّ

ی شرریّه کاذب باشد، مثل همین مثالی که اما کلّ قضیّه صادق باشدتواید دو رره شرریّه ییعنی م

و تالی و ار ش مقدّش و تالی ییست، به پیوید . هویّت صدق و کذب در جملات شرری به مقدّش  دش

این یکی ا  آن مبایی مهمی است که ما اسمش  .مقدّش و تالی است، اتصّال و ایفصال مقدّش و تالی است

 گذاریم، به این دقّت کنید.فلسفی منطق تصدیقات میرا مبایی معرفتی 

، اصلاً ما در سنتّ اسلامی ها استگویم در لزومیحالا باید این را صحبت کنیم، این ملاکی که می

های ما ی حرههای ما در پیست؟ همهی حرهگوییم همهکنیم، اصلاً ا  اوّل میا  اتفاقی صحبتی یمی

و ایفصال معنی داشته باشد. بعضی ا  بزرگان منطق تأکید کردید که اصلاً که اتصّال  ها استدر لزومی

سبز پون بگویید مثلاً اگر دیوار  گوییم. پرا؟شرریّه ییست، مجا اً به آن شرری می ،ی اتفاقیشرریّه

گاه که بگذارید یک اگر، آن ی شرری است،اش فقط قیافهست، قیافهجااست، پ  مثلاً صندلی آن

ی مهمی به کار بردش. این ا  مبایی معرفتی کند، دقّت کردید جملهتوا را که شرری یمیهویّت مح

منطق گوییم می مخواهم بگویم درست است ما داریمییعنی . صوری است تصدیقاتفلسفی منطق 

سری مبایی معرفتی فلسفی تصدیقات صوری  بیشتر هویتّ په دارد؟ ابزاری عمومی دارد، ولی یک

هایی که کند. آنجا هم منطق غرب را با منطق اسلامی متفاوت می، که همینها استاینی پشتوایه



359 

 

ی شرری یک پیز دیگر است، با ها به قضیهّآن دایند که اصلاً یوع یگاهمنطق غربی خوایده باشند می

ند گویها فقط میدرصد معارض است، آن 100جدول ار شی است. اساساً با این بیایی که الان کردش 

ای ی که هست، پیز سادههایاش است، حالا با یک صحبتبه صدق و کذب مقدشّ و تالی هویتّ شرری

گوییم اصلاً هویتّ شرری به آن پیوید است، مثلاً فرض کنید گوییم؟ می. ولی ما په میگویندهم می

ی بیدار صفحه همین پا  آقای النضیدجوهر، النضیدجوهری حلیّ و خواجه یصیر در امهعلّ کسی مثل

های هایی است که بعضی ا  صفحهی خیلی رلایی و کلیدی دارد، این ا  آن صفحهیک صفحه ،79

که اصلاً  جا خوب توضیح داده استبحث را آن. این ها استخیلی رلایی است، ا  آن صفحه ،کتاب

به مقدشّ و تالی دیگر ی شرری دیگر خود مقدّش و تالی ار شی یدارید، اصلاً ما در سنّت اسلامی قضیهّ

کنیم. یعنی تالی یگاه میمقدش و به اتصّال و ایفصال  ،، تأکید کرده است، ما فقط به پیویدکنیمیگاه یمی

، که مثالش را  دش. حالا یمان کاذب باشدتواید مقدّش و تالی هر دو تایش صادق باشد، اما شرریهّمی

باشد، مثل په؟ صادق شرریّه  باشد، اماکاذب مقدّش و تالی هر دو تایش  عکسش پیست؟عکسش، بربر

دار ها ریشهخواهم بگویم اینمثالی که خود صفحه  ده است، این دو تا مثال را ا  همان جا آوردش، می

ها بزییم. تأکید ، یک پیزی ییست حالا غرب را دیده باشیم ا  این حرهدر سنّت اسلامی ما است

روری منطق پهشان اثر گذاشته است و روری در منطقایی معرفتی فلسفی غرب ببینید پهکنیم مبمی

روری ییست که این درست باشد آن غرب با منطق اسلامی قشنگ شاخ به شاخ هم تعارض دارید. این

ی . مثالی که ایشان براپذیریدجایی است که باید تصمیم بگیرید کداش را می، هم درست باشد، اصلاً دو 

گویند روری میاست. ایشان این صادق ید که مقدّش و تالی هر دو تایش کاذب، ولی شرریّه جایی می

رور یارق فصل حمار است، په گاه ایسان یاهق است، یاهق همان فصلباشد، آن حمار که اگر ایسان

گاه باشد، آنحمار  گوید اگر ایسانحمار یاهق است. می حمار هم یک فصلی دارد، فصل ایسان است،

این شرری  ولی حمار است، یه ایسان یارق است ایسان یاهق است، هر دو تایش غلط است، یه ایسان

های سال بعد ا  ف ر گه و ها باعث شده است در خود سنّت غرب، سالاین ؟، واضح استدرست است

ش ط، مبنای غلی غربمبنای غلط فلسفه این ای شکل بگیرد، یک قیامی علیهها یک ایدیشهراسل و این

معرفتی است.  ،در کجا است؟ حتی در همین تصدیقات صوری مبنای غلط دارید، ولی مبنای فلسفی

ها قیاش ، منطق ربط خود غربییک منطقی شکل گرفت اسمش را منطق ربط گذاشتند، ربط، ارتباط

فلسفی ، یعنی مبایی شویدشان، که الان هم متأسفایه دارید کم مییشان، یک اقلیتّک بیشیکردید ی

 های غلطی درست پا بگیرد. منطق ربط قیامی بود علیه همین یگاهدهد آن ایدیشهشان اجا ه یمیمعرفتی

هایی که ما داریم که پیوید واقعی باید بین خواست همچین دغدغهمنطق مرسوش غرب و منطق ربط می

واستم خدمتتان عرض کنم، این مربوط به حالا این توضیحی بود که خ مقدّش و تالی باشد را احیا بکند.

است، این مباحث  گذاراثر ی قضایای شرریهّ است، که خیلی هم مهم است،هایی است که دربارهبحث
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بتّیه و غیر ه یی بتّقضیهکند در یک تقسیم در قضایا، به اسم تقسیم به دار است، پیوید پیدا میشرریّه دامنه

جا آمده است یه در منطق مظفر، ا  یک تقسیم دیگر در قضایا داریم که یه در این بتّیه با ت دو یقطه. ،

ی بتیّه و غیر بتیّه یا که به هر حال استاد باید منطق مظفر را کامل کند. تقسیم به قضیّههایی است آن بحث

م فلسفه یک  یند در علهایی می. در علم اصول یک حرههای شرریهّ پیوید داردلا بتیّه، آن با بحث

هایی است، هم در  یند، این همان دو بعد منطق است که هم در اصول یک حرههای دیگر میحره

 علاقه دارید، خواستم فقط اشاره کنم. فلسفه که حالا برای کسی که

 والسّلاش علیکم و رحمه الله

بعد ا  کنیم، درست است؟ ی شرری خودمان ربط و اتصّال میمیار : اوّل گفتید در قضیهّ

 کنیم، بعد فرمودید اگر مقدّمه یادرست بود په؟اصلاً ما به مقدّمات عالی توجه یمی النضیدجوهر

، صادق باشد، هم مقدّش کاذب تواید هر دو تایش یادرست باشد، اما شرری درست باشداستاد: می

 باشد، هم تالی کاذب باشد، اما کلّ شرری صادق باشد، که مثال  دیم.

جا برعک  ما است، هویتّ صدق و کذب این دقیقاً وسطش این است که منطق غرباستاد: 

گوید اگر مقدشّ صادق بود یا آن . یعنی میها را به صدق و کذب مقدّش و تالی وابسته کرده استشرری

صادق یا کاذب است، اصلاً ما گوید میکاذب بود، یعنی دقیقاً وابسته به مقدّش و تالی کلّ شرریّه را 

. برعک  که یعنی مبنایشان، یگاهشان متفاوت است، به یظر ما اشتباه است. اصلاً اری با این یداریمک

، روح حاکم بر منطق غرب را اگر ما یک موق  با هم صحبت ها دلیل داردهویّت شرط این ییست، این

کنیم، یک روح ماشینی کردن تفکر است. یعنی جدول صدق و کذب، جدول ار شی به یک 

، اصلاً ایسان است که هویّت شرط، اتّصال، اگر یوتری بدهید بتواید این صادق است یا کاذبکامپ

 محتوایی را بفهمد. گاه آن

 خودش درست است؟ ،اش غلط استمیار : خود این قضیّه که مقدّش و تالی

هویّت اگر ها هم یه، بستگی دارد آن استاد: بستگی دارد، مثل این مثالی که  دیم بله، بعضی ا  مثال

یاهق است، یه ایسان حمار است، یه ایسان ایسان گاه حمار باشد، آن اگر ایسان .برقرار باشد گاهی آن

این کلاً صادق  هاتصّال برقرار است، در یتیجه شرریّ یاهق است، ولی اگر باشد یاهق است، در یتیجه آن

که هر دو ررفش غلط ست است، با اینگاه ایسان یاهق است، کلاً درحمار باشد، آن اگر ایسان است،

 .است

که هر دو گاه ایسان یارق است، با توجه به اینمیار : در این بحثی که اگر ایسان حیوان باشد، آن

که یتواید رفعش را تشییص حتی اگر این شود گفت لزوماً صادق است؟ش صادق است یمیفرر

 ؟بدهد
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 بالغی 1:12:36یه این اصلاً فرق کرد، اوّلاً آن بحث یگاه اثباتی و منطقی است، فکر کنم مثلاً  استاد:

اما  ؟تواید درک کند یا یهکه اساساً کار منطق کار این است که آیا ذهن میاما اجمالاً این منظورتان بود.

قعاً در عالم ثبوت به هم یک ، واستجاگاه آن صندلی آنت مثلاً آنکه این دیوار سبز اسثبوتاً این

پ  ا  این ذهن به آن که رسند. این ربطی یدارد علل به هم میال ربطی دارید، په ربطی دارید؟ در علّت

الامری، حقیقی . این اساساً فرق هویتّ منطق با فلسفه است، هویتّ فلسفه هویّت ثبوتی، یف پی ببرد

 دایید پیست؟فرق تبوت و اثبات می است، هویتّ فلسفه هویتّ اثباتی است.

 .دهیمواق  به صدق و کذب داریم اتصّال میهای شرری ما درمیار : ما در گزاره

 .اش در  مین اثبات استاستاد: همه

 میار : پرا اثبات؟

 هویّت اثباتی است. ،استاد: منطق است، اصلاً هویتّ منطق

ی ثبوتی مان رابطهما در هویّت اثباتی که مان مشروط به این استمیار : یعنی ما صدق و کذب

 است؟

، درست است؟ پون معنی باشد، منطق باید بی معنی باشدها بیجا باشد باید ایناستاد: رسول الله این

خواهم بگویم شما بروید تواید به آن پی ببرد، درست است؟ میاین می ا  داید،ایشان همه پیز را می

 .اشمعنای همان فضای فلسفی عقل کل بشوید، عقل کل به

میار : صدق و کذب را یباید یسبی کرد، که بگوییم در مقاش اثبات یک معنی صدق و کذب 

 .داریم

استاد: یه یسبی ییست، این اصلاً هویّت منطق است، که ما ا  صدق و کذب، ا  تصورّ و تصدیق، ا  

رسد یا من ا  این به آن می، یعنی آیا ذهن کنیم در فضای اثبات استهر پیزی که صحبت می

 رسد؟یمی

 گفتیم کاذب است.رسید که یمیمیار : اگر یمی

 .یعنی ذهن مرسوش عرفی بشر استاد: ذهن من

، گوییم لزوماً کاذب استداییم صدق است یا کاذب است، یمیگوییم یمیرسد میمیار : اگر یمی

 یعنی این شرریهّ کاذب است.

رسند باید حتماً علل به هم میالگویید به علّت اگر دو رره شرریّه واقعاً صادق باشند، شما می میار :

 .صادق باشد

، کاذب دهدکنید، کاذب یعنی این قطعاً آن را یتیجه یمیروری معنا میاستاد: شما دارید کاذب را این

رسد. م، یعنی ذهن من ا  این به آن یمیکه در منطق این معنا را یدارد، کاذب را هم باید اثباتی معنا کنی

 .گویم همه پیز را اثباتی معنی کنیدمی
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جا یگاه کنید به فرض گوییم، اگر آنمیار : ما مگر صدق و کذب را مطابق با عالم خارج مگر ما یمی

ذب گوییم کاروری یبود میگوییم صادق است، اگر اینجا می، آنتوایید این کار را ایجاش بدهیدکه می

 است.

، بروید ا  بالا ا  جای عقل فعال یگاه کنید، من ایسان عادیّ ا  الامر را یگاه کنیداستاد: همین یف 

 توایم.یمی ؟جا استتوایم یتیجه بگیرش آن صندلی آنکه این دیوار سبز است میاین

 به آن رسید.شود میار : ولی برایش یک لمیّ دارش که این دو تا با هم یک ارتباری دارید و می

یعنی یک  شرری کاذب است، ،گوییم، کاذب بودن یعنی شرری، به همین کاذب میدایماستاد: می

 تواید برسد.ایسان به صورت عادیّ ا  صدق این به صدق این یمی

گاه مثل رسول الله صادق است یا کاذب است؟ اگر دیوار سبز باشد، مثلاً آن گزینه میار : این

 .ست رد امثلاً صندلی 

 .ستایشان هم مثل ما بلی اگر بیواهید به بعد بشری ایشان یگاه کنید، استاد:

 .میار : یه دیگر رسول الله

آن  استاد: رسول الله را اگر بیواهید به عنوان علم لدیّی حساب کنید آن دیگر علم اصولی ییست.

اتحاد با عقل فعال است و با حقایق عالم، آن دیگر علم اصولی ییست. دیگر  روید اثباتی یدارد، منطق 

 یک هویّت عمومی دارد.

اش جا در بیان شما وجود دارد که این صدق و کذب را اثباتییک مشکلی اینبه یظرش میار : 

 کردید.

ای ییستم، فرض کنید مثل همین رهخلاصه من که کا ؟ردیدکاستاد: من کردش یا منطقیّون 

 .که خدمتتان عرض کردش النضیدجوهر

گویند، آن پیزی که من ا  شما یاد گرفتم دارش صحبت دایم منطقیّون په میمیار : من پون یمی

 کنممی

 ؟یعنی هویّت منطق هویتّ اثباتی است استاد: الان مشکلتان با اثبات پیست؟

ی ثبوت یظر بدهد باید ساکت تواید دربارهجا که منطق یمیاثباتی، آنمیار : هویّت ثبوتی است یه 

گوید که بگوید کاذب است، اگر به صدقش رسیده است به توا ن دو رره رسید میباشد، یه این

 ماید.واق  به ثبوتش هم رسیده است، اگر به تلا ش یرسید ساکت می، درکه بدیهی استصادق است، آن

 .گوییم، ما الان په گفتیمن را میاستاد: ما هم همی

گاه یارق است، شما گفتید پون تلا می بینش وجود یدارد پ  میار : اگر ایسان حیوان باشد، آن

 گوییم کاذب است.می

 پ  کاذب است یعنی په؟ استاد:
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 صدق و کذب را شفاهاگر معنی میار : روید اثباتی ا  مقدشّ به تالی برسیم یداریم، ولی ما واقعاً 

 .مطابقت با واق  باشد بکنیم،

 .گردید صدق و کذب را ثبوتی کنیدمیاستاد: دوباره بر

یک معنی که ثبوتی و مطابقت با  جا ما دو معنی ا  صدق و کذب به دست آوردیم،میار : این

اگر  ،کنیمدخیل می و کذب  صدقهم در  اثبات روید معنی هم که یکعالم خارج په روری است و

 شود؟مثلاً رسول الله صادق می شودروید اثبات را دخیل بکنیم آن گاه یسبی می

 شود.استاد: یه آن اصلاً علم حصولی یمی

 .میار : یه بالاخره حصولی هم داشته باشند

که ایسان حیوان استاد: یعنی روید اثباتی برقرار ییست، حتی بگویید ایسان حیوان است، یعنی ا  این

دایستید ایسان یارق است، ایسان یارق است، ا  یک جای دیگر می یتوایستید یتیجه بگیرید است، شما

پ   که حیواییّت را بر ایسان حمل کردش یتیجه یگرفتمکه پون حیوان است، یعنی ا  اینولی ا  این

ت بود. گاه حیوان یارق است، این درسشد، اگر ایسان یارق است، آنعک  بود میایسان یارق است، بر

یتیجه بگیرش. شما مشکلت این است، من متوجه سؤال  شود، اگر ایسان حیوان استولی این ررفی یمی

گویید صدق و کذب دارد روری که شما دارید میگویید صدق و کذب اینشوش، که میشما می

فهمم، یمیروری من این .الامر، یک تفسیر اثباتیبه معنای مطابقت با یف  شود یک تفسیر ثبوتیمی

جا با  دوباره الامر همان ملاک صدق و کذب است. اینکنم همان مطابقت با یف یعنی احساس می

، شما خودت را به جای عقل فعال بگذارید، مثلاً جای رسول الله کنمعرضم را تکرار میهمان 

، تواید ا  این به آن برسدذهن شما می یاکه آکند، خود اینکه ا  بالا یگاه میجای کسی بگذارید، یک 

الامری دارد یا یه؟ خود این، گزاره را با لحاظ با خودت در یظر بگیرید، خود این هم یک هویّت یف 

ا  این مقدّش به این تالی برسد په  توایدآن بیواهد ا  آن بالا حکم کند که آیا آقای مجیدی می

 گوید؟می

 تواید برسد.ش یه یمیاگوید در حالت فعلیمیار : می

 استاد: در حالت فعلی یعنی په؟

 میار : یعنی شاید این قوّه را داشته باشد که برسد، ولی فعلاً این فعلیّت را یدارد که بیواهد برسد.

گوییم اگر ایسان در فلسفه می. ما استاد: با  اشتباه شد، همین ایسان حیوان است را در یظر بگیرید

، پ  ایسان یارق است، ما فهمیم اگر ایسان حیوان باشدم که در فلسفه میگوییحیوان است، یمی

شود، ولی عللی منتشی میالیک علّت اش ا  همهگوییم یه همه پیزعالم به هم ربط دارد، پرا؟ پون می

 رسیم.ایسان حیوان است، به ایسان یارق است میکه مثلاً  کنداین با  این را اثبات یمی
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، یعنی این صحبتی که شما کنم تفاوت در حقیقیّه و خارجیّه در همین جا باشدیمیار : من فکر م

 .ی خارجیّه باشدویم ا  قضیهّگی قضیّه حقیقیه است و آن پیزی که بنده دارش میکنید دربارهمی

خواهم بگویم ی حقیقیه خارجیّه خیلی دردسر دارد، راحت ا  آن استفاده یکنید. میاستاد: قضیّه

الامری است، یعنی درست است. که ایسان حیوان است، یف ، اینالامری استصدق و کذب یف 

شود به این یتیجه رسید که آیا ا  ایسان حیوان است، میالامری است، اینکه ایسان یارق است، یف این

به  اثباتییظر  شود رسید یعنی ا شود رسید. یمیالامری است، که یمی، این هم یف یارق است ایسانکه 

فهمم روری میشود. من اینپیزی اثبات شود، یارقیّت برای آن اثبات یمی رایحیواییّت ب کهصره این

 کنم خللی داشته باشد.فکر یمی

 شود؟اثبات یمییارقیت اثبات بشود، حیواییت پیزی میار : اگر در عالم خارج 

گویند روری میشهید مطهری هم یک جایی ایناستاد: من فکر کنم مثال بهتر در ذهنتان این باشد، 

شوید یک دفعه یک گلدایی بیه همچین مثالی بود که مثلاً دارید ا  خیابان رد میکه مثلاً فرض کنید ش

گاه گلدایی به سر من آن شدشجا رد میگویید اتفاقی بود، من مثلاً ا  آنافتد، میا  بالا روی سر شما می

گوید شای  در عالم راه یدارد، ولی یک کسی بیواهد فیلسوفایه یگاه کند می اتفاقی است،این خورد، 

ها بود، همه پیزش یک علّت و این و ه یدارد، یه واقعاً این معلول هزاراتفاق به معنای واقعی کلمه را

 منطق مااین که یه  خواییم.ما در منطق می مشیص است، ولی این هم با  یافی اتفاق و لزومی است که

یک آدش خیلی قوی به قول شما مثلاً رسول مثلاً روری است، اگر  ییم اینداریم این حره را می پون

ش مقاش اثبات گوید، با  هم این ییست، منطق هویّت اثباتی دارد، یعنی مقامروری یمیالله باشد این

گلدان به سرش خورد،  شدش در یتیجه یکجا رد میکه من ا  آناست. به این معنا، آیا پون به صره این

، ولی ثبوتاً شییست ؟این مقدّش و محتوای درویی این تالی است این یک پیوید واقعی بین محتوای درویی

مکن است گناهایی کرده باشید، یا برای امتحان  یعنی با یگاه فلسفی بله، این خیلی ربط داشت، مثلاً شما

بیاری و لدان به سرت خورد، اتفاق و شای  و بدشدید گجا رد میشما یا برای هزار و یک پیز ا  آن

 ، فکر کنم این در ذهن شما است.ها معنی یدارداین

 ها را باید به حملی برگرداییم؟میار : آیا شرریه

ها را به حملی شرریه در منطق اسلامی خیلی علاقه دارید که خیلی سری معمولاً استاد: همین کار را 

پون این کار خیلی پربسامد در منطق اسلامی ایجاش  ادبیاتی که شما گفتید.برگردایند  میصوصاً با آن 

 گویید؟شود، صدق و کذبش را میمی

 .میار : همین که بفهمیم این شرریّه یا صادق است یا کاذب است

توایید به حملی تحویل کرد، پون یک جا ببینید شرری را پگویه میصدق و کذب، حالا آن استاد:

ها در منطق  یاد کنیم، یک موق  منفصله را به متّصله، ا  این کارتحمیل می حملی به راشرری موق  
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هایی که در حملی گرداییم که با همان سبکشرری را به حملی بر کنیم. یعنی خیلی سعی میکنیممی

 .داشتیم پیش ببریم

پیوید باشد، مثلاً اگر ایسان  یاظر به اینکه ی حملی که همان بیان را داشته باشد، قضیهّمیار : یه این

گوید که مثلاً بین حیوان بودن و یارق ، یعنی این دارد این را میحیوان است با ایسان یارق است بگوییم

 دهد.بودن را یتیجه مییارق بودن مثلاً حیوان بودن 

همین گویم اشکالی یدارد در منطق اسلامی هم یک حدّ  یادی ، میکنید: دارید حملی میاستاد

به رور مرسوش این کار را  های بیشتری بشود. یعنیبه یظرش باید یک دقتّ با  کنند، ولیها را میکار

 حملی را بهشرری کنند، به قول شما شیخ اشراق خیلی علاقه به این کار دارد، که خیلی سری  می

. من حالا دروری بگویاین ایسان برقرار ییست، و مثلاً یارقیت گرداید. پیویدی بین حیواییتّ ایسانبر

، پون خیلی مهم ییست، کندکنم یک مشکلاتی ایجاد میپسندش، احساس میرا یمی سبکشیصاً این 

جای خیلی خاصیّ هم اش اثرات خاصّی هم یدارد، شیخ اشراق هم که این کار را کرد آخرش در فلسفه

منطق تصدیقات صوری خودش فطری عمل  ،ا  این استفاده یکرد. یعنی شما در حین عملیّات معرفتی

 .روری ییستشکل فلان است، معمولاً ایناین شرط شود بگویید این ا  آن است، جا یمیکند، آنمی

اما گزارش ماجرا این بود که  یظر یهایی را بدهم باید بیشتر کار کنم.یک بیواهم  اگر حداقل حالا

 عرض کردش.

 

 21جلسه 
 

 جیمیطان الرّاعوذ بالله من الشّ

 بسم الله الرّحمن الرحّیم

 .الحمد لله ربّ العالمین و صلّ الله علی محمد و آله الطّاهرین واللّعن الدّائم علی اعدائهم اجمعین

 

کنیم و یک بندی یهایی ا  بحث تصدیقات صوری خدمتتان عرض میشاءالله امرو  یک جم ما ان

 .دهیم که محل ورود به  باب صناعات خم  با  بشودبندی کلیّ هم تا سر صناعات ایجاش میجم 

رور که دیرو  وعده داده بودیم، ما یک ررح سه تایی برای آن منطق که همانمطل  اوّل این

های شعوری ایسان، این خیلی مهم است به . یعنی سه حیطه ا  حیطهمطلوب خدمتتان عرض کرده بودیم

این توجه کنید، من خیلی در این جلسات سعی کردش این را آراش آراش خدمتتان ررح کنم، که خوب 

 یا هنری یا رواییبگوییم مثلاً  و ی عقلی، عرفی. همان سه حیطهشاءالله که جا افتاده باشدجا بیفتد، ان

ی خیلی خیلی . یکتهخواهد برسایدی سوشّ را میای آن حیطههای میتلفی که ا  هر جنبهاسم .ایرسایه

شهودی  مورن ی، سهها سه حیطهاین است که این خواهم عرض کنمبندی میمقاش جم  درکه  یمهم
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سان یارق گوییم ایای، همایی که ما در فصل ایسان می، ایدیشهی شعوریاید، یعنی مربوط به جنبهایسان

گفتیم ایسان یارق است، ؟ یادتان هست میاست، یارق یعنی په؟ ما در یطق اشاره به په پیزی داریم

آن  عقل عملی، عقل یظری. جا یاظر به عقل هستیم، به معنای دقیق کلمه،ی تفکر، البته آنیارق آن جنبه

که اگر بیواهیم در  نی خاصّ شعوری ایساولی آن جنبه در بحث یف  فلسفی است، هایی کهبحث

عقلی به معنای آن یقین  مورن گیرد: میبرن اصلی را دررن یگاهش بکنیم، سه حیطه، سه مویگاه کلا

جا دیگر یقین این .های دیگرشاعتباری ، عقلایی، جعلی، اسم گفتیم ی عرفی یامری، حیطهالایف 

های فقهی در بحثکه یقین عرفی است. مرسوش است  مری ییست، یقین یفسی است، یعنیالایف 

یفسی یقین تفکیک  کنند، تفکیک یقین عرفی ا  یقین عقلی، به معنایاصولی، ا  این یقین صحبت می

رایی یک کتابی در علم اصول دارید که مبادی علم اصول را در آن آوردید، عالامری، آقای شا  یف 

، یقین عرفی برای ا  یقین عقلی تفکیک بشود یقین عرفی بایدکنند. ا تصریح میجاین تفکیک را آن

، سه حیطه داریم، داریم مورن ما سه  .عقلی مورن عرفی است، یه  مورن کداش حیطه است؟ برای 

 شعوری، ،های شعوری ایسان هستند. یعنی ایسان به عنوان هویّت ادراکی، هویّت فهمییطهحها همه این

 یحیطه و عرفی یحیطه ی عقلی،ی اصلی دارد: حیطههم و درکش، سه حیطهای، این شعور و فایدیشه

ی اولّ اش صحبت کنیم. البته آن دو حیطهی سوشّ را یک مقدار باید بیشتر درباره، که این حیطههنری

معرفتی ایسان است، معرفت و به معنای  هایمورناصلی است، که  مورن ی اصلی است، دو دو حیطه

، پند بار عرفی مورن عقلی و  مورن اولّ است،  مورن در آن دو  کندکه ایسان پیدا می ، علمدقیق

ی کلان است: یکی حکمت خودش دو شاخه شداوّل با مورن عقلی که  مورن تأکید هم کردش که این 

، که ی اولّ استحکمت عملی، یعنی حکمت یظری و عملی مقسمش همان حیطهیکی یظری و 

ی عرفی است غیر ا  حکمت عملی است. متأسفایه یک ی دوّش که حیطهو حیطه ی عقلی باشدحیطه

روری منطقی ما این ،ی ما، بزرگان فلسفیمی اخیر، حدّاقل سنّت اسلامقدار اشتباهاتی در پند ساله

گفتند، حالا اگر کسی یظر جدیدی دارد مشکلی ییست، ولی ا  بوعلی گرفته تا ملاصدرا همه همین می

شود: حکمت عملی و حکمت یظری و غیر ی عقلی است که خودش دو شاخه میکه حیطه گفتندیرا م

این بندی که جم ها با این، پون این حرهها را خوب دقّت کنیدی عرفی است. اینا  آن حیطه

، ولی عملاً دارش هست خواهم بگویمجا را میمباحث تصدیقات صوری و مباحث ا  اولّ منطق تا این

، این بحث کنم، این جلسه را باید خوب به آن توجه کنیدبرای ورود به باب صناعات می پینیدّمهمق

  کنم.خاصّی که دارش عرض می

دهم، آن تقسیم به حکمت یظری و عملی برای آن حالا من دارش گزارشی ا  سنّت اسلامی می

فرض مثلاً فلسفه ، گفتند میشمردید، حکمت یظری را ، حکمت یظری مثل په؟ میی عقلی استحیطه

، حالا امرو ه ما شمردیداین سه تا را به رور مرسوش در حکمت یظری می .کنید ربیعیّات و ریاضیّات
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عقل  باها باشد، هر پیزی که همانفقط هایش اصرار ییست که های بیشتری کنیم، آن شاخهشاید شاخه

شمردید؟ که یک کمت عملی را په میاما ح .ی حکمت یظری استدر حیطه به یک معنا و یظری

ی عقلی است، ی دیگر ا  آن حیطهیک شاخه حکمت عملی ،ی عقلی استی دیگر ا  آن حیطهشاخه

شمردید؟ مثلاً اخلاق، خیلی مهم است که اخلاق را در هایی را میی عرفی ییست. په پیزدر حیطه

های عقلایی، عرفی یه، اخلاق را  یر در حیطه. های عرفیشمردید، یه در حیطهی عملی میحیطه

ها را سربسته داشته ، اینهای سیاست مدُنُ، سیاست منزلبحث .شمردیدی حکمت عملی میشاخه

ساختار سه بیشی شعور  فعلاً این .ها مایور بدهمشاءالله در صناعات باید بیشتر در اینباشید، حالا ان

استفاده خیلی جدی   این ساختار کجا تان هست من اکردیم. یادایسایی را داشتیم با هم صحبت می

ی منطق یوین اسلامی بود، که یظر خود بنده درباره به هر حال کردش؟ اوّلاً در آن رویکرد یهایی که

ل آقای جوادی و علامه و شهید مطهری، یظر ادّعایمان این بود که با استفاده ا  بیایات بزرگایی مث

دید در منطق اسلامی به حساب شود به عنوان مکت  جیوین اسلامی را میمان این بود که منطق یهایی

های علمی تک مکت  بود که مکت  بوعلی بود، ادامه پیدا کرد، کار ، منطق،اسلامی که منطق آورد

 .آیدشیخ اشراق و صدرا هم حتی مکت  جدید به معنای دقیق کلمه در منطق اسلامی به حساب یمی

واق  تحوّلاتی که در منطق تداد مکت  ارسطو است، منطق ارسطو است، اما درخود مکت  بوعلی در ام

این منطق یوین  اصولی اسمی بود که ما برای ،شود یک مکت  جدید شمرد. منطق صدراییداده می

اید در حدّ یک مکت  جدید در منطق اسلامی مطرح بشود، تومان این بود که میاسلامی، که ادعّای

اش اشاره به حیطه و ی صدراییجنبه اصولی گذاشتیم، تأکید هم کردیم ،دراییاسمش را منطق ص

جا این . همانعقلایی یا عرفی دارد مورن اش اشاره به حیطه و ی اصولیعقلی دارد، جنبه مورن 

ای، گذارش یا پند بار صحبت کردیم منطق رسایهی سوّش که امرو  دارش اسمش را منطق هنری میحیطه

کردش، به اهمیتّ آن دو حیطه ییست، اما به هر حال جزء این را هم در حاشیه اشاره می یی،عد روابُ

شود منطق اصولی، این می ،شد صدراییه و ان آن که میهای شعوری ایسان است، آن هم منطق بحیطه

ی جام  شعوری ایسان، ، آن سه حیطهی اصلیواق  این سه حیطهمنطق هنری  که دربگویید ای یا رسایه

جا این صحبت را کردیم، این بپردا د. آن مورن در یتیجه منطق یوین اسلامی باید به هر سه حیطه و سه 

، خواستیم عملیّاتیدر منطق یوین اسلامی برای ما مطرح شد، حالا می الگوی یهایی یک به عنوان

باب  هایی بود؟بدهیم. سه باب کلان منطق په پیز کاربردی در هر سه باب کلان منطق این را یشان

تصوّرات، باب تصدیقات صوری و باب صناعات خم ، این الگوی سه تایی را منطق صدرایی، 

اش صحبت کردیم، یادتان هست در جا درباره، آنباب تصورّات رسیدیمبه ای را وقتی اصولی، رسایه

، در ی کلان صحبت بشودباید در سه حیطه منطقی بندی باب تصورّات گفتیم اصلاً تعریفجم  مقاش

ای، که برای هر کداش هم توضیحاتی ی هنری یا رسایهحیطهدر ی عرفی و ی عقلی، در حیطهحیطه
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کنار گذاشتیم، گفتیم  ما تعریف لغوی را ما کاری یداریم، تعریف لغوی را دادیم، البته قبلش هم گفتیم

های منطقی در بحث ه ما تعریف عقلی داریم، که تعریف مرسوشدر تعریف منطقی به معنای دقیق کلم

هایش را ، صحبتشدهوی میکه خودش وجودی و ما جن  و فصل است در این حیطه بود کهما 

خواهم بگویم همان الگوی سه تایی که در منطق یوین گفته بودیم، این الگوی مطلوب ما کردیم. می

آن را در منطق تصوّرات تطبیق کردیم، یک مقدار توضیح  ای،اصولی، رسایه ،است، منطق صدرایی

ا   بندی یهاییواق  یک جور جم خواهم همان الگو را در تصدیقات تطبیق بکنم، که دردادیم. من می

حالا در این  ؟کار کنیمخواهیم پهشود، پ  واضح شد الان میباب تصدیقات صوری هم حساب می

 1ا  منطق  10ذیل درس  ،108ی صفحه دهمکنم که این پیزی که ما در درس مقاش عرض می

 البته ایشان یک استدلال ،واق  آمد گفت استدلالکار کرد؟ درپه 108ی ، ایشان صفحه108ی صفحه

ها با توضیحاتی که دادیم ، ما دیرو  عرض کردیم که همان اساس استدلال و اینگویدمی غیر مباشر

، دو پاراگراه مایده به 109 یی اصلی است، به ترتی  است و آمد صفحهسه شاخه لخلاصه استدلا

ترین ترین و کم ار شتمثیل ضعیف ،ی استدلالگوید در میان ایواع سه گایهآخر، آن وسط صفحه می

گوید قیاس مفید یقین، استقراء یاقص موج  د میآیتر می، بعد جلودهدیوع استدلال، بعد توضیح می

شود؟ قیاس، په می ن و تمثیل سب  احتمال یا ظنّ ضعیفی است. بیواهید به ترتی  معرفتی بگوییدظ

شود روری تقریر کرد و در یظر گرفت که واق  میاستقراء، تمثیل، عرضم این است این سه تا را در

ی عقلی، عرفی و هنری، سه حیطه . یعنی این سه حیطه،ای که عرضم کرد بشودین سه حیطههممنطبق با 

 همین سه حیطه است. یعنی آن اهدافی رگویم دقیقاً، تقریباً منطبق بقیاس و استقراء و تمثیل، تقریبا یمی

ی منطق مان کجا بود؟ آن الگوی سه گایهکنیم، الان ما بحثی عقلی در منطق دیبال میحیطه درکه ما 

واق  الگویش، شود درروری میکه په دهیمیوین را داریم در خاصّ منطق تصدیقات صوری یشان می

منطبق شود. پرا دقیقاً منطبق با همین قیاس می گفتیمی عقلی که میاش، آن حیطهساختارش و ثمره

که  صورت استدلال یگاه کنید قیاس استشود؟ ا  جهت تصدیقات صوری، یعنی فقط بیواهید به می

استدلال عقلی را تأمین بکند، یعنی  تواید در مسیر استدلالی صورتتواید باشد، میمفید یقین می

ی تقریباً هنر مورن عرفی په؟  مورن شود. اش قیاس میعقلی، صورت تصدیقی مورن ی عقلی، حیطه

تر است که با تمثیل پیوید دارد. روایی و هنری بود واضح مورن که  سوّش  مورنتان واضح شد، برای

تر دارد، تمثیل است که در اصلاً تمثیل است که بعداً در فرض کنید در مباحث ادبی کاربرد جدیّ

برد داشت، تمثیل است که گفتیم در خطابه خیلی جدیّ کارای که بعداً میت خطابهخطابه، یادتان اس

ت غلیظ و تمثیل خیلی حال ایگیزیتر شعر را داریم اثر دارد و کلاً حالت خیالدر مثل شعر، که جلو

ی هنری باشد، تمثیل آن صورت مطلوب است، ی سوشّ که حیطهاست. غالباً در این حیطه ایقوی

ترین بیشترین تناس ، اصلی مبگویی مشود به کار برود، ولی بیواهیگویم قیاس و استقراء یمییمی
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ی ی هنری دارد، تمثیل دارد. آن حیطهی سوشّ که حیطهپه پیز با آن حیطه جدی را پیویدآن ، تناس 

گفتند استقراء کجا ، یادتان هست میی عرفی بودی عقلی و هنری حیطهی په بود؟ بین حیطهدوّش حیطه

دایم این را مان است، استقراء یاقص، حالا یمیمحلّ بحثبیشتر ا  همه کاربرد دارد؟ استقراء یاقص 

در جدل بیشتر ا  همه کاربرد دارد، یعنی  گویندخدمتتان عرض کردش یا یه، معمولاً در سنّت اسلامی می

درست است؟ ما  .اگر بیواهید بگویید استقراء متناس  کجا است؟ استقراء به معنای صورت تصدیقی

هایی که خیلی در جدل است و اساساً یکی ا  پیز تیم، استقراء متناس الان در تصدیقات صوری هس

، یعنی ش الجمهورماهم هویّتش په بود؟ اسکات خصم اَ اهمیت دارد همین استقراء است. جدل جدل

ها تا یک حدّی تصدیق جا ش، البته تصدیق و در آن وا را برساییدتخلاصه به مردش آن محبیواهید اگر 

ی توضیحاتی که در گویم تا یک حدّی با همهکه میک حدیّ ظنیّ ایجاد بکنید، اینجا ش مثلاً تا ی

گویم؟ مثلاً های عرفی می، پرا حیطههای عرفی استاین حیطه با جدل هست. استقراء یاقص متناس 

عره را یگاه کنید، یقین عرفی یعنی په؟ گفتیم هر کداش ا  این سه حیطه یقین متناس  خودش را 

سه یوع یقین را دقتّ به یک بیان دیگر ، قین عقلی داریم، یقین عرفی داریم و یقین هنری داریمدارد، ی

ی ی عقلی، یقین حیطهشود، یعنی یقین حیطهکردید، متناس  با همین سه حیطه هر پیزی تفسیر می

یعنی به  ،گذاشتعقلی را یقین معرفت شناسایه ی یقین حیطهاسم شود ی هنری، میعرفی و یقین حیطه

ی هنری . یقین حیطههای میتلفش هستها اسمالامری، اینمعنای دقیق کلمه منطبق با واق ، یقین یف 

شناختی گذاشت، در شود اسمش را یقین روانی سوّش را؟ میشود په اسمی گذاشت؟ آن حیطهرا می

شناختی،  یقین  یبا شود، یامی شناختییقین روان، ی رواییمقابل یقین معرفت شناختی، آن حیطه

که شما تصدیق بکنید شود، بدون اینشود، باعث ایفعال میخلاصه آن پیزی که باعث تأثیر و تأثّر می

ها را من دارش در مقاش ی اینهمه ؟ها را یادتان هستی این، همهشویدی سوّش متأثّر میدر آن حیطه

بندی متمرکز کنید تا خوب این عرایض را جم گویم. یعنی باید ذهنتان را در کلّ منطق بندی میجم 

ی یفسی است، یا واق  حیطهی عرفی است، دری وسط که حیطهحیطه ی وسط په؟کنید. اما این حیطه

ی عرفی، مثلاً ، اغراض حیطهی عرفیهای حیطهاعتباریّات است، این وسطی یاظر به ییا ی حیطهبگوییم 

خواهید ای برسیم تا یک کاری ایجاش بدهیم. مثلاً شما میمینان اوّلیّهما در عره ییا  داریم که به یک ار

آید یک دفعه سرعتش را  یاد آن ماشینی که ا  آخر می که مثلاً یقین دارید بان رد بشویداا  خی

 عقلی ، هیچ ک  یقین یدارد به معنای یقینافتد مثلاً به شما بیوردکند، یک اتفاقی یمییمی

کند؟ به رور یشه خلاصه یک احتمالکی هست، ولی کسی به این احتمالک توجه میالامری، همیف 

یقین عرفی. درست است یقین قطعی گویند می، درست است؟ به این شویممرسوش همه ا  خیابان رد می

ی یفسایی دارد، آرامش یفسایی دارد. یینهرمأارمینان یعنی  .عقلی یدارد، ولی ارمینان مقبول عرفی دارد

در عرض پند مثلاً ، یقین دارید که دهندهایی که دارید گوش میجا یشستید یا آنشما که همه اینمثلاً 
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افتد، یمی جانشود، یک اتفاق خاصّ الیاصّی ایسقف روی سرشان خراب یمییک ی آینده مثلاً ثاییه

هایی ، هیچ کداش به این پیزافتدن الان یک اتفاق خیلی بدی یمیترین کسایتایا خدایی یکرده برای عزیز

، ها ییستالامری یدارید، په دارید؟ یقین عرفی دارید، ارمینان دارید که اینیف عقلی که گفتیم یقین 

 گوییم پیست؟ضعیفی که گفتم میخیلی ها توجه کند، به این احتمالات خیلی اگر کسی به این

گوید شما هیچ برهان و هیچ دلیل قارعی بیعی بشری خارج شده است، ایشان میگوییم ا  حالت رمی

آور یدارید، ولی اصلاً گویید بله هیچ دلیل یقیندارش، شما میکه من ا  این احتمال کم دست بر یدارید

، شما باید با عقل ی عره استجا حیطهی استدلال عقلی ییست، اینی یقین و حیطهجا حیطهاین

ات، به خارر همین بعضی ا  جا  یدگی کنید، به صحنه یگاه کنید یه با عقل یقینی عقلیات اینعرفی

ها واقعاً دانای ا  ریاضیشوید، مثلاً فرض کنید یک عدهّکسایی که خیلی در علوش عقلی غرق میمثلاً 

هم ها افتند، که بعضی فیلمهای روایی میسری بیمارییکبه افتند، خاصیّ می هایبه وسواس

ا  جهت  آن شیص واقعاً. یمگویبه این وسواس می .سا ید تا یک حدیّ درست استیشان میدرباره

گوید من یقین یدارش الان ممکن است سقف روی سرش خراب بشود، واقعاً گوید، میعقلی درست می

، آرامش یینهمأکه عره، عقلا، ارمینان یفسایی، ر کم استقدر است، ولی احتمالش آن هم ممکن

موش ذحتی اگر کسی به این توجه هم بکند م کنند.یمییفسایی دارید که ولش کنید اصلاً به این توجه 

ی عرفی است، حیطه ی شعوری ایساندهم که یک حیطه ا  حیطهها را دارش توضیح میی ایناست. همه

یه،  . های ی یفسایی است، یفسایی یه به معنای یف  اماره و خلاصه بحثی عقلایی است، حیطهحیطه

کنید یه تصدیق رسید، تصدیق یفسایی میبه یک آرامشی، سکویی می یفسایی یعنی شما در یفست

الامری جا تصدیق یف اما این .یقیناً  الامری یعنی واقعاً مطابق واق ، صد در صدیف  .الامرییف 

اسمی است که بهترین  ،ارمینان .یینه داردمأسایی است، یعنی یفست آرامش دارد، ر، تصدیق یفییست

 در همین فضا ی اصولی و فقهی ما ا  همین ارمینان خیلیهاکه معمولاً در فضا جا گذاشتشود اینمی

 ها خوب جا بیفتد. حالا عرضمها و اینی وسط با این یمویهخواهم این حیطه. من میکننداستفاده می

تعریف یفسایی،  ،در منطق تصورّاتهم باید  ی وسط را خوب بشناسیماین است که بیواهیم این حیطه

جا که هستیم در تصدیقات صوری، آن صورت تصدیقی تعریف عرفی را خوب بشناسیم، هم این

 یعنی جا صنعت متناس  با این،رفتیم، آنرا بشناسیم، هم صناعات خم   ی عرفیمناس  با این حیطه

سط یک وی ولی این حیطه . در هر سه حیطه هستتصدیق مادّی متناس  با این حیطه را بشناسیم

های منطقی ما مغفول مایده است. الحمدلله این حیطه در سنّت اسلامی ما یه در بحثامتأسف مقداری

ا اصرار به خارر همین ما این حیطه راصلاً ، مغفول یمایده است، در کجا بحث شده است؟ در علم اصول

واق  هر اصولی بگذاریم. اصلاً علم اصول ما، علم فقه و اصول ما، در ،داشتیم اسمش را منطق صدرایی

عقلایی در مقابل عقلی،  .ی عرفیی عقلایی، حیطهاصلاً علم بررسی همین حیطه است، حیطه دو تایش
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ل هستند، ارمینان دارید، هایی که عقل دارید، عاقیعنی آدشجا یشستند ، یگاه کنید عقلا وقتی این

ها عقلایی مین به اینبه خارر ه افتدی خاصّی یمیمترقّبهی غیریفسشان راحت است که اتفاق خیل

، در مقابل عقلی، عقل به معنای عقل صد در صد یقینی، یک مقدار متأسفایه در علم منطق ما گویندمی

 در . ولی الحمدللهشاید به این حیطه یپرداختندروری که باید و جا کم پرداخته شده است، خوب آناین

حدتّ به این حیطه پرداختند و اساساً بنیاد علم فقه و  به شدّت و  علم اصول، میصوص اصول شیعه

 .اصول بر بنیاد عقلایی، عرفی استوار است

 هایش بیشتر استقراء است ؟میار : یعنی در علم اصول  مبنای استدلال

، یدتایی که اسم بردعرضم این بود، در این سهجا برسیم. ر صحبت کنیم تا به آناستاد: حالا باید بیشت

یعنی اسم ا  په بردید؟ ا  قیاس و استقراء و تمثیل اسم بردید. استقراء بیواهیم بگوییم متناس  با کداش 

ی یطهآور ییست، ما در حجا یقینی عقلی ییست، پون اصلاً آن، قطعاً که متناس  با حیطهحیطه است

جا در به خارر همین آن .قیاس هست که آور باشد و فقط و فقطخواهیم که یقینعقلی پیزی می

ی عقلی ی عقلی یک تناظر کامل، یک به یک با قیاس دارد. یعنی قیاس قطعاً به درد حیطهحیطه

با . تمثیل هم خیلی متناس  خورد قیاس استی عقلی میخورد و تنها پیزی که به درد حیطهمی

ترین ترین جایش کجا است؟ استقراء متناس واق  شعور ایسان است. استقراء متناس  ی هنری درحیطه

هایش را هم یگاه کنید گفتم یک شاهدش این بود که استقراء . یمویهجایش در مسائل عرفی است

مثلاً  گوییم یگاه کنیدمیکنیم؟ کار میرود. ما در استقراء یاقص پهمثلاً در جدل به کار میخیلی جدی 

ها را درمان روری اینهای وسواسی، پهخواهد ا  خیابان رد بشود، یا آدشدر همین مثالی که رره می

گاه کن، آقای فلان را یگاه ، این را یگویند یگاه کناش میرسوش عادیّهای مکنند؟ معمولاً در فضامی

، یا کشدقدر راحت دارد یج  پاکی را آب میپه این شود، یگاه کند ا  خیابان رد میاین دار کن

یفر را یگاه کن،  30یفر را یگاه کن،  20یفر را یگاه کن،  10کند، مثل بقیّه باش، کند یا یمیتوجه می

کنند، استقراء کنید بگردید معمولاً ، یعنی بگردید ببینید معمولاً این کار را میها باششما هم مثل آن

علم حقوق هم در  .یک قایویی مثلاً خواهند. یا مثلاً فرض کنید در علم حقوق میکننداین کار را می

غالباً  مثلاً ،؟افتدمیگویند غالباً په اتفاقی ی عقلی که ییست، میی عرفیّات است، یعنی در حیطهحیطه

به آن  ال  تصادفاتش ا  این ررهغد، یا این پهار راه خواهند ا  پراغ قرمز رد بشوه میفرض کنید ک

یک پراغ بگذاریم، یا مثلاً یک قایون بگذاریم که کسی  رره است، ما ا  این رره به آن رره مثلاً

یعنی  ؟آیددر بیشتر موارد په پیش میمعمولاً گردید ببینند ها است. یعنی میرور پیزرد یشود، یا این

ید. عرضم این ییست که فقط گردکنند، میاعمّ اغلبش، آن غلبه با کداش حالت است، استقراء می آن

، یک مقدار خیلی عقلایی، عقلی در رود، البته استقراء و تمثیل و قیاسجا به کار میاستقراء در این

به کلّی است،  ئی، استقراء حکم ا  جزمنطق ما تفسیر شده است. مثلاً قیاس حکم ا  کلّی به کلیّ است
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ط است، ولی این یوع تقریر خودش تقریر خیلی گویم غل. این یمیبه جزئی است ئیتمثیل حکم ا  جز

عقلی است، اصلاً غلط ییست، ما بیواهیم آن روح کار استقراء یاقص را در یظر بگیریم متناس  همین 

های عرفی واق  شاید اصلاً برای حیطههای هنری است و درو تمثیل متناس  حیطه های عرفی استحیطه

خاصّ کلمه بیواهید دقیق مشیص کنید صورت استدلال این  و هنری، خیلی صورت استدلال به معنای

قرار است که منحصر در یک های عرفی حیطهو جز این ییست اصلاً منطقی ییست. پون اصلاً  است

شود جایی که خیلی این دغدغه جدّی میآن .روری هنریشکل و صورت خاص یباشد و همین

قیاس است. حالا ما همین بحث را دوباره  ی پیست؟ عقلی است، که صورت متناسبش پیست؟حیطه

 مبادی صناعاتآن های صناعات و کداش بحث گیریم، که متناس  با این سه حیطهدر صناعات پی می

کنم حکمت عملی و حکمت یظری گیریم. با  تأکید میها را در باب صناعات پی میدوباره این هاواین

کنند آن پیزی که در سننّت اسلامی به گمان می های عقلی هستند، بعضیدو  یر شاخه ا  آن حیطه

حدّاقل در سنتّ  .این غلط استقطعاً ی عرفی است، شود همان حیطهاسم حکمت عملی گفته می

اگر یظر کسی هست اشکال یدارد، یظر هست، ولی ا  بوعلی تا صدرا قطعاً  .رور ییستاسلامی ما این

، هر جا را که ببیند حکمت عملی ی شفای بوعلی را ببیندگویند، یعنی کسی مثلاً مقدّمههمه همین را می

 ،رسیم. مثلاً اخلاقناعات به آن میصکه ما در  ی عقلی است. یتایج مهمی داردیطهیک شاخه ا  ح

ها را باید یک کم روی آن صحبت ، اینشود یه عرفیعقلی می ،شود یه عرفی، علوش سیاسیعقلی می

اش ا  ولی آن ساحت اصلی کنیماش را یفی یمیی عرفیحیطه شود به این معنا که ماکنیم. عقلی می

بحث  . حالا یک مقدار در صناعاتشودآید و حالا تبدیل به قایون و په میالامری میاوج یف 

 1، بلکه عمق منطق 1های دقیق و عمیقی است، اصلاً در حدّ منطق هایش خیلی بحثاین بحثمیکنیم. 

تر فلسفه ایجایی است که شما یک مقدار حرفه ها دررور بحثهم خیلی جایش ییست، بلکه حتی این

  که منطق صناعات خم 3و اصول خوایده باشید، بشود قشنگ عمیق صحبت کرد، اما حالا منطق 

اش صحبت ها را تا یک حدّی دربارهشود اینجا وقت بیشتر است، مفصل میمرحوش مظفر است، آن

 کرد.

شان این است که خیلی مصداقی خیلی هم خوب است، ولی حره دهند ،بها میاسلامی  در منطق

ی استقراشان خیلی با هم فرق یدارد، شود. منطق اسلامی منطقاً یسبت به استقرای تاش حرهعملی یمی

سر  ی حره در استقراءتاش ییست، همه ی استقراءتاش یک پیز عقلی است، اختلاه یظر جدیّ درباره

یاقص یک توضیحاتی تقابل سبک اسلامی با غربی دارد، من به بحث  استقراء یاقص است. استقرای

ی پیوید تجربه و استقراء و جا یک تطبیقی با استقراء دربارهصناعات خم  به بحث تجربه رسیدش، آن

گویم. میجا شاءالله همانجا ورودش خوب ییست، انباید صحبت کنیم، این تفاوت تجربه و استقراء

بحث  بندی که ما سعی کردیم ا کنیم. پ  این ا  یک جم شاءالله صحبت میانصحبت کردیم بیشتر 
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ن بحث منطق ایشائیّات خورد، همای عرفی میحیطه درد های دیگری که بهمثلاً فرض کنید ا  بحث

یشائیّات به معنای دقیق کلمه ی ااست که دیرو  عرض کردش، یادتان است گفتم جای یک بحثی درباره

نطق صورت امر و یهی، که ما خیلی در علم اصول و در خطاب شرح، که این کار را بکنید، ی مدرباره

ی . جایش هم در کداش حیطه است؟ در این حیطهها کار داریم، جای این خالی استیکنید، ما با این

 ستتوایها میسری بحثها هم بیاید، یکتواید کنار استتقراء این رور بحثاست، که می هعرفیّ

ی اش همین استقراء است. حالا دربارهعرفی را ایجاش بدهد، یکیی حیطهمنطق صورت  دهیامانس

شود صحبت کرد، پون هنو  شما فقه واصول ییوایدید، کسی خوایده باشد متوجه استقراء خیلی می

تقراء دارد، دهیم پیوید جدّی با اسهایی که در فقه و اصول ایجاش مییاخداگاه خیلی ا  کار ماکه شود می

 .شود، حالا کسی این را دقّت کند متوجه میججفرض کنید حپه در مباحث  بایی، په در مباحث 

های های آمارگیری یکی ا  بحثگویند اصلاً بحثکه می رویدی ا  بزرگان تا جایی پیش میعضب

، جا همیشه اهاله به عره استاصولی است. پرا؟ پون آن ،های فقهیخیلی لا ش و واج  برای بحث

فهمد، عره ا  این په که ببینید عره ا  این په می فهمد. ادبیاتش این استاین په میببینید عره ا  

یک آقای عره که یداریم برویم ا  آن بپرسیم،  فهمد یعنی په؟ عره که یک یفر، دو یفر ییست،می

باید گویند ها خیلی جدیّ میعضیبمن شیصاً این یظر را موافق هستم،  گویمیمیمثلاً باید بروید 

هر ک   گویدلی جدّی در فقه و اصول احیا بشود که ببینید عره په میخی های آمارگیریبحث

یفر، هزار یفر یک ، بروید ا  دویست یفر، سیصد یفر، پایصد گویدتواید بگوید عره این را مییمی

گویند، البته یک روری میها اینحالا بعضی هست.اش په یتیجهمثلاً ببین بیا  آمارگیری بکنید

 عره عمومی، ه ودقیق، یادقیق، عره متشرع عره های میتلف داریم،پون ما عره هایی دارددقّت

که ببینید این .خواهم بگویم روح کار همین هویّت استقراء استها دیگر جای صحبت دارد، ولی میاین

های وسواسی راه درمایش آدش گویندمی مثلاً گوید، فهم عره پیست، یشنیدید تا حالاعره په می

ها هم کرد، این هد همان کار را بکنند، هر کاری عره متشرعنکنکار میاین است که ببینند عره په

بروید عنی ، این یعنی په؟ این یای یداشته باشندیک کار خاصّی، یک دقّت ویژه .همان کار را بکنند

کنند، ولی عالم را بگردید ببینید همه، همه که یک کار را یمی ینی متشرعهمه استقراء کنید، یه برو

 80خواهد شما هم مثل دین می ها باشید.، شما هم مثل همانوری هستندردرصد این 80اغل  مثلاً 

که واهم بگویم اینخمی .استقراء یاقصیعنی برو استقراء کن ،  درصد یعنی په؟ 80درصد باشید، 

که  است 1جا در حدّ منطق کنم متناس  این حیطه است، حالا جای توضیح  یاد دارد که اینعرض می

 .گوئیممی

ر شده است، خیلی ادبیّات مستقری یدارد، ولی اگر آدش بیواهد یک اجا کم کگویم پون اینمی

ی هنری را مثلاً شناختی گفتیم، حیطهی عقلی را یقین معرفتجا را به قول شما حیطهاسمی مثلاً آن
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شناختی برای یقین روانمثلاً جا گذاشتیم، ، یک اسم دیگر هم برای آنشناختی گفتیمی  یباییحیطه

 تیشناخشناختی، غرضیقین ییا گفت شود ؟ مثلاً میگفت شودی عرفی په میهنری، برای حیطهحیطه

یا  است، لا ش است، غرض عره را تأمین حدّی که یبه همان گفت. به په معنا؟ به این معنا که 

، که غرض، غرض عقلا، غرض خلاصه کافی است، همان ایدا ه توجه بکنای که کند، همان ایدا همی

  جا است.عره معیار این

گوییم سه تا های خیلی مهم این است، ما که میشاءالله فقه و اصول که خوایدید، یکی ا  سؤالان 

که عره که منب  ییست، عره با این عقل و سنّت و کتاب و مثلاً اجماع. پهار تا منب  بیشتر یداریم،

حث بشود عره جا بآنییست، اما یک اثر خیلی ویژه و مهم در فقه دارد، باید حالا  لمنب  مستق

، به هر حال بعضی ا  اساتید هم کار کردید، کتاب یوشتند، یک کتابی به اسم فقه و ستجایگاهش کجا

جا جایش ییست، ولی خیلی جدیّ است. یعنی عره یوشته شده است، حالا برای آن موق  است این

فقهی، احکامی، های پرخد، اصلاً میار  خدا در بحثعرفی می ،فقه بر مدار عقلایی اصلاً مدار

های اعتقادی یک خواصیّ عره عمومی بوده است، یک خواصیّ ا  جامعه یبوده است، شاید در بحث

 ،های فقهیهای سلوکی، اخلاقی، تربیتی خاص، ولی دیگر در بحث، یا در بحثمثلاً  مدّ یظر باشد

ی خاصیّ، عموش جامعه است، عره جامعه است، عره هم یه صد در صد همه، یه یک جنبه  ،میار

 من عره باشم، پیامبر عره . عره هم این ییست که مثلاًی عرفی که در همه وجود داردهمان جنبه

ل عقی عرفی دارد، این همان پیزی است که ما ا  آن به هم یک جنبه علیه پیامبر صلوات الله ،یه یباشد.

ی دوّش که ، ولی ا  آن حیطهی اولّ به کار بردیمرا برای آن حیطه یکنیم، ما لفظ عقلعرفی تعبیر می

ی سوشّ هم به عقل هنری، که ا  آن حیطهبرید، کما اینعرفی است گاهی به عقل عرفی هم اسم می

من لفظ  .ان استهای شعوری ایسخواهند بگویند همان جنبهواق  میبرید. درعقل تمثیلی اسم می

عوری ایسان، عقلی، شهای ها با هم قاری یشود. جنبهبرش که این عقل و اینها را به کار میشعوری و این

 عقل یقینی، عقل عرفی و عقل هنری. عرفی و هنری، یا بگو

اش صحبت کرد، یکی ا  آن دلایلی که ما شود دربارهاست که می خیلی خوبهای یکی ا  بحث

ی عقلی است همین است، ی همان عقل یقینی و حیطهکه حکمت عملی،  یر شاخه تأکید داریم

، ولی شود یهاش یقینی و صد درصدی میکه همهیه این گردد.میهای عره به حکمت عملی برپشتوایه

ی عرفی، اصولی، فقهی، های حیطهشود. پشتوایهی عقلی میر به حیطههی عرفی مستضحیطه

شود ی هنری هم همین صحبت را میی حیطه. حالا دربارهی حکمت عملی استحیطههایش پشتوایه

آید، آن هم ا  این خوشش ایی یسبی است؟ مثلاً حالا این ا  این خوشش میبکه مثلاً آیا  ی .کرد

گوید، جا عره یک پیزی میی عرفی بود، مثلاًًً اینی حیطهکه سؤال ایشان درباره، کما اینآیدمی

اش شود قشنگ دربارهها را میحالا این ؟شودگوید، پ  دین خدا عوض مییک پیز دیگرمیجا آن
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یک بیش مهم  گردد.میالامری برهای یف اش به پشتوایهها یک بیش مهمیی اینهمه .صحبت کرد

در رول  مان ها مصادیق، قال  ،ها، سلیقهدیگرش هم تفاوت مصادیق است، حکم کلان ثابت است

، جاهایی است که اینها بحثروح اصلی کار جریان دارد. حالا اینآن ولی  متفاوت باشداست  ممکن

 .های منطق استالبته بحث

بندی ا  کلّ تصدیقات صوری جا کاری که خدمتتان ایجاش دادش این بود که یک جم یعنی من تا این

کنم فقط ه تایی بود. با  هم تأکید میکه همان الگوی س همان الگوی منطق یوینی ، بر پایهایجاش دادیم

شود اسم معرفت روی که خیلی جدیّ می ی عرفی استی عقلی و حیطهیعنی حیطه ی اوّلاین دو حیطه

ها های میتلف است، ایناسم این ای، خیالی،ی هنری، رسایهی سوشّ که حیطهآن گذاشت. این حیطه

یادتان باشد ما در  .ی جدّی اعتقادی ایسان ییستو خلاصه حیطه و دایشی معرفت به معنای علم حیطه

ی سوّش که شود، این حیطهها رهزن معرفت میها بیشتر، یعنی خیلی وقتجلسات پیش تأکید داشتیم این

جا دیدیم، تمثیل شود؟ در تمثیل اینها ا  این صحبت می، رهزن معرفت است. کجای هنری استحیطه

ی ها در این حیطهرویم مغالطات بیرویی، مییلّات، شعر، مثلاً خطابه، اینتر میست، بعداً جلواین حیطه ا

کنم که آن دو خواهم بگویم با  این را تأکید میمی ها رهزن معرفت است.ها خیلی وقتنای .سوّش است

 ی اصلی است.ی اوّل بود، دو حیطهحیطه

سری تکمیلات من فقط یک .بریمبه پایان می را بندی کنیمخواستیم جم ما تقریباً این بحثی که می

های هایی که حالا شاید بحثجا عرض کنم. تکمیلات یعنی بحثبندی ا  اوّل منطق تا اینجم برای 

متأسفایه کم، هم  .که همین بحث تمثیل خیلی جای کار داردشود. یکی اینتری حساب میجدید

های تارییی هم به این روری که ما ا  بحثدر سنّت منطق اسلامی همانتمثیل، هم استقراء، متأسفایه 

ی عقلی بودید. ی په بودید؟ یاظر به حیطهاسلامی بیشتر یاظر به حیطهمنطق در سنّت  یتیجه رسیدیم،

ش تصدیقات صوری هم همین جا یعنی منظورجا هم، ایندیدیم در تعریف هم همین رور بود، در این

ا   .اش رفتند در ذیل قیاسقیاس اقترایی، استثنایی، دیگر همه .بسامد به قیاس پرداختند است که خیلی پر

در منطق مظفر هم همین وض   ؟یشد، دیدید صحبتبیشتر ا  یک صفحه، دو صفحه  ءتمثیل و استقرا

ا بلکه در کت  منطقی م جاشود، حالا یک کم بیشتر ا  اینا  استقراء و تمثیل خیلی صحبت یمی .است

که در سنّت اسلامی به این دو تا بحث پرداخته یشده یه یعنی این .شودا  استقراء و تمثیل کم صحبت می

، متأسفایه سرریز منطقی یکرده است، اتفاقاً در سنّت اسلامی به این دو تا بحث خوب پرداخته شده است

های سنتّ اسلامی را   داشتهواقی دری ما این است که در منطق یوین اسلامی همهی دغدغهاست. همه

. مثلاً برای بحث تمثیل، خیلی ا  یک بار دیگر با عینک منطقی یگاه کنیم، ذیل منطق جمعش کنیم

کنند، شنیدید اهل گوییم اهل سنّت قیاس میی قیاس اهل سنتّ، میهایی که ما در فقه دربارهبحث

گوییم. تمثیلی است که ما در منطق می گوییم همینقیاسی که ما در فقه می ؟سنّت اهل قیاس هستند
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جا تواید به درد اینی قیاس کردیم، خیلی میهایی که ما در فقه و اصول دربارهسری ا  بحثیک

سری ا  های تمثیل منطقی را بارور کند. یکتواید بحث، یعنی میجا یعنی بحث تمثیلبیورد، این

شما  ؟. تشبیه، یادتان هستذیل بحث تشبیه ایجاش دادیم بلاغت،بحث مان در هایی که ما در ادبیاتبحث

یک پیزی را به یک پیز دیگر تشبیه  ؟دایید پیستکه هنو  بلاغت ییوایدید، ولی اجمالاً تشبیه را می

، تشبیه خیلی مرتبط با همین تمثیلی است که ما ها، یک وجه شبهی دارد، ادات تشبیه و اینکنندمی

مان، مان، هم میصوص در ادبیاتهم در فقه و اصول خواهم بگویمیعنی میجا در منطق داریم. این

جا یعنی به رور ویژه جا بیورد، به درد اینهایی که بیواهد به درد اینتر، بحثحالا ادبیات خیلی جدیّ

جا داریم و اساساً بحث ها آنتمثیل در منطق تصدیقات صوری، خیلی بحث برای بارور کردن بحث

های به درد کارهای علمی و معرفتی، خورد، اما یه کارهای حو وی ما میه شدّت به درد کارتمثیل ب

ها تا جایی که اصلاً حتی بعضی ا  بزرگان کتاب به شدتّ در تبلی  بحث تمثیل مؤثر است .تبلیغی

ا تمثیل ، فکر کنم یک کتاب همچین اسمی دارید به اسم تمثیلات، پریویسند، مثلاً آقای قرائتیمی

اصلاً در قرآن  روری بپرسم،قدر تمثیل اثر دارد؟ یک سؤال اینقدر مهم است؟ پرا در تبلی  ایناین

که مثلاً داستان یک قومی مثلاً قوش ینهمقدر داستان آمده است؟ داستان یعنی په؟ داستان یعنی پرا این

ند این را دیدید، جزئیّات گویخرش می، آگویندکه، که، یا فلان مثلاً آدش بزرگ یا فلان آدش بد را می

روری که در مثنوی مولوی هم ی خودت است، همانرا دیدید، این داستان خودت است، قصهّ داستایت

 :گویدگوید یک بیت معروفی دارد که میپر ا  داستان است، آخرش می

 حقیقت یقد حال ماست آن ،بشنوید ای دوستان این داستان                 خود

دییا است که شما را  مثلاً همبا رگان شما روری هستید،  کنید مثلاًخودت را در قال  داستان پیدا می

عرفایی ما تمثیل  ،بگویم در ادبیات اسلامی خواهماش تمثیل است. ببینید میاسیر کرده است، این همه

ر قرآن، قرآن که الحمدلله ا  آن دبسامد استفاده شده است. بالاتر قدر پرقدر اثر داشته است، پهپه

قرآن خیلی بحث مستقل مثلاً علمی به معنای خاصّ  ؟قدر داستان آمده است، پهخواییدموفق هستید می

 ای داردویّت ویژه، یک بافت ویژهیک ه .روری که ییستبندی داشته باشد اینبابکه علمی  ،کلمه

قدر داستان استفاده شده . پرا اینشده است های میتلف گنجایدهکه اتفاقاً در آن بافت خیلی داستان

پرداختیم، من که کم به تمثیل پرداختیم، اگر خوب می این ضعف منطق یگاری ما استواق  است؟ در

. قدری که پرداختیم خیلی پرداخت کمی بوده استی قیاس باید بپردا یم، ولی اینگویم به ایدا هیمی

های قرآن، پند قدر در فهم تمثیلات قرآن، داستانرور بشود، پهبحث تمثیل اگر خوب پرداخته بشود، با

ی ما، مثل مثنوی مولوی اثر دارد. گویهعرفایی ما، شعر قدر در فهم ادبیّاتپه .گرفتن ا  قرآن اثر دارد

که من اسم گذاری در میاربان اثر دارد و اساساً سرّ ایناثر ،های تبلیغی ماقدر برای بحثدر یتیجه په

که اساساً کار رسایه استفاده ا   ای بگذارش همین بودرسایه دوست داشتم اسمش را منطق این قسمت را
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کار های تصویری، پهرسایه، میصوص رسایه تمثیل است. رسایه اعم ا : تلویزیون، سینما، با ی،

سا ید، یک آقایی در آن هست و یک ماجرایی است و یک داستایی دارد. پرا کنند؟ یک فیلم میمی

این شیصیّت بینید، ایگار با جا میفیلم یکاین ی گذارد؟ پون خودت را در آینهدر شما اثر می قدراین

ات درون شما دقیقاً یک تصویری ا  خود خیالی آیدگذارد، یعنی میاثر می کنی.همزاد پنداری می

ی عقل هنری باید در حیطهما کلاً  یعنی گویم.فقط منحصر به تمثیل ییست این بحثی که می ا د.سمی

بعد که در حالا یک بعدش تمثیل است که خیلی جدیّ است، کما این میتلف را در یظر بگیریم. ابعاد

یگر که ما باید های دجا تمثیل و پیزهای دیگر هم ایناستقراء بود و پیز ،عرفی یدر حیطه ،عقل عرفی

بندی صورت ای رای رسایهی هنری، حیطههای حیطهگذاریاین تأثیربه آن فکر کنیم، که بیواهیم 

، مغالطات تمثیلی که تمثیل را کم کار کردیمبه تناس  این .را کم کار کردیم یمثیلتکنیم. ما مغالطات 

واق  اعتقادات که و که، که این همه درآقای سروش و کسایی مثل کار کردیم. اتفاقاً امثال کم را هم 

یه ا  جن  مغالطات قیاسی، بلکه  ای که در آثارشان هستجامعه را به با ی گرفتند، به شدّت مغالطه

مغالطات ای برای آمو ش منطق در ایران خیلی روی بیشتر ا  جن  مغالطات تمثیلی است. یک دوره

و میصوص این مغالطات بیرویی، مغالطات  مغالطاتبه خارر این بود که اگر در  گذاری شدسرمایه

شد، شد، خوب کار میی مهم هستند: مغالطات بیرویی، مغالطات تمثیلی، کار میتمثیلی که دو دسته

اصلاً کتاب یوشته شد به اسم مغالطات  ؟کندقدر دارد مغالطه مید که این آقای سروش پرا اینفهمیمی

فهمید که ضعف هست، کتاب خوبی هم هست. یعنی آن موق  می سروش، یعنی ا  آثار ایشان کتابش

خواهم اثرات مهمی در جامعه، فضای عمومی جامعه بگذارد. می توایدقدر میتمثیل په بر رویکار ما 

یکی ا   ها را ما باید در منطق کامل کنیم. حالا این برای تمثیلش فرض کنید مثلاًبگویم این رور بحث

ای، در این های ماهوارهشد خیلی راحت در این اخبار شبکه  خیلی صحبتش میهایی که یک موقبحث

ی هنری شعور ایسان ها روی همین حیطهسری ترفندآیند با یک، میکنندهایشان میهایی که رسایهکار

دار تمدنّ ای غرب، جلورسایهامپراروری ای غرب، دقّت کنید . اتفاقاً امپراروری رسایهگذاریداثر می

دهند. اگر بیواهند به مبایی ای دارید گسترش میغرب است، تمدّن غرب را با این امپراروری رسایه

ی عرفی به ی عقلی به معنای دقیق و حیطههمان حیطه .اصرار کنند دستشان خالی استخیلی  معرفتی

ی عقلی مقابل های معرفتی در حیطهبحث در به شدت، ما در فلسفهمعنای دقیق دستشان خالی است. 

ها هنری آن یها هستیم، اما در حیطهمقابل آن حقوق اسلامیها هستیم و در فقه و اصول به شدّت و آن

اساس رسایه باشد، یعنی تمدّیی که ، تمدّیی که برتر ا  ما هستند و با همان اتفاقاً اساس تمدّن خیلی جلو

اصلاً  .اش و اساساً کار شیطان کار با خیال است، خیال به معنای دقیق علمیاستهای خیال استوار بر پایه

 شیطان هویّت .گویمتر میمن دارش پلّه پلهّ بحث را دقیق .تجرّد خیالی است هویّت وجودی شیطان

ی تمدّیی که بر پایه ؟ها دارد. دقّت کردیداین ،ها جای صحبت، توضیححالا این مثالی است. هویّت
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این  ای هستها، این امپراروری رسایهرسایه لر ان است و تا وقتی که این هایشال استوار باشد، پایهخی

علوش های عقلی و عرفی، علوش عقلی و که پایه. ما جدا ا  اینکندهای خیالی را مداش تقویت میپایه

یمان را به های عقلی و عرفیباید بلد باشیم حیطه های ما استها پشتوایهیم که اینیمان را قوی کنعرفی

ای که در قال  هنر قدر تأکید به هنر، رسایه، هر ایدیشهاین که حضرت آقای هنری بکشاییم. اینحیطه

های عقلی و عرفی که حیطه ها را دارید یاظر به همین استرور فرمایشیباشد مایدگار ییست، این

ی مردش گذاری تمدّن یوین اسلامی ییا  به تودهو ما برای بنیان وتاه استی مردش دستشان ا  آن کتوده

های یاب عقلی، شما باید بتوایید آن ایدیشه .ها استییا  به این معنا که اصلاً تمدّن برای آن .داریم

 .ای که مردش عادیّ هم ارتباط برقرار کنندی رسایه، حیطهی عقل هنری بکشاییحنهبه صرا  اتعرفی

ی تمثیلی که این همه قرآن ا  تمثیل استفاده کرد، قرآن مغالطهکلید این .همان کاری که قرآن کرد

 .سری داستان استها ممکن است با این دید یگاه کند که حالا یک، خلاصه یعوذ بالله، خیلیکندیمی

 ،هان روشنفکرها، ا  ایا  این حره و معلوش ییست درست بشود تطبیق کرد و یکرد که داستان هم

شود، قرآن که یمی :نکه  یندها میی قرآن ا  این حرهرهآیند درباکنند، میها میخودشان ا  آن کار

اصلاً هنر قرآن این است، که آن اوج معایی  {.ی تمثیلی بشودفهمند، ممکن است مغالطهعواش که یمی

ه های میتلف جا دادرا در دل داستان موسی و فرعون، در دل داستان حضرت عیسی، در دل داستان

 که کسیاین عیندر است تنزّل داده، یزول داده است، حقایق بلند  که است. جا داده است به این معنا

آن معایی عقلی، عرفی  همین سبک قرآن به اوج ها، ا  دلمثیلها، تاهلش باشد، ا  دل همین داستان اگر

بار دیگر بروید سبک سینرایی فهمند. شما یکولی بیایش روری است که عموش مردش می رسدهم می

که مثلاً  مثل بزرگان کنید اماش و آقا خیلی عالمایه به معنای این، احساس یمیاماش و آقا را بررسی کنید

این احساس به شما دست یداده  ؟کنندها صحبت یمیمثل آن مان هستندرگان حو ویدیگر که جزء بز

، بزرگایی که در فلسفه، شان باشدآورش خدایی یکرده تقبیحی برایاسم ا  بزرگان حو ه یمی ؟ مناست

یه، لی اماش و آقا خیلی خلاصه عواما، خلاصه خیلی آخویدی، عالمایه، وکننددر فقه داریم صحبت می

 .ها هستاین رهای عمیقی دفهمید عج  حرهکنید می، ولی دقّت میفهمندروری که همه می یک

ی عواش های عمیق را بتواید در حیطهحره .گویه باشداصلاً رهبری اسلامی باید این .این هنر رهبر است

یعنی یقص، کنند که این ها فکر میی هنری است، عقل هنری است. بعضیآن حیطهاین که  تنزّل دهد

اره بلند آن مع توایندکه اهلش میدر عین این . یزول معاره بلندفهمند که اساس دین همین استیمی

دین ییامده است خواص را هدایت کند، دین  .اما برای میار  عمومی را ا  دل همین کشف کنند

 هایی به عواش  دهرهتیار  داشته است، ح همه را هدایت کند، همه هم یه عواش را، با عواشاست آمده 

؟ پون رسد. پراولی اگر عواش اهل کار باشد آراش آراش ا  دل همین به آن اوج می است که بفهمد

هایی است که ها حرههای آنواق  حرهها ا  یک اوجی یا ل شده است، اما تمدّن غرب په؟ دراین
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همیّات، سری توهّمات، وا  یک .عرفی یدارد ،ی عمیق بلند عقلیی خیالی، یک پشتوایهیک حیطها  

بینند که کنند میشوید، فکر میبه خارر همین کسایی که خوب عمیق می خیالیّات برخواسته است.

ش حّ ی تمدّن غرب به تون تاریخ درباره:ی ربارباییعلامه لبه قو .پیزی یدارد، دستش خالی است

گوید الان را یگاه در المیزان دارید. می، ایشان این را خیلی حره عمیقی است .{قضاوت خواهد کرد

په، ایشان توضیح خیلی جالبی و رسایه و ماهواره و په و  قدر  رق و برق دارد و ساختمانیکنید این

؟ خواهید بگویید تمدّن غرب په بودغرب به توحّش قضاوت کرد. یعنی می نتاریخ در مورد تمدّ دارد:

خواهند قضاوت کنند. کما ها که میش مدرن بود، بعدد یک تمدنّ وحشی بود، یک توحّگوییمی

ببینید  جماهیر شوروی بود ها بودید، شوروی بود، اتحادی تمدّن شرق که کموییستکه الان دربارهاین

ها روری به آنپه ش په بیا و برویی داشتند، الانهای خودیگاه کنید،  مان .شودروری قضاوت میپه

 . شودیگاه می

یباید اصلاً ای ی رسایهی خیالی، ا  این حیطهی هنری، ا  این حیطهحیطهاین جا بود که ا  عرضم این

اصلاً منطق آمده است که  .هایش جایش در همین منطق استغافل بشویم و اتفاقاً یک بیشی ا  بیش

و هنری را  ایهای خاصّ رسایهالبته مواظ  باشید ما روش .دهی کندهای شعوری ایسان را سامانحیطه

های کلان تفکر، همایی که ا  اوّل گفتیم، تفکر هم به معنای عامشّ، ، ما فقط روشجا کاری یداریماین

جا قاری لوش ارتبارات و جنگ روایی اینهای شعوری ایسان، آن حفظ باشد، این با عیعنی دریافت

کلان را به دست آورد و  هایها هم استفاده کرد و آراش آراش آن روشنآشود ا  یشود، ولی می

 جای این ضعف را حتماً پر کنیم.  متأسفایه این ضعفی است که ما باید به هر حال

ین معنایی که ما در سنّت ی استقراء به معنای همی استقراء هم همین است، دربارهرور دربارههمین

 ،های فقهیم اساس کاری این هم کم کار شده است. در صورتی که گفتجا داریم، دربارهاسلامی این

 .ی استقراء صحبت کنیمتواییم دربارهما می .ها روی همین سبک استقراء استاصولی، خیلی وقت

تواییم صحبت کنیم. من دو تا کتاب به هایی که در علم اصول داریم میی استقراء با همان داشتهدرباره

تواید تا کجا پیش برود، کاربرد تمثیل می که بحثیکی این .عنوان یمویه آوردش فقط به شما معرفی کنم

واق  اسم هست به اسم کاربرد تمثیل در با سا ی شناختی، کاربرد تمثیل در یداشته باشد، یک کتاب

هوشی  ،شناختی ،های رواییدرمان بیماری ،ی تمثیل، یعنی به وسیلهگری استاش تمثیل درماناصلی

ی تمثیل، توضیحات جالبی درباره .آقای علی صاحبی کاربرد تمثیل در با سا ی شناختی   کردن،

مان . حالا ما بحثشود استفاده کردخواهم بگویم ا  این تحقیقات جدید هم میمی .ی فکر ایساندرباره

 .ی این ابعادی که عرض کردش بچینیمهای منطقی تمثیل را در همهپایه ولی ما باید آراش آراش این ییست

های تربیتی این عقل هنری، عقل در بحث عقل هنری را جدیّ بگیرید. یحیطه .یکی این، یکی هم این

ی آن ابعادی که عرض کردش، یک بعد دیگرش بعد بر همهای به شدّت اثر دارد. یعنی علاوهرسایه
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یک کودک وقتی که روری اصلاً عقل کودک، عقل یوجوان، عقل تمثیلی است. همان .تربیتی است

کند تا به ها شروع میا  خیال و تمثیل و این رسدی رشد عقلایی میتا به درجه کندشروع به رشد می

 ،روری هستند. یعنی عواش جامعه، عموش جامعهرسد، عواش جامعه هم همیندرجات برهان و قیاس می

ای که در کودکی و یوجوایی بودید باقی مایدید و رشد در همان مرحله کودک مایدگی دارید. یعنی

، شهای عره و عموش این بحث را کرددر بحثمن که خواهم بگویم کما اینیکردید. می ایعقلایی

های تربیتی برای یک یوجوان پیست؟ های مطلوب بحث، شیوهتربیت کودک و ی خود کودکدرباره

اش را های معرفتیروری باید با آن برخورد کنید؟ اگر پشتوایهاگر میاربت یک یوجوان بود په

جا یباید اعتقادات را به صورت عقلی و مثلاً عقل تمثیلی این خیلی فعال است، خیلی آن که الانبشناسید 

های دینی قدیم مرسوش بود، اتفاقاً اگر بتوایید عقاید اسلامی هایی که معمولاً در کتابحالتهمان خیلی 

ها همه را در دل داستان، تاریخ و شعر به این بگویید خیلی اثرش بیشتر است. این توحید، امامت، یبوتّ

گویه اگر بشناسید هویّت استدلالی ایسان این های منطقی است که اثر تربیتی منطق است. یعنیپشتوایه

کند، در یتیجه با عواش جامعه برخورد کردید، یا با یک کودک یا با یک است، این گویه رشد می

روری باید وارد بشوید. این الان کداش بیش ا  شعورش فعال دایید پهمی وجوان برخورد کردیدی

، برای تر است؟ من یباید بیایم برای این برهان فلسفی بیاورشهایش قویاست؟ کداش جنبه ا  دریافت

ید گشاد، باید بلد  بان خودش، هم  بان کودکی بابا باید با این  .هافرض کنید یبوّت، امامت، توحید این

هنر اسلاش این است. همان  . یه، هنر یک عالم این است.گایه حره بزییدبیایید با آن بچّه کهباشید، یه این

در یک داستان تارییی بکشایید، در یک بحث تمثیلی، در یک شعر،  عرفی را ،استدلالات عمیق عقلی

،  بایش  بان لی یباشد، ولی  بایش  بان هنریبه آن بیان کنید. ا  محتوا خا کلاش  یبا بیان ویک در 

جا ا  این شیطان که اساساً یفوذتمثیلی باشد. خلاصه این عقل تمثیلی را باید خیلی جدیّ بگیرید و این

های تمثیلی، مغالطات تمثیلی، حکومت بر خیلی جدیّ با کار جاست.شیطان ا  این هویتّ کار است.

ها به سمت افکار عمومی را با این پیز ای دارد.ی رسایهاین حیطهل، بر حکومت بر خیا .خیال دارد

ی جهایی، افکار عمومی، بلد هستند جامعه ،ی جهاییگویند جامعهکه می. اینکشایندخودشان می

ها جذب زدایند افکار عمومی با این پیپون می را جذب کنند. کار عمومیاف ،روری با رسایهپه

شود صحبت کرد، گفتم همان ی استقراء خیلی میرور دربارهد باشیم. همینما باید بل شود.می

ب هم ها وجود دارد. یک کتای عره، فهم عره و ایندرباره هایی که در فقه و اصول مابحث

در فضای حقوقی  .فنّ استدلال، منطق حقوق اسلاش :اسم کتاب هست خواهم خدمتتان معرفی کنم.می

کشی شناسند، آدش  حمتشناسند، به بزرگی میایشان را به هر حال می .استدان معروفی برای حقوق

ای دکتر محمد جعفر کند، ماجرا دارد، آقحالا به هر حال خارج ا  کشور  یدگی می .هم هست

گویم این . یمیی دایشمندی هستند، اگر اشتباه در ذهنم یباشددهجعفری لنگرودی  که خلاصه خایوا
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ی که ما بیاییم بر آن حیطه ی مبارکی داشته استایشان دغدغه منطقی است، ولیکتاب خیلی هم 

ی ی ایشان این است که بر آن حیطه، دغدغهی هنری بودآن حیطهجا بر اینتا  مهایی حرهعرفی، همه

ی هنری را ی عقلی است، خواستم تکمیلش کنم، حیطهعرفی، گفتم منطق اسلامی بیشتر در همان حیطه

خواهم با معرفی این کتاب ی تمثیل و عقل تمثیلی و هنری، الان می، دربارهجا توضیحاتش را دادشینتا ا

 منطق اسلامی: ی ایشان این است ی عرفی صحبت کنم. دغدغهی عقل عرفی، حیطهیک مقدار درباره

 رای علم حقوق کهی این را دارش که ببیشتر به علوش عقلی پرداخته است و من، یعنی این یویسنده دغدغه

هایش ا  هایی بحثالبته ایشان یک وقت .یک منطق بنویسم گیردی عرفی قرار میدر همان حیطه

. خواهیم علم حقوق بنویسیمما که یمی شده است. یعنی علم حقوق شده است. هویّت منطق بودن خارج

ر ا  این جهت مشکلاتی یک مقدا لان تفکر عرفی.های کیعنی روش خواهیم منطق عرفی بنویسیمما می

دارد، ولی به هر حال سعی کرده است، عرضم این است حالا به هر حال سعی کرده است، ظاهرش هم 

همین توضیحات را در مقدّمه داده است که مثلاً این  سعی کرده است شبیه منطق پینش کند. مثلاً

ها سری بحثر تصورّات یکد .ها، آمده در باب تصورّات و تصدیقات کرده استها پیست و اینفرق

 .ی تعاریف صحبت کرده استدرباره .ی حکم و موضوع صحبت کرده استآورده است، مثلاً درباره

ها، خوب است، یعنی به هر حال تلاش خوبی است های عرفی و ایناش یاظر به علم حقوق و بحثهمه

ها با این دغدغه هادش، یعنی سالها را پیدا کرکه در این  مینه شده است. من خیلی گشتم این کتاب

ها پیدا شده است، کمتر در این  مینه با این دغدغه، ولی مشکلش همینی بود که گشتم ا  گوشه و کنار

هایی ها هم صحبتو این هناله و هبه و وقف و رحوی عرض کردش. مثلاً یک دفعه وارد شده درباره

  هویتّ علم منطق بودن خارج باید آدش خوب دقّت کند منطق ا ید کرد.گویم یباکرده است، یمی

های کلان تفکر جا فقه بگوییم، حقوق بگوییم، یه واقعاً منطق، یعنی روشاین خواهیمما که یمی یشود.

در یتیجه  ؟که منطق پیست ی هویّت و ماهیّت منطق هم باید آدش بیشتر فکر کند و دقّت کنددرباره

اما ایشان این  حمت را کشیده است،  .شودی هنری په میفی و منطق در حیطهی عرمنطق در حیطه

تصوّرات دارد، تصدیقات هم دارد، یک باب تصدیقات هم دارد که خودش اوّل آورده است، مثلاً 

اصول موضوع است،  ،ارسطو، مثلاً فصل اوّلمنطق تصدیقات این فن با باب تصدیقات باب ی مقایسه

،  حمت کشیده آوردهابداع کرده و  را ایشان هاسری بابیری منطقی، مثلاً یکگموض  ،فصل دوّش

خ   به درد ما بیورد. ی منطق عرفیتواید در آن حیطهبه عنوان قدش لر ان و آغا ین، می لاست حداّق

 این مباحث تصورات و تصدیقات صوری تماش شد. الحمدلله 

 والسّلاش علیکم و رحمه الله
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 22جلسه 
 

 

 جیمیطان الرّاعوذ بالله من الشّ

 بسم الله الرّحمن الرحّیم

 .الحمد لله ربّ العالمین و صلّ الله علی محمد و آله الطّاهرین واللّعن الدّائم علی اعدائهم اجمعین

 

امرو  وارد صناعات  .ی گذشته به لطف خدا بحث تصدیقات صوری را به پایان بردیمما جلسه

جای تا این هایشویم. من فقط پند تا مطل  برای تمکیل بحثخم  که تصدیقات مادیّ باشد می

 دتصویر واضحی برسیبه یک که به یک ذهنیّت و منطق عرض کنم، مطال  دیرو  مهم بود برای این

گذشته استوار کنیم. من  یجلسههای صحبت ی همانمان را بر پایههایخواهیم صحبتکه میبرای این

که یک بحثی در همین وار عرض کنم. یکی اینفقط پند تا مطل  برای تکمیل مباحث گذشته تیتر

واضح و کامل ییاوردید. شما  قیاس هست که در این کتاب و میصوص در کتاب مرحوش مظفر خیلی

سری ارلاعات و ککه ی که یک بحثی هست به اسم لواحق قیاس جا بداییدلا ش است این را این

ی باب قیاس است در مهه و تتّلواق  تکمی ا  قیاس، یک بیشی ا  یکاتی که درسری اقساش خاصّیک

معیار دایش، همان  شود. کتابی که این را خوب آورده باشد کتاب بحث می به اسم لواحق قیاسجا آن

همان تیترجلد دواش  ولی ماش را ینوشت، حالا صفحهکتابی که ا  آقای عسگری سلیمایی عرض کردش

های عنوان کتاب را ببینید اصلاً یکی ا آن های عنوان و سرفصل و را که شما ببینید،است، جلد د

این را حتماً باید در کنار  اش همین بحث لوایح قیاس است که ذیل باب قیاس آمده است.اصلی

ولی این لا ش  چیده و خاصی یداردین بحث خیلی پی، اکنیدکه کار می 2منطق  ،های مرحوش مظفرکتاب

آقای عسگری   معیار دایش کتاب  .را دیده باشید، یکی این مطل  است هاور ایناست که یک د

 .استقراء و تمثیل بود در باب تصدیقات صوری غیر ا  بحث قیاس په بود؟ .این بحث قیاس .سلیمایی

 ء استها دارد. یعنی یک درس مربوط به استقرااختصاص به این 2استقراء و تمثیل دو تا درس ا  منطق 

یک درس مربوط به تمثیل است. مطال  خوبی دارد سعی کرده است بعضی ا  این مباحثی که جا  و

واق  یک داشت در سنّت اسلامی مطرح بشود در استقراء و قیاس، ایشان سعی کرده است در

یعنی  را هم 2آن مباحث مربوط به منطق  حتماً سری مباحث را بیاورد.، یکهایی ایجاش بدهدتفیشرپ

است که  2درس خاصّ استقراء و درس خاصّ تمثیل را هم یگاه کنید. کلاً پند تا درس ا  منطق 

 ویمرکه با هم داریم پیش می 1ق منطق ی عم. من سعی کردش ا  اوّل این دورههای مهمی استدرس

بود، یک پند تا درسی بود،  10بود، فکر کنم درس  3و  2و  1درس  .اشاره کنمهم را  هادرس آن

ی قبل با تأکید را پند جلسه 14که با تأکید اشاره کردش، مثلاً درس  یک هفت، هشت تا درسی بود
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های مهمش جا هست این هم جزء آن درساشاره کردش. این درس مربوط به استقراء و تمثیل هم که آن

جا که مهم ا  اوّل منطق تا این مسائلسری . به هر حال ما یکتر یگاه کنیدهست که جا دارد جدیّ

 تر با وقتها را خیلی جدیّاین در منطق مظفر سعی کنیدحتماً شما  نوان کردیم.رسیدیم خدمتتان ع

 بیشتر و تتبّ  بیشتر روی آن کار کنید.

های سؤالخیلی آن بحث دلالت التزامی که خیلی روی آن تأکید کردش،  مثل مسائلی میصوص

خواهم بگویم، خیلی وار میها را که پند تایش را الان تیتر. شما حتماً این بحثمهمی مطرح است

ر منطق مظفر ممکن است پند صفحه بیشتر د گرپه ها وقت بگذاریدنطق مظفر روی اینتر در مجدیّ

ها دلالت جزء آن بحث ،میصوص ن اثر جدّی در فلسفه و اصول داردولی پو دبه آن یپرداخته باش

 دعلم اصول بیوایی دخواهیبعداً که می .دلالت التزامی خیلی اثر در علم اصول دارد التزامی است.

ن بحث حمل اوّلی و شای  بود که ابینید بحث دلالت التزامی خیلی مؤثر واق  شده است. یکی هممی

، باید در کتاب مرحوش مظفر پیگیری جا ییامده بوددر این که بحث مهمی استکردش خیلی تأکید 

ها هم بکنید. یکی هم تقسیم قضیّه به حقیقیه و خارجیّه بود که عرض کردش خیلی بحث مهمی دارد، این

یّت و خیلی اثر مهم و اصلی دارد. یکی همان بحث کلیّ و جزئی و ملاک کلّ در فلسفه و هم در اصول

ا  جهت کلّی و جزئی بودن په  الوجوب با الله تبارک و تعالیها مثلاً واج سری مثالزئیتّ، یکج

میصوص  .کنمدارش خدمتتان عرض می جا داشتیممسائل مهمی که تا این فرقی دارد؟ یک لیستی ا  آن

جلسه خدمتتان منطق پند که ما ذیل مباحث بینشی  های معرفتی منطق بودآن مباحثی که مربوط به بنیاد

ی علوش معرفتی منظومه ومباحث مهمی بود. یعنی یگاه معرفتی به منطق، جزخیلی  هاعرض کردیم آن

یک  1منطق  که در سطح قضیکی هم بحث شروط تنا دیدن منطق. دیگر بیواهم خدمتتان عرض کنم

اگر یادتان باشد که ما در همان  .شمردیدتا وحدت در تناقض می 9، 8که مثلاً  مقدار به آن پرداختیم

ا  این جهت که  که این بحث گرپه ظاهرش ساده است ولی اهمیّت دارد تأکید کردیم 1سطح منطق 

ل بلکه شروط کلّ استدلا های مباشر استبلکه شروط کلّ استدلال در واق  یه فقط شروط تناقض است

جا اشاره کردیم آن است جدیّ بپردا ید. یادش حدّاقل به این مطل  باید اعم ا  مباشر و غیر مباشر است.

خواستند همان هویّت صوری منطق را حفظ واق  میدر که در تناقض شمردید هاییوحدت که این

هایی ی پیزهمه دارد هایی که در تناقض استاین وحدت گوییم هر الف ب استیعنی وقتی میکنند. 

هایی که مربوط به ب و ی آن پیزهمه کندجم  میضوع باشد را در موضوع که مو که مربوط به الف

ها وحدت ا  آن وحدتگوید هر الف ب است. مثلاً یکی می .کندمحمول باشد را دارد در ب جم  می

مثلاً فرض باید در کم که  ؟این په فرقی با کم دارد یدپرسیدبعد می ؟یادتان هست جزء و کل بود.

ها در ه جزء وحدتک جا تأکید کردیم این جزء و کلآن اختلاه داشته باشد. در تناقضکه کنید 

گیرد. آن کمّ قضایای محصوره قرار میآید غیر ا  جزئی و کلّی است که مثلاً می گویندتناقض می
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، سرسبز است یا جزء مثلاً کلّ دشت مول است.جزء و کل مربوط به جزء و کلّ موضوع یا مثلاً مح

حالا  .شود کمآید میمی وجزئی ولی کلّی شودجزء و کل جم  مید آن موضوع، در خو هااین دشت.

کنم. وار خدمتتان عرض میدارش یک مقدار تیترها را . فقط اینی مصادیق یا برخی ا  مصادیقهمه

سری مبایی که گفتم یک هایی در تناقض بود. یکی هم بحث ذاتی و عرضی بودبحثی که یک وحدت

ها را ؟ که حالا بایستی اینفرق ذاتی و عرضی پیست .هویعریف مافلسفی لا ش دارد ذیل بحث ت

  توضیح دهیم.

ها را هم باید خیلی وجود دارد که آن سری مباحث مهمیک شویمبحث صناعات هم که می ما وارد

خیلی دارش  گویم، حالامن همین جا که دارش لیست مسائل مهم را در منطق می م.جدّی پیگیری کنی

جا به بعد را، یعنی ا  این ها را هم بیواهم خدمتتان عرض کنمولی این گویم.ا میفشرده و گذر

ها را در سطح بار ما اینکه یک ها را یادتان استی اینهمه برهان را.شروط مقدّمات بحث میصوص 

ان رهخواست مقدمّات بهایی که میواق  قضیهّآن در .با هم مرور کردیم. شروط مقدمّات برهان 1منطق 

تر روی آن کار تر و جدیّآن شروط خیلی مهم است که عمیق سری شروری داشت.قرار بگیرد یک

در کتاب مرحوش مظفر جا داشت ایشان بیشتر به  متأسفایه .بشود و کلاً باب برهان باب خیلی مهمی است

اید بلکه ش پرداخته استها  یاد خطابه و اینجدل و  فرض کنید به به مثلاً باب برهان بپردا د. ایشان

باب  کمتر خوایده بشود. 3ها در منطق سولی جا دارد آن در بد ییست بیش ا  حدّ لزوش پرداخته است.

. حالا دهمحالا توضیح می است که شبندی مواد خیلی بیشتر کاراستدلال، ربقه مبادیبرهان و آن 

هست که شما  ی سه، پهار تا کتابکنم برای باب برهان، حتماًمعرفی میکه هست هم سری کتاب یک

جا باید بیشتر روی آن کار کنید. آن .بارور کنیدرا در کنار کتاب مرحوش مظفر داشته باشید باب برهان 

بود، متواترات بود،  اوّلیّات کهبدیهیّات ی گایهاقساش شش ست.یکی هم بحث اوّلیّات تصدیقی ا

مهمی است. یکی پ  شروط برهان،  هایا خیلی بحثهبدیهیّات آنی گایهلیست شش مجربّات بود و

آن گذار است. فرق استقراء و تجربه هم یکی ا  ها خیلی خیلی اثرگایه، اینیکی هم بدیهیّات شش

 رسیم.شاءالله میکه به این پند تا ترتیبی که عرض کردش ان هایی مهمی استبحث

های مبایی معرفت که عرض کردش جزء بحثهایی که من خیلی اصرار داشتم در این یکی ا  بحث

 1اولی که در عمق منطق ی جلسه 14ا مباحث کلایش را در آن ، اگر دقتّ کرده باشید ممهم است

در تصورّات و  دیم اهمیّت مبایی معرفتی منطق را.بینشی منطق بود، تأکید کر ذیل مباحثکه  داشتیم

ی معرفتی دهیم که جنبهداش داریم این را یشان میم شویموارد می تصدیقات و الان هم که در صناعات

که ست؟ مثلاً در همین تصدیقات با اینی علوش معرفتی است کجاء منظومهگفتیم جزکه میمنطق، آن

که در همین باب تصدیقات  اما با  دیدیم ا  آن ابواب عمومی و ابزاری بود صوری باب تصدیقات

مثلاً تأکید کردیم که در  ؟ها بودذار است. یادتان هست کجاگاثرقدر مبایی معرفتی په صوری هم
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و  ابواب وکه ما این را جزبا این همین استدلال مباشر و غیر مباشر همین تصدیقات صوری، در

جا هم ینهمسلاش و غرب ااما با  دیدیم مبایی معرفتی  های عمومی و ابزاری منطق شمردیمبیش

اسلامی  یگاه ولی سبک عه و عضو بود، یگاه جزء و کل بودیگاه مجمو ،گذار بود. مثلاً یگاه غرباثر

ها این گذارد.آید اثر میوری هم میها حتی در تصدیقات صسری جایگاه جزئی و کلیّ بود. این یک

ی عمومیّت و که خیلی جنبهیعنی تصدیقات صوری با این شود.بایی معرفتی تصدیقات صوری میجزء م

تی تصدیقات مبایی معرف .گذار استبا  هم مبایی معرفتی اثر غلیظ و شدید بود بزاری بودیش با ا

من این  ؟یادتان است گفتیم و مجموعه مرج  بود.یکی دیگر مجموعه تهی  اش همین بود.صوری یکی

ها وارد صناعات بشویم. یکی دیگر که دیگر با این توشه گویمبندی دارش میم جا به عنوان جرا ا  این

که  ی تهی بودی مرج  و مجموعهجموعهبحث م ا  آن مبایی معرفتی منطق تصدیقات صوری، همین

ی تهی یگاه منطق غرب بود، ما گفتیم در فضای سنتّ اسلامی، فضای معرفتی اسلامی، سبک مجموعه

یمش به تقسها دارید، توضیح دادیم پرا، ذیل مفهوش تهی یداریم، با آن یگاهی که غربی ما پیزی به اسم

 ی تهی دارید در یتیجه مجموعه مرج  داریدها مجموعهفتیم ما مفهوش تهی یداریم. آنگ کلّی و جزئی

ها را یادتان هست این شد.ما متفاوت میبا تا یک حدی ساختار تصدیقات صوریشان اصلاً در یتیجه 

جا هم حتی این است که جزء مبایی معرفتی منطق تصدیقات است. عرضم اینهمه ها این ؟تأکید کردیم

، په برسد به منطق تصوّرات و په برسد در اوجش به بیش گذاردقدر مبایی معرفتی اثر میاین

تصورّات و صناعات که  .این سه بیش اصلی منطق: تصورّات، تصدیقات صوری و صناعات .صناعات

گذار است. من ش معرفتی اثری علوویتّ معرفتی است، شدیداً مبایی معرفتی، آن منظومهاصلاً هویّتش ه

با  هم مبایی معرفتی به  گویم حتی در تصدیقات صوری هم که جزء ابواب ابزاری استجا دارش میاین

شمارش. مثلاً رویکرد کلّ و جزء یا کلیّ ها را میکه دارش بعضی ا  این کننده باشد تواید تعیینشدّت می

اش همین ها قبول داشتند، سوّمیقبول یداشتیم آن که ما ی تهی و مرج اش مجموعهو جزئی، دوّمی

ی گذشته بود یا جلسه ها صحبت کردیم؟ی شرریقبل دربارهی بحث صدق بود، یادتان هست جلسه

ی جالبی بود، إنْ کانَ که اگر ایسان حیوان باشد، درست است یک گوییم جملهکه ما می قبلش بود

این جمله در  .گاه ایسان یارق استاگر ایسان حیوان باشد آنید آوردیم، ضالنهمچین مثالی ا  جوهر

 79ی ید بود، آدرس هم دادیم، فکر کنم صفحهضالنیگاه منطق اسلامی غلط است. این عین مثال جوهر

اش هم تالی اش درست استکه هم مقدّمهبا اینگاه ایسان یارق است، ، اگر ایسان حیوان باشد آنبود

یعنی صادق ییست. اما در  .ی شرری بینشان برقرار ییست، این جمله غلط استدرست است، ولی علاقه

ها را به ار ش ررفینش، مثلاً یک جدول گذاری شرریگذاری سبک غربی گفتیم ار شیگاه ار ش

کنند و تش میپهار حال کلاً درست است. کشند اگر مقدشّ درست باشد، تالی درست باشدار شی می

اصلاً کاری به  نطق اسلامی، مبایی معرفتی اسلامی یند. اصلاً ما در یگاه سنّت مهایی مییک حره
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که شرری کاذب است، تواید دو رره صادق باشد، در عین این. میصدق و کذب ررفین یداریم

دو تا مثال مهمی بود که ها این که شرری صادق است.شد، در عین اینتواید دو رره کاذب بامی

که روی هم رفته سه مبنای کلیدی معرفتی برای  . این یکی دیگر یعنی آن مبنای سوشّ بودعرض کردیم

 . ما ا  این بیرون بیاییم وارد بحث صناعات خم  بشویم.باب تصوّرات تصدیقی بود

ی مهم، سرآغا  این که یک جملهبرای این گیرشرا که الان دادش را بهایه میمن همین توضیحاتی 

خوایم؟ این جمله دقیقاً جا می. پرا من این جمله را اینبیوایم ت آقا برایتانبحث صناعات ا  حضر

 گذار است و ما گفتیم منطق را باید دراثر ی یگاه معرفتی به منطققدر  اویه اشاره به این است که په

ی علوش معرفتی غرب ی علوش معرفتی اسلاش با منظومهکه منظومه ی علوش معرفتی ببینیمیک منظومه

ی غربی، ی اسلامی و جامعههای جامعهبنیاد ،مبایی معرفتیاین که گفتیم  شدیداً در تعارض است

، علوش حکومت اسلامی و حکومت غربی، تمدنّ اسلامی و تمدّن غربی، علوش اسلامی و علوش غربی

که حالا  خیلی باید جدیّ گرفته بشودهای معرفتی این بنیاد .شودایی غربی میایسایی اسلامی و علوش ایس

 ی علوش معرفتی است که منطق، فلسفه،منظومهآن اش منطق است، به معنای عامّشان یک بیشی

یعنی اگر  های تمدنّ است، ریشههای معرفتیشناسی است. این بنیادشناسی و علمشناسی و روشمعرفت

ممکن است  ، یه فقط تمدّن مسلمایان،اسلامی باشد ، تمدّناهد به معنای دقیق کلمهخوتمدّن می

و سری آدمی که یما  که یک ده باشند، صره اینباخته باشند، غربسری کشور مسلمان خودیک

شود. الان شود، علوش ایسایی اسلامی یمیکه تمدّن اسلامی یمی رسندخوایند به یک جایی میرو ه می

ها دارید علوش های علوش ایسایی داریم، بچّه مسلمانعلوش ایسایی داریم، رشته هامه ما در دایشگاهاین ه

که علوش ایسایی اسلامی یشد. اسلامیتّ تمدّن به پیست؟ اسلامیّت علوش ایسایی به ، اینخوایندایسایی می

ی فلسفه همین سؤال درباره، صحبت کردیم، ذیل اسلامیّت منطق یها را قبلاً یک مقدارپیست؟ ما این

 ای که مسلمایان کار کردید یه،، اسلامیّت فلسفه، یه فقط منطقی که مسلمایان کار کردید، فلسفهاست

 .تر بروید واقعاً تمدّن اسلامی، واقعاً علوش ایسایی اسلامیی اسلامی و بالاواقعاً منطق اسلامی، واقعاً فلسفه

های معرفتی است. ساختهمین  یر های معرفتی است.همین بنیاد های تبیین اسلامیّتیکی ا  آن جنبه

ی علوش معرفتی اگر آن  مبایی معرفتی و منظومه ، یک تمدنّ برخیزد.عمق معرفتی عمق   یعنی ا  این

های معرفت خودش و اگر معرفت و بنیاد صاهای خشود، با آن یگاهش غربی میغربی باشد، تمدّی

جا بود که این جا دارد که پیشرفت کند به آن تمدّن اسلامی برسد. عرضم این، حالا تا ه اسلامی باشد

ترین جایی که مبایی معرفتی در منطق مهم اش منطق است، دقّت کنید،یک بیشی های معرفتیبنیاد

مبایی های معرفتی، بحثترین جایی که  ید و حضور دارد باب صناعات خم  است. مهمموج می

در منطق حضور دارد باب صناعات خم  است. من این را مقدّمه قرار دادش که اهمیتّ  اسلامی معرفتی

های شدیداً در بحث که خیلی کلیدی است. باب صناعات خم  ا  اولّ تا آخرش خوب معلوش باشد
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البته با همین مسیری  تمدن سا ی اسلامی است.شدیداً مؤثر در  مؤثر است. اسلامی کردن علوش ایسایی

ها مبایی برج و په و په بسا د، یه این یعنی ایتظار یداشته باشید مستقیماً منطق بیاید ساختمان و .مکه گفت

 ،ی اولّبندی کنیم در درجهاگر بیواهیم رتبه .معرفتی است. البته باب تصورّات هم خیلی مهم بود

بعد با  ات است،ی کمی در باب تصورّمباحث معرفتی منطق در صناعات خم  است، بعد با یک فاصله

ی  یادی در باب تصدیقات صوری است. اما با  امرو  هم دیدید تصدیقات صوری هم با  یک فاصله

جا که متأثّر بود، حالا ببینید دیگر حتی آن خواهم بگویمجا، می، حتی آنمتأثّر ا  مبایی معرفتی بود

 .صناعات خم  دیگر اصلاً کلشّ مباحث معرفتی است

خوایم، هم کسی که در می یتانا  حضرت آقا هست، من این را ا  بعد علمی برااین فرمایشی که 

، کسی که هم کسی که در جایگاه یک رهبر تمدیّی کندشناس دارد صحبت مییک اسلاش جایگاه

های تمدّیی، بحثآن روری بین په ایشان سا ی یوین اسلامی قرار گرفته است. ببینیدپیشوای تمدنّ

رمایش تقریباً بلندی است که در  ید. این فرمایش ایشان یک فمعرفتی پیوید می مبایی اجتماعی و

یی، ا  ی ربارباشد ا  مثل علامهمن می اید.فرموده در دیدار استادان و دایشجویان کردستان 27/2/88

را خوایدش، ولی ا  قصد من ا  حضرت  انهایشصحبتیتان خیلی ا  بزرگان حو وی که تا الان هم برا

 تر، یعنیخوایم که این پیوید مبایی معرفتی با مباحث اجتماعی، حکومتی، تمدیّی خیلی ملموسقا میآ

 اشی تمدّییهم به جنبه ،ی علمیخواهم بگویم هم به جنبهرور مسائل اعلم است، میایشان در این

مطلوب یا یامطلوب مبایی معرفتی در یوع پیشرفت دقّت کنید این فرمایش ایشان است: ن .کنید توجه

 ای دارد.{ سه تا شد.نیی فلسفی و مبایی اخلاقی، مبامبایی معرفتی ،هر جامعه و هر ملتّی .تأثیر دارد

گوید تعیین کننده است و به ما می ،ای دارد، که آن مباییمبایی معرفتی، مبایی فلسفی و مبایی اخلاقی

په یوع پیشرفتی یامطلوب است؟  .نت، حرکتبه پیشرف بینید یاظرمی {په یوع پیشرفتی مطلوب است.

پا فریگی بشویم  تاکه باید برویم سر یک رو ی شعار داد و فریاد کشیدبیردایه آن کسی که یاشیایه و یا

دارد که پیشرفت اروپا  ایاروپا یک سابقه و فرهنگ و مبایی معرفتیکه  او توجه یکرد و اروپائی بشویم

ها ممکن است در جامعه ها خیلی مهم است دقّت کنید، خیلیاین {اساس آن مبایی معرفتی است.بر

فکر علوش ایسایی باشید، حالا به بیایید فلان را ول کنید منطق و فلسفه و مثلاً  خیالایه بگویندخیلی خوش

اساساً کار  که ن باشید، حواسشان ییست مبایی معرفتیکه خوب است، بیایید مثلاً به فکر این باشید، آاین

ها اصلاً ، همان سه تایی که ایشان فرمود، مبایی معرفتی، مبایی فلسفی و مبایی اخلاقی، اینحو وی است

در دایشگاه  ماها ییست، اگر هم ، اصلاً کار دایشگاه اینها بالذات کار حو ه استاین .کار حو ه است

ی اسلامی ا  جنبههم خوایند، یا اگر اش میی غربیها ا  جنبهداریم، آنمثلاً ها را رور بحثاین

های بزرگایی است که در حو ه مثل اماش، علامه، آقای جوادی، این به برکت کتاب بیوایند، به هر حال

یک تمدنّ  هایبنیاد هابزرگایی که به هر حال در حو ه هستند. مبایی معرفتی، فلسفی، اخلاقی، این
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حتی کار  ش. بگیرید این یتیجه را.خواهم این یتیجه را بگیرمی .است. یعنی کار محض حو وی کردن

، کار محض علمی حو وی کردن، خود این یکی ا  محض حو وی کردن، یعنی یه کار تبلیغی

شود ی میبه اسلامی کردن علوش ایسای .شود کردها است که به تمدّن یوین اسلامی میبزرگترین خدمت

های های اجتماعی بدهد، جنبهها را باید امتداد، اینهای دیگر یکندخواهم بگویم آدش کارکرد. یمی

یباشد، فقط  هم هاگویم اگر هیچ کداش ا  اینتبلیغی به آن بدهد، پیوید حو ه و دایشگاه باشد. ولی می

ی علوش حو وی، عرفان، همه اعم ا  فقه و اصول، فلسفه و ،محض علوش حو وی کردن کار محض  

جا با تأکید همین فرمایشی که ایشان دارد این ها علوش بنیادین است.نیادین، اینعلوش محض و ب

اساس آن مبایی معرفتی است، ممکن است آن مبایی بعضاً مورد قبول ما پیشرفت اروپا برن. فرمایندمی

تعارض را  {.معرفتی و اخلاقی خودمان را داریم ما مبایی .ها را تیط ه کنیم و غلط بداییمیباشد و آن

اروپا در دوران قرون وسطی  عرفتی اسلامی، مبایی معرفتی غربی.نکنید. مبایی مقشنگ احساس می

العملی و واکنشی ریسای  علمی اروپا در عک  یکمبار ات کلیسا با دایش را دارد،  ی تاریییسابقه

بر یوع  تی و مبایی فلسفی و مبایی اخلاقی. تأثیر مبایی معرفمقابل آن گذشته را یباید ا  یظر دور داشت

گوید این العاده است. مبایی معرفتی به ما میخواهد ایتیاب کند یک تأثیر فوقپیشرفتی که او می

  {مطلوب، عادلایه است یا غیر عادلایه.، مطلوب است یا یامشروعپیشرفت مشروع است یا یا

ی به این یجا خیلی عالی بود، ایصافاً من تا ه به این فرمایش ایشان برخورد کرده بودش، یدیده بودش

ا  یک مجتهد اعلم در مباحث سیاسی، تمدیّی، اجتماعی خ  ی و واضحی و روایی، این سلیس

عمق مطل  را ا  پایگاه علوش حو وی، علوش  رورخطی این 10، 8 ،7قدر در عبارت آید، اینمیبر

افراشته شدن های عمیق بررور ریشهکه علوش معرفتی، مبایی معرفتی، پهکردن و این بیینت ،اسلامی

حالا ادامه دارد، حالا مفصّل است، من باشند. می ی اسلامی، پیشرفت اسلامی، جامعهتمدّن یوین اسلامی

ای بدست بیاورید که تا ه های فکریحتماً با دقّت بیوایید. شما حو ه آمدید بنیاد این را کنمتوصیه می

و  در حو ه و خوایدن علوش حو وی ها جزمتوجه بشوید. یعنی این حرهها را کامل رور حرهاین

ل، ما قطعاً کارمان این است که منطق، فلسفه، فقه، اصو .آیدعمیق خوایدن علوش حو وی بدست یمی

 علوش مرسومی که در حو ه است خیلی قوی بیواییم. ترا واق  دردر همین  ها را ی اینادبیاّت، همه

، رویکرد اجتماعی به تواییم رویکرد تمدّیی، رویکرد سیاسیولی یباید ا  یظر دور داشته باشیم که ما می

بود که بتوایم این دو بال را جم   ش ایناسعی یاین دو بال را باید حفظ کنیم. من همه .همین علوش بدهیم

، یگویم کنم هیچی ا  خودشسعی می مان است.ا  اساتید گویم ما هر په یاد گرفتیممی این را البته .کنم

ولی سعی کردش ا   هایی در آن هست.بگویم بعداً خلل دایم اگر خودش ا  خودش پیزیپون می

کنم ا  بزرگان بیاورش مطل  بیوایم مداش هم سعی می .ها را بگویمفرمایش اساتیدی که استفاده کردیم

ا   .ها پیزی ییست که برویم ا  ک  دیگری یاد بگیریماین .ها در سنّت حو وی ما هستکه ببینید این
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گویم دایشگاه بد است، غرب بد است، ولی آدش پیزی که خودش دارد، اصلاً یمی .دایشگاه، ا  غرب

که حالا ممکن است همراه با  ا رها کند برود ا  جای دیگر بگیرد، مصدرش خودش بوده رخودش بوده

 اشکالاتی باشد.

فرض : ن گویند می شمرید. مثلاًآیند بعضی ا  مبایی را میاش مثلاً در پند قسمت میایشان در ادامه

یا  . نگویند یتایجش پیستآیند میبعد می محور مطرح باشد{ ای تفکر سودبفرمایید در یک جامعه

های مبایی ها همه ریشه. اینگویند یتایجش پیستبعد می ای اصالت لذتّ حاکم باشد{ک جامعهدر ی

یا در یک  گرا باشید. نمحور باشید، لذتّسود گوید بایدکه به شما می معرفتی، فلسفی، اخلاقی است

، هایی که خوایدش تکهّ تکّه استهر کداش ا  این {جامعه و در یک یظاش اخلاقی پول احتراش مطلق دارد.

رور بود و به این ی آمریکا و اروپا افتاد پهاتفاقاتی که در جامعهکه گویند آیند میدهند میتوضیح می

یوین مدرن غرب مطرح است ایجامید. ما اگر بیواهیم به سمت تمدّن  تمدّیی که الان به اسم تمدنّ

ی ذاتی حو ه است و هایش که وظیفهولی یکی ا  آن جا بعاد میتلفی دارد، ایک تمدّن اسلامی برویم

های حو وی، همین توراث ا  دل همین توراث حو وی، همین کتاب بلکه های دیگرحو ه هم یه ا  جا

که    تمدّن را تبیین کند، تأمین کندها باید آن بیش ا، فقهی، اصولی، ا  دل همینمنطقی، فلسفی

، ا  دل هایعنی ا  دل همین توراث، ا  دل همین کتاب .حو ه است همین مبایی استی ذاتی وظیفه

که اسمش را ها، مبایی معرفتی، فلسفی و اخلاقی یک تمدنّ که یوع خاصیّ ا  پیشرفت همین کلاس

ها باید برخیزد. اش ا  دل همیناسلامی کردن علوش ایسایی همه .گذاریمایرایی می ،اسلامیپیشرفت 

ای داشته باشیم. العادهاش این است که ما به خود همین تراث، به خود همین علوش تسلطّ فوقلا مه قطعاً

 که این علوش را سعی کنیم اما آن بال را هم ا  دست یدهیم مجتهد مسلّم در همین علوش باشیم یعنی

دار با رویکرد اجتماعی، سیاسی، تمدّیی یگاه کنیم. این حسن مطلعی که ما این بحث صناعات جهت

که منطق هم خودش یک  معرفتی منطق است ترین بیشکه گفتم جزء اصلی شروع کنیم را خم 

ی رده واق  سهدر خم  را که ما بیواهیم شروع کنیم بیشی ا  علوش معرفتی حو ه است. صناعات

شاءالله ما ان .گذار و مهم استهای خیلی اثری کلان، بحثهای صناعات خم ، سه ردها  بحثاصلی 

ی اصلی واق  یک توضیح اجمالی ا  این سه ردهل دررویم. من اوّربق همین سه رده با هم پیش می

حث بدهم، یعنی بیواهم بگویم کلّ باب صناعات خم  منطق، پند تا بحث اصلی و اساسی دارد، سه ب

یظاش   ی بحث ا که هر کداش را باید واردش بشویم. یک های کلان استبحث اصلی و اساسی دارد که

به حساب که ما در درس است ی مباحث یظاش مبادی تصدیقی ، همان پیزی رده .است مبادی تصدیقی 

، یظاش گوییمتر داریم می، اسم درس په بود؟ مبادی استدلال، که ما کامل13، درس 1کتاب منطق 

 تواییم یک یظاش مبادی تصورّی هم داشته باشیممبادی تصدیقی، یعنی قبلاً گفتیم به و ان همین ما می

جا با یظاش مبادی تصدیقی این .بود، آن را کاری یداریم یکه مربوط به منطق تصوّرات بود، مواد تصوّر
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ی کلان، پند بشر پند رده، یعنی تصدیقات تصدیقی است مواد ی کلانکار داریم که همین یقشه

 .یظاش مبادی تصدیقی ،دارید، این یک بحث است. این بحث اوّل ایبندیی کلان، په ربقهدسته

حالا  .گویند و هستلزوماً یگفتم صناعات خم ، صناعات خم  می .یظاش صناعات :بحث دوّش 

روری یگاه کنیم؟ متأثر ا  د پهصناعات را بای ی جام  ببینیمیظاش صناعات، ما بیواهیم یک یظاش و یقشه

گذاری اساس آن بنیادرا برکه تصورّات و تصدیقات صوری  ی موارن شعوری ایسانگایهگوی سهال

باید است به اسم صناعات خم  مرسوش که حالا مشهور شده و  جا در صناعات خم این کردیم

یک یگاه ا  بالا به کلّ صناعات  واق که در .شودی کلان تصدیقات مادیّ په میصحبت کنیم که یقشه

 ؟ها پیستیظم این ولی برهان، مغالطه، جدل، خطابه، شعر، شماریدتا را می 5خم  است، که این 

یگری آییم کلّ این صناعات خم  را یک با بار ا  بالا می؟ ما یکها پیستی کلان اینترتی  یقشه

اهمیتّ  های صناعات باشدا  بحث سوشی خر که ردهی آی دوشّ و ردهکنیم، این بحث دوّش، این ردهمی

به عنوان یکی ا  آن صنای  خم  یک اهمیّت خیلی  برهان است. یعنی خود صنعت برهان ی بابویژه

ما باید به ترتی ، به ترتی  منظورش این است که این سه بحث اصلی مطرح است.  .ویژه و استثنایی دارد

مواد تصدیقی  ی کلانیقشه بحث اوّل کههمان ه ا  قی این باشد کشاید با همین ترتیبی که گفتم منط

اش همینی است که عرض یظم منطقی کنم.دلایلی ا  بحث دوّش شروع می ولی به است شروع کنم

 دیقات مادّی یا یظاش صناعات  است.ی کلان تصی دوّش که یقشهولی برای تفصیلش ا  آن رده کردش

تا  5ها که که اصلاً جریان این یگری داشته باشیمعات خم  یک با صنا خواهیم ا  بالا بیاییم بهمی

ی دوّش صحبت کنیم، خواهیم در این ردهها را میرور سؤالاین ؟ی باب صناعات پیست، دغدغهشدید

ی آخر وارد یظاش شاءالله در جلسهان که شویم که اهمیّت باب برهان استی سوشّ میوارد رده شبعد

تا تا ه بیاییم ببینیم مبادی  های دو بحث بعدی را بکنیمن صحبتشویم. پون قبلاً باید ایتصدیقی می

 شود.ها په شکلی میاین

 ؟کار کنیمخواهیم پهجا میاین .شویمی دوش یظاش صناعات خم  میما وارد بحث دوّش، رده

واق  درخیلی مفصل روی آن  ی پیشهمان حرفی که جلسه ؟ان پیستمحره ؟مان پیستصحبت

ی پیش ی پیش یادتان هست؟ به هر حال جلسهمایور دادیم، تأکید کردیم، آن هم په بود؟ جلسه

، صحبت آقای جوادی و اش این بود که مگر الگوی یهایی که ما به آن ربق صحبت بزرگانخلاصه

رسیدیم، مگر این یبود که منطق یوین اسلامی منطق صدرایی اصولی ی رباربایی شهید مطهری و علامه

ی تر که حیطهیی فرعو گفتیم یک حیطه ی عرفی داردی عقلی دارد، یک حیطهاست. یعنی یک حیطه

ی یسان است، حیطهی شعوری اجنبهگذار است و جزء اما به هر حال در معرفت اثر خیلی معرفتی ییست

مورن عقلی است،  ،یک مورن خیلی خلاصه، سه مورن شعوری ایسایند.به رور  ای است.هنری، رسایه

مورن  ،این سه مورن ای است.رسایه. مورن هنری است ،و یک مورن، مورن عرفی است یک مورن
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هنری  بامورن عقلی، عرفی  توضیح دادیم که فرق ؟هایی گفتیمشعوری ایسان است. په پیزاصلی 

 ،نای دقیق کلمهععقلی و عرفی، به ممورن ط این دو مورن اوّل یعنی پیست و توضیح دادیم که فق

که  . اثر در خیال داردآن مورن سوّش که مورن هنری باشد هویّت معرفتی یدارد .مورن معرفتی هستند

ی با ردهی معرفت و عقل سر و کار یدارد، موّادش مییّلات است، این توضیحات هست. یعنی با رده

ی روان ایسان سر و که گفتیم با جنبه د، با شعر و خطابه سر و کار داردمییّلات سر و کار دارلات، یتیی

ولی  ی معرفتی هستندعقلی و عرفی جنبهی یعنی آن دو جنبه ،کار دارد، روان در مقابل په؟ معرفت

ی و حیطه ی عقلیی اوّل که حیطهبعد آن دو حیطه ی خیالی، هنری و روایی دارد.جنبهی سوّش رده

گوییم، الامری مییف  ی حیطه ،ی عقلی، گفتیم بیواهیم یک اسم دیگر بگذاریم، به حیطهعرفی بود

 ،ی عقلیالامر یعنی په؟ که به حیطهگفتیم یف  گوییم.ی یفسی میحیطه ،ی عرفیبه حیطه

 ود دارد که ایسانواقعاً یک پیزی خارج ا  ایسان وج کند.گوییم؟ یعنی کشف واق  میمی الامرییف 

یک  .خواهد برود با عقلش، حالا با قلبش، با هر جا، با هر منبعی ا  معرفت آن واق  را کشف کندمی

، مورن عرفی را په اسمی ی عرفی رااما حیطه آوردسان هست که آن را به پنگ میحقیقتی برای ای

 .یفسی ی یفسی گفتیماین حیطهگفتیم، به ی عقلی الامری که به حیطهبرایش گذاشتیم؟ به جای یف 

، گره یینه، با ارمینانمأ، یادتان هست با ری درویی ایسان سر و کار داردیعنی په؟ یعنی با جنبهیفسی 

حالا پون  .ها را  دیمرور حرهگویند، اینعره، ارمینان می ،های اصولیگفتیم در بحث  دیم

م. این به کنولی اجمالش همین است که عرض می ی صحبت کنیمتوایم تیصصییوایدید من یمی

قسم حضرت واقعاً توایید خواهید رد بشوید شما یمیمثلاً گفتیم ا  خیابان می درون ایسان بستگی دارد.

 .شویداما همه هم رد می کنمعقلی بیورید که من تصاده یمیصد در صدی  عباس به معنای یقینی

کنید. ه یقین یدارید صد در صد عقلی که مثلاً تصاده یمیشما کشوید؟ پرا رد می ؟یادتان هست

ی جا حیطهاین .که حالا پون یقین یدارش پ  رد یشوش ی عقل ییست، حیطهاصلاً حیطه جااین گفتیم

مورن یفسی است. یعنی همین که در درون یفست ارمینان دارید، مطم ن  ،مورن .ی عره استحیطه

توجه به این احتمال  اصلاً  آیدیینه دارید که مشکلی پیش یمیمأرهستید، اصلاً قلبت راحت است، 

گویند عادتاً این احتمال گویند؟ میولی اصطلاحاً په می که احتمالش عقلاً هستید، با اینکنیمی

این همان پیزی است که ما به آن یفسی  ، عادتاً یا عرفاً.که عقلاً محال باشداست، یه اینمحال 

روان در بعضی ا   ی بگویم، تأکید کنم واکه االبته این ر یعنی یف  شما یک ارمینان دارد. گوییم.می

  گویندی دوّش اشاره دارید. مثلاً میشناختی، به این حیطهی روانجنبه گویند، مثلاً میهای حو ویمحیط

ی اوّل که آن حیطهشناختی را به یقین معرفت  شناختی.یقین معرفت در مقابل   شناختییقین روان

ی عرفی باشد ش که حیطهی دوّبه این حیطهرا شناختی ، یقین روانگویندی عقلی باشد میحیطه

. ما روان را به کجا گفتیم؟ گفتیم مثلاً اصطلاح است، واکه است، حالا خیلی سیت یگیرید گویند.می
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ی معرفت گذاشتیم. را در مقابل حو هی روان اصلاً حو ه .ی سوّش گفتیمهای روایی، به آن حو هجنبه

حالا بگویم مواظ  این لفظ روان،  .اش عرفی شداش عقلی شد، یک شاخهخود معرفت یک شاخه

به خارر  .باشید، خلاصه حالا دعوایی سر اصطلاح یداریم شناختیی روانشناختی، حیطهیقین روان

ا  ی سوشّ استفاده کنم، بیشتر ی روان برای آن لایهتر ا  واکهکمکنم من سعی میهمین دقّت کنید 

یادتان هست  کنم.استفاده می ایفعالیمثلاً ای، مثلاً این سه تا واکه، ، رسایهمثلاً هنری، خیالیی واکه

شود و ، یفسش منفعل میکه تصدیقی یدارد، معرفتی یداردایفعال یعنی ایفعال یفسایی ایسان، با این

شود، شور ایجاد شنود، معرفت ایجاد یمیایگیز میکند. مثلاً یک پیاش شوررود یک کاری میمی

ی اولّ . این حیطهی سوّش به کار بردیمها را برای آن حیطهرور واکهشود، کشش، ایگیزش، اینمی

دارد: این  ی اصلیی عقلی باشد دو شاخهی اوّل که حیطهای بود که تأکید کردیم، خود این حیطهحیطه

ترین جزء بنیادی خوب بلد باشید، این یقشه را اگر گویمیقشه خیلی مهم است این که دارش می

ی این یقشه، یقشه .علی تا ملاصدرادر آثار بزرگان ا  بو است که ما در سنتّ اسلامی داریم. هایییقشه

ی عرفی و ی عقلی، حیطهحیطه :ی سه حیطه و سه مورن شعوری ایسانیقشه خیلی مهمی است. یعنی

ی حکمت یظری، یک شاخه ،: یک شاخهشوددو شاخه می ی عقلی خودشآن حیطه .ی هنریحیطه

خواهم بگویم مقسم حکمت یظری و عملی، مقسمش که ی حکمت عملی، یعنی میشاخه ،شاخه

واق  است. حالا ای که دیبال کشف ، یعنی همان شاخهی عقلیهمان شاخه حکمت باشد دقیقاً یعنی

که در صناعات  واهم الان این صحبت را بکنمخکه می این یقشه را داشته باشید .ها یتایج مهمی دارداین

یم کلّ این صناعات خم  را یگاه کنیم ئیابار ا  بالا بعات خم  هستیم، یکصنایظاش خم  ما دیبال 

در صناعات خم   اعات خم  په بود؟ی باب صندغدغهاصلاً تا، اوّلاً به این فکر کنیم که  5این 

 خواستیم بکنیم؟کار میتا صنعت رسیدیم، شما بگویید په 5خواستیم بکنیم؟ که در یتیجه به کار میپه

صوری و  ،منطق تصدیقی .تصوّری، منطق تصدیقی گفتیم منطقگفتیم، میآیی که به رور مرسوش می

کار کردیم؟ هکه پ تصدیقات مادیّ .شدیمنطق تصدیقی مادّی م ،شود، صناعات خم مادّی می

شود، اگر فرض کنید مشهور باشد برهان می ،آن تصدیق اش مثلاً یقینی باشدکه مادهّگفتیم به تناس  این

ی دغدغه یعنی .تا را با آن 5روری این شود، همیناش فلان باشد خطابه میشود، اگر مادّهمثلاً جدل می

که به فکر صناعات افتادیم، یعنی به این فکر افتادیم که تصدیقات مادّی پیست، به که بعد ا  ایناین

بندی که به تناس  آن ربقه داشته باشیم قبلش ،بندی ا  موادیک ربقهباید این یتیجه رسیدیم که پ  ما 

شود. ، یا خطابه میشودیا جدل میشود، تصدیق به کار رفت برهان می بگوییم حالا اگر آن مواد در

 که ما پرا ا  این بحث دوشّ شروع کردیم دلیلش این است که اصلاً شأن یزولیم اینخواهم بگومی

روری بندی برای مواد بگویند، همینهمین است. اولّاً ییامدید یک ربقه ،تارییی باب صناعات خم 

شود یه، بعد ببینیم په می یاّت، مشهورات، مظنویات،بندی مواد بکنیم، مثلاً یقینبگویند حالا یک ربقه
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اش روید منطقی .ای که پیدیم با روید تارییی متفاوت است 3، 2، 1 ،خواهم بگویم روید منطقیمی

اش ا  کجا شروع پیدیم بود، ولی روید تارییی که ی کلان مباحثسه رده ، همانبود 3، 2، 1همان 

این دغدغه که اصلاً تصدیقات  ی دوّش شروع شده است. یعنیاش ا  آن ردهشده است؟ روید تارییی

ما بیواهیم ا  تصدیقات مادّی صحبت منطقی بکنیم، یک باب منطق تأسی   ؟مادّی په شکلی است

با  ،برهان با خطابه که بیاییم مشیص کنیمیعنی این کنیم په شکلی باید باشد؟ به این یتیجه رسیدید

ی مواد تصدیقی را قبلاً گفتند پ  ما بیاییم همه ؟روری این را مشیص کنیمپه ؟جدل په فرقی دارد

مظنون،  سرییقینی هستند، یک ،سری موادبندی بکنیم، بگوییم یکربقه ،در یک درس مقدمّاتی

گر مواد یقینی در یک تصدیق به کار رفت، یعنی در یک صورت سری مشهور، بعد بیاییم بگوییم ایک

شود، جدل می مشهور به کار رفتمثلاً شود، اگر مواد تصدیقی مواد یقینی به کار رفت برهان می

 ها برقرار شد.روری یک پیویدی بین اینهمین

استقرای یاقص  شود، یمیخواهید به یقین برسید صورتش فقط و فقط باید قیاس باشدگفتیم اگر می

حالا مواد را  .ها را در تصدیقات صوری صحبت کرده بودید. حالا به مواد رسیدیدو تمثیل باشد، این

یعنی همان مورن  خواهیدشد. اگر یقین عقلی میاش این ی یهاییکه خلاصه یتیجه ؟کار کنیمپه

آن هم په؟ صورتش  باشد،یباید بیشتر خواهید، صورتش یک صورت خاص اگر یقین عقلی می عقلی،

، آن هم یقینیاّت، که ترکی  صورت ی خاص بیشتر یباید باشداش هم یک مادهّمادّه باید قیاس باشد.

 ا، یقین به معنای یقین عقلی شود آن صنعتی که یقینمی شود.ی یقینی روی هم برهان میدّهقیاس با ما

ا سؤال، اصلاً په شد که ما گفتیم ببینید ا  ام .خیلی خوب است، این مشیص شد ،الامری. برهانیف 

ها یا برهایی است یا جدلی است یا په شد ما گفتیم استدلالاصلاً  .تربروشعق یک پله  مرحله این

؟ یعنی منطق در سیر ربیعی خودش پگویه به این رسید که ما این پند روری گفتیمخطابی، این را په

ایستادیم صحبت ها را یک مقدار وجااین 1منطق در سطح  یوع استدلال را داریم؟ یادتان هست ما

 ،های بشریک موق  استدلال .های بشر استها ایواع استدلالاینو که صناعات خم   کردیم

های خطابی است، های جدلی است، یک موق  استدلالیک موق  استدلال .های برهایی استاستدلال

گوییم یعنی استدلال که اصلاً صناعت که می بود تأکید کردهیک جا هم ورقی کتاب پایعنی گفتیم در 

ها ایواع گوییم یعنی الگوی برهایی، قال  برهایی، سبک برهایی، اینوقتی صناعت برهان می جا ،این

یوع جدلی است، په شد به این ایواع  ،، یک یوعیوع برهایی است ،های بشر هستند. یک یوعاستدلال

گوید بندی که آقای سعیدی دارد مییادتان هست این تقسیم فت.تر رعق رسیدید؟ سؤال یک پلهّ 

د ا  آن جایش یبو 1، پون در سطح منطق است که شاید خیلی ساده ای استبندیهمان تقسیم

باشد آن را  147ی ه صفحهخواهیم روی آن تأکید کنیم. اولّ درس برهان کگذشتیم، ولی الان می

جا ا سعی کرده بود اینخیلی گذر را ، این سؤالی که الان پرسیدش147ی این سؤال در صفحه بیاورید.
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همان  .که په شد ما گفتیم این پند مدل استدلال را داریم؟ ببینید په گفته است جواب بدهد

 .یا مفید تصدیق ییست )شعر( و یا مفید آن است استدلالپاراگراه دوّش، یعنی دو خط مایده به آخر، 

شود، کند که خطابه میی تصدیق جا ش یمیفادهرت یا ادر این صو ؟یادتان هست یک حصر عقلی کرد

کند در این حالت یا در آن اعتبار حق یشده است که جدل کند، حالا که میی تصدیق جا ش مییا افاده

ت است که برهان شود، یا اعتبار حق شده است، دوباره در این حالت در این فرض یا منطبق بر حقیقمی

شود؟ روری میمغالطه. بیواهید این را بکشید پهشود می واق  منطبق بر آن ییستشود، یا درمی

اگر یداشته باشد شعر، اگر دارد با  دو حالت یا تصدیق جا ش هست یا استدلال یا تصدیق دارد یا یدارد، 

اگر  ار حق شده است یا یشده است،، یا اعتب، حالا که هست دوباره دو قسمتییست، اگر ییست خطابه

شود می، منطبق بر حق هست یا ییست که اگر شده است دوباره دو حالت یشده است جدل است و

روری است، که په شد ما به خواهم بگویم این پیزی که به رور مرسوش گفتند اینبرهان و مغالطه. می

 دهند. واق  یک همچین تقریری ارائه می، یک همچین یموداری، درتا رسیدیم 5این 

سری خواهیم یکسر این تقسیم می .خواهیم یک مقدار سر همین تقسیم صحبت کنیممیحالا ما 

این تقسیم را بکشید یا الان در ذهنتان ترسیم کنید، که با هم صحبت  .های مهم با هم بکنیمصحبت

، این سؤال مهم، مثلاً یادتان هست در خطابه گویند کهآیند میها میکنید بعضیکه دقّت . اوّلاً اینکنیم

گفتند در روری باشد، مثلاً میگفتند په شرایطی داشته باشد، پهمی مثلاً گفتند؟ در خطابهپه می

عموش است همین اقناع ا  مشهورات ظاهری هم استفاده کنید، دغدغه پون فقط  خطابه همین که شما

است، یعنی لزومی یدارد که یقینی باشد، یک روری ظاهرش ظاهر درستی باشد، ظاهرش ظاهر کافی 

کردید په بود؟ ، بعد شما سری  یک سؤال ا  من میی باشد، که خلاصه عموش این را بپذیریدقبولم

 ،را بیاورید 188ی صفحه ؟گفتندگشتند په میمیکه مغالطه شد، درست است؟ در خطابه براین

ی توده اقناعی آن خطابه صناعتی علمی است که تنها یتیجهن .تعریف خطابه را ببینید 188ی صفحه

ش و یقین واقعی ایجاد کند، بنابراین زکه در آیان ج، بدون آنمردش، در مورد مطل  مورد یظر است

هر ن، درا بیاوری 190ی صفحه ،گفتآمد میبعد جلو می {خطابه تنها اختصاص به کلاش شفاهی یدارد،

را ببینید،  3است. مورد  عناقاپیرو ی همراه با  ،اما غایت خطابه ، غلبه استپند هده خطابه مایند جدل

، اما در خطابه بر خلاه جدل ا  رودهم در جدل به کار میو هر پند مشهورات هم در خطابه 

تواید هر سه مدل خطابه می ،گفتیم به لحاظ صورتتوان استفاده کرد. بعد میمشهورات ظاهری ییز می

منظورت این است گفتید خلاصه . شما به من میباشد: هم قیاس باشد، هم استقراء باشد، هم تمثیل باشد

شد که ییست، پ  اینکه سر و شکل ظاهراً خوبی باشد، ولی واقعاً که برهایی یقینی  ،سر و شکلشکه 

مغالطه یک پیز دیگر باشد. یک جواب خیلی  قرار بود خطابه یک پیز باشد، ؟پرسیدیدیمی .مغالطه

واق  خوایدش. این تقسیم در برایتان 147ی ین تقسیمی است که صفحهمهم دارد، آن هم در فهم هم
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جا اغراض . مقسم اینهای بشر است، این را خیلی دقّت کنیدها اغراض استدلالاین تقسیم پیست؟

ذاتاً یا خطابه است یا مثلاً جدل یا برهان  ،استدلال روری ییست که بگوییم که یک. اینستهااستدلال

ا  جهتی مغالطه باشد، ا  جهتی خطابه باشد.  یک ظاهر واحد ،تواید یک استدلال واحدیه، می .یا مغالطه

کار کنید؟ پرا؟ اگر شما فقط به این قصد و غرض این استدلال را آورده باشید که فقط بیواهید په

پژوهی استدلال است، ببینید غرض .اصلاً قصدت ایجاد تصدیق جا ش ییست، کنید اقناع عموش را 

. هایی داردگیرد، په غرضشناسی استدلال است. یعنی بشر در مقاش استدلال در پند مقاش قرار میمقاش

کند، این استدلال هیچ مشکلی  اقناع یک استدلال واحد، اگر در این مقاش باشد که بیواهد عموش را 

، در سبک استدلالی خطابه درست است، اما همین استدلال طابه هم هست و در صنعت خطابهیدارد، خ

اش تمثیلی باشد، مادّه مثلاً یک استدلالی در ذهنتان بیاورید که استدلالی باشد که صورتش مثلاً صورت

، یعنی قصد شما عموش بیاورید اقناع، اگر این استدلال را در مقاش ی مشهور باشدهم فرض کنید مثلاً مادهّ

جا کار درستی کردید عموش است، این اقناعقصدت  ط؟ تصدیق جا ش ایجاد کردن ییست، فقپه ییست

، ولی اگر همین استدلال را در مقاش تصدیق جا ش استدلال خطابی درستی آوردید ،و ا  یظر استدلالی

اعتبار حق  ،که گفت در مغالطههمینکنم، من دارش کشف واق  میکه آوردید و ادعّا و مقاش این بود می

جا یعنی په؟ کشف واق ، اعتبار حق شده، اعتبار حق، حق این شده است، اعتبار حق شدن یعنی په؟

، مطابق واق  هم باشد، این مطابق با واق ، یعنی اگر در مقامی باشید بیواهید تصدیق جا ش ایجاد بکنید

جا در مقاش خطابه بودید، یعنی در مقامی یبودید که ولی آن شود،استدلال را هم بیاورید این مغالطه می

اصلاً  .ی صنعت خطابه کار درستی کردید، در حیطهبودید اقناع استدلال جا ش بیاورید، در مقاش 

 و آداب جدل، وصایا ،خوایدیم، در جدلآداب خطابه می ،خوایدیم مثلاً در خطابهقواعدی که می

 .ها را بکندین کاراها را بکند، خطی  کردید جدلی این کار، توصیه مییمخوایدها را میرور پیزاین

مقاش استدلال  ،یک مقاش ، مقاش استدلال خطابی است.رساید یک مقاشها همه پیست؟ دارد میاین

یک استدلال  ،مقاش استدلال برهایی است. اگر شما در مقاش استدلال برهایی ،جدلی است، یک مقاش

این الفاظ مهم است،  ،جاکنم، مقسم اینها پیست؟ تکرار میپ  این. مغالطهشود میخطابی بیاورید 

شناسی ا  همه بهتر است، یعنی در مقاش خطابه، در شناسی، مقاشهای بشر، یا مقاشاستدلال پژوهیغرض

شود صحبت . حالا میید خیلی مهم استکه در په مقامی قرار دارمقاش جدل یا مثلاً در مقاش برهان، این

روری ییست که روی دیوار یک استدلال بنویسند بگویند بگویید این خواهم بگویم اینکرد، یعنی می

ی خیلی مهمی است. یعنی روی دیوار یک مثال این یتیجه .خطابه است، یا جدل است، یا مغالطه است

توایید بگویید مثلاً بله می .است، یا مغالطه  لاین خطابه است، یا جد شود یوشت، بعد بگوییدیمی

ی تمثیل است، فکر کنید یک مثالی روی دیوار یوشته باشند، صورت این تمثیل است، مادهّصورت این 

توایید بگویید این یمی که صورت را شناختید، مادّه را شناختیدمشهورات است، اما صره اینمثلاً این 



396 

 

خواهد مقامی می مهم این است که بدایید این را په کسی در په .پ  فلان است ،پ  خطابه است

، مقاش خطابه یعنی په؟ یعنی مقامی که قصدش تصدیق جا ش گویداگر این را در مقاش خطابه می بگوید.

 درست است یعنی ربق قواعد خطابه درست است، ، این درست است.عموش استاقناع ییست و فقط 

اگر در مقاش جدل است، یعنی در مقاش تصدیق جا می  یا یقینی است.که برهایی ت یه ایندرست اس

گویید این غلط گویید؟ میاست که اعتبار حق یکرده است یک حکم دارد، در مقاش یقین باشد په می

 ،گویید مغالطه است. پ  همین یک مثال که روی دیوار بود، اگر در مقاش خطابه است، میاست

 .گویید این اصلاً مغالطه استی تصدیق جا ش و اعتبار حق باشد میدهدرست است، اگر در مقاش افا

سی همیشه بیهای غربی مثلاً بیها ادّعایشان بر این است که مثلاً اخبار، به قول شما رسایهاتفاقاً رسایه

خبار ها مثلاً اکه رسایه ی ادّعایشان این است. همهدهما  واق  خبر می ادّعایش این است که من دارش

که قضاوت کنیم ررفایه بدون اینما فقط اتفاقی که افتاده است را بی یشان خبر ا  واق  است.وظیفه

های سری کارآیند یک یند. در آن مقاش است که میها را میرور حرهکنیم، اینداریم روایت می

ه بیندا ید، پ  این مغالطه دهند به مغالطایجاش میو غیره   های هنریلی، کاریهای تییای، کاررسایه

 است.

، من بیایم یک پیز الکی به شما بگویم، بگویم من فقط تأکید کردش مقاش. جا دارد ،عموش اقناع

کنم، ولی پیزی که به شما گفتم پیست؟ این است که واقعاً پشت آن  اقناع شما را که قصدش این بود 

شدید که  اقناع شما گفتم که شما هم واقعاً ، بعد یک حالتی هم به دیوار مثلاً یک گنج وجود دارد

که اصلاً آن بستر، این .شما است کافی ییست اقناع طکه هده من فقاین .گنج است ،پشت آن دیوار

که په  که ربط به محتوا و ایناست، یعنی این اقناع مقاش  ،مقاش ، خیلی مهم استکردش مقاشمقاش، تأکید 

سا د. این و مقاش را می شودها روی هم جم  میی اینخواهید بگویید هم دارد، ولی به هر حال همهمی

 مثلاً مقاش یعنی په؟ خوایید.های بلاغی میتر در بحثبحث مقاش را شما خیلی کامل

حالا تا ه با  .شود برای این مورداستفاده می شهای میتلف است که عرض کرداسم غرض ، مقاش، 

ی عقلی که حیطه ی اصلی شعوریرسیم سر سؤال اصلی، که آن  سه حیطهاین تقسیم آشنا شدیم، می

در شاءالله این را یوع استدلالی که گفتند پیست؟ ان  5بود و عرفی بود و هنری بود، ربطش به این 

 .کنمی بعد خدمتتان عرض میجلسه

 والسّلاش علیکم و رحمه الله
 

 

 

 


